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 دیباچه

 استاد ارجمند دکتر مهدی محقق

 تعالی بسمه
 است که دانشمندان بسیاری ازجمله شیخ محمود   شهرهای مهم آذربایجان  از  شبستر

 اند. از آنجا برخاسته راز گلشنصاحب  شبستری 
اند که از میان بوده  از بیوتات کهن روحانیت در آذربایجان  شبستری  مجتهدخاندان  

ذوالکفایتین، یعنی جامع    شبستری  مجتهد  اشرف ایشان دوست گرامی آقای دکتر علی
 علم و سیاست، هستند. 

ای در ارتباط کشورمان  خدمات ارزنده  ایشان در مدت سفارت خود در تاجیکستان
تنها سفیر سیاسی ایران بلکه سفیر فرهنگی ایران در آن ناحیه  با آن کشور انجام داده و نه

 اند.بوده 
همکاران ایشان فراهم آمده که مورد استفادۀ اهل  وسیلۀ دوستان و  مجموعۀ حاضر به

 علم قرار گیرد. 
 از خداوند متعال توفیق این دوست گرامی را خواهانم. 

 مهدی محقق
17/10/1400  
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 درآمد 

 د اسدی یمج
 جواد رسولی

سال   اواخر  ارجبه  1399در  و  خدمات  پاسداشت  آثار  منظور  و  شخصیت  به  نهادن 
علی دکتر  آقای  گرامی  استاد  و  شبستری مجتهد  اشرف وجودی  درخواست  فراخوانِ   ،

تنظیم و منتشر شد تا با گردآوری مطالب و مقالات،  دعوت از همکاران و دوستان ایشان  
یادداشتدلنوشته  و  لبیک ها  و  فرهیختگان  ارجنامههای  فراخوان،  و گویان  تنظیم  ای 

 تدوین و منتشر شود. 
از سوی دکتر علی این  گرچه   به جهات مختلف  با   شبستری  مجتهد   اشرف موضوع 

های مکرر و تأکید بر لزوم این اقدام به جهات مخالفت مواجه شد اما اصرار و خواهش 
های اجتماعی، ملی، فرهنگی، سیاسی و مختلف، ازجمله پاسداشت مواریث و سرمایه 

 خصوص در حوزۀ تمدن ایران فرهنگی، موجب رضایت نسبی ایشان گردید.تاریخی، به 
انتشار کتاب  با اط  از  ها پیش در که به خط سیریلیک در سال  سفیرکبیرلاع نسبی 

به خط نیز  با همین موضوع منتشر شده بود، تصمیم بر آن شد که اثر یادشده    تاجیکستان
و برگردان  علیعنوان  به  فارسی  دکتر  ارجنامۀ  نخست  به    شبستری  مجتهد  اشرف جلد 

 ای بود که در نظر داشتیم منتشر کنیم. زیور طبع آراسته شود؛ چرا که مقدم بر ارجنامه

 
و دبیر پیشین هیئت مدیره،    ، عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستانفرهنگفلسفه و  آموختۀ  دانش   *

 نویسنده. فعال فرهنگی، 
و دبیر و    آموختۀ زبان و ادبیات فارسی )فولکلور(، عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستاندانش   **

هیئت  نایب  عضو  مدیره،  هیئت  پیشین  دانشگاه،  رئیس  مدرس  ویراستاران،  صنفی  انجمن  مدیرۀ 
 نویسنده. 
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نویسه  زمانهمرو  ازاین آغاز  که  سفیرکبیر کتاب  گردانی  با  کتاب  اصل  خط  ،  به 
  اف آن با عنایت جناب آقای دکتر ایرانی دیاسکن شد و فایل دیجیتالی/ پی  بود  سیریلیک

آشنایان به آن خط از آن   ۀدر پایگاه اینترنتی مؤسسه میراث مکتوب بارگذاری شد تا هم
 (  http://mirasmaktoob.ir/fa/news/11461استفاده کنند. )نشانی پیوند الکترونیکی: 

سفیرکبیر مجموعه  کتاب  یادداشتکه  خاطرات،  از  دلنوشتهای  اشعار  ها،  و  ها 
است و در   نگاران، روشنفکران، نویسندگان و مقامات تاجیکستانفرهیختگان، روزنامه

به همت دو تن از    شبستری  مجتهد  اشرف گذاری و پاسداشت خدمات دکتر علیارج 
نام  به  تاجیکستان  خوشنام  و  فرهیخته  عبدنویسندگان  فاتح  آقایان  میرزا    اللههای  و 

صفحه   244میلادی، با خط سیریلیک در    2002گردآوری و تدوین و در سال    شکورزاده
نقدی رضا  آقای  مساعدت  با  شده،  منتشر  تاجیکستان  رسولی   در  جواد  کوشش  به    و 

به همت انتشارات  مزین گردید و    گردانی و به دیباچۀ استاد دکتر محمدعلی موحدفارسی
  زمان هم  شد. این اثرمنتشر  جلد نخست این ارجنامه  عنوان  به  1400خردگان در سال  

ماه  در بیستم دیامین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان،  با مراسم سی
تهران  با حضور سفیر  1400 در  از مسئولان    تاجیکستان  تن  فرهیختگان  و چند  دو  و 

در تهران رونمایی و معرفی گردید.    های سازمان فرهنگی اکوکشور در سالن همایش
 (  https://b2n.ir/safirkabir)پیوند خبر یادشده: 
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پیش رو، که عنوان   تارک خود دارد، جلد دوم    سفیر فرهنگ و دوستیکتاب  بر  را 
استاد شبستری یادداشت  ارجنامۀ  از دوستداران و همکاران  و دربردارندۀ  ها و مطالبی 

  )ازجمله همکاران سازمان ملل( است و در دو بخش  ایرانی و غیر ایرانی دکتر شبستری
ای مبسوط به قلم  تنظیم و در میان این دو بخش، مقاله  «مقالات»  و   «اطراتیادها و خ»

 است. مزین شده  ایشان گنجانده و به دیباچۀ استاد دکتر مهدی محقق
** * 

ها و  بالند که مفتخر به دریافت مهرنامهخواستاران و کوشندگان این مجموعه به خود می 
اند با مدد ایشان تا حدّ مقدور و توانسته  فرهیختگان و فرزانگان والامقامی شدهمطالب  

رو یند؛ ازاینآنایل    شبستری  مجتهد  اشرف گذاری و تجلیل شخصیت دکتر علیبه ارج
همچنین    آورند.مجموعه سر تکریم فرود میبه پیشگاه یکایک نویسندگان گرانقدر این  

دانند از عنایت عزیزانی که با مساعدت مالی خود انتشار این اثر را  بر خود فرض می
 ممکن ساختند و مایل به اعلام نامشان نبودند، صمیمانه قدردانی کنند.

توصی بنابر  که  است  صاحب  ۀگفتنی  از  مطالب  برخی  مجموعۀ ایشان  قلمان،  در 
اعمال نظر ویراستار درج گردیده و در بقیۀ موارد هم تلاش بر کمترین میزان    حاضر بدون

میزبانی   ترتیب مقالات در بخش نخست با نظرداشتِ   اینکهدیگر  ویرایش بوده است؛ و  
صاحب بخش  از  در  و  ایرانی  غیر  خانوادگی   بعدیقلمان  نام  الفبایی  ترتیب  براساس 

   نویسندگان لحاظ گردیده است.
به پایان رسانیم؛ او با قلم رسا    اللهدانیم این یادداشت را با سخن فاتح عبدشایسته می

  یاسیخ و جهانِ سی در تار یادهی را پد ی د شبستریبا ی راسترده: بهکان یمانۀ خود ب یو صم
 ... .  جهان( دانست شایدران و منطقه )و  یا



 

 

شبستری مجتهد اشرفعلیزندگینامۀ آقای دکتر   

 زادهاحمد اشرفی

در راستۀ کوچۀ شهر    1326در دهم مهر ماه سال    شبستری  مجتهد  اشرفعلیآقای دکتر  
خانواده  تبریز در  گذاشت.و  وجود  به عرصۀ  قدم  روحانی  بیان   ای  از  قبل  است  لازم 
مختصری دربارۀ والدین مکرم ایشان که در   خود آقای دکتر شبستری حال و زندگی  شرح 

 تربیت و تعلیم این بزرگوار نقش اساسی و بنیادی داشتند توضیح داده شود.

 نیوالد
شبستری  دکتر  آقای  بزرگوار  آیتپدر  مغفورحضرت  مرحومِ  کاظم  الله،  میرزا    آقاحاج 

شبستری، از فقها و علمای اَعلام    اشرف و ایشان فرزند آخوند ملّا علی شبستری  مجتهد
 روزگار خود، بودند.

های معروف علم  یکی از خانواده  شبستری  مجتهدتوان گفت خاندان  درحقیقت می 
  الله ترین عالمان مشهور این خاندان، حضرت آیتاست. یکی از بزرگ  و فرهنگ شبستر
هجری شمسی    1265؛ شخصیتی که در سال  است  شبستری مجتهد  آقاحاج میرزا کاظم

 .در شبستر دیده به جهان گشود
، همگی از سلسلۀ جلیلۀ روحانیت بودند و همین شد که آقامیرزا کاظم  اجداد حاج

 .همان دوران طفولیت به تحصیل علوم حوزوی تمایل نشان داد وی از

دروس مقدماتی و بخشی از سطوح عالی علوم دینی را نزد پدر و روحانیان محل،  

 
 . اجتماعیمدرس پیشین و مؤلف کتب درسی تربیت معلم )فیزیک(، فعال فرهنگی  *
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 عزیمت کرد.  ، فراگرفت و سپس به حوزۀ علمیه تبریزویژه آقای میرزامحمد شبستری به
ساله راهی    18زیاد طول نکشید و وی برای سفری    در تبریز  آقاظماقامت میرزا کا

، از اشرف، کربلای معلی و سامرا  عتبات عالیات شد و در حوزۀ علمیه شهرهای نجف
 .محضر بزرگان و استادان بنام آن دیار بهره برد 

او در این مدت محضر استادانی مانند حضرات آیات سید محمدکاظم طباطبایی  
، شیخ محمدحسین الشریعۀ اصفهانی، سید محمد فیروزآبادی شیخ  الله ، ملّا فتحیزدی

را درک    العابدین مرندی تبریزیو شیخ زین  ، میرزا محمدحسین نائینیغروی اصفهانی
پس از آن، اجازات   آقامیرزا کاظم  اللهها جست. آیتنظیر آنان سودکرد و از دانش کم

توان به اجازۀ متعدد اجتهاد را از برخی از این استادان دریافت کرد که از آن جمله می
از آیت   نائینی  اللهآیت از آن، اینچنین  آقا  اللهاشاره کرد که در بخشی    حاج میرزا کاظم 

المؤیّد و الفاضل الکامل    ةو الطریق  ةالقویم  ة»هو صاحب القریح  :تمجید شده است
 .«  المسدّد، رکن الاسلام و المسلمین...

شبستر  خویش،  زادگاه  به  معنوی  و  علمی  عالی  مقامات  به  نیل  از  پس  ،  ایشان 
امور مذهب به  ترویج معارف دینی و رسیدگی  تبلیغ و  امر  به  ی مردم همت  بازگشت و 

 ای تأسیس کرد و خود در آن به تدریس پرداخت.  گمارد و در شبستر حوزۀ علمیه
ها در تبلیغ دین مبین برای عموم مردم و همچنین تربیت عالمانی  همۀ این فعالیت

، موجب و میرزا مسلم ملکوتی سرابی  مانند حضرات آیات سید جلیل موسوی ملکی
 .« به ایشان اعطا شودشد تا لقب »فخرالشیعه

اجبار تعطیل در پی اقدامات ضد دینی و فرهنگیِ حکومت وقت، حوزۀ مذکور به 
طلبه و  آیتشد  حضرت  و  گردیدند  متفرق  آن  و    الله های  مؤمن  اهالی  درخواست  با 

 های دینی و مذهبی خود ادامه داد. به آن شهر منتقل شد و باز به فعالیت پرور تبریزدین
های دینی و فرهنگی است که به تأسیس سلسله مدارس  ایشان جزو اولین شخصیت

مدرسه آورد؛  روی  اسلامی  محتوای  با  نونهالان  برای  سال  جدید  هر  که   350ای 
ای مشخص و مدوّن، مقدمات علوم اسلامی را به کرد و با برنامهآموز را جذب می دانش 
آموخت. به این ترتیب شیوۀ نوین تعلیم و تربیت را به استخدام تعلیمات  آموزان می دانش 

 دینی گرفت.  
حضرتش علاوه بر تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کلام و حکمت، در علوم ریاضی و 
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مناعت   الهی، صاحب  به اخلاق  ربّانی، متخلّق  تبحّر داشت. عالمی  نیز  طبع و  ادبی 
با  سعه است.  بوده  و فصاحتِ کلام  بیان  بلاغتِ  دارای  و سخاوت،  مدت    اینکهصدر 

می ایشان  زندگانی  روزگار  از  تبریززیادی  محترم  اهالی  معمّرین  هنوز  طور به  گذرد، 
ها و منابرِ داغ و پر محتوایِ حاج میرزا  قل از پدران خود ازصحبتمستقیم و بعضی به ن

 کنند. یاد و ذکر خیر می آقاکاظم
نویسد: »عالم محقق  در کتاب خود می  تاریخ علما و شعرای گیلاننویسندۀ کتاب  

، که مردی زاهد و عابد و از هر نظر ممتاز و  میرزا کاظم شبستری و فاضل مدقق حاج  
بودم، آن جناب    همان اوان که من در تبریز  مورد توجه خواص و عوام آن سامان بود، در

 مبتلا به سرطان معده شد.« 
عزیمت کرد، ولی بعد از چند ماه،    اندر پی این بیماری، ایشان برای درمان به تهر 

  روز   17هجری شمسی، تنها    1326معالجات پزشکی اثر نداد و ایشان در آبان ماه سال  
)علی فرزندشان  آخرین  آمدن  دنیا  به  از  آسماناشرف پس  به  در جوار  (  و  پر کشید  ها 

رش را به قم منتقل کردند و در مقبرۀ تاجر خوشنام،  رحمت حق آرام گرفت. پیکر مطه
، در قبرستان نو و در جوار حرم مطهر حضرت  چیمرحوم حاج محمدباقر خویی کلکته

 .به خاک سپرده شد )س(کریمه اهل بیت
خصوص با توجه به ، بهآقاحاج میرزا کاظم  اللهشرح زندگی و خدمات حضرت آیت

موقعیت خاص سیاسی و اجتماعی آن زمان، نیاز به بیان مفصل دارد اما برای جلوگیری  
شود و فقط این  نظر میاز اطالۀ کلام و عدم خروج از مسیر اصلی بحث، از آن صرف 

می یادآوری  را  حاص نکته  که  ازدواجکنم  آیتل  حضرت  مختلف  زمانِ   اللههای  در 
، چهار فرزند پسر و پنج دختر و تبریز   ، شبسترهای ایشان در شهرهای نجفسکونت

اند؛ بود که در زمان نوشتن این مطالب دو نفر از دختران و یک پسر به رحمت خدا رفته
،  شبستری  مجتهداند از: جناب آقای دکتر محمد  ترتیب سن عبارت و چهار فرزند پسر به  

)که اخیراً به رحمت الهی رفتند(، جناب آقای    شبستری  مجتهدمحسن    اللهحضرت آیت
( و خود جناب آقای و مقیم آلمان  اشرف )برادر تنی آقای علی  شبستری  مجتهدحسین  

رفتارِ خود جزو  شبستری  مجتهد  اشرفدکتر علی و  و روش  موقعیت  در  یک  که هر  ؛ 
 اند. المللیشناخته شده در سطح بینافتخارات کشور و 
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به   توجه  آیت  اینکهبا  فرزندان حضرت  نفر  و   آقاحاج میرزا کاظم  اللهنُه  )خواهران 
دکتر علی آقای  اکثراً    اشرف برادران  )عموها(  مرحوم  آن  خود  برادر  چهار  و  شبستری( 

دهند که اینجانب و همسر  کثیرالاولاد هستند، مجموعاً خانوادۀ پرجمعیتی را تشکیل می
 1ام نیز از همین مجموعه هستیم.مکرمه

، خانم فخرالسادات  شبستری  مجتهد  اشرف مادر مرحومه و مکرمۀ آقای دکتر علی
خانواده )علویه  سعیدمعراجی از  هم  تبریز خانم(  شدۀ  شناخته  و  باایمان  و  متدین    ای 

آیت از عزیمت حضرت  بعد  ازدواج   به  شبستری  مجتهد  اللهبودند که  و  به عقد  تبریز 
و  ایشان   حسین  آقایان:  پسر،  فرزند  دو  میمون  وصلت  این  حاصل  و  بودند  درآمده 

(  اللهپدر خانواده )حضرت آیت  اینکهذکر شد. با توجه به    ترپیشهستند که    اشرف علی
سال   سن    شمسی  1326در  تنها    61در  به  17سالگی،  از  پس  آقای روز  دنیاآمدن 

کدام از فرزندان دختر و پسر و اقوام دیگر، جز  ردند و در آن زمان هیچک فوت    اشرفعلی
ساله بود و احتیاج شدید به مراقبت داشت، در کنار این    4یا    3حسین که خود فرزند  

مناعتِ طبع و  قناعت  نهایت  با  باوقار  و  باکمال  بانوی محترمۀ  این  نبودند،  ب   مادر  ا  و 
خوبی علاوه بر وظیفۀ مادری، جای خالی پدر را نیز به حمایت برادرش )دایی فرزندان(  

پر کرده و تا آخر عمر از هیچ کوششی برای تربیت فرزندان خود کوتاهی نکرد و همیشه  
کرده که مواظب رفتار خود در جامعه باشید زیرا برای حفظ حرمت یادآوری می  هاآنبه  

و نام نیک پدرتان وظیفۀ سنگینی به عهدۀ شماست. این بانوی    و شأن و منزلت خانواده
دار فانی را وداع گفته، به دیار باقی   در تهران 1382مکرمه در چهاردهم خرداد ماه سال 

 رهسپار گردید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد. 

یریت خوب و بادرایت آن بانوی با توجه به خویشاوندی نزدیک، اینجانب شاهد مد
مکرمه بودم. انصافاً فرزندان آن مرحومۀ مغفوره نیز، چه در حال حیات و چه بعد از 

 .اندگونه کوتاهی نکردهوفات، در ادای دین و انجام وظیفۀ فرزندی هیچ

 
در ضمن ایشان پسرعموی ( برگرفته از نام پدربزرگ ایشان است.  اشرف)علی   نام آقای دکتر شبستری  .1

و یکی از عموها    «زادهخانوادگی ما برگرفته از نام پدر بزرگ »اشرفی بنده و دایی همسرم هستند. نام 
شبستری  «»اشرفی دکتر  آقای  )پدرِ  بزرگوار  عموی  مرحوم  اما  نام است،  خودشان  خانوادگی ( 
معروف شدند؛ و در   «دلیل شبستری بودن به »مجتهد شبستریرا انتخاب فرمودند و به   «»مجتهد

 خانوادۀ ایشان ادامه دارد.
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 ی و متوسطه یلات ابتدایتحص
دوران خردسالی دور از هم و تا    شبستری  مجتهد  اشرف جا که اینجانب و آقای علیازآن 

بی و  حدودی  کودکی  ایام  مورد  در  لذا  بودیم،  یکدیگر  زندگی  وضعیت  از  اطلاع 
ها  سالعینیِ زیادی ندارم و مطالب مربوط به آن    شان اطلاعاتیتحصیلات مقدماتی ا

 کنم. ام بازگو می دهیشان شنیزبان خود ا ازهای مختلف تفرص در را با استناد به آنچه 
تحصیلات دوران ابتدایی و سیکل اول متوسطه را    شبستری مجتهد  اشرف آقای علی

گذراند. مدیر دلسوز آن مدرسه    تبریز  در بازارچۀ شتربان  در دبستان و دبیرستان انوری 
ق رحمت خداوند باد(. آن مرحوم در کلاس ششم  یبود )غر  مرحوم جواد اقتصادخواه

هفته صبحدبستان،  روز،  سه  ساعتای  یک  کلاس ها،  شروع  از  زودتر  ها،  ونیم 
 تعلیم بدهد.   ودمنهکلیلهآورد تا قرآن و آموزان را به مدرسه می دانش 

ها تأسیس شد.  بود که بعد  تهران   در آن زمان مشابه دبیرستان علوی   دبیرستان انوری
سال تمام  در  ابوی وی  به  نسبت  مدیر  بود.  اول  شاگرد  دبیرستان  آن  در  تحصیل  های 

ا به شاگرد ممتاز بودن مشارال  و  ارادت داشت  شان خیلییمرحوم  توجه  آشنا  هیبا    یی و 
  ه یرا از پرداخت شهر   اشرفیخانواده، عل  ی با وضع نه چندان مساعد مال  رستانیدب  ری مد

در پایان کلاس ششم ابتدایی خواست به دبیرستان   اشرفعلی  وقتیو    ؛معاف کرده بود
دیگری برود، مدیر ممانعت کرد و گفت در این مدرسه تا سوم متوسطه کلاس داریم و  

 مدرسۀ ما را ترک کند.  شبستری  مجتهد اللهدهم پسر آیتنمی اجازه من 
، رفت و  ، به نام فردوسیپس از اتمام سیکل اول، به بهترین دبیرستان آن زمان تبریز

ه دبیرستان  کبه اتمام رساند. گفتنی است    1344سیکل دوم را در رشتۀ ریاضی در خرداد  
تأسیس شده، در هزارۀ فردوسی نام آن به   هبا نام محمدی   شمسی  1295در سال    فردوسی

یافته تغییر  منحصربه  فردوسی  دبیرستان  ساختمان  دبیران بود.  و  مدیران  و  بود  فرد 
ازجملۀ   داشتند؛  فعالیت  دبیرستان  آن  در  طلیعه  هاآنسرشناسی  )معمّم،    میرزاباقر 

روزنامه و  ب مجتهد  از  ادبی  نگار(،  مجلۀ  ناشرِ  و  ایران  در  نو  شعر  ؛ تجدّدنیانگذاران 
های تراز اول انقلاب مشروطیت و از ادبا و مورخان ایران  ، از شخصیتمیرزاتقی رفعت

، از پیشروان انقلاب مشروطیت و اسماعیل امیرخیزی خان تربیتمعاصر؛ محمد علی
 شمسی.  1310در دهۀ  تهران و مدیر دارالفنون و از نزدیکان ستارخان

در   مدرک دیپلم گرفت، با وجود قبولی   شبستری  مجتهد  اشرف علیکه آقای    سالی
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نداشتن بضاعت مالی نتوانست ادامۀ تحصیل بدهد و باتوجه به کمبود   به سببدانشگاه،  
، نزد مرحوم  الحرمیندر بازار بین  وآمد    ، برای اشتغال و امرار معاش به تهرانکار در تبریز

اش( به شاگردی مشغول شد. علاقه به تحصیل سبب  )از مریدان مرحوم ابوی  مقراضیان
های آقای مقراضیان درمورد پیشرفت در کار بازار، پس از دو سال رغم وعدهشد که به

که بین وظیفۀ آن زمان، درصورتی توجه به قانون نظام کار، به خدمت سربازی برود. با  
بایست به خدمت سربازی  افتاد، فرد برای ادامۀ تحصیل میدیپلم و دانشگاه فاصله می

 ن کرد.  یشان هم چنیرفت؛ به همین علت امی 

 لییمکلات تیاشتغال و تحص
مشغول    عدیاستخدام و در شعبۀ س  شان پس از پایان خدمت سربازی در بانک ملّییا

 به کار شد. 
  کرد. در همان سالیهر دانشگاهی کنکور خاص خود را برگزار می  1340در دهۀ  

شان در بانک مشغول شد، با وجود گذشت چهار سال از اخذ دیپلم، در سه دانشگاه یکه ا
در دانشکده داد و  اول و در کنکور  نفرات  بازرگانی و شرکت نفت جزو  های مدیریت 

کرد دو دانشگاه )شرکت نفت و مدیریت    علوم بانکی نفر اول شد. در ابتدا سعی  ۀمؤسس
را   ولی  زمانهمبازرگانی(  دهد  دوم    ادامه  ترم  از  دانشگاه،  دو  محل  فاصله  به  باتوجه 

تا مقطع   اکتفا کرد و  به همان دانشکدۀ شرکت نفت  ادامه دهد و  این کار  به  نتوانست 
 ادامه تحصیل داد.  لیسانس در آن دانشکدهفوق 

کرد، لذا در امتحان سراسری استخدام شرکت کرد و  نمی کار در بانک وی را راضی
از دوستانش به وی خبر داد که وزارت امورخارجه کارمند    بعد یکی  مدتی   1قبول شد. 

می ااستخدام  با  شوخی  و  خنده  با  وی  برخورد  یکند.  موضوع  همان کن  همراه  و  رد 
 نام کرد. منظور ثبتدوستش برای این 

گذشته و تقریباً  خارجه  نام برای استخدام در وزارت بیش از یک سال از موضوع ثبت 
ه از وی برای امتحان  کند  کافت میی ای درروزی نامه  اینکه رده بود تا  کموضوع را فراموش  

قبول در آن و پس از گذشت چندین    ت در آزمون کتبی وکدعوت شده بود. با شر  کتبی
 

آن   .1 استخدام در  برای  هم  میزمان  برگزار  )کشوری(  سراسر  امتحان  یک  دولتی  ادارات های  و  شد 
 کردند. ها نیازهای خود را انتخاب و افراد را استخدام می مختلف از بین این قبولی
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سال   در  و  مصاحبه  آن  در  قبولی  با  شد.  فراخوانده  مصاحبه  برای  وارد    1351ماه، 
 داد.خارجه شد و از بانک ملی استعفا وزارت 

 ازدواج و فرزندان
شبستری دکتر  سال    آقای  سیمین  1353در  خانم  سرکار  خود،  خالۀ  دختر  ،  بابایی  با 

ازدواج کرد که همواره همراه و همسفر با همسر خود بوده و علاوه بر ادارۀ منزل و تربیت  
پیشرفت   و  خانواده  برای  آرامش  ایجاد  در  با  همه  هاآن فرزندان  را  همکاری لازم  گونه 

،  عارفه هاینام   به همسر خود کرده است. حاصل این ازدواج سه فرزند دختر و یک پسر  
   ست. محیا  و ، عادلهعلیرضا

 لیل و ادامۀ تحصت به سازمان ملی مأمور 
کرد و از  مجتهد را رها نمی  اشرف لی آقای علییفکر درس و گرفتن مدارک بالاتر تحص

شود، به امید به وی داده می  پیشنهاد مأموریت نیویورک   1356رو وقتی در اسفند  نیا
در    امریکادر    کهآن  و  بدهد  استعفا  از وزارت خارجه  بازگشت  از  و پس  بخواند  دکترا 

رود؛ اما سیر تحولات به رد و به نیویورک می یپذدانشگاه به تدریس بپردازد، آن را می
گونۀ دیگر رقم خورد و چند ماه پس از ورود به محل مأموریت جدید، انقلاب اسلامی  

از انقلاب داشت، تمام توان خود را برای در ایران رخ داد و با طرز فکری که وی قبل  
به گذاشت؛  نمایندگی  در  کار  و  انقلاب  اهداف  اول طوریپیشبرد  دور  وقتی  که 

که    اطلاع دادمأموریتش تمام شد و به ایران برگشت، بعد از یک هفته وزیر خارجۀ وقت  
در   ملل  سازمان  یعنی  قبلی،  مأموریت  محل  به  وقتیامریکا باید  و  برگردد  را    علت  ، 

( خراسانی ران در سازمان ملل )مرحوم دکتر رجاییی ه سفیر اکشنود پرسد پاسخ میمی 
نوشته است: »یا شبستری را مجدداً بفرستید و یا چهار نفر به جای او اعزام کنید.« وقتی  

شبستری  می  آقای  اعلام  را  بازگشت  به  خود  تمایل  می کعدم  وزیر  اصلًا  ی گوند،  د 
این موقع در  بهیمصلحت نیست  تا  نفر حقوق بدهیم  به چهار  تو یکت  نفر کار  جای 

 کنند؛ بنابر این بهتر است برگردی به نیویورک. 
استثنایی   موارد  در  و  دو سال،  باید  مأموریت، کارمند  دو  بین  بود که  این  بر  روال 

تا دوباره به مأموریت برود. برای حلّ این مشکل  حدا  قل یک سال، در مرکز کار کند 
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ا، دو مأموریت ششقانونی برای  آن دو دوره، یماهۀ موقت  از  بعد  شان صادر کردند و 
ا ترتیب  بدین  و  شد  شروع  ثابت  مأموریت  که  یزمان  باشد  کارمندی  تنها  شاید  شان 

 ته است. مدت نُه سال در یک مأموریت حضور داشبه
ها از ساعت هشت به بعد به ادامۀ تحصیل در رشتۀ اقتصاد  در ایام مأموریت، شب

 پرداخت.الملل میبین
و جنگ   در تهران   امریکاادر سفارت  کگیری  های گروگان فشار کار، مخصوصاً در روز 

 های تعطیلِ آخر هفته و تعطیلات رسمی روز قدر سنگین بود که حتی  ، آن تحمیلی عراق 
ار کان  یه در پا ک ی  یمشغول کار بود؛ تا جا  را نیز در نمایندگی ایران در سازمان ملل نیویورک 

 هایش استفاده نشده و روی هم جمع شده است!معلوم شد هشت ماه از مرخصی 
المللی« مشغول شده،  در »دفتر مطالعات سیاسی و بین  بعد از بازگشت از نیویورک 

سازمان مطالعات  بین»گروه  بههای  را  می الملل«  سردبیری  راه  ضمناً  و  مجلۀ  اندازد 
 رد. یگرا نیز به عهده می سیاست خارجی

 های پس از آن ت یو مسئول ستانیکسفارت در تاج 
ایاول عنوان  به   1370در دی ماه    شبستری  مجتهد  اشرف تر علیکآقای د ران به ین سفیر 

 اعزام شد.   افتۀ تاجیکستان یشور تازه استقلال ک
شود. داستان آغاز می  ستانیک داخلی تاج  ه جنگکمدتی از سفارت وی نگذشته بود  

دادن  آن کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران و شخص سفیر در آشتی  جنگ داخلی
تاجیکستانی   و  ایرانی  مختلف  مقالات  در  مفصلًا  صلح،  مذاکرت  موفقیت  و  طرفین 

 توضیح داده شده است. 
تاجیکستان در  مأموریت  اتمام  از  پس  سال    ایشان  اواخر  در  سال(،  پنج  از  )بعد 

زیست در معاونت  برگشت و مسئولیت »دپارتمان توسعۀ پایدار و محیط  به تهران  1375
 عهده گرفت.المللی« را بهحقوقی و بین 

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در »سفیر عنوان به 1379سه سال بعد و در سال 
ران برگشت ی« اعزام گردید و بعد از چهار سال به الل در ژنودفتر اروپایی سازمان م  نزد 

و سربازی( به    سال سابقۀ اداری )و با احتساب سوابق بانک ملی  37و چند ماه بعد، با  
 افتخار بازنشستگی نایل آمد. 
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نباشد،  مند  ن فردی بهره یات و دانش چنیران و جهان از تجربیه جامعۀ اکغ بود  ی اما در
هماهنگینیازا  برای  ملل  سازمان  »دفتر  ریاست  روز،  یک  فاصله  به  و  امور   رو، 

ن سمت یعهدۀ ایشان گذاشته شد و مدت هفت سال در ا« بهدوستانه در تهرانانسان
عنوان به  ،خدمت کرد و سپس با تغییر دولت و به درخواست و اصرار خانم دکتر ابتکار

زیست« مشغول به کار شد و سه سال بعد و به المللِ رئیس سازمان محیط»مشاور بین
 نند. کانگذاری می یزیست«را بنمحیط گر، »صندوق ملییاتفاق چند نفر از استادان د

صندوق شان هم از آن سازمان و  یزیست، ادر محیط  با اتمام کار خانم دکتر ابتکار
تهیه و کنار رفته، به مدت شش ماه در »پژوهشکدۀ سوانح طبیعی« مسئولیت »کمیتۀ 

هنگام وقوع بلایای طبیعی« را های خارجی بهتدوین دستورالعمل جذب و توزیع کمک
 شود. دار می عهده

فتر ملل متحد برای  »رئیس دعنوان  به  در دو سال اخیر مجدداً   تر شبستری کآقای د
 مشغول به کار است.  (ocha)امور بشر دوستانه« هماهنگی

به   است  یلازم  سال  کادآوری  از  ا  1384ه  خارجه  یکه  امور  وزارت  از   شان 
مندان، »انجمن  بازنشسته شد، با همراهی و مساعدت تعدادی از فرهیختگان و علاقه

و درضمن »نیابت رئیس مرکز صلح و   1گذاری کردایه« را پایران و تاجیکستان  دوستی
بهمحیط را  نزیست«  سال  هفت  مدت  و  داشت  علمییعهده  شورای  عضو   « مرکز    ز 

 پژوهش ادیان جهان« بود.  
ا زبان و ادب برون  شان در »شورای علمییجادارد از عضویت  مرزی فرهنگستان 

 فرهنگ و زبان فارسی است. شان به عرصۀ یه ازجمله خدمات اکرد کاد یفارسی« 

 اران باصفا و محافل خانوادگییدر محفل 
است که از دوران کودکی روی ای  مرد خودساخته  شبستری  مجتهد  اشرف آقای دکتر علی

پای خود ایستاده و با استفاده از هوش سرشار و استعداد ذاتی، تربیت صحیح خانوادگی 
 

عنوان میهمان مدعو حضور داشتم. به  اینجانب در یکی از جلسات انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.  1
ذکر خیر زیاد کرد و  سفیر تاجیکستان در ایران نیز که در جلسه حضور داشت از آقای دکتر شبستری

قدری در تاجیکستان محبوبیت و مقبولیت دارد که مردمْ نامِ فرزندان به  گفت: »آقای دکتر شبستری
در تاجیکستان کاندیدای ریاست جمهوری   گذارند و اگر آقای دکتر شبستریمی   “شبستری”خود را  

 آورد.« شود رأی می
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و  فراز  و  ناملایمات  تمام  تحمل  با  را  زندگی  درست  مسیر  فراوان،  کوشش  و  سعی  و 
به موفقیتهای  نشیب پیموده و  به کشور و همنوعان خود  آن  آمده و  نائل  های بزرگی 

 زیادی کرده است.  خدمات
العاده متواضع، مؤدب،  شان با داشتن مدارک تحصیلی و مدارج اداری بالا، فوقیا

تواند الگوی ارزشمندی برای جوانان و  کوش است و می با معلومات، تلاشگر و سخت
توان با سعی و کوشش و تکیه بر خرد و توکل  ببینند و بدانند که می  هاآندیگران باشد و  

 .های بزرگ نائل آمدال به آرزوها و پیشرفتبه خدای متع
های چندین ساله  از مسافرت   های اخیر و بعد از برگشت آقای دکتر شبستری در سال

در کشورهای مختلف، این توفیق را داشتیم که در جلسات خانوادگی و دوستانه بیشتر  
 یشان استفاده کنیم.  دور هم باشیم و از تجربیات ارزشمند ا

یکی از جلسات دوستانۀ دورِهمی مشترکمان باعنوان »یاران باصفا« است که سابقۀ  
دارد و ماهی یکچهل بهساله  در منازل اعضا تش صورت دوره بار  با    1شود.ل میکیای 

های مختلف  تمام اعضای این دورهمی از استادان مبرّز دانشگاه در رشته اینکهتوجه به 
و دبیران پیشکسوت )اکثراً رشتۀ فیزیک( هستند، جلسه بدون دستور قبلی و فقط به قصد  

العاده پرمحتوا و دلچسب است و در آن مسائل مختلف  شود ولی فوق دیدار تشکیل می 
المللی با  د و اکثر مسائل سیاسی و بین شوعلمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی مطرح می

 رسد. به نتیجه می توضیح و تشریح آقای دکتر شبستری 
قرار شده است شرح کامل این دورهمی را یکی دیگر از دوستان،    اینکهبا توجه به  

د، لذا  یاین ارجنامه بیکه خود عضو اصلی و قدیمی این دورهمی است، بنویسد و در ا
وستِ یک یا دو عکس از آن یکنم و فقط به پح بیشتر این قسمت خودداری می یاز توض 

 .کنماکتفا می
معمولًا حضور فعال و   های خانوادگی نیز آقای دکتر شبستری در مراسم و دورهمی

جوانان، مشکلات خود را با  خصوص  که اکثر اعضای خانواده، بهطوریمفید دارند، به 
گیرند و ایشان با نهایت محبت، علاقه و درایت این  ایشان درمیان گذاشته، راهنمایی می 

 دهند. کار را انجام می

 
با از بین   اللهشاء شد. انهای وضعیت شیوع کرونا، مرتب تشکیل می محفل فوق قبل از محدودیت .  1

 ها، دوباره جلسات برگزار خواهد شد. رفتن محدودیت
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 مله کده و تکیچ
پا به عرصۀ    در تبریز  1326ه در سال  ک(  شبستری  مجتهدمجتهد )  اشرف علیآقای دکتر  

کود  دوران  از  بعد  گذاشت،  تبریز  کوجود  در  که  دبیرستان  و  ابتدایی  تحصیلات  و  ی 
پاییز   ـ  این مقاله  را )زمان تحریر  گذراند، بخش عمدۀ زندگی هفتاد و سه سالۀ خود 

سوئیس و  ،  امریکا های بلندمدت در کشورهای  ز برای مأموریتیو ن  ( در تهران1400
همچنکطی    کستانیتاج و  است  مأموریت یرده  برای  کوتاهن  در های  شرکت  و  مدت 

 رده است. کها به بیش از پنجاه کشور جهان سفر  کنفرانس
ن معرفی یرا چن  شبستری  مجتهد  اشرف سایت سازمان ملل متحد آقای دکتر علی

است و بیش از چهار   1دیپلمات کاریر  شبستری  مجتهد  اشرف علی  رده است: »دکترک
الملل دارد. او علاوه بر خدمت  دهه سابقه در دیپلماسی، سیاست خارجی و روابط بین

ایران در    ، سفیر جمهوری اسلامیملل متحد در نیویورک   در نمایندگی ایران در سازمان
المللی  های بینو رئیس گروه مطالعات سازمان  ، سفیر در سازمان ملل ژنوتاجیکستان

، سپس  در تهران  “اوچا”رئیس نمایندگی  عنوان  به  2011تا    2005بوده است و از سال  
ارشد معاون رئیس مدیرۀ    هیئتزیست و عضو  جمهور و رئیس سازمان محیطمشاور 

است و با برنامۀ صندوق جمعیت و دفتر    زیست انجام وظیفه نمودهصندوق ملی محیط
مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد نیز همکاری کوتاه مدت داشته است. آقای دکتر  

رده و آشنایی عمیقی با سیستم سازمان  کالملل تحصیل  در رشتۀ اقتصاد بین  شبستری 
دارد.   میانجیگری  و  مذاکرات  در  تبحر  و  متحد  خاطرملل  کلیدی  به  در  نقش  که  ای 

  “نشان صلح و دوستی”مذاکرات صلح بین تاجیکان داشت، از سوی دولت تاجیکستان  
 الملل قرار گرفت.  مورد تقدیر کمیتۀ صلیب سرخ بینبه وی اعطا گردید و رسماً 

درعین  سازماناو  و  تحقیقاتی  مؤسسات  با  وسیعی  تجربۀ  نهاد  حال  مردم  های 
(N.G.Oهمچن و  دارد  بین ی(  روابط  دانشکدۀ  در  تدریس  سردبیری  ن  و    مجلۀ الملل 

 را در سوابق خود دارد.« سیاست خارجی
 

 
تدریج به درجات  طیّ مراحل بهترین درجۀ کارشناسی شروع و با  ای. کسی که از پایین کاریر: حرفه .  1

می  سفیری  به  نهایت  در  و  دیپلمات رسد؛  بالا  بعضی  بهبرخلاف  گاهی  که  ارگان  ها  از  مصلحت 
 گیرند. دیگری به وزارت خارجه آمده، سمتی در داخل یا خارج به عهده می
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 شبستری مجتهد اشرف با میزبانی جناب آقای دکتر علی 1398آذر  22جمعه  جلسه یاران باصفا روز 

دکتر محمدحسین ساکت متقی،  آقایان: سعید  چپ(  به  )از راست  ردیف جلو  در  نشسته  اکبر  ،  نفرات  دکتر 
یا طرزمیایرانی  غلیچو محمدحسین باتمان  ، زکر

الاسلام دکترسیدطاها  ، حجتنفرات نشسته در ردیف دوم )از راست به چپ( جنابان آقایان: دکتر علی رواقی
 سیستانی و دکتر ایرج افشار ، دکتر محمدعلی موحدصادقی اشرف مرقاتی، دکتر علی

،  ، دکتر جلال بدخشانی، اسفندیار معتمدیزادهنفرات ایستاده )از راست به چپ( جنابان آقایان: احمد اشرفی
)سفیر    زاهدی الدین  ، دکتر نظامشبستری مجتهد  اشرف(، دکتر علی)سفیر جمهوری آذربایجاناُف  بنیاد حسین
یزیتاجیکستان پار باستانی  حمید  مهندس  امین(،  حسن  دکتر  اسدی،  باقر  احمد  لو،  اکباتانی،  امیر  دکتر   ،

یم   الدینی و هادی سودبخش  کر
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شد  نجانب برگزار مییزبانی ایرمضان با م کها در دهۀ سوم ماه مبار ه سالکتصویری از مراسم افطار خانوادگی 

 ل شده(یرونا تعطکه متأسفانه دو سال است در اثر کدر آن حضور داشتند ) یکلی نزدیو همه اقوام خ

 رو(: اسامی حاضران در عکس )از راست به چپ، روبه
  اللهتیاشرف مجتهد شبستری، آتر علیکاظم مجتهد شبستری، د کتر  کمجتهدشبستری، د تر محمد  کان د یآقا

 زاده و... محسن مجتهد شبستری، احمد اشرفی

 منابع 
 برای تدوین این مقاله از منابع زیر استفاده شد: 

ع شخص  ،ی نیمشاهدات  آقا  یخاطرات  اظهارات  و  شبستر   یخودم  فرصت  یدکتر    ی هادر 
 . مختلف

 . . تألیف جواد فرقانی)مهد فرهنگ( و ابرار آن خ شبستری مختصری از تارکتاب 

فارس  خبرگزاری  در  شده  منتشر  آیت  یادداشت  حضرت  رحلت  از  محسن   الله)بعد 
 . (شبستری  مجتهد
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به نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران به پاس   رئیس جمهور تاجیکستان از سوی اعطاشده  ستیو نشان د

یسیون تاجیک، ژوئن  تلاش  2007های سفیر در به ثمر رسیدن مذاکرات صلح بین دولت و اپوز



 

 

  مبلّغ دوستی ایران و تاجیکستان

 * الدین زاهدینظام

  از استقرار روابط دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان  2022/ ژانویه  1400در دی ماه 
ایران،   اسلامی  جمهوری  می  30و  این سالسال سپری  در طول  در سفارت  شود.  ها 

و   سفیران  تاجیکستان،  جمهوری  در  ایران  اسلامی  زیادی  دیپلماتجمهوری  های 
در تحکیم روابط دوجانبه    هاآنهای هر یک از  گذاری به خدمتاند. با ارجفعالیت داشته

برادرِ   کشور  دو  هم  زبانهممیان  علیو  دکتر  آقای  جناب  سهم    اشرففرهنگ، 
 ویژه تأکید کرد.  طور به را در این راستا باید شبستری  مجتهد

را به    جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود، که استقلال تاجیکستان 
افتتاح و سفیر خود را تعیین نموده بود.    رسمیت شناخته، سفارت خود را در شهر دوشنبه

آقای دکتر علی ایران جناب    شبستری  مجتهد  اشرفنخستین سفیر جمهوری اسلامی 
  19استقلال تاجیکستان، در تاریخ  بودند که استوارنامۀ خود را به رهبر جمهوری تازه 

در این مقام ایفای وظیفه   1997/  1375اعطا و تا سال  1992ژانویه  9/  1370ماه دی
 نمودند.
علیسال دکتر  سفیری  شکل  شبستری  مجتهد  اشرفهای  دشوار  دوران  گیری  با 

توأم بود. آتش جنگ تحمیلی شهروندی، که هنوز در   داری ملی در تاجیکستاندولت
آغاز استقلال کشور در نتیجۀ فتنه و دسیسۀ نیروهای بدخواه داخلی و خارجی برافروخته 

گردیدن ملت شدن دولت جوان تاجیکان از نقشه سیاسی و پراکندهشده بود، خطر نیست

 
 در جمهوری اسلامی ایران   سفیر جمهوری تاجیکستان *
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وناموس ملت  رزندان باشرف تاجیک را به واقعیت روز تبدیل کرده بود. با درک این خطرْ ف
، راه قطع  با رهبری سرور جوان و فداکار دولت تاجیکستان، جناب آقای امامعلی رحمان

جنگ و خونریری و استقرار صلح در کشور را با پایمردی تمام پیش گرفته بودند. سفیرِ  
آن بودند که خلق تاجیک از نخستینِ ایران در تاجیکستان در دورۀ مأموریت خود شاهد  

امتحان بسیار سخت و سنگین تاریخی گذشته، به شرافت خِرَد ازلی خویش به صلح و 
شبستری  آقای  رسید.  یگانگی  و  وحدت  و  جمهوری    آشتی  که  نقشی  چارچوب  در 

روسیه برابر  در  ایران  منطقه  اسلامی  دیگر  کشورهای  صلح    و  مذاکرات  برگزاری  در 
کرد، در این روند سهیم بودند. رهبر قدرشناس تاجیکستان، بنیانگذار تاجیکان بازی می

دهمین  مناسبت  به  رحمان  امامعلی  عالیجناب  ملت،  پیشوای  ملی،  وحدت  و  صلح 
نامۀ عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، این سهمِ جناب آقای  سالگرد امضای سازش

 تقدیر کردند.  «نشان دوستی جمهوری تاجیکستان»  را با شبستری 
بعدِ انجام مأموریت ایشان در    با تاجیکستان  آشنایی و ارتباط جناب آقای شبستری 

پیدا کرد. ایشان در سال   جمن دوستی ایران و ان  2007/    1386سِمت سفیر نیز ادامه 
اند. در طول تاجیکستان را تأسیس نمودند و تا کنون ریاست این انجمن را بر عهده داشته

سالی، که انجمن مذکور فعالیت دارد، آن به مُبلّغ واقعی دوستی ایران و تاجیکستان   14
سال این  طول  در  است.  یافته  شبستری تبدیل  آقای  جناب  ابتکار  با  انجمن  ها،  این   ،

معرفی بهتر تاجیکستان،    هاآنهای فرهنگی زیادی را برگزار نموده است که هدف  برنامه
زبان، ادب و فرهنگ آن در دوران استقلال، رونمایی از دستاوردهای بزرگان علم، ادب  

 و فرهنگ تاجیک در ایران است. 
که در   فی و ترغیب دوستی ایران و تاجیکستان از کارهای شایان تقدیر در حوزۀ معر 

های آخر ثبت شدند، باید از شرکت در سال   کارنامۀ انجمن و رهبر آن جناب آقای شبستری 
داشت بزرگان علم و ادب تاجیک، مثل بنیانگذار ادبیات معاصر فعال در برگزاری گرامی 

، شاعر شهیر مشرق زمین و قهرمان تاجیکستان میرزا ن استاد صدرالدین عینی تاجیکستا 
، ، دولتمرد و دانشمند معروف تاجیک و قهرمان تاجیکستان باباجان غفورافزاده ن و تورس 

کادمیِ علوم تاجیکستان و فرهنگستانِ زبان و ادب عالم شهیر تاجیک و عضو پیوسته   آ
، و دیگران ، شاعر مردمی تاجیکستان استاد مؤمن قناعت فارسی ایران محمدجان شکوری

سخنرانی کرده، مقام و   ها جناب آقای دکتر شبستری یادآور شد، که در همۀ این همایش 
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را برای  هاآن منزلت این بزرگان را در تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک و اهمیت آثار ماندگار 
 اند.زبان، ازجمله برای ایران با محبت تأکید کرده عالم فارسی 

شبستری  دکتر  این،  کنار  زیادی    در  تلاش  و  سعی  دوستی  انجمن  اعضای  در  و 
های فرهنگی مربوط به شاعران و متفکران بزرگ گذشته، مثل  ها و برنامهبرگزاری همایش

خجندی  کمال  مولاناشیخ  جامی  ،  میرسیدعلیعبدالرحمان  که    همدانی  ،  دیگران،  و 
شوند، به خرج  شخصیت و آثارشان حلقۀ وصل مردمان تاجیک و ایرانی محسوب می

عنوان به  وسیله عمومیت و مشترکات تاریخی، زبانی و فرهنگی دو ملت را داده و بدین
این  اند. در  و ایران همواره تشویق و ترغیب کرده  های تاجیکستانهای همکاریزمینه 

سرای بزرگ،  داشت نام و شخصیت غزل در گرامی  های دکتر شبستری راستا، از تلاش 
دلاویز مدفون است و این شهر محل تولد خود دکتر   شیخ کمال خجندی، که در تبریز

و    شبستری  سپاس  با  باید  هست،  از  نیز  استقبال  با  ایشان،  زیرا  کرد،  یاد  ستایش 
برگزاری    700و    675بزرگداشت   برای  تاجیکستان،  در  خجندی  کمال  سالگی 

های ادبی در زمینۀ روزگار و آثار کمال خجندی در تبریز و های علمی و محفلهمایش
از تاجیکستان و تنظیم سفر  ، استقبال هیئتتهران به تبریز و غیره،    هاآنهای گوناگون 

بیمساعدت دادههای  انجام  می دریغ  مطلب  این  تأیید  در  دکتر  اند.  به سخنرانی  توان 
بین  شبستری  دانش کمال خجندی»  المللیدر همایش  و  اندیشه  میراث   « بازشناخت 

مجازی( اشاره کرد، که در  ؛ برگزار شده در فضای 2020دسامبر  27/ 1399ماه دی 7)
گرامی  با  ارتباط  در  را  آن  رئیس  و  انجمن  کارهای  از  فهرستی  ایشان  کمال آن  داشت 

 خجندی یادآور شدند. 
و اعضای انجمن، که در معرفی علم و ادب   رشتۀ دیگری از کارهای دکتر شبستری 

و ایران نقش مؤثر داشته است،  های فرهنگی میان تاجیکستان تاجیک و تحکیم همکاری 
های مؤلفان تاجیک و ها به منظور رونمایی از کتاب دائر نمودن سلسله نشست و همایش 

با ابتکار   [ ر ی اخ  : ] طول چند سال آخِر  های مؤلفان ایرانی دربارۀ تاجیکستان است. در  کتاب 
، زادهن و استاد میرزا تورس   یصدای آسیا های  های رونمایی از کتاب محفل   دکتر شبستری 

، میرزا شکورزاده  تاجیکان در مسیر تاریخ ،  خان ظریفیهمراه   گنجینۀ جاویدان تاجیکان 
یافته اختصاص های  ، مجموعه مقاله ها و فلات ایران تاجیکان، آریایی های  مجموعه مقاله 

محقق و شاعرۀ «  سفرنامۀ تاجیکستان »،  یک بیت پرنیان   رودکی   الله به روزگار و آثار ابوعبد 
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بازخوانی نحوی  ها به اند، که هر یک از این محفل و غیره برگزار گردیده   ایرانی نادره بدیعی
 اند.ای از صفحات کتاب دوستی مردمان دو کشور بوده صفحه 

های  ای در کانوناز کارهای ممتازی، که در این زمینه صورت گرفته و بازتاب گسترده
کتاب   از  رونمایی  باشکوه  مراسم  تردید  بدون  نمود،  پیدا  کشور  دو  فرهنگی  و  علمی 

،  زبان ملتّ،  ، عالیجناب امامعلی رحمانتاجیکستانپیشوای ملّت، پرزیدنت جمهوری  
، بود. این مراسم با همکاری سفارت تاجیکستان در ایران و انجمن دوستی  هستی ملتّ 

( با حضور وزیران 1398آذر  13)  2019بر سال  دسام  4ایران و تاجیکستان در تاریخ  
تاجیکستان، معاونت   آبی جمهوری  انرژی و ذخایر  ایران و  نیروی جمهوری اسلامی 
سفرای   ایرانی،  معروف  دانشمندان  ایران،  اسلامی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 

علاقه از  زیادی  تعداد  و  دوست  تالار  کشورهای  در  مشترک  ادب  و  زبان  بنیاد مندان 
داشت پیوندهای دیرین معنوی و فرهنگی  موقوفات افشار برگزار گردیده، به محفل گرامی

های مؤلف محترم کتاب در مورد صدایی با دعوت میان تاجیکستان و ایران، محفل هم
نیاکان    شناخت  ارزشمند  میراث  این  و حمایت  پاسداری  مادری،  زبان  منزلت  و  قدر 

های  به تلاش   و مدلّل خود در این محفل دکتر شبستری   تبدیل یافت. در سخنرانی مفصل
در تحقیق تاریخ زبان مشترک نیاکانمان با    ، هستی ملتّزبان ملتّ مؤلف محترم کتابِ  

پاسداری  گذاری نگریسته، پیام اصلی این پژوهش ارزشمند را پیام  دیدۀ احترام و ارج
 زبان جهان امروز دانستند.پیوندهای معنوی و فرهنگی مردمان فارسی

نظر در تاریخ، ادب و دارای مطالعات عمیق و صاحب  جناب آقای دکتر شبستری
اند. در هستند و در این زمینه تألیفات متعددی انجام داده  فرهنگ معاصر تاجیکستان

ارزشمند  مقالات  که  است  کافی  مطلب  این  عینی»  تأیید  ملی    صدرالدین  هویت  و 
  1393)  «؛ تاریخ ناطق ملت تاجیکمحمدجان شکوری»  (، 2016/    1395)  «تاجیکان

ها نوشتۀ دیگر ایشان و ده (  1992/    1371)  «از نو جوان شد  دیار رودکی»  (،   2014  /
آشنایی عمیق و ارتباط صمیمی مؤلف را با تاجیکستان به   هاآنرجوع کرد، که هر یکِ  

 کند. نحوی احسن بازتابی می
  اند،در این حوزه تألیف و نشر کرده  های مفصل اخیر، که دکتر شبستری یکی از مقاله

لاهوتی» مبارزه ابوالقاسم  و  اندیشه  شاعر  مقاله (  2018/    1397)  «؛  این  در  است. 
لاهوتی کارنامۀ  بر  شوروی  مروری  اتحاد  به  او  هجرت  ایران،  در    در  او  اقامت  و 
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لاهوتی  تاجیکستان همکاری  و  دوستی  گرفته،  عینی  صورت  صدرالدین  استاد  در    با 
ان،  از تهدیدات زم  در حمایت استاد عینی  های لاهوتیهای ادب و فرهنگ، تلاش حوزه 

در تحولات ادبی و آغاز شعر سیاسی و اجتماعی در نظم تاجیکی، زندگی   نقش لاهوتی
به وطنش   در ده سال آخر عمرش، عشق و علاقۀ لاهوتی  در مسکو  های لاهوتیو فعالیت

بینانه و با  ایران و مسائل دیگر روزگار و آثار این شاعر مبارز، مورد تحقیق و ارزیابی واقع
نظرداشت شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته است. ارزش این مقاله قبل از همه در آن  

ابهامات در مورد لاهوتی آثا  است که آن به رفع  ر او به دنیای ادبی و  و بازگشت نام و 
اصلی وطن  میفرهنگی  با اش  مذکور  مقالۀ  دیگر،  ازجانب  کند.  مساعدت  تواند 

با ایران و تاجیکستان، در تحکیم روابط فرهنگی این دو کشور   نظرداشت ارتباط لاهوتی
 تواند مؤثر واقع شود.نیز می 

عنوان به  شبستری  مجتهد  اشرفای دکتر علیهای از فعالیتاز مطالب فوق که شمّه
شود که ایشان مبلّغ و مشوّق  است، عیان می  رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

هستند و این رسالت  فرهنگ  و هم  زبانهمها میان مردمان دو کشور  تقویت همکاری
 دهند. نیکو را به نفع کشورهای ایران و تاجیکستان صادقانه و مخلصانه ادامه می

 برای ایشان عمر طولانی همراه با سلامتی، سعادت و توفیق آرزو داریم.
 



 

 

گو خیرِمقدم اولین   

 *  زادهاللّهرحمتارکین  

 دوستان گرامی

 های شما متشکرم از محبت و مودت

شبستری آجناب   دکتر  ارجنامه  قای  زیادتر  این  از  میلایق  فکر  بنده  و  هستند    کنم ها 
سف  أبا کمال ت   که دوستان و عزیزانشان چنین کار خیر را انجام خواهند داد.   کردم[می ]:

بند شرمندگی  به ۀ  و  جراحیحقیر  و  پیری  کسالت  پیعلت  سهم  های  نتوانستم  درپی 
  ، دوستان ]از شما[  اول    ۀچنانچه هنگام وارد شدن نام  ؛مطلوبی در این امر خیر بگیرم 

خود بنده    ، دوم  ۀ رسیدن نام  ۀ اشته بود و لحظذسر گ را پسِ   اییدهچخانم بنده جراحی پی
هرچند در شصت و پنج اول عمر  ؛بعد از جراحی دوم درست در بیمارستان قرار داشتم

 بیمارستان را ندیده بود.  ۀستان آپایم 
بعد نیز  ن مقدم گفته بود و مِ   خیرِ   کستان ی را به تاج   قای شبستری آ حقیر اولین نفری بود که  

  این ارجنامه   های متمادی همکاری بهترینی با صاحبِ مقام وزارت خارجه سال م ئ قا   حیثِ ه ب 
 . ار باشد ک باشد که پروردگار مدد   . فرسودن را دارد در این جاده قلم   رزویِ آ داشت و البته  

 . د سپاس ی با تجد
عزیز طول    و برای دکتر شبستری  مکندوستان قدردانی می دریغ  بنده از خدمات بی

 .م درزومنآصحتی عمر و تن

 ارادتمند.

 
 تاجیکستان در بروکسل  ، سفیر مقام پیشین وزیر خارجه تاجیکستانقائم  *



 

 

 عارف خورشیدمقام

 *فرزانه خجندی

مایند. بسی شدهانسان آینۀ وطن  را   های بزرگ  به شرف و شرافت کسی یک محل  که 
داری، یک شهر را، یک کشور را، تمام جهان را که هنوز چنین انسان نجیب دوست می

  شبستری مجتهد  اشرف هاست. استاد علیویی و زیبایی و محبتک دارد، هنوز زادبوم نی
در شمار   تابندهشخصیتنیز  با  های  که  محبتاند  و القایشان    هستیِ  اندیشه  و  پندار 

بخشش زندگی بشر را به سمت  کنند. آفتابی که شعاع سعادتهای ما را نورانی مینگاه
 برد. گاه کمال، به کارگاه و انوارگاه خودشناسی و خودآفرینی مینور، به رفعت

سالگی   675بعدِ تجلیل جشن    1996های استقلال، مهرماه سال  در نخستین سال
با هیئت همراهان ارجمندشان برای ملاقات و دیدار   ، استاد شبستری خجندی شیخ کمال

کردند. یاد دارم    آمده بودند و چند روز ما را با حضور فروزانفرشان باسعادت  به خجند
 را در این سفر همراهی نمودم.  که من نیز دکتر شبستری 

استروشن شهر  به  بعداً  و  مسچاه  شهرستان  به  اول  ما  استاد    قافلۀ  شد.  راهسپار 
باغ  شبستری  و  کشاورزان  و  ساختمانچیان  با  مردم،  با  صحبت  و  در  طباخان  و  داران 

ره  بودند،  ارادت  و  لطف  با  بسیار  همه،  با  کتاببهدانشجویان،  مردم  به  اهدا  ره  ها 
 25کردند که آن حروف نورانی با عبور  چنان اظهار مهر و خلوص مینمودند و آن می 

 .ها مهر جاویدان دارندسال هم در خاطره 
قدم به منزل ما هم تشریف آوردند و با یک  ، استاد شبستری بعد بازگشت به خجند

 
 ادیب و شاعر تاجیکی  *
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های  خانهو بعداً در یتیم  در مسکو  بیشترسالگی    9که مادر تا  شناس شدند. از بسمادرم  
های  دانستند و در جواب سؤال زبان ادبی تاجیکی را چندان نمیاند،  کمال یافته  راینکا

وپاسخ کوتاه هم  گر هیچ! اما همین پرس گفتند و دمی  «رحمت»  با تبسم  استاد شبستری 
ر گذاشت که از  به  در ذهن استاد شبستری  کردند:  بعد همیشه مکرر میآن حدّی تأثیر و تاثُّ

 ام.« هایند که من دیدهترین انسان»این مادر در شمار نجیب
یگر به منزل ما برای دیدار مادر آمدند.  سال آن تشریف مبارک، استاد بار د  19بعد  

ما  حیات  در  فرشتۀ  بی،  بیماری  سخن  کحررخت  دشواری  با  و  بودند  خوابیده  ت 
دست مادر را بوسیدند و اشک ریختند و دعای سلامت کردند   گفتند. استاد شبستری می 

و گفتند: »من در طول حیاتم با شما شاید یک دو جمله ردّ و بدل کرده باشم اما این  
 «.ماندسیمای عزیز در دل من همیشه انگیزگر خوبی و روشنای و شرافت می

شبست استاد  سفیری  مسئولیت  و  یافتهیکظاهراً    ری مأموریت  خاتمه  اما  ها  است 
نخست   همیشه  برای  را  فرهیخته  دانشور  این  تاجیک  آشنایی  ضیائیان  و  وصل  سفیرِ 

چنین صورت گرفت. سالیان مدید استاد راهبر  دوام تعهد استاد نیز این  اند.برحقپذیرفته
 اند. تاجیکستانسازمان فرهنگی دوستی ایران و 
سفر کردیم و    ما چندتن خجندیان به تبریز 2014سال   با هماهنگی استاد شبستری 

 دۀ اهل جهان است. ک آوردیم که حالا زیارت   کمال را به خجندیک کف خاک تربت شیخ
ها، همیشه در روزگار  گواری خاص بدون همه حائل و فاصلهاستاد با ارادت و بزر

اهل  عنوان به شان پیوستهینک های تبریک و تسنشاط و غم، همبر و هماهنگ مایند.نامه
ای برای  های ما روزنهآورشان در اندیشههای شادیها و پیامکآید، زنگعلم و ادب می

با لطف و مرحمت به من و آذرخش در   شبستری همه سالیان استاد کنند. ایننور باز می 
فرخ سنه نامههای  می رقم  شادباد  الطافشان  های  و  مهر  جاویدان  مدیون  که  فرستند، 

 . ایممانده
انسان تعداد  استاد  کمترند  ایشان.  به  وقت  نه  دارند،  حکومت  وقت  به  که  هایی 

آفرینی خود گی و محبت حوصله پسندی و نوگرایی و مبادرت و خوش با تازه   شبستری
شباب عهد  در  میهمیشه  زیرا  آیندهاند  اندیشهخواهند  کنند،  افروزگاری  را  را  ها  ها 
ظلمت  دهند،  قطبپالایش  را  عرفان  و  دانش  براندازند،  را  نوین ها  روندگان  نمای 
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دعوت کنند. چنین انسان، جاویدان در مرحلۀ جوانی سازند، عشق را به نجات بشر  
 ماند. و کمال می

علی دکتر  خورشیدمقام  استاد  به  سرشار   شبستری  مجتهد  اشرف من  خزانۀ  از 
 گویم: کنم و میطلب صحت و سعادت و نصرت مستدام میپروردگار 

 
نیکوچو   آفاقی آفریدۀ   ترینِ 

 همیشه مایۀ شادیِ خاص و عام تویی 

 

مایی  سعادت  دبیر  و  وصل   سفیر 
تویی امید  دوام  را  نمیرنده   های 

 



 

 

،گذاری آقای باباجان محمداُفارج  
تاجیکستان وزیر فرهنگ و اطلاعات  

ی اسلامی ایران در تاجیکستان   به حضرت والا مقام سفیر جمهور
 شبستری مجتهد اشرف جناب آقای علی
 محترم سفیر کبیر

احترامات بزرگ نام مبارکتان را به نیکی و خوشحالی یاد امروز خلق تاجیک با کمال و  
کند. خدمت شما طی پنج سال مأموریت دیپلماسی در امر گسترش روابط طرفین  می 

تاجیکستان بی   جمهوری  ایران  اسلامی  جمهوری  بهو  است،  کبیر  خصوص  نهایت 
هنگ و معارف نظررس و  های عمدۀ علم و فرهای شما در رونق طرفین بخشفعالیت

 شایستۀ تحسین است.  
های  های جمهوریهای دلسوزانۀ شما خلقمحض توسط ابتکار شخصی و تلاش 

به هم نزدیک و برادر شدند. و هرچند مأموریت دیپلماسی   زبانهمقرین  هر دو کشور هم
و مهر سرشار از محبت    به پایان رسیده باشد هم، کار شما  شما در جمهوری تاجیکستان

 های ما باقی خواهد ماند.شما همیشه در دل و دیده
 مند و سربلند و پیروز باشید. صحت

 با احترام 
 ان محمداُف خبابا

یر فرهنگ و اطلاعات   وز
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بنیاد فرهنگ تاجیکستان ۀنامسپاس   
 

 نامه سپاس
 جناب آقای شبستری

تاجیکستان فرهنگ  جناب  بنیاد  با  دوستی  و  آشنایی  از  از  داشته،  افتخار  عالی 
  فرهنگ تاجیکستان های فرهنگی بنیاد  شائبۀ شما در امر تطبیق برنامههای بیهمکاری

 کند. اظهار سپاس می
تاجیکستان در  فعالیت  روزهای  اولین  فرهنگیان   از  با  را  تنگاتنگ  روابط  شما 

 چیز ترجیح دادید. تاجیکستان بر همه
توانسته  فرهنگی  شخصیت  یک  چون  جامعۀ  شما  وسیع  اقشار  به  را  ایران  اید 

 بیشتر معرفی سازید.   کستانتاجی
اند و برای همیشه  شما را چون سفیر فرهنگی دوست داشته  فرهنگیان تاجیکستان

کدام سفیری تا  ضمیران جایگزین شد. بدون تردید هیچمهر شما در اعماق قلب روشن
این   به  است  نتوانسته  این سرزمین  در  که شما  امروز  باشد  کرده  اندازه کسب شهرت 

 اید.  کرده
رسالت تاریخی که شما در این مدت به دوش داشتید پیروزمندانه در عمل تطبیق  

 وصل گردید.   نموده، زنجیر گسستۀ روابط میان ایران و تاجیکستان
تحقق   های بیشتری در امرکامکاری و موفقیت،  از ایزد متعال به شما صحتمندی

 های والایتان تمنا داریم.  آرمان 
 حمزه کمال
 رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان
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از نخستین سفیر  قدردانی بانوان سرشناس تاجیکستان  
 جمهوری اسلامی ایران 
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ی اسلامی ایران عالی، سفیر جناب  جمهور
 شبستری مجتهد اشرف آقای علی

سازمان سروران  تاجیکستانما  جمهوری  بانوان  بانوان    های  تمام  از  نمایندگی  به 
داریم که شما در طول فعالیت خویش به حیث تاجیکستان با اطمینان و افتخار ابراز می

در  صلاح  و  صلح  تحکیم  و  انکشاف  و  رشد  برای  ایران  اسلامی  جمهوری  سفیر 
همه روابط  گسترش  و  تاجیکستان  تاجیکستان  و  ایران  اسلامی  جمهوری  بین  جانبه 

 اید. و شایسته انجام داده  های ارزندهخدمت
ناشدنیِ  عالی در پهلوی اقدامات تاریخی و فراموش جای تأکید است که شما جناب

های  نیز همیشه کمک و همکاری  های بانوان جمهوری تاجیکستانخویش برای سازمان
ا را هرگز  های خیرخواهانۀ شممادی و معنوی را دریغ نداشتید که ما این خدمت و کمک

 فراموش نخواهیم کرد. 
فرهنگ و  و خردمندی، سیاستمداری  با فضیلت  تذکر است که شما  دوستی  قابل 

عبرت بی و  و  نظیر  احترام  سزاوار  گرفته،  مسکن  تاجیک  مردم  قلب  در  خود  بخش 
 محبوبیت گردیدید. 

مردم تاجیک در سیمای شما برین شخص فاضل و خردمند ایران بزرگ را باز هم  
 تر شناخت. بهتر و خوب 

گویید، ما برای شما  عزیز پدرود می   عالی، اینک که شما با تاجیکستانمحترم جناب
بعدۀتان موفقیت صحت و سلامتی رُستمانه و عمر سعدیانه آرزو نموده؛ در فعالیت مِن

 گوییم که: تازه تمنا داریم و میبههای تازه و کامیابی
 رسدست، دیده به دیدار میگر زندگی رفتن خورشید دور نیستباز آمدن ز 

 با عرض سپاس و کمال احترام

اوا بین)   اشمان  مادرخزینه  اوا  (، المللی  حکومت    ۀکمیت)   نصرالدین  نزد  عایله  و  زنان  با  کار 
مهر    (،سازمان سیما )   شهاب اوا(،  با ممالک خارجی  جمعیت دوستی)   کلان اوا  (،تاجیکستان

(، دار سازمان زنان معلومات عالی )  بابا صادق اوا«(، گوخوبان پارسی »المللی بنیاد بین)  النسأ
اوا عالمه)   یعقوب  تاجیکستانسازمان  عط(،  های  کار )   ییا زلفیه  ایجاد  زنان  سازمان 
یقا در تاجیکستان ۀکمیت)  لیلی صمدی(، تاجیکستان  (همدلی آسیا و آفر



 

 

از سفیر ایران  تقدیر ایرانیان مقیم تاجیکستان  
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 سمه تعالیاب
 شبستری مجتهدسفیر محترم و محبوب ما، جناب آقای 

 برادر بزرگوار 
زدگان بودید، در عزاداری و ماتم،  محبوب پشتیبان نیرومند ما غربت  وطنهمشما  

نامند. زهی سرزمینی  تاجیکان هم شما را پدر می  در جشن و سرور، شما همراه ما بودید.
کنیم و ما  فرزندی را به جامعۀ خود بخشیده است. ما به وجود شما افتخار میکه چنین 

 دیدیم. در چهرۀ محبوب و والای شما برادر بزرگوار، پدر دلسوز خود را منعکس می 
را به درجات بالا رساندید؛ شما   گرامی فرهنگ جمهوری تاجیکستان وطنهمشما 

 ا را از مرگ نجات دادید؛ شما آبرو و حیثیت ایرانی را بالا بردید. ههزارها بینوا و خانواده
وار شما در بین امواج متلاطم سیاسی ما شاهد سیاست مدبرانه و عادلانه و ایرانی

 بودیم. شما ایرانی را سربلند کردید. 
اکنون که به مأموریت دیگری عازم هستید از صمیم قلب    برادر گرامی، پدر بزرگوار، 

 یندۀ شما را آرزومندیم.  موفقیت آ
 خداوند بزرگ نگهدار شما باشد.  شادکام و پیروز باشید.

 ایرانیان مقیم جمهوری تاجیکستان

 



 

 

دبیرکل برای تاجیکستان  ۀویژ  ۀنمایند  ۀنام  
موریت دکتر شبستری أ در پایان م  

 ری اسلامی ایرانو نخستین سفیر جمه
 گرد مرم

 جناب سفیر 

خواهم از این قطعی شده است. اجازه می  رسد تاریخ رفتن شما از تاجیکستاننظر میهب
ت ابراز  ضمن  کرده،  استفاده  خود  أفرصت  سپاس  مراتب  شما،  رفتن  از  از  سف  را 

بیان  های داهیانهییراهنما تاجیکان  بین  پیچیده  امید کن تان در مذاکرات  این  به  من  م. 
 دور نخواهید رفت و در منطقه خواهید بود. هستم که شما خیلی

فرستم و امیدوارم برای شما و پسرتان )که او را کوچکی برایتان می  ۀبه پیوست هدی 
 باشد. ام( جالب ملاقات کرده قبلاً 

با   م با خوشحالیأتر در کار و تجدید دیدار تو برایتان سفر سلامت، توفیقات افزون
 خانواده آرزومندم.

 با تجدید ارادت 

 گرد مرم 

 دبیرکل ملل متحد برای تاجیکستان ۀویژ ۀ نمایند
 ، دوشنبه1996نوامبر 18
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شبستری  مجتهد  اشرفقدردانی از دکتر علی   

 * نکوفی عنا

کنفرانس  »  یکه بعد از برگزار  ی کل سازمان ملل متحد در سفر  ریعنان دبیرحوم کوف م
ملل متحد  دی تجد  یالمللنیب دفتر مطالعات    2005  یدر جولا  «ساختار سازمان  در 

، به هنگام استقبال تیم کشوری سازمان ملل از وی  داشت  به تهران  ، ی المللنیو ب  یاسیس
مذکور اظهار سپاسگزاری    برای برگزاری موفق کنفرانس  در فرودگاه، از دکتر شبستری 

 .ودنم
 
شبستری ) دکتر  زمان  آن  هماهنگیدر  برای  متحد  ملل  دفتر  ریاست  امور    ، 
 دوستانه در ایران را به عهده داشت( انسان

تصویر در  حاضر  افراد  روبه  برخی  مرکز   ری مد  نارولا   لیسون   یآقا:  روصفحۀ 
معاون   ی عباس عراقچ دیس  ی ، آقا( )سمت راستِ دکتر شبستری   سازمان ملل  اطلاعات

  ی کنوت اوستب  ی، آقا (کلریپشت سر دب)   وزارت امور خارجه  یالملل و حقوق ن یوقت ب
مق  ۀبرنام  ندهینما کننده  و هماهنگ  متحد  ملل  متحد  میعمران  د،  ملل  تن  از    گریسه 

 ( )سمت چپ دکتر شبستری  سازمان ملل متحد در تهران یها یندگینما یساؤر
بیش آقای زهرانی درج  تتوضیحات  ر درخصوص کنفرانس مذکور در مقالۀ جناب 

 است. 
 

 
 دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد *
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همتا در اعماق پامیر مواجهه با سفیری بی   

 * نیکولاس بورسینگر 
 المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بین   ۀاسبق کمیتۀ  نمایند

ای از  بدون وجود مجموعه مانند اغلب رخدادهای زندگی، من و علی مجتهد شبستری 
درونی وقایع،    احساسات  عجیب  تلاقی  نیز  و  دیگران،  و  خود  در  توضیح  غیرقابل 

پاییز سال  نمی در  از جالب  1994توانستیم  تا یکی  بگیریم  قرار  راه همدیگر  ترین سر 
 ام رقم بخورد. اتفاقات زندگی

سبب  به  ی صلیب سرخ در شهر دوشنبهالمللت نمایندگی کمیته بینئاگر رئیس هی
اگر مدیرکل صلیب    ، وشد مسائل خانوادگی مجبور به برگشت اضطراری به سوئیس نمی

نمی نتیجه  این  به  مرکزی  آسیای  و  شرقی  اروپای  امور  در  اوضاع  سرخ  این  که  رسید 
 که معاونش بتواند برای مدتی جای او را پرکند، من موقتاً   استظاهر آرام چنان متزلزل  به

  شدم.برای تصدی این مسئولیت انتخاب نمی
با  »ر راه فرودگاه اظهار کرد:  د  صبح روزی که همکارم قصد ترک دوشنبه را داشت، 

در پاسخ    «ات سر نرود.توجه به تمایل تو به کارهای عملیاتی، امیدوارم اینجا حوصله
در مقر   هایم در امور قفقازبه او گفتم که جای نگرانی نیست؛ از آنجایی که از مسئولیت

فرصت استراحتی استقبال    گونه   ام، از هرکافی خسته و فرسوده شده  ۀسازمان به انداز
بهمی  اگر  البته  اینکنم،  ادامواقع  در  باشد.  به  کارْ   ۀگونه  همکارم    ۀ نبجسرعت  سخن 

  .فکاهی به خود گرفتـتاریخی

 
 المللی صلیب سرخ در تاجیکستان مدیر عامل بنیاد قربانیان فراموش شده، رئیس سابق کمیته بین  *
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ساعت هم نگذشته بود که یکی از دستیاران هنوز نیم  .در راه فرودگاه بود  وی احتمالاً 
پشت خط   شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور تاجیکستان  ۀبه من اطلاع داد که نمایند

  از خواهد فوراً با رئیس هیئت صحبت کند. پشت تلفن از یک اتفاق بزرگ  است و می
مطلع شدم؛ یعنی آزادی همزمان زندانیان  آباددر اسلام « مذاکرات بین تاجیکان»نتیجه 

که باید تحت نظارت صلیب    ؛نادربند مخالف  اسرای جنگیِ   ت و گرفتار در دست حکوم
این خبر مرا کاملًا غافلگیر کرد. انجام شود.  این   سرخ  اینکه صلیب سرخ  به  توجه  با 

کرد،  دقت گزارش میآن را به   در دستور کارِ ۀ  دوستانبالاخص مسائل انسانو  مذاکرات  
و نمایندگان هر دو طرفْ    وگوها شکست خوردهگفت  ، طبق اخبار رسیده به دست من

وگوها به  گونه توافقی ترک کرده بودند. البته بعداً فهمیدم که گفتمذاکرات را بدون هیچ
وگو را به قصد فرودگاه ترک کرده، ولی هنوز شکست انجامیده بود و طرفین محل گفت

تا    دانست سفیری به نام علی مجتهد شبستری کس نمیاز زمین بلند نشده بودند. هیچ
گردند و    نحوی متقاعد ساخته است که بازها را دنبال کرده و بهسالن خروج فرودگاه آن

وگوها را دوباره از سر گیرند. سرانجام توافقی حاصل شده بود که آزادی همزمان  گفت
 کرد. زندانیان مذکور در آن نقشی اساسی ایفا می

صفت   نخستین  امر  شبستری این  مجتهد  علی  می   ممیزه  آشکار  برایم  ساخت:  را 
بینند، برای او هنوز چیزی از دست نرفته  رفته می  چیز را از دستزمانی که دیگران همه

 ۀکشند، او تمایل به ادامترین کاردانان دست از تلاش میاست؛ جایی که حتی ورزیده 
از نقش و حتی  چنانتلاش و کوشش دارد. هم بنده  آن برهه،  در  اشاره شد،  پیشتر  که 

آینده اما  نداشتم،  اطلاعی  او  نهوجود  بهای  دور،  در چندان  ما  که  کرد  اثبات  سرعت 
 قیمت.داریم؛ اشتراک و پیوندی بس ذی اشتراک نظر "نادیده انگاری شکست"

نمایند با  از نخستین ملاقاتم  بار   بعداً   دبیرکل سازمان ملل )کهۀ  ویژ  ۀپس  چندین 
بی  تکرار دوشنبه  شد(  در  همزمان  عملیات  سازماندهی  کار  به  دست  دم.  شمعطلی 

بازداشت و  زندانیان  اسامی  از  آنفهرستی  تمایل  کرده،  تهیه  را  مربوط  به  را  ها  شدگان 
زم را هماهنگ ساختم.  دم و اقدامات پشتیبانی لاکرقرارگیری در فهرست اسامی بررسی  

توانم به یاد بیاورم که  ن نمیخود، الآآن دورۀ  های  گم کردن یادداشت  خاطر همتأسفانه ب
از بسته شدن  اما مثل همیشه، به  ، آیا این فرآیند دو روز طول کشید یا بیشتر سبب بیم 

 در تنگنای زمانی شدیدی قرار داشتیم.  ، فرصت در چنین مواقعیۀ ناگهانی پنجر
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طر میان  حاصله  توافق  خاروقمطابق  در  زندانیان  همزمان  آزادی  بود  قرار  ،  فین، 
سبب  من به  اتفاقاً   انجام گیرد.  ، کوهستانی  پایتخت اداری ولایت خودمختار بدخشان

خوبی در آنجا، آن منطقه را به  1993و    1992های  های قبلی در سالانجام مأموریت
 .شناختممی 

در حال ترک دفتر صلیب سرخ بودم  من نیز    ؛روسامان یافتتمامی امور سازمانی س
دبیرکل سازمان   ۀپرواز کنیم که نمایند  تا با زندانیانی که قرار بود مبادله شوند به خاروق

د که اجازه دهم سفیر ایران در کراز من درخواست    ملل با من تماس گرفت. وی فوراً 
ای )ولی  او، سفیر مزبور نقش عمده  ۀ تبادل باشد. به گفتدوشنبه شاهد جریان عملیات  

در مراحل ابتدایی مذاکرات ایفا کرده بود و موافقت با حضور    چه نقشی(  نگفت دقیقاً 
نشان خاروق  در  و  او  مؤثر  بودۀ  خواهد  علی  ؛  مهمی  نام  که  بود  باری  نخستین  این  و 

 .خورد یبه گوشم م مجتهد شبستری 
صلیب سرخ این است که در چنین شرایطی    ۀذاتی یک نمایند  ۀدومین وظیف  تقریباً 

چه کسی ممکن است از چنین حضوری خشمگین شود؟ کدام یک از »از خود بپرسد:  
اگر شخص   اعتراض کند که  توافق ممکن است  دارد، چرا   "الف"طرفین  حق حضور 

  " ب"یا    "الف"ای از حضور شخص  حق حضور ندارد؟ چه مشکلات بالقوه   "ب" شخص  
یک دولت مستقل ۀ  در مورد عاقلانه بودن حضور نمایند  « ممکن است به وجود بیاید؟

ویژه  به  ؛نشده باقیمانده بود تردید داشتمدر عملیاتی که بسیاری از مسایل آن هنوز حل 
 بود. ایران در تاجیکستان همچونبازیگر مهمی  ۀحضور شخصی که نمایند

تصمیم برای  ثانیه  چند  فقط  با  من  او  که  شرطی  به  بالاخره  داشتم.  فرصت  گیری 
تصمیمی ؛  برساند موافقتم را با حضور وی اعلام کردم   پروازی جداگانه خود را به خاروق

 که درنهایت برای همه مناسب بود. 
آمیزترین تصمیمات من بوده است:  ودی معلوم شد که آن تصمیم یکی از الهام زبه

زودی عیان گشت که  نشده نداشت، بلکه بهتنها جهات حلاو، این عملیات نه  با حضور
 ! "اصلًا گرهی ندارد"

مشخص شد که خلاف توافق صورت گرفته،    چند ساعت پس از فرود در خاروق
 ۀخاروق که حتی در فاصلسوی  نه در آن  ، نایک از زندانیان اسیر در دست مخالفهیچ

دیده    و افغانستان  پنج در مرز تاجیکستان   ۀمتعارفی از ساحل صدها کیلومتری رودخان
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عبور از رود پنج و ورود    ۀ وضعیت را تشخیص دادم،چون تجرب  من شخصاً   .شوندنمی
داشتم را  افغانستان  آناینجا  ر  د  . به خاک  آدم سیخ    ، به شرح جزئیات  تن  بر  موی  که 

ولی شاید بیان این مطلب کافی   ، مقال است   ۀخارج از حوصل  چونپردازم  کند، نمیمی 
و وافی باشد که داخل تیوب چرخ یک کامیون شناور بر آب نشستم و به تاجیکستان  

 برگشتم!  
  ۀقطعاً اجاز  یگران اصلی در خاروقزیرا باز  ، تر از این باشدتوانست تیره ضعیت نمیو

آن  اختیار  در  فرودگاه  به  از ورود  پس  )که  را  زندانیان حکومتی  قرار گرفته  بازگشت  ها 
ن نیز به تعهدات خود هنوز عمل نکرده  اکه مخالفدرحالی ؛دادندبودند( به دوشنبه نمی

توانست بدتر از این باشد. خرید زمان،  نمی  عْ صه، از دست دادن کنترل اوضابودند. خلا
بود. درحالی نومیدکننده  آن موقعیت  در  راه ممکن  تنها  برای چند ساعت،  به  حتی  که 

ای  کوشیدم ببینم کدام پدرآمرزیده ییدم ماندیشخرید زمان بیشتر می   ۀبالقوابتکارهای  
ت  شد)به ۀاً تمامی مسیرها فقط به یک گزینها حمایت کند. تقریبتواند از این ابتکارمی 

 . شد: سفیری به نام علی مجتهد شبستریفرضی( ختم می
م که کاملًا هوا تاریک شده بود. طولی نکشید تا در پشت قات کرد زمانی او را ملا

، قدرت درک، تعهد به موفقیت این  یاو، متوجه خونگرمی، تیزهوشی عالآن رفتار آرام  
 عملیات، و نیز تمایلش به تفکری سازنده و خلاقانه شدم. 

ها  قطعاً با از دست دادن آن )نداده بودم  ت  های مربوط را از دسنوشتهاگر تمام دست
ت بس  بسارتی وارد آمده است و از این بااسناد بایگانی زندگی کاری من خ ۀبه مجموع

می  (سفمأمت روزهایی  حالا  تمام  جزئیات  بودیم توانستم  یکدیگر  با  آن  از  بعد  که   را 
فقط   بهترین حالت  در  را که  روزهایی  در  گزارش کنم؛  یا سه ساعت،  ساعت    24دو 

خوابیدیم. بلند که صلیب سرخ در اختیارم گذاشته بود، میجیپ شاسیروز در  شبانه
انگیزترین شگفت  چرا علی مجتهد شبستری   تفصیل بازگو کنم کهرو، قادر نیستم بهازاین

ام  ها سفیر سروکار داشتهالبته به اقتضای شغلم با ده ام.کنون دیدهسفیری است که من تا
شان  ۀخود دارم که از آنان تقدیر و هم  و چند سفیری را نیز در جمع خانواده و خویشان

می تکریم  امیدوارم   کنمرا  رنجدیده  و  من  تجارب از سخن  نشوند.  ایجاب    خاطر  من 
 کند که چنین اظهار نظری کنم. می 

در نیستم بگویم که  که اکنون قا  دن روزها چنان پرغلغله و هیاهو بوآ  ۀهر دقیق  واقعبه
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آنی    هایروی اش رساندیم. تصمثبت نهایی  ۀبیشتر، عملیات را به نتیجو یا    روز  7یا    5در  
سازد. آیا گزینشی  ها را برایم دشوار می افتند که توالی آن زیادی در ذهن من روی هم می

تصاویر نظبی این  از  انبوهی  میان  از  آن   ام  در  ما  راهنمای  تکریم  برای  شیوه  بهترین 
  آن تصاویر گوناگون: ۀازجمل وقفه!پردازی بیموقعیت نیست؟ یعنی بداهه

دریافت - از  پس  ما  پیروزی  افغانستانچراغ  حس  به  ورود  برای  پل   سبز  طریق  از 
ا در  ملل  کامیون  شکاشِمیسازمان  عبور  برای  ماه  در  روز  یک  فقط  برنامکه   ۀهای 

 جهانی غذا باز بود؛  
کس  یچکه ه( )افغانستانیید رهبران جوامع محلی آن سوی مرز أناراحتی ما پس از ت -

 شده ندارد؛  ریزیاین عملیات برنامه ۀ ترین اطلاعاتی دربارکوچک
ای من که در آن روزها یک چمدان تلفن ماهواره  های سوار کردن و پیاده کردنصحنه -

بار  های پامیر چندینتر بود و هر روز در مسیر رشته کوه کیلویی یا سنگین  20بزرگ  
 شد؛ این عمل تکرار می

من برای پیدا کردن    ۀهنگام غرولندهای آزاردهندهب  دائمی جناب سفیرهای  مطایبه -
ۀ  شد و مانند پیدا کردن زاویترین ماهواره )که آن زمان این کار دستی انجام مینزدیک

 نما بود(؛ ستاره در افق با قطب
سازی  ههای توجیهی با زبانی مناسب برای آگاگزارش  ۀهمفکری و مشارکت ما در تهی -

  و   و مسکو  و ژنو  که باید مسیر تهران  ، از دوشنبه تا نیویورک   ، ربطهای ذیطرف ۀ  هم
دور راه  از  خود،  تأثیرگذار  ظرفیت  به  توجه  با  بتوانند  همه  تا  کند  طی  را  از   ، غیره 

 عملیات پشتیبانی کنند؛  
منحصراً هم - ارسال  در  ما  آن   نظری  از  برخی  که  پیشرفت  و  گزارش  لحظات  در  ها 

می  باور  غیرقابل  بسیار  مشخصی  پیشگویی مقاطع  به  نهایتاً  ولی  هایی  نمود، 
 یافته تبدیل شدند؛ تحقق

می  - قادرمان  که  ما  هرهرهای  و  کوششکرکر  به  تا  دهیم، ساخت  ادامه  هایمان 
 ندرت چیزی برای خندیدن داشتیم؛ خصوص زمانی که بهبه

)سورره لحظه - واقعیت  از  فراتر  نمایندگی گفت  ل(ئاای  هیئت  رئیس  با  من  وگوی 
حال باشکوه  ای بلند و غیرقابل دسترس و درعیناز فراز نقطه  صلیب سرخ در نیویورک 

که او در تالار مجاور سالن شورای امنیت سازمان ، درحالیافغانستان  در بدخشان
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این عملیات گزارش    ۀ رفت تا دربارملل ایستاده بود و دقایقی دیگر باید به شورا می
 دهد؛ 

های زرد پاییزی درختان سپیدار و وزش باد  که با برگ ورود ما به طالقان ، و درنهایت  -
 ؛ ندکرد می   گری و جلوه  نددرخشیدشمالی می

را از آن کنار بکشد تا اجازه د  سازی که بهتر بود یک غربی خوسرنوشت  ۀترک جلس -
حال  ن تحت مدیریت آرام و محترمانه و درعین ادهد خشم و فریاد فرماندهان مخالف 

 علی مجتهد امکان بروز یابد؛  نۀمقتدرا 
سربازان آزاد شده که های حامل  با هدایت کاروانی از کامیون   و بازگشت به خاروق -

  ر بود؛شتر آنان آشکارا در خطیهمگی بسیارجوان بودند و سلامت ب
 . و بسیاری از تصویرهای دیگر و بیشتر -

جایگاه یک سفیر با میزان بالایی از امکانات رفاهی همراه است. جا  در ذهن عمومْ 
اول زندگی گروهی   ۀاز همان لحظ   یر علی مجتهد شبستری دارد یادآوری شود که سف

بزرگواری او    و شایان ذکرتر از آنْ   ؛ز ناچیزترین آن امکانات دست کشیدتصادفی ما، ا
 .راحتی خود را با آن وضعیت تطبیق دادبود که به

این .«  مادر بسیار  و  شکست یتیم است و پیروزی و فتح را پدر»  به قولی مشهوربنا  
کمال علی مجتهد  موفقیت این عملیات بدون مشارکت تمام و  کاملًا روشن است که  

نبود شخصیت  ؛ممکن  ذاتی  ویژگی  عملیات،  در  او  خطیر  نقش  بر  علاوه  اش  یاما 
در طرف شکست  تا  : او دانسته و آگاهانه این خطر را پذیرفت  برجستگی بیشتری دارد 

وانست شکستی کامل  تمی  ؛رسیدترین نتیجه به نظر میکه در آن زمان محتمل  ، قرار گیرد 
با ابعادی تقریباً مضحک باشد. کدام دیپلمات، چه رسد به یک سفیر، از همان شب  

اعتبار و احتمالاً قاتمان، حاضر میاول ملا آیندشد شهرت و  را در یک   ۀ  شغلی خود 
شخصی و بس عمیق به خطر    مداخلۀ آوری با  چنین وضعیتی چنان نومیدآور و اسف

 بیندازد؟
، چند راسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جمهوری تاجیکستان دست بر قضا، م

از بازگشت ما به شهر دوشنبه آمیزمان، در پارلمان یت ، بعد ازمأموریت موفقروز پس 
نشسته  های اعزامی در ایوان مشرف بر تالار شد. من همراه با دیگر رؤسای هیئتبرگزار 

، کسی  کردجهانی صحبت می  عۀایندگی از جامبودم. سخنران اصلی این مراسم که به نم
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بودم که  کردم در این فکر  که به او نگاه می. درحالیجز سفیر علی مجتهد شبسترینبود  
  ظاهردولت  نقص در ایراد سخنرانی مراسم تحلیف یک رئیس  به همان اندازه خوب و بی

شورشیان  شودمی  با  برخورد  هنگام  در  در    ؛که  آرامش  کمال  در  اندازه  همان  به 
پارلمان. واقعاً    ۀ امروز بر روی فرش قرمز میز خطابهای پامیر بود که  ناهموارترین جاده

 ای!چه آدم استثنایی
کنون، سعادت و موهبت  ارتباط با او تا به ا حفظ    و نیز  دیدار با علی مجتهد شبستری 

 1. عظیمی برای من بوده و هست
 *** 

 
ENCOUNTER WITH A UNIQUE AMBASSADOR IN 

THE DEPTHS OF THE PAMIR 

 
Nicolas Borsinger 
 
As so often in life, without a series of mysterious intuitions by others as well 

as myself, and without just as mysterious confluence of events, my path would 
never have crossed that of Ambassador Ali Mojtahed Shabistari in the autumn of 
1994, and thus one of the most amazing encounters of my life would be cruelly 
missing. 

Had the ICRC Head of Delegation in Dushanbe not had a family emergency 
requiring him to return to Switzerland, and had the ICRC Delegate General for 
eastern Europe and Central Asia not decided that circumstances were, though 
uneventful on the surface, too uncertain for his Deputy to stand in for a while, I 
would not have been sent to hold the position ad interim. 

In the aftermath, my colleague’s departing remarks as he headed for the Airport 
that morning: « Considering your operational inclination, I hope you will not get 
too bored « rapidly acquired a sort of historical/comical dimension . I told him 
indeed not to worry: being sufficiently exhausted by my Headquarters’ 
responsibilities for the Caucasus I would welcome a quiet break if indeed that was 
to be.  

He was probably reaching the airport (not even 30 minutes had gone by) when 
an assistant informed me that the UN Secretary General’s personal Representative 
for Tajikistan was on the phone, urgently needing to speak to the head of 
delegation. I took the line and was informed of a major Development in the wake 
of the «Inter Tadjik Talks” in Islamabad: a simultaneous liberation of prisoners 

 
ــو. 1 ــم ۀنام ری تقد ریتص ــل یالمللنیب ۀتیکم یرس ــرخ   بیص در تجلیل از خدمات جناب آقای دکتر  س

«،  در مذاکرات صـلح...   رانینقش ا»  ۀدر ضـمائم مقالاشـرف مجتهد شـبسـتری و ترجمۀ فارسـی آن  علی
 شده است. و در کتاب حاضر درج ، ریصد سف کتاببه نقل از  
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detained by the Government on the one hand and the opposition on the other was 
to take place under the aegis of the ICRC. The news took me by complete surprise 
since the information I had at that stage was that these talks (of which the ICRC 
was closely informed given some humanitarian topics on its agenda) had collapsed 
and that delegations had departed without any agreement. I would learn only later 
that indeed the talks had collapsed and indeed the delegations had left the talks’ 
premises for the airport. The delegations had thus indeed «departed” but they 
hadn’t quite «taken off”: unknown to all, a certain Ambassador Ali Mojtahed 
Shabistari had «chased them down” right into the airport Departure hall and 
somehow convinced them, their flight boarding passes already in hand, to take a 
step back and resume talks. An agreement was finally reached in which the 
mentioned simultaneous liberation of prisoners played a crucial role. 

Which leads to a first characteristic of Ali Mojtahed Shabistari: when all is lost 
in the eyes of all, to him nothing is lost yet. Where others have given up, even the 
most seasoned practitioners, his inclination is to keep on trying. As already 
mentioned, I had no knowledge of his role or even existence at that moment in 
time, but the near future would soon prove a sort of common «blindness to failure” 
we seem to share, a bond which would prove invaluable. 

Following my initial (first of several) meeting with the UNSG Special 
Representative, I dived into the business of organizing the Dushanbe side of the 
simultaneous operation. Setting up lists of concerned prisoners and detainees, 
verifying their willingness to be included, coordinating the logistics etc. Having 
unfortunately lost my notes of this period, did this phase take 2 days or more, I 
cannot remember but as always in such circumstances we were under intense time 
pressure for fear of the «window of opportunity” abruptly closing down. 

As per agreement between both Parties the simultaneous liberation was to take 

place in Khorog, administrative capital of the Gorno ــ     Badakhshan Autonomous 

Region, which I happened to know well due to previous missions there in 1992 
and 1993. 

All organizational matters settled, I was about to leave the ICRC delegation 
for the airport to fly with the concerned prisoners to Khorog when the UNSG 
Special Representative called me with a pressing request: to authorize the Iranian 
Ambassador in Dushanbe to witness the operation. According to him, the said 
ambassador had indeed played a major (which he did not specify) role upstream 
and greenlighting his presence in Khorog would be an important signal.  

That is when the name Ali Mojtahed Shabistari reached me for the very first 
time. 

It is an ICRC Delegate’s almost second nature to ask himself in such 
circumstances «who might be aggravated by such a presence, which party to the 
agreement might complain that if x is authorized why is not y and what potential 
problems might the presence of x or y raise”. I only had a few seconds to decide. 
Despite my doubts as to the wisdom of having any sovereign state representative 
(less even one representing such a significant actor as Iran in Tajikistan) involved 
in an operation with so many remaining loose ends, I agreed under the condition 
that he made his way to Khorog on a separate flight, which ultimately suited 
everyone. 

It was soon to prove being one of my most inspired decisions ever: rather than 
an operation with «loose ends” it would quickly prove being one with «no knots at 
all”. A few hours after having landed in Khorog, it became evident that the 
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prisoners in the hand of the opposition were nowhere to be seen opposite Khorog 
as planned, or even within a reasonable distance on the Afghan bank of the Piandj 
river which separates Tajikistan from Afghanistan for several hundred kilometers.  

I ascertained this personally, after crossing the Piandj to Afghanistan in hair 
raising circumstances not detailed here since they are beyond the purpose of this 
tribute. May it suffice to say that I returned to Tajikistan floating in a lorry wheel’s 
inner tube. The picture could therefore not be grimmer: prominent actors in Khorog 
would never allow governmental prisoners to return to Dushanbe, whilst the 
opposition was so far not living up to its commitment. In short, loss of control of 
the situation could not be more total. Winning time, be it only a few hours at a 
time, was the only avenue in such hopeless circumstances. Whilst conceiving 
potential «time winning initiatives”, I tried for each to consider who in heaven 
could possibly provide support. Pretty much all paths lead me to only one (highly 
hypothetical!) option: a certain ambassador, a certain Ali Mojtahed Shabistari. 
Night was well settled when I managed to meet him in person and it did not take 
me long to discover the warmth behind his quiet demeanor, his outstandingly sharp 
mind, his listening capacity, his commitment to the success of this operation as 
well as his inclination for constructive and lateral thinking.  

Had I not lost all my corresponding hand-written notes (definitely the archive 
loss of my professional life which I most regret) I could now continue with detailed 
accounts of all those days we thereafter shared together, literally 24 hours a day 
with 2-3 hours sleep at the very best, and more than once in my ICRC pick-up 
truck. I am thus unable to detail why Ali Mojtahed is by far the most incredible 
ambassador I have ever come across. But having professionally crossed the path 
of dozens, and having several in my own family, whom I all appreciate and respect 
(may they not take offence of this statement…) I have some qualifications to make 
such an assertation.  

So dense were these days, or rather each 15 minute slot of all of them, that I 
am unable to say whether it took us 5, 7 or more to bring the operation to its final 
positive conclusion. Too many snap shots collide with each other in my memory 
and are thus difficult to sequence. Amongst so many flashes, may not a disorderly 
selection be the best tribute to our one and only guiderail at the time, i.e. constant 
improvisation? 

 

Thus, and miscellaneously: 

our sense of triumph after obtaining the greenlight to enter Afghanistan via the 
(strictly closed to any traffic of any sort bar one day a month for WFP trucks) «UN 
bridge” in Iskashim; our dismay after confirmation by the community leaders 
across the border that no one had the slightest clue of the «planned” operation; 
scenes of assembling and disassembling my satellite telephone (in those days a 
large 20 kilos suitcase if not more) several times a day along tracks across the 
Pamir range; Ali’s constant amusement at my irritated grumblings when having to 
identify the closest satellite, then a manual operation similar to finding a star’s 
angle to the horizon with a compass; our complicity whilst preparing briefings to 
keep all concerned (from Dushanbe to New York passing through Teheran, 
Geneva, Moscow etc.) posted of developments in appropriate terms for all to 
provide distant support according each one’s specific influencing capacity; our 
singlemindedness to report progress only , some of which was pretty far-fetched at 
any given moment but ultimately proved to be self-fulfilling prophesies. Our 
giggles which kept us going when there was so very little to laugh about; the 
surrealistic moment (for those days) of speaking to the ICRC Head of Delegation 
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in New York from some totally out of reach but majestic high altitude site in 
Afghan Badakhshan as he was standing in the hall adjacent to the UN Security 
Council chamber, minutes before briefing the latter on the operation; our at long 
last arrival in a Taloqan glittering with autumn-yellow poplar leaves shining in the 
breeze; my stepping out of a crucial meeting from which a «Westerner” better 
abstain, in order to allow expressions of frustration and rage by opposition 
commanders under Ali Mojtahed quiet and respectful, but no less authoritative, 
guidance; the endless return trip to Khorog leading the convoy of trucks with freed 
prisoners, all so young and many in so evidently critical health;  

 

and so much more. 

An ambassador’s position is (rightly) associated with a high degree of material 

comfort. The degree to which Ambassador Ali Mojtahed ــ     Shabistari renounced 

from the very first moment of our accidental «communal life”, and for many days, 
the remotest form of material comfort also deserves mention. But even more so 
does the grace with which he seemed to effortlessly adapt. 

According to the saying, failure is orphan but success has many parents. That 
this operation could never have succeeded without Ali Mojtahed’s total 
involvement is crystal clear. But beyond his crucial rule, a «genetic” streak of his 
personality is even more striking: he knowingly and consciously took the risk of 
being associated with failure, then the overwhelming likely outcome; total and 
utter failure of almost ridiculous proportions. On that night of our first encounter, 
would any other diplomat in his right mind, less even an ambassador, decide to 
expose his reputation (and probably career) by getting so deeply and personally 
involved in such a hopeless situation? 

Coincidentally, the ceremony inauguring the mandate of the recently elected 
President of the Republic of Tajikistan took place in Parliament a few days after 
our return (“Mission finally accomplished”) to Dushanbe. Together with all the 
other heads of mission I sat on the gallery overlooking the chamber. The event’s 
main speaker, and he who was speaking on behalf of the international community, 
was none other than Ambassador Ali Mojtahed- Shabistari. Observing him I 
thought to myself: «as perfectly at home delivering the main speech at a Head of 
State’s inauguration as dealing with insurgents, at total ease as much on the 
roughest tracks of the Pamirs as on a parliament’s red carpeted podium, what an 
exceptional person!”  

And what an exceptional privilege and pleasure encountering Ali Mojtahed 
Shabistari has been, as well as keeping in touch with him ever since. 

 



 

 

 آمیزۀ تجربه و فروتنی 

 *دانیلز   اوگوچی فلورانس

جهانی غذا در   ۀبرنام   ۀ، نمایندبرای اولین بار همکار و دوست عزیزم، خانم نگار گرامی
موریت دو أکرد. من در سال اول م  بیانایران بود که نام دکتر علی شبستری را برای من  

مقیم سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران بودم.    ۀکنندهماهنگعنوان  به  خود  ۀسال
مس این  )اوچا(  ئدر  بشردوستانه  امور  هماهنگی  برای  متحد  دفترملل  با  من  ولیت، 

. مستقر بودبشردوستانه در ایران  هایزیرا یک تیم کمک ، یک داشتم همکاری بسیار نزد 
م عملکرد  برای  اوچا  منؤکارکرد  و    ۀکنندهماهنگعنوان  به  ثر  بود  مهم  بسیار  مقیم 

مند بودم یک همکار ایرانی باسابقه و باصلاحیت و کارکشته  هشدت علاقهبنابراین من ب
من اطمینان داد که ناامید نخواهم شد.    برای ریاست اوچا داشته باشم. خانم گرامی به

تماس گرفتم و او با کمال لطف این کار را    با این اطمینان خاطر، من با دکتر شبستری 
اش  او همراه با فروتنی  ۀعمق تجرب  آشنا شدم، از  پذیرفت. وقتی سرانجام با دکتر شبستری 

تحت تأثیر قرار گرفتم. در طول مدتی که با هم کار کردیم، اهمیت چنین فروتنی بسیار  
احترام زیادی   هاآن  ۀهم  ، زیرا در هر برخوردی که با مقامات دولتی داشتم  ، آشکار شد 

 دادند.نشان می به دکتر شبستری 

، رئیس قبلی دفترملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه )اوچا( بود  دکتر شبستری 
کنشگران و مقامات    ۀ مسائل بشردوستانه داشت و هم   ۀ زیادی در زمین   ۀ تجرب   رو ازهمین و  

 
مهاجرت؛ هماهنگ کنندۀ مقیم سابق سازمان ملل متحد در   سازمان جهانی معاون عملیاتی مدیرکل    *

 جمهوری اسلامی ایران. )نکته: عنوان یادداشت از مترجم فارسی است( 
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تنها  نه   ست توان شناخت. او می )گذشته و فعلی( را که در امور بشردوستانه فعالیت داشتند می 
آن،می  از  مهمتر  حتی  بلکه  کند  توصیه  من  به  فنی  محتوای  مورد  مورد    ست توان در  در 

پس از   2019دهد . در سال  ب د مشاوره  تن های دولتی که برای تماس مناسب هس وزارتخانه 
یکی از  بود  ثیر قرار داد، نیاز  أ درصد از ایران را تحت ت   80که از مارس تا مه رخ داد و    ی سیل 

مدیریت ریسک برای    فوراً اجرا کنیم و آن تأکید مجدد  را با  آموخته شده  های اصلی  درس 
تیم   قانون جدید مدیریت بحران شد و  به تصویب  امر منجر  این  بود.  تأثیر بلایا  کاهش 

جدید را در اولویت   مدیریت بلایای سازمان ملل متحد در ایران حمایت از اجرای قانون 
و بنابراین مدیریت ریسک    شت چند بعدی نیاز دا   ی قرار داد. کاهش خطر بلایا به رویکرد 

با درک کامل    . دکتر شبستری شد می های دولتی  سوانح باید شامل طیف کاملی از وزارتخانه 
مدیریت   سازمان  و  امورخارجه  وزارت  از  حمایت  چگونگی  مورد  در  من  به  پیچیدگی، 

باشند مشاوره    « دور میز »   هایی که باید ها و ارگان وزارتخانه   ۀ بحران برای تشکیل جلسه با کلی 
  ۀ آمیز بود و مورد استقبال هم ای که بسیار موفقیت ها، من برای جلسه داد. جدا از توصیه 

  وی و احترام والایی که دکتر شبستری   ۀ ارتباطی گسترد   ۀ کنندگان قرار گرفت، به شبک شرکت 
دا   در  دولتی  مقامات  امروز   رد نظر  به  تا  کردم.  زیادی  با    ، اعتماد  ملل  سازمان  همکاری 

 سازمان مدیریت بحران براساس نتایج این نشست استوار است. 

، اگر  است همکار و متخصص فنی و دیپلمات مشهور    دکتر شبستری   اینکهعلاوه بر  
مورد اعتماد بوده و هست حق مطلب ی  مشاور  وصمیمی    یتمن برجسته نکنم که او دوس 

ادا نکرده مقیم، در زمان اصلاحات سازمان ملل،    ۀکننداولین هماهنگعنوان  به  ام.را 
بهره  چگونگی  درک  برای  توصیه کلمات  از  من  مشاوره مندی  و  حکیمانها  دکتر    ۀهای 

جهت  شبستری  به  در  ریابی  به  مربوط  مسائل  از  مدیریت  ا بسیاری  و  مذاکره  هبری، 
توصیه اختلاف هیچ  نیستند.  رسا  و  کافی  آن  ها،  به  کردن  عمل  از  که  نکرد  من  به  ای 

به همکارانی که به او ارجاع  ،  لطفی که به من داشت   به سببعلاوه،  هپشیمان شوم. ب
ان به نظر حکیمانه و سخنان  دانم که در هر زمام نیز کمک فراوانی کرده است. من می داده 

 .پذیرد میاو احتیاج داشته باشم، او بدون قید و شرط  ۀخردمندان
کافی    قدردانی و بالاترین احترام من برای دکتر شبستری   ، کلمات برای ابراز سپاس

مای ارجنام  ۀ نیستند.  برای  من  د  ۀ کمال خرسندی است که  به شناخت  یپلمات  مربوط 
کنم.  ه می ئمطلب کوتاهی ارا   ، باتجربه و همکار بسیار محترم خود، دکتر علی شبستری

 این برای من امتیاز و افتخار است. 
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 *** 

 
Ugochi Daniels 
Deputy for Operation, International Organization for Migration 
(Former United Nations Resident Coordinator. I.R. Iran) 
 

 *** 

It was a very dear colleague and friend, Ms. Negar Gerami, Country Director, 
World Food Programme, who mentioned the name Dr. Ali Shabestari to me for the 
first time. I was one year into my two year assignment as the United Nations 
Resident Coordinator in the Islamic Republic of Iran. In this role, I coordinated 
very closely with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
because there was a Humanitarian Assistance Team (HAT) based in Iran. This 
function was critical to my effective functioning as a Resident Coordinator and 
therefore I was very keen to have a seasoned and competent national colleague to 
head the HAT.  Ms. Gerami assured me that I would not be disappointed. With that 
reassurance, I contacted Dr. Shabestari and he graciously accepted the assignment. 
When I eventually met Dr. Shabestari, I was struck by the depth of his experience 
combined with such humility. During the time we worked together, the 
significance of such humility became very apparent because in every encounter I 
had with government officials, they all demonstrated great deference and respect 

to Dr. Shabestari .  
Dr. Shabestari, had been a previous head of the OCHA HAT and therefore had 

extensive experience on humanitarian issues and knew all the actors (past and 
current) involved in humanitarian affairs. He could very ably advise me not only 
on the technical content but even more importantly could advise on the appropriate 
government ministries to engage with. In 2019, after the floods which happened 
from March to May, and covered 80% of Iran, a key lesson learned was the need 
for renewed emphasis on disaster risk management to mitigate the impact of 
disasters. This resulted in the passage of the Disaster Management Law and the 
United Nations Disaster Management Team in Iran prioritized support for 
implementation of the law. Disaster risk reduction requires a multi-dimensional 
approach and therefore management of disaster risk must involve a full range of 
government ministries. Fully recognizing the complexity, Dr. Shabestari advised 
me on how to support Ministry of Foreign Affairs and the National Disaster 
Management Office (NDMO) to convene all the ministries that needed to «be at 
the table”. Apart from the advice, I relied heavily on his extensive network and the 
high esteem with which Dr. Shabestari is regarded by government officials, for the 
meeting which was very successful and highly appreciated by all the participants. 
Till date, the UN’s collaboration with NDMO, builds on the outcomes of this 

meeting .  
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Apart from being a colleague and a renowned technical and diplomatic expert, 
it would be remiss of me, if I did not highlight that Dr. Shabestari was and is, a 
close friend, advisor and confidante. As a first time Resident Coordinator, at a time 
of UN reform, words are not adequate to capture how I benefitted from the wise 
advice and counsel of Dr. Shabestari in navigating many issues of leadership, 
negotiation and conflict management. There is not one piece of advice he gave me 
which I regretted acting upon. Further, he has made himself available to colleagues 
I have referred to him, as a favor to me. I know that at any time I need his sage 
opinion and words of wisdom, he will share unreservedly. Words are not adequate 
to express my sincere gratitude, appreciation and highest esteem for Dr. Shabestari. 
It is with great pleasure that I make a contribution in the publication to recognize 
the seasoned diplomat and my highly respected colleague, Dr. Ali Shabestari. It is 

a privilege and an honor . 



 

 

 چند خط کوته برای قدردانی از استاد نازنینم
 آقای دکتر شبستری 

 *نگار گرامی 

ته، و  یقی از سنّت و مدرن یماهر با تلف  ارآزموده وکپلماتی  ید  شبستری مجتهددکتر علی  
 .زدنی استبا انسانیت مثال

م ی ن بگویقی د به  یام و باب به دو دهه داشتهیشان را قریار با اکی و  یمن افتخار آشنا
 .های برجسته استای از انساننمونه

او را  ی اسی و هنر و مهارت ایی سیتوانا از  یک شان برای ایجاد ارتباط با دیگران،  ی 
شان آشنا شده و فراوان  یۀ خوشوقتی من است که با ایهای شاخص ساخته و ماپلماتید

 ام. آموخته 
 *** 

Negar Gerami 
Resident Coordinator and Designated Official for Security ad interim 

Representative and Country Director World Food Programme 
Tehran 

Dr Shabestari is a seasoned diplomat, an old school gentleman and an 
incredible human being. 

I have had the honour and pleasure to know and work with him for close to 2 
decades and I can truly say he is a living legend. 

His political acumen, tact and ability to relate to others make him one of the 
most exceptional diplomats I have personally had the good luck to work with and 
learn from.  

 
 غذا در جمهوری اسلامی ایران  جهانی  ۀبرنام  ۀمایندن *



 

 

های زیادی برده است ایشان بهره  ۀسازمان ملل از درایت و تجرب   

 * کریستین حجدو 

در سازمان ملل باشم. سازمان ملل از درایت   من افتخار داشتم که همکار دکتر شبستری 
ها و  نه تنها هدایت مشورت   های زیادی برده است. دکتر شبستری و تجربه ایشان بهره 

کار از  از  حمایت  بسیاری  داشته،  عهده  به  را  ایران  در  متحد  ملل  بشردوستانه  های 
ی به ایشان مراجعه  ییز برای مشورت و راهنماهای ملل متحد نهمکاران در دیگر بخش

کنیم، افرادی که  خدمت می هاآن کنند. نامبرده همواره تمرکز بر مردمی دارد که ما به می 
کار    است که با دکتر شبستری   هاییآن  ۀبخش همبیشترین نیاز را دارند، و این امر الهام 

 کنند. می 
 *** 

The UN has benefitted greatly from his wisdom and experience 
Christina Hajdu 
Head of Resident Coordinator’s Office 
“I have had the honour of working with Dr. Shabestari in the UN system in 

Iran. The UN has benefitted greatly from his wisdom and experience. Not only has 
Dr Shabestari been a leader in the United Nations in providing advice and support 
on humanitarian matters, many colleagues across all parts of the UN and its many 
agencies come to him for advice and guidance. He always places a focus on the 
people we serve, the people most in need, and this has been an inspiration for all 

who work with him .”  

 
 حد در ایرانتکنندۀ مقیم سازمان ملل م رئیس دفتر هماهنگ  *



 

 

 دیدار با سفیر ایران 

 * شول لاتور   تر یپ

 اشاره 
 ی، شناس مشهور آلمانو اسلام   سندهی نو،  خبرنگار  ، استاد دانشگاه، ناشر  ، شول لاتور  تریپ

تهیه  ، گزارش  و عراق  افغانستان  ران، ی ا  ، تنام یازجمله، و   ، جهان  یها از مناطق بحرانسال
 ییمایهواپ  و با   ین یخم  امام ن به همراه  را ی ااسلامی  خبرنگار در زمان انقلاب    ن ی. اکرد ی م

با رهبر انقلاب    ، یی و سپس با کمک صادق طباطبا  همراه شد  آورد یم  رانیا  ایشان را بهکه  
 مصاحبه کرد.  

  ش یب  ، جهان  ۀمتعدد از چهارگوش  یهاو گزارش  لمیفتهیۀ    علاوه بر  لاتورل  ر شویتپ
  یکی از آثار اوست که در سال   ریو پام  قفقاز  نیب،  ندهی آ  رزمگاهه است.  کتاب نوشت  یاز س

منتشر شده است. وی در این کتاب گزارشی از دیدار و مصاحبه خود   آلماندر    1996
ایران، دکتر علی ارائه کرده است. برش شبستری  مجتهد  اشرف با سفیر وقت  از ،  هایی 

 آوریم.می اینجایادشده در  کتاب 164تا  162صفحات  به نقل ازاین گزارش را 
** * 

افغانستان]...[   به  من  برا   سفر  آ  لیاوا   یفقط  اما    یزی ربرنامه  ندهی تابستان  شده است، 
ارز  یبرا   یعال  ۀمشاهد  ۀنقط   کیحاضر  درحال  تاجیکستان و  در   دادهایرو  یاب ی ثبت 

 
اوت   16شناس مشهور آلمانی؛ درگذشته به تاریخ  ناشر، خبرنگار، نویسنده و اسلاماستاد دانشگاه،   *

 سالگی. 90در سن  2014
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به  یجنوب   ۀیکشور همسا نم  لیدلااست.  را کلمه  توانم اطلاعاتی واضح  کلمه  بهخود 
 . رندیگیمتضاد سرچشمه م یحت دیکاملًا متفاوت و شا از سه جهتِ  هاآنذکر کنم. 

وز  بانخست     و   افمردان  نی الداجت  ، ستانک جیتا  یجمهور  ۀ امورخارج  ری معاون 
ب میم  ، شبستری مجتهد  ران، یا  یاسلام  یجمهور  ریسف  اسپس  سرانجام  کنملاقات   .

اردن سرعظمت  یژنرال  دوش  گانی   پرست،  در  ملل  سازمان  بخشنکوچک  از    یبه، 
م  هایستهدان من  به  را  برخ د ی گویخود  در  مطمئناً  ا  ی.    گر ی کد یبا    اطلاعات  نیموارد 

 همسو هستند.  گری کدی با  ریتفاس اصل اینتناقض دارند، اما در 

 ش یشده، ر   ده ی کاملًا تراش صورتش    که   ، ک جی تا   اف مردان   برخلاف   ران ی ا   ری سف ]...[  
به او   ی خوبمدل مو به   ن ی است. ا  اسلامی   یجمهور   ۀ ندی نما   ۀست یطور که شا همان   ؛ دارد 

به   د ی آ ی م  فاصل چ ی ه و  از  نم   ی شراف اَ   ی ظاهر  ۀ وجه  کم  پ ی او  به   راهنی کند.  بدون کراوات 
را با کمال ادب   ین ی ر ی و ش   ی، چا «کم مدر »   عی سر   ی دوخته شده است. پس از بررس   یی با یز 

 ییاروپا  ار ی که بس   ی سالن   ؛ فرستد ی از سالن م  رون ی کرده را به ب کند و نگهبانان اخم ی سرو م 
]تصویر امام[ است:    زان ی آو  وار ی بر د   ر ی ناپذ اجتناب   ۀ گان است. البته سه   ی دورهم   با مبلمانِ و  

 او. دو طرف  در    یجمهور رفسنجان   س ی و رئ   ی اخامنه   الله ت ی در وسط، آ   ی ن ی خم 
ا  ، هستند  یمدعها  ییکای طور که آمرهمان  ، دیشا و خدمات آن نفوذ   رانیسفارت 

توجه درهرصورت،    یقابل  باشد.  داشته  دوشنبه  تلاششبستری  در  برای رسماً  ی 
دهد. از  ی م  ترجیح  ی نید  تبلیغرا بر    یرانیا  مشترک فرهنگ  ترویج  کند.  ی من  خودنمایی

آیم  شبستری  که  فردوس  احترام   قدرنیا  ای پرسم  تاجیکان[  یبه  ناراحت  ]در  را  او   ،
اکینم به  خمی م  یادآوری  شانیند؟  امام  که  ا  ینیکنم  به  و  افسانه  یمناد  نینسبت  ها 

انقلاب    نی آغاز  یهادر سال  ونداشت،    یرفتار خوب   «تیجاهل»  یقهرمان  ی هاداستان
پ  رانیا  خی تار  ، یعیش   تیجاهلعنوان  به  را   ی گرید  زیاسلام آغاز شد و هرچ   ام یبا ابلاغ 
 .  نادیده گرفتند مشرکانه لجهو

آوردن به »کتاب شاهان« و پهلوان رستم،    یاز رو  شبستری  مجتهدرسد  ینظر مبه
نآزرده  اصلاً  نمیستخاطر  ا  تهران  آیاما،    یوگودانم در زمان گفتی. من هنوز    نیدر 

در آنجا مورد توجه قرار گرفته    گریبار د  یداشته است که فردوس  آشکاری  یمورد چرخش
  ۀ دوست سلسلهنر   حال حاکمینو درع  نیقدرتمندتر  ، طور شاه عباس نیهم  ؟ واست
 . گرفترا نیز نادیده میاو  ینیخم اللهحرو[ امام ]که  یصفو

 . ]...[هنوز در راه است  رانیسفر من به ا
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 شول لاتور تریپتصاویری از رو و پشت جلد کتاب 

 
 )ره(با امام خمینی شول لاتور تریپدیدار و مصاحبه 



 

 

نوش، همکار دکتر شبسترییادی از کی    

   زهرا اردوش
  ( *نوشحسن کی  یادهمسر زنده) 

 اشاره 
با ارسال فراخوان ارجنامۀ حاضر به دوستان و همکاران جناب آقای    زمانهمکه  هنگامی
چنین  ارسال کردیم، ایشان    نوش پیامی هم به حضور جناب آقای کی  شبستری مجتهد

به  پاسخ خادمین،  از  تجلیل   ...« ایستافرمودند:  زمان  در  کارییویژه  آنان،  ارزنده    ی 
 .و تجلیل شایسته دارد  درخشانش استحقاق تکریم با سوابق  است. جناب شبستری 

به ابتکار  از  آمدهبنده  می عمل  استقبال  ارجنامه  مورد  چونکنم؛  در  تدبیر  ولی 
برگزارکنندگان، زمان  :  مورد تدوین گردد کنم باید طرحی در اینجدیدی است فکر می

ای مناسب، معین کردن نان، بافت مدعوین، تأمین هدیهبرگزاری، محل برگزاری، سخنرا 
و    ین مناسبتی برای این امریتر تعهمه مهم  شود و... ازمخاطبین ارائه می  یادبودی که به

 . درصورت وجود مستنداتی اشاره به آثار قلمی ایشان از ضروریات است 

البته    .ن ماندگار گردددر حافظۀ دوستارا   ، تواند پایدار بودهدر این صورت این فکر می
 .  بر و نیروبر استانجام آن هزینه

 ارادتمند.«
 

 
 دیپلمات بازنشسته معاون سفیر در تاجیکستان  *
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ۀ توضیحاتی ئگو و ارا ومتعاقب آن مفتخر به گفت  در پی پیام ایشان و در تماس تلفنیِ 
های ایشان تقلیل یافت و فرمودند که درصورت مساعد  م و نهایتاً نگرانیی به ایشان شد

 بودن حالشان یادداشتی به این ارجنامه تقدیم خواهند کرد.  
اند و شوربختانه چندی بعد خبردار شدیم که ایشان رحل اقامت به دیار باقی افکنده 

 :فظ و به قول حا   جا مانده است همکارانشان به دوستان و داغ فراق ایشان بر دل خانواده و  
 بار بربست و به گردش نرسیدیم و برَفت           شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برَفت 

قدر ایشان  شد از همسر گران آرایی آماده می در آخرین روزهایی که ارجنامه برای صفحه 
های  خواستیم تا با یادداشتی ضمن یادکرد آن عزیز رحیل، درخصوص مناسبات و همکاری 

 سطوری به نگارش درآورند.   شبستری  مجتهد   اشرف ایشان و جناب دکتر علی 
 کنیم. یادداشت ایشان را که از سر لطف به رشتۀ تحریر درآمده در اینجا نقل می 

 گردآورندگان 
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خصوصیات   از  سطری  چند  شد  خواسته  من  حسن زندهاز  همسرم  مرحوم  یاد 
 بنویسم؛ اطاعت امر کردم.  و مناسبات ایشان با آقای دکتر شبستری  نوش کی

خانواده  در  دیپلماتایشان  همه  تقریباً  که  بود  شده  بزرگ  ازاین ای  و  بودند  رو زاده 
 کار و متواضع بود.ر آموخته و فردی بسیار محافظهراهکارهای اداری و دیپلماتیک را بسیا

در زمان انقلاب اسلامی در  اینکهعشق به وطن در خونش جریان داشت و باوجود 
برای خود توانست در خارج از کشور،  مأموریت خارج کشور بود و زندگی مرفهی را می 

ایشان در همان محل مأموریتشان امتیازهای    رایحتی برای خانواده، داشته باشد و ب  و
اروپاییــ  خوبی   پاسپورت  گرفتن  بود  ــ  ازجمله  برای    ، ممکن  و  نکردند  قبول  ولی 

خدمت به کشورشان به وطن برگشت و بارها و بارها پروندۀ ایشان را، به قول معروف،  
کرد  تلاش  کشورشان  برای سربلندی  فقط  ایشان  متوجه شدند  ولی  کردند  و    هزیرورو 

 . ست اپرست و دیپلماتی برجسته و باتجربهوطن یفرد 
هر    که در وزارت امورخارجه بود و یا در مأموریت، بهایشان تا زمانی  تجربیاتاز  

شان به وطن تقدیر کردند و به قول  دوستینحوی از وجودشان و طرز فکرشان و ایران
 کنند.یشان یاد مینیکی از ا شان از ایشان بسیار آموختند و همه بهنهمکارا 

علی دکتر  جناب  با  همکاری  افتخار  مأموریتشان  آخرین  در    اشرفایشان 
ارادۀ قوی،  شبستری مجتهد با  باتدبیر و  ایشان  ، سفیری  بسیار خرسند هم  را داشت و 

 کردند. نوش کار میبودند که با کی
از همسرم برایم تعریف کردند برایتان بازگو   خاطرۀ قشنگی که جناب دکتر شبستری 

 کنم:  می 
مقام » دیدار  عالی در  می   نوش کی آقای  رتبه،  های  را گوش  مطالب  بعد  و  کردند 
 کردم. مرور کنم به ایران ارسال می   اینکه کردند و من با خیال راحت و بدون  بندی می جمع 

فرستادند که این    سه نفر کارمند برای من از تهران  نوش بعد از مأموریت آقای کی
 راحتی انجام دهند.« توانستند بهنوش را نمییاد کیسه نفر کارِ زنده

ای تدارک ببینند خواستند برنامهبه فوت ایشان، یاران وزارت خارجه می   یک ماه مانده
 ولی ایشان زیر بار نرفت.  ، ه از ایشان تجلیل شودک

بود،   نوش همکار بودن با جناب دکتر شبستری یکی از افتخارات کی که بیان شد،  چنان 
 که سفارت ایران در دوشنبه گشایش یافت. ، از روزی تاجیکستانخصوص در مأموریت  به 
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های داخلی روزهای بدی  خصوص در دوران جنگبه د، در آنجا خیلی سختی کشی
خصوص در کنار سفیری  را دور از خانه و کاشانه خود گذراند، ولی خم به ابرو نیاورد به

 کردند. ص خودشان همه را به آرامش دعوت میباتدبیر و بارادۀ قوی که با متانت خا 
، که برایم هم جالب بود و هم سخت: با  یادم هست اولین پروازم به تاجیکستانبه

زمانی رفتم.  همسرم  دیدار  به  ارتش  باری  دیدم  هواپیمای  فرودگاه  در  را  همسرم  که 
خانواده در کشوری که دچار . دوری از است  احساس کردم که چقدر افسرده و پیر شده

در  کرد و میزمینی پخته شکم خود را سیر جنگ داخلی است و به قول خودش با سیب
افتاده بودند  گذشتمی  مسیر محل اقامت تا سفارت از کنار اجسادی که روی زمین 

 . کار آسانی نبود  و...
وم و از ایشان تقاضا کنم که سلامتی همسرم  بر  خواستم به دیدار جناب شبستری می 

برنگردم.  برای من و فرزندانم بسیار مهم است و اگر امکانش هست بدون ایشان از دوشنبه  
باشد) یادشان  ایشان  حرف   .(شاید  و  رفتم  دیدارشان  خاص  به  متانت  با  را  من  های 

د من  ید ببر ی اه نوش را بخوبه من فرمودند: »اگر کی سپس  خودشان و با حوصله شنیدند و  
نوش در  ی ک مند هستند  شان علاقه ی ت سخت ای ن وضعیردم در ا کنم؟« و احساس  ک چه  

ای بودند  ه از خانواده ک چرا    ؛ شان قرار گرفتمیت والای ا ی ر شخصینارشان باشد. تحت تأث ک
که از نظر من قابل احترام بودند و هنوز هم برایشان احترام زیادی قائل هستم و نام جناب  

 شان همیشه در خاطرم باقی خواهند ماند.و حتی خانوادۀ محترم  شبستری 
 و آرزومندم  طول عمر باعزت از ایزد یکتا خواهانم ایشان برایشان   با آرزوی سلامتی

 با احترام.  همیشه سبز و برقرار باشند.



 

 

شبستری  مجتهد  اشرفعلی استاد دکتر    
آور معاصر ایران دیپلمات نام   

 * )سیستانی(   ایرج افشار 

علمی، فرهنگی و نخبگان ایران که  های درود بر روان پاک درگذشتگان و تلاشگران پهنه
مان،  سرزمین مقدس و اهوراییۀ  در راه بزرگداشت و پاسداری فرهنگ، تمدن و پیشین

  اند.ایران بزرگ، کوشش کرده

  .شبستری  مجتهد« استاد ارجنامه»ۀ تهیۀ مایاندرکاران گراندرود بر دست

زادگاه خود، آوازه و شهرتی ویژه  ۀ  روزگار، به کشور و منطقۀ  مردان بزرگ و برجست
دانش، ادب و فرهنگ  ۀ ها، در یادهاست. پهنجاودانگی آن سرزمین ۀ بخشند که سازمی 

دکتر   جناب  فرهیخته  استاد  ازجمله  بزرگان،  این  از  سرشار    اشرفعلیایران 
 است.  شبستری  مجتهد

سازه  ارزشمندترین  از  به  یکی  ماندگاری  و  عزت  تاریخ،  پیمایش  در  که  هایی 
دارندملت آیینۀ  های  و  تمدن  شدفرهنگ،  شناخته  وجود  ۀ  های  بخشیده،  جهان 
زندهچهره  زمان  در  که  است  ماندگاری  و  درخشان  و  های  تأثیر  آن،  از  پس  و  بودن 

 اند.خود گذاردهۀ ناپذیر در جامعنیستی

دوست  سرزمین اهورایی ایران، از جمله مردم دلیر و ایرانۀ  ید، نجیب و آزادملت رش
بهآذربایجان ناحیشرقی،  پیشین  شبسترۀ  ویژه  پیمایش  در  پیرامون،  دیرپای خویش،  ۀ  و 

 
خلیجایران   * و  ایران  اقوام  موضوع  با  آثاری  نویسندۀ  و  پژوهشگر  مؤسس  فارس شناس،  شناسی، 

 . « در شهرهای زاهدان و زابل سیستانی  شناسی »موقوفۀ دکتر ایرج افشارهای تخصصی ایران کتابخانه 
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نقش  ۀ  اند که آوازکوش را در میان خود دیدههای سختها و انسانبسیاری از این چهره 
 داری بسیاری از آنان جهانگیر شده است. و نام 

اندیشه این  در  همواره  که  ایران  گزند  مردم  از  را  خود  فرهنگ  و  هستی  تا  اند 
نگهدست امان  در  میاندازی  چهره دارند،  بر  تا  و  کوشند  فراملی  و  ملی  توانای  های 

ویش تکیه کنند آفرینان توانمند سرزمین خاسلامی، سیاستمداران، دانشمندان و فرهنگ
 و نام، یاد و آثارشان را گرامی بدارند. 

 ها، بزرگداشت تاریخ یک ملت است. نکوداشت« این چهره ۀ نام»جشن

تلاش  گواه  بزرگ  ایران  تاریخ  که  گفت  باید  انسانبنابراین  ارزشمند،  های  های 
« است  شبستری  مجتهد  اشرف کوش و توانایی چون »استاد دکتر علیمدار، سختدین

های ملی، دینی فرهنگ و تمدن شکوهمند آن  که برای جاودانگی ایران و پایندگی آیین
 اند.اند و به سرفرازی جاوید رسیده کوشیده 

علی دکتر  استاد  گرامی  نویسند  شبستری مجتهد  اشرفدانشمند  و  ۀ  پژوهشگر 
تبار،  تبار، خوش مدار، پاک خورشیدی در خاندان دین   1326معاصر، در سال  ۀ  برجست
شرقی،  ویژه آذربایجاننام، سرشناس و خدمتگزار کشور، جامعه و مردم ایران، بهخوش 

چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارشان از بزرگان ایران و مورد    تبریزالمللی  در شهر بین
 باشند. ویژه آذربایجان میاحترام کشور، به

از    شبستری  مجتهد  اشرف علیدکتر   و  سیاست  اندیشه،  ادب،  دانش،  بزرگان  از 
ماندگار ایران است. وی یکی از نامورترین اندیشمندان، نویسندگان  ۀ  مفاخر ملی و چهر

دفاع از  سازمانو  در  بینکنندگان  زمینهای  در  که  هست  و  بوده  های  موضوعۀ  المللی 
ازنشستگی نیز برای دیپلماسی، رایزنی، فرهنگ و تمدن، کمال استادی را دارد و پس از ب

امورفرهنگی کشور کوشش می  به دانش و  ایرانکند و میراثخدمت  زمین بان فرهنگ 
رود، بلکه آشنایی داشتن با دانش  شمار میمداران ایران بهتنها یکی از فرهنگاست و نه

ایرانی و غیر ایرانی، هر دو را در خود گردآورده است و درضمنِ پرداختن به گذشته، از 
گاه نمی   زمان آوردن دستباشند و نیز یکی از کسانی است که به دنبال بهحال خود ناآ

 رود. نام از راه ابزارهای آسان و ارزان نمی
با ویژگی دانشمند  تبلیغ نیست و  این  پرکار خود، اهل شعار و  و  بردبار  آرام،  های 
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نوآور و  همواره در کارهای علمی و فرهنگی خویش، خودباور، تحول  خواه  آرمانگرا، 
 بوده است. 

اندیش فرایند  دکتر  ۀ  آرزومندم  استاد  اجتماعی  و  علمی  پایگاه  و  کوشش  سازنده، 
همالهام   شبستری  مجتهد فرهنگۀ  بخش  بهپژوهندگان،  و  مداران،  جوانان  ویژه 

 سازان کشورمان شود. دانشجویان عزیز و آینده
دکتر  ۀ  فرهیخت پاک   شبستری  مجتهدگرامی  افتاده،  سختانسانی  کوش،  اندیش، 

بیند و به خاندان  ورزد و آن را زیبا میدوست است. به زندگی عشق میآزادمنش و میهن
و  ۀ  و خانواد اندیشه  تنها در گفتار نیک و کردار و  او  پاکی  فروتنی و  دارد.  خود علاقه 

رنگی را دارد و از هوش سرشار، تیز و خدادادی ایش نیز، همان سادگی و یکهنوشته
  جوید.می در راه فراهم آوردن دانش بهره  هاآنۀ برخوردار است و از هم

دهد و یاری خویش را های خود را با بزرگواری در دسترس دیگران قرار میدانسته
ویژه خاستگاه  فرهنگ ایران زمین بهدر کارهای اجتماعی و پویایی، شکوفایی و برتری  

 داشت مادی هم ندارد. ورزد و چشمکسی دریغ نمی، از هیچخود آذربایجان

امور  وزارت  در  اجرایی  کارهای  در  فرهیخته  استاد  و  دیپلمات  این  آن،  بر  افزون 
های بسیار  موختهپایان خود و آهای سفارت، با اراده و انرژی بیویژه در دوره خارجه، به

های ارزشمندی در این زمینه مدیریتی و نوآوری ساختن، وارد این پهنه شده بود، گام 
 برداشته است. 

دکتر شبستری  آن  ویژگی  استاد  به  پرداختن  زمان  اینجا  در  که  دارد  گوناگونی  های 
می یک سخن  در  آنچه  فرزانهنیست؛  گفت،  اس توان  احترام  ای  و  پذیرش  مورد  که  ت 

 ویژه آسیای مرکزی است. دانشوران ایرانی و هم فرهیختگان دیگر کشورها، به

ویژه امانتداری و  در روزگار ما که بعضی پژوهشگران از مفاهیم اخلاقی و انسانی، به 
، دانشمند  شبستری  مجتهدگرایی دور هستند، ارزش استاد فرهیخته  گسترش نگاه و راست 

به ۀ  وارست  ما  می روزگار  آشکار  ویژگی حق   گردد. خوبی  از  امانتداری  و  های شناسی 
باشد و هر جا  خوبی نمایان می ایشان است که در آثار و کارهای فرهنگی او به ۀ  برجست 

 را نیز نوشته است.   جستاری از کتاب یا کسی نقل کرده، مأخذ و منبع آن
 ام دمیسپهر نیاسوده کز گردش      دار پرس راز ستاره از من شب زنده
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، بنیاد نخبگان، بازدید همایش از سیستان، دانشکدۀ سیستانی همایش ملی بزرگداشت دکتر ایرج افشار

 ( 1396کشاورزی )آذر 

 
، بنیاد نخبگان، بازدید  سیستانی بازدید مهمانان همایش ملی بزرگداشت دکتر ایرج افشار

 ( 1396از سیستان، موزۀ شهر سوخته )آذر 



 

 

شبستری  مجتهدسخنی چند دربارۀ دکتر    

 * بهرام امیراحمدیان

دکتر   با  من  حضوری  ندارد، شاید هفت  شبستری مجتهدآشنایی  زیادی  هشت  سابقۀ 
شناختم. حتی عکسی هم از او ندیده بودم.   سالی بیش نباشد. من او را از تاجیکستان

از سوی وزارت خارجه مأموریت یافتم که به دوشنبه بروم و در تأسیس    2001در سال  
همکاری کنم. در این زمینه   ها آنجۀ تاجیکستان با  مرکز مطالعات سیاسی وزارت خار 

لازم صورت گرفته  های  ، هماهنگیبا سفیر ما در دوشنبه، آقای سید رسول موسوی قبلاً 
در دفتر مطالعات   بود. در زمان ریاست ایشان در مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

های  هم از زمان تأسیس این مرکز در اوایل سالسیاسی و بین المللی وزارت خارجه من
گفت   1370دهه   زمینه  این  در  و  داشتم  همکاری  ایشان  بنابراین  با  بودیم؛  کرده  وگو 

فرصت خوبی بود برای آشنایی با جامعه تاجیکستان و همکاری با مراکز اداری و علمی  
 عه.  و شناخت جام

های علمی وگفت با مسئولان و کارمندان دولتی یا شخصیتدر هنگام دیدار و گپ
هنگامی دیگر،  نقاط  و  دوشنبه  در  کادمیک  آ را و  خودم  معرفی عنوان  به  که  ایرانی  یک 

اغلب  می  در   ها آنکردم،  آرامش  و  ثبات  ایجاد  در  آن  نقش  و  ایران  از  کردن  یاد  در 
گفتند. برایم جالب  ، سخن میشبستری  مجتهداز نخستین سفیر، یعنی دکتر    تاجیکستان

رفت؟ همه از سجایای اخلاقی او و از مردمداری  بود که چرا از سفیر نخستین سخن می

 
طباطبایی؛ استاد مدعو در  دانشگاه علامه ـ   عضو هیئت علمی وابستۀ مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو *

 (؛ تحلیلگر مسائل اوراسیا مطالعات روسیه ۀ)رشت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
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یک مقام دیپلماتیک این مقدار توانسته باشد    اینکهگفتند، از  و چهرۀ گشادۀ او سخن می
 شدم. زده مییادگار بگذارد شگفتذهن مردم نقشی مانا و ارزشمند بهدر 

سال   چارچوب   2012در  تدوین  ساماندهی  برای  دیگر  مأموریتی  در  نیز 
تاجیکستانهمکاری و  ایران  بین  استراتژیک  علی  های  دکتر  سفارت  دورۀ  اصغر  در 

سفیر   شعردوست از  هم  هنوز  داشتم،  مأموریت  خارجه  وزارت  از  ایشان  تشبّث  با  و 
با  نخستین سخن می بود که چند سفیر جابه  اینکهرفت.  رمزی  این چه  بود،  جا شده 

زبان  شبستری مجتهد از  نیست که بشود ها و ذهنرا  این چیزی  بود؟  بیرون نکرده  ها 
است که اگر کسی اندیشۀ انسانی داشته    فرسایی کرد. خیلی ساده این دربارۀ آن زیاد قلم

القلوب خواهد شد. به  باشد و برای برپایی دوستی و فرهنگ کوشیده باشد یقیناً محبوب 
به این مرحله رسیده بود که هنوز هم در بین روشنفکران   شبستری  مجتهدگمان من دکتر  

دانیم که حتی مردم عادی مطرح است. ما نیک می و دولتمردان و فرهنگیان و استادان و 
در آن روزها ایران در وضعیتی نبود که بتواند در سطحی گسترده و با امکانات بیشتری  
نسبت به شناساندن فرهنگ ایرانی در آسیای مرکزی با دست باز عمل کند. در همین 

های  گروه  حوزۀ کوچک در کشوری درگیر بحران هویت و دودستگی و جنگ داخلی بین
می میدان  به  مردی  باید  میرقیب،  آوازه  پر  را  ایران  نام  و  دکتر  آمد  را  نقش  این  کرد. 

 دار شده بود.  عهده  شبستری  مجتهد
  موریت خود در تاجیکستان أآغازین م  ۀ از دور  شبستری  مجتهدخاطراتی که آقای  از  

می که  نقل  مخاطراتی  و  حضور  وی  کند  اثنای  دورعنوان  به  خوددر  در  جنگ   ۀ سفیر 
تاجیکستان   میهروب  هاآنبا  داخلی  است،  بوده  بس سترگ  رو  کاری  که  دریافت  توان 

 .  ستاانجام داده
و   اینکه تر  مهم  کهن  نظم  طرفدران  و  اسلامگرا  نیروهای  بین  در  میانجیگری  نقش 

پذیرفتند، کاری دشوار منطقی جز از لولۀ تفنگ را نمی کار، که هیچ  های کهنه کمونیست 
را بگیرد ارزشی والا داشته است. بر  بیشتر توانست جلوِ خونریزی بود. هر جریانی که می 
نقشی ارزنده در نجات جان تعداد زیادی از مردم   شبستری  مجتهد این باور هستم که دکتر  

 کردن نام ایران و فرهنگ ایرانی از سوی دیگر داشته است. سو و بلندآوازه گناه از یک بی 
وگفتی که با ایشان  آشنا شدم و گپ  بیشتر  شبستری مجتهددر چندین اجلاس با دکتر  

نی ایشان و معرفت و فرهنگ ایرا ی که تاجیکان از حسن سلوک  داشتم؛ دریافتم که تعریف



 81   یادها و خاطرات
 

 

که بخشی هم به معرفی  دلیل نبوده است. در مراسم شب تاجیکستاندهند، بیمی ارائه
برگزار شد، با ایشان دربارۀ   در تهران  تن ایران  ۀ تاجیکستان پارکتاب تألیفی من با عنوان  

مندی خودم را به عضویت  وگو داشتیم. چندبار هم به ایشان علاقهروابط دو کشور گفت
کتاب   شد.  سپرده  فراموشی  به  که  داشتم  ابراز  تاجیکستان  و  ایران  دوستی  انجمن  در 

م که  را من در دورۀ تیرگی روابط ایران و تاجیکستان منتشر کرد  تن ایران  ۀ تاجیکستان پار
 دانیم. یایران فرهنگی م نشان دهم ما همچنان تاجیکستان را بخشی از

مساعدت وجود  مجاهدتبا  و  دیپلماتها  نقشی های  ارائۀ  در  ایرانی  های 
، دیپلماسی ایرانی در آسیای مرکزی ناکارآمد میانجیگرانه در جنگ داخلی تاجیکستان

های اسلامی صلح و آرامش و مشارکت دادن گروه  بوده است. اگر چه آشتی ملی سبب
در حکومت تاجیکستان شد، ولی درنهایت با حذف تدریجی نیروهای اپوزیسیون از  

کامل در دست گرفت و درنهایت  طور  به  حکومت را   علی رحمانگردونۀ قدرت، امام 
و   راند  بیرون  قدرت  گردونۀ  از  را  اسلامگرا  جریاننیروهای  فهرست  در  را  های  آنان 

   ... .یستی قرار داد روتر
  سیستم بستۀ شوروی   به سبباین بود که    نکتۀ اساسی در روابط ما با تاجیکستان

از طریق انتشارات شوروی بود.    همآنامکان آشنایی ما با تاجیکستان در سطحی پایین و  
کرده و  ه با الفبای سیریلیک بود مانع از آشنایی طبقه تحصیلتاجیکی ک  خط  اینکهدیگر  

رسانه به  تنها  و  بود  مکتوب  آثار  از  دو طرف  دانشگاهیانِ  و  فرهنگیان  های  روشنفکر، 
می محدود  دیداری  و  تهرانشنیداری  سینماهای  در  شوروی  دورۀ  در  ما  شاهد    شد. 

و سهراب »رستم  فیلم  فرهنگی سفارت  نمایش  در بخش  بودیم.  فیلم«  »تاجیک  از   »
نام   به  تاجیکی  ادبی و وزین  تهران گاهی ماهنامۀ  در  الفبای    صدای شرقشوروی  )با 

را    هاآنهایی از  ها )که من نمونهسیریلیک به زبان تاجیکی( و برخی نشریات و کتاب
گاهی جامعۀ ایرانی دربارۀ تاجیکستان و تاجیکستان  شد، ولی داداشتم( توزریع می  یرۀ آ

با ایران اندک بود. سفرا هم پیش از اعزام به محل مأموریت، حداقل در دورۀ آغازین،  
می اعزام  منطقه  به  تاجیکستان  از  اساسی  آگاهی  و  آشنایی  همینبدون  و  که  شدند 

معنوی مناسبی برقرار کند   نخستین سفیر توانسته بود با مردم تاجیک ارتباطی فرهنگی و
 شود. یقیناً به توانایی شخصی ایشان و نه چارچوب اداری مربوط می 
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دیدم که تعدادی از رهبران  می  2001در سال    در زمان حضور من در تاجیکستان
برخی سازمان در  اسلامی  اپوزیسیون  پستنیروهای  در  قبولی ها  قابل  و  های کلیدی 

اند؛ ولی این نمایش قدرت دیری نپایید که بعد از گذشت ده سال همۀ  گرفته شدهکار به
نه  هاآن  استقلال  سوم  دهۀ  در  و  شدند  گذاشته  کنار  قدرت  سهمی از  قدرت  در  تنها 

اساس، ناگزیر کشور را بگیروببندهایی بی  به سببها و  زنیاتهام در پی  نداشتند بلکه  
ارلمان حذف و رهبرانشان به تبعید ناخواسته رفتند و از پ  هاآنترک کردند و نمایندگان  

تحت تعقیب قرار گرفتند.   هاآنتروریستی نامیده و منحل شد و اعضای    هاآنتشکیلات  
توان نتیجه گرفت که در ساختار موافقتنامۀ صلح تضمینی برای آیندۀ  در این وضعیت می 

 نیروهای اسلامگرا ترتیب داده نشده بود. 
شنیدم که آوازۀ نحستین سفیر  سفر کردم بازهم می  بعد که به تاجیکستانهای  در سال

اصغر  و علی و خاطرۀ آن پابرجاست؛ هرچند سفرای بعدی، جناب سید رسول موسوی
ویژه شعردوست نفش  هم  از ،  همچنان  ولی  بودند  احترام  مورد  و  داشتند  ای 

برای    با دعوت جناب دکتر شعردوست  2012شد. در سال  ذکرِخیر می  شبستری مجتهد
ویژه مقامات  انجام مأموریتی نزدیک دو ماه با سفارت همکاری داشتم؛ ولی تاجیکان، به

به ایران نداشتند. در بین مردم هم دوستداران    ایسیاسی و اداری و فرهنگی، توجه ویژه 
محصولات   اغلب  مردم  بین  در  ایرانی  موسیقی  ولی  بود  زیاد  چه  اگر  ایرانی  فرهنگ 

باقیلس و  کتابخانۀ عظیم  به  آن  انتقال  و  ملی  کتابخانۀ  نام  تغییر  بود.  ماندن آنجلسی 
ویژه تجدید  شان از نارضایتی بود؛ بهو نه ملی، ن  کتابخانۀ قدیمی با همان نام فردوسی

نوعی نشان ساخت ایران با ساختمان جدید ساخت تاجیکان به  ساختمان آرامگاه رودکی
 گرفتن با ایران از سوی دولت تاجیکستان بود.  از زاویه

آنبه نتوانستیم  ما  به ملت  راستی  را  بود خود  بایسته و شایسته    تاجیکستان گونه که 
ه  کهای پیش بود روابط دو کشور در سال یها و سرد معرفی کنیم و نتیجه آن سوءتفاهم

 ن این برهه هم پشت سر گذاشته شد.  یت طرف یخوشبختانه با درا 
توجهی به اقدامات ارزشمند کم  خیلی کلیدی دربارۀ روابط ایران و تاجیکستان  ۀنکت

نمونۀ «  2-ران در تاجیکستان است که »نقب)تونل( استقلال« و »نیروگاه سنگ توده  ای
به  آن   ندادیم و در نقب استقلال  زیاد مانور  آن  ما روی  ارزشمندی که  است. کارهای 

برداری، که زودتر از برنامه آغاز کردند، موجب سبب مدیریت ناکارآمد در مرحلۀ بهره 
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ای داد به دست دولت تاجیکستان  ل شد. این مورد بهانهها در کارکرد تون برخی نارسایی
که نیروگاه سنگ  تا از ایران انتقاد و درخواست اعتبار برای تکمیل داشته باشد. درحالی

بر روی رود وخش یک تأسیسات ارزشمند و موجب افتخار ایران و ایرانی است    2-توده  
اجیک در ادارۀ نیروگاه و توانبخشی کارگیری نیروهای مهندسی جوان تو ابتکار ایران در به

نیروهای محلی در ادارۀ تأسیسات، همه از سوی دولت تاجیکستان نادیده گرفته شده  
 است.  

جمع  یک  می در  معرفی  بندی  در  ایران  سفارت  فرهنگی  رایزنی  که  گفت  توان 
موفق عمل نکرده    های علمی، فنی، فرهنگی و صنعتی ایران به جامعۀ تاجیکستانتوانایی 

داشته کوشش  بیشترو   معطوف  ایرانیان  به  تاجیکستان  فرهنگ  معرفی  در  را  خود  های 
است و با چاپ و انتشار آثار تاجیکان وظیفۀ رایزنی فرهنگی تاجیکستان در ایران را بازی  

ای، نانو آمیز از تکنولوژی هستههای ایران در زمینۀ استفادۀ صلحکرده است. پیشرفت
های بنیادی، پیوند اعضا و بیوتکنولوژی، فضا، پزشکی، سلول ـ    تکنولوژی، صنایع هوا

ایران در منطقۀ خود سرآمد   هاآنهای علوم، که در تعدادی از  کشاورزی و دیگر رشته
اقدامی صورت    هاآناست، مواردی بوده که رایزنی فرهنگی سفارت در زمینۀ معرفی  

و حضرت    شاهنامههمان کشور شعر و ادب است که با    نداده و ایران از نگاه تاجیکان
 شناسند. می و حافظ سعدی



 

 

   نگاهی به ارتباط و همبستگی فرهنگی ایران و تاجیکستان
در ارتقای آن   و نقش آقای دکتر شبستری  

 *لو دکتر حسن امین

قدم خیری برداشتند و محبت   شبستری  مجتهد اشرف دوستداران جناب آقای دکتر علی
کرده، مرا نیز در این کار خیرشان سهیم نموده، فرصتی آفریدند تا اینجانب نیز بتوانم در 

اش مفتخرم، مطلبی بنویسم.  القلوب که به دوستیمورد این انسان فرهیخته و محبوب 
با قلم    افاً ایشان باشد و مض   ۀدر این اندیشه بودم چه عنوانی را انتخاب کنم که مورد علاق

قاصر خودم بتوانم از عهده برآیم. عناوین مختلفی به ذهنم متبادر شد، بالاخره به دو 
مقدم در  که  آورده  ۀدلیل  نوشتار  عنواناین  و  »  ام  ایران  فرهنگی  همبستگی  و  ارتباط 

 را پسندیدم.  «ای آندر ارتق و نقش آقای دکتر شبستری  تاجیکستان
هستم که با    «یاران باصفا»  ای باعنوانها است که عضو جلسهسال  اما دلیل اول: 

کمال تأسف مدتی است به علت شیوع کرونا در محاق تعطیلی است. در این جلسه  
یک کلاس درس  عنوان  به  فرهیختگانی حضور داشتند که هر جلسه اش برای اینجانب

  اشرفیکی از اعضای این جلسه فردی فرهیخته و سیاستمدار جناب آقای دکتر علی  .بود
می  اندشبستری  مجتهد سخن  به  لب  وقت  هر  بهره  که  بسیار  مطالبشان  از  گشودند 

، اولین سفیر کشور عزیزمان ایران  بردیم. ایشان در اوایل استقلال کشور تاجیکستانمی 
 

، مدیر کل اسبق دفتر بهداشت  نمایندۀ دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شبستر  *
های ریزی کشور، معاون اسبق امور مجلس و دبیر پیشین هیئت و درمان سازمان مدیریت و برنامه 

، رئیس هیئت های علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیامنای دانشگاه 
 مدیره مجمع خیرین سلامت کشور، نویسنده. 
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فارسی آن کشور  بودنددر  آن کشور، عاشقانه خدمت   ۀ در دور  و  زبان  در  مأموریتشان 
کردند و با محبوبیتی که با درایت و حسن عملکردشان درآن کشور کسب کردند، ارتباط  

مخصوصاً  را  کشور  زمین  دو  عالی  ۀدر  به  از  فرهنگی  یکی  بودند.  رسانده  سطح  ترین 
د در  فرمودنهایی افاضه می در جلسات یاران با صفا به مناسبت  شانیموضوعاتی که ا

خصوص مملو از عشق بود. تجلی این عشق مورد تاجیکستان بود. سخن ایشان دراین
هایی که برای حسن همکاری و ارتباط  ها و ظرفیتاز دو جنبه بود؛ اول از بابت زمینه

بین ایران و این کشور وجود دارد و بخش دیگر مربوط به کارهای مثبتی که با تلاش و 
بود شده  انجام  ایشان  گله  ؛تدبیر  دلسوزی  سر  از  گاهی  نیز  که  روابط  کندی  از  هایی 

 شد. می انچاشنی سخنانش
، فرازی از سخنان ایشان در پاسخ به تاجیکستان  در مورد عشق آقای دکتر شبستری 

 کنم. نقل می یک خبرنگار را عیناً 
هشتاد  » در  تاکنون   از  پس  من  اینکه   رغمعلی  اما   ،ام داشته  موریتأم  کشورمن 

سفیر ایران در   زمان جنگ و آشوب تاجیکستان  و در  جماهیر شوروی  اتحاد  فروپاشی
کنم زیرا  این کشور بودم، باز هم اگر حق انتخاب داشته باشم تاجیکستان را انتخاب می

هیچ کشوری مثل تاجیکستان با    ، و همانندی فرهنگی مطرح باشد زیبایی دلاگر بحث 
وی ابراز امیدواری : »سدی نوی خبرنگار در ادامه م  « ایران خویشاوندی و قرابت ندارد.

  سفیران فرهنگی دو کشور، مناسبات   ۀهای دوستانرگزاری هرچه بیشتر نشستکرد که با ب

 « یابد. گسترش  تاجیکستان و ایران عمیق تاریخی ـ فرهنگی
اما   دوم و  آذرماه  چهارروز  :  دلیل    2019دسامبر  4مطابق    1398شنبه، سیزدهم 

،  امامعلی رحمانجناب آقای ، تألیف هستی ملت،  زبان ملت مراسم رونمایی از کتاب 
تاجیکستان ابتکار سفارت  که    رئیس جمهوریِ  ایران    آن کشوربا  بنیاد    و در  همکاری 

بنیاد موقوفات دکتر  برگردان شده بود؛ در  جمهوری اسلامی ایران به خط فارسی    سعدی
اینجانب هم با دعوت و هماهنگی جناب    .شدبرگزار    )کانون زبان پارسی(  محمود افشار

 توفیق شرکت یافتم.  شبستری  مجتهدآقای دکتر 

  وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان  زادهآقای عثمانعلی عثماناب  در این مراسم جن
آقای   جناب  طرف  از  نمایندگی  رحمان به  بود. امامعلی  کرده  شرکت  کتاب  مؤلف   ،

اس از  کثیری  تعداد  و  دانشگاه  تادانهمچنین  از جمله    مسئولانها  رضا کشوری  آقای 
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ایران،   اردکانیان اسلامی  جمهوری  نیروی  موسوی  وزیر  وزیر    آقای سیدعباس  معاون 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب    امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آقای حداد عادل

داماد محقق  آقای  تحقیقاتی  ، فارسی،  و  علمی  بنیاد  افشار  رئیس  آقای   ، موقوفات  و 
پیشین    شبستری  مجتهد  اشرف علی و سفیر  تاجیکستان  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس 

 تادانو اس  مسئولانشرکت داشتند. در این مراسم باشکوه چند نفر از    ،ایران در این کشور
زاویه  ، محترم  از  بههرکدام  تاجیکستان  ایران و  ارتباط  با  رابطه  در  زبان و  ای  ویژه نقش 

مختلف، مطالب    ۀدبیات فارسی با اشاره به پیوندها، وجوه مشترک و تطور آن در ازمنا
مبسوط از  یکی  من  نظر  به  داشتند.  بیان  مفیدی  و  عالی  مستندترین  بسیار  و  ترین 

که پس از ذکر فرازهای کوتاهی از   ، بود  شبستری  مجتهدآقای دکتر    ۀها، مقالسخنرانی
 بعضی سخنرانان دیگر، به موضوع سخنرانی ایشان خواهم پرداخت. 

 سخنرانان در مراسم رونماییاز   فرازهای کلیدی 
ه برای شخص اول کشوری، یک عنوان فرهنگی به این کبرای من خیلی جالب بود   .1

کادمیک  هایش، کتابی با  اندازه اولویت داشته باشد که با همۀ مشغله محتوای عالی و آ
مقدمه  از  عبارتی  دیدم  بنابراین لازم  نوشتهبنویسد.  کتابشان  برای  ایشان  که  اند،  ای 

پیوند ناگسستنی دارد؛ یعنی وقتی که ما آزاد و   بیاورم. »زبان ما با استقلال وطن ما 
ها و استقلال داشته است و برعکس. گذشته از ایم، زبان ما هم شکوفهمستقل بوده 

های  های اساسی جنبشن، از همان ابتدای پیدایش، زبان یکی از عوامل و انگیزه ای
معنا  پرستی بود. برای نیاکان ما مفهوم وطن و زبان همیشه همخواهی و وطناستقلال

 کتاب مزبور(  19بوده است.« )صفحه 
داماد  .2 محقق  افشار  ، آقای  موقوفات  تحقیقاتی  و  علمی  بنیاد  از   ، رئیس  بخشی  در 

فرمودند:   فعالیت»سخنانشان  برای  آغازی  هم،  جلسه  این  مشترک  امیدوارم  های 
زبان فارسی باشد، که زبان مشترک بین دو ملت است. آنچه ما را اینجا گرد هم    ۀ دربار

پایند پس  است؛  ما  بین  مشترک  فرهنگ  و  ادب  زبان،  همان  پاینده آورد،  ایران،  ه 
 .« و پاینده زبان فارسی تاجیکستان

سخنان خود   از   یدر بخش  ، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ،آقای حداد عادل  .3
از ظهور اسلام، در جهان اسلام دو بال تمدنی و فرهنگی شرقی    بعد»:  نداظهار کرد 
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  قاهره  و دمشق و مناطق نفوذ آنْ  وجود آمد که مرکز بال غربی بغدادو غربی اساسی به
تا شمال آفریقا بود. بال شرقی هم که مکمل بال غربی بود، در سرزمینی گسترده شد  

،  گفتند و شهرهای بزرگی مانند سمرقندکه در جغرافیای قدیم به آن خراسان بزرگ می
شد. به همان  و این قبیل شهرها را شامل می ، خجند، نیشابور، توس، بلخ، مرو بخارا

نسبت که در بال غربی زبان عربی محور بود، در بال شرقی، زبان فارسی حامل و  
امروز هم بخش مهمی از قلمرو شرقی اسلام و تحت    محمل فرهنگ بود. تاجیکستان

 .«ثیر فرهنگ و تمدن ایران و خراسان بزرگ بودأت

  گفت: سخنرانیش    ۀدر مقدم  ،کستانیتاج  یآب و انرژ  ری ، وززادهعثمان  یعلعثمان  .4
ملتکتاب    فیلأت» هستزبان  س  ملت  ی ،  جمهور   سیرئ   یفرهنگ  استیمحصول 

احترام    ، یمل  یهابه ارزش  یگزارما در زمان استقلال است؛ که بر محور آن ارج   ورکش
 ی و خودآگاه  یمل  یبه زبان ادب و فرهنگ ملت، تلاش در راه گسترش خودشناس

تاج  یخی تار دارد.  کستانیمردم  سخنانش    «قرار  از  دیگر  بخش  در  برگزاری  »و 
فردوسیجشن شاهنامه  هزاره  جشن  نظیر  و    1100،  هایی  سامانیان  دولت  سالگی 

چهره  برجستبزرگداشت  ف  ۀهای  و  جامیادب  عبدالرحمان  مثل  کمال  رهنگ   ،
مولاناخجندی رودکی،  از   .«  و...  ،  بعد  تاجیکستان  دولت  فرهنگی  اقدامات  از  را 

 .استقلال خواند

اردکانیان   .5 نیرورضا  وزیر  ایران  ،  اسلامی  جمهوری  پایان  ی    گفت:سخنانش  در 
جانبه، فشار  های اقتصادی همهامیدواری ما این است که در شرایط حاضر که تحریم»

کند، این حسن استفاده از شرایط را داشته باشیم که با  ای بر مردم ما وارد میحدهعلی
بیشترسرمایه توجه  و  با   گذاری  منطقه  ۀتوسع  و  در سطح  و  اروابط  با همسایگان  ی 

 «.کشورهای منطقه، استفاده بیشتری کنیم

موسویآقایان    ، سخنرانان   ۀبقی  .6 وزارت    عباس  حسن  ایران،    خارجه امور  سخنگوی 
دادبه  تاجیکی، ـ    فارسی  فرهنگ  پژوهشگاه  مدیر  قریبی و   اصغر  دانشگاه  استاد 

نیز در ایران،  سفیر تاجیکستان  الدین زاهدینظام و   یفارسپژوهشگر برجسته ادبیات 
؛ هر کدام با  است پیوندهای دوکشور که مبتنی بر زبان و فرهنگ مشترک    ه بادر رابط

 مطالبی بیان داشتند.  ،رویکردی

  رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  شبستری  مجتهد  اشرف سخنرانی آقای علی  .7
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در بردارنده دو عنوان بود که در زیر به اجمال هردو   شور،کن یدر اسفیر ایران ن یاول و 
 مورد آورده شد: 

 زبانان در جهان فارسی  ۀادبیات فارسی، تنها پشتوانالف: 
،  قناعتمن  ؤ، سخنان خود را با قرائت شعری از مشبستری  مجتهد  اشرف لیآقای دکتر ع 

  ۀ ، نوشت، هستی ملتزبان ملت شروع کرد و ضمن اشاره به کتاب    ، شاعر شهیر تاجیک
، به مشترکات موجود در این کتاب با ایران اشاره کرد و گفت:  رئیس جمهور تاجیکستان

 ۀ های خود، در باب رشد و توسعها و سخنرانی، که در اغلب ملاقاتامامعلی رحمان»
کند، ضمن اشاره به این  کید میأزبان دولتی و تقویت آداب و رسوم ارزشمند نیاکانمان ت

امروز هم توانایی آن را دارند که بسیاری   ، امتیاز و امکانات خود  نکته که مردم تاجیکی با
های موجود  های نو سیاسی و اجتماعی را به زبان فارسی بیان کنند، به چالشاز مفهوم 

 .« پردازد هم می
ریشه زبان تاجیکی و فارسی گفت:    ۀ دربار  ضمن قرائت نظر امامعلی رحمان  ایشان

تاجیکی» ادام  ، زبان  دری،  و  به زبان  ۀواسطبی   ۀفارسی  میانه  و  باستان  شمار های 
زبانمی  شناخته  روند.  دنیا  در  و  قوی  اقتصادی  نظر  از  که  انگلیسی  زبان  مثل  هایی 

نداریمشده را  اقتصادی  پشتوانه  این  ما  اما  پشتوان  . اند،  در  فارسی  ۀتنها  جهان،  زبانان 
توان از  فارسی است که برای گسترش زبان فارسی می   ۀفرهنگ جهانگیر ادبیات گسترد 

بنابراین اگر پشتیبانان زبان فارسی بخواهند آن را تقویت کرده و قلمرو   .آن بهره جست
زنده جز  راهی  دهند،  گسترش  را  به  آن  فارسی  ادبیات  و  فرهنگ  شناساندن  و  کردن 

 .شود رسانده امروز زبانان فارسی به تماماً باید  جهانیان ندارند. این فرهنگ
 .ندا مردم از کندی روابط ناراحت : جمهور ایران و تاجیکستانپیامی برای رئیس ب: 

صحبت  شبستری  مجتهدآقای   پایان  بیانیهدر  قرائت  ضمن  خود  گفت:  های    نه»ای 
بلکهعنوان  به مردم  عنوان  به  سفیر،  با  که  برای  کسی  دارم،  ارتباط  و  آشنایی  کشور  دو 

مردم هر دو کشور از کندی    اینکهپیامی دارم؛ آن هم    جمهور ایران و تاجیکستانرئیس
هستند ناراحت  می  .روابط  اجازه  استادان،  بنابراین  فرهیختگان،  نگرانی  خواهم 

که    را   هاییآن ها و  زبانهمها و  فرهنگهنرمندان، بازرگانان مردمان دو کشور و تمام هم
خسارت  و  تلخی  دوری هستند های سالمتوجه  فی   ، های  روابط  کند  روند  و از  مابین 
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، که در طول  را  زبانانهای دشمنان و بدخواهان روابط دوستی و نزدیکی فارسیشیطنت
  ،ی هستندانگیزها و عوامل جدید مشغول فتنه و نفاقها ادامه داشته و امروز به شیوه قرن

یادآور شده و به استحضار برسانم که مردمان دو کشور دوست و برادر، انتظار دارند با  
گفت برقراری  با  آمده،  پیش  فرصت  از  کشور، استفاده  دو  بین  مستقیم  وگوی 

در  یهاسوءتفاهم و  رفع  را  آمده  خطر    تیموقع  پیش  که  کنونی،  حساس  بسیار 
گروهافراط و  منطقه  گرایی  تکفیری  میهای  تهدید  و  را  تعصب  بدون  طرفین  کند، 
شناسی کرده و  سال گذشته را بررسی و آسیب  27برادری، روابط    ۀداوری، با روحیپیش 

 .«ها طرحی نو دراندازنددر جهت روابط و همکاری

 سخن   ۀخاتم
رودکی یعنی  متقدم  شاعر  دو  از  سخنم  ختام  حسن  کمال    برای  و  فارسی  شعر  پدر 

تبریز   خجندی در  مدفون  و شاعر غزلسرا،  متو هم  1عارف  دو شاعر  یعنی    ، خرأچنین 
قناعتؤم تاجیکستان  یمیرح  می کرو    من  زادگاهشان  شاعر  چهار  هر  اما    که  است 

برده و چند بیت از  نام   ، هایشان مربوط به کل قلمرو زبان و ادبیات فارسی است سروده
،  آورم و درنهایت نوشتارم را با چند بیت از حکیم فردوسی شاهد میعنوان  به  هرکدام

 دهم.  خاتمه می ، زبان فارسی ۀکنندزنده

 
)کمال   .1 کمال  دو  واقعی  و  مقبرۀ  هجری؛  نهم  و  هشتم  قرن  نامدار  شاعر  خجندی،  مسعود  الدین 

ایران واقع است. در پاییز سال   الدین بهزاد، نقاش و نگارگر قرن دهم هجری( در شهر تبریزکمال 
آقای دکتر علی  1393 مجتهدشبستری هیئتی از مقامات و فرهنگیان    اشرفبا هماهنگی و حضور 

را از شهر تبریز به   ای از تربت )خاک آرامگاه( کمال خجندیسغدی در جریان سفری به ایران پاره 
میلادی، انتقال دادند و مقبرۀ نمادین او در خجند ساخته   13سرای قرن  ، زادگاه این شاعر غزل خجند

شد. در پشت خانۀ کمال چارباغی از درختان زردآلو، بادام، انار و انگور با یک طاق و چاه آبی که به 
است و در پیرامون آن    کشند، بنیاد شده است. در بیرون خانه حوزیرسم کهن از آن با رسن آب می 

این دژ کهن خجند در سمت چپ رودخانۀ سیحون یا سیردریا، از اماکن  .انددرختان بید سر کشیده 
دروازه   تاجیکستان  شود. مقامات محلی در استان سغدعمدۀ گردشگری در این شهر محسوب می

نوروز   در  را  کمال خجندی  منزل  و  پیکره  آرامگاه،  به سبک    1394باغ،  کمال  کردند. خانۀ  افتتاح 
از  خانه آن دستگاه  اتاقهای قدیمی رایج در شمال تاجیکستان ساخته شده و در داخل یکی  های 

گیرند.  د میاطلس بافی نیز وجود دارد که دختران خجندی شیوۀ بافت این نوع پارچه را در آن جا یا
هایی چوبی به سبک سنتی از سوی معماران محلی ساخته  همچنین در نزدیکی مقبره آبشار و ایوان

 های این مکان دیدنی و توریستی را چندین برابر کرده است. است که زیبایی شده 
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 شعر رودکی
مولیان جوی  همی  بوی   آید 

 

همی  آید  مهربان  یار   یاد 

 

درُشتی  و  آموی  او ریگ   های 

 

همی   زیر  آید  پرنیان   پایم 

 

جیحون دوست   آب  روی  نشاط   از 

 

آید  خ  میان  تا  را  ما   همی نگ 

 

 شعر کمال خجندی 
بود   تبریز خواهد  جان  راحت   مرا 

 
 

بود   خواهد  زبان  ورد  مرا   پیوسته 

 

 ل یو گج  تا در نکشم آب چرنداب
 

 ام روان خواهد بود سرخاب ز دیده 

 

 شعر مؤمن قناعت 
 جویی بجویهر چه می   جناب، ای  قند جویی، پند جویی، 

 

 جویی بجوی هر چه می   حساب، ست، گوهر بی ری ح کران ب بی 

 

ورا،  گویی  دری  گویی،  می  فارسی  چه  بگویهر   گویی 

 

مادری زبان  تنها  من  است،  بهر  مادر  شیر   همچو 

 

یم رحیمی   شعر کر
بلعم  ینا رودک  یزبان   یو 

 

پرورده  مهر  کودکتو  از   یام 

 

رنگ    شاهنامه و  آب  تو   افتیبا 

 

 افت یلقم ز تو فرهنگ  خَ   جهان،   در 

 

بود  ینظام  املا،   نیهم  با  زاده 

 

درای  تو   بر  بود دل   ، یلفظ   داده 

 

خجند  کلک اندر  کمال   پرشور 

 

بلند   اب  اشعار  کرد  انشا   تو 

 

 
ابوالفضل بلعمی   در مورد رودکی  شعر فردوسی   که به دستور نصر سامانی و حمایت 

 : شعر فارسی در آورد صورت  به را از عربی ودمنهکلیله
پهلوی کلیله   از  شد  تازی   به 

 

همیبرین  اکنون  که   بشنویسان 

 

بنشاندند  پیش  را   گزارنده 
 

بر    نامه   خواندند  رودکیهمه 

 

را  پراگنده  گویا   بپیوست 

 

دُ   اینچنین  را   رّ بِسُفت   آگنده 

 



 

 

شبستری  مجتهد اشرفاحترام به دکتر علی ادای   

*زادهحمزه ایلخانی
 

از نوادر روزگار ما است. کار اصلی و رسمی ایشان،    شبستری  مجتهد  اشرف دکتر علی
سیاست و دیپلماسی است اما گذشتۀ ایشان در عرصۀ فرهنگ از او شخصیتی فرهنگی  
فرهنگی  برای خدمات  مانعی  تنها  نه  دیپلماسی  به  اشتغال  به جامعه شناسانده است. 

فرهنگی بپردازد و    های والایای بوده تا بتواند به هدفایشان نشده بلکه فرصت و بهانه
چیزی غیر از  هاآن دست بیابد. کم نبوده و نیستند فرهیختگانی که پیشۀ رسمی و اداری 

اما   بوده  فرهنگی  فعالیت  ترینمهمامور  مؤثرترین  فرهنگ  و  زمینۀ  در  ایشان  های 
علیایران دکتر  است؛  خورده  رقم  این    شبستری  مجتهد  اشرف زمین  زمرۀ  در  هم 

 فرهیختگانِ ارجمند است. 
نظر اینجانب،  ای اصیل و اهل علم برخاسته است؛ اما بهاز خانواده  دکتر شبستری

دوستی تمام عیار و شخصیت ممتاز خود اوست.  اعتبار ایشان به موجب دانش و فرهنگ
زمین اینجانب چند سال پیش و در رابطه با گسترش بازی چوگان در حوزۀ فرهنگی ایران

دکتر شبستری  تاجیکستان  با  به  ایشان  زمینۀ   آشنا شدم. همراه  تا  گسترش    سفر کردیم 
سابقۀ درخشانی در تحکیم    بازی چوگان در تاجیکستان را فراهم نماییم. دکتر شبستری 

و  رسمی  مقامات  احترام  شاهد  آنجا  در  و  دارد  تاجیکستان  و  ایران  فرهنگی  روابط 

 
 رئیس پیشین فدراسیون چوگان ایران و رئیس شرکت ورزیران  *
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در  چهره  کشورمان  سفیر  نخستین  ایشان  بودم.  ایشان  به  تاجیکستان  فرهنگی  های 
توسط اهالی فرهنگ در تاجیکستان به   تردید احترام دکتر شبستری تاجیکستان بود. بی

دارای  کشورهای  و  ایران  روابط  گسترش  بر  تأثیرش  و  ایشان  فرهنگی  اقدامات  پاس 
 فرهنگ مشترک است.  

زمین پرشمار است؛ مثلًا  در عرصۀ فرهنگ و ادب ایران  کارهای نیکِ دکتر شبستری 
مشغول    به معرفی کمال خجندی  مکاری اهل فرهنگ در تاجیکستاناخیراً ایشان با ه

است؛ اما سبب همکاری اینجانب با ایشان، پاسداری و معرفی بازی و فرهنگ چوگان 
عنوان  به  کشور بتوانیم چوگان را   «انجمن چوگان»  است. آرزومندم با همکاری ایشان در

 نظیر و زیبای فرهنگ ایرانی به جهان معرفی کنیم. عنصر کم
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در احیای و گسترش ورزش چوگان در   های ایران و تاجیکستانرینامۀ همکاتصاویری از جلسۀ انعقاد تفاهم

)رئیس انجمن   شبستری مجتهد اشرف ، دکتر علی( با حضور رئیس ولایت سغد، خجند1394تاجیکستان )
  حداد الله)رئیس فدراسیون چوگان ایران(، دکتر فتح  زاده دوستی ایران و تاجیکستان(، مهندس حمزه ایلخانی

 )رئیس کمیتۀ فرهنگی فدراسیون چوگان( 

 



 

 

 راه، نماد، نشانه 

 * اللّه ایوبیحجت

دار شده بودم. از نخستین روزهای  را عهده  مسئولیت مؤسسه فرهنگی اکو  1389سال  
از تبار فرهنگ و دانایی را بارها میورودم به جهان فارسی شنیدم؛  زبانان، آوازۀ مردی 

برجای مانده است.   تاجیکستانمردی که نامی نیک از او در سرزمین گرم و با صفای  
شنیدم. از  در هر دیداری با اهالی فرهنگ و هنر و مدیران ارشد تاجیکستان، از او می

نفرت   اینکه صدای  که  سخت  روزگاری  جای  در  مهیب  انفجارهای  و  گلوله  انگیز 
ها و آواهای  انگیز نغمههای شعر و موسیقی را گرفته بود؛ روزگاری که از ترنم دل شب

شیرین تاجیکی خبری نبود؛ آنگاه که هیولای کینه و نفرت تپانچه و تفنگ را جای عود 
را به جان هم انداخته    رنگی اسیر رنگ شده بود و فرزندان رودکیو چنگ نشانده بود؛ بی 

شدت  کرد، بهمیبود؛ بردارکشی کام ملتی نورسیده را که طعم زیبای استقلال را مزمزه  
تلخ کرده بود؛ در چنین فضایی مردی پر از عشق و امید، سفیر دانا و توانای برخاسته از 

ای از نور و روشنایی را به سوی مردمان تاجیک گشود؛ با زبان دل تختگاه نوروز، پنجره 
  ها نشست؛ بین دوشنبه و تهرانبا مردم سخن گفت؛ سخنانش که از دل برآمده بود بر دل 

سوی برادری و صلح. مردی که در نشاندن  کند به  قدر آمد و رفت تا سرانجام راهی بازآن 
 درخت دوستی در سرزمین شعر و ادب تلاش جاودانه کرد.  

 
 ان، معاون پیشین سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یونسکو در ایر رئیس کمیسیون ملی *
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 همه جا سخن از او بود. 
او سالبرای دیدارش بی بودم.  راهتاب  با  بود که  و  ها  ایران  انجمن دوستی  اندازی 

 اند.  پلی زده بود از جنس دوستی بین دو ملتی که از بن جان با هم یگانه تاجیکستان
. قدی بلند، صورتی کشیده، به یاد دارم نخستین دیدارمان را در مؤسسه فرهنگی اکو

ایده از  پر  علیآرام،  ناب.  و    بستری ش مجتهد  اشرف های  بود  دلنشین  سخنانش 
بهاری. دانستم که تاجیکان را از ته دل دوست دارد. با    یهایش پر طراوات و سبزاندیشه

گفت. لهجۀ شیرین تاجیکی  ش تاجیکی روان و زیبا سخن میی ام به گوهمکار تاجیکی
های  نشین و دوست داشتنی. او اندوختهکاملًا در وجودش نشسته بود. مردی آرام و دل

علمی ارزشمند و یک عمر تجربۀ موفق جهانی را در خدمت مردمان سرزمین خورشید  
فراتر از روابط سیاسی   خوبی دریافته است که رابطۀ ایران و تاجیکستانقرار داده است. به 

دانند که این  اند. می ی دریافتهخوب بین دو کشور است. تاجیکان قدر و منزلت او را به
سرزمین   مردمان  برای  بهتر  روزگاری  تلاش  در  چشمداشتی  هیچ  بدون  نازنین  مرد 

 خورشید است.
ای است که با دانش عیار دیپلمات عالیرتبهنمونۀ تمام   ایران در تاجیکستان  سفیر کبیر

هنگ و هنر و زبان و ادبیات بهترین راه برای ایجاد روابط  اش دریافت که فر و هوشمندی
بین ملت اصلی  پایدار  مزیت  تفاوت    ها آنهایی است که  این است  و  است؛  فرهنگ 

مانند هنر و ادبیات باور دارد. سفیری که  فهمد و به قدرت بیسفیری که فرهنگ را می
ها پدید آید. چنین  باور ملتداند روابط پایدار نخست باید در روح و جان و  نیک می

بین  از  اقتصاد  و  سیاست  فرودهای  و  فراز  با  هرگز  و  است  استوار  کوه  چون  روابطی 
از بین نخواهد  نمی رود. چنین روابطی دستوری و فرمایشی نیست. با آمدن این و آن 

جدا    و مولانا  یو فردوس   های بسیار کوشیدند مردمان تاجیک را از رودکیرفت. روس 
با چنگ و دندان و خون دل این روابط را نگه داشتند. به سرلیک نوشتند   هاآنکنند، اما  

ایران که از خاندان   جاری بود. سفیرکبیر  هاآن ولی شعر و ادب چون آب روان در زندگی  
ت که با تاجیکان باید با زبان دل سخن گفت. اینک  دانسپژوه است میفرهیخته و دانش

گویند، شایسته است راه روش و منش دکتر  که بسیاری سخن از دیپلماسی عمومی می 
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را با دقتی بیشتر مورد کنکاش قرار دهند. بکوشند تا دریابند چرا پس از گذشت    شبستری 
در   ایران  سفیرکبیر  سرزمین  این  مردمان  برای  همچنان  او  مأموریتش  از  دهه  چند 

نمی  یاد  از  هرگز  او  چرا  است؟  و تاجیکستان  گیراست  کلامش  همچنان  چرا  و  رود؟ 
 سخنش نافذ؟ 

باورم که علی این  بر  نشانه    شبستری  مجتهد  اشرف آری  و یک  نماد  راه، یک  یک 
ها را بارها و بارها  اش را و تلاشش برای دوستی بین ملتاست. باید راهش را و زندگی

 مرور کرد. 
کسانی که چنین   ۀکنم؛ و سپاسگزارم از همها را آرزو میبرای این مرد نازنین بهترین

 اند. فرصتی را فراهم کرده



 

 

گوهر تابنده   

 * محمدحسین باتمان غلیچ 

 اشاره 
 دهنده با قلم به نام نخستین آموزش

یاران فرهیخته برای ارج نهادن به چندین دهه تلاش و خدمات ارزشمند و پربار   اینکه
المللی یکی از فرزندان برومند این آب و خاکْ  ی، فکری، دیپلماتیک، ملی و بینعلم

ای فراهم آرند، کاری است بسیار ارجمند و  دردست هم، ارجنامهدستی برآرند و دست
 شایستۀ تقدیر فراوان. 

دانیم خاک پاک میهن ما از پروردن فرزندانی برومند که در پهنۀ دانش و  همه می
ریشه، از  گیتی بدرخشند، هرگز سترون نبوده و همچون درختی کهن  فرهنگ و اندیشۀ

 دیرباز تا کنون بار و برِ مبارک خود را سخاوتمندانه به جهان بشریت ارزانی داشته است. 
فرزندان  این  خدمات  و  شخصیت  و  دانش  و  منش  بازتاباندن  برای  تلاش  امروز 

لایه بیشتر  آشنایی  هدف  با  میهن،  ج شایستۀ  مختلف  ازهای  گذشته  گام    اینکه  امعه، 
ای است، مایۀ الگوگیریِ جوانانی است که جنم و شور و توان لازم برای  فرهنگی ارزنده

شمار  تر بههای جوان بخشی به نسلرشد و پیشرفت دارند، و در واقع راهی برای انگیزه 
 آید. می 

برای هم نیز  بنده  بهاز  اندک قلمی دعوت شده است.  به  با نگاهی  تعارف،  از  دور 

 
امور  دانش   * ادارۀ ترجمۀ وزارت  امورخارجه و رئیس پیشین  آموختۀ حقوق اسلامی، کارمند وزارت 

 خارجه، مترجم رسمی قوۀ قضائیه، مترجم و نویسنده
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هم بزرگوارانِ  دیگر  بالای  ظرفیت  و  خود  بضاعت  و  این دانش  حدّ  در  را  خود  قلم، 
گاه این مصراع خواجه در حافظه  چرخید که »با سلیمانام میمشارکت نیافتم. ناخودآ

 جرئتالی مدد و  چون برانم من؟ که مورم مرکب است!«؛ اما از عزم و انگیزۀ آن پیرز
گرفتم که تنها با یک کلاف ریسمان به میدان خریداران یوسف آمده بود؛ که البته حسّ  

حقحق و  فرهیختهشناسی  شخصیت  برابر  در  دکتر گزاری  جناب  چون  ای 
 ورزی شد. نیز انگیزۀ من در این جرأت شبستری  مجتهد

  شبستری  مجتهدو وجه مشترکْ میان بنده و جناب دکتر  واقع این است که جز یکی د
 بهانۀ دیگری در دست ندارم. 

( وارد خدمت وزارت امور خارجه  1351بنده و ایشان هردو در یک سال )  اینکه  یکی
آذر  شده من  خدمت  )آغاز  ازاین  51ایم.  حوزۀ  بود(.  بودن  جدا  علت  به  گرچه  روی، 

با ایشان را نیافته ام، اما آوازۀ نیک ایشان را طیّ دوران  کاری، توفیق همکاری مستقیم 
ام. به  خدمت در محیط کاری وزارت متبوع شنیده بودم و نادیده، ارادت دورادور داشته

قول شاعر عرب: »قد تعشق الُاذن قبل العین أحیاناً« )گاهی گوش زودتر از چشم عاشق  
 شود(می 

سال  هاینک دودیگر   جرگهطی  به  بخت،  حسن  از  بازنشستگی،  از  پس  های  های 
ای ناب از ارباب دانش و فرهنگ و اندیشه راهی پیدا کردم. در صمیمانه و پربارِ زمره 

ها بود که به درک محضر ایشان از نزدیک نایل شدم و افزون بر آنچه  خلال این نشست
بردم،  بهره  ایشان  اندیشه و دانش و تجربۀ  تراوش  تر، شیفتۀ منش والا و  بسی فزون  از 

و بحمد ایشان شدم؛  آزاداندیشی  و  ارادت همچنان    اللهفروتنی و مهربانی  این  المنه  و 
 باقی است. 

های یادشده به برکت وجود دوستان بزرگواری همچون  سرآغاز حضورم در نشست
معتمدی اسفندیار  استاد  افت  جناب  شد  موجب  که  استادان بود،  محضر  درک  خار 

روان جلیل همچون  پاریزیالقدری  باستانی  دکتر  استاد  روانشاد  سلیم  ،  استاد  شاد 
های علمی و فرهنگی معاصر را بیابم. معمولًا در این و بسیاری دیگر از چهره   نیساری

کردم و از نوازش و تشویق آن بزرگان برخوردار  را عرضه میهایم  دیدارها برخی سروده
 شدم.  می 

شاد  که اتفاقاً مورد پسند ذوق روانــ  ها را  مناسبت ندیدم دو نمونه از آن سرودهبی
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ارکت برای مشــ    ای از آن شدند مند به دریافت نسخه افتاد و علاقه  دکتر باستانی پاریزی
 خواه باید باشم که چیزی بیش از اینم نیست.در این مجموعه تقدیم دارم؛ و البته پوزش 

دکتر   جناب  توفیق  و  مزید عزت  و  تندرستی  دوام  آرزوی  با    شبستری  مجتهدبا  و 
 سپاس از همت یارانی که کمر به انجام این کار ارجمند بستند.

 *** 

 سکوت سقراط
 را به محکمه بردند.  سقراط

 های خِرد سرخ و زرد شد. یک لحظه گونه
 ای چند، نیز،  شاید برای ثانیه

 منطق به خویش شک کرد. 
 

 هیچگاه  «خرد » و «داد» آخر میان
 حرفی، تعارضی، جدلی، چالشی، نبود.

 
 تندیس ترشروی عدالت 

 ــ پرطمطراق و رسمی ــ
 با لحن خشک و جدی و قاطع، سکوت خواست:

 ساکت! ــ
 ! اگر دفاعی داریسقراط 
 اینک بیار، محکمه گوش است ... . 

 ایستاد.  سقراط
 لختی درنگ کرد. 

 جوحقیقتهای تیز آن چشم
 بین،های روشن و روشنآن دیده 

 سان،ای زاناز زیر سقف جمجمه
 گوشۀ مجلس را ... کاوید گوشه
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 )رگبار شرم و حیرت
 اکنون فضای محکمه را خیس کرده بود(  
 

 دیری، سکوت محکمه و سقراط 
 بر دوش عقل و منطق و وجدان 

 ـ و فطرت الهی انسانــ   ـ
 ثقلی گران نهاد 

 
 حضار 

 ـ همراه سقف و بام و درو دیوار ــ  ـ
 یکدست، گوش بودند:

 اینک، «خرد » در انتظار آن که
 گوید؟چه می  «داد» در پیشگاه

 
 ، همچنان سقراط

 ــ اندیشمند و خاموش  ــ
 از دوردستِ اوج تفکر 

 کرد ...بر این شگفت صحنه نظر می
 وآنگاه همچنان 

 خاموش و باوقار
 نشست برجای خود 

 بی یک کلام حرف .... 
 

 وقال رفت در صحن دادگاه بسی قیل 
 گاهی به نام عدلــ 

 ـ گاهی به نام عقل  ـ
 ها گذشت؟ مهم نیست آنجا چه
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 اما ... 
 وقتی که کار محکمه پایان یافت 

 ای بودبیرون دادگاه زمزمه 
 گشت: ای دهان به دهان میو نکته

 
 است،»انسان از آن زمان که خرد را شناخته 

 خوبیِ خوب و زشتیِ بد را شناخته است،  
 در بین عقل و عدل جدالی ندیده است. 

 ــ به نام عدالت ــپس عقل را 
 کند؟اکنون چگونه محکمه محکوم می 

 
 یا عقل، عقل نیست

 یا ... عدل، عدل نیست!« 
 ؛ ریاض(1378)اسفند 

 

 گوهر تابنده 
 دشاه دراین ملک چو آید برِ ما بنده شو

 

تاتار درین خاک    شود  « خدابنده»  طاغی 

 

پرهنرم  و  دانشی  گهرم،  عالی  و   بِخرد 

 

تابنده شود   خاک سیه در کف من گوهر 

 

کشد دار  زِبَرِ  ور  کُشد،  زار  گرَم   خصم 

 

سرافکنده شود   خصم  من،  فرازَد سر   دار 

 

مرا  ریشه  از  برکند  مرا،  تیشه  بزند   ور 

 

و    جوشد  نو،  ز  برکنده  شودریشۀ   بالنده 

 

سر آخر  در  و،  اول  زندم  تسخر   خندۀ 

 

او گریه شود، گریۀ من خنده شود   خندۀ 

 

من آذر  من شعله کشد  خاکستر  دل   از 

 

شود   پراکنده  دود  او  و  ماند  من   شعلۀ 

 

 گو چه غمش گاه اگر، پیرهنی ژنده شود؟  که چو ما داشت به بر، جامۀ جاوید هنرآن 

 

(؛ تهران1385 ماه)دی



 

 

شبستری  مجتهدیاران باصفا و ادای احترامی به جناب آقای دکتر    

 * حمید باستانی پاریزی

سال در  اجتماعی  زندگی  آداب  از  تا  یکی  که  قبل  است،  های  مانده  باقی  حدّی 
ای بود که گروهی ازدوستان، همفکران، همکاران یا بستگان را گرد  های ماهانهمهمانی
این محفلهم می بهآورد. هدف  اشتراکها،  به  تنهایی،  و رفع  احوالپرسی  گذاردن  جز 
  هاآننوعی تقویت نقاط مشترک فکری و اجتماعی های اشخاص و بهها و دیدگاهدانسته

 بود.
ای از معلمان فیزیک در حدود پنجاه و اندی سال  یکی از این محافل، با حضور عده

شکل گرفته و خوشبختانه تا به امروز نیز پا برجاست؛    «دورۀ معلمان فیزیک»  پیش با نام 
آن دیگر  نام  که  دوره  این  در  را سلب کرد.  دیدار حضوری  فیض  یاران  »  اگرچه کرونا 

ای از معلمان تاریخ و ادبیات و علوم انسانی  جز معلمان فیزیک، عدهاست، به  «باصفا
سختی مباحث فیزیکی و کردند. حضور این ادبا تا حدّی از خشکی و  نیز شرکت می

کرد و نقل حوادث تاریخی یا خواندن شعر و متون ادبی  شد کم میریاضی که مطرح می
دکتر حسین  کم سیافزود. طیّ دستمی  به گرمی مجلس اخیر مرحومان  وپنج سال 

و شادروان پدرم عموماً    گاه تهران از استادان ادبیات دانش  و سلیم نیساری  بحرالعلومی
 کردند.  در این دوره شرکت می

پس از درگذشت پدر، اعضای این دوره، که از اتفاقْ برخی از آنان معلم من در دورۀ  
ندان که همۀ علمم  دبیرستان و دانشگاه بودند، لطف کرده و دستور دادند که منِ هیچ 

 
 اجتماعیمهندس معمار، فعال فرهنگی  *
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آخور»   همان بنای  ا  «علم  در  دوره است  به  ین  ازخداخواسته،  نیز  من  کنم.  ها شرکت 
 جهت زیارت این بزرگواران و کسب فیض از حضورشان در جمع حضور پیدا کردم.  

علی آقای  جناب  دوره  این  اعضای  از  هستند؛    شبستری  مجتهد  اشرف یکی 
تحلیل فرهیخته،  مهمشخصیتی  از همه  و  متواضع  معنی گر،  به  متساهل،  و  روادار  تر 

دهد فرد بدون حبّ و بغض شنوای نظرات دیگران  ای که اجازه می مثبت آن؛ خصیصه
  کمترباشد و گویندۀ کلماتی که بر تقویت نقاط مشترک گروه بیفزاید و جنگ و جدال را  

 کند.  
هیۀ این مجموعه از من خواستند مطلبی دربارۀ ایشان بنویسم،  که متولیان تزمانی

دیدم نگارش مطلبی ارزشمند که گویای خصائل متفاوت ایشان باشد از توان من خارج  
است و نهایتاً ممکن است حاوی تعارفاتی باشد که نه درخور شخصیت ایشان است و  

ای نظرم رسید مقاله ستان بهارز دیگر مقالات این مجموعه؛ لذا با مشورت دیگر دونه هم
نوشته بودند تقدیم این مجموعه   شبستری   که پدر در دهۀ هشتاد در مورد شیخ محمود

و ادای احترامی به   «یاران باصفا» ای باشد برای کنم که تجدید چاپ آن، تجدید خاطره 
 .  شبستری  مجتهدجناب آقای دکتر 

انبا آرزوی تندرستی و توفیق بیشتر ایش



 

 

، راه سپید  ک، سخنان نغز  اندیشه تابنا

 * ناصر تکمیل همایون

و   انقلاب  پیروزی  پی  شخصیتدر  چگونگی انتخاب  )انقلابی(  گوناگون  های 
به چشم  که  گرفت  قرار  جامعه  توجه  مورد  آنان  تکاپوی کارکردهای  و  سازندگی  راه 

سازندگان کشور بودند و بیش از همیشه در انتظار شکوفایی میهن و استقلال و آزادی  
 نیست.خوش کرده بودند؛ که البته داوری دربارۀ آن، موضوع این مقاله  وطن دل

های  ای« هم در پهنۀ جهانی و دیپلماسی، و هم در حوزه جامعهکارکردهای »برون
های منتخب و اقدامات آنان،  همجوار ایران )کشورهای وارث تمدن ایرانی( و شخصیت

های سیاسی و اقتصادی  انتظارات زیادی در همگان پدید آورده بود که در تناسب با حوزه 
ای زیادی داشتند؛ بدین معنا آنچه افریقاییان از انقلاب هو فرهنگی در جهان، تفاوت 

نبود. کشورهای   توقع داشتند همسان  اروپاییان و غربیان  آنچه  با  بودند  ایران خواستار 
دل به   کردند، کشورهای نوساختۀ ماوراءالنهر های جدیدی را طلب میاسلامی خواسته

ردند و مشتاقانه گویی بار دیگر خود را مخمور و  کهای درخشان خود خوش میگذشته
 یافتند.  « می مدهوش »بوی جوی مولیان

، و خوارزم  ، مرو و بخارا رفتند و سمرقندمی  آنان که در آن روزهای وصال به آن دیار
لنین  ، خجندو بدخشان  ترمذ از چنگال سلطۀ  آزاد شده  استالین  گرادو دوشنبۀ    گراد و 
دهند که چه استقبال کردند، همگان شهادت میآباد( را زیارت میآباد و استالین)لنین 

 
تاریخ جامعه  * و  تاریخ  نگار،شناس  انسانی و مطالعات فرهنگی استاد پژوهشکدۀ  ، پژوهشگاه علوم 

 نویسنده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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زمین فرهنگی  های طلایی ایرانپرشور و چه انبساط شورانگیزی در زنان و مردان آن خطه
می  دیده  تاریخی  پایکوبیو  چه  دستشد.  و  نغمهافشانیها  و  سرودها  چه  های  ها، 

ای خاص، احساس یگانگی و وحدت فرهنگی انگیز در هر محل، با گویش و لهجهدل
منسج درمی )گوهر حیات  نمایش  به  را  تاریخی(  کامل همگرایی م  آورد، که حکایت 

مدنی و انسانی مردمانی را داشت که نه تشیع و تسننْ آنان را از حریم وحدت مقدس 
با  کرد و نه اجحافاسلامی دور می  های سیاسی و ایدئولوژیک تزاریسم و کمونیسم، 

سلطه تفرقههمۀ  و  اقتصادی  و  نظامی  تقسیمی، های  اندازیهای  تبر  و  فرهنگی 
را خشک کرده بود و »باد خنک« را از جانب »خوارزم« همچنان    ءالنهرا جویبارهای ماور

 دیدند.  »وزان« می
تاریخی ایران انسجام لازم را پیدا نکرده بود و   در آن روزگار که هنوز هم انقلاب 

می کاری  هر  به  موقعیتی  هر  در  را  از   گماشتند، هرکس  گاه  که  ویژه  موقعیتی  در 
بی   شخصی  است،  تاریخی  صاحب  کهآناستثناءهای  به  یا  دهد  نشان  قدرتی تلاشی 

شود که در آن متکی باشد و از مقامی تمنّای خاصی داشته باشد، به کاری گماشته می 
کند  برهۀ زمانی ازاتفاقْ در آن کار خبرگی و آشنایی و عشق و علاقه از او ظهور و بروز می

های بسیار عاقلانه و رموز انجام  های لازم را دیده و شیوه ای آموزشکه گویی در مدرسه
هِ  انگیزیوظایف مناسب را آموخته است و به باورهای نیاکان همۀ آن دل ها که »فَضلُ اللَّ

مدد : اگر  القدس« بهره دارد، به قول خواجه شیرازشاء« است و از فیض »روحیهِ مَن  یؤتی
   .«کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میفرماید »

علی می  شبستری مجتهد  اشرف دکتر  انقلاب  آغاز  از  و  را  نیّات  به  و  شناختم 
بود و یکی    رفتارهای اخلاقی وی دلبسته بودم. وی نخستین سفیر ایران در تاجیکستان

رفت و به معنای واقعی به کاری گماشته  شمار میکاران« انتخابی و مناسب بهاز »نادره 
شد که شایستۀ او بود. نگارنده در این نوشتار که به احترام ایشان نوشته شده فقط به این  

بحث از  گویم.کنم و از آن سخن میهای ایشان اشاره میها و ارزندگیجنبه از کوشش
ها به زمان دیگری نیاز دارد و در این مقام قصه کوتاه  جهات دیگر اخلاقی و شایستگی

   .«این زمان بگذار تا وقت دگر » کنم و به قول مولانامی 
های ملی فرهنگی و سیاسی در سازمان ایشان با سابقۀ مشاغل و کارهای اقتصادی و

و جهانی و شرکت در مجامع علمی و سمینارهای داخلی و خارجی کشور، تدریس در  
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های فرهنگی در کشورهای مختلف جهان  دانشگاه وزارت امور خارجه، قبول مأموریت 
آموخته و  لازم  تجربیات  کسب  اتحاد و  فروپاشی  از  پس  دیپلماسی،  و  سیاسی  های 

شوروی ماه  جماهیر  دی  در   1370  از  ایران  اسلامی  جمهوری  سفیر  سمت  به  و 
آذرماه    تاجیکستان تا  و  شد  ازبکستان  1375انتخاب  بر  نظارت  که  کشور  آن  و   در 
های علمی  شناسی و همکاریلحاظ ایرانویژه به  را به  و قزاقستان  و قرقیزستان  ترکمنستان

دار بود، با شایستگی تمام انجام وظیفه کرد و با حفظ و حراست مصالح سیاسی  عهده
معنا فرهنگی ایران  تمام ای سازمان داد که گویی نمایندۀ بهگونههایش را بهایران، کوشش

و نماد یگانگی آنان    ای امید و پناهگاه فرهنگیگونهرفت و برای تاجیکان بهشمار میبه
 تجلّی یافته بود.  

المللی  به همراه کاروان بین   یر شورویبار پیش از فروپاشی اتحاد جماهیکنگارنده  
دیدن کردم و دو بار هم پس از آزادی و استقلال   پژوهشگران جادۀ ابریشم از تاجیکستان

 عمل آوردم. دیار )دیار یاران( بازدید بههای آسیای مرکزی از آن  جمهوری
می دانشگاهشهادت  استادان  وقتی  تاجدهم  شاعران    ستانیک های  و  دانشوران  و 

گفتند و یا مردم عادی که در اعیاد  سخن می  شبستری  مجتهدتاجیکی از خدمات دکتر  
کردند که  کردند و تمجید می اند، آنچنان از او یاد میداشتهوگو  ملی و مذهبی با او گفت

یک فردی از   اینکهبردیم از  راستی لذت میشد و بهآشنایی را افتخار حاصل میهر دل
»شبستر از  شبستری ایران،  محمود  »گلشن  برخورداران  از  جهان «،  گوشۀ  این  در   »

 تعالی او را برای این کار آفریده است. الواقع گویی خداییکند، که فخدمت می 
 جان بخشید و ایمان خاک را   ه ک   آن    را اک ـرین پـرین جان آفـآف

 ناگاه نقش پذیرفت.( )نقل این بیت از عطار نیشابوری است که در صفحۀ یادبود به
و محترم، نه در فکر  مند  تردید با برخورداری از خانوادۀ فضیلتبی  شبستری مجتهد

ها  دهد و نه در مجامع و انجمنمی  درآمد و مداخل »دلاری« بود که بسیاری را فریب 
شد. آنچه برای آن یار شریف مدّ نظر بود، ایران و مصالح ریا و خودنمایی از وی دیده می 

)ورارود ـ فرارود( تاریخی    فرهنگی آن بود و خدمت به جذب جوامع پراکندۀ ماوراءالنهر 
های علمی و فنی جدید در  سازی آن و فرهنگ نیاکان و ایجاد پیشرفتبه پایداری یگانه

قومیت  همۀ  میان  دوستی  و  صلح  برپایی  ستون منطقه،  پدیداری  زبانی،  و  دینی  های 
های  رابطههای تمدنی و برقراری  همیشه پایدار وحدت ملی و فرهنگی و احیای گذشته
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زنده که  جهانی؛  و  کهنانسانی  آسیایی  دموکراتیک  و  ملی  پیشرفت  و  رفاه   کنندۀ 
 بوده است.

اقامت کرد و محبوبیتی   پنج سال در تاجیکستان  شبستری  مجتهد  اشرف دکتر علی
های مفید در انجمن اکنون نیز در آن دیار است. فعالیترا فراهم ساخت که گویی هم

سازمان و  تاجیکستان  و  ایران  و دوستی  متحد  ملل  سازمان  و  یونسکو  به  وابسته  های 
وگوهای سازنده با رهبران تاجیک و دانشمندان سفرهای مشورتی به تاجیکستان و گفت

زبانان، هنوز های فارسیهای فرهنگی در کانونو کوشش  و بخارا و سمرقند  تاجیکستان
را با تاجیکستان در پیوند قرار داده است و گویی او در ایران یک    شبستری  مجتهدهم  

ایران  سان در تاریخ و فرهنگ تاجیک،  تاجیک و در تاجیکستان یک ایرانی و به همان
 :جیک و تاجیک یعنی ایرانییعنی تا

 پرنیان خوانی و حریر و پرند       گردد بریشم ار او را ـسه ن
را در خدمت به فرهنگ و استقلال و    شبستری مجتهداستقامت و پایداری حضرت  

 آزادی ایران از آفریدگار پاک خواهانم.  
 غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد



 

 

 شیخ السفرا 

   *هژیر تهرانی

 هفتاد سال ما را از هم جدا نمودند
 یاران آشنا را ناآشنا نمودند 

 (شاعر معاصر تاجیک) مأمور سید علی 
 

خبر از هم در این مقال شرح فراق ملتی دو پاره شده، پشت دیوار آهنین قرار گرفته و بی 
به فراق  این  قصهنگنجد.  جداییراستی  چشم.  آب  پر  بوده  تحمیلی،    ایای  اجباری، 

سوتر آمده و چنین  آن  1طرفه از سوی قدرتی بیگانه که از هزاران ورست ظالمانه و یک
ها در این فراق وارد آورده است. چه شعرها و نوشته  زبانهمستمی بر مردمان همتبار و  
خار تحمیل  دو سوی سیم  ها که بر مردمانِ چه ماتم  د؛ته نشهفتاد ساله سروده و نگاش

 نگشت و چه آرزوهای دیدار و وصال که برآورده نشد. 
بست  قرن بیستم به بن  ناپذیر و پولادینِ ظاهر شکستبه  برقدرتِ اَ   یکی از دو   اینکه   تا

تبار دو سوی این پرده  آهنین آن برافتاد و مردمان ایرانی  ۀرسید و از درون فروپاشید. پرد 
ها  از دیده   کسرش  با دلی سیرْ   ها با اشک شوق یکدیگر را در آغوش کشیده وپس از سال

 ریختند.

 
نگار، پژوهشگر، مترجم، خی، ایرانشناس و تارانجمن دوستی ایران و تاجیکستان  ۀعضو هیئت مدیر  *

 نویسنده 
 بود.  و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی مقیاس طول در روسیه .1
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  ،باشنده در بام جهان در میان برف و بوران  بود که تاجیکانِ   1370زمستان سرد سال  
  « ایرانِ »  نخستین سفیرعنوان  به  که قرار شد  نظیر به انتظار مردی ایستادندبا شوقی بی

ایران   آشنا،  اصل   ، شاهنامه همیشه  و  ریشه  ایران  و  تاجیکان  لایق  ــ    معبود  قول  به 
به دیار آنان بیاید و روابط دو جانبه را بیاغازد. ایرانی ــ    الشعرای تاجیکملک  ، شیرعلی

را به    از شوروی  شادی نخستین کشوری شد که استقلال مبارک تاجیکستانکه با شوق و  
 رسمیت شناخت.  

خیر مانع از آن نشد که خرد و  أاما این ت  ، خیر بسیار همراه شد أ با ت  پرواز سفیر کبیر
در دستانشان در دو سوی خیابان  کلان از ایستادن و انتظار با پرچم همرنگ دو کشور  

هایشان برگردند. اجباری هم در کار نبود، فقط خسته شده و به خانه  شهر دوشنبه  رودکی
 عشق بود و علاقه تا به دنیا بفهماند که:  

 
 تپد با هم 
 تند با هم 

 دل تاجیک و ایرانی!
 ()لایق شیرعلی                                                                            

 
نامید. این    « تاجیک»  یافت کرد. او خود را رزودی لقب شیخ السفرا دبه  سفیرکبیر

ها چندان خوش نیامد، اما چون کار شاید به مذاق نمایندگان دیپلوماتیک دیگر قدرت 
محبوب  را  او  و  نشست  دلشان  بر  سخت  بود  تاجیکان  روح  و  دل  لون  پیش  از  از  تر 

فرارود   در  باشنده  ایرانیان  به  را  تاجیک  ندارند.  هم  با  فرقی  ایرانی  و  تاجیک  ساخت. 
خواهند این را بفهمند. تاجیک و ایرانی راز یگانگی  ارضین نمیگفتند اما برخی مع می 

تعبیر با  یکدیگر  به  حود  پیوستگی  از  و  فهمیده  خوب  را  ناخن»  خود  و  یاد   «گوشت 
 کنند.  می 

چندسال لعلزاد   همین  عبدالخالق  دکتر  بدخشان  ، پیش  اهل  تاجیک   دانشمند 
فولتز  ،افغانستان ریچارد  دکتر  از  کتابی  لندن  عنوان شرق  در  با  را  انگلیسی  شناس 

ترجمه و رونمایی کرد که بسیار فارسی زبانان را فارید )خوش   تاجیکان، ایرانیان شرقی
می که  گفتند  شوخی  به  تاجیکستانیان  از  برخی  عنوانآمد(.  از  لعلزاد    ایرانیان،»  شد 
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هاست با تاجیکان  شود. برای من که سالمی  همآن هم یاد کند! آری،    «تاجیکان غربی
سنشست و  داشته  تاجایرانی»  ام دهرووبرخاست  و  ایرانیام  و  تاجیکم   یگان    ، «یک، 

 فرقی ندارد.  
گذشت کشت.  .مدتی  را  برادر  برادر  درگرفت.  فرارود  در  برادرکشی  لایق    طوفان 

دردنام  شیرعلی و  دیوان  نام   ۀدر  به  بی»  خویش  فغان    «فریادرسفریاد  و  آ  »ناله  وطنم 
ها  حتی سفیر روس که سالــ    را ترک کردند  سفیر تاجیکستان  سر داد. سفیر از پیِ   «وطنم

اما شبستری ماند و چراغ محفل دوستی  .دانسترقیب آن دیار میکشورش را مالک بی
 «بندید؟شما چرا سفارت را نمی»را روشن نگاه داشت. دوستان تاجیک به وی گفتند:  

وی پاسخ داد:   ؛ لوح و ضمیر آنان تا ابد حک شد شیخ السفرا پاسخی به آنان داد که در
 ۀ وگرنه همه در دور  ، برادر هنگام بروز مشکل است که باید برادری خود را ثابت کند»

ها را به  . آری او ماند و تلاش کرد. سختی «خوشی و آسایشتگی برادری کردن را بلدند!
رگیر در جنگ شهروندی  جان خرید، در بین باران گلوله و خمپاره به اردوگاه طرفین د

رفت. آمد و   رفت، جان خود را به خطر انداخت و برای تبادل اسیران به خاک افغانستان
لوده خواند و از هر ابزاری آرفت، رفت و آمد. برادری و صلح را به گوش طرفین خشم

تا   تنجی و صلح کمک گرفت  برقراری  و   اینکهبرای  بر جان نشست  او  دم مسیحایی 
 طرفین را پشت میز مذاکره نشانید. 

ها  لب   ها بر زمین نهاده و لبخند برکم با هم آشتی کردند. تفنگکم  طرفین درگیر
م داد و نام خود و ایران را  موریت وجدانی و عاشقانه خود را انجا أنشست. شیخ السفرا م

 بر قلب تاجیکان به نیکی حک کرد. 
رئیس   یک صلح و دوستی از سوی امام علی رحمان  ۀدریافت آردن )نشان( درج

تاجیکستان درخور  جمهور  پاداش  کمترین  شاید  او  از    به  بود  نمادی  اما  بود،  سفیر 
 یعنی ایران.  ، تباران خود در این سویهم پیوستگی تاجیکان با

رفته یا با    این سطور هرگاه که به تاجیکستان  ۀها از آن دوران گذشته اما نگارندسال
شیخ السفرا    ۀ جز عشق و نیکی دربار  کنیم،میتاجیکان در فضای مجازی گپ و گفت  

های طولانی پساسفارت  از هیچ یک از آنان نشنیده و نخوانده است. این نام نیک در سال
نیز گره  مشاو  از  بسیاری  و گشایندک گشای  است.    ۀلات  بوده  بسته  درهای  از  بسیاری 
مزد و منت و برخاسته از ژرفنای دل و عمق صداقت، نجابت و پاکی. نام او از کاری بی
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  و خجند   و باشندگان ختلان  و بدخشان  نشینان یغنابیک گرفته تا قشلاقدولتمردان تاج
 هاست و همچون آرش کمانگیر:بر زبان

 
 دهد امید، می»

 « نماید راه.می 
 

 : ای شخصی بپردازم در پایان به ذکر خاطره 
  1395نوروز در بهار    ۀ وهشگران کشورهای حوزژالمللی شاعران و پدر همایش بین

جدید تاجیکستان پس   ۀایران شرکت داشتم. وزیر خارج  ۀنمایندعنوان  به  در تاجیکستان
از ختم ضیافت ناهار برای خیروخوش با مهمانان به پای پلکان آمده بود. زمانی که با  

داد دست  السفر  م وی  شیخ  همکار  و  دوست  را  خود  و  و  ایران  دوستی  انجمن  در  ا 
آه بلی!  »، لبانش به لبخندی بس دوستانه مزین گشت و گفت: م تاجیکستان معرفی کرد

   «! بهترین دوست خلق تاجیک!آقای شبستری 
طول عمرهمراه با عزت و شادکامی را برای این بهترین دوست خلق تاجیک از درگاه 

 واستارم. ان خخداوند منّ 



 

 

  روایت دوران خدمت سربازی 
 ( 1348تا مرداد  1346بهمن )

 *جوهریاحمد  

از    1346سال   بعد  درِ از کلانتری محل    اینامه  ، دیپلم گرفتم  اینکهمدتی   مان منزل   به 
در    کنم؛ و متعاقب آنوظیفه معرفی  نظام   ۀ خودم را به ادار  اینکهمبنی بر    تحویلم دادند

  )سابق(   جهت اعزام به خدمت سربازی در سالن کشتی محمدرضا شاه  1346  بهمن
طبق روال   وبودند    هنفر دیپلم  5000ر  در سالن بالغ ب  م.حضور یافت  ، جنب پارک شهر 

و یا سپاهی   ، های زمینیگروهبان در رشتهن  عنوابه  را   ها آن  مقرر بود  های گذشتهسال
 . بندی و اعزام نمایندتقسیم (ترویج ، بهداشت  ، دانش)

تیتر زده  ، دیدیم  به داخل درز کرد   کیهان  ۀوقتی یک نسخه از روزنام  14در ساعت  
در سالن ! از این بابت بود که  شوندنفر دیپلمه سرباز صفر محسوب می   5000  که همه

 . زد و نگرانی موج میبرپا شد ولوله  افرادبین 
 ، کشی اینجانب به اتفاق گروهیبه طول انجامید و طبق قرعه  23کار اعزام تا ساعت 

 د و ب العاده سرد  هوا فوق   . اعزام شدیم   ( پادگان ) به باغشاه    ، اشرف علی دوست عزیزم  ازجمله  
نفر   50وقتی به باغشاه رسیدیم حدود    .سانتیمتر برف روی زمین نشسته بود   300حدود  و  

 یآسایشگاه سالن   . جا دادند   ه، بود   صطبل در گذشته ا شد  ه گفته می ک ،  را در یک آسایشگاه 
ب به هر نفر دو تخته پتو دادند که و همان ش  ( ازجمله بخاری ) بود بدون هرگونه وسایل  

صبح روز بعد در مراسم صبحگاهی فرمانده پادگان   . زده بخوابیم روی زمین سرد و یخ 

 
 آهن جمهوری اسلامی ایران مدیرکل اسبق راه *



 113   یادها و خاطرات
 

 

نام    ی، نفر  4000 فرم   ، کار سرهنگ کمند سربه  لباس  انبار  از  اعلام کرد که  در جایگاه 
عصر جمعه به پادگان   تاساعت مرخصی دادند    48به مدت    . بعد از آن شود تحویل داده می 

 .د ن کن   ه انداز   م که یها را که سایز بزرگ بود به خیاطی داد لباس   و دیگران  من   . برگردیم

  ملافه   و  پتو  و  تخت  ارتش  طرف   از  گفتدر سلام صبحگاهی شنبه    پادگان  فرمانده
خود عهده  ین آسایشگاه و سایر موارد بهئسرویس غذاخوری و نیز تز  ۀدهیم ولی تهیی م

از طریق مجلس شورای ملی وضعیت   شماست؛ انتها گفت تلاش خواهم کرد  در  و 
پیگیری خواهم تغییر دهیم و این کار را  فری به گروهبانی  صخدمتی شما را از سرباز  

که    .کرد بود  بابت  این  آموزش از  ماه  دو  از  پس  و  فراگرفت  را  پادگان  سراسر  شادی 
نفر مقیم آسایشگاه    50از    تعدادی،  تخصصی  ۀمقدماتی و پاس کردن امتحانات رشت

میلیمتری   103خان در رسته آتشبار    اشرف و من و علی  ندتوپخانه تعیین گردیدبرای  
را   .افتادیم توپخانه  تخصصی  آموزش  ماه  دو  مدت  پادگان شبانهطور  به  به  در  روزی 

   .گذراندیم ر، جنب پادگان قص ، حشمتیه
عصر در محل کار    15صبح تا    5زمان خدمت ما از    ارتش درپرسنل کادر رسمی  

رفتیم سرویس به منزل می  از آن ساعت باپس    طور؛ و لذاشدند و ما هم همینحاضر می
 . گشتیمها نیز با سرویس برمیو صبح

  ،ریال 4005حقوق گروهبانان وظیفه برای گروهبان یکم  که  لازم به یادآوری است 
دوم   سوم    ، ریال  3307گروهبان  گروهبان  بود  تعیین    ریال  2701و  پرداخت  شده  و 

   .گردید می 

 چند خاطره 
بین  علی  .1 در  قامت  37آقا  بلند  رژه صبحگاهی لذا    ، بودند  تریننفر گروه    به هنگام 
در  اشتباهیترین کوچکو اگر   ندکرد سته همگی از او پیروی می د ر سسرگروه و عنوان به

 . شدندمی ان تنبیهگروهاعضای  ۀهم داداو رخ میهای فاصله قدم 
یک  .2 وقت  مانهرچند  جهت  علی  وربار  اردوگاه  به  تیراندازی   90)قم    آبادو 

رفتیم و هر دو نفر در یک  روزی میشبانهطور  به  روز  20تا    15به مدت    (کیلومتری تهران
باز  چادرِ  به کنار دریاچ  ند. برد سر میبه  ی سر  تیراندازی توپ  که در   ،نمک قم  ۀبرای 

بود اردوگاه  زاویدیدهعنوان  به  و من  یم رفتمی  ، نزدیکی  از همه  به    ۀبان جلوتر  را  پرتاب 
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سِ تیراندازها می تناسب  به  بقیه  نهایت    و در  کردندمی  همکاری  دمتی که داشتندادم و 
 . دشمنجر به شلیک می

طوری که  به  ، سانتیگراد بود  ۀدرج  50  در حدّ   بالا و  در تابستان  حرارت اردوگاه  ۀدرج
به محل می  یخ  زیاد ذوب میوقتی  اثر حرارت  در  از ساعت  در کسری  و آوردند  شد 

  . کردند آب برای مصارف شخصی استفاده می  ۀها به ناچار از آب گرم تانکر ذخیربچه
برای    ، کمی سرد بودکه    ، ها هندوانه را زیر خاک نمک بچه  ۀدر محل تیراندازی دریاچ

   ند.کرد کردند و سپس تناول می دفن می  یمدت
در   .العاده زیبا و دیدنی بودهای کویر در اردوگاه فوق شبه کلازم به یادآوری است 
لذیذ   غذای  تنها  پرملات  اردوگاه  سربازی  آش  فراوان)همان  خیلی   و  بود  (گوشت 

 . مینخورده بود شیچنین آ وقتآن و تا دیچسبمی 
نامبرده برای رفتن    !ق استثنا بودالح  نژادتربتمصطفی  به نام    مایکی از دوستان    .3

شامل  )با تمام تجهیزات نظامی    ، قم   آبادتا علی  (پادگان حشمتیه)به اردو از محل حرکت  
کاس و  ولهک  ، تفنگ   ، ت ک کلاه  که    ...( پشتی  ارتشی  کامیون  بر  سوار  حرکت  حو  ین 
زور از خواب بیدار در اردوگاه به ،به خواب خوش فرورفته ، تکان شدید دارد و  سروصدا 

   تحصیل کرد.پزشکی  ۀرفت و در رشت به آلمان ایشان بعداً  .شدمی 
غرب یکی   ۀ مدیر شعبعنوان  به  که بعدها  سلیمی  از دوستان به نام تیموردیگریکی    .4

  اینکه نامبرده برای    .نی دارد دیشن  حکایتی بس  ، مشغول شد  های معروف تهراناز بانک
مانگاه همراهی  ماری زد و من او را تا دریباز اردوگاه مجوز خروج بگیرد خودش را به  

 .آرامش بگیرد   آمپول مسکن قوی دارد تا تیمور  دکتر درمانگاه پس از معاینه دو عدد  .کردم 
و من با    به تهران صادر شدوی  اعزام    ۀبرگ  و لذا  شد  بیشتراو  های جانسوز  دریغا که ناله

که  پس از طی پنج کیلومتر    .ارتش همراهی نمودم  504بیمارستان    تار را  آمبولانس تیمو
وقتی    !من مریض نیستمگفت که  و  کرد   به خندیدن  شروع  مریض   ، از اردوگاه خارج شدیم 

باید  گفت ولی دکتر  ه، من حالم خوب شد کهم تیمور به دکتر گفت ی به بیمارستان رسید
و من دو روز در  شد  بستری    جادر آن   لذا  !حداقل دو روز بستری و چکاپ کامل شوی

 ! سر بردم همرخصی ب
سال    .5 مرزی شط  عراق  1347اواخر  خط  به  مربوط  و   العرب قرارداد  ایران  بین 
ق به  احتمالی عرا   ۀبرای جلوگیری از حمل  رانیا  د و ارتش دلیرر کلغو    هطرف یکرا    ، عراق 
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پشتیبان عنوان به (103 پ توۀ ما )گروهان آتشبار توپخان ، کامل درآمدباش حالت آماده
سر  روزی بالغ بر یک هفته با تجهیزات نظامی در آماده باش بهصورت شبانهبه  شهر تهران

بغداد  .بردیم  شهر  فراز  بر  ایران  جنگی  هواپیماهای  پرواز  با  هفته  یک  از  کمتر  و    در 
  ؛ نشینی کرد و اوضاع به حالت عادی برگشتدولت عراق عقب  ، دیوار صوتی  شکستن

و  جسارت یافت    طوری که صدام حسین به  ، ولی همچنان آتش زیر خاکستر باقی ماند
انقلاب   اوایل  و   (1359در  )در  افتاد  ایران  مجدد  اشغال  فکر  جنگ  ... به  که    یدریغا 

بسیاری از جوانان برومند   خیلی سنگین،که علاوه بر خسارات مالی    برپا شد خانمانسوز  
یا ترک وطن  و    ندجنگ آواره شد  ۀادام  علتها بهعزیزمان شهید و بسیاری از خانواده

  .کردند و هنوز هم آتش زیر خاکستر وجود دارد 
مشغول شد و شغلی   هر کدام از دوستان به خدمت ما تمام شد و    1348  ماه   مرداد   در 

خان  اشرف با همت علی  ها و تماس  دوستی یاران  ۀ ولی ادام  ؛ تحصیل پرداخت  ۀ ادام به  یا 
در پارک دانشجو و   های جمعه طوری که در اوایل با جمع شدن در شب به   ، دی میسر گرد 

و از محسنات (؛  در زیرزمین ساختمان پلاسکو ) فیروزه    ۀ کاف   در پاتوق  صورت  به سپس  
کسی مشکل مالی داشت اگر  که  )تشکیل یک صندوق تعاون بود    ان دوست همین جمع  

در منزل   یطوری گردش بار به   های بعد هر دو ماه یک در سال گرفت(. ما دوستان  وامی می 
مرور زمان یاران سربازی به   . کردیمبه صرف عصرانه همدیگر را ملاقات می   از اعضا   یکی 

نیز عملًا دوره و  شدند  هل  أ مت  اما طبیعی حذف شد طور  به   های خانگی  اواخر ده   ؛   ۀاز 
همگی   این بار خان موجب اتحاد و همبستگی دوستان شدند و    اشرف هم علی   باز   1380

پرنیانی عباس  دکتر  آقای  منزل  همدوره   در  از  دیگر  جمع   سربازی دوران  های  یکی 
علی .  شدیم می  بار  که   اشرف آخرین  کردند  دعوت  خودشان  منزل  به  را  همگی  خان 

 ۀ خان بهترین حالت ادام   اشرف علی   نهایتاً   و   ؛ نگردید مکن  دلایلی سعادت دیدار مجدد م به 
  د. تشخیص دادن   « 1348  ه حشمتی »   ی سپ وات تلگرامی و    دوستی را تشکیل گروه 

همیاری و همکاری بین یاران  و  همبستگی    نماد  خان   اشرف علی  : اینکه  کلام آخر
 باشد. می ی برای بیش از نیم قرنسربازدوران 



 

 

ک، بوی نان می  دهی بوی سبزه، بوی خا  

 *حداد  اللّهفتح

 اشاره 
که    نگاهی است به برخی سفرهای کاری و دیدارهایی از تاجیکستاناین یادداشت نیم

  اشرفعلی  با مردی از جنس بلور و به استقامت کوه به نام جناب آقای دکتر  هاآندر  
 ام. امیدوارم با بیانرو شدهروبهام، آشنا و  ، استاد عزیز و سرور گرامیشبستری مجتهد

های دوستان تاجیک ثبت شده است گامی در راه  هایی که از ایشان در خاطره یادگاری
 بردارم.  هاآنها و پاسداشت دوستی

بالم. خداخواهد  سال تداوم داشته است میبر این آشنایی و دوستی که نزدیک به سی
پیوندهای فرهنگی و هویت مشترک با ملت تاجیک ای باشد تا شکوه  این نوشتار پنجره 

 را به نظاره بنشینیم. 
 *** 

کرده امر  وتاجیکستان  ایران  دوستی  انجمن  مهربان  یاران  و  جان  درباردوستان  تا  ۀ اند 
گویی کنم و  زمین خاطره مردی شریف و عاشق فرهنگ و تمدن ایرانسازیِ بزرگفرهنگ

 را به نامم زدند؟... باید ازایشان پرسید! فال چۀ یادداشتی بنویسم. حالْ این قرع
که   یدانم به موضوعآن مرد بزرگ سخنی بیان کنم لازم میۀ  دربار  اینکه اما پیش از  

ه در کنم. شایان ذکر است  کرا فراهم کرده اشاره    ما با تاجیکستانۀ  آشناییِ خانوادۀ  زمین
 

 هنری، پژوهشگر و مستندساز، فعال فرهنگی عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *
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ام تا اندکی از حال  ر تاجیکستان بهره جستهرایج د  ی ش فارسی این گفتارْ واژگانی از گو
 ان شود. ی و هوای آن دیار هم نما

 و خانوادۀ من  تاجیکستان
تاجیکستانۀ  خاطر از  من  ده   خانوادگیِ  اواسط  چرا    اینکهگردد.  بازمی  1340ۀ  به 

ما شد، در سطرهای بعدی  ۀ  هایِ خانوادتاجیکستان از آن دوران جزئی ازحرف و حدیث
 شود.روشن می

زمان حکومت پهلوی هرکسی تمایلات حمایت از حقوق کارگران و جنبش کارگری  
اصطلاح،  گفتند و اغلب، بهو به نوعی سرِ ناسازگاری با آن رژیم را داشتْ به او چپی می

ها و جزئیات آن اطلاع  از ویژگی  که آنپنداشتند؛ بدون  کمونیست می  ها، خود را چپی
باشند.   داشته  شوروی  هاآنکاملی  جماهیر  اتحاد  دیوانه   غالباً  نوعی  به  را  وار  )سابق( 

می آرزو  و  داشتند  روش دوست  و  فرار  با  هم  گروهی  بروند.  کشور  آن  به  های  کردند 
آن   به  پناه می غیرقانونی  بدانیم که بسیار داستانسرزمین  تکانده،  بردند. بدنیست  های 

این فرارها نقل شده و به رشتۀ تحریر ۀ  ومشقت و وقایعی باورنکردنی دربارسرشار از رنج
است. روسیه  کهآن جالب    درآمده  پهناور  علاقه  سرزمین  بین  طرفداران  در  و  مندان 

به ایرانْ  در  یوسفۀ  نخا»  کمونیست  به   «دایی  بود.  شده  پیوسته معروف  هرصورت، 
 شدند.  صورت غیرمجاز به روسیه پناهنده میگروهی به

تاکسی بود و بر اثر تبلیغات  ۀ خواهری داشتم )جنت جایش باد( که همسرش رانند
اجتماعی او ضایع شده و باید با کمترین  کرد حقوق فردی و  ایران، فکر می  ها درچپی

چشم پیروِ  یک  او  از  عقاید  همین  و  باشد؛  داشته  را  زندگی  بهترین  ۀ  بستوگوش کارْ 
خدا هیچ از دنیا و سیاستِ حاکم  ۀ  طرفداران حقوق کارگران تبدیل کرده بود؛ اما آن بند

بود و سودای ها سپرده بر آن اطلاعی نداشت و دل به رؤیاهای تبلیغات پوچ کمونیست
 طبقه لذت ببرد. دیار دایی یوسف داشت تا به ظنّ خود از زندگی بی 

ها و  های مخالفان و ناراضیچهل، حکومتِ وقت برای رهایی از مزاحمتۀ  در ده
ها، بر اساس برخی تصمیمات و توافقات، فرصتی فراهم و  حتی طرفداران کمونیست

 جرت کند. تواند مهااعلام کرد که هرکسی ناراضی است می
به  موقعیت  این  به در  مجبور  فرزندش  پنج  همراهِ  به  من  بزرگ  خواهر  آمده،  وجود 
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مهاجرت کنند و   شود تا به اتحاد جماهیر شوروی همراهی با همسر احساساتی خود می 
شود و ی دچار مشکل م   در طیِ مهاجرت، پدر این خانواده )شوهر خواهرم( در ترکمنستان 

افتد. قضایای مختلفی پناه شده، به فکر چاره می خواهرم که بدون حامی با فرزندانش بی 
دلیل تکلّم به زبان فارسی و دهد و پس از چندسال سرگردانی در ترکمنستان، به ی روی م 

 شوند.مقیم می   روند و در شهر دوشنبهمی  ت ترکمنستان، به تاجیکستان ی وضع 
شوند، مرحوم پدرم از از روزی که خواهرم به همراه فرزندانش به دوشنبه وارد می

هایش به وطن و زادگاه خود  کند که فرزند و نوه شود و تلاش میجایی مطلع میاین جابه
در ذهن  «دوشنبه»  و شهر «تاجیکستان» برگردند. همین موضوع باعث شد جایی به نام 

دیگر ممکن نشد؛ و آرزوی دیدار خواهرم   هاآنما و من نقش ببندد. اما بازگشت  ۀ  خانواد
تاجیکستان و شهر دوشنبه  از  فرزندانش موجب شد  به هر طریقی    و  رؤیایی بسازم و 

 دست آورم. از سرزمین تاجیکستان به ی بیشترای از آن دیار بیابم و شناخت نکته
کردیم و گاهی  ای ردّوبَدل می وِردِ زبانم شده بود. گاهی نامه  دوشنبه و تاجیکستان

برد تا به  فرستادم، خیلی زمان میهایم میای برای خواهرزادهای و مجلهه نشریهکهم  
 هایم برسد. دست خواهرزاده

فروریخت    ها در اتحاد جماهیر شورویحکومت کمونیست  1370عاقبت در سال  
 داد. رخ ستانیک ن سفر من به تاجیو اول 

 آشنایی با سفیر مهر 
ها که روی داد و  دن برادرکشییو د از سفرهایم در دوران پس از فروپاشی به تاجیکستان

مشهور شد، خاطرات فراوانی هست که باید جایی دیگر نقل کنم؛ به جنگ شهروندی  
آور مهر و دوستی ملت ایران بود و سفیر  اما در اولین سفرم با مردی آشنا شدم که پیام 

 ایران در تاجیکستان شده بود. 
های زیادی کشیده خواهرم رفتم دریافتم او سختیۀ  ن سفرم وقتی به خانیدر نخست

اش با  دن سرگذشت او و زندگی یهای ایران و شنمرور خاطره   و پیر شده است. پس از 
نکاتی گفت   هایم، فرصتی دست داد تا خواهرم از سفیر ایران در تاجیکستانخواهرزاده

و دانستم این مرد چقدر شریف و مهربان است. خواهرم بیان کرد که این سفیر به گرمی  
ها و تصوراتِ رایج آن دوران پذیرد و به دور از قضاوت میمهاجران ایرانی را با جان و دل  
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ۀ  و به هم  1گذارد بودن مهاجران، به ایرانیان مقیم تاجیکستان احترام میکمونیستۀ  دربار
مهاجر میمی  « وطنهم»   ایرانیان  مهر  آنان  تمام  به  و  سفیر  گوید  از  خواهرم  ورزد. 

قداست خاصی او را چون برادری و پدری  کرد و با  کشورمان با ادب و احترام یاد می
 دانست.بزرگوار می 

بار در دوشنبه ماندم و به گشت وگذار در شهر مشغول شدم  که برای نخستینمدتی 
شدم؛  رو میآمد، با نام و منش آقای سفیر )شبستری جان( روبهای پیش می و هر بار نکته

آهنگ گوشم را نوازش خوش ۀ  زمزمنامی که ورد زبان هر پیر و جوان تاجیک بود. این  
ملاقاتمی  به  گرفتم  تصمیم  مهربانی»  داد.  او  «سفیر  با  و  بروم  اصیل،  ایرانی  این   ،

توان زیارت کرد؟ چون هنوز سفارت  دیدارکنم. پُرسان شدم که سفیر ایران رادر کجا می
به مرا  بود،  نشده  تاجیکستان»  ایران ساخته  ک  «هتل  رودکی راهنمایی  از خیابان    ردند. 

آقای شبستری  افتادم. سراغ  راه  به سمت هتل  را گرفتم. متأسفانه    پیاده سرازیر شدم و 
بخت یارم نشد زیرا جناب سفیر به درۀ الماسی، نزدیک دوشنبه، رفته بودند. چند روز  

همین در  ایشان  »دیروز  گفتند:  سفارت  همکاران  رفتم.  هتل  به  باز  و دیگر  بودند  جا 
احوال  برای  امروز  ولی  داشتند  هم  منطقمهمان  به  تاجیک  بزرگان  از  یکی  ۀ پرسیِ 

 اند.«  رفته “نکارا چهاریک”
حمزه آقای  مرحوم  تاجیک،  ازروشنفکران  یکی  با  وقتی  من  و  گذشت  روز    چند 

این    از جناب سفیر گفتم، او گفت: »در تاجیکستان  «بنیاد فرهنگ تاجیک»  ، درکمال
خانه  بهذارد و خانهگتاجیکان مانند برادر است. به بزرگان ما احترام میۀ  مرد برای هم

 
تاجیکستان  .1 در  ایرانی  مهاجران  مهم  موضوع  بخش از  تاجیکستان ترین  در  نگارنده  خاطرات  های 

دلیل  برند و برخی از آنان بهکمونیستی پناه می   که بر اثر تبلیغاتْ از بدِ حادثه به شورویاست. مردمی 
تواند  بار آنان میشدند و... . بازنمایی سرنوشت تأسف حزبی به حبس ابد محکوم می ۀنداشتن رابط

ها و مستندات زیادی وجود باره کتاب یج غلتیدن به دامن بیگانه باشد. دراین پند وعبرتی تاریخی از نتا
است. وقتی   صفوی  اللهدارد. یکی از خاطرات عجیب و بسیار گرانسنگْ زندگی و سرگذشت دکتر عطا

تأسفم شد! رو شدم و از عشق او به وطن مطلع شدم بر خود لرزیدم و باعث  با این مرد شریف روبه
دلیلِ برداشت احساسیِ دورانِ جوانی نتوانی به کشور  ...که سرزمین خود را دوست داشته باشی و به

پیر نمیخویش برگردی. » ماگادان کسی  ایشان و گزارش گوشه« واگویهشود در  از فجایع  های  ای 
خاطر دارم در دوشنبه دکتر صفوی میان تاجیکان و ایرانیان مهاجر نیز  دوران استالینی است. اما به  

مندان تاریخ معاصر و برای آشنایی با کمونیست  مورد احترام بود. خواندن کتاب مذکور را به علاقه
 کنم. استالینی، ایرانیان مهاجر و آشنایی با تاجیکستان پیشنهاد می
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دیهه میوشهربه آن  به  این روستا  از  تمام  »   روند.« خلاصه دریافتمشهر و  برای  مردی 
 سفیر صلح و دوستی شده است.  «فصول 

می سیروسیاحت  هم  و  بود  کم  من  دیدارو فرصت  سرگرم  هم  و  با    وگوگفتکردم 
حیرت  داستانی  که هرکدام  بودم؛  مهاجر  عبرت ایرانیان  و  گذشتانگیز  از  و ۀ  آموز  خود 

داشتند؛ و لذا بعد از یک ماه عاقبت به ایران    شوروی  یریمهاجرتشان به اتحاد جماه
نبود تا با    خوردم که چرا بخت با من یارافسوس می  برگشتم و در بازگشت از تاجیکستان 

 این مرد بزرگ دیدار کنم. 
سفر کردم و  سالی از این ماجرای نخستین سفر گذشت و باز سال بعد به تاجیکستان 

  هرکجا پای  اینکه آوری موسیقی سنتی تاجیکی اقدام کردم؛ و باز جالب برای جمع  این بار 
ورد زبان مردم، صاحب نظران،    « شبستری »   نام   ، شدم سخن می نهادم و با هرتاجیکی هم می 

 1شنیدم. شعر و سیاست بود. نوایِ خوشی از سرِّ دلبر در حدیث دیگران می   اهالی قلم 
ها، لطف و صفای آقای  اعضا از خوبیۀ  هم  «اتفاق نویسندگان »  هایدر نشست
منشی به  رو شدم، او با بزرگروبه  منیازاُف گفتند. وقتی با مرحوم استاد  می  دکتر شبستری

ایران از  »شما  گفت:  شبستری من  دکتر  سرزمین  از  هستید؛  دربارجان  ایشان  از  ۀ  .« 
 ار شنیدم. یبس منشی دکتر شبستری های نیک و بزرگخصلت

شبستری  دکتر  دلجویی   آقای  و  دیدارها  همدلیبه  و  ها،  تاجیکان  زبانهمها  با  ی 
عمیق  ۀ  ها و ایجاد رابطمشغول بود. دریافتم که ایشان مرتب در تلاش برای جلب دوستی

است و البته مردم عادی را فراموش نکرده است.    شناسان و نخبگان تاجیکستانبا فرهنگ
ریزی شده با حداقل امکاناتی که در اختیار داشت کارهای مثبت و  او در مسیری برنامه

 داد. معقولی انجام می
، ده بار به آن دیار سفر داشتم و از زحمات  با مأموریت ایشان در تاجیکستان   زمانهم
ها، مشغول  با جلب دوستی  سفارت وی دریافتم که دکتر شبستری   های دورانو تلاش 

های ایشان اعزام تاجیکانی بود که نمونه: یکی از برنامهعنوان  به  کاری چندجانبه است.
شبستری  »دکتر  تاجیک:  بزرگان  قول  به  داشتند.  تمدنی  و  فرهنگی  نگاهی  ایران    به 

کردند.« بسیاری از  را برای دیدار از ایران دعوت می  [روشنفکران   :]گروه ضیائیان  گروه
صاحب هنر،  و  فرهنگ  اهالی  روزنامهعلما،  اجتماعی،  علوم  استادان نظران  نگاران، 
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دکتر  ریزی آقای  اندرکاران مراکز علمی و فرهنگی و... با تدبیر و برنامهها و دستدانشگاه
ای که  جوییالبته با صرفه ـشدند ـهای مختلف به ایران دعوت میبه مناسبت شبستری 

ۀ  نمونه: در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایام دهعنوان  به  ـایشان داشتند ـ
خمینی امام  ارتحال  در سالگرد  یا  و  جمع)ره(فجر  ایرانی    ،  فرهنگ  مشتاقان  از  کثیری 

های  انداختند .ایشان به بهانهگردی راه میخواندند تور ایران ازاهالی تاجیکستان را فرامی
کردند؛ ازجمله  مختلف مفاخر تاجیک را که جایگاه اجتماعی داشتند به ایران دعوت می

اند( همچون پیوستهای )که برخی از ایشان به رحمت الهی  استادان و اشخاص برجسته
، روشن  بخارایی، مؤمن قناعت   ، محمدجان شکوریف اُ ، مَنیاز، لایق شیرعلیصمدولی

گلرخساررحمانی ده،  و  تقویت ؛  در  کلیدی  و  مؤثر  نقشی  هرکدام  که  دیگر  نفر  ها 
کنند. از باب مثال: آشنایی  زبانان ایفا کرده و میهای دوستی و پیوند دیرینه فارسیبنیان

مَنیاز استادان  شکوری  فاُ با  محمدجان  در    و  بزرگان  این  عضویت  و  حضور  برای 
شک با تلاش و تدبیر و دقت این سفیر محترم و  فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران بی

 گذاری و ممکن شد. دانشمند پایه

 اولین دیدار با سفیر صلح
سفیر صلح و دوستی در  عنوان به ایشان شنیدم، شهرت نامبردهۀ از دیگر نکاتی که دربار

برانداز  های خونین و خانمانهای او موجب شد درگیری بود؛ کسی که تلاش   تاجیکستان
، پایان یابد. او مرجعی شد برای صلح  ویژه شهر دوشنبه و برادرکشی در تاجیکستان، به

نظران احبو اتمام برادرکشی و جنگ در میان تاجیکان. هنوز هم اهالی فرهنگ و ص
می خود  صلح  واقعی  قهرمان  و  ناجی  را  او  عنوانتاجیکْ  این  هرچند  سفیر  »  دانند؛ 

 1نماید.دو ملت گران میۀ برای گروهی از مغرضان و مخربان رابط «صلح

 
کادمی علوم رودکی  .1 مشغول تحصیلات تکمیلی بودم، اغلب با بزرگان    تاجیکستان  در دورانی که در آ

روزهایی که کرد که آن  نقل می  اُفکردم. به خاطر دارم دکتر شمال وگو میباره گفتتاجیک در این
دیدن از دوشنبه و تاجیکستان فرار منصبان به علت جنگ و برادرکشی و ترس از آسیب صاحب  ۀهم
بود؛ و    نفر از سفرای دیگر کشورها در تاجیکستان ماند که همین دکتر شبستریکردند، تنها یک می

این مراقبی  جالب  و  گماشته  هیچ  او  نداشت.  که  احتمالی  سوءقصد  و  حمله  برابر  در  دفاع  برای 
های  نگاران و مسئولان دولتی در یادداشت اُف نقل کرد بعدها خیلی از بزرگان اهل قلم، روزنامهشمال 

 اند. دار آنان یاد کرده عنوان برادر تاجیکان و غمخوار و محنتخود از او به
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 ها دور نشوم.  از شرح ماجرای دیدار با سفیر خوبی
جناب سفیر، آقای دکتر    عاقبت در دومین سفرم در اجتماعِ نوروزی در شهر دوشنبه

، را ملاقات کردم و توسط خواهرم به ایشان معرفی شدم ولی چون ایشان در آن شبستری 
با   و  بودند  مهمانان  از  استقبال  سرگرم  صمیمی  اما  ساده  پرسی احوال  هاآنمهمانی 

سفیر  ۀ  ومرد با دیدن چهرمزاحم شوم؛ اما دیدم پیروجوان، زنکردند، نخواستم بیشتر  می 
زنند که گویا با  شوند و چنان دورِ او حلقه میایران جذب دیدار و محو تماشای وی می

قدیسان   از  برکتمی  وگوگفتیکی  و  خیر  دعای  با  یکی  با کنند؛  دیگری  و  خواهی 
 کند.، خطاب میای زیبا و یا یک بیت شعر او را چون یار جان خودجمله

به نوروزی  مهمانی  این  بزرگ  در  مرد  این  با  دقایقی  تا  نشد  فرصت  ازدحام  علت 
 کنم. بعد از اتمام سفر به ایران آمدم.   وگوگفت

ریزی کردم  رفتم و به قصد دیدار ایشان برنامه   سالی گذشت و مجدد به تاجیکستان
به   رسیدگی  برای  شنیدم  باز  ساختولی  کارهای  از  مقبربرخی   میرسیدعلیۀ  وساز 

ملکی  همدانی مهندس  همراهی  کولاب  با  کرده  به  میرسسفر  و  کولاب   دعلییاند. 
باد   همدانی چون  زمان  اما  بروم  کولاب  به  شود  فرصتی  شاید  تا  سپردم  ذهنم  در  را 

 شد. گذشت و فرصتم تمام میمی 
پیام بودم و هرچه زودتر باید به ایران برمی ایام مدیر رادیو  گشتم. از قبل قصد  آن 

 تاجیکی را تهیه کنم و برای رادیو پیام بیاورم. ۀ های تازبودم مقداری از موسیقی  کرده
در هتل اکتبر اسکان داشتند و با راهنمایی   این باربه محل اقامت و کار سفیر رفتم. 

ای مسئول دفترسفیر ایران که در هتل اکتبر بود، به رادیو دوشنبه معرفی شدم و مجموعه
دوشنبه فرصت   را درخواست کردم. دوستان رادیو  تاجیکی  از موسیقی سنتی و اصیل 

زمین بود و  و دیگر شعرای ایران  و حافظ   اشعار آن از سعدی  هایی را کهخواستند تا ترانه 
 اجراهای خوبی هم داشت برایم گردآوری کنند. 

چند روزبعد نوارها را گرفتم، دیدم روی جعبه، هم به خط سیرلیک و هم به خط  
 «. فارسی، نوشته شده بود: »برادر ایرانی، استاد شبستری 

یا از   هر زمانی از دوشنبه تا خجند های بعد در سفر به تاجیکستانپس از آن و سال
رفتم، در هر شهر و روستایی که برای  می  تا پنجکنت  یا از بدخشان  خجند تا استروشن
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روبه افرادی  با  پیوسته  داشتم،  یا سیروسفر حضوری  و  از  رو میمستندسازی  شدم که 
زمین  کردند؛ از سفر و دیدارشان از ایراننکاتی بیان می  خاطرات خود با آقای شبستری 

زیارت ایران و عنوان  به  اطرات ازسفرهای خودکردند؛ تاجیکان با نقل خنکاتی بیان می 
که بانی آن سفرها شده بود طلب خیر    کردند و با احترام برای دکتر شبستری یاد می  شیراز

 را جویا شوند.  شد از نگارنده احوالات استاد شبستری داشتند؛ و همین نکته موجب می 
کرد  خطاب می  «برادر ما»  ، شبستری را در شهر خنجد بانوی شاعر، فرزانه خجندی

ایشان به  و  داشت  آرزو  تندرستی  و  صحت  برایش  آغازگر  عنوان  به   و  و  فرهنگ  مرد 
نگاهدوستی ملت  دو  دکتر  ی های  اگر  داشت  اعتقاد  و  داشت  دوستی  و  صلح    از سرِ 

تاجیکستان  شبستری  در  برای ماندن  بیشتری  های فرهنگی،  ریشهۀ  داشتند هم  فرصت 
 شد. های دو ملت ایران وتاجیک بهتر نمایان میتمدنی و داوم دوستی

 فرزند فردوسی
خاطرخوب   استروشن  به  در  شرق  دارم  عشق  مهمان  معلمی  به  که  بودم  شناسی 

بود که استاد تاریخ دانشگاه هم بود. تجربه، توان علمی و    زادهورزید. او دکتر حسینمی 
ایران کهن و حوز به  او  ایرانۀ  دلبستگی فرهنگی  او  از  شناسی خبره  تمدنی ایران بزرگ 

یج نگارش به خط فارسی بود و با چنان شور و شعفی  ساخته بود. یکی از کارهایش ترو
گفت که شنونده را به  و فرزندان فردوسی می و فردوسی شاهنامهاز زبان فارسی، ایران و 

داشت. وقتی فهمیدم فرزند فردوسی از نظر او کیست، تعجب نکردم؛ باز  شنیدن وامی
بود که در آن مهمانی تکرار شد. وی گفت: »ایران   شبستری  مجتهدنام و یاد استاد دکتر 

داشته باشد تا زبان فارسی و   بزرگ باید که فرزندانی با غیرت آریایی چون دکتر شبستری 
 پرچم فردوسی را بر بام گیتی در فراز آورد.«

گفت که تمام حروف فارسی را در لواحی زیبا طراحی کرده و با    زادهاستاد حسین
، چاپ و تکثیر کرده است. شغل خانوادگی کمک سفیر ایران، جناب آقای دکتر شبستری 

فردوسی حکیم  عاشقان  از  را  خود  بود.  آهنگری  بزرگش  پدر  و  تمام می  او  و  دانست 
را بر اساس تخیل طراحی کرده و ساخته بود. جالب   شاهنامهآمده در  ی جنگیِ نام ابزارها

و  استاد حسین  کهآن  به خوشنویسی علاقه داشت  بود و  زاده دارای خط بسیار خوشی 
را با نسخ، نستعلیق و کوفی کتابت کرده بود.   «الرحیمالرحمن  الله   بسمۀ »چندین نوشت
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با دعوت دکتر شبستری  بیان کرد که  آمده است. حتی در مسابق  او  ایران  به  بار  ۀ  چند 
خوان ای در ایران جایزه هم گرفته است. او تعریف کرد فرزندانش شاهنامهخوشنویسی 

خوانی به ایران اعزام  در بزرگداشت فردوسی و شاهنامه  هستند و توسط دکتر شبستری 
 دانست.اند و این حضور در ایران را بهترین هدیه و یادگاری مانا میشده

 شریک غم و شادی
ولی استاد  با  خودم  تکمیلی  تحصیلات  دوران  در  به  صمدروزی  و  بودم  قولی  همراه 
ۀ  جایی مجسمصمد از جابهدعوتش کردم به یک پیاله چای. در آن نشست دوستانه ولی

رودکی  فردوسی  خیابان  در  سامانی  فعلی  میدان  برادرکشی    از  جنگ  به  و  کرد  شروع 
هم درگیری،  و  جنگ  زمان  »در  گفت:  او  رسید.  بودند    هاییآنۀ  شهروندی  بای  که 

و همۀ کسانی که پایِ فرار داشتند دوشنبه را ترک کردند و    [دار و دارای امکاناتپول  :]
 داری کرد.«گریختند؛ تنها سفیر ایران بود که ماند و در غم و شادی ما محنت

فراوان است و من در هر سفر خوشبختانه    بیان خاطرات تاجیکان از دکتر شبستری 
آفرینی و تقویت  دوستی، فرصتشدم که شرحی از صلح، انسانرو میبا افرادی روبه

 کردند. های فرهنگی از این مرد بزرگ را بیان میرابطه
مجموع ساختن  برای  دیگر  سفری  مولیان»  تلویزیونیۀ  در  جوی  عازم   «بوی 

رو  شدم و باز هم در هر شهر و دیاری، با نشانی از سفیر اسبق ایران روبه  ستانتاجیک 
دوستی او به میان شد، خاطرات شیرین انسانمی  شدم. تا ذکری از نام دکتر شبستری می 
به شهر کولابمی  بود که  آن سفر  در  میرسیدعلی  آمد.  مزار  برسر  و  با    همدانی  رفتم 

 حضرت میرسیدعلیۀ  آرامگاه و موزۀ  آشنا شدم. ایشان متولی مجموع  مرحوم عصایف
تلاش   همدانی از  و  شبستری بود  استاد  آرامگاه   های  بنای  بازسازی  از  ایشان  گفت. 

تعریف  گسترده  صورت  به  آقای شبستری ۀ  توسط ایران و نقش ویژ  همدانی  میرسیدعلی
دکتر شبستری  تأثیرگذار  و  ممتد  پیگیرهای  و  زیباسازیِ    کرد  و  بازسازی  موجب  که  را 

میرسیدعلیۀ  مجموع می  همدانی   مزار  یاد  است  مرحوم  شده  خاطرات  مرور  با  کرد. 
به این   ها نبود، آرامگاه میرسیدعلیمت و عزم سفیر مهربانیعصایف متوجه شدم اگر ه
های  جهت نیست که دلبستگیگفت: »بیشد. عصایف میزیبایی و شکوه ساخته نمی

ماند.« آقای عصایف چنان با سوزِ مردم ایران و تاجیکستان در تاریخ تا ابد جاوید می
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آورد که گویا  آمیخت و بر زبان می را با ایران می  دل و عشق و دلدادگی نام آقای شبستری 
داد که او حس عشق به  زند. بیان عصایف نشان میاز یاورِ آسمانیِ تاجیکان حرف می

پیاپی و پیگیری   های سفیر ایران برای بازسازی مزار میرسیدعلیایران را در دیدارهای 
 یافته است.   همدانی

رابط متوجه شدم ۀ  این  و  دیدم  دیگر  جای  چند  را  احترام  و  ادب  با  عاطفی همراه 
گونه هستند، حتی  ارادت دارند، همه این  شبستری مجتهدکسانی که نسبت به آقای دکتر  

 اگر او را ندیده باشند او را دوست دارند.

 سوگند به سپیدی آرد، نان و دوستی
شهرت دارد.    «قلعۀ هُلبوک »  به جایی رسیدیم که به نام   همان سال در بازگشت از کولاب

ل مرمت و بازسازی بنای قلعه بودند. هماهنگی کردیم تا از  گروهی در این محل مشغو
هُلبوک  پروژ  قلعۀ  مدیر  و  سرپرست  کنیم.  هلبوک ۀ  تصویربرداری  فرد    بازسازی 

ای بود. متوجه شدم ایشان استاد تاریخ دانشگاه است و از طرفی هم عاشق  کردهتحصیل
راایران و خط و   فارسی. خود  او  عنوان  به  زبان  با  مستندسازایرانی معرفی کردم. وقتی 

حرف از ایران شد، اشک در چشمانش حلقه بست و به اصرار زیاد خواست پس از اتمام 
خویش  ۀ  سادۀ  کار تصویربرداری مهمان او شویم. او با لطف و مهربانی ما را به خان 

 یریم. دعوت کرد تا به قول تاجیکان یک پیاله چای گ
هنگام ورود به خانۀ استاد، دو نوجوان منتظر ما ایستاده بودند. در دست یکی تشتی  
کوچک و در دست دیگری کتری پر از آب بود. اشاره کردند که دستان خود را شستشو 

دیده بودم.    شناختم و قبلًا در جاهای دیگر تاجیکستاندهید. این رسم و سنت را می
کوچکی که برای ما آماده کرده  ۀ  ود را شستیم و بلافاصله یکی از نوجوان حولدستان خ

آلایش این استاد مهمان  ساده و بیۀ  بود تعارف کرد که دستان خود را خشک کنیم. درخان
دستی با سمبوسه، بیسکویت  گسترده بود. چند پیش  [سفره  :]شدیم. دَسْترخوانی ساده  

ودند. یکی از همان نوجوانان با دو ظرف لبریز از  و شکلات روی دسترخوان قرارداده ب
 50را روی دسترخوان قرارداد. استاد حدود    هاآنوارد شد و    [گردو :]مویز و چهارمغز  

ها جنگ شهروندی،  نمود. او از دیار خویش گفت: »تاجیکستان پس از سالساله می
مثالش و وضعِ بی  شیراز  رود و...« ناگهان زمزمه کرد:... »خوشاسوی آبادانی میحالا به
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دار از زوالش« و بعد ادامه داد وگفت که به زیارت ایران آمده است و از خداوندا نگه  /
زبانان دیدار کرده و به شیراز رفته است. او با حسرت و دلدادگی از  معنوی فارسیۀ  کعب

 گوید.گفت. گویا عاشقی از معشوق خود می ایران می
شناخت. اشعاری با ذوق و شوق پذیرایی ساده اما صمیمی، او سر از پا نمیدر این 

میمی  و  »گیرید!  سرود  گفت:  و  کرد  اشاره  دسترخان  به  بردارید :]خواند.    [ بفرمایید 
حولی   از  پیاله   [حیاط :]چهارمغز  در  است.«  و گفت:  خودمان  ریخت  چای سبز  ها 

فتار او بودیم که ناگهان همان نوجوان با  »نوشید!« من و همراهم غرق رفتار و کردار و گ
نان گرم،   استاد گفت: »ها! حاضیر،  و  وارد شد  در دست  نانی  و چند  سلامی مجدد 

اختیار برشی از نان را بوکردم و بوسیدم  گیرید.« بوی نان گرم در اتاق ساده پیچید و من بی 
خوش  نان  »چه  »زَنکوگفتم:  گفت:  ایستادهبویی!«  پخته  حاضیر  ها  زن  :]د.«  انها 

 [ اند.اکنون پختههم
استاد نان را در دست گرفت و گفت: »مهمانان عزیز، روزگاری در همین شهر آرد  

کولاب مردم  بود.  برادرکشی  نبود.  نان  تیارکردن  کولاب   برای  راه  بودند.  محاصره  در 
 [عروسی :]بود. مردم کولاب شرایط سختی داشتند. من تازه توی    [مسدود :]مَحکم  

کردیم. خیلی در عذاب کرده بودم و با پدر و مادر و سایر برادرها و خواهرها زندگی می
روز رفتم شهر و نزد  یک  [دم یشکیعذاب م :]شدم  بودیم. از بار محنت داشتم خفه می

رستم طغ آوا خانم  من  امام   [دایی :]ای  .  زمان  )آن  هستم.  رحماناو  شهر    علی  رئیس 
 آوا معاون او بود.(کولاب و خانم رستم

ها در خانه بچهۀ  آوا خیلی شکایت کردم که نان نیست، آرد نیست، همبه بانو رستم
برایم با سملوت    اند و ... . او لبخندی زد و گفت: »یک برادر ایرانی به نام شبستریگرسنه

چند نوبت آرد راهی    [از صبح تا غروب  :]گاهی  روز گذشته از پگاه تا بی  [هواپیما :]
 دهیم.« کرده است و ما آن را به مردم می

داد از خوبی  حدود پانزده کیلو هم از آن آرد نصیب ما شد. وقتی آردها را به من می
دیده یافتم. آردها را  ندیده او را دوستِ گفت. چنان گفت که  و صفای این برادر ایرانی می 

خانه آوردم و به مادرم دادم. پرسید: »از کجا آرد یافتی؟« گفتم: »این یافتنی نیست؛ این  
 است.«   حاصل درخت دوستی است. آردِ آقای شبستری 

می نگاه  من  به  میمادرم  و  میکرد  فکر  مخندید.  هذیان  من  را  یکرد  او  گویم. 
 جان است. سفیر ایران فهماندم که آقای شبستری
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 [دل من :]جان در دیلم  ها با ایرانبینم یاد دوستیحال هر وقت نان و آرد سفید می
ادم  ید، ایران و شبستری و ... هم به ی آی شود. هرگاه که نان داغ در دسترخوان مزینده می 

 ها نامش در دلم زینده است. او را چون دوستِ ام اما هنوز بعد از سال. او را ندیدهدی آی م
شناسم. مردی که جوانمرد چون پهلوان خوارزمی باید باشد. آن آردهای  نادیده خوب می

 داد، بوی پاک مهربانی و صفا داشت.« سفیدْ بوی دوستی می
شبستری  »آقای  پرسید:  من  از  می  او  میرا  را  او  پیام  شناسید؟  را  او  من  از  بیند؟ 
می خوب  را  او  »بله،  گفتم:  را  دهید.«  او  امیدوارم  ما هم هستند.  دوستان  از  شناسم. 

 زودی ببینم و حتماً برای ایشان از شما خواهم گفت.«  به
لقمه   وگو گفت کمی   و  نوشیدیم  چای  پیاله  یک  خور کردیم.  نان  و  ای  او  از  و  دیم 

بار گفتند: »راه سفید،  هم برای ما دعا خواندند. چندین   ها آن حافظی کردیم.  اش خدا خانواده 
 کنند؛ هنوزدر گوشم مانده است.  راه سفید« و این دعایی است که تاجیکان برای مسافر می 

دوشنبه   روستاهای  و  شهرها  در  روزی  چند  بازگشتیم.  دوشنبه  به  و  افتادیم  راه  به 
هر روزی با افرادی که قرار بود  «بوی جوی مولیان» وگذاری کردیم و برای مستندتگش

ای  یادی و خاطره  کنیم، بدون استثنا، از استاد عزیز جناب آقای دکتر شبستری  وگوگفت
این موضوع موجب دلگرمی و افتخار گروه  کردند و  شد و از او به نیکی یاد مینقل می

 تصویربرداری شده بود. 

 همدانی  بر مزار میرسیدعلی
از جمع بازگشتیم و دو سال بعد و پس  ایران  به  از مدتی   هایی توسط آوری کتابپس 

تاجیکستان» و  ایران  دکتر شبستری   «انجمن دوستی  آقای  اتفاق  به  ۀ مجموع  قرار شد 
های اهدایی ایرانیان را به همراه برخی از اعضای انجمن به آن کشور ببریم. این  کتاب

می دیگری  فرصت  که  دارد  مفصلی  داستان  انجمن  فرهنگی  شود. اقدام  نقل  تا  طلبد 
بسیار بار هواپیما و به دوشنبه ارسال شد. به اتفاق خانواده برای جشن ها با مشقّاتی  کتاب

نوروز دعوت شده بودم. فرصت را غنیمت دانستم و از این همراهی بهره بردم. جشن  
وگذار به گشت  نوروز در نوروزگاه دوشنبه با شکوه خاصی برگزار شد و پس از دیدن جشن 

خواهرم وقتی متوجه شد با آقای دکتر    کهآنلب  و دیدار از خواهرم و فرزندانش رفتیم. جا
 ایم مشتاق دیدار ایشان شد. به تاجیکستان آمده شبستری 
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ها از گمرک فرودگاه دوشنبه  سه روز بعد از جشن نوروزی، دریافت و ترخیص کتاب
کتاب شد.  کتابخانانجام  تحویل  خاصی  مراسم  طی  شهر  ۀ  ها  این    دوشنبهملی  شد. 

برداری قرار گرفته بود. نشست انجمن دوستی ایران تازگی ساخته و مورد بهره کتابخانه به
و    تاجیکستان  و تاجیکی  هنر  و  فرهنگ  اهالی  استقبال  با  کتابخانه  جدید  محل  در 

رو شد. فردای آن روز برای زیارت  ستان روبهای تاجیک اندرکاران فرهنگی و رسانهدست
آقای دکتر شبستری به همراهی خانواده  همدانی  مزار میرسیدعلی   ام و در کنار جناب 

یا به قول   همدانی  به کولاب رسیدیم مزار میرسیدعلی کهآنشدیم. پس از   عازم کولاب
رفتیم. شهردار کولاب به  نخستین جایی بود که باید می  «حضرت امیرکبیر»  تاجیکان

گل مرحوم  بودند.  آمده  استقبال  به  شهر  سرشناسان  از  گروهی  ،  کلدی  نظرهمراهی 
در این گروه و دیدار   1نخستین سرود ملی تاجیکستان، هم در میان جمع بود. ۀ  سرایند

شرح  زبانی  به  تاجیکی  عزیزان  این  از  هریک  کشید،  طول  ساعتی  که  حال  دوستانه 
از زحمات ستودند و را در تاجیکستان و کولاب می  ها و خدمات دکتر شبستری دوستی

میرسیدعلیبی مزار  زیباسازی  و  نوسازی  برای  آن  می   همدانی  شمار وی  در  و  گفتند؛ 
های فرهنگی و اجتماعی این مرد بزرگ که صلح و دوستی را به ارمغان میان از تلاش 
 کردند. برادری او را ستایش میگفتند وجایگاه یاری، یاوری و آورده بود می 

عصایف شدیم  باخبر  متأسفانه  دیدار  آن  مجموعدر  متولی  مزار ۀ  ،  فرهنگی 
است  همدانی  میرسیدعلی کرده  بندگی  نام  [درگذشته :]،  حالا  عصایف  فرزند   .

تغییر داده و متولی این مجموعه شده بود. او هم این اقدام  عصازادهخانوادگی خود را به 
 

کلدیمرحوم گل  .1 فیلم  ،نظر  تاجیکی،  مشهور  دربارنامهشاعر  ایشان  با  و  بود  و   ۀ نویس هم  ادبیات 
گفتگویی ویژه داشتم. او شاعر سرود ملی تاجیکستان بود. متأسفانه    نویسی در تاجیکستانفیلمنامه

ی از او را  آفرین تسلیم کرد. به یاد دارم شعر علت ابتلا به ویروس کرونا جان به جانبه  1399سال  
 ام:شد و آن را ثبت و ضبط کرده ای خوانده بود که با این مطلع شروع می شاه شادی به شکل ترانه افضل 

 های روان را ناروان بینم سخن            اگر یک لحظه خواریِ زبان بینم   
عنوان به  و مؤمن قناعت  دوست داشتم، نام لایق شیرعلیهایی که با این شاعر وطن در یکی از خلوت 

عاشقان زبان فارسی و زبان مادری به میان آمد. در همان نشست، آن مرحوم از سفیر صلح و دوستی 
 گفت.  های استاد شبستریداریها و محنتایران خاطراتی نقل کرد و از دلسوزی 

شد برایم غریبه نبود، چراکه قبل از نقل می   همدانی  مجال اندک و کنار مزار میرسیدعلیآنچه در آن  
دربار بیشتر  خیلی  یکه   ۀ آن  و  دوشنبه  در  شبستری  ماندن  و  شهروندی  صلح  جنگ  برای  وتنها 

ها لبریز باید از آن   کردند؛ خاطراتی که تاریخ تاجیکستانبرداشتن سفیرمان ماجراهایی نقل می قدم
 شود. 
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  هایی که آقای دکتر شبستریفرهنگی را ستود و اشاره کرد که مرحوم پدرش از سختی
یاری تعریف کرده است و دوستی  کشیده ماجراهای بس  برای آبادانی مزار میرسیدعلی

ها و زحمات این سفیر  دانسته و پیوسته برای مهربانیرا نایاب می  چون استاد شبستری 
استاد   مناسبت  همین  به  است.  بوده  قائل  خاص  اعتباری  و  ارزش  دوستی  و  صلح 

 شعری در وصف دوستی خواند:،  نظر، از شاعران تاجیکستانحق
مکن گم  را  دوستان  توانی   تا 

 

مکن   گم  را  مهربان   دوستان 

 

 دوست بودن مشکل است درجهان بی 
 

مکن   گم  را  کسان  کن،  آسان   مشکل 
 

کن فرق  جانا  دوست  از  را   دوست 

 

مکن   گم  را  جان  پیوند   دوستی 

 

بسۀ  چشم و  است  خلق  ما    الهام 

 

مکن   گم  را  جهان  مشهور   خلق 

 

بود خندان  گل  از  باغ   زینت 

 

خندان  گل  مکن مثل  گم  را   لبان 

 

گیر آغوش  در  گرم  آمد   دوست 

 

مکن   گم  را  تاجیکان  خوبی    رسم 

 

است  گشته  ما  با  دوست  عالم   خلق 

 

مکن   گم  را  جهان  خلق   وحدت 

 

ها  آمیز به استاد مهربانینظر همه با لبخند و نگاه ستایشدر هنگام شعرخوانی حق
دکتر شبستری جناب   هم  آقای  بعد شعرخوانی  داشتند.  استاد  ۀ  توجه  دوستان حاضر، 

این وصفحق او بسیار تشکر گفتند.  به  را تشویق کردند و  از سوی شهردار نظر  حال 
  همدانی   را در مزار میرسیدعلی  نیز مورد توجه قرار گرفت و حضور دکتر شبستری  کولاب

ها و تقویت فرهنگ دو ملت دانست. پس از آن شهردار کولاب از گروه و  یادآور دوستی
 خداحافظی کرد.   دکتر شبستری 

که بنیانگذاری و راه اندازی    دیگری به نام ظفرمیرزائیانبعد از رفتن شهردار، دوست  
تلاش اوست، درخواست و بیان کرد: »باید  ۀ  نتیج  خوانان در تاجیکستانانجمن شاهنامه

ای همکاری کنند. نگاه و اندیشه  هاآن بر کارها نظارت و در    مردانی چون استاد شبستری 
می ایشان  از  مانند  باشد.  کارساز  کشور  دو  بین  روابط  بقای  و  تقویت  در    اینکه تواند 

وجود نیامد و متأسفانه دشمنان هر  های بعداز ایشان بههای محکمی در سالزیرساخت
کنند جای نگرانی  ای که میمنفی  دو طرف از این فرصت سوء استفاده کردند و تبلیغات

 ها ادامه پیدا کند و ... .«  دارد و ممکن است دشمنان نگذارند این دوستی و رفاقت
گفتند: »هرچند که این رفتار از سوی دشمنان    در پاسخ ایشان آقای دکتر شبستری

یر ایران وجود داشته اما این مردم و  آنان از نخستین روزهای حضور سفۀ  ما و شما و نقش
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های ماندگار ارزش و  اند و برای دوستیها هستند که بقای دوستی را پاس داشتهملت
ها  نشیند. البته باید هوشیار بود و نگذاشت دوستیکار نمیاند؛ اما دشمن بیاحترام قائل

 آسیب ببیند.«   و محبت بین دو ملت ایران و تاجیکستان
عصایف  مرحوم  فرزند  آن  از  عصازاده پس  آقای  دربار،  و  ۀ  ،  موزه  بنای  زحمات 

دربارجمع اسنادی  و  قدیمی  کتب  تلاش   همدانی  میرسیدعلیۀ  آوری  نیز  دکتر  و  های 
ما موظف هستیم ۀ درپاسخ گفتند: »هم مطالبی بیان کرد. آقای دکتر شبستری  شبستری 

آثار زیبایی را   تا زنده هستیم کاری کنیم و قدمی برداریم که پس از مرگمان  در جهان 
 طراف ورودی مزار میرسیدعلیکاری ا برای آیندگان به ارمغان بگذاریم.« ایشان به کاشی

ما خواهد ۀ  تر از نام همرضوی ماندنی   اشاره کردند و گفتند: »نام مقدس آستان قدس
 1بود.«

 دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد؟
گشت از  میرسیدعلیپس  مزار  و  باغ  در  مسیر   همدانی  وگذار  در  موزه،  از  دیداری  و 

میرزائیان ظفر  دکتر  توسط  اوقات  بازگشت  غذا :]خوری  برای  آشخانه  [صرف  ای  به 
رفتیم و بعد از خوردن ناهار به راه خود به سوی دوشنبه ادامه دادیم.   [اییغذاخور :]

دیدم. از راننده خواهش کردم    هُلبوک ۀ  روی قلعدر مسیر بازگشت ناگهان خود را روبه
هم رسید.   دقایقی نگه دارد. خودروی آقای دکتر شبستری   بنای یادبود هُلبوک ۀ  کنار درواز

از من پرسید: »چه شده؟ اتفاقی افتاده است؟« برای غافلگیرکردن ایشان تقاضا کردم از  

 
به.  1 برنامهنگارنده  ثبت  و  فرهنگی  از  علت سفرهای  تاجیکان  مفاخر  با  و نشست  ادبی  های علمی، 

را  یک دیدارها  و  از حوادث  برخی  پیوسته  دیگر،  از سوی  در شهردوشنبه  فامیل خود  اقامت  و  سو 
آشنا شدم و این دوستی    ام و خدا را شاکر هستم که در آن دوران با جناب دکتر شبسترییادداشت کرده 

و وحدت فرهنگی بین دو ملت   دلیل تاجیکستانشک پیوند ما به تا به امروز ادامه داشته است. بی 
عنوان منجی شناخته شده مردی آشنا ساخت که در میان تاجیکان به  وجود آمد. تاجیکستان مرا بابه

آن با  چطور  که  داده  آزار  پیوسته  را  ایران  دشمنان  موضوع  این  و  هزینهاست  میلیاردی  همه  های 
های دشمنان مشترک رنگ کنند. هنوز توطئه اند اندکی از جایگاه ایرانیان را نزد تاجیکان کمنتوانسته 

دار ادامه  بازخوانی و مروری بر حضور و فعالیتدو ملت  ایرانیان عاشق تاجیکستان  د. شاید  های 
اندیشه  با  که  کشورهایی  شود  نفاق موجب  شوم  افراطی های  و  ملت افکن  دو  جدایی  مترصدِ  گری 

هایشان برملا گردد و دو ملت به حیات تاریخی و فرهنگی خویش در کنار هم، بیشتر هستند، نقشه 
 امه دهند. چنین باد. و بهتر از گذشته اد
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به خطوط آجریِ   دیوار و داخل بنا دیدن کنند. درِ ورودی بنا بسته بود. تا استاد شبستری
سرعت به آن سوی جاده رفتم و استادی که مرمت  هم بهها خیره بودند، منبنا و بازسازی
هُلبوک  عهده  بنای  او  را  از  مرا شناخت.  آمد.  بیرون  از خانه  استاد  فراخواندم.  بود  دار 

.  [عکاسی کنند :]خواهش کردم دقایقی درِ قلعه را بگشایند تا دوستانم صورت گیرند  
ند، بسیار شاد شد و فوری دستیار جوانی را صدا کرد یبایشان خوشحال که دوباره مرا می

ای مشغول آمدیم. همراهان هر یک در گوشه  هُلبوک ۀ  قلعۀ  اتفاق هم به سوی دروازو به
روی درِ اصلی قلعه ایستاده بودند روبه تماشای بیرون قلعه بودند و استاد دکتر شبستری 

دم خطاب به آن استاد  یشان رسیبه ا  ینگریستند. وقتو به بلندای دیوار بازسازی شده می
ایشان هستند؛ همان سفیر ایران که از او برایم خاطره    گفتم: »آقای دکتر شبستری   یکتاج

کردم و گفتم: »ایشان استاد   دو به من خیره شدند. رو به دکتر شبستری  نقل کردید.« هر
وواج به من و به استاد اند.« مرد هاجهولبوک ۀ  قلعۀ  دانشگاه و مدیر بازسازی و ناظر پروژ

در  شبستری  و  کرد  دراز  را  دستانش  بود.  شده  احوال   خیره  »آقای حین  گفت:  پرسی 
آمدید.« او با لبانی خندان و  مهربان به وطن ما آمده، نورِ دیده، تاجِ سر، خوش   شبستریِ 

 سراسیمه، جوانک را صدا کرد و به او گفت از خانه خلعتی بیاور. 
شناخت و گاهی به  نمی تا پسرک جوان برود و بیاید، استاد از خوشحالی سر از پا  

دکتر شبستری  به  گاهی  و  می  من  می چشم  و  ما، دوخت  ناجیِ  ندارم!  »باوری  گفت: 
باره  آور صلح و دوستی تاجیکان، سروشِ مهربانی و دوستی را در دیار خودم یکپیام 

حال  ، یار مهربان تاجیکان را در اینام، باوری ندارم! شما آقای شبستریتماشا ایستاده
 .[بینمدارم می :]ام دیده ایستاده

گفت: »چه خوش باشد  کرد و میو در همان حال چند بیت شعر را مدام تکرار می
 گفته است«؛ ازجمله خواند: که سعدی

 ای ببارد تشنه بیابان برابری که در        ب دانی چه ذوق دارد؟یدیدار یار غا
کرد ودکتر شبستری از ایشان استقبال و قدردانی می   با شعر و ترانه از دکتر شبستری 

 پرسیدند. تشکر زیاد کردند و از روند پیشرفت و تکمیل بنای هُلبوک 
انده تا طراحی و بازسازی و تلاش چندین  جا ماستاد نیز به دقت از آثار و بقایای به

 است!   طوری که گویا مسئول پروژه، جناب دکتر شبستری اش توضیح کامل داد؛ بهساله
ۀ  سفید و بزرگی که حاشیۀ  سوی دوشنبه بودیم که پسرک جوان با پارچعازم رفتن به
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دوان بازگشت و استاد توضیح داد که دوان  آن خیلی زیبا گلدوزی شده بود، سراسیمه و
دهند  تاجیکان به بزرگانی که کاری نیک انجام دهند، تحفه و هدایایی به رسم یادبود می 

  کنند. او این خلعتی ساده و زیبا را به کمر استاد دکتر شبستریرا کسیل می  هاآنو سپس  
 صحت و راهِ سفید آرزو کرد.  بست و برای تنجی مسافران و همراهان دکتر شبستری 

می  نگاه  دو  هر  به  لحظمن  چه  نقش  ۀ  کردم.  چشمانم  مقابل  شکوهی  با  و  زیبا 
تواند  اندیشیدم: نعمت دوام دوستی از درایت یک سفیر چقدر می بست. با خود میمی 

های انسانی  هاست ارزش خدمات یاران خویش و هزینهشد. افسوس که سالاثرگذار با
ایم و هرچه ثبت شده است را خواسته یا  و زمانیِ فراوانی که شده است را فراموش کرده

 ایم؛ افسوس.ناخواسته به دور ریخته
با استاد تاریخ  باخت.  رنگ می  رسید و خورشید در پس قلعۀ هُلبوک غروب از راه می

قلعه هلبوک  بازسازی  به  و مسئول  راه اشعاری که  خداحافظی کردیم و  در  افتادیم.  راه 
ۀ  رفته با زمزمبودند در گوشم طنین دلنشینی داشتند. رفته نظر و استاد تاریخ خواندهحق

 راه یافت. هایم  روزه، خواب به مهمانی چشماشعار آن روز و خستگی سفری یک

 دوستی به کولاب رساندنِ آردِ مهربانی و نانِ نوع
شکل    ملی در تاجیکستانۀ  بعد از کشتارهای داخلی و جنگ شهروندی، دولت مصالح

های دمکرات و اسلامی جمع شده بودند و ضد  گرفت. جوانان دوشنبه متشکل از گروه
را بسته بودند و   اصطلاح موضع انقلابی تندی گرفته بودند. راه کولاب اف، بهدولت نبی

بیشتر کمونیست مبارزان کولابی  بودند،  چون  بودند.   هاآنها  داده  قرار  در محاصره  را 
سفر به آنجا را نداشت. وقتی    یحت  جرئتوآمد به کولاب غیر ممکن بود و کسی  رفت

شوند که مردم  رسد، متوجه می می  ناب دکتر شبستری مردم کولاب به جۀ  خبر محاصر
آرد هم برای تهیه و پخت نان در اختیار   یدر فشار و محدودیت بسیاری قراردارند. حت

گیرند به هر طریقی شده به کولاب و مردم آن دیار آرد برسانند.  ندارند. ایشان تصمیم می
ها  ایران برای مردم تاجیک آرد فرستاده بود ولی کولابی  جمهوری اسلامیهلال احمر  

وضعبه موقع یعلت  در  محاصره  بهیت  نامناسبی  میت  آرد  سر  به  دسترسی  از  و  بردند 
ها بد است و آردی  بیند اوضاع کولابیوقتی می محروم شده بودند. آقای دکتر شبستری 
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انسانی و تکلیفی که بر دوش خود حس ۀ  ه نانی با آن تهیه کنند، به حسبِ وظیفندارند ک
میمی  تصمیم  روز غروب  یک  افتاد.  چاره  فکر  به  برخی همکاران  کرد  کمک  با  گیرد 

آرد را سوار کامیون   یهاسفارت، کامیونی اجاره کنند و به انبار هلال احمر رفته، کیسه
گذرد و در نهایت در محل ایست و بازرسی مان می علت سختی کارِ بارزدن، ز کنند. به

ۀ  دهند و همعبور نمیۀ شبانه، جوانان انقلابی متوجه بار کامیون و مقصد آن شده، اجاز
کنند، زیرا عقیده داشتند مردم و مبارزان کولابی کمونیست های آرد را تخلیه میکیسه

کنند و  عذرخواهی می   بستری کمکی بشود. انقلابیون از آقای ش  هاآنهستند و نباید به  
 که بازگردند.  خواهنداز ایشان می 

شبستری  آقای  بازگشت،  در  می  اما  سفارت  دوستان  جاده  به  از  که  حال  گویند 
)هواپیماهای کوچکی  توان رفت، باید از طریق هواپیما و توسط سملوت دو موتوره نمی

  شود و مناسب باربری هم است( برای کولاب هنوز هم استفاده می   که در تاجیکستان
گذارند و  های آرد را در کامیون می آورند و کیسهآرد فرستاده شود. مجدداً کامیون را می 

کنند تا این آردها را به مردم کولاب  روند و هواپیمایی را اجاره میبه فرودگاه دوشنبه می
نیمه و  است  مانع  و کولاب، نخستین  دوشنبه  انقلابیون  از  ترس  اما  شب که  برسانند؛ 

دوستی،  ختن حس نوعیها و برانگوگوگفتممکن است به هواپیما آسیبی بزنند و... . با 
هواپیما بارگیری  شود. آردها از کامیون تخلیه و در  عاقبت خلبان راضی به همکاری می

همراهمی  از  همه  شبستری شود.  جناب  اما  دارند؛  وحشت  خلبان  با  رغم  علی  شدن 
پیش آسیب خودْ  دارند،  که  دردی  و  کمر  میدیدگی  همکاران  قدم  از  یکی  اما  شوند، 

جای سفیر این کار را انجام دهد.  شود که به، داوطلب مینام آقای محمدی سفارت، به
تماس بگیر، سلام مرا برسان و بگو از    آوا کند با خانم رستمسفیر به ایشان سفارش می

آوا که معاون  طرف شبستری برای مردم کولاب آرد فرستاده شده است، زیرا خانم رستم
 کند.  س کولاب است به ایران علاقه دارد و دوستی ما را درک مییئ ر وقت آقای رحمان

به سوی کولاب می   هواپیما  به خانه می  یکند. همگپرواز  را  تا صبح شب  و  آیند 
با گذشت ساعاتمنتظر می ولی  بازگردد  از کولاب  همکاران  ۀ  دلهر  یشوند که هواپیما 

می بیشتر  ساعت  سفارت  تا  آقای    11:30شود؛  مراجعت  از  خبری  هیچ  صبح  دقیقه 
باور رسیدهو هواپیما نمی  محمدی این  به  اند که بدون شک جنگجویان و  شود. همه 

اند؛ اما دقایقی بعد از ساعت  مخالفان کولابی آقای محمدی را دستگیر و زندانی کرده
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دو مصدای گوش   11:30 فرودگاه  خراش هواپیمای  در  منتظران  به گوش  از دور  وتوره 
کند.  رسد. آقای محمدی که سالم و خندان بازگشته کمبود آرد را گزارش میدوشنبه می

رستم خانم  انسان  آوااستقبال  اقدام  این  از  او  زیاد  تشکر  اوضاع  و  به  توجه  با  دوستانه 
را  ۀ  نامناسب مردم کولاب، وظیف آقای شبستریبیشتر میسفیر  بار  کند.  به هلال    این 

ند که از طریق راه هوایی و با سملوت  کدو کامیون دیگر آرد می   یاحمر مراجعه و تقاضا
 به کولاب ارسال شود. 

شود. ارسال می  روز بارگیری شده و با هواپیما برای مردم کولابدو کامیون طی یک
بود که صورت   یادی های زه بهانهکشود  انجام می  ی تیدوستانه در وضعاین اقدام انسان

رد، اما با درایت و رفتار منطقی و شجاعت همکاران سفارت ایران، هرچند با نگرانی  ینگ
 ای اثرگذار داشت. و دلشوره فراوان همراه بود، اما نتیجه

های سیاسی در بندیدور از جناحه دولت ایران بهکتاجیکان دیدند  ۀ  بدون استثنا هم
روز، طرفدار مردم است و روش کمک به همنوع را در پیش گرفته است.  آن  تاجیکستان

سایر مردم حق حیات دارند.  ۀ  به انداز  ها در کولابافراد موسوم به طرفدار کمونیست
عطفی در میان مردم و مسئولان تاجیک از سوی ایرانیان مطرح  ۀ  نقطنوان  عبه   این منش
 شده بود.

 دل تاجیکان  ۀ، کعبشیراز 
معنوی و زیارتگاه ادبی شناخته شده است. به خاطر  ۀ  کعبعنوان  به  برای تاجیکان  شیراز

گشتم، یکی از تاجیکان که برای درمان به دارم در یکی از سفرهایم وقتی به ایران بازمی
روم تا  بعد از شفا به شیراز می [اللهشاءان :]گفت: »خدا خواهد ایران اعزام شده بود می

 را زیارت کنم.«  و سعدی مزار حافظ
برای رفتن به ایران حاجی گفت: »من  دارم که می   شیرعلیای هم از مرحوم لایق  خاطره 

 ام تا سفر عشق میسر شود. شدم.« اشاره به محاسن خود نمود که یعنی ریش گذاشته 
به متولیِ گروه مهمانان    )ه(ایشان پس از شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

اندیشی کنید تا این است و چاره   دل ما تاجیکان شیرازۀ  گوید: »کعبکند و می مراجعه می
دانستند قول دادند که فردای آن  که این موضوع را می دیدار ممکن شود.« دوستان ایرانی

هایی که برای تاجیکان هم در اغلب اعزام   روز به شیراز خواهیم رفت. استاد شبستری 
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کرد و این یکی از بهترین خاطرات  به شیراز را هماهنگ میسفر  ۀ  دادند برنامصورت می
 تاجیکان در سفر به ایران بوده و هست.

 گفت...پیرِ درد آشنای ما می
پژوهان  از شاهنامه ، استاد ظفر میرزائیانهمدانی در جشن هفتصد سالگی میرسیدعلی

ایشان گروه شاهنامه بود.  را در کولابهمراهم  او  اندازی کردهراه  خوانان جوان  است. 
میرسیدعلی بنای  می   همدانی  گفت: »تجدید  ایران عشق  در وجود سفیر  خواست که 

استاد شبس فرزند فردوسیمی  تری بود. یکی مثل  بیشتر   شود  پیوند ما  او  یادگاری  از  و 
می می  دلش  خیلی  و  خواند  برایم  شعری  سفر  آن  در  استاد  شود.«  به  روزی  خواست 

 آورم. تقدیم کند. من آن شعر را یادداشت کردم و در اینجا آن را می شبستری 
تو می را  از دوست   دانی دوری 

 

درونۀ  شعل   است آتشی   زاده 

 

می ما  آشنای  درد   گفت پیرِ 
 

است   باده  عاشقان  درد   داروی 
 

می دوست  دنبال  که   گردی ای 

 

است   سعدی  آزاده  آشنای   آن 

 

شیخ   گلستان  هسدر   ت تاکی 

 

باده  آن  در  داده استکه  خدا   ای 

 

بود رسمی  حرف  گفتیم   آنچه 

 

 حرف اصلی حکایتی ساده است  

 

دوریم دوستان  و  یاران  ز   ما 

 

   دل به صحرای غربت افتاده است  

 

 ها برود شبستری ماند تا دشمنی
تا 1992سال ادامه داشت ) آغاز شد و تا حدود پنج   1371تیرماه    7های داخلی از  جنگ 
سفرای کشورهای خارجی ۀ  ریزی، هم گرفتن جنگ و خون (. در آن ایام با شدّت 1997

داند و تنها سفیر ایران بود که در هتل اکتبر ماند. روایت تاجیکان فرار را بر قرار ترجیح می 
که مدت  اُفالدین وم صلاح ها خیلی جالب است. روایت مرح ها وگریختن از این جستن 

بود   « پیوند »   ایشان در انجمن فارسی زبانان جهان ۀ  جمهور و نمایندزیادی مشاور رئیس 
 امریکاکرد: »همه گریزان و ترسان بودند. سفیر  شان نقل می ی ن خاطرات است. ای ا ۀ  ازجمل 

ورزشکاران، از ترسِ جان سوار در تانک شد و از محل بلند بود و شبیه  که خیلی قامت 
 داند قلبش تهی شده بود یانه؟«اقامتی خویش با تانک به فرودگاه رفت. خدا می 
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سفیر   یه در هتل اکتبر بود( به من گفت: »حتکوقت سفارت ) یکی از همکاران آن
ترسن  افغانستان و  حیران  عجله،  با  دیدم  خودم  هم  دکتر  را  به  من  و  شد  گریزان  اک، 
 هتل خالی شد. همه رفتند.«   “حاج آقا، افغانستان هم رفت!” گفتم  شبستری 

نگهبان هتل هم گریخت؛ ولی   یوجود آورده بود. حتشدن هتل حس بدی بهتخلیه
رغم خطراتی  همراه تنی چند از اعضای سفارت، علی،  سفیر ایران، آقای دکتر شبستری

روش   این  ماندند.  هتل  در  حراستی  و  مراقب  هیچ  بدون  داشتند،  روی  پیش  در  که 
اتفاق  از آن  ایم، نگارنده  های وحشتناک فاصله گرفتهاستقامت برای چه بود؟ حال که 

داشت؟ به    اندیشد چه امیدی برای در امان ماندنِ جان سفیر و همراهانشان وجودمی 
برای اثبات دوستی با تاجیکان بود. ایشان    رسد پایداری جناب دکتر شبستری نظر می

رغم آزادبودن برای بازگشت به ایران و دورشدن از مهلکه،  خطر را به جان خرید و علی
ای آورد. اتهامات و  ج را به  یفرهنگی و همزبانهمترجیح داد که بماند و حق دوستی و  

شور علیه ایران با موضوع مداخله در جنگ شهروندی  ککه دشمنان دو    یهایجوسازی
ۀ  طلبانه و اندرزهای دوستانساخته و پرداخته بودند نقش بر آب شد؛ زیرا مواضع آشتی

این مرد بزرگْ موجب شد تا خیلی از بزرگان تاجیک اقرار کنند که »شبستری از ماست،  
کند، رفیق گرمابه و گلستان ما شبستری است، اوست  رحمی می ز ما به ما دل او بیشتر ا

عزاست و در خوشی و شادی ما صاحب  که در اندوه ما غمگین و در عزای ما صاحب
 کند.«مجلس است و مهمانداری می

با مرحوم   این سفیر دوستی  مأموریت  اتمام  از  بعد  زمانی  نشستی که    منیازاُفدر 
داشتم، آن بزرگوار به من گفتند: »شبستری فقط سفیر ایران نبود، او برادر ما بود، یار و  

از ایران و به مددِ   [تیامن :]و امانی    [آرامش :]یاور ما و غمخوار ما بود. صلح و تنجی  
 ماندنی شد. او سبب شد جنگ برادرکش نباشد.«  شبستری در تاجیکستان

ازحال شبستری   که  استاد  ماندنِ  این  به  مجسم  می  دور  برایم  دورنمایی  اندیشم، 
ماند چون دوشنبه و مردمانش را دوست   شود. شبستری فرار نکرد. او در تاجیکستانمی 

نکرد؛ هرچند هم ترک  را  نقشی  ۀ  داشت. سفارت  و  رفتند  دیگر  در  سفرای کشورهای 
تا بفهماند دو ملت ریشه تا به  صلح تاجیکان نیافریدند. او ماند  ای واحد دارند. ماند 

ه موجب شادی دشمنان  کهای مالی و جانی و ویرانی  ر از آسیبیگوش دو طرفِ درگ
 یشدند بگوید: تنها سفیری که نه محافظ داشت و نه سلاحی برای دفاع شخصی، اما دل
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بود. به قول    ی کردن اوضاع داشت، شبستریوا برای آرام عاشق و زبانی لطیف و بیانی ش
خردمندان تاجیک »شعر وحدت را شبستری به ما آموخت. او همچون یکی از اهالی 

و برخی از ما قدر و   [رد کیم  یزندگ :]در این دیارْ ساده بودوباش داشت    شهر دوشنبه 
منزلتش را خوب درک نکردیم. شاید هم دشمنان فهمیده باشند که نقش ایران در صلح 

 تاجیکستان تا ابد به یادگار خواهد ماند.«

 های فرهنگی اعزام کاروان
تاجیکستانبه با  که  نزدیکی  ارتباط  بار   علت  چندین  بودم  کرده  پیدا  سفارت  و 

های فرهنگی به ایران، مطلع شدم و از  یزی دوستان سفارت برای اعزام هیئترازبرنامه 
دو کاروانی  کردم؛ با حداقل امکانات سالی یکیتلاش برای این سفرها گاهی تعجب می

قلم، کارشناسان فرهنگ و سیاست، صاحب نظران مختلف و مردمی که  که صاحبان 
هایی مانند شدند. مناسبتن اعزام میملی و مذهبی بودند، به ایرا ۀ  مورد احترام جامع

جشن دهنوروز،  خمینیۀ  های  امام  ارتحال  سالگرد  ایام  نمایشگاه)ه(فجر،  های  ، 
ریزی  در سراسر سال برنامه  ، های موسیقی و فیلم و...، جشنواره المللی کتاب تهران بین

هم خودشان همراه    دارم در یکی از این سفرها استاد شبستری  به خاطرشد. خاصی می
کرد.  نفر مهمان را همراهی می  150مهمانان تاجیکی شده بودند و شش اتوبوس حدود  

باکمر دردی که ایشان داشت، چندین هزار کیلومتر راه سفر را با اتوبوس طی کردند که  
کمی  ۀ  توان به روشنی دریافت: بودجهمه زحمت را میعلت این  نمود.خیلی سخت می

برای دعوت گروهی اندک که امکان سفر با هواپیما داشتند مهیا بود ولی برای برآوردنِ  
کردند،  شماری میلحظه شماری که برای زیارت ایران و شیرازمندان بیانتظارات علاقه

گروه بیشتری اعزام شوند ولی با اتوبوس! جالب است که تاجیکان  بهترین راه این بود که  
 ای از سفر طولانی زمینی نداشتند و به قول دوست عزیز و مرحوم لایق شیرعلیهم گلایه

 که در یکی از این سفرها عازم ایران شده بود؛ از سختی راه به من چنین گفت:  
 کعبه خواهی زد قدمدر بیابان گر به شوق 

 ا گر کند خار مغیلان غم مخورـهسرزنش
شده است ولی همه با جان و دل  برای گروه اعزامی، از سختی و مسافت راه گفته می
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مسیر پذیرفتهمی  و  زمان  هرچند  شوند،  اعزام  ایران  به  سفر  برای  بیشتری  گروه  که  اند 
 طولانی باشد. 

رفته، سپس    در ترکمنستان  آبادو از آنجا به عشق  به ازبکستان  این گروه از تاجیکستان
ایران می  بهبه  ناگفته روشن است که  برای  آمدند.  ایران  از مسافت طولانی، سفیر  غیر 

برنامه باید  راه  بین  استراحت  و  البته کمک  ریزی می پذیرایی  در  ۀ  سفارتخانکرد.  ایران 
نفر مهیاکردن   200تا    150ترکمنستان بود ولی قطعاً تدارکات لازم را برای گروهی حدود  

ویزاها  ۀ ریزی و دقت مقدور نبود. تهیه بدون برنامهک در هر نوبت سفر، کار سختی بود 
 های خاص خودش را داشت. مشغولیدل  هاآن   یبرای عبور از چند کشور و مسائل مرز

کنم    باید همکخاطرنشان  از  فرهنگۀ  ه  آن   یاقشار  در  تاجیک  روشنفکران  و 
میکاروان پیدا  فرهنگی  اهمیتی  موضوع  این  خود  و  داشت  وجود  دوستی  و  های  کرد 
های  های این چند کشور به آن توجه داشتند و البته کمترین توجه از سوی رسانهرسانه

علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی،  های  خودی بود. با توجه به سفرهای هفتگی هیئت
می اعزام  ایران  به  درمان  برای  که  مسافرانی  و  میاقتصادی  بهشدند،  قریب  یقین  توان 

هزار نفر ازمردم و  حداقل نزدیک به پنج  ی تر شبستر کد  یحدس زد دردوران سفارت آقا
جان خویش  ایران که آن را مادر و وطن  درباره   هاآن ۀ  جان )گفتنخبگان تاجیک به ایران

نبود  اند. بیکردند( سفر داشتهخطاب می تاجیکستانه در هر گوشهکسبب  از  نام    ای 
میعنوان  به  شبستری  بازنمایی  من  برای  تاجیکان  یاور  و  دوستداران  دوست  و  شد 

ایران به  ازسفر  میاستادشبستری  بیان  شیرین  خاطراتی  بزرگ کزمین  مرد  این  ردند. 
برداری فرهنگی را بکند. باید گفت  توانست با حداقل امکانات بهترین و بیشترین بهره 
افتد. متأسفانه این ظرفیت در محاق دیپلماسی عمومی در پشت درهای بسته اتفاق نمی

از آن برای استحکام و دوام رابطه های، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو ملت  رفت و 
 برداری نشد. بهره 

 سفارتِ بدون سفارتخانه! 
رفتند زیرا هنوز سفارت  اقامت سفیر در چند هتل صورت گرفته بود و هر بار به هتلی می

نخست بود.  نشده  درعنوان  به  ساخته  کمونیست  «سرا بوستان»  مهمان  زمان  از  ها  که 
  ی هم درکنند. ظاهراً مدتای اقامت میگیری مهمانان خارجی بود چند هفتهمحل جای
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روند. هتل تاجیکستان را همان اوایل  می  «هتل تاجیکستان»  و سپس به  «بنیاد فرهنگ»
  ام و فقط سه روز در آنجا اقامت داشتم؛ اسکلت محکمی داشت ولی از نزدیک دیده

رد توجه  استحکام این بنا مو  یک هتلْ خوب نبود؛ هرچند که در زمان شورویعنوان  به
قرار گرفته بود ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی، سیستم آب گرم مرکزی  

خصوص مهمانان خارجی رو شدند، بهشهر از کار افتاد و همه با کمبود آب گرم روبه
گذراندند. بد نیست گفته شود که  سختی ایام را میکه ساکنان هتل تاجیکستان بودند به

گرفت  شد و در ظرفی پر آب قرار می زی ]المنت[ سر سیمی بسته می برایِ آب گرم باید فل
تا مقداری آب گرم شود. این روش را نگارنده هم تجربه کرده است؛ ولی سفیر محترم  

 وپنجه نرم کرده بودند. ها با این کاستی دستمدت ما جناب شبستری 
شود؛ تشکیل می «  هتل اکتبر»  ، سفارت ایران در چند اتاق ازبعد از هتل تاجیکستان
درگیری  آن  بنای  که  دوشنبههتلی  شهر  نام  های  به  بعدها  هتل  این  دارد.  یادگار  به    را 

اکتبر یک  «اوستا» از هتل  بعد  یافت.  در خانتغییر  را  مناسب  نهۀ  بار هم سفیر  چندان 
 روی همین هتل اکتبر ملاقات کردم.  سفارتخانه روبه

و   سفیر  اقامت  طول  ساخت    زمانهمدر  فکر  به  سفیر  باید  داخلی،  جنگ  با 
می هم  ـسفارتخانه  ایشان  کارهای  دیگر  از  دراختی  ـبود.  که  کمی  بسیار  بودجه  ار با 

زمانی  ــ داشت بود.  ایران  سفارت  برای  محلی  و  خرید  دیده  سفارت  برای  مکان  که 
تواند نیروی انسانی در اختیار بگیرد. یادم  شود، ایشان با بودجه اندک می پسندیده می 

بود و با تبدیل ریال ایرانی به روبل، قدرت    «روبل»  هست هنوز پول رایج در تاجیکستان
جالب این است  ۀ  شد. نکتتجهیزات و مصالح برای ساخت سفارت حتماً بهتر می  خرید

که کارکنان سفارت چون خودشان جای مناسبی برای اقامت آسوده در اختیار نداشتند،  
توانستند در کنارشان داشته باشند؛ این هم یکی از کارهای  های خود را هم نمیخانواده 

ید خاطرنشان کنم برای من خیلی عجیب بود که  شگفتِ سفیر و اعضای سفارت بود. با
کند تا جریان آشتی و پایان جناب سفیر چطور با این دوری از خانواده سخت تلاش می

ۀ  ها صورت گیرد. البته گاهی در تعطیلات نوروزی و یا تابستانی اعضای خانواددرگیری 
ها نبود،  خانواده   یافتند اما چون جای امنی برای ماندنایشان در تاجیکستان حضور می
 کردند.خیلی زود به ایران مراجعت می
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 همدانی بارگاه میرسیدعلی
این سید بزرگوار آشنا هستند  ایرانیانی که با  ۀ  برای هم  همدانی  و مزار میرسیدعلی  کولاب

آثار و احوال جالب آن است. نگارنده با این بزرگوار توسط کتاب  ۀ  یادآور سابقه و پیشین
که به قلم دکتر محمد ریاض نوشته شده    ؛ با شش رساله از ایشانهمدانی  میرسیدعلی

سال در  شدم.  آشنا  دربار  1370بود  ارزنده  و  مفید  کتاب  شخصیت،  ۀ  این  و  زندگی 
ۀ  یک ایرانی و از سلالعنوان  به  همدانی  ها و زحمات علمی و فرهنگی میرسیدعلیدیدگاه

آن را خوانده بودم. برایم خیلی جالب   رسید و قبل از سفر به تاجیکستانسادات به دستم  
  همدانی  بود. اما کولاب و حضور سفیر ایران در آن شهر و زیارت آرامگاه میرسیدعلی

عزیز در یکی از سفرهایی که همراه ایشان  و... داستانی طولانی دارد که استاد شبستری 
کرد که از نخستین سفرهایش درتاجیکستان،  بودم برایم نقل کرده است. ایشان بیان می

دوشنبه به کولاب خیلی ناهموار بود و ۀ  دارد جاد  به خاطررفتن به کولاب بود. نگارنده  
شبستری سید   دکتر  این  معنوی  جایگاه  دلیل  به  تاجیکستان  در  حضور  اول  ماه  در 

رود. وقتی به باغی  شود و به زیارت بارگاه وی میآن مقام روحانی می ۀ  القدر شیفتجلیل
وارد می داشته  قرار  آن  در  مزار  دلگیرکه  مزار  غریبیِ  از  تصمیم می  شود،  و  گیرد  شده 

گفت:  شایسته برای این منادی دوستی و ایمان بسازد. ایشان می   هرطور هست بارگاهی
و   بزرگ  مرد  این  ونشیب  پرفراز  تاریخ  و  شکست  دلم  و  دیدم  را  ایشان  غریب  »مزار 

های شمالی ایران و تبلیغات ایشان از مکه  سفرهایش به کشورهای گوناگون و سرزمین
تا کشم  [نام قدیمی کولاب :]  تا ختلان را مرور میو   ... این یر و  با خود گفتم  کردم. 

زیارت مریدان شود. برای  ۀ  ، امیرکبیرِ مصلحِ آن دوران، باید شایستجایگاه شاه همدان
داشتی خادمی آن حرم را برعهده  ها بدون چشم، که سالهمین منظور با مرحوم عصایُف

وعقید فکر  خواهد  ۀ  داشت،  خدا  تا  گفتم  را  مزار    [اللهشاء اِن   :]خود  بازسازیِ  برای 
داخلی    همدانی  میرسیدعلی جنگ  افسوس،  اما  دهیم.  انجام  باید  شایسته  کاری 

برنامه ولی  بیفتد،  تعویق  به  اندیشه چندسالی  این  را تاجیکستان موجب شد  آن  ریزی 
با کمترین هزینه و  1374خارجه کردم و در نهایت سال  انجام دادم؛ مکاتباتی با وزرات

به بهترین صورتِ ممکن بازسازی صورت گرفت. مهندسی که با دستیارش برای ساخت  
بود )که خدا پشت وپناهش باشد( عاشقانه و بدون    و تجهیز بنا مرا یاری کرد آقای ملکی 

از آستانۀ  ادعایی زحمات بسیاری کشید. خرید و تهی رضوی هم زمان و  قدسکاشی 
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ها به تاجیکستان آورده انرژی برد تا عاقبت با پولی که وزارت خارجه پرداخت کرد کاشی
با دقت و حساسیت    همدانی   یدعلیبارگاه میرسۀ  های کتابخانشد. بنای مزار و ساختمان

گوشه در  و  شد  زیباسازی  و  کاشیبازسازی  از  با  عنوان  به  کاریای  که  نوشتیم  یادبود 
 رضوی این بنا به یادگار گذاشته شده است.«قدسهمکاری آستان

می دلخاطرنشان  اگر  دغدغشوم  و  دوستیۀ  مشغولی  سفیر  آن این  با  نبود،  ها 
 ها و گسترش محوطه امکان نداشت.  ها، نوسازی، تجدید بنا، بازسازی ساختمانحداقل

، شهریور سالگی شهر کولاب  2700به مناسبت بزرگداشت جشن  به خاطر دارم
قدمت  1385سال   مناسبت  به  باشکوهی  مراسم  بودم.  کولاب  در  دوستانی  مهمان   ،
کردیم، برخی از بزرگان دیدار می   کولاب برگزار شده بود. وقتی از مزار میرسیدعلی  تمدن

گفتند و یکی از میان گفت: می  از زحمات و تلاش ایران برای ساخت مزار شاه همدان
آبروداری شد و در این جشنْ مزار میرسیدعلی شکوه خاصه دارد و مانند    »چه خوب 

مهمانان با بنایی نو شده    [اکنون :]ها نیست. حاضر  های دور حکومت کمونیستسال
 شوند و این یادگاری یک برادر ایرانی است.« )نزدیک به مضمون بیان کردم( رو میروبه

ایران و   را که هم در همدان  همدانی  جشن هفتصد سالگی بزرگداشت میرسیدعلی
دوستان، برگزار شد خوب به یاد  ، با همت گروهی از فرهنگتاجیکستان   هم در کولاب

 شد. بین مهمانان نکاتی رد و بدل می  دکتر شبستری ۀ  دارم. در این مراسم از نقش و خاطر
اندرکاران این بنا  میراثی ماندگار از بانی و دست عنوان  به این اقدام مؤثر اینکهغرض 

 جاودانه خواهد ماند.

 بزرگداشت کمال خجندی
فارسی ملتِ  دو  سال  هفتاد  از  بیش  دورافتادگی  علت  تاجیکستانبه  و  ایران  که    زبان 

فرهنگ بودند و زبان فارسی خاستگاه مشترک آنان بود، شناخت و ایجاد  روزگاری یک
  1375های فرهنگی در اولویت کاری سفیر وقت قرار داشت. سال  فرصت تقویت رابطه

نفر از بزرگان علمی وادبی  180را به خاطر دارم که   و مراسم بزرگداشت کمال خجندی
شبستری  دکتر  درایت  با  تبریز   تاجیکستان  در   به  دیدیم؛  بعداً  را  آن  اثرات  و  آمدند؛ 

آوردند که  کردند و فشار می زمین به تاجیکان تلقین می که برخی از دشمنان ایران زمانی
تا روشنفکران بفهمند وقتی مرز  امی  ایران در تاجیکستان دخالت نظ دارد موجب شد 
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مشترک جغرافیایی بین ایران و تاجیکستان وجود ندارد چگونه ممکن است از سوی ایران  
پراکنی و  برای تندروهای درگیر در جنگ داخلی اسلحه تأمین شود؟ البته باید به شایعه

چون   کشورهایی  سوءِ  عربستان  امریکانقش  رژیم ،  حمایت  و  تأثیر  تحت  که  و... 
قدس بی  اشغالگر  کرد.  اشاره  بودند  سفر  هم  از  ملت  دو  هر  دشمنان  که  نبود  سبب 

می ناراحت  و  عصبی  ایران،  به  تاجیک  عمل  روشنفکران  به  منفی  تبلیغات  و  شدند 
از سفرهای هیئتمی  استاد  آوردند. در یکی  ایران، مرحوم  به  تاجیکی  ،  زاد افصحهای 

یکی از روشنفکران خاص  عنوان  به  شناس بزرگ تاجیک، شرکت داشتند. ایشان کهجامی
هم احترام  مورد  بازگشت،  ۀ  تاجیکستان  از  پس  بودند،  ادب  و  علم  اهل  بزرگان 

دهد« منعکس مادر میای با عنوان »ایران بوی  خاطراتشان از سفر به ایران را در مقاله
میمی  چاپ  تاجیکستان  نشریات  در  مقاله  این  وقتی  مردم  کنند.  درمیان  و  شود 

 شکند.  ها علیه ایران میشود، موقعیت بدگویی دست میبهدست
می مشخص  که  است  شواهد  همین  اعزام با  برای  ایران  سفیر  به    گردد  افراد  این 

ها  داشته تا با حداقل امکانات آن روزگار، که رسانهای منظم  های مختلف، برنامهبهانه
های دشمنان دو ملت بدهد. این سفرهای  گوییهایی به یاوههم محدود بودند، پاسخ

به زیرا  شکست؛  را  ایران  محکومیت  بر  غالب  بر  جوِّ  حاکم  جنگیِ  وضعیت  از  غیر 
میتاجیکستان موجب  آمدوشدها  وشد سوءتفاهم،  و   ها  برطرف شود  منفی  تبلیغات 

عنوان به  تر شود و از طرف دیگر جایگاه ایرانبدیل ایران در ایجاد صلح روشننقش بی 
ی و همدلی برای تاجیکان شناخته  زبانهمهای مشترک، فرهنگ واحد،  دوستدارِ ریشه
جالب   خوش   کهآنشود.  با  نیز  ایران  در  مهمانتاجیکان  و  روبهرویی  مردم    رونوازی 

در  می  چه  سفرها،  این  از  بازگشت  در  و  و  وگوگفتشدند  دوستان  برای  شفاهی  های 
هایی، تبلیغات ضد ایرانی را باطل  نزدیکان و چه با ثبت و انتشار مقالات و یادداشت

 کردند. می 
 

می آرزو  پایان  پاک در  این  کنم  عظمت  برای  پیوسته  ایرانی  فرهنگ  حوزۀ  در  دستان 
باشند و به نیکی کارهای ماندگاری برای ایران انجام دهند تا  سرزمین اهورایی در صدر  

 فرجامی دست یابیم.  به نیک



 

 

کارآمد از منظر  عنوان به  شبستری مجتهد  اشرفدکتر علی  مدیری 
فردی( )روابط میان شناسی  روان   

 * رودسری  زادگانماهرخ حسن

می  روی  اجتماعی  برخوردهای  شروع  در  و  نفر  دو  ملاقات  هنگام  در  را  دهد،  آنچه 
اَعمال  های مختلفی توضیح داد. یک راه آن است که ماجرا را بر اساس  توان از دیدگاه می 

یا   اجتماعی  مددکار  مثلًا  دهیم؛  شرح  اهدافشان  به  رسیدن  برای  طرف  دو  ماهرانۀ 
خواهد به بیماری پیر و لجوج دارو بدهد. ممکن است  پرستاری را در نظر بگیرید که می

از طریق تهدید کردن بیمار، او را وادار به خوردن دارو کند؛ اگرچه تهدیدهای او ممکن  
شود، زیرا  ا این نوع کنترل برای پرستار ماهرانه محسوب نمیاست جدی تلقی شود ام 

 رفتار ماهرانه باید با وضعیت موجودْ هماهنگی و مناسبت داشته باشد. 
تأثیر عوامل پیچیده ادراکی، شناختی، عاطفی و عملکردی   محتوای تعامل تحت 

بهقرار می برای دستیابی  افراد  تمایل  را  تعامل  نیروی محرکه و جهت  اهدافشان    گیرد. 
بازبینی مداوم شرایط محیطی و شخصی تحقق تعیین می  از طریق  این اهداف  کند و 

 .یابدمی 
میان آنارتباط  طی  که  است  فرایندی  از  اطلاعات  فردی  را  احساسات  و  معانی   ،

 .گذاریمهای کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می طریق پیام 

 
ایران و تاجیکستان  * انجمن دوستی  دانشگاه   عضو  و عضو پیشین هیئت مدیره، عضو هیئت علمی 

 (، پژوهشگر و نویسنده شناسی باران مهربانی )تهرانفرهنگیان، مدیر مؤسسۀ روان 
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 فردیاز منظر روابط میان شبستری  مجتهد اشرفدکتر علی 
را از    شبستری مجتهد  اشرف در این مجال و با بیان مقدمه فوق، مایلم استاد دکتر علی

 مدیری کارآمد مورد ارزیابی قرار دهم. عنوان به فردیمنظر روابط میان
فردی،  دیپلمات و مدیری حاذق و هوشمند، از نگاه رابطۀ میان عنوان  به  دکتر شبستری 

بوده  تأمل  قابل  من  برای  همواره  دیگری،  با  ارتباط  معنایعنی  چراکه  هستند،  و  ی  اند 
برداشتارتباط، علی از  را دارد؛  رغم برخی  به وسعت یک دریا  های محدود، معنایی 

های فراوان  ها نیازمند کوشش و تلاش و کسب تجربهای که دارا شدن این ویژگیگونهبه
به که  از  است،  مسئولان  و  مدیران  از  معدودی  فعلی،  روزگار  در  بنده    ها آن زعم 
 برخوردارند.

فردی مورد ارزیابی  در ادامۀ گفتار، ده ویژگی برجستۀ ایشان را از منظر روابط میان 
 دهم. قرار می

 ارتباط فرآیند است  .1
یر شوند برای برقراری ارتباط باید حداقل دو نفر در سلسله رویدادهایی مستمر و پویا درگ

از   هریک  آن  طی  تعیین  هاآنکه  نظام  لوای  تأثیر تحت  یکدیگر  بر  متقابل  کنندگی 
میمی  تأثیر  یکدیگر  از  و  مِنگذارند  یکدیگر  پذیرند.  بین  دونفر  که  پیامی  مثال:  باب 

می ایدهردّوبدل  افکار،  از  معمولًا  پاسخکنیم،  یا  موقعیتها  به  ما  درونی  های  های 
 گیرد. ان داریم منشأ میخویش که قصد ابرازش

گیرند یا قرار است  که مورد پرسش قرار می کنند، وقتیمنتقل می  پیامی دکتر شبستری 
در باب موضوعی یا کسی صحبت کنند، معمولًا نشأت گرفته از حس درونیشان است 

بازی نمی با کلمات  به نظر میو  دانسته باب سخن  کنندو  نادانسته  میرسد  گشایند و 
 آورند.چیزی را به زبان نمی

 فیدبک  .2
گویند و با بازبینی همواره با ارتباط چشمی و تبسمی مطمئن، با طرف مقابل سخن می

بخشند. گفتنی است که این های طرف مقابل، ارتباطات بعدی خود را بهبود می واکنش
 ند. کیاجتماعی مویژگی کمک زیادی به دستیابی ما به نتایج روابط 
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 ارتباط تبادل است .3
ف و تأکید  یدوسویه تعر  یبرقرارکنندگان بر یکدیگر در سیستممعمولًا تأثیر و تأثر ارتباط

شوند، کلمات نافذ ایشان همواره  فردی میوارد رابطۀ میان دکتر شبستری  یشود. وقتمی 
مایل است این روند ارتباط تداوم داشته باشد یا   کند و مخاطبمخاطب را همراهی می

 مجدداً این نوع گفتمان تکرار گردد.  اینکه
 ارتباط هدفمند است .4

هدف ارتباط  دارند.  طرفین  نتیجهمی  هاآنهایی  خود  ارتباط  از  مطلوب  خواهند  ای 
معنوی است.    ییابی به بعد همواره دست  ه هدف دکتر شبستری کبگیرند و جالب است  

دنیایی   یشود حسی فراتر از حساحساسی که بعد از اتمام رابطه در نگاه ایشان دیده می
شان  یند و اکو مادی است و مخاطبْ سراسر با حس لذت و شعف رابطه را دنبال می 

 گردد. رسانند که مخاطب نیز خشنود میای به اتمام میگونههمواره ارتباط را به
 ارتباط چند بعدی است  .5

شود معمولًا چند سطح را در صورت جداگانه و مجزا مبادله میندرت بهچون ارتباط به
گیرد. سطح اول مربوط به محتواست و با موضوع اصلی مرتبط است. سطح دیگر،  بر می

خصوص انتخاب کلمات، لهجه، نحوۀ ابراز،  کنندگان، بهتعریف ارتباط از سوی تعامل
 ر و ... است. سرعت گفتا

صحیح و مطلوب در اذهان، چند فایدۀ مهم برای مخاطب   ی ریبا تأث دکتر شبستری 
های مادی، منافع اجتماعی، همچون تأیید علاوه بر پاداش  اینکه گذارد؛ ازجمله  بجا می

 نار هم، سعی درو دوستی و اقتدار، را هم در پی دارد. درواقع با چیدمان کلمات در ک

 آورد.وجود میکشف خودارزشمندیِ طرف مقابل را به
 ناپذیر است  برگشتارتباط  .6

توانیم آن را پس بگیریم. گاهی با فاش کردن یک راز،  وقتی چیزی را گفتیم دیگر نمی
کنیم؛ اما... دیگر کار از کار گذشته است و گفتۀ  اعتماد دیگران را از خودمان سلب می

 ناپذیر است! ما برگشت
هستند و همواره فردی قابل اعتماد برای دوستان و    نظیری رازدار بی  دکتر شبستری 

 اند راز خود را با ایشان درمیان بگذارند. اند و لذا دوستان و نزدیکان مایلارانشانکهم
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گونه است  های خوب ایشان مهارت خوب گوش کردن است و اینیکی از ویژگی
 اند رازهای خود را با ایشان در میان بگذارند. که افراد مایل

 های شخصیویژگی  .7
ت اطراف  یکار بستن آن و مردم و موقعدانش و آگاهی ما دربارۀ دنیای اجتماعی و نحوۀ به

فردی  های میاننقش مهم و ماهرانه در انجام فعالیت  یو رمزهای مشترک ارتباطی، همگ
 کنند. فا مییا

مقولهما چاره  اما گاهی  ای جز  نداریم،  اطرافمان  اجتماعی  دنیای  و  دیگران  بندی 
میمقوله  تبدیل  قالبی  تصور  به  افراد،  نادیده  بندی  را  فردی  خصوصیات  یعنی  شود؛ 

 دانیم.کلی و مشترک می ژگیگیریم و تمام افراد یک گروه را دارای چند ویمی 
کند هم از نگاه جنسیتی و هم این ویژگی افراد را خوب شناسایی می  دکتر شبستری 

آمیز است و زنان در کنارشان احساس  نگاه شخصیتی، رفتارشان با زنان بسیار احترام 
شوند و با جوانان بسیار با هیجان و  کنند؛ و با کودکان مانند یک کودک میامنیت می 

 نند. کیمنعطف رفتار م
 ها انگیزه .8

ویژگی از  تأثیر یکی  همین  و  است؛  پیشرفت  بر  اصرار  هدفدار،  رفتارهای  مهم  های 
گیری در مورد محض تصمیمانگیزشی آن مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ما به

تا بدان مقاصد و اهداف دست  کنیم  ریزی اعمالی می اهداف مطلوب، شروع به طرح 
 یابیم. 
میبه شبستری نظر  دکتر  گفتار  و  رفتار  خوب انگیزه   رسد  نام  به  و  ای  زیستن 

که در کلامشان از صلح و صفا نماید؛ آنجاییزیستن را همواره به ما گوشزد میچگونه
کاری مدیران تلقی اندیشی یا کماز کم  ها را ناشیا آنجایی که نابرابری یکنند  صحبت می

 نمایانند. نماید، موجی از تحول و تغییر و رشد را میمی 
 نگرش .9

هاست و عنصر رفتاری مؤلفۀ عاطفی نگرش، درواقع همان احساسات ما دربارۀ هدف 
شود؛ اما گاهی میان نگرش به رفتارهایی خاص در قبال هدف گفته می   نگرش به گرایش ما 

 .واقعی فرد رابطۀ مستقیمی وجود ندارد، یعنی فرد دچار ناهماهنگی شناختی است و نیاز 



 147   یادها و خاطرات
 

 

دکتر شبستر و عملکرد  می   ی در گفتار  را  باور  دقیقاً چیزی  و  ایمان  آن  به  بینیم که 
ا بازگو  نفس آن رنفس و اعتمادبهاند و با عزت بارها و بارها آن را مزه کرده  ییدارند. گو

 نند. کمی 
 شخصیت. 10

ای از صفات فرد که تعامل وی با محیط و توانایی شخصیت عبارت است از مجموعه
گرایی و های آن برونکند و ویژگیارتباط او با خودش و با دیگران را اداره و کنترل می

  گرایی است. این جنبه یکی از عوامل مؤثر در ارتباطات است. انسان پخته در هر درون
گرا بوده است، بعد از کسب دانش گرا یا درونبرون  ی فرد عنوان  به  تی که در گذشتهیموقع

 شود. متعادل تبدیل می یو تجربۀ کاری در زندگی به فرد 
شبستری می  دکتر  زمانخوب  چه  کند،  سکوت  کجا  خیره   ی داند  و  نگاه  کننده 

فردی خود را حفظ کند و کجا با ویژگی فاصلۀ میان  یمواقعتأثیرگذار داشته باشد و چه  
 فردی را کاهش دهد.های میانگرایی شروع به رمزگشایی نماید و فاصلهبرون

 *** 

اعنوان  به   من از  آموخته یشاگرد، همواره  آموزم و همواره خدمت کردن در ام و میشان 
نم؛ و  کام با جان و دل حفظ می برایم افتخاری است که در زندگی رکاب استاد شبستری 

و فرزندان برومندشان زندگی آرام و   یآرزویم این است که ایشان در کنار همسر گرام
 نند. ک یو تندرست زندگ یای داشته باشند و در پناه پروردگار بزرگ با سلامتدغدغهبی
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 در مرکز کلینیک باران مهربانی تهران  شبستری مجتهد اشرف دکتر علیحضور دانای روزگار،  

 ناپذیر مادر در تربیت دوران کودکی های کودکی خود در زمان فقدان پدر و نقش خستگیو بازگویی تجربه

شناس کلینیک باران مهربانی )روان  ترتیب از سمت راست: دکتر جعفر ثمری صفا اشخاص حاضر در تصویر به  
  )از همکاران(؛ مهندس فیروزبخت  )مدیر کلینیک(؛ دکتر رضازاده  رودسری  زادگان(؛ دکتر ماهرخ حسن تهران

کیمیایی مهندس  همکاران(؛  بابایی  )از  سیمین  سرکارخانم  همکاران(؛  شبستری  )از  دکتر  دکتر  (؛  )همسر 
 )مدیر مالی(  )مدیر عامل(؛ پارسا سعیدی رضوانی ؛ دکتر نوید سعیدی رضوانیشبستری مجتهد اشرف علی

 



 

 

شبستری  مجتهد اشرفعلی یادی از دکتر    

 * عبدالرحمان حسنی

ی که در  یروی داد. آن روزها  1393در سال    دوستی بنده با جناب آقای دکتر شبستری 
گرفتیم و آرام آرام که  آمدیم و از سخنانش بهره میگرد هم می  خیابان پروین اعتصامی

یافت دوستی با ایشان  ادامه می  «انجمن دوستی ایران و تاجیکستان»  نهادسازمان مردم 
شناسند تاریخ مرا از کی میکرد. اگر کسی از ایشان بپرسد که نیز ژرف بیشتری پیدا می 

لیکن شیفتگی بنده به شخصیت ایشان به    ؛دوستی را همان که یاد شد خواهند گفت
ی که به تاجیکستان آمده بودم. در اولین سفرم به  یهاگردد، به سالبرمی  ترپیشهای  سال

 را دوستی، با چندتن از فرهیختگان آنجا آشنا شدم که آنان دکتر    ۀتاجیکستان با واسط
های فرهنگی ایشان در تاجیکستان فعالیت  ۀ های آنان دربارشناختند و از گفتهخوب می 

در   ایران  سفیر  اولین  انتخاب  که  روس آدریافتم  بند  زِ  تازه  کشورِ  سر ن  از  رسته،  ها 
و آن شد که دورادور بدون    ؛هوشمندی صورت گرفته بود و نه از یک سفیرگزینی ساده

در انجمن دوستی ایران    اینکه شخصیت خود کرد، تا    ۀمرا شیفتایشان را دیده باشم    کهآن 
ایشان صورت واقعیت به    ادوستی ما ب   ، ...نخست سلام و علیکی و ادامه  و تاجیکستان

ای و برخوردی که گویای صلابت  آمد خاطره خود گرفت. و گهگاه که فرصتی پیش می 
تاجیکان نقل(   ۀ بازگوها )یا به گفتکردند. یکی از  شخصیت ایشان بود برایمان بازگو می

می تعریف  که  بود  آن  در سفارت  »  :کردند ایشان  حضور  آغازین  روزهای  از  یکی  در 

 
و دبیر و عضو پیشین هیئت مدیره، پژوهشگر تاریخ، علوم   عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *

 سیاسی و زبان و ادبیات فارسی، نویسنده 
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با من تماس گرفت و درخواست دیداری با من کرد که پذیرفتم. چون   ایران، سفیر روسیه
آقای سفیر،  :  ا گفتدرنگ مرورود به دفتر من بی   ۀروز دیدار در سفارت فرارسید در لحظ

سال است در    70اید لیکن بدانید که ما  جا آمدهدانم که برای چه سراسیمه بدینمن می
ایم. بعد سلام و تعارف و پذیرایی با چای و شیرینی و از هر دری سخنی،  اینجا نشسته

  درِ سفارت گسیلش کردم و پای که بیرون نهاد  ۀ. تا آستان«تادیدار»  ۀتا هنگام رسیدن واژ
روید از نخستین موسپیدی  دوباره وی را خواندم و گفتمش جناب سفیر، در راه که می 

  4000به شما خواهد گفت    «ایران چند سال است که اینجاست؟»  که دیدید بپرسید
تری  کردم که کاش بخش بزرگند. همیشه آرزو میزسال«. این بازگفت مرا را از درون سب 

داشته به  از  ما  معنوی  و  مادی  میهای  سپرده  ایشان  دستدست  تا  دلشد  آسوده کم 
 بودیم که به بهای هیچ از دست نخواهد شد. می 

ربهایانی  دوستان چه فکر خوبی کردند که تصمیم به گرفتن بزرگداشت برای چنین پُ 
انسانگرفته داشتن  که  زیرا  آنان  اند،  معنوی  ثروت  از  نیمی  ملت  برای یک  بزرگ  های 

گمان نیم دیگرش توان شناسایی آن بزرگان توسط ملت، در میان کرورکرور  است و بی
بتوانم کمکی )هرچند    اینکهجماعت کوی و برزن خواهد بود. بنده نیز به سهم خود از  

 کوچک( برای همکاری با دوستان در چنین کار بزرگی باشم، بسی خرسند خواهم بود. 



 

 

مجتهد  اشرفیگانه جناب آقای علی دوست   

 * عبدالحسین )ایرج( رحیمی

( که در وزارت امور 1352های بسیار دور )گردد به سال]...[ آشنایی من با ایشان بازمی
آشنایی و همکاری به دوستی  خارجه افتخار آشنایی با ایشان فراهم شد. خیلی زود این 

بدیل انجامید که تاکنون نیز ادامه دارد که این تداوم تنها به همت والای ایشان میسر  بی
 .گردیده است

های انسانی، تواضع، ازخودگذشتگی، پایداری و همراهی در به باور من خصلت
نی ندرت در کسالحظات سخت، همدلی و کمک به یاران که در ایشان سراغ دارم به

 .  ام دیگر یافته
 .شوندبریم که چنین کسان به این سادگی یافت نمیمی به سرای در زمانه

سال این  میدر طول  ما  آشنایی  از  که  دراز  از  های  بود،  نیازی  که  زمان  هر  گذرد 
تنها با من و  نهاند؛ که  کوتاهی نکرده  گونه کمک و همراهی به من و دیگر دوستانهیچ

هرکسی که نیازمند کمک و همراهی بوده نیز چنین بوده؛... که این تنها  آشنایان، بل با  
 .برآید از بزرگان

 .پرده بگویم یکی از رؤیاهایم قبل از پایان، دیدار مجدد ایشان و دیگر یاران استبی

 :فرمایدمی اجل سعدیشیخ 
 ر آتش قرار ـنتوانم گرفت بر سن ـم           گر دگری را شکیب هست ز دیدار دوست 

 با دلتنگی تمام

 
 آموختۀ زبان و ادبیات انگلیسی، عضو سابق وزارت امور خارجهدانش  *



 

 

 تپش قلبت برای وطن مستدام

 *زادهمحمد رمضان علی

شدم.    عازم تاجیکستان1373سال    موریتی در زمستان أتی از وزارت جهاد در مئهمراه هی
قرار شد    شبستری  مجتهدخواست آقای    بنابر   و  بازگشت  ای به تهرانت پس از هفتهئهی

ها  کاری مانند من تمام مدتی که ایشان را در ملاقاتبیشتر در سفارت بمانم. برای تازه 
 .شدکردم دوره و کلاس آموزشی محسوب میو جلسات همراهی می

و اعتبار  بر  علاوه  فوق   ایشان  میاننفوذ  در  و    العاده  دولتیان   زمانهماپوزیسیون 
در میان اهالی    خصوصاً   ، ، از اعتباری بس ارزنده و خاص نزد مردم آن دیار تاجیکستان

 فرهنگ و هنر برخوردار بودند.  
بعد از جنگ    با حمایت ایشان  اجرای آزمایشی ارکسترسمفونیک دوشنبه که  اولین

سروسامانی گرفته بود، به پاس خدمات و حمایت ایشان از هنرمندان در حضور   داخلی
 . وی اجرا شد 

سازمانزمانی و  نهادها  جلسات  در  بینکه  روزها  ــ    المللیهای  آن  سبب که    به 
تاجیکستان اوضاع  بودن  بودند  بحرانی  فعال  دوشنبه  میــ    در  تمام  حاضر  شد، 

تشرکت تحت  را  می أکنندگان  قرار  خود  حضور  ب  ؛دادثیر  در  هجلسات  و  اداره  خوبی 
 .گرفتجهت منافع کشورمان قرار می

تاجیکان   با  زبانبه  در جلسات  با ترک  تاجیکی،  با غربیبه    هافارسی  های  ترکی، 
 . د کر می  وگوگفتانگلیسی به فرانسوی و با انگلیسی زبانان حاضر  به زبانفرانسه

 
 المللی وزارت امور خارجهبین ۀ دیپلمات حوز *
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بهطرف   نمایندگان  معمولاً  که  رقیب هایی  تحولات   نوعی  در  ما  روزهای  آن 
 دیده و تسلط ایشان کمتر مدیریت علته زیادی ب شدند تا حدّ محسوب می تاجیکستان

 .شدندمی 

.  شدم   صحبتساعتی همچند سال پیش برحسب اتفاق با ایشان در قطار مترو نیم 
های درحال اجرا در  برخی سیاست  نسبت به  و  سیاست خارجی داشتند  ۀهمچنان دغدغ

 . نگران بودند تاجیکستان

 ! تپش قلبت برای وطن مستدام ، شبستری مجتهدجناب آقای 



 

 

های دیپلماسی درس   

 * زهرانیمصطفی  

این است: می درس  دیپلماسی  آمادگی مماشات داشته های  باید محتاطانه قضاوت کنیم، 
زمینه و  علل  به  نسبت  و  جانبدارانه باشیم،  جهانهای  ادعاهای  اکثرِ  که  دربارۀ ،  شمول 

 1هاست، هشیار باشیم.ها مبتنی بر آنانسان
 ( )پال شارپ 

 
یک دیپلمات را، با عبارتی از شارپ،  عنوان  به  شبستری بجاست صحبت در مورد آقای  

 پرداز بنام دیپلماسی، شروع کنیم. نظریه
حساب های جمهوری اسلامی ایران بهترین دیپلماترا باید از موفق   آقای شبستری 

کنند. ازجمله موارد، تجربۀ بسیار موفق بیگانگان هم بدان اذعان می طوری که  آورد؛ به
تاجیکستان دولت  بین  صلح  برقراری  و  داخلی  جنگ  کردن  متوقف  در  و    ایشان 

به توانست  تجربه  این  است.  دیگر  مخالفینش  بر  آن کشور  داخلی  جز حلّ مشکلات 
 هم اثرگذار باشد.    موضوعات بااولویت منطقه ازجمله افغانستان

داشتم بپردازم. این تجربۀ فشرده    ای که با آقای شبستری جز این لازم است به تجربه به 
ولی بسیار اثربخش زمانی بود که بنده در دورۀ وزارت آقای دکتر خرازی مدیریت دفتر  

دلیل پایان یافتن جنگ سرد  ر عهده داشتم. آن زمان به المللی را بمطالعات سیاسی و بین 

 
 المللی وزارت امور خارجهمدیرکل اسبق دفتر مطالعات سیاسی و بین *

1. the lessons of diplomacy are that we should be reluctant to judge, ready to appease, and 

alert to the partial grounds on which most universal claims about human beings are made. 
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الملل  های زیادی در زمینۀ ساختار قدرت در سطح نظام بین و ورود به قرن جدید، بحث 
مطرح بود؛ ازجملۀ مباحث موضوع تغییر در ساختار سازمان ملل بود. دفتر مطالعات نیز  

زمینه ایفای نقش کند. به همین  دید تا در سطح نظر و عمل در این  خود را موظف می 
به این نتیجه رسیدیم    گیری نسبتاً سریع و انقلابی، با آقای شبستری دلیل، در یک تصمیم 

المللی در همین خصوص با محوریت دفتر مطالعات برپا شود. این  که کنفرانسی بین 
یران در سطح جهان بیفزاید. نکتۀ مهمْ  توانست بر وجهۀ جمهوری اسلامی ا کنفرانس می 

عملیاتی کردن این ایده بود که ایشان بسیار بزرگوارانه مسئولیت این کار را پذیرفت. اما  
این بود که زمانِ بسیار کمی در اختیار داشتیم؛ چون باید نشان داده    مسئلۀ بسیار مهم 

فاق افتاد. علاوه بر نبود  شد که کشورمان در این زمینه پیشرو است. همین امر نیز ات می 
خصوص نیروی انسانی مورد نیاز و ابزارهای فنی و ارتباطی، هم  زمان کافی، امکانات، به 

شبستری  آقای  اساس،  همین  بر  بود.  یک می   کم  و  بایستی  جبران  را  کمبودها  همۀ  تنه 
ریزی برای چنین کنفرانسی ساده نبود؛  روزی امور را مدیریت کند. برنامه صورت شبانه به 

ای جلو بردند. در  ترین مشکل و مسئله حال، کارها با بهترین کیفیت و بدون کوچک بااین 
تر  شدند؛ و مهم های مهم دنیا در این حوزه شناسایی و دعوت می فرصتی کم بایستی چهره 

 شدند. آن افراد باید برای شرکت در این کنفرانس متقاعد می   اینکهاز آن  
از سوی دیگر، چون موضوع کنفرانس تغییر ساختار سازمان ملل بود، این کنفرانس  

نحوی سازمان ملل در آن دخیل شود و حاصل کار را نیز  کرد که بهوقتی معنا پیدا می 
، دبیرکل  عنان   این بود که توانست پیام آقای کوفی  تأئید کند. هنر بزرگ آقای شبستری

درنتیجه  و  بکشاند  این کنفرانس  به  نمایندۀ وی  به همراه  را  متحد،  ملل  وقت سازمان 
 سند سازمان ملل به ثبت رسید.  عنوان به مصوبات این کنفرانس

چنان نکتۀ بسیار مهم و قابل توجه در این مسیر، محتوای پیام دبیرکل بود. این پیام آن
شمندی داشت که در هنگام قرائت توسط نمایندۀ وی، مستمعین ایرانی را  محتوایی ارز

بار در تاریخ سازمان ملل بود  آورد. شایستۀ یادآوری است که اولًا این اولینبه وجد می
آن،مؤسسه دبیرکل  بینکه  و  سیاسی  مطالعات  دفتر  چونان  وزارت  ای،  المللی 

می  قرار  خود  مخاطب  را  آنامورخارجه،  از  و  می  داد  که  تمجید  زمانی  در  ثانیاً  کرد؛ 
به دنبال امنیتی کردن چهرۀ جمهوری اسلامی ایران بود، دبیرکل سازمان ملل از   امریکا

تمجید  جهان  سطح  در  کشور  این  مثبت  هنجارسازی  در  ایران  ارزندۀ  بسیار  نقش 
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در پیام خود    عنان  فیکه کوکرد؛ ثالثاً این پیام نکات دیگری هم در بر داشت؛ چنانمی 
سال   در  که  کرد  او    عراق  1359تصریح  کرد.  تجاوز  ایران  به  صدام  حکومت  تحت 

همچنین تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل در آن زمان به وظیفه خود، یعنی 
و   پیام سند مظلومیت، حقانیت  این  این حیث  از  نکرد.  متجاوز، عمل  محکوم کردن 

 آید.  شمار میافتخار جمهوری اسلامی ایران نیز به
درایت   و  همت  به  همه  این  علیو  آقای  صورت    شبستری  مجتهد  اشرفجناب 

 گرفت.  
 *** 

دبیرکل سازمان ملل متحد به کنفرانس بین المللی اصلاحات سازمان   پیام کوفی عنان 
 ژوئیه  18تا    17،  ملل که توسط ادوارد مورتیمر، مدیر ارتباطات دفتر دبیرکل، در تهران

 ارائه شد 2005

فرستم کنند درود میمن به همه کسانی که در این کنفرانس بسیار به موقع شرکت می
شما در    کنم.المللی برای میزبانی آن تشکر ویژه می طالعات سیاسی و بینسسه مؤو از م

کنفرانس  در این    نماجهانی  ۀ برای سازمان ملل متحد و درواقع برای جامع  یمهم  ۀبره 
. همین ماه گذشته، شصتمین سالگرد امضای منشور ملل متحد را جشن  ایدگرد هم آمده

گذ   توجهاما    ؛گرفتیم نه  است  آینده  به  تطبیق ما  چگونگی  مورد  در  عمیقاً  ما  شته. 
سرعت درحال تغییر های جمعی و نهادهای مشترک خود با نیازهای دنیایی که بهپاسخ

 .هستیم  وگوگفتاست، مشغول بحث و 

کید أاما ابتدا اجازه دهید ت  ؛پرداختبه آن مسائل حیاتی خواهم    قایقی دیگرمن د
ویژه  مهم، نباید ما را از برخی وظایف فوری، بهکنم که هیچ پیشنهاد اصلاحی، هرچند 

حلّ  به  درگیری نیاز  مدتوفصل  طولانی  از    ، های  اطمینان  با  ی  یکشورها  اینکهو  که 
کنند، منحرف  دریافت می  د حمایت مورد نیاز را تنمواجه هسگذار    وراندهای  دشواری
به به  علت همین  کند.  ملل  سازمان  که  ثبات  است  و  صلح  برای  خود  بر  کار  مبتنی 

و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر و برای    و عراق   دموکراتیک در افغانستان  حکمرانی
ها ادامه خواهد داد. ایران سهم مهمی  ها و اسرائیلیصلح عادلانه و پایدار بین فلسطینی

های  ما به چالش  المللیبینبسیاری از این مشکلات و همچنین پاسخ جمعی    در حلّ 
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 ۀ همکاری با مقامات جمهوری اسلامی در دور  ۀجهانی دارد. من مشتاقانه منتظر ادام
احمدی  محمود  آقای  جناب  منتخب  جمهوری  همانریاست  هستم،  با  نژاد  که  طور 

 در   از دیدار با ایشان در نشست سران در نیویورک   که  ام و امیدوارم انجام داده  قبلیدولت  
 خوشحال خواهم شد.  2005ماه سپتامبر 

یندهایی  فرآ  و   ساختارهاای برای اصلاح مفاهیم،  تلاش گسترده  ۀما اکنون در بحبوح
طریق   از  که  میبین  مجمعیعنوان  به  هاآنهستیم  کار  بتوانیم  المللی  بهتر  تا  کنیم 

مپاسخ جمعی  دولتؤهای  نیازهای  به  و  ثری  دهی  مردم ها  ارائه  جهان  سراسر  م. در 
است    علتهمین  فرد برای انجام این کار خواهد بود. بهمنحصربه  یفرصت  سران  اجلاس 
در   روز  21که  ایرانیان  آغاز  مارس،  نو  پیشنهادمجموعه  ، سال  از  جامع  برای    هاای  را 
تر: به سوی توسعه، امنیت و در آزادی بزرگ »  در گزارش خود باعنوان  ساختار  تجدید

 .ارائه کردم  «حقوق بشر برای همه

  ای نویس سندی را ارائه کرد که نتایج سیاسیماه گذشته رئیس مجمع عمومی پیش
ها باید بتوانند در اجلاس سران  کند که به اعتقاد او سران کشورها و دولترا مشخص می 

پردازد و نکاتی را که توسط آن به توافق برسند. این سند به تمام مسائل اصلی می ۀ دربار
منعکس  وگوگفتوچندین ماه بحث  و طیّ کشورهای عض کند.  می  مطرح شده است، 

  ۀ نویس درحال انجام است و من معتقدم نسخپیشاین  بر اساس    یهای بیشتررایزنی
 .جدید باید اواخر این هفته در دسترس باشد

دستور کار اصلاحات برای ایران و سایر کشورهای این منطقه بسیار حائز اهمیت  
 .که شما سهم بزرگی در این زمینه داریداست و من معتقدم  

نقطه شروع، اجازه دهید اهمیت فرهنگ صلح و نیاز به ایجاد و تقویت آن  عنوان  به
المللی یادآوری کنم. ما باید خود و جوامع خود را آموزش دهیم  را در سطح ملی و بین

ها  که سوء تفاهم  انگارانههای سادهبندیهای یکدیگر برویم و از دستهکه فراتر از کلیشه
است  علت  همین  کند اجتناب کنیم. بهرا تشدید و از حل مشکلات واقعی جلوگیری می

ها  آن را پیشنهاد کرد، من قویاً از تلاش   1998که از زمانی که ایران برای اولین بار در سال  
ام و این کار را  ها از طریق سازمان ملل حمایت کردهوگو میان تمدنبرای ترویج گفت

 .دهمادامه می 

مانند بسیاری از کشورهای  ــ    هرگونه فرهنگ صلح با توسل به تروریسم، که ایران
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می  رتبۀدر  ــ    دیگر تهدید  است،  کرده  تجربه  یا  اول  مذهب  هیچ  از  تروریسم  شود. 
  ۀ شود. همگیرد و تنها متوجه کشورها یا افراد خاصی نمی ایدئولوژی خاصی نشأت نمی

واقعی با این پدیده  طور  به  المللیبین   ایهجامععنوان  به  ستیم و بایده  ۀ آنما اهداف بالقو
مقابله کنیم. برای انجام این کار باید به توافق برسیم که چگونه آن را تعریف کنیم، و یک  

که من  غیرقانونی کند. درحالی  لشاشکا  ۀ کنوانسیون جامع تصویب کنیم که آن را در هم
ه در این زمینه وجود دارد کاملًا آگاهم، معتقدم باید  هایی کها و نگرانیاز حساسیت

بتوانیم توافق کنیم که حق مشروع مردم برای مقاومت در برابر اشغال خارجی شامل حق  
 . شودب بایدشود و نان نمیجنگجوی کشتن عمدی یا معلول کردن غیرنظامیان و غیر

کن ایجاد  را  بشر  به حقوق  کامل  احترام  فرهنگ  باید  بخواهیم  ما همچنین  اگر  یم. 
برای   ملل  سازمان  منشور  که  جایگاهی  به  را  بشر  است    ها آنحقوق  گرفته  نظر  در 

ای  بازگردانیم، به شروعی تازه نیاز داریم. ایجاد شورای حقوق بشر که حمایت گسترده
به از سراسر جهان  بینآورد، میدست میرا  را  تواند اعتبار دستگاه  المللی حقوق بشر 

 .بازگرداند

نظر من فرهنگ احترام به حقوق بشر باید شامل اعتراف به مسئولیت حفاظت از به
نسل برابر  در  غیرنظامی  این  مردم  باشد.  و سایر جنایات شنیع  قومی  پاکسازی  کشی، 

بر عهد از هر چیز،  قبل    ۀهر کشور مستقل است. درصورت لزوم، جامع   ۀمسئولیت، 
آمیز، کشورها  تیک، بشردوستانه و سایر ابزارهای مسالمتالملل باید از طریق دیپلمابین

تنها درصورتی  اگر، و  این مسئولیت کمک کند.  انجام  به  ابزاری را تشویق و  که چنین 
به و  بخورد،  نمیشکست  یا  نیست  قادر  کاملًا  کشور  یک  که  برسد  خواهد نظر 

آخرین چاره، بپذیرد  ان  عنوبه  الملل بایدبین  ۀهای خود را بر عهده بگیرد، جامعمسئولیت 
امنیت سازمان ملل    شورای که مسئولیت مشترکی برای انجام اقدامات جمعی از طریق

فرصتی است برای پذیرش این مفهوم از   سران  متحد دارد. من معتقدم اجلاس جهانی
شفاف با  امر  این  آن.  متوالی  رویکرد  و  حفاظت  جامعمسئولیت  که  اصولی    ۀسازی 

کشورها خواهد بود. همچنین  ۀعمل کند به نفع هم  هاآنبراساس  المللی قصد دارد بین
ها را از بین  جانبه توسط هر دولت یا گروهی از دولتیک ۀبشردوستان  ۀهای مداخلبهانه

 .دهدانداز آن را کاهش میبرد، و درنتیجه چشممی 

فاده  وجود دارد، قوانین حاکم بر است بیشترمرتبط که در آن نیاز به وضوح  ۀ یک حوز
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تاز زور توسط دولت  کس پیشنهادی برای تغییر کید کنم که هیچأهاست. اجازه دهید 
جمعی درصورت که از حق ذاتی دفاع شخصی و دستهای  ندارد؛ ماده منشور    51ماده  

امنیت   ۀوقوع حمل که شورای  زمانی  تا  ملل،  اعضای سازمان  از  یکی  علیه  مسلحانه 
کند.  محافظت می  ، حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام ندهد برای    اقدامات لازم 

ه حساس برای ایرانیان است، زیرا شورای امنیت در هنگام  کتدانم که این یک نمن می 
  مجبور شد  اماتی را انجام دهد و ایراننتوانست چنین اقد  1980حمله به ایران در سال  

 .تنهایی از حق دفاع مشروع خود استفاده کندبه

شود از زور استفاده شود، نه برای دفاع از خود در برابر یک  که پیشنهاد میاما زمانی
برای مقابله با یک تهدید نهفته یا غیرقریبواقعی یا قریب  ۀحمل الوقوع،  الوقوع، بلکه 

از  و  ها  جمعی توسط دولتطور  به  ها، بلکه میم باید نه توسط دولتمن، تص  ۀعقیدبه
که در ن است  یهم اتخاذ شود. یکی از اهداف سازمان ملل متحد    شورای امنیت  طریق
یعنی  1ماده   است،  تعیین شده  رفع  »  منشور  و  پیشگیری  برای  مؤثر  جمعی  اقدامات 

ای را  امنیت باید تصویب قطعنامهام که شورای  من پیشنهاد کرده.  «تهدیدات علیه صلح
شود،  هایی هدایت می در اتخاذ چنین تصمیم  هاآن بررسی کند که اصولی را که براساس  

از  موضوع  تعیین کند. اما بحث درمورد این   توسط شورا مورد    اینکهممکن است قبل 
 . باشد داشته در مجامع دیگر  گووگفتنیاز به رد، بررسی قرار گی

ای  های هستهمنع گسترش سلاح   ۀ اخیر کشورهای عضو معاهد  حال، شکستبااین
، دلیل آشکاری برای نگرانی است.  2005دستیابی به توافق در کنفرانس بازنگری    ایرب

، تعهدات و حقوق اصلی اعطاشده توسط معاهده همچنان از حمایت کامل  این  باوجود
و خ تسلیحات  رژیم کنترل  بنای  معاهده سنگ  این  است.  سلاح جهانی لعبرخوردار 

است و پیامدهای مهمی نیز برای توسعه دارد. من معتقدم اجلاس جهانی فرصتی حیاتی  
سلاح و عدم اشاعه به  برای تأیید مجدد این اصول و تجدید تعهد همه کشورها به خلع

ویژه که شصتمین به  ؛سلاح تمرکز کنیمدهد. باید روی مسئله درازمدت خلعما ارائه می
گیریم. این  ای در هیروشیما و ناکازاکی را جشن می های هستهده از سلاح سالگرد استفا

اجلاس همچنین فرصتی را برای دستیابی به اجماع گسترده در مورد موضوعات مهم 
ای مطابق با حقوق و تعهدات کشورهای  سوخت هسته  ۀ مانند دسترسی به چرخ   ، دیگر

عنوان  به  المللی انرژی اتمیینعضو براساس معاهده و تصویب پروتکل الحاقی آژانس ب
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دانم که این مسائل و  کند. من میمی فراهم ، آزماییاستاندارد جهانی جدید برای راستی
کشورهای عضو باید    ۀویژه هممسائل دیگر برای ایران نگران کننده است. در این زمان به 

نظر من،  کار گیرند. بهداری زیادی به در اعمال حقوق خود براساس معاهده خویشتن
 .ترین مسیر برای توافق باشدمطمئنعنوان به ی سازندهوگوگفتکید باید بر حفظ أت

زمین در  باید  بشر  حقوق  و  امنیت  درمورد  پیشنهادها  سایر  و  پیشنهادها   ۀاین 
گسترده شوندتر  اصلاحات  اخیراً  زمینه   ؛دیده  دارد.  افتخار  جای  آن  در  توسعه  که  ای 

اتحادی توسعه اعلام شده است.    ۀهای مهمی در جبهگام   اروپا و گروه هشتْ   ۀتوسط 
توسعه  ۀهم از  اعم  درحالکشورها،  و  تا  یافته  دهند  انجام  را  خود  سهم  باید  توسعه، 

ازهم که  کنند  حاصل  سال  اطمینان  تا  سطح  مبار  2015اکنون  به  بیماری  و  فقر  با  زه 
جانبه برای دستیابی به اهداف  همهو  جهانی    یجدیدی کشیده شده است. ما به تلاش

ده  ۀتوسع در  و    ۀهزاره  داریم  نیاز  باشیمآینده  جهانی  مطمئن  مزایای  طور به  شدنکه 
 .شودمساوی تقسیم می

و    چالشایم.  اصلاح و نوسازی را آغاز کرده  ۀما یک پروژه بلندپروازان  !دوستان من
هزاره    ۀانداز بیانیدهیم به چشماست. تمام کارهایی که ما انجام می  پیشدر    یبزرگ  خطر

امنبازمی جهانی  برای  را  بشر  امیدهای  که  عادلانهگردد  مرفهتر،  و  کرد.   متوجهترتر 
یک    :انشعاب رسیده است  هبالمللی در این راه  بین  ۀ ام، جامعطور که قبلًا گفتههمان

دیگر   راه  ؛ وشوددار منتهی می تر، پر از درگیری و فقر ریشه ومرج هرج پرمسیر به دنیایی  
ازهمبه   من  جهانی.  و همبستگی  کنفرانس شرکت  ۀافزایش همکاری  این  در  کنندگان 
خواهم که نهایت تلاش خود را انجام دهند تا مطمئن شوند که از اجلاس جهانی می 

 .کنیممسیر دوم استفاده می رایبر برای متعهد شدن قاطعانه ب سپتام
 *** 

SG/SM/10006 
https://www.un.org/press/en/2005/sgsm10006.doc.htm 
18 JULY 2005 

• SECRETARY-GENERAL 

• STATEMENTS AND MESSAGES 

AT 2005 SUMMIT, WORLD MUST COMMIT DECISIVELY TO PATH OF 
COOPERATION, SOLIDARITY, SAYS SECRETARY-GENERAL, IN 
MESSAGE TO TEHRAN CONFERENCE 

 

Following is UN Secretary-General Kofi Annan’s message to the International 

https://www.un.org/press/en/2005/sgsm10006.doc.htm
https://www.un.org/press/en/secretary-general
https://www.un.org/press/en/statements-and-messages
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Conference on United Nations Reform, delivered by Edward Mortimer, Director 
of Communications in the Office of the Secretary-General, in Tehran, 17-18 July: 

I send my greetings to all those attending this very timely conference, and my 
particular thanks to the Institute for Political and International Studies for hosting 
it. You meet at an important moment for the United Nations, and indeed for our 
global community. Just last month, we celebrated the sixtieth anniversary of the 
signing of the United Nations Charter. But our minds are on the future, not on the 
past. We are deep in debate and discussion about how to adapt our collective 
responses and our shared institutions to the needs of a rapidly changing world. 

I will come to those vital issues in a moment -- but first, let me stress that no 
reform proposals, however important, should distract us from certain urgent tasks, 
particularly the need to resolve protracted conflicts and ensure that countries in 
difficult transitions receive the support they need. That is why the United Nations 
will continue to work for peace and stability based on democratic self-government 
in Afghanistan and Iraq, as well as many other countries, and for a just and lasting 
peace between Palestinians and Israelis. Iran has an important contribution to make 
to the solution of many of these problems, as well as to our collective global 
response to global challenges. I look forward to continuing to work with the 
authorities of the Islamic Republic under its newly elected President, His 
Excellency Mr. Mahmoud Ahmadinejad, as I have done with the outgoing 
government, and I hope to have the pleasure of meeting him at the 2005 World 
Summit in New York in September. 

We are now in the midst of a far-reaching attempt to reform the concepts, 
structures and processes through which we work as an international community, 
so that we are better able to mount effective collective responses to the needs of 
States and individuals around the world. The Summit will be a unique opportunity 
to do just that. That is why -- on 21 March, the Iranian New Year’s Day -- I put 
forward a comprehensive set of proposals for renewal in my report entitled «In 
larger freedom: towards development, security and human rights for all”. 

Last month the President of the General Assembly put forward a draft 
document setting out the political outcome on which he believes heads of State and 
government should be able to agree at the Summit. That document addresses all 
the major issues, and reflects points raised by Member States during several 
months of deliberations. Further consultations are now being carried out on the 
basis of the draft, and I believe a new version should be available later this week. 

The reform agenda is of vital interest to Iran, as to other countries in this region, 
and I believe you have a major contribution to make. 

As a starting point, let me recall the importance of a culture of peace, and the 
need to build and strengthen it at both the national and the international levels. We 
must educate ourselves and our societies to go beyond stereotypes of each other, 
and to avoid simplistic categorizations that exacerbate misunderstandings and 
prevent real problems being tackled. That is why, since Iran first suggested it in 
1998, I have strongly supported efforts to promote a dialogue among civilizations, 
through the United Nations, and I continue to do so. 

Any culture of peace is threatened by resort to terrorism, which Iran -- like too 
many other countries -- has experienced at first hand. Terrorism does not emanate 
from any particular religion or ideology, nor is it directed only at certain countries 
or certain people. We are all potential targets, and we must truly confront this 
phenomenon as an international community. To do so, we must agree how to 
define it, and adopt a comprehensive convention outlawing it in all its forms. While 
I am fully aware of the sensitivities and concerns that exist on this issue, I believe 
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we must be able to agree that the legitimate right of a people to resist foreign 
occupation does not and cannot include the right to deliberately kill or maim 
civilians and non-combatants. 

We must also build a culture of full respect for human rights. If we are to 
restore human rights to the place intended for them by the United Nations Charter, 
we need a fresh start. The establishment of a Human Rights Council, which is 
gathering broad support from around the world, would go a long way to restore the 
credibility of the international human rights machinery. 

A culture of respect for human rights must, in my view, include an 
acknowledgement of the responsibility to protect civilian populations from 
genocide, ethnic cleansing and other such heinous crimes. That responsibility rests, 
first and foremost, with each sovereign State. As necessary, the international 
community should, through diplomatic, humanitarian and other peaceful means, 
encourage and help States to exercise this responsibility. If, and only if, such means 
fail, and a State appears wholly unable or unwilling to assume its responsibilities, 
the international community should, as a last resort, accept that it has a shared 
responsibility to take collective action, through the United Nations Security 
Council. I believe the World Summit is an occasion to embrace this concept of the 
responsibility to protect, and the sequential approach that it entails. This would 
benefit all States by making clear the principles on which the international 
community intends to act. It would also remove the pretext for, and thereby reduce 
the prospect of, unilateral humanitarian intervention by any individual State or 
group of States. 

A related area where there is need for greater clarity is the rules governing the 
use of force by States. Let me stress that no one is proposing to alter Article 51 of 
the Charter, which safeguards the inherent right of individual and collective self-
defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until 
the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace 
and security. I know that this is a point of great sensitivity for Iranians, since the 
Security Council failed to take such measures when Iran was attacked in 1980, and 
Iran was left to exercise its right of self-defence on its own. 

But when it is proposed to use force, not in self-defence against an actual or 
imminent attack, but to deal with a latent or non-imminent threat, then, I believe, 
the decision must be made not by individual States but collectively by the Security 
Council, fulfilling one of the Purposes of the United Nations as set out in Article 1 
of the Charter, namely «to take effective collective measures for the prevention 
and removal of threats to the peace”. I have suggested that the Security Council 
should consider adopting a resolution setting out the principles by which it would 
be guided in making such decisions. But discussion of this may need to continue 
in other fora, before it gets considered by the Council. 

Meanwhile, the recent failure of States Parties to the Nuclear Non-Proliferation 
Treaty to reach agreement at the 2005 Review Conference is an obvious cause for 
concern. Nevertheless, the central obligations and rights conferred by the Treaty 
continue to enjoy full support. The Treaty remains the cornerstone of the global 
arms control and disarmament regime, with important implications for 
development, as well. I believe the World Summit offers us a vital opportunity to 
reaffirm these principles, and to renew the commitment of all States to 
disarmament and non-proliferation. We must focus on the long-term question of 
disarmament -- especially as we mark the sixtieth anniversary of the use of nuclear 
weapons at Hiroshima and Nagasaki. The Summit also offers an opportunity to 
seek broad consensus on other important issues such as access to the nuclear fuel 
cycle in conformity with the rights and obligations of States Parties under the 
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Treaty, and adoption of the IAEA Additional Protocol as the new global standard 
for verification. I know that these and other issues are of pressing concern to Iran. 
At this time especially all States Parties need to use great restraint in exercising 
their rights under the Treaty. The emphasis must, in my view, be on maintaining 
constructive dialogue as the surest route to agreement. 

These and other proposals on security and human rights must be seen in the 
broader reform context -- a context in which development has pride of place. 
Important steps have recently been announced on the development front by the 
European Union and the Group of Eight. All countries, both developed and 
developing, must do their part to ensure that, between now and the year 2015, the 
fight against poverty and disease is taken to a new level. We need an all-out global 
effort to meet the Millennium Development Goals in the next decade, and to ensure 
that the benefits of globalization are more equally shared. 

My friends, we have embarked on an ambitious project of reform and renewal. 
A great deal is at stake. All that we are doing harks back to the vision of the 
Millennium Declaration, which captured the hopes of humankind for a safer, more 
just and more prosperous world. As I have said before, the international community 
has reached a fork in the road. One path leads to a more anarchic, conflict-ridden 
world of entrenched poverty; the other to increased global cooperation and solidarity. 
I urge all participants in this conference to do their utmost to make sure that we use 
September’s World Summit to commit ourselves decisively to the latter path. 

 
 .  دیدر شش صفحه منتشر گرد 2005سال   یسند مجمع عمومعنوان به کنفرانس که نیا یینها ۀیانیب

 ( است یسازمان ملل قابل دسترس  تی)متن کامل در سا

 



 سفیر فرهنگ و دوستی   164

 

 
 
 

 



 

 

ها کارگیری آن در سفارتخانه رایزنی حقوقی و بایستگی به   

 * محمدحسین ساکت

بیندیرین پیوندهای  در  شده  شناخته  نهاد  فرستادن ترین  جهان،  تاریخ  در  المللی 
های همسایه یا دوردست بوده است. در این راستا، آیین و  فرستادگان ویژه به سرزمین

 ای نیز از دیرباز نهاده شده است.  آداب ویژه 
سیاست  فرهنگ  ) در  سفیر  diplomacyمداری  واژۀ  سیاسی  فرستادۀ  برای   )

 (Ambassador به ) رفته است که در ایتالیای باستان از ریشۀ  کار میambaissa    به معنای
کار خطیر و مأموریت گرفته شده است. در اسلام از دو واژۀ سفیر و رسول )و گاهی رسیل(  

مذاکره ب  یا  سیاسی  فرستادۀ  بهره رای  سرزمین  بیرون  یا  درون  در  دیگر  مقام  یک  با    کننده 
دور و    گرفتند. با نگاه به دامنۀ تنگ کارهای سیاسی و نقش محدود سفیران در گذشتۀ می 

با بغرنج حقوقی و    کمتر به یک سدۀ پیش، شهروندان در کشورهای بیگانه    تا نزدیک   دراز 
به گریبا  دگرگونی ن می قضایی دست  از یک سو،  پیوندهای جهانی  های  شدند. گسترش 

ای و فرهنگی از دیگر سوء زمینه را برای  شتابندۀ فراوان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، رسانه 
دامنه  در  دگرگونی های کارآیی سفارتخانه بازنگری  این  پایۀ  بر  است.  آورده  فراهم  های  ها 

های نگری، که از شاخه پژوهی و آینده بر دانش آینده آمده و رخدادهای آینده و با تکیه  پیش 
گذاری و کاربست رایزنی  نورُسته در دانش و معرفیت امروز بشری است، بر پیشنهاد پایه 

 ورزیم. های سیاسی تأکید می حقوقی و گماردن رایزن حقوقی در نمایندگی 

 
دانشگاه، پژوهشگر علوم قضایی، مترجم، قاضی پیشین دیوان عالی کشور، وکیل دادگستری، مدرّس    *

 نویسنده. 
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کنار سفیر  تواند در  نهادی است که می (Legal Counsellorshipرایزنی حقوقی )
رسانی  های حقوقی و قضایی سفارتخانه و همچنین یاریها و کارگشاییو برای راهنمایی

به شهروندان ایرانی بیرون از مرزها کارهای بزرگ و چشمگیری انجام دهد. این رایزنی  
ها از ( با جاگرفتن در سفارتخانهJudicial Counsellorshipحقوقی یا رایزنی قضایی )

یندگان سیاسی و رایزنان اقتصادی را در چگونگی بستن درست و قانونی  یک سو هم نما
دهد و هم شهروندان ایرانی مقیم در  قراردادهای بازرگانی و اقتصادی یاری و رایزنی می 

های  یمها و ناکاوری بهینه از قانون و مقررات از دشواریخارج و بازرگانان را در بهره 
 رهاند. میبرخاسته از نادیده گرفتن مقررات 

سرنوشت و  مهم  نهاد  این  برپایی  دستگاه  برای  دو  همکاری  و  همدلی  ساز، 
ناپذیر است. نخست باید  ری زمداری )دیپلماسی( کشور و قوّۀ قضائیه بایسته و گسیاست

گذاری رایزنی قضایی یا حقوقی در اندیشۀ ضرورت گسیل داشتن رایزن حقوقی و پایه
آمدهای فرخنده و خجسته و  کوفه زند و دستمسئولان دستگاه سیاست خارجی ما ش

کارساز آن به چهرۀ یک باور سیاسی / فکری / میهنی / و منافع ملّی درآید. دوم، آموزش 
برابر شالوده  رایزنان حقوقی  / و مهارتی در کارشناسانۀ  / تجربی / حقوقی  های علمی 

نان حقوقی یا قضایی گمان، روش گزیدن رایزدستور کار جدّی و پیگیرانه قرار گیرد. بی
های والای رایزنی حقوقی بسیار شایستۀ درنگ و درایت است.  یابی به هدفبرای دست

تنها در این راستا سودمند و  نگاه به نمودهای ظاهری و فریبنده یا جناحی و حزبی نه
 کارساز نخواهد بود، بلکه ویرانگر و برباددِه از آب درخواهد آمد.

های نخستین و مهم  قی برای آموزش زبان حقوقی از بایستهسازی رایزنان حقوآماده
»روش  نام  با  گفتاری  در  نگارنده  است.  راه  به پیش  حقوق«  تخصصی  زبان  شناسی 

 1زبان تخصصی حقوقی / قضایی پرداخته است.  های آموزشروش 
رئیس قوۀ قضائیۀ آن روز جمهوری   ،شاهرودی  اللهةگفتنی است که در دهۀ هشتاد، آی 

کار شایسته و  اسلامی ایران، پیشنهاد رایزن حقوقی را مطرح ساخت. سوکمندانه، هیچ
 

اندیشهدادکاوی، روزنه،  محمدحسین ساکت  .1 به  انتشار،  )تهران  نگاری حقوقیای  ، شرکت سهامی 
»فراگیری و آموزش زبان حقوقی نوین نازی در ایران«، پارسی :  66ـ45(، صص  1385چاپ اول  

های سدۀ شدۀ متن سخنرانی عربی نگارنده در »نخستین همایش جهانی آموزش زبان تازی و چالش
  10-8ش /    1377اردیبهشت    17-15ویکم«، برگزار شده در دانشگاه یرموک ارید )اردن،  بیست
 (. 1998آوریل  6-5هـ /   1419الحرام محرّم
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و  بایسته سترگ  کار  این  بایستگی  که  پیداست  چنین  نگرفت.  انجام  زمینه  این  در  ای 
جوانه   ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور، کدام از مسئولان، بهدر ذهن و زبان هیچ  ، یاریگر

 نزد و تنها به چهرۀ یک پیشنهاد خشکید.
به دگرگونی نگاه  با  و شتابان رخدادهاکنون،  و قضایی و  های شگرف  های سیاسی 

یک  از  خواستهحقوقی  آرمانسو،  و  با  ها  میان کشورها  پیوندهای  که  بشر  حقوق  های 
تأثیر بسزایی نهاده است از دیگرسو، بایستگی برپایی وجامعۀ بین گذاری  پایه  المللی 

رایزنی حقوقی و گماردن و گسیل داشتن رایزنان حقوقی را به کشورهای بیگانه در کنار  
ها،  گیری از تجربهو همراه نمایندگان سیاسی دوچندان ساخته است. پیداست که بهره 

نوآوریآگاهی راهها،  و  های کسانی که در زمینۀ مسائل قضایی و حقوقی و  گشاییها 
اند و برای پاسداری از ارج و بهای شهروندان ایرانی  الملل دود چراغ خوردهروابط بین

سوزانند یک  اند، دل می های قضایی و حقوقی دست به گریبانمقیم خارج که با دشواری
 ضرورت است. 

می  بهامید  به رود  قضایی  دستگاه  و  امورخارجه  وزارت  در  کارگروهی  زودی 
آیندهاندسرکردگی سرآمدان کاردان و نیک نگر سرپا گردد و بسترهای لازم برای  یش و 

 شدن این اندیشه و طرح فراهم آید. پیاده 
های فرخنده از دست  ها، فرصتیش از این با نادیده گرفتن بایستگیببیایید نگذاریم  

 .  رودب
 1400 ماهدی  28، تهران



 

 

عمل امتزاج تئوری و    

یان   * فیروز سالار

نۀ وی چند  یشیو دربارۀ پ  شبستری  مجتهد  اشرف ید در مورد آقا علیاز من خواسته بود
 نم.  ک یقلم یاجمله

ارشناس طراز اول در امور سازمان ملل دانست. من به  کد او را  یز بایقبل از هر چ
هم آموخت و   ک ور ی ویت در نی سال مأمور  8سهم خودم فراوان از او آموختم. در طول  

مندان عرضه  و عمل به علاقه  یاز تئور  یهم آموخت تا امتزاج  یرد؛ تئورکهم تجربه  
 گردد. یاو محسوب م یهایژگین و حُسن خلق و سعۀ صدر از ویدارد. برخورد مت

معاونت    1مخبریسمت   عمومیمکو  مجمع  پنجم  از    یتۀ  متحد  ملل  سازمان 
  ی ادارـ    یتۀ مالی مکتۀ پنجم گرچه  یمکۀ مباهات است.  ین مایقیافتخارات او بوده و به  

  ی ته مورد بررس یمکن یسازمان ملل در ا یشنهادیپ یها و برنامه یلّ کاست  یس یاست ول 
م میگیقرار  در  لذا  عموم  یاصل  یها ته یمکان  یرد؛  اهم  یمجمع  از  ملل  ت  یسازمان 

 خوردار است.  یاژه یو
ق اتخاذ  یمنصوب شد و از طر  ستانک یدر تاج  یاسلام  یر جمهوریسفعنوان  به  یو
  ی جانبدارد، اما با  یستان برقرار نماک یبا تاج  یاتوانست روابط حسنه  یات فرهنگکاشترا

 
 مترجم. ،الملل، بازنشستۀ سازمان ملل متحدکارشناس ارشد حقوق بین  *

1. Rapporteur 
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در    یفرهنگ  موفق  رد ک یآن کشور، رو  یومت ایران از رهبران مذهبک گر از حید  یجناح
 .لطمه خورد شور کن دو یگسترش مناسبات ب

د بهک  یگر ویمنصب  بود، سفستهیحق شاه  ایرانر  یاش  نمایندگی  نزد سازمان    در 
بود،    ی خدمات مؤثرن مقام به مدت چهار سال مصدر  یاست. در ا  در ژنو  متحد  ملل
اکچرا  داشت.  بهره  دانش لازم  و  تجربه  از  نکه  ارائۀ مشورت ینون  از  در  یهاز  غ ی مؤثر 

 ندارد. 



 

 

 تسخیر قلوب 

 * سجادپور سید محمدکاظم  

شبستری از    اشرف نرفته بودم ... توفیق داشتم که وقتی آقای دکتر علی  ... هنوز من ژنو
 ژنو آمدند آمدم به میزگردی که دفتر مطالعات گذاشته بود. از ایشان دعوت کردیم در

و خیلی    ــ  خدا رحمتش کندــ  که مرحوم بورقانی هم بود    میزگرد ایران و تاجیکستان
 .شرکت کنند و ایشان هم آمدندمیزگرد جالبی هم بود،  
کادمی علوم تاجیکستان... واقعاً یادم نمی به رفتیم، هیئت ما را    رود که وقتی به آ

 سرای دولتی هم بودیم.  گرفتند و ... . در مهمانتحویل می آقای دکتر شبستری  خاطر
کادمی علوم آنجا گفتند هیچجمله یکی از مقامات    ؛رودوقت یادم نمیای که در آ

کادمیسین آ و  یا همان  نَظامی  لشکرکَشی  است؛  نوع  دو  آنجا گفت: »لشگرکَشی  های 
اند«؛  تسخیر قلوب کرده  اینجا  لشکرکَشی فرهنگی و تسخیر قلوب؛ و آقای دکتر شبستری 

 و این جمله از آن خاطره یادم است. 

 
المللی، عضو هیئت علمی معاون سابق وزیر امور خارجه، رئیس پیشین مرکز مطالعات سیاسی و بین   *

 الملل، مترجم.دانشکده روابط بین 



 

 

 فرستاده باید که دانا بود

 * مانییقهرمان سل 

 فرستاده باید که دانا بود 

 به گفتن دلیر و توانا بود 
 ( )فردوسی

 
  « دانایی »   برشمرده است:   « فرستادگان »   سه ویژگی برجسته برای   هزارسال پیش حکیم طوس 

 شوند. شناخته می   « دیپلمات »   فرستادگانی که امروز به نام   ؛ « توانایی »   و   « دلیری »   و 
سال در  پیش  سال  مرکزی سی  آسیای  حوزۀ  در  ما،  نسل  جوانی  پرشور  های 

مثابه رستاخیزی بود که  زمین به مندان به فرهنگ ایرانای رخ داد که برای علاقهدگرگونی
انگیز بود. این اتفاق شگفت را ما به روایت  در قلمرو فرهنگ و سیاست ایران شگفت

دیدیم، بلکه خود شاهد این شگفتی بودیم و اینک پس از گذشت سه دهه،  تاریخ نمی 
 ایم. دار شدهنقش شاهدان راوی را عهده

شدن قلمرو تاریخی فرهنگ  تکهتکهها از  دیوارهای آهنین فروریخته بود و از پس قرن 
که  ایران بود  سربرآورده  ایام  حوادث  خاکستر  از  ققنوسی  اینک  فارسی،  زبان  و  زمین 

های مشتاقی و مهجوری ایام را در قالبی  خواندند و رنج با ما سرود می  زبانهممردمانش  
می پیشینیانمان زبانمان و سوزوگداز و گر کردند که ما در آن زبان نیاکان پارسیبیان می

 کردیم. را احساس می
 

( و  پیشین در دوشنبه )تاجیکستان  رایزن فرهنگی   معاون سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،   *
 ()روسیه مسکو
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بار می   رودکی  این  سخن  همدانیاز  سیدعلی  میر  می   گفت،  دوستی  آورد،  پیام 
چرخی یعقوب  قرن  خواجه  پس  میاز  سخن  ما  با  دوباره  غربت،  کمال  ها  و  گفت 

 هم سخن شده بود. با حافظ خجندی
برای اهالی فرهنگ و دوستداران ایران حقیقتاً یک رستاخیز بود که در پیش چشمشان  

 شد.شکافت و تاریخی تازه در این قلمرو کهن دوباره آغاز میداشت پوستۀ زمان را می 
بایست بتواند ارجی ایران میکشتیبان را سیاستی نو آمده بود و دستگاه سیاست خ 
فرستاده و  شایسته  پیامگزاری  بتواند  که  برگزیند  را  این  کسی  در  اما  باشد؛  بایسته  ای 

ثبات در آسیای مرکزی، پیداکردن چنین کسی آسان نبود.  هنگامۀ پرآشوب و روزگار بی
متلاطم  ای برای کشتی  ها، ناخدای شایستهها و بحرانبایست بتواند در اوج هیجاناو می 

 دیپلماسی ایران در این منطقه باشد. 
به    شبستری  مجتهد  اشرف علی سال  چند  که  بود  کشتی  این  باخدای  ناخدای 

 باشد.  شایستگی توانست سفیری شایستۀ نام بلند ایران، در تاجیکستان
ثبات دهندۀ سیال بودن و بیآنچه در سی سال گذشته بر این منطقه گذشته، نشان

ام حوزه؛  این  در  حکومت  استقرار  تحکیم  برای  تلاش  لزوم  و  است  سالبودن  های  ا 
این حوزه، سالآغازین شکل بحرانگیری کشورهای  تراکم  پی های  از  یکی  بود که  ها 

 دادند.دیگری و گاه در شکلی موحش چهره نشان می
اند و هر از چندی به شکلی  ها هنوز زندهبرای آشنایان این حوزه برخی از این بحران

نشان می در سالچهره  اما  این  های نخستْ  دهند،  امواج سرکش  بود.  دیگر  وضعیتی 
کرد که بتواند با دوراندیشی و تأمل به عمق مسائل  ها کسی را طلب میها و توفانتلاطم

بیندیشد، با قواعد دیپلماسی در سطح جهانی آشنا باشد و با حوزۀ فرهنگ و ادب و هنر  
 دمخور باشد. 

از آشنایی را گشای مشکل بود و ددر مجلسی شعر و ادب فارسی بود که گره  ری 
ای دیگر همدلی و همراهی با  گشود و در مجلسی دیگر تجربۀ دیپلماتیک و در حوزه می 

 گذراندند.مردمی که روزهای دشواری را می
و اصحاب فرهنگ    برای درک آن روزهای دشوار باید با جامعۀ نخبگی تاجیکستان

نانشان سپرده باشی تا بدانی این همدلی و  و هنر این سرزمین نشسته باشی و دل به سخ
قوتِ لایموت   به  که  بود. مردمی  ایران مؤثر  دیپلماسی  نتیجۀ  اندازه در  تا چه  همراهی 
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این  از  ناشی  رنج  و  درد  همۀ  با  سخت  روزهای  این  در  ایران  سفیر  و  بودند  نیازمند 
و خطر عبور کرد،    های خوفرستاخیز ملی، با تاجیکان همراه بود. همراه با آنان از گردنه

 های آنان با تمام جان شادی کرد. با آنان گرسنگی و رنج کشید و در شادی
این مرد شایسته اعزام  به  در تاجیکستانعنوان  به  یقین دارم تصمیم  ایران  در   سفیر 

 زمرۀ تصمیمات بسیار درست سیاست خارجی ایران در سه دهۀ گذشته بوده است.
و تاجیکان فارغ   از سرنوشت تاجیکستان  هیچگاهسی که در این سه دهه  کعنوان  به
ام که دغدغۀ سرزمین را در زمرۀ کسانی دیده  دهم جناب شبستری ام، شهادت مینبوده

صادقانه  هیچگاهتاجیکان،   عشق  همین  است.  نکرده  رها  را  حوزۀ  که  ــ    او  از  بیرون 
موجب شده تاجیکان نیز او را در زمرۀ دوستان ــ    شود وظایف دیپلماتیک تعریف می

جاری   تاجیکی  فردِ  زبان  بر  عزیز  ایران  نام  کجا  هر  کنند.  محسوب  خود  همیشگی 
 شود، نام این فرستادۀ شایستۀ ایران نیز هست. می 

توان نماد پیوستگی روحی فرهنگی است. او را میــ    آذربایجانــ    او زادۀ جانِ ایران
است که در گذار تاریخ   است. گویی کمال خجندی دانست که بین ایران و تاجیکستان

استانی نشسته است و  انگیز رسیده و بر کرانۀ سیحون در خجند بدل  به خجند  از تبریز
 سراید. غزل دوستی می

کنده از کامیابی و سلامت و سعادت. عمرش دراز و زندگی  اش آ



 

 

 افزون بر شصت سال آشنایی 
 * رضا شمشیری

 و اسدی  سروران گرامی، جنابان آقایان رسولی

ارجنامۀ  تنظیم  در  نقش  ایفای  برای  دعوتتان  پیغام  دریافت  از  سپاسگزاری  ضمن 
، به  شبستری  مجتهد  اشرف بزرگداشت سرور بزرگوار دانشمندمان جناب آقای دکتر علی

می  عالی  متأسفانه  استحضار  که  بهدرحالرسانم  و حاضر  جراحی  عمل  انجام  علت 
 .سپری کردن دوران نقاهت، امکان تشریک مساعی در این امر را ندارم 

البته بایستی به استحضار برسانم که بنده سعادت آشنایی افزون بر شصت سال با  
متأسفانه پس از پایان دورۀ دبیرستان و روانه شدن به شهری دیگر    جناب دکتر دارم که

امۀ تحصیل، ارتباطم با ایشان تا پس از بازگشت ایشان از مأموریت سفارت در  برای اد
 .عملًا قطع بوده است تاجیکستان

از آن تاریخ به بعد، مجدداً ارتباط تلفنی با ایشان برقرار شد و ایشان هرازچند گاهی 
 .اندو از سر محبت جویای احوالم بوده

با همت ایشان امکان دیدار حضوری با ایشان و برخی از  از حدود پنج سال پیش و  
ی دبیرستان فراهم آمد که پس از فراگیری ویروس کرونا، این دیدارها  کلاسهمدوستان  

 .به فضای مجازی منتقل شده است

  «مرد بزرگ»  ، با مرور خاطرات و شناخت دور و نزدیکی که از ایناینکهماحصل  
شد تا فرصت همنشینی کاش عمری دوباره نصیبم میای  ام کهدارم، به این باور رسیده

 .داشتمرا مغتنم می  شبستری  مجتهد اشرف و مصاحبت و تلمذ از استاد دکتر علی

 با تشکر و آرزوی توفیق 
 

 مجتهد  اشرفکلاسی و دوست دیرین آقای دکتر علیهم *



 

 

ام خاطراتی از یار دبستانی   
شبستری  مجتهد  اشرفآقای علی   

 * میزکریا طرز

  شبستری  مجتهد  اشرف ام با جناب علینقل این خاطرات به سائقۀ دوستی هفتادساله
شود. در آن زمان هر شروع می  تبریز  در  ی دبیرستان انورییاست، که از کلاس اول ابتدا 

نهادیم که از نظر  می ی اهقدم به مدرسکردیم و می « عبور دو از بازارچۀ مشهور »شتربان
در    من به تهران  ۀ ترکیبی از سنت و تجدد بود. این دوستی با انتقال خانواد  سبک آموزش، 
قطع شد، ولی علاقۀ عاطفی و مریدگونۀ پدرم به مرحوم   1334-1333سال تحصیلی  

بودابوی    ، شبستری  مجتهدحاج میرزاکاظم   رفته  به رحمت خدا  قبلًا  ، قطع  ایشان که 
ثیر مواعظ او به مخاطبانش در مسجد راسته کوچۀ تبریز  أچرا که پیوسته از ت  ؛نشده بود

تا بالاخره این دوستی در سال    1کرد. ها نقل میخورشیدی حکایت  1310در اواخر دهۀ  
موریت افتتاح سفارت ایران  أدر جریان همکاری در وزارت امورخارجه و در م  1370

دستیابی   ایربدوباره تجدید شد. از خداوند متعال    (1370بهمن ماه  )  در شهر دوشنبه
 . به این نعمت پر ارزش سپاسگزارم 

 
  نشین آسیای میانه و قفقاز های مسلمان آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، قائم مقام ستاد جمهوری دانش  *

 . رایزن پیشین فرهنگی ایران در ترکیه در وزارت امور خارجه و
 از اصناف بازار  ثیر مواعظ ایشان قرار گرفته بودند، چهأمرحوم پدرم معتقد بود اشخاصی که تحت ت .1

 دامنی ادامه دادند. پاک زندگی خود را با حسن شهرت و کارمندان ادارات،  و چه 
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 مقدمه  
ی در تاریخ معاصر ایران دانست، زیرا اه متولّدین دهۀ بیست قرن اخیر را باید نسل ویژ

ند، بلکه  اه که اینان نه تنها شاهد تحولات اجتماعی مهم چند دهۀ اخیر در کشور بود
ا نیز  بازگویهخاطراتی  مشروطیت ز  دوران  حوادث  از  خود  پدربزرگان  و  پدران  های 

 . کرد  را تکمیلتاریخ شفاهی معاصر ایران  هاآن توان با نقل میند که اهشنید
به لحاظ موقیعت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی که در دو قرن    شهر تبریز 

پلی بین ایران و روسیۀ تزاری، عثمانی  اخیر در میان شهرهای بزرگ ایران داشته و بسان  
ی است که اغلب شهرهای ایران فاقد آن یها، دارای ویژگیکرده ایفای نقش میو اروپا  

ترین بازار سرپوشیدۀ خاورمیانه در این شهر  بزرگ  وجودتوان گفت  ت میجرأ ند. بهاه بود
از این محیط فعال  ثیرگذار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  أهای مهم تو ظهور شخصیت

 دلیل نبوده است.در چند دهۀ اخیر بی
کنیم و آن روزگاران و تنگناهایشان را با زمان امروز  میقتی به پشت سرمان نگاه  و

محیرالعقول  اگرچه    :بینیممیسنجیم،  می  و صنایع  علم  توسعۀ  با  چیزها امروز  خیلی 
همۀ    رأسیم که در  اهخیلی چیزهای باارزش را هم از دست داد  یم، امااهدست آورد هب

دمسازی    هاآن  و  قناعت  فضیلت  از  برخاسته  خاطرِ  خرسندی  و  طبیعی  شادمانگی 
 تنگاتنگمان با طبیعت بود، که آن روز داشتیم و امروز نداریم. 

 1تبریز  دبیرستان ملی انوری در بازارچۀ شتربان
که به احتمال قوی اول مهرماه   ، یزییانگیز پاصبح یک روز دل   ، یاد دارم ه  تا آنجا که ب

 
بود، مدیریت آن    تبریزشد، از مدارس قدیمیکه فقط تا کلاس نهم در آن تدریس می   دبیرستان انوری  .1

نیز در خاطرات    عهده داشت. علامه محمد تقی جعفریبه  را مرحوم حاج میرزا جواد اقتصادخواه
نویسد: »من دورۀ دبستان را در تبریز در مدرسه اعتماد که بعدها به دبیرستانی به نام انوری خود می

معلم گذراندم.  شد  بودتبدیل  بالا  نمراتم  چون  داشتند  محبت  خیلی  من  به  درس  به  ،ها  در  ویژه 
ارم رفتم و در این کلاس شاگرد دوم شدم و کلاس پنجم  ریاضیات. از کلاس اول یکباره به کلاس چه

شخص فاضل و متدین و دلسوزی بود.«    مان یعنی آقای جواد اقتصادخواهشاگرد اول. مدیر مدرسۀ
 سسۀ تدوین و نشر آثار علامه جعفری(ؤ)م 
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 به دبیرستان انوری  تبریز  ، مرحوم پدرم دست مرا گرفت و در بازارچۀ شتربانبود 1331
ی را که هنوز با آداب  یدست ناظم مدرسه نهاد. او نیز شاگردان کلاس ابتدا را در    برد و آن

صورت مجزّا در کنار حیاط مدرسه به صف هبستن و سایر مقررات آشنا نبودند بصف
سپرد. ایشان مردی    ، زاده آقای مطلّب ، از توضیحات لازم به معلم کلاس اول  کرد و بعد

شبستری هم    اشرف میان سال با قدی کوتاه و موهای سفید بود. دوست عزیزم آقای علی
 . بود آموزان همان کلاس یکی از دانش

تبریز  دبیرستان انوری ع مدارس که  رفت. در این نومیشمار  هب  جزء مدارس ملی 
جای درس موسیقی در  هقابل مقایسه است، ب  تهران  مینوعی با مدارس جامعۀ اسلابه

ابتدا  قرآنیدورۀ  درس  یاد   ی  شرعیات  بامیو  قرآن  آموزش  جزء»  دادند.  یا    1« عمّ 
 شد. می آغاز 2ها با جزوۀ چَرَکَه اصطلاح تبریزیبه

قدی  ساختمان  دو  در  را  همبه  میِ مدرسه  دو  آن  میان  دیوار  که  بود  مستقر  چسبیده 
تا   بودند  بهره آموزدانشبرداشته  تنفس  اوقات  در  از محوطۀ وسیع حیاط  مند شوند.  ان 

 شد. می با بازی والیبال برگزار   ، کلاس ورزش نیز با تور نصب شده در آن حیاط
شد،  مین می أها تانبار زیرزمین یکی از آن ساختمانآموزان از آب آب خوردن دانش 

شد، اغلب پر  مین می أآب در آن، که از قنات شهری ت دلیل ذخیرۀ طولانیبه که معمولاً 
 ! که من شخصاً بارها از آن آب، نوش جان کرده بودم  ؛های ریز قرمزرنگ بوداز کرم 

های آن دوره شد که برای زندگی خانوادهمیهای نامتجانسی برگزار  اقتها در اکلاس 
که    ، اق نسبتاً بزرگیتی در اییاد دارم کلاس چهارم ابتدا ه  ی که بی. تا جاساخته شده بود

ی مهمان یاق پذیرا تبه ا   شد. تنبی معمولاً میبرگزار    ، شودمی گفته    3به آن تنبی   در تبریز

 
(  78قرآن کریم از سورۀ عم یتسائلون )سورۀ  ام، یعنی قسمتی از  عم جزء ]عَمْمَ جُزْءْ[ )اِخ(. جزءِ سی .  1

لغتنامۀ شد. )(. این جزء معمولًا برای آموزانیدن اطفال نوشته یا خوانده می114تا پایان آن )سورۀ  
 ( دهخدا

2 . çereke  :شود چهارم قرآن که حزب نامیده مییک چهارم یا معنی یکبه . 
معنی تالار بزرگِ مهمانی است. و به   آذربایجان  تَنَبی یا طَنَبی از کلمات باقی مانده از زبان قدیمی   .3

واژگان آذری  ابن یمین گوید: »دلا تفرج فردوس اگر طلبی / بیا و نزهت فردوس بین در این طنبی« )
 ( 125، ص تألیف یحیی ذکاء ، و فارسی در زبان مردم تبریز
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حیاط قرار دارد و از طریق دو    زیرزمینِ   شود که در وسط ساختمان و بالای طاقِ میگفته  
شوند.  می شود، وارد آن  میصورت قرینه ساخته  هپلکان از کف حیاط و دو دهلیز که ب

ا که  تدو  دارد  قرار  دهلیزها  در طرفین  نیز  کَ   هاآناق  امیی  اهلّ را  پشت  ی  هااقتنامند. 
 خانه قرار دارد. ی چایخانه یا صندوقاهکل

ی و رو به بالا باز  ی صورت کشوهب  میی قدی هامانی تنبی در بعضی ساختهاپنجره 
 .  شتشهرت دا 1اوروسی« »  شد و بهمی 

این سال دهقاندر  علی  مرحوم  با همّت  که  بود  فرهنگ    ،2ها  ادارۀ  وقت  مدیرکل 
  تمناسبی نداشکه وضع چندان    های متروکۀ شهرتصمیم گرفته شد قبرستان  ، آذربایجان
ب اغلب  مَ هو  بهبَ زْ صورت  شود.  تبدیل  آموزشی  مراکز  به  بود،  درآمده  ،  سبب   همینله 

ها تأسیس شد. گویا این  سسات فرهنگی جدیدی با معماری مناسب در همان مکانؤم
گر مواجه  شهر  علمای  از  بعضی  مخالفت  با  این  د اقدام  که  نیّ   کارید  با  بانیان را  ت 

میقبرستان مغایر  ازاین ها  و  می دیدند؛  ترجیح  متدین  افراد  از  بعضی  که  بود  دادند رو 
ب مدرسه هفرزندانشان  در همان  جدید  مدارس  در  تحصیل  تحصیل  جای  به  ملی  های 

 ادامه دهند.
 

 
1.  (urusı( اوروسی که در فارسی اُرسی )orsi)  است که در زبان    «شود همان کلمۀ »روسیتلفظ می

اضافه    «شروع شود، به اول آن حرف »الف  «ای کلماتی را که با حرف »راءترکی آذری بنا به قاعده 
تری شود، اما در روستاها که لهجۀ صحیحکنند. گرچه در شهرهای بزرگ این قاعده رعایت نمی می

می مراعات  به دارند  »اِرِضاشود.  رضا  علت  »اِرَحیم  (iriza)  «همین  رحیم  تلفظ irehim)  «و   ) 
 شود. می

سال   9گوید: »در مدت  ، در این باره میفصلنامۀ تاریخ معاصر ایراندر مصاحبه با    آقای علی دهقان  .2
باب مؤسسۀ فرهنگی شامل بنای عظیم کتابخانۀ ملی،   78،  و تبریز  و یک ماه اشتغال در آذربایجان

آذربایجان، ادارۀ فرهنگ، باشگاه معلمان، تکمیل بناهای هنرستان صنعتی، هنرستان دختران، موزۀ  
ای، دو باب دبیرستان کشاورزی و دانشسرای دختران، دانشسرای کشاورزی، پنج باب مدرسۀ حرفه

شش  دبیرستان  باب  هشت  شش   43کلاسه،  بازرگانی،  دبستان  و   11کلاسه،  باب  کودکستان  باب 
 ی در سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی ساخته شد.« مدارس دیگر 
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 1شهر تبریز در    ( دروازۀ شتربان) یا دَوَچی قاپوسی    موقعیت جغرافیایی بازارچه شتربان
این دروازه از مسیر . 2دروازۀ شمال غربی قرار دارد مشرف بهو بازارچۀ آن  محلّۀ شتربان
و   4« یکه توکانلار»  شود، بعداز عبور ازمیشروع    3« آجی کورپوسی»  یا  پل تلخه رود

شود. عقبۀ این دروازه را چندین  می  فروشانوارد میدان کاه5«امره قیز»  یا  محلّۀ امیرخیز
ی ورزقان و  هابه مرکزیت شهر  ، داغ غربییا قره )محال بزرگ از جمله رودقات، دیزمار  

ومرند انزاب    (  و  گونئی )ارونق  شبستر  ، یا  شهرهای  مرکزیت  خامنه  به  تشکیل    (و 
از نظر تجاری اهمیت ویژ  .دهندمی  داد که ی به این بخش از شهر میاه این موقعیت 

 توضیحات بعدی آن را روشن خواهد ساخت. 

 ( سامان میدانی) فروشانمیدان کاه
فروشی در  های علوفهدلیل وجود دکان به  ، 6سامان میدانی ،  این میداناحتمال زیاد نام  به

بام  گل برای پشتاستفاده از کاه غیر از خوراک دواب عمدتاً برای تهیه کاهآن بوده است.  
 

است. این کوی از سوی شمال به کوه   های تاریخی و بزرگ شهر تبریز( یکی از کوی )شُتُرْبانْ   چیدَوه   .1
و از سوی باختر به    ، از سوی خاور به کوی سرخابرودسرخاب، از سوی جنوب به رودخانۀ مهران

است.   گانۀ کوی شتربانترین مسجد در میان مساجد سیمهم  رسد. مسجد عربلرمی کوی امیرخیز
ابراهیم سید  گروامامزاده  درۀ  صاحب   ،  میدان  سنگ   الامرو  هستند.  کوی  این  در  نوشتۀ  نیز 

شد که  تر در امامزاده سید ابراهیم نگهداری میاثر میرزای سنگلاخ پیش   «الرحیمالرحمنالله »بسم
 منتقل شد.  بعدها به موزۀ آذربایجان

شد و عبارت بودند  نامیده می  «به معنی »در   «در قدیم دارای نُه دروازه بوده که با پسوند »قاپو  تبریز.  2
  گجیل   ـسی  خیاوان قاپو ـسی  باغمیشه قاپو  ـنوبار قاپوسی    – سی  سرخاب قاپو  ـچی قاپوسی  وه از: ده

 «جز »درب خیابانگانه تبریز به های نُهباغمیشه قاپوسی. اکنون از دروازه   ـسی  قاپو  استانبول   ـسی  قاپو
 دیگری باقی نمانده است.  ، اثر«و یک لنگه از »درب باغمیشه

3  . acı körpüsi 
4.  yeke tukanlar  به سمت پل »آجی چای« قرار داشت. محل   این محل در خروجی محله امیرخیز

تبدیل شده است. در محل باغ معروف به »امیر باغی« هم که بین یکه توکانلار    فعلی به بلوار ستارخان
 ایجاد شود.  و پل آجی قرار داشت گویا قرار است پارک ملی تبریز

نام امره قیز باید ریشۀ ترکی داشته باشد. تا جائی که اطلاع   احتمالاً تصور شخصی من این است که  .5
شیفته   ارائه نشده است، ولی امره در زبان ترکی به معنی عاشق،  دارم وجه تسمیۀ خاصی به امیرخیز

لی که هم  آناتوو واله است. امره نام متداولی در زبان ترکی است از جمله یونس اَمرَه از شعرای نامی
 بوده.  عصر مولانا

 (saman meydanı) سامان میدانی  .6
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ی  هایکنندۀ نیاز خدماتی کاروانمین أعمدۀ کسبه در این میدان ت  شد.منازل فروخته می 
  یکلشدند. گرچه امروز کاربرد قبلی آن بهمیوارد    یزبودند که از روستاها به شهر تبر

 از: تغییر پیدا کرده است، ولی تا اوایل دهه پنجاه مشاغل عمده در آن عبارت بودند
که معمولًا   بود: ذغال در قدیم یکی از موادّ اساسی سوختی  فروشی و علافی ذغال
گردید. در آن دوران ذغال در  میداغ تهیه  قره   منطقۀاز    «مئشه پارا »  یهاجنگل  از درختان

پا فصل  حمل  یاواسط  شهر  به  ذغالمی یز  توسط  و  میدان  هافروش شد  در  عمده  ی 
در وپز شد. ذغال علاوه بر استفاده در کرسی و پختمیعرضه  به خریداران فروشانکاه

شستند و آن  می از خرید در منازل    ذغال را بعد   رفت.میکار  هسماور نیز ب  آشپزخانه در
دانه  و  نموده  الک  هرکدام  می بندی  را  اندازه کردند.  جداگانها  از  داشت. اهمصرف   1ی 

 گرفت. می صورت  2ی بنام قَپاناهتوزین این اقلام با وسیل
سی شمسی وسایل   ۀتا اوایل ده استفاده از ذغال در منازل:  ۀدر مورد نحو  یحیتوض

منازل عمدت بخاری هیز  اً گرمایش  و  آشپزخانه  میکرسی  در  اجاق  ها بود.  با  هاینیز  ی 
دود حاصل    شد.میکه سوخت آن هیزم بود، ساخته    ، ی مختلف برای پختن غذاهااندازه 

هیزم  آن  از سوختن  به  که  پهنی  دودکش  منتقل  می گفته    3« تالوار»  با  بام  پشت  به  شد 
که داخل آن پر   ، 4« حوضک» و در گوشۀ آشپزخانه حوضچه یا هاشد. در کنار اجاقمی 

حجم از قبیل آبگوشت و یا  ی کمهاوپزقرار داشت. در حوضک پخت  ، از خاکستر بود
 از سفال بود و  گرفت. ظرف آبگوشت که معمولاً میانجام    ، با استفاده از ذغال   ، شوربا

مانندی که حلقۀ دایره  ، یی از آهنهاپایهشد، روی سهمینامیده  (گاودوش ) 5« گُودوش »
بالای سماور آویزان   روی دیوارگردان هم  یا آتش  6«توولاما»گرفت.  می قرار    ، روی آن بود

 
آوردند که عمدتأ در کرسی مصرف  ( درمی yumurı)  «صورت گلوله یا »یوموریالف( پودر ذغال را به  .1

شود به خاطر تولید نسبتاً کم ( نامیده میxeke)  «های ریزتر را که خاکه یا »خَکَهشد. ب( دانه می
co2   تر که »ذغالاچاهای درشت دانه کردند. ج(  بیشتر در کرسی و سماور مصرف می»  (zoğalaça ) 

 شد. شود بیشتر در اجاق آشپزخانه استفاده مینامیده می «یا »ذغالچه
نامۀ لغتآویزند. طبق  جای پلۀ دیگر سنگ از شاهین آن میقپان به ترازویی است که یک پله دارد و به  .2

 قپان یک لغت ترکی است.  دهخدا
3  . talvar 
4  . hövzek 
5  . gövdüş 
6  . tovlama 
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که به   ، یاهآلود پارچی نفتها بود. در گوشۀ دیگر حوضک ظرف کوچکی حاوی گلوله
از اواسط دهۀ سی با افزایش تولید نفت سفید قرار داشت.    ، شدمیگفته    1« پولوک »  آن

بخاری  هایاجاق جای  هیزها نفتی  ده  میی  در  گرفت.  محصولات    ۀرا  چهل 
بخاریهاکارخانه خاصی    ، «سرخابی»  و  «روشنفکر»  سازیی  مهارت  با    دستبهکه 

 زل شد.  وارد منا  ، دکرمی تولید    کمتریتبریزی طراحی شده بود و دود  هنرمند  صنعتگران  
میدانی،    ی:کاروانسرادار  سامان  در  معروف  کاروانسراهای  به  می از  توان 

  ، کاروانسرای «توتلوق کوچه»  زاردر ورودی کوچۀ توت   «مشهدی هاشم»  کاروانسرای
مسجد  «قریشی» علی»   کاروانسرای همچنین  و    «دبّاغلار »  مقابل  اول    « همت  در 

شتربان راه   بازارچۀ  نبود  دلیل  به  زمان  آن  در  کرد.  ماشیناشاره  دهات،  های  به  رو 
در   کردند و معمولاً میخود را توسط چهارپایان به شهر حمل    روستاییان محصولات
ی متعدد برای  هاکاروانسرا علاوه بر طویله  کردند. درمی  بیتوته همین کاروانسراها نیز  

 ی هم برای اقامت مسافران در طبقۀ بالای آن قرار داشت.هایاحشام، اتاق
و نیاز   فروشانیان به میدان کاهیروستا  می وشد دائدآم  ه سبباین شغل ب  :نعلبندی

شد.  میررونق محسوب  از مشاغل پُ   ،آنان به تعویض یا ترمیم نعل اسب و قاطر و الاغ
بودی که نعلبند مشغول  میباید مواظب اسبی    هاهنگام عبور از مقابل یکی از این مغازه 

 تعویض نعل یا تراشیدن سم آن بود. 
ی آهنگری در این میدان کم نبود. این آهنگران ابتدا قطعات  هاتعداد مغازه   آهنگری: 

می  کوره  در  را  روی  آهن  سپس  و  پتکهاسندانگداختند  با  بزرگ  سنگین های  ی 
  نامه  اجاق را با دستگاه مخصوصی برا که  کوبیدند تا به شکل دلخواه درآید. کسی  می 

کوروک می   3« باسان کوروک » کرد  میباد    2«کوروک » معمولاً  نامند.  جوان    باسان 
بعدسنکم که  بود  شاگردی    اً وسالی  ما  میبه  برای  منظره  این  تماشای  رسید. 

دقایقی به تماشا    ها ایشاگردمدرسه جالب بود و هنگام عبور از مقابل مغازۀ آهنگری 
 ایستادیم. می 

خانۀ بزرگ و معروف بود که اغلب در در این میدان چند باب قهوه   : داریخانهقهوه

 
1  . pülük 

2  . körük 

3  . körükbasan 
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مندان به ساز و  هیان، کارگران و یا علاق یتا پاسی از شب مملو از روستا  ،فصل زمستان
به    هاخانهضمن نوشیدن چای در این قهوه   یانیبودند. روستا  ی آذربایجانهاعاشقآواز  

ی حماسی منطقۀ  هام با نقل داستانأَ که تو،  ی معروف آن روزهای عاشقهااجرای نغمه
به    هادر آن مکان  ها توان گفت اجرای این داستانمیدادند.  میگوش فرا   ، آذربایجان بود
کور اوغلو، حسین    های:نقالان داستانی تلویزیونی امروز بود. هاسریال مانند تماشای

امیر نبی  کرد شبستری،  قاچاق  کَرَم،  و  اصلی  نامدار، مختارنامه،  بیانی    1ارسلان  با  را 
  ، . ما کودکان نیز گاهی در حین بازگشت از مدرسهکردندحماسی برای حاضران نقل می

کردیم و کنجکاوانه  میمکث کوتاهی    هاخانهمقابل این قهوه   ، لدین و البته دور از چشم وا 
 دادیم.گوش فرامی  هابه بخشی از این داستان

)جئزبئز( ترکی  فروشی:   جغوربغور  زبان  در  جغوربغور  گفته    2«زئزب ئج»  به 
ویژه در  های مورد علاقۀ روستاییان بود. بعید بود کسی بهجئزبئز یکی از غذا.  شودمی 

 که در آن حوالی   ، ها عبور کند و از بوی جئزبئز موقع ظهر از مقابل یکی از این مغازه 
دادن رودۀ ریزشدۀ گوسفند با شد، هوس خوردن آن را نکند. این غذا از تابپخته می

نان در  میشد. قیمت یک پرس آن با کمیی بزرگ با آتش هیزم تهیه  پیاز در داخل سین
ی بریان شدۀ دل و جگر گاو به آن اضافه هاویژۀ آن که تکه  آن زمان یک ریال بود. نوع

 شد.میتر حساب گرانمیشد ک میی کوچک مسی عرضه هاشد و در بشقابمی 

 ی مورد علاقۀ کودکانهاخوردنی
ی مانند امروز توسعه نیافته  یصنایع غذا  ، به سبب ضعف اقتصادی در کشور  ، در آن دوره 

شده تهیه  ی خشکهااز میوه   اً تنقلات از مواد طبیعی و اکثر خصوص  هو ب  هابود. خوردنی

 
بعداز شکست شیخ    و ستارخان  قیام آذربایجاندر کتاب    به نوشتۀ مرحوم حاج اسماعیل امیرخیزی.  1

.ق و در اواسط سلطنت ناصرالدین  ـه  1276شمالی به سال    شامل در مبارزه علیه تزار روس در قفقاز
ها به سرکردگی افرادی، منظور تداوم مبارزه در همان منطقه تشکیل شدند. این گروه هایی به، گروه شاه

کردند و در آنجا پناه به خاک ایران فرار می  ، پس از ضربه زدن به قوای روسیهو فرهاد و نبی چون کرم
، برادر بزرگ ستارخان، بوده است. )همان کتاب  دهندگان آنها اسماعیلگرفتند، که یکی از پناهمی

 ها بوده است. منشأ داستان اصلی و کرم و قاچاق نبی همین ماجرا  احتمالاً ( 8ص 
2  . cızbız 
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بَرَه  » .2 ، 1«زَیرک قووت ». 1ی مورد علاقۀ کودکان عبارت بودند از: هاشد. خوردنیمی 
ب  2«موم  اسبابهکه  خمیر  بجای  گرفته  هبازی  های  تکه  3«یالاما»  .3  .شدمیکار 

ترش از آن استفاده  در اواخر فصل بهار برای خوردن گوجه سبز    بلورمانند سنگ نمک که
غلیظ  .  4و  .  شدمی  انگور  رنگ  که شیرۀ  در سینیهادر  و  مختلف  مخصوص  های  ی 

 .کردند. نحوۀ استفاده از آن به مهارت خریدار بستگی داشت میعرضه 

  بازارچۀ شتربان
این    .شودمیترین بازار خاورمیانه نامیده  به لحاظ وسعت بزرگ  بازار سرپوشیدۀ تبریز

شمالی و جنوبی به دو بخش   ر)میدان چایی( از وسط شه   رودعبور مهران به سبببازار  
در قسمت شمالی رودخانه قرار    و بازارچۀ شتربان  بازار مسگران   ده است کهشتقسیم  

جنوبی رودخانه قرار   قسمتدر    ، دهدمیکه بخش اعظم آن را تشکیل    ه، گرفته، و بقی
 دارد.

در سال    آناحداث سد اطراف  و    1313سال    معروف تبریز تا قبل از حادثۀ سیل  
 « حاج محمد حسین»  و بازارچۀ  «احتشام »  ، این دو بخش از طریق دو بازارچۀ1314

 و بازار  «صادقیه»   ی همگون، به ترتیب به بازارهااز روی دو دستگاه پل با گنبد و دکان
دوزان» این  میمتصل    «یمنی  به  و  حفظ    ترتیبشد  بازار  ازشمی یکپارچگی  بعد    د. 

زیادی   اً فاصلۀ نسبت  ، وهای مذکور نیز تخریبپل ، و ساخته شدن سد تعریض رودخانه  
 د.  شدو بخش بازار ایجاد این بین 

گفتمی  شمالی  شتربان  ۀبازارچ  توان  در  نظر  که  از  دارد  قرار  بازار  منطقۀ  ترین 

 
1.  zeyrek govut   آورند شکل قاووت درمیکنند و به  های بَزرَک سیاه است که آن را آسیاب می.همان دانه

کنند.  است که روغن آن را در نقاشی ساختمان استفاده می «نام »قیزیل زیریک و نوع زردرنگ آن به
واژگان  گذارند )ضماد روی دمل می  عنوانکنند و به همین تخم را پس از کوبیدن با شیر مخلوط می

 ( آذری و فارسی در زبان مردم تبریز
2.  beremum    است که ملکۀ زنبور کندو قبل از تولید عسل مرده باشد. این موم را برای مصارف مومی

بازی بهمختلف طبی استفاده می بازی  کنند. همچنین کودکان در دورۀ کمبود اسباب  جای خمیر 
ای کردند. برای بزرگسالان نیز برامروزی از این موم، که رنگ زیتونی متمایل به زرد دارد، استفاده می

 رفع مشکل ضعف عضلانی دست کاربرد داشت. 
3 .  yalama   سود  ها کاربرد غذایی داشت. با آن برای نمک های بلور مستطیل شکل نمک در جیب بچه تکه

 های امروزی قابل درک نباشد!شد؛ که شاید برای بچه کردن خیار و گوجه سبز ترش استفاده می 
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  :است تقسیم    قابل  به سه بخش مجزا   موقعیت اجتماعی دارای هویت مستقلی است و
نخست   میدانبخش  غرب  سمت  الامر»  از  کوچۀ   1«صاحب  اول  تا  و  شروع 

می  پیدا  ادامه  مسجد  .کندکدخداباشی  تا  کدخداباشی  کوچۀ  از  دوم  آقا »  بخش 
تا  2قسمت پایانی از بازارچۀ مشیر ، وگیرد را در بر می و اول بازارچۀ مشیر «آقاسیدعلی

 . شودرا شامل می فروشانورودی به میدان کاه
و   پالان از کسبه  بازار  موازی  که  نخست  قسمت  معروف  نیز هست،   دوزان اصناف 

 و خانۀ ... ، قهوه 4، حلواپزی حاج اسد دوشابچی3زادهفروشی رضی به مغازۀ عمده   توان می 
فرزانه و چند   5پزی چند مغازۀ عطاری در آن بخش اشاره کرد. در این بخش مغازۀ دیزی 

دوزان فروشی نیز فعال بودند. در اواسط این قسمت از بازار راهی به بازار پالان میوه مغازۀ  

 
که در ابتدای خیابان دارایی میانی قرار دارد، امروزه به نام    پادشاه یا میدان حسن  آبادمیدان صاحب  .1

است که   های تاریخی و ارزشمند تبریزمعروف است. این میدان ازمجموعه  الامرمجموعۀ صاحب
های انجام شده مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون  طبق بررسی 

حسن  جهانشاه اوزون  قویونلو،  قرا  پادشاهان  اسماعیل  از  شاه  و  قویونلو،  آق  پادشاهان  شاه   از  و 
بوده   طهماسب متأسفانه جنگصفوی  متعدد و بلایای طبیعی در قرون گذشته موجب است.  های 

ی اول مرکز اصلی فروش  در دورۀ قاجار و پهلو  الامرنابودی این میدان زیبا شده است. میدان صاحب
های اطراف، یک سری مغازه در وسط میدان بنا میوه تبریز بود. در اوایل دورۀ پهلوی اول غیر از مغازه 

 « و جنوبی یا »تازا میدان  «کردند و آن را از حالت قبلی درآوردند و به دو بخش شمالی یا »کهنه میدان
به  میوه  پادشاه  تقسیم کردند. فروش  به مسجد حسن  صورت عمده در قسمت شمالی، که مشرف 

های گرفت. از اواخر سال فروشی میوه نیز در قسمت جنوبی صورت میگرفت. خردهاست، انجام می
، بعد از ایستگاه  بار به قسمت جنوب غرب تبریز فروشی تره دهۀ پنجاه و با توسعۀ شهر، مرکز عمده 

 آهن، منتقل شد. هرا
،  تسمممیۀ مدارت تبریز  هوجبود.   . نام کامل این بازار و کاروانســرای موجود در جنب آن مشــیرالتجار 2

 .تألیف رضا امین سبحانی
 ، داماد این خانواده بود. معروف حافظ، مصحح مرحوم دکتر رشید عیوضی .3
. در قدیم علاوه بر پختن حلوا شوددوشاب گفته می   دوشاب همان شیرۀ انگور است که در آذربایجان  .4

ماده  که  شکر  به جای  منازل  بود،در  گرانقیمت  و  کمیاب  استفاده    ای  شیرین  غذاهای  پختن  برای 
 شود. امروزه این مغازه توسط اولاد آن مرحوم با نام »حلوای کرامتی« اداره میشد. می

.  است   دار( ظرف سفالین کمر باریک دسته pitiگویند. پیتی: ) می   «پزدر زبان ترکی »پیتی را  پز  دیزی   .5
تبریز) از  (. پیتی 98ص    ،واژگان آذری و فارسی در زبان مردم  بود که  پزی فرزانه یکی  آن دو مغازه 

فروختند. این نکته را هم  کباب کوبیده نیز می   ،پزها غیر از آبگوشت همیشه پر از مشتری بود. دیزی 
و   پزی واقع در نبش خیابان فردوسی تبریز دو مغازۀ دیزی   هایپزترین دیزی باید اضافه کرد که معروف 

قره میرزا حسن  پیتی تربیت، جنب حمام  مرکز  ،  به  گویا  امروزه  که  بود  عباس  مشهدی  و  پزی شیخ 
 فروشی در آن محل تبدیل شده است. ماهی 
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میرزا » کنار و سپس از طریق پل  وجود داشت که از آن طریق امکان رفتن به سمت چای 
ت. در نبش این ورودی مغارۀ عطاری وجود داش   کوچه به محلّۀ راسته   « احمدخان حکیم 

در   ، آقای میرکریم معراجی  ، و قندفروشی آقای معراجی قرار داشت که من با فرزند ایشان 
بودم. او جوانی بسیار مودّب، مرتّب و نجیب  کلاس هم   دورۀ تحصیل در دبیرستان انوری 

 .هستند  شبستری  مجتهد   اشرف دایی دکتر علی بود. آقای معراجی  
بازارچه میانی  قسمت  انوری  ، در  دبیرستان  داشت  که  قرار  قسمت  در همین    ، هم 

چشم که  بودند  فعال  معتبری  مغازۀ  اصناف  دو  از  باید  همه  از    کتابفروشیگیرتر 
نام برد. صاحب مغازۀ قنادی نو دو برادر،    «نو»  و مغازۀ قنادی  «شهریار»   و  «صوفیانی»

صادقحاج یوسف  میر  آقامیر  بعد  و  که  بزرگبودند  برادر  قنادیها  در   «رکس»  تر،  را 
خمینی )امام  پهلوی  ارک  (  فعلی  خیابان  معتبرترین  أت  تبریزمقابل  از  که  کرد،  سیس 

   آید.های تبریز به حساب می شیرینی فروش 
  فروشان شروع و در نهایت به میدان کاه  آقاقسمت سوم بازارچه از مسجد آقا سیدعلی

در  میمنتهی   تخمشود.  مغازۀ  و  قلی  حاج  قصابی  قسمت  این  فروشی  ابتدای  مرغ 
ب  عباس یومورتاچیحاج  ؛شدمین  صورت صنعتی تولید ه قرار داشت. در آن دوره مرغ 

روستا درآمد  از  تخمیبخشی  فروش  طریق  از  تیان  تخممی مین  أمرغ  این    ها مرغشد. 
صورت پایاپای در مقابل  هشد، بمیچَرچی گفته    هاآنکه به    ، گردتوسط فروشندگان دوره 
آوری و در داخل سبدهای  از قبیل چای، ظروف و غیره جمع  ، ها آنارائۀ اجناس مورد نیاز  

 عباس یومورتاچی د. حاجشمی  آوردهی بقالی شهر  ها کاه به مغازه   به لای  چوبی و لای
مرغ  مرغ در این قسمت از بازار بود. قیمت یک عدد تخمن عمدۀ تخمیکی از فروشندگا

عدد    زد و دومی  بسته به اندارۀ آن بین ده شاهی تا پانزده شاهی بود. گاهی پدرم چانه
 خرید. می  1مرغ را به سه عباسی تخم

 
دیناری یا ده شاهی. سکۀ صد   50های  های رایج بین مردم عبارت بودند از: سکهسکه  1330در دهۀ    .1

از   غیر از این اسامی   تبریز  دیناری معادل یک ریال یا یک قران و سکۀ دو ریالی و پنج ریالی. مردم
آن  مبالغ  اصطلاح ترکیب  از  قفقازها  مناطق  در  عمدتاً  که  می  هایی  استفاده  بوده  که  معمول  کردند 

بود که معادل چهار شاهی است،  «امروزه کاملًا منسوخ شده است؛ از جملۀ آنها اصطلاح »عباسی
منسوب به شهری است   شد. پنابات گفته می« یا »اوتوز شاهی «به یک ریال و ده شاهی »بیر پنابات 

گفته   « ریال و ده شاهی »بیر مانات. همچنین به سه  باغ جمهوری آذربایجانآباد در منطقۀ قره نام پناه به
 رفت که همان پول خرد است. به کار می «های کمتر از پنج ریال اصطلاح »قره پول شد. به سکه می
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قلی قصاب داستان  نظر  اهمطلب جداگان  اما  از  آن  یادآور ی است. شرح  تاریخی 
بعد حوادث  و  بیست  دهۀ  پیشه  تحولات  حکومت  آذربایجان  وریاز  که    در  به  است 

 به آن خواهم پرداخت.  اهمیت جداگانه  لحاظ
مشیر بازارچه  کسبۀ  بخاری    التجّاراکثر  هیزمی،  بخاری  فروشندگان  و  سازندگان 

ادامۀ پاش و از این نوع لوازم مورد استفاده در منازل بودند.  ، لوله بخاری، آبایارّه خاک 
د. در انتهای همین  وشمیمنتهی  فروشانسمت چپ با یک پیچ به میدان کاه  بازارچه به

معروف همت کاروانسرای  اطلاعی    دارد قرار    علیراسته  آن چندان  فعلی  از وضع  که 
( میچی حاما)دوه  و انتهای بازار، حمام شتربان  علیندارم. در فاصلۀ کاروانسرای همت

.  کردنددر آن استحمام میآمدند  مییانی که هرازگاهی به شهر  یروستا  اً قرار دارد که اکثر
پزی و در کنار آن مغازۀ سنگکیک مغازۀ  فروشان  میدان کاه  درروی خروجی بازار  هروب

را در فصل    از نیاز نفت اهالی محلۀ شتربان  میفروشی معتبری بود که بخش مهنفت
 کرد. می مین أان تتزمس

 جدید در جوار بازارچۀ شتربان  مدارس
دولتی و ملّی نیز در مناطق   ۀ چندین مدرس   در بازارچۀ شتربان   غیر از دبیرستان انوری

خانواده آموزشی  نیازهای  که  بودند  فعّال  آن  شتربان اطراف  محلات  ساکن  ،  های 
راسته   ، سرخاب امیرخیز  ت   1کوچه و  از: مین میأ را  بودند  عبارت  مدارس  این  کردند. 

دبیرستان   ،کوچۀ یخچال   در   مدرسۀ مولوی   ،در کوچه کدخدا باشی   مدرسۀ محمدیه 
، سردار ، نظامی مدارس دانش   . قبرستان شتربان   در محل قدیمی   و دبستان صبا   رازی 
باغبان   ملی  دبستان  اعلم   پسرانه،  دکتر صدیق  دبیرستان  در خیابان شمس   و  دخترانه 

سیس بودند أ واقع در ایستگاه بالاحمام. اکثر این مدارس جزء مدارس جدیدالت   تبریزی 
بر ادارۀ   و در دورۀ ریاست علی دهقان   شتربان محلۀ  های قدیمیکه در محل قبرستان

 ساخته شده بودند.    کلّ فرهنگ آذربایجان 

 
بود که با احداث خیابان شریعتی شمالی    نشین تبریزیکی از محلات معروف و اعیان  کوچهراسته   .1

 از بین رفت.  تقریباً 
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ی در بازارچۀ شتربانبرگزاری مراسم چهارشنبه    سور
ویژگی دیگر این بازارچه به لحاظ    ،شمردم  شتربان غیر از خصوصیاتی که برای بازارچۀ  

تبریز  بین محلات  بود ه شب چهارشنب  خرید ، برگزاری مراسم  موقعیت آن   که  سوری 
از چند روز قبل سقف بازار و  به همین مناسبت . شد نامیده می « آخیر چَرشَنبه گونی» 

ویژه  ه فروشی، ب های میوه مغازه   . در شد های رنگین پوشیده میه ها با پارچ سردر مغازه
چهارشنبه  آجیل  طبق خشکبار،  در  را  ب سوری  مخصوص  مُطَبّق ه های  صورت 

مورد علاقۀ کودکان را عرضه    ی ها اشیا مغازه   بعضی از   چیدند. در جلو دار( می)طبقه 
 کردند؛ که عبارت بودند از: می

های  که توسط تپانچه  1« پنبه چوف»  یا به لهجۀ آن روز  «چوب پنبه»  نام ه  های گِلی بترقه .1
 . شدمخصوص شلّیک می

  4«ویغاویغ» ، 3« فیرفیرا » ، 2«جیرجیرا » .2

 «طبل کوچک چرخان» .3
 د.نساختمیها  از دورریز کنار شیشه  (هافروش شیشه) که    ایهای کوچک شیشهجعبه .4
سوری،  اسپند، ماست و نمک در روز چهارشنبه  ، سفالی  (گاودوش )  «گودوش »  خرید .5

 از رسومات آن روز بود. 

 دوزان بازار پالان یا «پالان دوزلار »
از ورودی سمت میدان   و موازی بازارچۀ شتربان  در امتداد بازار مسگران  دوزانپالان  بازار

 . شتقرار دا الامرصاحب
قبل از معرفی این بازار لازم است نقش پالان و اهمیت آن در حمل بار و مایحتاج  

را میعمو بالعکس  و  به شهر  برای    ، گرفتکه توسط چهارپایان صورت می  ، از دهات 
 عزیز توضیح دهم.  گانخوانند

 
 شود. تلفظ میpenbe çuf چوف به لهجۀ تبریزی پنبه  .1
2.  circira   علت عبور  بازی از چوب بود که با چرخاندن آن صدای پرّۀ چوبی بهجیرجیرا نوعی اسباب

 داد. دنده صدای جیرجیر میاز روی یک چرخ 
3. firfira ه هست. همان فرفر 

4  . vığvığa 
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آغاز شد،   که با اصلاحات رضاشاه ، آهن در کشوری شوسه و راههاقبل از توسعۀ راه
اسب و الاغ و قاطر    رو بود. ی مالهاراه  ،ی ارتباطی بین شهرها و روستاهاهااغلب راه

دوزی و  همین لحاظ پالانبه  . وده شهر بحمل بار از این مناطق ب  برایتنها وسیلۀ ممکن  
ب  از مشاغل  ، و قصبات  هاو حتی شهرستان  ، نعلبندی در شهرها  رفت.  میشمار  هرایج 

شد. در بازار می هم یکی از مراکز تولید و فروش پالان شمرده   در تبریز دوزانبازار پالان
ی مختلف  هادوزان حدود بیست مغازۀ به این شغل مشغول بودند. پالان در اندازه پالان

  نامه  شد. نوعی پالان سبک نیز، شبیه زین اسب بمیبرای اسب، الاغ و قاطر دوخته  
 شد.میکردند تهیه میوآمد استفاده الاغ برای رفت بابرای کسانی که  1« سوواری»

فروش هم قرار داشت. در  دوز در این بازار تعدادی نعلبند و یونجهاز کسبۀ پالان  غیر
داشت. در این کاروانسراها   قرار کوچک نیز   اً دوزان دو فقره کاروانسرای نسبت راستۀ پالان

.  وجود داشتی دوخته شده  هاپالان  رۀذخیعلاوه بر نگهداری ستوران تعدادی انبار برای  
بینی  یان پیشیحال در دو طرف این بازار دو باب مسافرخانه برای اقامت روستادرعین 

 شده بود. 

 « بازار مسگره» یا  هابازار مسگر 
 ت در منازل از جنس مس بود. این ظروف عبار در قدیم تقریباً اغلب ظروف مورد مصرف  

م ، کاسه، بشقاب، قاشق، خُ 3گویوم   ، 2بودند از: دیگ، قابلمه، طشت، لگن، آفتابه، مشرَبَه
ها و رنگرزی و غیره. های مخصوص شیرپزی برای بقالی روغن و قورمه و همچنین پاتیل 

مسگری ازاین  صنعت  رویگری   ، رو  آن  کنار  در  پُ   ، و  مشاغل  بود. ررون از  ایام  آن  در  ق 
شد و خرید آن با لاینفک جهیزیه عروس نیز محسوب می همچنین وسایل یاد شده جزء 

می  صورت  مسگرها  بازار  در  خاصی  به تشریفات  بزرگ مغازه   سببهمین  گرفت.  های 

 
شد و مانند زین اسب رکاب داشت. های نسبتاً سرحال و قوی گذاشته می ( روی الاغ suvarıسوواری )  .1

شد تا سوار هنگام حرکت حیوان اذیت نشود. بعضی از تجّار  روی سوواری نمد و یا فرش کشیده می
به محل کار یا مسجد استفاده  وآمد  مسن و روحانیون مشهور از الاغ مجهز به سوواری برای رفت

ها بودند که در ماه خوانکرد روضه کردند. صنف دیگری که از مرکب الاغ با سوواری استفاده می می
 شدند. خصوص دهۀ اول ماه، به منازل متعدد دعوت می محرم، به

 آنچه بدان آب نوشند، آبخوری.  .2
3. güyüm (لغتنامۀ ترکی به ترکی ارک دار است. )لمۀ یونانی است به معنی پارچ بزرگ دسته ک 
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اکبر مسگر، حاج داشت. حاج علی وجود  فروشی با صاحبان نسبتاً معتبر در این بازار  مس 
 افراد سرشناس این بازار بودند.از    1حاج جلیل قالایچیحسن مسگر و  

رودخا شمالی  بخش  در  نیز  بازار  صاحباین  میدان  جنوبی  سمت  در  و    الامرنه 
بازار  داشتقرار اول  تا  و  شروع  مسجد  جنوبی  منارۀ  محاذات  از  آن  شرقی  ورودی   .

شهرت    2«پیچاقچی بازار»  یا  زار چاقوسازان. قسمت شرقی به باابدیپالاندوزان ادامه می
از   هااین چاقو   ۀ ود داشت. دست، زیرا در این قسمت تعدادی دکان چاقوسازی وجدارد 

  هامغازه خانه تحویل این  شد. روزانه تعدادی شاخ قوچ از سلاخ میشاخ قوچ ساخته  
گرفته شده و    هاآنکردند تا انحنای میرا ابتدا در کورۀ آهنگری نرم  ها شد. شاخمی داده 

 شد. این کار موجب تولید دود با بوی غیر قابل تحمل در این بازار می صاف شود. 
بخشی از مسگرها فروشنده و بخشی سازندۀ ظروف مسی بودند که کارگاهشان هم  

قرار   مغازه  همان  صحنه.  داشتدر  از  چکشهایکی  بازار  این  در  دیدنی  کاری  ی 
بدنۀ دیگ یا پاتیل مسی  با یک ریتم منظم    زمانهمسه نفر  گاهی  ی بزرگ بود که  ها پاتیل 

 پیچید.کردند که صدای آن در محیط سربستۀ بازار میکاری میرا چکش
یکی از حوادثی    حسین با نابات اوغلی   در بازارچۀ شتربان   داستان درگیری قلی قصاب 

آقای دکتر   توضیحات . این نوشته را با نقل  است  مانده   من   که از دورۀ جوانی در یاد  است
مندان به ه تا شاید علاق   کنم تکمیل می ،  فرزند مرحوم حاج قلی مجدفر   ، مرتضی مجدفر

 از واقعیت آن حادثه اطلاع حاصل کنند.  تبریز   30مسائل تاریخی دهۀ  

 حسین و ماجرای قتل نابات اوغلی قلی قصّاب
از   درهاحکومت  آثاریکی  فاسد  طبق  ، جوامع  ی  باهظهور  باجنام  ه  ی  یا  گیران  اوباش 

هم از آن مستثنی نبوده است. گرچه تحولات ناشی از اصلاحات    تبریز  و  محلی است 
اشغال  بعد از    ، تمرکز قدرت در شخص شاه  علتنوعی امنیت ایجاد کرد، اما به    رضاشاه

ر نقاط مختلف کشور وجود آمد و اوباش دهناامنی ب  اً ، مجددبه خارجکشور و تبعید وی  
پیشهاما  برآوردند.    سر مستعجل  حکومت  دورۀ  آذربایجان  وریدر  حمایت    در  با  که 

  اً و یاغیان در تبریز دستگیر و بعض  انتعدادی از مزاحم  اینکهشد، با وجود    برقرار  هاروس 
 

1. galayçı (رویگر ) 
2. piçaqçi bazar 
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شدند پیشه  ، اعدام  فرار  و  دموکرات  فرقۀ  تشکیلات  سقوط  بعداز  بلافاصله  و اما  وری 
تعدادی از اجامر و اوباش به بهانۀ طرفداری از شاه به آزار    ،سابق  ش به شورویاهکابین

نحوی با آن همکاری یا همدلی  و اذیت افرادی پرداختند که در دورۀ حکومت فرقه به
بعضی    وری به شورویبعد از فرار پیشه  1325آذر سال    22ز  کرده بودند. حتی صبح رو
همان اشخاص ترور  توسط    ، که امکان فرار پیدا نکرده بودند  ،از مهاجرین و فدائیان فرقه 
این   .1مجبور شدند از تبریز جلای وطن کنند یا  غارت شد و    و تا منزل یا محل کارشان

  ها بعدماه  گرفت و تامیناامنی و تجاوز حتی با حمایت بعضی عوامل دولتی صورت  
نام حسین فرزند ه  یکی از این افراد شخصی بود ب  2مرداد ادامه داشت.   28از کودتای  

حسین  معروف بود. بنا به روایت مشهور،    «حسین نابات اوغلو»  به  نبات که در بین مردم 
هر روز زنبیلی به    3ها چیفرقه  دوستی و مخالفت بامرداد به بهانۀ شاه  28از کودتای    بعد

 4دارانا عنوان  به  آورد و انتظار داشت تا مصرف گوشت روزانۀ خود را می  قصاب مغازۀ قلی
طبع شعر داشته و اشعار خود   یقلاین کار هم این بوده که    علتبگیرد.  از او    (باج سبیل)

انجمن  )  «یشاعرلر مجلس»  دموکرات که آن زمان به  ۀرا در انجمن شاعران وابسته به فرق 
 .است خواندهیمشهور بوده م (شاعران

کند و تصمیم تی را تحمل نمی اندام بود، چنین خفّ قلی که جوانی بلند قد و خوش 
دادن گوشت مجانی به حسین خودداری کند. این اقدام با یکی از روزهای گیرد که از  می 

 «گذرچی »   به او نگهبان بازار که در تبریز   ماه رمضان مصادف بوده. شب آن روز از طریق 
های ماه رسد که مغارۀ قلی آتش گرفته است. معمول بود که در شب گویند، خبر می می 

فصل  ه ب   ، رمضان در  شب خصوص  که  استزمستان  بلند  از   بعد   ، ها  بعضی  افطار  از 
قهوه جوان  در  می خانه ها  جمع  نزدیکی ها  تا  و  بعضی شدند  یا  و  صحبت  با  سحر  های 

 
مرحوم    ، معاصر آقای فرهاد فخرالدینی   شاعر، پدر آهنگساز نامی   ازجملۀ این افراد مرحوم محمد محزون .  1

 . بودند   و رحیم جاد نیکو   گنجعلی صباحی 
یافت نگار معروف تبریزی که خود نیز در این مجلس حضور میشاعر و روزنامه  مرحوم یحیی شیدا .2

 ۀدر چندین شمارۀ روزنام   کند کهیاد می  در مجلس شاعران در خاطرات خود از حضور قلی قصاب
 . چاپ شده است  1380سال   مهد آزادی

 شود. اطلاق می  وریاین اصطلاح به حامیان حکومت پیشه .3
از ریشۀ تاراماق ترکی است که به معنی صاف کردن؛ و دارانتی یا تارانتی هم به   احتمالاً این کلمه    .4

شود. باج سبیل هم وجهی غیرموظف  معنی اشیای زائد است که از تمیز کردن اشیای حاصل می
 شود که زائد بر بدهی معمول است. حساب می 
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ای که بین حسین شب بعد در جریان مشاجره   1کردند.های آن دوره خود را مشغول می بازی 
گیرد، نابات صورت می   فروشان در میدان کاه   خانۀ مشهدی خلیل در قهوه   و قلی قصاب 

قلی بلافاصله   2شود.توسط قلی کشته می   ، با کیفیتی که خیلی روشن نیست  ، حسیناوغلی 
تبریز، با گذرنامۀ جعلی به کویت فرار شود و بعداز دو سه ماه اختفاء در  از صحنه دور می 

شود. قلی مدت هشت سال در آن کشور با کارهای فنی و تحصیل مشغول می ه کند و بمی 
کند، اما با شکایت فرزندان حسین محاکمه و به پنج به ایران مراجعت می  1338در سال 

ان به کمک شود. قلی به سائقۀ همان طبع لطیف که داشت، در زند می سال زندان محکوم  
می  زندانیان  سوا سایر  کلاس  حتی  و  بی د شتافت  افراد  برای  ترتیب آموزی  زندانی  سواد 

از زندان آزاد   ، مشمول عفو قرار گرفته   1340. درنتیجۀ این رفتار در شب عید نوروز  داد می 
ها که من نوجوانی  در همین سال   گردد. شود و به شغل قبلی خود در همان مغازه باز می می 
در اوقات فراغت به   که معمولاً   ، بودم هنگام عبور از مغارۀ مرحوم قلی قصاب  ساله 15

ترس از حادثۀ  ؛ دادنوعی احترام با ترس به من دست می  ، شدمطالعۀ روزنامه مشغول می 
های جوانمردی و مقاومت در مقابل زورگویی. این حس تا سال   به خاطر قتل و احترام  

 یول اقدام به انتشار مجلۀ    1370در پاییز سال    ینکه ا هفتاد در خاطر من حضور داشت؛ تا  
دیدار   با شخص محترمی   ه دم. روزی در دفتر مجل کر  کیهان   ۀ به زبان ترکی آذری در روزنام 

از معرفی   همراه خود آورده بود. بعد  ، قطعاتی از اشعار خود را برای چاپ در مجله   کردم که 
نام فامیلی خود را   اً است که بعد   خود متوجه شدم که او همان حاج قلی قصاب شتربانی

به مجدفر تعییر داده و همچنان با همان ذوق شعری به سرودن اشعار طنز مشغول است. 
 تعدادی از شعرهای او را با نام خودش در همان مجله چاپ کردیم. 

 *** 

جناب   با  من  دوستی  مرحلۀ  که  ساختم  خاطرنشان  یادداشت  این  مقدمۀ  در 
ت دیگری پیدا کرد و به همکاری در زمینۀ  صوربه بعد    1370از سال    شبستری  مجتهد

انجامید   ، تان سبویژه تاجیک   ، تقویت مسائل فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی 

 
 کردند. بازی می «پوچیا گل»یا  (tırna vurdı)تیرنا ووردی  هاخانه در بعضی از قهوه  .1
نظر افراد وارد در امور سیاسی و امنیتی، دولت نیز از این حادثه چندان آشفته خاطر نشد، زیرا  به  .2

 رفت. شمار میگونه طرفداری از شاه مایۀ ننگ برای حکومت بهاین 
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دانم یادآوری کنم که پیوند دوستی بین ما اما لازم می  دارد.ی  اهکه خود داستان جداگان
پدرم به سلوک اخلاقی و معنوی عالم ربانی  از ارادت    غیر  شبستری  مجتهدو خاندان  

این خاندانحاج میرزاکاظم شبستری اشاره شد،    ، بزرگ  بدان  قبلًا  نیز که  بعد دیگری 
های  اتحادیۀ انجمن  ودر کشور انگلستان عض  تحصیلحقیر در دوران    دارد و آن اینکه:

و    میاسلا آن سال  امریکا اروپا  در  اکثر سمینارهای سالانۀ  (  1357-1353)ها  بودم. 
علاوه    شبستری مجتهداستاد محمد    تاریخشد و در آن  میبرگزار    آلمان کشور  اتحادیه در

هامبورگ  اینکه بر   فرهنگی  مرکز  و  مسجد  ادارۀ  عهده  مسئولیت  بودند، را  دار 
دادند که موجب رشد فکری و ارزشمندی را نیز در این سمینارها ارائه میهای سخنرانی

های فلسفی، تاریخی شد. تحلیلمی های اعتقادی و سیاسی دانشجویان  تعمیق دیدگاه 
کنندگان در سمینارها تابانده  فکری شرکت  ۀو تفسیری ایشان چراغ منیری بود که بر آیند

های اخلاقی و دینی و بیان صریح رد ارزش شد. روشنگری و دقت نظر ایشان در مومی 
  میاز انقلاب در مراکز عل  که بعد شدمی جو  همچنان راهنمای دانشجویان حقیقت  هاآن 

های والای روزهای  ارزش  ی کشور مشغول کار شدند؛ و همچنان حافظیو مصادر اجرا 
 باشند.  میاول انقلاب در کشور 

 و اخلاقی کشور را دارم.  روزافزون هر دو شخصیت بزرگوار علمی آرزوی سلامتی و توفیق  

 
 در وسط عکس  ستادهیکودک ا سندهی. نو زیحکم آباد تبر  ۀدر مزارع محل   1330 ۀ از ده کیپ یعکس ت کی
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 دیبه قتل رس قصاب یدست قله  که ب دیحم  یاوغل بینا

 
 ار یشهر  یکتابفروش
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 تره بار صاحب الامر  دانیاز م یبخش

 
 از بازارچه شتربان  یبخش



 

 

 به شرافت آقای شبستری 

 شبستری  مجتهد اشرفچند خاطره از آقای علی

 * زاده طوسیعلی عرب

 ، مرد اخلاق عملیشبستری  مجتهد
( در ادارۀ فرهنگی کشورهای اسلامی  1375خارجه )سال  های اول ورودم به وزارت سال

ها  کردم. در آن سالرا پیگیری می  فرهنگی مربوط به پاکستانکار شدم و امور مشغول به
ادارۀ فرهنگی در انتهای طبقۀ اول در ساختمان شمارۀ یک مستقر بود. در گردش کار  

، مدیرکل محترم  اداری، موضوعی پیش آمد که سرپرست وقت اداره )جناب آقای عنایتی 
( منتقل  اشرف )علی  شبستری  مجتهد( گفتند که این موضوع را به آقای  فارسفعلی خلیج

الملل بود.  رئیس یکی از ادارات حوزۀ بین  کنم. اگر اشتباه نکنم آن موقع آقای شبستری 
 داشتم. گفتند که الآن نیستند.  کار تری تماس گرفتم و گفتم با آقای شبس

دو روز بعد مجدداً تماس گرفتم و همان جواب را شنیدم. به بزرگواری که تلفنی  یک
ایشان صحبت می آقای شبستری با  به  بفرمایید که    کردم عرض کردم  سلام برسانید و 

بنده دوبار تماس گرفتم و نشد که با خودشان صحبت کنم. لطفاً پیام مرا در مورد فلان 
موضوع به ایشان منتقل کنید )موضوع یادم نیست چی بود(. شمارۀ تماس خودم را در 

 .اختیار آن بزرگوار قرار دادم تا چنانچه نیاز بود با من تماس بگیرند
وزی از تماس آخری من نگذشته بود که در بعدازظهری در محل کارم  شاید دو ر

 
بیندانش   * روابط  خارجه، الملل،آموختۀ  امور  وزارت  ارشد  سفارت رایزن   کارشناس  اقتصادی 

 جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا
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کار دارم. من    شد و گفت با آقای طوسی بودم که آقایی خیلی مؤدب و موقّر وارد اتاق
بنده شبستری هستم.  »  رویی گفت:هم به احترام از روی صندلی بلند شدم. بعد باگشاده

ن نبودم. آمدم اینجا تا از شما برای تماس تلفنی و هم  چند روز پیش تماس گرفتید م
پاسخ   شما  تلفنی  تماس  به  نتوانستم  که  ببخشید  کنم.  تشکر  موضوع  فلان  پیگیری 

 . «بدهم
شبستری  آقای  زمان  آن  تا  می  من  ایشان  بودم.  ندیده  نزدیک  از  این را  با  توانست 

اطلاع بدهد که پیام    و از طریق منشی و مسئول دفتر خود  موضوع، اداری برخورد کند
 .من دریافت شده است

منش و  مرام  تأثیر  ایشان، سخت تحت  فروتنی  و  بزرگواری  با مشاهدۀ   حقیقتش 

درون  از  خود،  همنوع  به  تکریم  و  احترام  حس  از  گرفتم.  قرار  او  انسانی  و  اخلاقی 
 احساس خوشحالی و بزرگی نمودم.

 به شرافت شبستری
تاجیکستان ماه  با اعلام استقلال  را در دی  بود که سفارت خود  اولین کشوری  ایران   ،

اولین سفیر  عنوان  به  شبستری  مجتهد  اشرف دوشنبه افتتاح نمود و آقای علی  در  1370
 .ایران در تاجیکستان منصوب شدجمهوری اسلامی 

سال کار کارشناسی در    15خارجه دارم و نزدیک به  با توجه به شناختی که از وزارت 
توانم ضرس قاطع میحوزۀ آسیای مرکزی و دو دوره مأموریت سیاسی در این حوزه، به

سفیر درتاجیکستان در آن شرایط خاص  عنوان  به  شبستری  مجتهدبگویم انتخاب آقای  
از استقلال و شروع جنگ خانمانسوز داخلی در این کشور کوچک آسیای مرکزی،  پس  

عقلایی از  یکی  بلکه  بهترین  نگویم  مناسباگر  و  گزینهترین  تصمیمات  ترین  و  ها 
 خارجه کشورمان بوده است. وزارت 

ردم،  نوع حرص و ولع برای شناخت بین م، یکهای اول استقلال تاجیکستاندر سال
نوعی   و  داشت  وجود  کشور  دو  فرهنگ  اهل  افراد  دیگر  و  دانشگاهیان  فرهیختگان، 

های فرهنگی و دانشگاهی تاجیکستان نسبت  شیفتگی و دلدادگی در بین مردم و چهره 
می  مشاهده  ایرانی  و  ایران  می به  فرستاده  تاجیکستان  به  باید  سفیری  لذا  که  شد؛  شد 

صدر و مدارا، متواضع و فروتن  طبع، اهل سعهمنیع دست،  رو، گشادهنظر، گشادهوسیع
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حال آشنا با رمز و رازها و ظرافت کار دیپلماسی  در عین  ها خاکسار( و... قول تاجیک)به
اقشار، گروه احزاب،  با همۀ  بتواند  تا  در باشد  درگیر  دولتِ  نیز  و  و علائق  ها، سلایق 

 .یدداخلی، تعاملی سازنده، مثبت و مؤثر برقرار نماجنگ
از ارتباط و تعامل رسمی و مثبت آقای شبستری صرف  تاجیکستان  نظر  ،  با دولت 

تواضع، فروتنی و ارتباط صمیمی و عاطفی ایشان با قاطبۀ مردم تاجیکستان با علائق و  
ها، نام فرزندشان  که برخی از تاجیکطوریبهسلائق مختلف، زبانزد خاص و عام بود  

 .انتخاب کرده بودند شبستری  مجتهدرا 
شخصی  به اتفاق یکی از همکاران تصمیم گرفتیم با وسیله    1380در شهریور ماه  

کنند، از اماکن تاریخی ها نیز ما را همراهی میبه ایران سفر کنیم و در برگشت که خانواده 
 .( نیز بازدید کنیم)ازبکستان ( و بخارا و چارجو )ترکمنستان  ، مروآبادو دیدنی عشق

ران، پس از بازدید از اماکن تاریخی و دیدنی و خرید از بازار سنتی  یبرگشت از ادر 
کنم نیمی از شب گذشته بود که حرکت کردیم. فکر می  ، به طرف مرز ازبکستانبخارا

 رسیدیم.  به مرز خروجی ازبکستان با تاجیکستان
کردند گمرک مرزی، مأموران ازبک پس از سلام و علیک، شروع با ورود به محوطۀ

و گفتند اگر چه الآن    «روید و... .از کجا آمدید؟ کجا می»  به سؤال و جواب از ما که
ست اما چون دیپلمات هستید و گذرنامۀ سیاسی دارید، ما اجازۀ خروج از  ادیر وقت  

د به شما ندهند و مرز را باز  دهیم ولی ممکن است مأموران تاجیک اجازۀ ورومرز می 
 .نکنند

، دوبار ورود بود که یکی در مسیر رفت به ایران و دیگری روادید ما برای ازبکستان
دادند، ها اجاره ورود نمی در مسیر برگشت از ایران استفاده شده بود و چنانچه تاجیک

نداشت و مجبور بودیم بین دو مرز و در هیچ راهی برای بازگشت ما به ازبکستان وجود 
 .داخل خوردوی شخصی تا صبح منتظر بمانیم

مسافت طولانی تا   با همکارم مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به
چهار ساعت مانده به صبح، بازگشت از مرز منطقی  و سه  اولین شهر )قارشی( ازبکستان

گذرنامه   مأموررصتی برای استراحت نیست؛ لذا دل به دریا زدیم و به  نیست و عملًا ف
 .شویممی ازبک گفتیم کارهای گذرنامه را انجام بدهد و ما وارد مرز تاجیکستان

، حدود ساعت دو بامداد بود که وارد پس از انجام امور گذرنامه در مرز ازبکستان
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 مأمور شدیم. پس از ورود به محوطۀ گمرک،    در تاجیکستان  )ریگر(  زادهن رسووت  ا رزیم
اند، چراغ اتاق کنترل  گذرنامۀ تاجیک که مشخص بود به تازگی از خواب بیدارش کرده

رویی علیک و احوالپرسی، با مهربانی و گشادهگذرنامه را روشن کرد. بعد از سلام و  
ایران کار می  تاجیکی گفت: »اکه  پرسید: »در سفارت  با لهجۀ شیرین  کنید؟« سپس 

ترها گفته  جان ]اکه یا اکا به تاجیکی یعنی برادر بزرگ که معمولًا برای احترام به بزرگ
 ها را بدهید.«  شود[ گذرنامهمی 

 .ها را مهرزده تحویل ما دادرنامهای طول نکشید که گذچند دقیقه 
هم برای قدردانی از زحمات مأموران مرزی تاجیک، دوسه بسته )پسته و گز( به من

شبستری  آقای  شرافت  »به  گفت:  و  کرد  تشکر  کردم.  هدیه  آقای    ایشان  احترام  ]به 
کارها را تز بود کردم ]کارهای شما را زود انجام دادم[ تا یگان تشویش نکشید [  شبستری 

]تا اصلًا نگران و مضطرب نشوید[.« بعد خودش ادامه داد که چند سال پیش در دوران  
به  های زیادی  رفت و تحفهاز این اینجا به ایران می  بار آقای شبستریجنگ داخلی، یک

ما داد و موقع رفتن گفت: »هیچ ایرانی را اینجا ]در مرز[ معطل نکنید و کارشان را زود  
مرد بزرگی بود و طبع بلندی داشت؛ ما   انجام بدهید.« در ادامه گفت: »آقای شبستری 

هیچ توقع و ها را بی(، در اینجا کار ایرانیایران )آقای شبستری   هم به احترام سفیر کبیر
 دهیم.« چشمداشتی زود انجام می

برانگیز صفات نیک مرزی تاجیک و وصف تحسین   مأمور نقل خاطره زیبا از زبان  
ها سرمان به آسمان  قول تاجیککشورم، یک شعف درونی در من ایجاد کرد؛ بهسفیر  

ای، به خود و کشورم بالیدم. حقیقتاً پس از شنیدن  اشتن چنین سفیر فرهیختهرسید و به د
 این خاطره، خستگی سفر از جسم و روحم بیرون رفت و سرحال شده بودم.  

این خاطره را قبلًا یکی از همکاران برایم تعریف کرده بود ولی شنیدن آن از زبان  
 .بخش بودمرزی تاجیک برایم بسیار مسرت  مأمور
 طوسی:  قول شاعر بزرگ فردوسی به

 نا بودیبه گفتن توانا و ب             ه دانا بودکد یفرستاده با



 

 

افتادم  اد ستارخانیبه   

 * ار ین فرخ یالدشهاب 

تنها هجده روز پس از اعلام    یرانیا  ئتیبود. ه  امدهین  کسچیهنوز ه  می دیما رس  یوقت
دلخور و    یسهل است حساب .در کار نبود  ی . فرش قرمزدیرس  یشورو  ی فروپاش  یرسم

 ن یا ریتأث هک یشورو یفروپاش ایاز آمدن زودهنگام ماست  میدانستیناراحت بودند. نم
.  میسرا بوددر بوستان  یماه  ک یخواستند.  یما م  از  شتر یرا ب  یشورو  بود.  شتریب  یدوم

شد. کار  یمجموعه حساب م  ک یبود از    ئتیهر که عضو ه  شانینخست برا   یروزها
حزب   ۀژیهتل و   به هتل اکتبر. میهمه رفت  دیرس انیاول که به پا ی روزها یِ عشق و عاشق

حزب و    یهامخصوص مهمان  ؛همنام داشت  کی  یشورو  ی هایکه در تمام جمهور
شورو مثلاً یدولت  خشک   نیبهتر  .  همان  با  بود  شهر  ب  یهتل  و    یِ روحیو  محافل 

و    دیایاجازه نداشت که ب  یهرکس  وآمد به آن سخت بود.رفت  .یو دولت  یحزب   یها مکان
شده بودند    ریغافلگ  ایدن  ۀبود. هم  یشورو  ری. ذهن مردم هنوز درگجرئت  یها حتیلیخ

گرفتند بساطشان را جمع کنند   میسفارت تصم یتر. اعضاریغافلگ  یو خود مردم شورو
تاج هتل  به  سف  کستانیو  مدت  ری بروند.  هم  من  ماندند.  معاون  کار    ی و  رفتم.  بعد 

تاجرفت هتل  در  مردم  با  ارتباط  و  فضا  کستانیوآمد  بود.  و  زنده  یبهتر  شادتر  و  تر 
بر پا بود.    شیهااز سالن  یک یدر    یهر شب بساط عروس  داشت. اصلاً   ی وآمدترررفتپُ 

  سفارت موقت اجاره کرد. عنوان  به  از طبقات را  یک ی  ییانتها  ی هاتمام اتاق  ران یسفارت ا
و محل    یدر شهر گرفتم اما پاتوق اصل  ی اهتل را ترک کردم و خانه بعد من کاملاً   یاندک

 
 نگار، فعال فرهنگی، نویسنده روزنامه *
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هر شب در هتل شام بخورم نبود جز   اینکه  یبرا   یخاص  لیبود. دلشام و نهار همان هتل  
زود با هم    یلیو هنگام حرکت خ  . از همان تهرانشبستری  مجتهد  ، رانیا  ریشخص سف

مقام    نیا  ینامزد قبل  داشت.  یادهیگرم و خوب و سنج  یعمومروابط  . اصولاً می شد  قیرف 
بکه   الف و لام   ، ی تیاستاندارد حاکم  اتیخصوص   ۀجز هم  شد  ماریناگهان  نامش هم 

از انقلاب بود. او هم قرار بود مثل من به لندن   قبل  یهاپلماتیداشت. مجتهد اما از د
 ن ی گزیمن اما جا  شده بود و به دوشنبه آمده بود.  ی گریآن د  نی گزیجا  برود اما حالا موقتاً 

 . بودم  دهیلندن را بخشلقای خود  مینشده بودم و به تصم یکس
  ی هتل محل استقرار اعضا  یهااز رستوران  یک ی صبح و شام در    ی دراز و بلند  زیم

آمده بودند. همان   سیتأس ی که همه باصطلاح موقت بودند و برا   ییاعضا ؛سفارت بود
اکرام   یاول ساختمان  یروزها   ابانیدرست در خ  ، شهردار وقت دوشنبه   ،افرا مقصود 

  ابان یاختصاص داد. نام آن خ رانیسفارت ا  به ، خارجهپارلمان و در جوار وزارت  یکنار
مخروبه بود تا سر پا کردنش حالاحالاها کار داشت.  مهیگذاشت اما چون ن را هم تهران

از سبب    نیشد و ایختم م  زیم  نیبه هم  معمولاً   کستانیوآمد من هم به هتل تاجرفت
من    یبرا   رچهگ  ؛گذاشتیاش مرا در معذور مشخص مجتهد بود که با رفتار دوستانه

در   زیکرد که بر سر کدام مینم  یخوردم از نظر غذا فرق چندانیگوشت نم  که اصولاً 
هم باشم.  هتل  غذا  هتل  ۀکدام  جور  دوسه  نوع  بیشترها    ی نیزمبیس  ۀ پور  ینداشتند. 

از غلات معروف به    یو نوع  ، شده به نام تَبَکَ پهن  ۀسرخ کرد مرغ    ینوع  ، مزه با کتلت یب
  ؛یگاو  یبورش بود و شوربا  ایو خوراک اول هم    ؛با گوشت  چکهیبه نام گر  یروس  جبرن

آوردند  یرا راست م  اریو خ  یفرنگخود گوجه  ایو بورش و سالاد هم    یگاو  یو باز شوربا
م م  یها برش   ا ی  زیسر  با هم  ینازک  و  مزدند  پیمخلوط  با  و    دی شو  یو کم  ازیکردند 

مخُ   زِ یشنیگ که  شکرآیردشده  استعاره   ، بگفتند  دَ   یاکه  و  رهَ وبَ مرهَ از  بود  شدن  م 
انواع   نیچه از هم  ، ماست هم نداشتند  یکار نبود. حت  در  ینیریدر مورد ش  یشبهوجه

  ی نبود. برا   ی خبر  نجایاما ا  ؛شدیم  دا یکه در بازارها پ  دهیچک   ا ی  یاسهیاز نوع ک  ایمعمول  
مزه بود و از  یلزج ب  ستما   یکه نوع  ریبه نام کِف  میکشف کرد  نجایدر ا  یزیبار چنیاول 

هم   من  معدن  نیا  یک یاختراعات  گازدار  آب  و  نمک  با  را  آن  که  به   ، یبود  موسوم 
عنوان مرسوم آن    و نوشابه با  ؛کردم که هر دو قابل خوردن شودیمخلوط م  ، یعنبرشاه

آب بدون    یمنحصر بود و نه حت  ی آب گازدار شاه عنبر  نیوجود نداشت و به هم  اصولاً 
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را   بیس  ای  لاس ی به اسم کمپوت هم بود که انگار چند دانه گ  ییپوی آب ز.  یگاز معمول
مجتهد سرانجام   ۀوقفیب ی ریگیبعد با تلاش و پ یهاماه آب جوشانده باشند.  تریدر ده ل
ممکن   کهآن جز   ، نداشت ریتأث ی لید که در احوالات من خش دا یآشپز هم پ کی ۀسروکلّ 

 ایاش و  یرانیاما نه از نوع ا  ، شود  دا یپ  زیبر سر م  یرانیهم به سبک پخت ا  یبود برنج
موادش را در بازار    ایشد  یم  افتیندرت  ههم ب  یرانیخوراک ا   ایبه آن.خورش    هیشب  یحت

که   یغذاها گوشت بود با طعم یعنصر اصلناچار باز و به ، طعمش را  ایکردند ی نم دا یپ
  ت.سیگفتند نیخورها هم ماما همان گوشت ،باشد یرانیقرار بود ا
  یی کشورها  ۀ هم  یعنی   ، شد  دا یهم پ  گرانید  ۀکه سروکلّ   میبود  دهیبه ماه دوم نرس  هنوز

درواقع .  در کار نبود  یاالبته همه  ؛کنند  سیتأس  کستانیخواستند سفارت در تاجیکه م
. اول دندیاز راه رس  کیبهکی  ریگوقفه و نفسیو ب  یدائم  گیل  نیدر ا  یباز  انیمدع  ۀهم

ها  شد و درکمال تعجب روس   شانیدا یها پییکایزود آمر  یلیها و خینیسپس چ  ها، ترک 
  ؛ آمدند یحساب مهم مهمان به  هاآن  گریهرحال حالا دشدند. به  زیم  کیهم صاحب  
مهمان بق  یگرچه  مانند  که  تأس  هیمتفاوت  همه    سیدرصدد  از  آخر  بودند.  سفارتخانه 

در صحن    ندگانینما  نیا  زیقرارگرفتن م  ژه ی وهها ب. شبدندیها رسیها و هندیپاکستان
  ی جداگانه داشت و اعضا   یزیم  ئتیهر ه  .بود  یدنید  کستانیآن رستوران در هتل تاج

ه  کیهر هنگام  ئتیاز  زها  م  گری همد  یچشمری غذاخوردن  مس دندییپایرا  در   ر ی. 
اگر روابط دو کشور   ای گرفت و  یهم شکل م  نِ یب  همْ   یی هایوآمد گهگاه سر جنباندنرفت

امروز هوا » در نوبت انتظار آسانسور که یو چند کلام یک یوعلظاهر خوب بود سلام به
  ی اژه یو  گاه یجا  یرانیا  ئتیبود که ه  یعی. طب  . .و.  «رسدیبهار دارد م»  ا ی  «چقدر سرد بود

 نینخست که چن  یمردم و در آن روزها  انیکم در مدست  ؛قرار بود داشته باشد  ایداشت  
آخر یآخر الی ال  نیهم همچ  یلیاما خ  ، ...آخریفرهنگ و الو هم  زبانهمدو کشور  ،  بود

نقطهبهوجب  یبرا   ، نبود بانقطهبهوجب و  م  نیاول .  دی دیجنگیم  دیاش  و    رانیا  انینبرد 
آمده بودند. کشور   شانی گریعثمان رِ پُ  ها با توپِ یهم بود. عثمان یعیدرگرفت و طب هیترک
 ی ساختگ  نیبه سرزم  یک یو    خی تار  فیبه تحر  یک یزد  ی به مذهب م  یک ی  یآتاتورک  کیلائ

 جان یبادانسته بودند مجتهد از آذر  یوقت  لیبه مذهب. اوا   یک یو باز    یرانیا  ۀشاهنام  توران
شاه   واریخوردند به دیزود م  یلیاما خ  ، گذاشتندیم  هیهم ما  یآمدند و از ترکیاست م
م  رانی ا  یپا  یوقت  قاً یدق  یو شبستر  ؛یصفو  ل یاسماع   ست یرانیاپان  کیآمد  یم  انیدر 
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متمام به شمشیمعنا  که  برم  ریشد  میرا  و  میداشت  وسط  و    ، چالدران  دانیرفت 
  بیشتر   ، شده بودندترک   و کردِ   یو گرج   یو ارمن  یزانسیب  لباً که خودشان غا  ییهایعثمان

 .است یجانیآذربا کیدر دست  رانیا یآمد که پرچم ملیلجشان درم
  ی هاپلماتیاز قضا از د  ،نفر دوم سفارت بود  رایزن وکه    ،هم  نوش یحسن ک  مرحوم 

ودستگاه  برد و به دم ی م شیرا مُرِّ قانون پ ز یچکار که همه ی هازمان شاه بود و از آن خبره 
خوردند یداد. تکان می م  یاهر روز درس تازه   کستانیتاج  ۀخارجوزارت   ۀگرفتشکلتازه 

را    یادداشتیو سپس    «؟دییفرمایچه دستور م»  گفتیدست به مجتهد مبه  لمکاغذ و ق
برا ی مو  نوشت  ی م روان  پیتا  یفرستاد  امضا  و  مهر  با  تاجیکستان خارجه  وزارت   ۀو 
 کرد.  ی م

راه باز    ییها از جابرخاست. ترک   کیپلماتید  یها نیماش  ۀاول بر سر شمار  یبلوا
گرفتند یرا م  «001/    ک یدو صفر  »  ۀ خارجه و داشتند شمار کرده بودند به درون وزارت 

وتارشان زد  چنان به تک یدوران صفو رانیپرچم ا دستِ بهریشمش رِ یمثل ش ی که شبستر
ک با  هجوم  نوش یو  برا   یچنان  که  ا  یدرس  شانیبردند  که    یزیچ  کجاست.  نجایشد 

  کستان یتاج ۀخارجو هم وزارت  هاآن یهم برا  نیبکشد و ا نمانده بود کار به مطبوعات
شناخته    تیرسمرا به  کستانیبود که دولت تاج  یکشور  نیاول   رانی شد. ایم  م گران تما

اول  و  ه  یکشور  نیبود  که  بود  بود  سیتأس  ئتیهم  فرستاده  ترک   ، سفارت  ها  اما 
تاجی م در  پا   ،کستانیخواستند  بعدبزرگ  ی هاجدال  ی برا   ران یا  یعی طب  گاهیکه    یتر 

را بشکنند که با    ران یا  ۀ منیه  ینوارد کنند و از نظر روا   یکار  ی اضربه  ،شدیمحسوب م
  « کیدو صفر  »  ۀ شکست خوردند و عقب نشستند و شمار  شبستری  مجتهد  یستادگیا
  ی مدع  یباز  نی در ا  زیها نزود معلوم شد که روس   یلیخ.  داده شد  ران یبه ا  کیپلماتید

  ندادند.   تیرضا  «دو»  به کمتر از   ، دندیرفته درا ازدست  « کی»  ۀشمار  یوقت  ها آن  اند.بوده 
تا    یعثمان  یها مانده بود که ترک   شانیخانگقدر از دوران صاحبها هنوز آنروس  را 

عسل چنان مستحکم  خوش ماه  ی در آن روزها  رانی ا  گاهیسوم عقب برانند. جا  گاهیجا
 یزیچ  کمترینسفارت    یهانیماش  یبرا   «کیدو صفر  »  گرفتن شماره پلاکنمود که  ی م

 . شد انتظار داشتیبود که م
ظاهر  اگر به  یحت  ، وجود ندارد   یاشده  نیتضم  زیچچینشان داد که ه  اجرا م  نیاما ا

  ی هاخود گرفته باشند و کتاب  ۀشما را در حلق  بانیو اد  انیاز روشنفکران و فرهنگ  ی لشکر
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 دند یسر رس  ره یت  یابرها  می کرد یفکر م  کهآن زودتر از    یلیبدهند. خ  یبر آن گواه  خی تار
آستان در  فرورد   گرفت.  دنی وز  استیس  سردِ   سوزِ   نوروزْ   ۀو  اول  روز  در    ن یدرست 

و خطرناک    قیعم  یبحرانوارد    تاجیکستانها آغاز شد و کشور  ییاعتراضات و گردهما
به جان    یاسیمختلف س  ینخست ساده نبود. گروها  ی مثل روزها  یباز  گریحالا د  شد.

افتاده بودند و هر کس انتظار داشت که کشور     ها آن   دییفرهنگ به تأو هم  زبانهمهم 
  یدرشت  یاما ماهرانه چون ماه  یبگرداند. شبستر  یرو   ی گریاز آن د  ا یو  بجنباند    یرس

  د یرسُ یو م  دی لغزیبزرگ م  رانیپاره از ا  نیدر ا  است یرود خروشان س  ی هاصخره   انیدر م
جا مانده  دولت به  ای و    یاسلام  ، یمل  ی ها. مشکل تنها گروهفتدیکس نچیتا به دست ه

شورو دوران  گرو  یاز  چهره   ا هنبود.  ا  ی هاو  بودند  یرانیمختلف  چپ  ، هم  و  از  ها 
 امریکاکه از اروپا و    یافراد مختلف  کیبهکیتا    کستانیشده در تاجتوده   سابقِ   یهایاتوده 

 .دندیرسیسر م
طرف    ک ی خودش    گر یو حالا تهران د   د یهم رس  ماجرا به تهران   اینکه از همه بدتر  

شبستر  بود.  س  زمان هم  د یبا  یماجرا  آ   ی هااستی هم  همان  با  را  و  نامهنییکشور  ها 
پ  ی هاپروتکل خودش  هم  یم  ش ی خاص  تیره برد،  کنون شدن  از  دولت  با    ی روابط 

مقبول    اینکهرنجاند و هم یرا نم ی اسی س  ی ها از طرف  ک ی چیهم ه  کرد،گیری میپیش
بر   ی شبستر   یاستراتژ شد.  یواقع م ران یخارج از ا  یها یران یو ا  کستان ی عموم مردم تاج

ا م  ی دارو مردم   رانی دو محور  بدان  استی س  کرد.یحرکت  تا  تقر جذب  بود که    باً یجا 
کرد که تا  یم  تی شد و نیاش خارج مهصبح از خان  کستان ی هرکس که در کشور تاج

  ی ر ی کارگبر به  یشبستر  دیخورد. تأک یرقم م  شیاتفاق برا  نیکند ا   دارید  ی شب با شبستر 
حال  نیو درع  بی و غر  ب ی مردم، زبان عج  ی فارس  ش ی و فروشدن در گو   یواژگان بوم 

با او    یزبک دانستند که اگر به ایها هم مازبک  یکرد. حتیم  جاد ی ارتباط ا  ی برا   ی مؤثر 
بگو با    ند ی سخن  ارتباط    ی،ک ی تاج  ی به فارس  خته ی آم  ،اش یجانی آذربا   ی ترکه  ب   ها آناو 

با پینم  هم بدش  ز یکند. سر میبرقرار م   ن یزبان تمر روس   عمدتاً   ی هاشخدمتیآمد 
جاذبه    ن یا  ۀهم   .اوردی درب   یشورو   یرا از هول و وحشت فروپاش  هاآنکند و    یزبان روس 

جا بالا گرفت که  خورد و کار تا بدانیچرخ م  ی و زبان فارس  ران یحول محور فرهنگ ا 
چند    یساعت  که به دوشنبه آمده بود و اتفاقاً   ،آلمان   م ی مق  یران ینگاران ا از روزنامه  یکس 

ن من  مقاله  وگو گفت  ز ی با  و  رفت  ا  ی ا کرد،  با  که    ن ی نوشت  در  یرانیا »مضمون  ها 
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  « اند.گذاشته  حافظ  وان یقرآن د  به همراه بغلشان    ر ی و ز  پرفسوری دارند   شی ر  کستان ی تاج
رس دوشنبه   دن یتا  بخارا  ،به  مناسبت    یشبستر   امی پ  نیاول  در  سالگرد    ،بهمن   22به 

  نیبه ا   یشبستر   ی وقت » گفت  یبود و به من م  ده ی د  کستان ی تاج   ون ی زی را از تلو  ، انقلاب 
ا   د یجمله رس فراموش نکرده است،  ران یا   هیچگاهبزرگ    ران یکه  را  من گمان    کوچک 

  ن ی ا ی وقت  ز یندادم اما خود من ن ی به او پاسخ  «تاده است. اف  ران ی در ا ی اتفاق  کردم حتماً 
هم   یا. اما مجتهد چند جملهردی کردم مجتهد بپذیگنجاندم باور نم   یرا در آن سخنران 

 خود به آن افزود.  
از تندروان    ی برخ   ، یمرسوم شبستر  ۀیّ چند از رو  ییو خبرها  آن مقاله در تهران  ۀترجم

در دوشنبه   رانیا  ۀخان گفتند سفارت یصراحت مبه  هاآن.  ختیرا در تهران به مقابله برانگ
نگار و آن روزنامه  دیکند. شاینم  تیرعارا    یاسلام  یجمهور  یاز استانداردها  یبرخ 

گذشت  یچون آنچه که در دوشنبه م  ، حکومت هر دو حق داشتند  یت نظار  یهادستگاه
بود که   نیا  قتی اما حق  ؛نداشت  یمشابه  یاسلام  یجمهور  گرید  یندگینما  چیهدر  
  قتِ یباشد. حق  ی گر یشور دکچ  یه هیتوانست شبیه نمکخاص بود    یمورد   کستانیتاج

پ  هیّ رو  نیرفت همیهم که م  گرید  یهرجا  احتمالاً آن بود که مجتهد    گرید  شیرا در 
  ی برا   رانیا  و متقابلاً   رانیا  یبرا   کستانیچون تاج  ؛آمدیبه چشم نم  عتاً یاما طب  ، گرفت ی م

  ی بود که شبستر   نیشده بود ا  هاآن   رت یبود. آنچه موجب ح  یخاص  یجا  کستانیتاج
بهینم  حیتسب  ، گذاشتینم  شی ر و  مقدس  ی جاگرداند  شعرا    شتریب  نینام    ونام 

 یو سعد  ها به حافظکیتاج  خورد و از حضرت گفتنِ ی در دهانش چرخ م  سندگانی نو
فردوس میم  فیک  یو  لذت  آن  تکرار  از  هم  خودش  و  تمام  یکرد  برخلاف  و  برد 
زن خانهسفارت  درآمدن  مانع  زمان  آن  در  نمیب  یهاها  هنوز    ، شدیحجاب  گرچه 

نداشت  یمعنآن    به  یسفارت  بودند(  وجود  مستقر  هتل  در  موقتاً  از    ایو    ؛)و  خارج 
مراجعهکیپلماتید  یها پروتکل هر  م  یاکننده،  بدرقه  در  دم  تا  حل    یبرا   ایکرد  ی را 

شخص مشان ساعتیمشکلات  وقت   ی نمازخوان  شینما   گرانید  شیپ،  گذاشتیها 
شخص،  دادینم احوالات  نم  یدر  دخالت  سفارت  آنجاکه    و  کرد یکارمندان  تا 
 قیبحران عم  کیدرست وسط    هااین  ۀهم  شان بود.ای   یشخص  میتوانست مدافع حری م
و حفظ    ؛افتادی اتفاق م  ،شدیم  یسوز داخلقدم وارد جنگ خانمانبهکه قدم   ،یاسیس

ممکن  ریغ  باً یتقرشد  یتر از روز قبل مکی که هر روز بار  یطناب  ی تعادل و نافتادن از رو
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 رستادکه ف  یچنانآن  یهاکه وارد کرد و آدم   ییتهران هم پس از فشارها  ینمود. حتی م
جانش  تیدرنها آن شرا   یبرا   ینینتوانست  در  پ  طیاو  و    دا یسخت    ن یترسخت...  کند 

در سحرگاهان به    «یخلق  1فرونت»  .دی از راه رس  1992اکتبر سال    24در روز    طیشرا 
را   ، ونیزی و تلو  ویاز جمله راد  ، ی مهم دولت  یهاساختمان  شیروهاینشهر حمله کرد و  

  یگریفرصت و مجال د  گرانشی از باز  کیر حال هآن روز و شرح   عیوقا  حیتوض   گرفتند.
موقت حمله   یاسیس  یهایندگیاز نما  کیچیه  به  ژه یگرچه در آن روز و  هاآنخواهد.  ی م

اگر مس  ، نکردند  د  ریاما  به سمت  نم  ها آنبا    ای رفت و  یم  ی گریحوادث    ، شد یمقابله 
  کشته  یادی که شمار ز  ، یو توفان  یساعت بحران  48در آن    زیچچ یه  نیقادر به تضم  یکس

  یام در شهر که در جوار پارلمان بود گرفتار شده بودم و شبسترنبود. من در خانه  ، شدند
روز از خانه   یهامهی. نگرید  یکشورها  رانیسف  ۀیدر هتل اکتبر مانند بق  نوش یو حسن ک

است( تا شب بعد   ی گریدراز د  یماجرا   نیبعد دوباره بازگشتم )ا  یخارج شدم و ساعت
 . رم یتماس بگ مجتهدنتوانستم با 

  ی هاجنگنده  تیحما  ری ز   ییمایزود دست به کار شدند و هواپ  یلیها خییکایآمر
د  هیروس تا  کردند  اعزام  دوشنبه  کنند.  شانیهاپلماتی به  خارج  شهر  از  آن   شیپ  را  از 

ت خود  یهتل اکتبر را در حما  ، مستقر در دوشنبه  ، هیروس  201  پیت  یروهایاز ن  یگروه
  ی هاپلماتیبه د  هاآن   پوش به فرودگاه بردند.را با زره   ییکایآمر  یهاپلماتیگرفتند و د

را    هاآندلار    25000  دریافت  یداده بودند حاضرند در ازا   شنهادیپ  زین  گرید  یکشورها
ببرند. سف با خود  ترک  پاکستان  رانیهم  بودند.  یراض  هیو  به سراغ    ریسف  شده  پاکستان 

ما  »ها را مطرح کرده بود و مجتهد مؤدبانه گفته بود ییکایآمر شنهادیمجتهد رفته بود و پ
هم مانند من در خانه گرسنه مانده بودند. صبح   هاآنهنگام شب .«میاامدهیرفتن ن یبرا 

پ تماس  امکان  در  هاآنشد.    دا یفردا  داشتند  تیوضع  هنوز  قرار    یشبستر  .ناامن هتل 
»کگفت   کرده  اینجاهمه  ه  ترک  آقرا  و  من  جز  و  د  نوش یک  یااند    نجا یا  ی گریکس 

اما »  :و بعد ادامه داد  « م اهدی من او را ند»  :گفت  ، دم یپرس  نیچ  ریسفحالِ  از    .«ستین
هتل    یما که در سرسرا   شیپ  یاپوش لحظهاز رفتن و سوار شدن به زره   شیپ  هیروس  ریسف

  70که ما    دیفراموش نکن  ، یشبستر  ی آقا”  فاتحانه گفت  یآمد و با حالت  مینشسته بود

 
 : جبهه(front)فرونت  .1
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ا که  است  دادم   “مییجانیسال  پاسخ  درنگ  بدون  من  شما  ”  و  است   70اگر  سال 
   «“.مییجا نیما دو هزار و پانصد سال است که ا ، دییجانیا

از آن سو  یوقت ناخودآگاه بیم  فیتعر  میماجرا را برا   نیخط ا  یمجتهد    ادیه  کرد 
رفته    زیها در تبراو و کنسول روس   انیمشروطه م  یکه در ماجرا  ییهاغام یو پ  ستارخان
هستند من چندان نگران    شبستری  مجتهدچون    ییها یزیکه تا تبر  ییماجرا   ؛م بود افتاد

 .شوم ی آن نم



 

 

 نگاهی به برخی از خدمات فرهنگی 
شبستری  مجتهد  اشرفدکتر علی   

 پیوند،  ۀسیس چاپخانأ تاجیکی، تـ   گذاری پژوهشگاه فرهنگ فارسیبنیان
 رودکی  ۀتشکیل کتابخان

 * مسعود قاسمی

تاجیکستان به  از سفر  آنجا و شرح خدمات فرهنگی و    خاطراتم  در  اقامت طولانی  و 
،  شبستری  مجتهد  اشرفعلیمردم شریف تاجیکستان به جناب آقای دکتر    ۀعشق و علاق

کبیر سفیر  دوشنبه   اسلامی  جمهوری  نخستین  شهر  در  تاجیکستان،  ایران  پایتخت   ،
شوم  خلاصه یادآور می  بسیارطور  به  .گنجدقدری زیاد است که در این مختصر نمیبه

و سفارش و معرفی    شبستری مجتهدبه پیشنهاد و صلاحدید دکتر    1372که در سال  
تدریس در دانشگاه دولتی تاجیکستان عازم شهر    برای  دانشگاه تهران  انادتاس  یکی از
شبستری   دوشنبه دکتر  طرح  مطابق  و  و   شدم  دانشگاه  مسئولان  با  ایشان  هماهنگی  و 

موافقت  به آوردن  مدتی  هاآن دست  متن  آنجا  در،  از  منثور بعضی  و  منظوم  کهن  های 
می تدریس  را  سالفارسی  آن  در  و  از کردم  همواره  تاجیکستان  آشوب  و  پرتنش  های 

مادی دکتر شبستری ها و تشویقحمایت بودم.  بهره   های معنوی و  و دلگرم    آن   درمند 
با مشورت و استقبال استادان و فرهنگیان   های بحرانی تاجیکستان، دکتر شبستری دوره 

از   ایرانیان  و  تاجیکان  بیشتر  آشنایی  و  ارتباط  برای  تا  گرفت  تصمیم  تاجیکستان 

 
فرهنگ  * فرهنگ  پژوهشگر گروه  پژوهشگاه  پیشین  مسئول  فارسی؛  ادب  و  زبان  فرهنگستان  نویسی 

 ( تاجیکی )دوشنبه، تاجیکستانفارسی 



 سفیر فرهنگ و دوستی   208

 

  ی مرکز  کشور  دوی و فرهنگی مابین  دستاوردهای معنوی یکدیگر و ایجاد یک پل فکر 
  کند.   تأسیس  «تاجیکیـ    ارسیپژوهشگاه فرهنگ ف» مستقل تحت نام  و  فرهنگی    صرفاً 

جلسه  این در  پژوهشی  فرهنگی  دکتر شبستری مرکز  خود  مدیریت  با  از   ای  جمعی  و 
،  اُفامان  رجب  ، محمدجان شکوری  استادان و دانشمندان و محققان تاجیکستان مانند

ای نیز برای  اساسنامه  و  شدگذاری  و دیگران تشکیل و پایه  صمد، ولیمنیازاُفعبدالقادر  
و   شد  نوشته  و  تهیه  پژوهشگاه    مسئول عنوان  به  نیز  جانب اینآن  و    شدم تعییناین 

،  فاُ دحَ زاری مَ ، مَ میربابایف  عزیز   ازجملههای پژوهشی را با استادان دانشگاه  فعالیت
میرزازادهسیف غفّ الدین  منصور  اُفجوره   ار،  و   محموداُف،  استادان  از  دیگر  برخی  و 

  برای آن در نظر گرفته بود، شروع کردیم.   ای که دکتر شبستریمحققان تاجیک و با هزینه
شد    تألیفو بنده    الدین میرزازادهکتابی که از طرف این پژوهشگاه به کوشش سیف  اولین

ایجاد   در شهر دوشنبه و تلاش مستمر دکتر شبستری  ، که باهمت»پیوند« ۀو در چاپخان
فرهنگ  و سپس    فرهنگ و زبان یَغنابیبه چاپ رسید و منتشر شد  1374شد، در سال  

ها  این فرهنگ  )در دو جلد( بود. هر دوِ   های ایرانی تاجیکستانها و گویشمصادر زبان
ۀ  جایز»ای به نام  برگزیدۀ سال سزاوار دریافت جایزه های  کتابعنوان  به  جیکستاندر تا

نشریات و مزارات  ۀ  دربار  مولوی« شدند. همچنین با پیشنهاد و حمایت دکتر شبستری 
کتابِ  ۀ  متبرک دو  تاجیکستان  روزنامهمشهور  و  مجلات  تاجیکستانفرهنگ  و    های 

مزار و    چهارده  تهیه  پژوهشگاه  نظر  زیر  و  تاجیکستان  از محققان  تن  دو  به همت  نیز 
 منتشر شد. 

و چه پس از دوران   شان ی نهاد، چه در دوران ا   اد یبن   ی را که دکتر شبستر   ی پژوهشگاه 
منتشر  ، یران ی ا  ن یو همچن  ک، ی را از محقّقان تاج  ی ار یبس  ی هاآثار و کتاب  شان، یسفارت ا 

م  در  و  فرهنگ  ان ی کرد  قلم،  دانشگاه   ان ی اهل  حتّ   ان، یو  و  از   ی برخ   ی هنرمندان 
شده   یکرد و مرکز   دا ی پ   ی اد یز   ت یّ و محبوب  ت یّ اعتبار، اهم   ، کستانی ان تاج منصبصاحب 

 . یفرهنگ   ۀدوستان   اری و روابط بس   یشناخت و زبان   ی ادب   یها و بحث   ها آن آمد  جمع   یبود برا 
اقدامات از  دیگر  شبستری   یکی  دکتر  مؤثر  و  سال  فرهنگی  آن  متشنّج در  های 

کتابخانهتاجیکستان تشکیل  و  تهیه  بی،  و  بزرگ  دوشنبهای  شهر  در  ایشان    نظیر  بود. 
های ادبی، تاریخی، جغرافیای  های فارسی را در زمینه هزار جلد از بهترین کتاب دوازده

جود، با همکاری دو تن از استادان برجسته،  های موو هنری و غیره، با مشکلات و سختی
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در   فردوسیۀ  انتخاب، تهیه و خریداری و به تاجیکستان آوردند و به کتابخان  در تهران
دوشنبه کتابخانکاهدا    شهر  مسئولان  دکتر    فردوسیۀ  ردند.  مشورت  با  و  نظر  زیر 

، تالار بزرگی را به این دوازده هزار جلد کتاب اختصاص داده، نام آن را »تالار  شبستری 
« گذاشتند. این کتابخانه که منبع خوبی از متون منظوم و منثور کهن و معاصر و  رودکی

پس از مدتی کوتاه به مرکز مهم    های کامل مجلات مختلف ادبی و تاریخی بود، دوره 
برای محققان و دانشجویان تاجیکستان بدل شد که همواره به آنجا مراجعه    یافرهنگی

 کردند. گرفتند و مطالعه و تحقیق می کردند و منابع مورد نیاز خود را امانت میمی 
بیش از آن است   ر تاجیکستاند  شبستری  مجتهدخدمات فرهنگی و اجتماعی دکتر  

های ناامن و پردهشت تاجیکستان آنجا را  ایشان در سال  که در این مختصر ادا شود.
ترک نکرد و در کنار مردم تاجیک ماند و مأموریت سفارت خود را با موفقیت و تا پایان 

پیوند دیرینه و محکم خود را با فرهیختگان و فرهنگیان   هیچگاه   ادامه داد. دکتر شبستری 
سفارت خود بدون تشریفات و فروتنانه در  ۀ  و مردم تاجیکستان قطع نکرد. او در دور

می شرکت  تاجیکستان  عزای  و  سور  مراسم  و  دستش  مجالس  از  کمکی  اگر  و  کرد 
داده  آمد مضایقهبرمی نیز نشان  تاکنون  ۀ  است. عشق و علاقای نداشت، همچنان که 

علی به  تاجیکستان  اندازه   شبستری  مجتهد  اشرف مردم  و  حدّ  و  تا  جاها  که  بود  ای 
گفتند و اسم کوچک فرزندان خود را  هایی را که رفته بود »قدمگاه شبستری« میمکان

می» آنجاشبستری«  تا  »شبستری«ک گذاشتند؛  نام  در  عنوان  به  ه  تاجیکان  کوچک  نام 
در چاپخانۀ پیوند در تاجیکستان چاپ    1378که در سال    های تاجیکیفرهنگ نام تاب  ک

 شده است. و منتشر شد، ثبت 
بودهکه  تا جایی و شاهد  دکتر شبستری آگاهم  تاجیکستان   ام،  در  فرهنگی  بُعد    در 

روابط فرهنگی ایران   جا گذاشت و در ایجاد و اعتلایعملکرد مثبت و مؤثری از خود به 
 و تاجیکستان نقش و سهم والا و انکارناپذیری دارد. 
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 های تاجیکینامنامگذاری کودکان تاجیکی به نام »شبستری« به استناد کتاب فرهنگ 



 

 

 از چشم برادر 

 * ن مجتهدیحس

سفانه پدر أروزه بود، مت 17اشرف نوزاد زم علیی سه ساله و برادر عز ک ودکه من کیزمان
های توانای ن دستیه و همچنیر سای فانی را وداع گفت و من و برادرم زبزرگوارمان دار  

 .می وگل درآمدو از آب یمت شدیقدرمان تربمادر گران

های مادی و معنوی تنها  تیه به حما کدانم  ی اخلاقی و وجدانی خود م  ۀفینجا وظیا
ران یک سپاس ب ، د نمودهکؤم ۀ اشار  ،دیمرحوم مغفور آقای معراجی سع ، ی بزرگوارمانیدا

ن خواهر جوانش  یوه استوار و با تمام وجودش در پشت اکه مانند  کاورم  یزبان به  خود را ب
؛  ن بود یار اندوهگیت بسین بانوی جوان در آن موقعیستاده بود و قوت قلب و روح ایا

 .رامی بادادش گ ی روانش شاد و 

ح ما یت و پرورش صحیق تربیما را به عرصه رساند و در طر  ، مانۀگون مادر فرشته
 .ه پروردگار عالم آگاه استکرش، زحماتی را متحمل شد  یدو فرزندان صغ

اتیپفه، قناعتیی عفی مادر ما بانو بیا و اعتقاد عمک شه و وارسته بود و  خداوند   هق 
 .قادر و توانا داشت

 .دادز انتقال می ین خدامحوری را همواره به دو فرزندش نیرمه، همک بانوی من یا

د و  نکلات فراوانی مواجه می ک ای را با مشه فقدان پدر، هر خانواده کعی است  یطب
تر مهربان و دلسوزی برادر بزرگ  یکولی وجود    ، می نبود  ان امر ناگوار مستثنیما هم از ا

تری را فراهم  شی داری بیاستقامت و پا  ، ادر جوانمانعنی م ی  ،شانیا  رای پدر، ب  کیمانند  
ات  ، زی ن مادر عزیآورده بود و ا بک با  با    ، های برادرشتی خداوند مهربان و چتر حماه  ا 

 
 ایران در فرانکفورت  مجتهد شبستری، رئیس پیشین بانک ملی اشرفدکتر علیبرادر آقای  *
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نت  ک ه هرگز حسرت مال و م کد  کنت  یرا چنان ترب ک ود کامل توانست دو تا کاستقامت  
 .نداشته باشندشان احساس حقارت هم یهابرای نداشته ،گران را نداشتهید

مادر   ۀدیات و اخلاق حمی گر خصوص یبا مناعت و غنای طبع و د  رابطه  من هرچه در
 .اورم یجا بهتوانم بفه را نمییاورم بازهم ادای وظیاغذ بکروی  ه زمان بخواهم بمعزّ 

ب  ۀی ات نبود ولی سایگرچه پدر بزرگوار در حال ح زندگی ما مستدام بود و به  ه  او 
 .می رد کت مییشه شئونات پدر مرحوم و خانواده را رعایشمان همی دمادر دور ان ۀیتوص 

ن مادر یوالد( ا) های اصلی خانوادهی از ستونیکجهت فقدان هق مالی بیرغم ضهب
ن  یروی ا. ق و حساس بودیار دق یلات دو فرزندش بسیق تحصی دلسوز و مهربان در تشو

ر یت و تلاش و دعای خیمرهون تربون و  ی م مدی زم هرچه داری برادر عزمن و  اصل، امروز  
 .میآن بانوی والامقام و محتشم هست

تا    ، مان قرار داشتونیک ی منزل مسیک ه در نزد ک   ، رستان انورییمن و برادرم در دب
 . میل شدیی مشغول تحصیششم ابتدا 

شه از درس و اخلاق و  ین همیر و معلمی لاس بود و مدکبرادرم همواره شاگرد ممتاز 
 .امل داشتندکت  یرضاشان یرفتار ا
افی ما کفقدان پدر و نبود درآمد    ، د ی آن اشاره گرد   ه ب   قبلز در سطور  ی ن   ه قبلاً ک طوری به 

ان ساعات درس، در یل آن، بعد از پا ی شت و تعدی ه برای بهبود مع کدو برادر را بر آن داشت  
برای ما نفس و خودسازی را  دست آوردن اعتمادبه ه ن خود موجبات ب ی م و ا ی ن ک ار  کرون  ی ب 

 .ما را رقم زد   ۀ ند ی زی آ یر ه ی وشی و تلاش، پا ک ن سخت ی و درواقع ا ؛  به ارمغان آورد 

عنی  ی   ، زمان   ه در آن ک خدمت سربازی رفتم ه  سال ب ک ی پلم با فاصله ی من پس از اخذ د 
وآبادانی  ج ی ز در سپاه ترو ی ان دانش و بهداشت و بعدها ن ی سپاه عنوان  به   ها پلمه ی د   ، 1343سال  

 .رساندند می ان  ی ماهه به پا   18فه در مدت زمان  ی وظ روستاها خدمت نظام در  

رستان ین دبی از بهتر  1344در سال    ، ستاتر  کوچکه سه سال از من  ک  ، زمی برادر عز
جهت  هولی ب  ، ور سراسری همان سال قبول شدک نکپلم گرفت و در  ی)فردوسی( د  زیتبر

زمان رونق اقتصادی    و چون در آن  ل نشدیتحص  ۀموفق به ادامافی مالی  ک  ۀنداشتن پشتوان
افته بود تا با جاری یش نیمت نفت هنوز افزا یعنی قی  ؛ها نبودو شغل و حرفه در شهرستان

صورت مساوی و موازی هها بشدن پول نفت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در شهرستان
 .دیار گرد کهشد و در بازار تهران مشغول ب شان عازم تهرانین اصل ایبرقرار گردد، روی ا
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دهه جوانی  در  پنجاه،  و  چهل  مدرکهای  اخذ  به  میید  ک ه  نائل  در  یگرد پلم  د، 
بعد    ، فه رفتهیوظخدمت نظام ه  ستی بیباشد، میه موفق به ورود به دانشگاه نمیکی صورت 

 .دادی ه ادامه میلات عالیسربازی به تحص ۀ از اتمام دور

، در بهمن  ار در بازار تهرانکل سبب شد پس از دو سال  یشان به تحصید ای شد  ۀعلاق
آغاز و در سال   هیمی در پادگان حشمتیک گروهبان    ۀدرج  خدمت سربازی را با  1346
ها  ان برساند و چون آنجا هم از نمرات خوبی برخوردار بود به شهرستانیپاه  ب  1348

 .فه ادامه دادیوظخدمت نظام ه ز بکاعزام نشد و در مر

  تهران ه  ز همراه خودش بیمادرمان را ن  پس از اشتغال در بازارْ ایشان    اینکهباتوجه به  
  مشان در تهران ملحق شدیاه  سپاه دانش، ب   ۀ دور  ۀ ماه  18آورده بود، من هم پس از اتمام  

 .ردم کار  که  آغاز ب کو در بان

ن پایبرادرم  از  پس  مردادماه  یز  در  سربازی  خدمت  بان   1348ان  ا  کدر  ران  یملی 
د و  کرت  کور سال بعد شرک ن کدر    ارْ ک  ۀد و ضمن ادامکر ار  که  استخدام شد و شروع ب

  28ی و نفر  ک علوم بان  ۀ سسؤعنی شاگرد اول می)  ؛خوشبختانه در سه دانشگاه قبول شد
 .(ت بازرگانی دانشگاه تهرانیری مد  ۀدک دانش  52  ۀت نفت و رتبکعلوم مالی شر   ۀدک دانش

نام  نفت و بازرگانی ثبت  ۀد ک ار ابتدا در دو دانشک  ۀاز فرط علاقه به درس، ضمن ادام
از  ک ب  ک یرد ولی پس  بودن ساعات درسی هر ه  ترم  مصادف  دانش  جهت  به  ک دو  ده، 

 .ل دادیتحص ۀسانس در آنجا ادامی د و تا فوق لکر تفا کنفت ا ۀدک دانش

وجود بان  اینکه  با  در  درخش  کبرادرم  خوش  بودیملی  سال   ، ده  دو  از  پس  ولی 
در امتحان سراسری  رو  ؛ ازاینندکار مرا راضی نمیکن  یه اکگفت  ، میکردن در بانک ارک

از از یهای اول شد و در انتظار اعلام نجزو رتبهشرکت کرد و    1350سال  استخدامی  
بودوزارتخانهسوی   مختلف  طرطور  به  هک،  های  از  دوریک ق  یاتفاقی  دوستان  از    ۀی 

 .د کرنفر استخدام خواهد  20ز یه وزارت امورخارجه نکرد  کدا یاش اطلاع پسربازی

اما تا    ،ها بودیه او جزو قبولکردند  ک ت  کتبی شرکش از سه هزار نفر در امتحان  یب
تبی سال  ک شدگان در امتحان  قبول   اینکه   ؛ تا نشدها  سفانه خبری از وزارتخانهأسال مت  کی

ب  1351 مصاحبه  گذراندن  از  پس  و  شدند  دعوت  مصاحبه  به    20  هاآنن  یبرای  نفر 
 .استخدام وزارت خارجه درآمدند

 . ردیبپذ 1356سال اواخر را در  ک وری ویت نی مورأه م کل سبب شد یتحص ۀدغدغ
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د اخذ  از  پس  داشت  قصد  از  کاو  دولتی  کترا  تدر  کندری  یگناره کار  به  در  ی و  س 
ر داد و باتوجه به ییر وی را تغیمس 1357اما وقوع انقلاب در بهمن ماه  ، دانشگاه بپردازد

ساله    ۀ چهارر، دو دوریو تقاضای سف  ک وری وی ران در نیندگی جمهوری اسلامی ایاز نماین
 .رد کدر آنجا خدمت 

 .دادی ل ادامه میبعد به تحصهب  8ها از ساعت  ندگی، شبیار نماک نی  یسنگ  ۀاو با هم

معزّ   اینکهرغم  یعل ادوستان  سجایز  از  ایشان  حسنات  و  اخلاقی  در  یای  شان 
ای به آن  جمله  ، مجمل طور  به  ولو  ، لم ی اند، من هم ماهای خودشان درج فرموده مرقومه 

القدرمان  لیز مانند مادر جلیاشرف نلیع  ه برادرم کست انینم و آن اکمندرجات اضافه 
ارهای  کوش و مستظهر به الطاف و مراحم خداوندی است و از  کلی صبور و سختیخ

 .ندک سخت هراسی ندارد و استقبال می

ند  کت احترام رفتار مییل( با نهایاران و چه فامک همه )چه دوستان و چه هم ه  نسبت ب
  ها آنم از  یشان توقع داشته باشکفهم و در  ۀ افراد به اندازاگر از  که  دارد  یو همواره اظهار م

 .می شوخاطر نمیدهیرنج



 

 

 نماد مهر، صبر و تلاش 

 * ( بابایی)   مجتهدیمین  س

این مسیر را چگونه بپیماید   اینکهو    ، از تولد تا مرگ  ، می استئانسان سیر و سفر دا  زندگی 
ند  اانتخاب کرده  ها آن  ،های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستندبسیار مهم است. آدم 

 . ذات خداوند در کالبد بشریت است ۀکه مهربان باشند. مهربانی جلو

فعال و هدفداری بوده و در    تا به امروز همیشه شخصی  همسر من از دوران کودکی 
همیشه خیرخواه دیگران  است. خود برای ایجاد رفاه خانواده کوشیده طول مسیر زندگی 

رو و راهنمای  رفتار و خندهبوده و از یاری به افراد کوتاهی نکرده، با بزرگ و کوچک خوش 
 ت. خوبی برای خانواده و دوستان بوده اس

اوا  همسرم  یدر  ازدواج،  نیز    زمان همل  تحصیل  به  امورخارجه  وزارت  در  کار  با 
که از  در حالی  1356  لیسانس خود را بگیرد. در اواخر سالمشغول بود و توانست فوق

نگذشته بود، همسرم به نمایندگی ایران در سازمان بیشتر  تولد اولین دخترمان چند ماه  
 .ملل متحد اعزام گردید

توسط همسرم ادامه تحصیل بود. در آن ایام،    موریت نیویورک أمقبول    دلیل اصلی 
گرفته و به کار    هاو قصد داشت پس از اخذ دکترا و بازگشت به ایران از کار دولتی کنار

ها عوض شد. تعداد  اما پس از وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از نقشه  ، تدریس بپردازد 
و   یافت  تقلیل  نمایندگی  رجاییافراد  دکتر  مرحوم  که  ایامی  مسئولیت   خراسانی  در 

نفر کارمند اعزامی از مرکز و چند کارمند محلی در  5عهده گرفت، فقط هنمایندگی را ب

 
 مجتهد شبستری  اشرفهمسر آقای دکتر علی *
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کار بودند. با توجه به نیاز شدید نمایندگی، همسرم به تنهایی چهار  نمایندگی مشغول به
موریت أم همین امر سبب شد وقتی. مسئولیت مختلف در نمایندگی را بر عهده داشت

رجایی به وزیرخارجه وقت   برگشتیم، مرحوم دکتر  همسرم به پایان رسید و ما به تهران 
نفر به جای وی اعزام کنید. آقای دکتر    4بفرستید یا    تلگراف زد که شبستری را مجدداً 

درخواست    ولایتی همسرم  از  مجدداً کرنیز  که  رعایت    د  جهت  برگردد.  نیویورک  به 
وریت موقت  أمموریت ثابت( دو حکم مأدو م  ۀمقررات )لزوم توقف در مرکز در فاصل

 .موریت دوم شروع شدأماهه صادر کردند و پس از یک سال م 6

های تعطیل و  شب و همچنین روز  8تا ساعت    زموریت هر روأهمسرم در طول م
نمایندگی کار میآخر هفته در  را  در ها  فداکاری جوانان  مقابل  در  بود  معتقد  او  کرد. 

نمایندگی و سفارتخانهجبهه در  ما هم  برای   ، ول هستیم ئها مسها  داریم  توان  در  آنچه 
سرم  هم  ۀهای سالانتمام مرخصی  رساندن صدای مظلومیت ایران کوشش کنیم. تقریباً 

داد همسرم به فکر مرخصی  ها اجازه نمییی آن سالا استثن   تیموقعچون    ، جمع شده بود
تحصیل نیز غافل نبود و چند شب در هفته به دانشگاه    ۀادام  از  ، سنگینی کار   ۀباشد. با هم

 .رفتمی 

و خانوادروز نمایندگی  اعضای  برای  بسیار  روز  هاآن  هایه های گروگانگیری  های 
ها و  آمیزی با دیپلماتها خشمگین بودند و رفتار توهینییبود. امریکا  یتلخ و سنگین

می  هاآن  های خانواده  همسرم  ساعت  داشتند.  از  روز  هر  وقتی   6گفت    بعدازظهر 
گروگانکانال به  مربوط  اخبار  تلویزیون  مختلف  می های  پخش  را  تلفنها  های  کرد، 

پوشش همسران و    اینکهبا توجه به  بعلاوه،    ؛شدتحقیر و تهدید به نمایندگی شروع می 
ها و اماکن  هستند، در فروشگاه  کرد که ایرانیدختران کارمندان نمایندگی مشخص می

 .شدندرو میهها روبییااز امریک  آمیز برخیبا نگاه و رفتار توهین عمومی

که    ، ایمدرسههای شنبه در  ها در آن ایام این بود که در روزهای خانوادهاز دلخوشی
در مراسم    فارسی به فرزندان انتخاب شده بود، جمع شوند و متعاقباً برای آموزش زبان

می  برگزار  کویینز  مسجد  در  که  برنامکنشد، شرکت  هفتگی  رفت  ۀند.  بین  دیگر  وآمد 
های همکاران بود تا درد غربت و دوری از وطن تا حدودی کاسته شود. همسرم  خانواده 

کار این  پیشهمی  در  هیچشه  از  همچنین  او  بود.  همکاران قدم  به  مساعدت  گونه 
 د. کرت دریغ نمیق مورین موأجدیدالورود و م
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با  یهاها و چالشسختی  ۀا همب  مواجه بود، ولی  هاآنی که همسرم در کار روزانه 
غافل نبود و با دلسوزی تمام    هاآنرسید از توجه به فرزندان و بازی با  به خانه می  وقتی
 . گذاشتوقت می  هاآنبرای 

م پایان  نیویورک أدر  همسرم    موریت  گرچه  بود(،  جنگ  ایام  با  مصادف  )که 
از دوستانش او را به این کار تشویق  توانست در سازمان ملل استخدام شود و برخیمی 
او معتقد بود که باید به وطن برگردد و خدمت کند و در ضمن فرزندانش   کردند، ولیمی 

وخاک صورت  برای حفظ این آب  یهایاز نزدیک ببینند و لمس کنند که چه فداکاری
گفت منزل خود در نیویورک را به ایران بیاورد و می وسایل گیرد. او حتی حاضر نشد می 

کنند من  ندگان جان خود را برای ایران و اسلام فدا می که رزمکشم درحالیخجالت می
مقدورات تهیه    در حدّ   هرچه لازم بود در تهران  ، ل خانه از اینجا باشمیبه فکر بردن وسا

 . کنیممی 
از م از بازگشت  نام  استقرار )ثبت  ۀورجوع مشکلات اولیموریت مشغول رفعأپس 

شروع شد.    باران تهرانبودیم که موشک  (.و ..  کالاهای اساسی  ۀفرزندان و گرفتن دفترچ 
 . جنگ تمام شد  الله گذراندیم و بحمد ، ازجمله ما ، مردم ایران ۀهای سختی را همروز

بین و  مطالعات سیاسی  دفتر  در  از چند سال کار  ماه همسرم پس  در دی  المللی 
پس از پایان سال  و  اعزام گردید. قرار بود در تابستان    سفیر به تاجیکستانعنوان  به   1370

سفانه وقوع جنگ داخلی در آن  أمن و فرزندانمان به وی ملحق شویم که مت  تحصیلی
موریت بروند و تنها در تعطیلات  أکارمندان نتوانند به محل م  ۀسبب گردید خانواد  کشور
بردند ما  های هلال احمر کمک بشردوستانه به دوشنبه میو یا هنگامی که هواپیما  نوروز

 داشته باشیم.   ی توانستیم برای مدت کوتاه به آنجا سفرهم می
داخلی جنگ  خانواده   تاجیکستان  ایام  اعضانگرانی  سلامت  از  و   یها  نمایندگی 

خیلی  پدرشان  از  فرزندان  بودفطاقت  دوری  آن    اجباراً   ولی  ، رسا  سخت    موقعیتبا 
 . ساختیممی 

برای خاتم تاجیکستان  جنگ داخلی  ۀهمسرم  در  امنیت  برقراری صلح و  حتی   و 
جان خود را به خطر انداخت )که تفصیل آن در مقالات متعدد به چاپ رسیده است(. 

رم بودند و کتابی نیز تحت  های همسمردم شریف تاجیکستان قدردان زحمات و تلاش 
 اندند. به پاس خدمات وی در دوشنبه به چاپ رس سفیر کبیرعنوان 
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های سخت ام، او را فردی پرتلاش یافتم. از کار که من با همسرم ازدواج کرده از زمانی 
ند او ا بست رسیده کنند به بن در مواردی که افراد دیگر فکر می  .و پر چالش گریزان نیست 

 هیچگاهکند. او پیدا می   ند و با تلاش بیشتر راهی او به خد   شود و با ایمان راسخ ی ناامید نم 
را در   در زندگی  پیشرفت همسرم  نکرده است. رمز  و تلاش کوتاهی  از محبت  مشترک 

 به خاطرکنم و  اش در قبال مشکلات را تحسین می م و صبوری بینصداقت و پشتکار می 
 منت به من و فرزندان بخشیده سپاسگزارم.ی که بی ی لحظات زیبا 

 .را رقم زده است ها آنهایی است که وجود مهربان او، دل ما همیشه جای محبت



 

 

احترام به پدر  یادا  

 * مجتهد  رفهعا

  کند یفکر م  آیا   که ستمیمطمئن ن  ؛کندیصحبت م  اشیدر مورد دوران کودککمتر    پدرم 
اما داستان   ؛ندیب یخاطرات را دردناک م  یبرخ   ایهستند  به شنیدن آن  مند  علاقه  یکم  ۀعد

ا  یعادریغ  یزیمن چ  یاو برا  از    گرید  ۀناگفت  ی هااز داستان  یاریمانند بسه  نیاست. 
  کنم،یبه آن فکر م  یقتبستر کشور ما هستند. وپایه و اساس و سنگ  است که    یافراد

سخت    میاو وجود داشت، برا   یبرا   یکه در دوران کودک  یاز دردها و مشکلات  یدرک برخ 
چه    ؟توانستم زنده بمانمیم  موقعیتآن  در    آیاکه اگر من جای او بودم  در عجبم  است.  

 .مثل او رشد کنم اینکهرسد به 

بود، هفده   فقط  یوقت داد  روزه  دست  از  را  ده  .پدرش  در  زمان  آن   1940  ۀدر 
وجود  خانواده   ی برا مالی    یمنیا  ۀ شبک   چیه  (خورشیدی  1330-1320های  )سال ها 

به ارث نرسیده چیز دیگری  از پدر بزرگم جز یک خانه و تعداد زیادی کتاب    نداشت.
  یدر کودک.  مواجه بود  یادی مخارج خانواده با مشکلات ز  نیمأت  یمن برا   مادربزرگ  بود.
  ایبعد از ساعات مدرسه    ندمجبور بود  تربود()که سه سال از پدرم بزرگ  عمویم  و  پدر

هرگز    پدرم حال،  نیند. باانککمک    خانوادهمخارج    نیمأتبه  تا    ندکار کن  لاتیدر تعط
 .آموز برتر کلاس بوددانش لشی تحص یها در تمام سال شهیمدرسه را رها نکرد و هم

من   پدرم  که  می   به  دانشگفت  و  است  علم  وقت  میراثی  باش  یکه  داشته  را    ی آن 
  ی، دانشگاه  لاتیقبل از شروع تحص  اینکه. باوجود  رد یتواند آن را از تو بگینم  کسچیه
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  د یبرتر رس  یهابه رتبهدر دانشگاه هم  ، اما همچنان  ی مواجه بودزندگبا فرازونشیب در    او
برای وزارت خارجه ادامه داد. او  با کار در بانک ملی و  زمانهمخود را    لاتیو تحص

کرد   موقعیتیفرزندانش   هم  فراهم  مختلف    هایرشتهدر    لیتحص  بختِ ما    ۀکه 
  ۀ کند که کنجکاو و تشنی م  قی ما را تشو  شهیهمثل  هنوز هم م.  م شته باشیرا دادانشگاهی  
 .میریبگ ادی و هر روز  میدانش بمان

خارج  پلمات ید  ۀخانواد  ک یعنوان  به  ما سفر  به  کشور  داشتیماز  زیادی    ؛ های 
  یوقت  ها، تما فرزندان دیپلما.  میاهرا تجربه کرد   یمختلف  ازات یها و امتکشورها، فرهنگ

مشکل است که با پدرانمان ارتباط برقرار    یماناغلب برا   م، کنیی مرشد  سردرگم    ییایدر دن
توانند یکنند و نمیم  ه اشتبا  اطرافیانشکه او و    ردیمکیفکر م  ی. ما در دوران نوجوانمیکن

مشکلات در  ما  کنند.    نما  «بزرگِ »  به  ممن  کمک  ،  وانانج  ما  پدرم،   کردم یفکر 
بودیم    اوقات ما  یحال گاهنی. بااکندیرا درک نم  نما یهاو خواسته  ازها یمان، نهایگفتار

بعد از   یپدرم حت  ست!ا   «کمکی»  چه   واقعاً   پدرماناین نبودیم که    صیقادر به تشخ  که
با ما  ما کمک کند،  ه  ها بدر یادگیری درستا    شتاگذیوقت م  شه یروز پرمشغله هم  کی

،  نمایدیناام  ای  یما را درک کند. در زمان خشم، سردرگم  هایخواستهصحبت کند و
پیدا به خدا  ریناپذتزلزل  مانیرا با ا یا چالش تیموقع ک برای یمثبت  ۀجنب واره پدرم هم

 که  گویدمی   واره نرم نبوده است، اما او هم   آرام و  شهیهمبدیهی است که زندگی  .  کندمی 
 . «یز را تحت کنترل دارد و پشتیبان استچهمه موقعیتی وند در هرخدا  ، نگران نباشید»

آدم کم  پدر ب  یحرف من  ن  انیاست و اهل  او  ستیاحساسات  را .  از    احساس خود 
که   یکوچک و بزرگ  یهایدهد و فداکاریکه روزانه انجام م  ییاز کارها  یاریبس  قیطر
م  یبرا  نشان  داده است،  انجام  اویما  است  دهد.  گو  مرد عمل  اعمالش    افکار   یای و 

پدرم  وا رفتار  براساس  را    نم و دوستا  دهبه خانوا  یوفادار  قیحس عم  کانمی نزد با  ست. 
متوجه   و  را درک کردم   گرانیو انجام تعهدات در قبال د  یکوشسخت  تیآموختم. من اهم

  کسب امتیاز  ای  ها آنتوجه  جلب    که هدفم  مدهیانجام م  گرانید  ی را برا   ییشدم که کارها
 است.  یکه کار درست دهمعلت انجام می  نیبلکه به ا ، نیست  هاآن از 

بود که مادربزرگم فوت کرد. من   ی زمان   ؛ دم ی پدرم را د   ه یبار گر   ک ی تمام عمرم فقط    در 
بعد   را یز   ، بود   ز ی نوع احساسات از پدرم سخت بود. چالش برانگ  ن ی ا   دن ی جوان بودم و د 

 .کرد ی را احساس م   ی ما درد واقع   یۀ آرام، پدرم مانند بق   ۀ آن چهر   ریمتوجه شدم که در ز 
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  شه ی. او همکند می رفتاراحترام و صداقت  ، یبا همه با مهربانوچرا پدرم بدون چون
چه کار   د، یهست  یکه ک   ستیبدهد. مهم ن  «خاص بودن»  دارد که به همه احساس  یراه

  دیشما انسان هست  د، یهست  نجای. شما ادی چقدر درآمد دار  ای  دیااز کجا آمده  ا ی  دیکنی م
  دی آیم  ادم یرفتار شود.    پدرم   «خاص  سبک»  با شما به   استبدان معناست که قرار    نیو ا

برخورد کردم.  ایشان    شیدو دهه پ  ۀ پدرم با رانند  یهات ی از مأمور  یک یدر    شیچند ماه پ
وقت با  چیرش در سفارت هو او گفت در تمام مدت کا  م یبا هم صحبت کرد   یقیدقا

نکرده است و باوجود    قابل توجه و استثنایی باشد کارپدرم    ۀ به اندازکه    ی گریشخص د
 . دارد  ادیپدرم را به  یها تیها و حمابتسال هنوز صح  بیستگذشت 

کن   دا یپ  یدوستان  ؛را عاقلانه انتخاب کن  فیان و دوستانتاطرا   دی گوی م  شهیهم  پدرم 
دوستان به    در انتخاب  حرف پدر  نی. انداز آن کم کن  اینکهنه    و  ندیفزا یب  تیکه به زندگ

اگر  گویدمیاند. او من مانند خانواده بوده یبرا  شهیمن کمک کرده است و دوستانم هم 
. من هنوز  دیارا اشتباه انتخاب کرده  هاآن  شماندهند،    هام و ال   زه یدوستانتان به شما انگ

  پس از گذشتهستم که پدرم    یوفادار و قابل اعتماد  ،یمیتعداد دوستان صم  ریتأثتحت  
 .دوستی دارد  هاآنهنوز با  سالشصت از  شیب

  نجا یتو ا  را ی بودن است، ز   یبرا   عالی  یواقعاً جا   ا ی: »پدر، دنمی مفتخرم که بگو  اریبس
  آثار عمیق کارهایت   و  یاگذاشته  ریتأث  هاآنمثبت بر  طور  به  که   ییهای. تعداد زندگیبود

ت  توان ی نم  یحت  را  به  م  وصیف شروع  از طرف همیکرد. من مطمئن هستم که    ۀ توانم 
 یاز داشتن شما در زندگ  قاً یما عم  ۀ شناسند صحبت کنم که همیکه شما را م  یکسان

 .«می . ما شما رو دوست دارمی خود سپاسگزار

 



 

 

تاجیکستان خاطره از   

   *علیرضا مجتهد 

های زندگی ها هست که خاطره زندگی پر از اتفاقات کوچک و بزرگ است و این لحظه
انگیز باشند که شوروشوق قدر هیجانها لازم نیست آنسازد. از نظر من خاطره ما را می 

قدر بد که اشک را از چشمانمان جاری سازند.  یا آننهایت را در دلمان زنده کنند و  بی
بش لحظه  ودشاید  تمامی  که  مخصوصاً گفت  هستند،  خاطره  همانند  ما  زندگی    های 

هستند    مانکه همیشه همراه  مان، ترین افراد زندگیکه از نزدیکرا  هایی  ها و درسخاطره 
 .  روندنمیاز یاد م، و گیریمی 

که   د   14زمانی  پدرم  داشتم  تاجیکستانسال  کشور  جمهوری عنوان  به  ر  سفیر 
تازه به    شوروی  اتحاد جماهیر نجایی که کشورهای  آکرد. از  اسلامی ایران فعالیت می

ومرج داخلی مناسب نبود هرج   علتهوضعیت زندگی در آنجا ب  ، استقلال رسیده بودند
 در ایران زندگی کنیم. دور از ایشان و ما مجبور بودیم که 

دلیل دوری از پدر و وابستگی  هب  ، کمی بهتر شد   تاجیکستانوقتی وضعیت کشور  
پسر خانوادهعنوان  به  من تاجیکستان سفر کنم    ، تنها  به  تا  او    وتصمیم گرفتم  کنار  در 

 در تاجیکستان  ان زمان تصمیم گرفتم سال سوم دبیرستان رآبودم و در  ساله    17باشم.  
به دید    مرا پسر سفیر همه  عنوان  به  این را در ذهن داشتم کهنم.  امتفرقه درس بخوطور  به

می نگاه  است  دیگری  ممکن  و  سببکنند  دیگران  به  رفتارهای  از  اشتباه    ، دیدگاه 
 متفاوتی داشته باشند.  هایبرداشت
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نم  اکنند و شاید بتون الگوبرداری میاترهای خودشها از بزرگآدم  معروف است که 
الگووی ت بگئجربه پدرم  ما    یی م که  او   ا های زیادی رو درسو من،  بود در زندگی  از 

ما    ۀم همه   که اگر در بالاترین مقام هم باشیم بازها این بود  از آن درس یکی    .آموختم
همیشه هم  ن تواضع و فروتنی داشته باشیم. من  ان هستیم و باید همیشه در رفتارمانسا
دیگران  کوشیدم  می  با  برخورد  بینهمدر  کارمندهای محلی به  ، م اشطور  با  که  طوری 

رانندگان سفارت  با مهربانی برخورد می  ،تاجیک و  سفانه  أکردم. متبسیار خودمانی و 
 ند دیدمی   را کار بودند وقتی این رفتار ممشغول به  کستاناز افراد ایرانی که در تاجی  ایعده

آن   ندکرد میتعجب   چطور  سفیر  پسر  رفتارکه  خودم ــ    قدر  قول  با  ــ    نابه  خاکی 
 م پدر  .کردندمی به پدر من هم مطرح   ا و حتی این قضیه ر  د؛کارمندان محلی تاجیک دار

ویژه  ها بر انسان لازم است، بهحالت  ۀتواضع در همحفظ » :گفتمی هاآن در پاسخ به 
 : خواندمی هاآنو این شعر را برای   ، وقتی در سمت و یا جایگاه خاصی باشد

 کن به هر مقام که هستی فروتنی می  خواهی بلندمرتبه گردی میان خلق 
 (جمشیدی)

کشور ــ    که در محل تولدم   ایرفتارهای پدرم با خانواده و دیگران و سبک زندگی
همه و همه    ، داشتم ــ    ؛ به هنگام مأموریت پدرم در نمایندگی ایران در نیویورک امریکا

تا من چیزهای زیادی ر م  ایاد بگیرم و در هر جایگاهی هم که در زندگیا  باعث شده 
 تر و برتر از دیگران نبینم.  هستم خود را بزرگ

خداوند را شاکرم که نعمت داشتن چنین پدری را به من ارزانی کرده است.



 

 

 احترام به انسانیت

 * مجتهد   عادله

 این پدر من بود که به من یاد داد که برای خودم ارزش قائل شوم،»

یبا و  ین چیز در زندگی او هستمبا ارزشاو به من گفت که به طرز عجیبی ز  .« تر

 ( داون فرنچ)

 
 ؛ ما متواضع ا  توانا  وعالم    ؛آرام   کوش ولیبسیار سخت  ؛را مثل پدرم ندیدم   من هرگز کسی

دورانِ بزرگسالی، موضوعی  های علمیت ریاضیِ دوران مدرسه گرفته تا بحثسؤالااز 
 . دمن برای آن جواب نداشته باش نبود که پدرِ 

برای    حرفی  ی که باشد، حرفه و سن  در هرهرکسی    رگفتند که پدر من باطرافیان می
معمولاً  دارد.  حلق  گفتن  از  و  ۀخارج  وقت    دوستان  بیشتر  جوانان  با  همکارانش 

 کرد.  می همیشه همه را به مطالعه و سفر تشویق  گذاشت ومی 
تحصیلی رشد  تنها  پدرم  و  فرزندان  برای  اجتماعی  فکری،  رشد  بلکه  نبود،    مهم 

 ود. هم بسیار مهم ب دیدگاهی
 *** 

ین دوران ا  . از سفیر در تاجیکستان عنوان  به   موریت پدرم أ بود با م   زمان هم دوران کودکی من  
های طولانیِ من و مادرم دوری از پدرم، سفر   :شیرین زیاد دارم گاهی کم   خاطرات شیرین و 
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 هایهواپیما   با   آنجا   از   و   کردیممی   پرواز   مشهد   به   تهران   از   باید   به همراه خواهر و برادرم که
 این   در   را   ما   که  کردم می   افتخار   مادرم   به.  رفتیم دوشنبه می   به  های بشردوستانهحامل کمک 

 . کرد می   مدیریت   مردانه   کاملاً   محیطی   و در  سخت  و   طولانی   نسبتاً   راه 
های رنگین و  سفره   ،نوازِ تاجیکستانبا رشادت و مهمان  و  ون گرم خ  مردم   ، آن  از  بعد

محلی نان  بزرگ،  ، بوی  ــ   سفانهأمتــ    ... و   سفارت   001شمارۀ    ماشین  بازارهای 
 .  است بسته نقش  ذهنمکنار  و گوشه در هاانفجار

 با   قدرآن   ؛بود  تایپ  اتاق  به  من  کشیدنِ سرک   وقت  ، سفارت  تعطیلی  از  بعد  عصرها
  ،تا دیروقت پشت میز کارش بود  که معمولاً   ، خره پدرم بالا   تا  کردم می  بازی   تایپ  ماشین

 . از کار دست بکشد و به خانه برگردیم
 *** 

  در  ، مدرسه  برخلاف  ولی  ؛بود  اسلامی  خیلی  که  ایمدرسه  ؛به مدرسه رفتم  در تهران
 که  آمدمی   پیش  و  ؛هستند  ایمان  با  بسیار  مادرم   و   پدر.  نبود  اجباری  دینداری  خانه

  اندک  و  کنم صحبت خداشناسی و دین مورد  در خانواده  با پدرم و بقیه اهالی هاساعت
 بکشم.  رخبه را  بودم   گرفته یاد یکتاب آخرین از که چیزی

 *** 

مادرم به کانون پرورش فکری کودکان و    داشتم که اولین بار با پدر و  کمی  سن خیلی
 های چند جلدی کودکان و نوجوانان برایم جذابیت خاصی نوجوانان رفتیم. فرهنگنامه

نوش  خانم  بار  اولین  انصاریداشت.  خودش  را،   آفرین  واکه  دوستان  اهمسرش  ن  از  ن 
جای حرف الف، اولین ه  به اصرار خودم ب  آنجا ملاقات کردم و  ، هستند  مانخانوادگی 

 !م بوداچون مثل نام خانوادگیــ  می با حرف میم خریدرا فرهنگنامه 

 *** 

ای بزرگ شدم که محل اجتماع اهل فضل بود. همواره  بودم که در خانه  اقبالمن خوش 
چرا که دیدار و نشستن به    ؛از این بابت خوشحال هستم  کنم واین موضوع افتخار میبه  

  ثیر أت  زندگی   به  من   نگاه  گیری شکل  و  من  فکر  طرز  در   بسیار  کسانی  چنین  پای صحبت
 . داشت



 سفیر فرهنگ و دوستی   226

 

آشنایان زیاد به و    اقوام   سفیدی که پدرم برای فامیل داشت، به خاطر خصلت ریش
.  داشتیم  مهمان  ملیتی   و  قوم   هر  از  ، پدرم   شغلۀ  واسطم بههآمدند. از طرفی خانه ما می

کردم.  نگاه میو    کردم می  گوش  همیشه  ولی  فهمیدم نمی  را   چیزهمه  ام کودکی  ذهن  با
تفاوت  رفتارمتوجه  و  بودم  میها  حک  ذهنم  در  افراد  منش  و  شاید  ها  همین  با  شد. 

گرفتم و در بزرگسالی  پدرم بیشتر یاد میبار از    ها بود که هر کردنها و گوش کردننظاره 
 بالیدم که چنین پدری دارم. دیدم و به خودم میثیر آن را می أبود که ت

م قرار  ابودنم افتخار کنم، خدا را محور زندگی   از او یاد گرفتم که همیشه به ایرانی
خواسته برای  وبدهم،  باشم  انسان  کنم،  تلاش  ب  هایم  احترام  انسانیت  ،  ارم گزبه 

 .  ار باشم زکردن را فراموش نکنم و همیشه شکرگ کمک



 

 

 وصف پدر با زبان قاصر 

 * محیا مجتهد

زیرا زبان از وصف مقام پدر ناتوان و قاصر   ، توانم با کلمات توصیف کنم پدرم را نمی
  ؛است. او نماد و ترکیب زیبایی از عشق و مهر و عطوفت با صبر و تلاش و قدرت است

برای موفق   ایستاده و  فرزندانش  کسی که در لحظات دشوار زندگی همچون کوه کنار 
توانم ه میپدرم تنها رفیقی است کگونه کوششی فروگذار نکرده است.  از هیچ  هاآنشدن  

 . گرم باشمو به او پشت کنم  اعتمادهایش حرف  بهبدون شک 

های  آدم   ۀما تنها یک قهرمان داشت؛ قهرمانی که در نگاه ما از هم  ۀ دنیای کودکان
ها  کرد و هیچ کاری برایش سخت نبود. سالتر بود، هر ناممکنی را ممکن میدیگر قوی 

تر های دنیا قویآدم   ۀبودیم که پدر از هم  بعد وقتی به بزرگسالی رسیدیم، دیگر فهمیده
توان و انرژی خود را برای حال خوب و خوشبختی    ۀنبود، اما تنها قهرمان دنیا بود که هم 

هایی را به آسانی پدرمان چه سختیکه  . فهمیدیم  استکار گرفته  فرزندانش به خانواده و  
تا ما قد بکشیم وو چه ناممکن به امروز برسیم. بالاخره    هایی را به ممکن تبدیل کرد 

 یک قهرمان داشته و دارد و آن قهرمان کسی نیست جز پدر. فهمیدیم دنیای ما واقعاً 

را در زندگی   هاآناما چیزی که جایگاه    ، پدرها خصوصیات رفتاری مختلفی دارند
کند، محبت و حمایت پدرانه و داشتن قدرت و استراتژی است.  فرزندانشان متمایز می

گیرد.  ها را میترین تصمیمبهترین و درست  موقعیت، ترین  ر بدترین و سختپدر من د
العاده دارد و همراه با کارکردن و و مدیریت درست خانواده، به فوق  او اراده و پشتکار

 
 مجتهد شبستری، دانشجو اشرففرزند دکتر علی *
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مادر مهربانم همیشه پشتیبان و   و در این راه،   تحصیلات عالی خود نیز ادامه داده است
 همراه پدرم بوده و هست. 

نگذاشته حسرت چیزی در دل   هیچگاه  ، ییجوبه قناعت و صرفه  دیک أت  نیدر ع  پدر
اوست که با صبوری چیزهای زیادی به من یاد داده، او بوده که با وجود   .فرزندانش بماند

ن و برادرم وقت داشته و به  زیاد همیشه برای من و خواهرا   ۀ های روزانه و مشغلخستگی
یاری رسانده است. او   ها ما را هایمان با دل و جان گوش داده و در پیشرفت درسحرف 

میبی تلاش  فرزندانش  برای  عاشقانه  و  ازمنت  بیش  مهربانی  با  و  تمام    کند  در  حد، 
را حمایت می فرزندان خود  زندگی  توصیه میمراحل  ما  به  او همواره  از  کند.  کند که 

آموختن علم و هنر بپردازیم تا در آینده بتوانیم  به  ها بیشترین استفاده را بکنیم و  صتفر
 به جامعه خدمت کنیم.  

و من ایستادگی در مقابل تبعیض وظلم را    ، کید دارد أپدرم به رعایت حقوق افراد ت
م. او همیشه این را به ما گوشزد کرده که هرگز حق کسی را ضایع  اه نیز از پدرم آموخت

 وقت در مقابل ظلم، مظلوم واقع نشویم.  نکنیم وهیچ
را  می   بهشت  پدرم  نگاه  ببینمدر  از  ؛توانم  نگاهی که  و    همان  فداکاری  و  ایثار  آن 

کاهد و همچون بارانی بر سرمان بارد، همچون ابر از وجودش میازخودگذشتگی می 
بزنیم و رشد کنیممی  از دل خاک جوانه  تا مثل بذری  ابری    ؛بارد  مانند  ولی همچنان 

 ماند و از دور حواسش هر لحظه به ماست. بالای سرمان می
 .دانیمکنیم و قدر زحماتت را میپدر ما به تو افتخار می 



 

 

کانیحامی ایرانیان و محبوب تاج  

  *عبدالرضا محمدی

 )خدا رحمتش کند( در مشهد   با دوست تاجیکی به نام رودکی صمداف  1373سال  
توریست مترجم  ایشان  شدم.  استقلالآشنا  تازه  کشورهای  شورویهای  سابق    یافتۀ 

اً  ها با اتوبوس به بازار ایران خصوص هایی بود که آن سالها و ازبکستانیخصوصاً قزاق
 .مشهد سرازیر شده بودند

از   بعد  و اسماعیلی مذهب.  پامیری  و خانمش هم  بود  آقای رودکی اهل دوشنبه 
 ــ اُف اولام ـ به نام منعیم  ـبین ما، قرار شد که برادر خانم ایشان    برقراری آشنایی و دوستی

 .را شروع کنیم بیاید و کار تجاری با تاجیکستان به مشهد

کار را با ارسال یک تریلی مبلمان شروع کردیم تا ارزیابی کنیم و ببینیم اگر خوب  
 فروش رفت، برایش کالای بیشتری ارسال کنم. 

داشتن پولِ ماه همه را با دوبرابر قیمت فروخت و با دردستدر عرض کمتر از یک
مبلمان و یک تریلی هم مواد غذایی   تصمیم گرفتم دو تریلی  این بارآمد.    به مشهدآن  

 بروم.  کستانیارسال کنم و خودم هم همراه منعیم به تاج

باز نشده بود و من    در تهران  م( هنوز دفتر سفارت تاجیکستان1994آن زمان )سال
رفتیم و در سفارت تاجیکستان    آباد به اتفاق منعیم بعد از ارسال بارها با تریلی به عشق

از آقای اکبرشاه اسکندرافدر عشق آباد )و ضمناً  سفیر وقت تاجیکستان در عشق  آباد 

 
 و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان  در مشهد مسئول دفترنمایندگی سفارت تاجیکستان *
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نفره روسی(   20)هواپیمای    40دایش با پرواز یاک  دوست پدر منعیم بود( ویزا گرفتم و فر
 .از عشق آباد به دوشنبه پرواز کردیم

رسیدند و کارهای تجاری ما با  ها  وقتی به دوشنبه رسیدیم بعد از چند روز تریلی 
آغاز شد. آن انبار و مغازه  در دوشنبهگرفتن  ایران  بانک تجارت  یک    موقع محل فعلی 

 .آن را اجاره کردم  1998تا  1995فروشگاه خالی بود که من به مدت سه سال از 

راه  شدم و کارها روبه  جاجابهخاطره خوبی که از آن دوران دارم این است که وقتی  
بروم تا هم با سفیر آشنا شوم و هم از   شد، قصد کردم به سفارت ایران در تاجیکستان

 .بگیرم و خود را به ایشان معرفی کنم ایشان اطلاعات

در که باز شد به نگهبان   به محل سابق سفارت در نزدیک میدان سامانی رفتم در زدم.
ببینم در این هفته چه زمانی می من محمدی هستم و می»  گفتم: توانم جناب  خواهم 

 « سفیر ایران را ملاقات کنم؟  شبستری  مجتهدقای دکتر آ

خیلی برایم جالب بود که دیدم نگهبان بعد از تماسی که با دفتر آقای سفیر گرفت  
 «تشریف ببرید بالا. آقای سفیر منتظر شماست!» بلافاصله گفت:

را دیدم که با روی باز از من    شبستری با کمال تعجب به داخل سفارت رفتم و دکتر  
ام و...  از کجا هستم و از کی به دوشنبه آمده  اینکهاستقبال کردند و از اوضاع کارم و  

 پرسیدند. 

من توضیحات مفصلی به ایشان دادم، حسابدار سفارت را )که مسئول   اینکهپس از  
از ایران    آقای محمدی»  هم بود( صدا زدند و گفتند:خرید تجهیزات و ملزومات سفارت  

اندازی کرده. هر چیزی که لازم دارید از  آمده است. فروشگاهی را در خیابان رودکی راه 
هر جا که قیمت آن را استعلام کردید از آقای محمدی هم استعلام کنید و اگر قیمتشان 

حتی کنید.  خرید  ایشان  از  بود  که    بهتر  بدهید  سفارش  را  نیاز  مورد  اقلام  از  بعضی 
 «.بیاودند

ساله که تازه به کشوری جدید  24در روز اول با یک جوان  همآناین برخورد سفیر 
کننده بود. برای من سود حاصل از این    حال دلگرم آمده بود برای من عجیب و درعین 

یا   و  و...  اینکهتوصیه  کنم  تهیه  تا  بدهند  سفارش  چیزی  بلکه    چه  نداشت  اهمیت 
 .با این برخورد انسانی و خوب گرفتم ارزشمند بود ای که از دکتر شبستری روحیه
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شوم  دار ایشان خشنود می یارتباط من با آقای سفیر ادامه داشت و دارد و هنوز هم از د
 .کنمهایشان را فراموش نمیخوبیکنم و چرا که هیچ وقت خاطرات و  و به آن افتخار می

بسیار زبانزد است احترامی است که   نکته جالبی که در رابطه با آقای دکتر شبستری 
  های داخلی، دکتر شبستریگذارند، زیرا در زمان جنگبه ایشان می   مردم تاجیکستان

صلح   ارکان  از  یکی  و  داشتند  تاجیکستان  در  صلح  و  آرامش  ایجاد  در  مؤثر  نقشی 
بی نقش  بودند.  برادرکشی  جنگ  مصالحه  قرارداد  امضای  و  و  تاجیکان  بدیل 

شبستریخستگی دکتر  نزدیک  ناپذیر  ارزشمند  در  مخالفان  و  حکومت  دیدگاه  کردن 
 .اثرگذار و ماندگار بود بسیار ارشمند و 

را به یاد نیاورند    نسل جدید مقامات دولتی شاید به اقتضای سنّشان دکتر شبستری 
عنوان به  را   های جنگ داخلی حضور داشتند دکتر شبستری ولی اکثر کسانی که در سال

 . شناسندالسفرا میشیخ

این افتخاری است برای ما ایرانیان که سفیری داشتیم که سجایای اخلاقی و رعایت  
 .اصول دیپلماتیک ایشان زبانزد خاص و عام بوده است

فرستم به تمام کسانی که سهمی عظیم در ایجاد روابط خوب  می  من در خاتمه درود
تاجیکستان  ایران و جمهوری  از جمله دکتر شبستری   بین جمهوری اسلامی  ،  داشتند 

ـ سفرای خوب ایران در  ـ  و آقای صابری   ، آقای فغانی، آقای فرقانیآقای سرمدی پارسا
دو سفیر توانمند تاجیکستان    و آقای دکتر زاهدی  ـ و آقای رمضان میرزایُفـتاجیکستان  

 در ایران.

 کستان یدوشنبه، تاج

 1400خرداد  30شامگاه 



 

 

دوستی، کلیدواژۀ مشترک سیاستمداران بزرگ میهن   

 * سید علی محمودی

 شبستری مجتهد اشرف دوست صمیم و قدیم جناب آقای دکتر علی

نمونه دیرباز،  از  را  نسل سیاستشما  تداوم  از  برجسته  دیپلماتای  و  ایران  ورزان  های 
شناسم که دانش، آگاهی، اخلاق، شجاعت، تدبیر و توانایی را با هم و با درجاتی می 

،  ، احمد قوام ، محمد مصدقبزرگانی همچون محمد علی فروغی   ؛اندمتفاوت دارا بوده
غنی  علی  قاسم  سیاسی و  و سرمشق  اکبر  پیشقراولان  از  جایگاه  این  در  ایران  که  های 

همواره آرزومند تداوم نسل چنین   معاصر در سیاست و دیپلماسی بوده و خواهند بود.
 هایی در ایران امروز بوده و هستم.  شخصیت

معدود چهره  از  را هایی هستید که  شما  راه درخشانی  آنچنان که رهروان    ــ  چنین 
مشترک این نسل    ۀاید. کلیدواژبا مهر نسبت به مردم و مام میهن تداوم بخشیده  ــ  رفتند

بوده است که همانند آسمان،   «میهن دوستی» های بزرگ، مداران و دیپلماتاز سیاست
ف آبیِ خود جای داده تمام ایرانیان را از هر قوم، زبان، دین، مذهب و طرزفکر، زیر سق

 .توان یافتاست و بدیلی برای آن نمی

.همواره تندرست، سبز و پویا باشید، دوست گرانمایه و وارسته

 
بین  * روابط  دانشگاه  و استاد  مدرن  سیاسی  اندیشۀ  نقد  حوزۀ  در  آثاری  مترجم  و  نویسندۀ  الملل. 

 های اخلاق، دین و سیاست. شناس و پژوهشگر متون پهلوی و عرصه های کانت. ایران اندیشه



 

 

 جهد جهادگونه مجتهد 
 شبستری مجتهد  اشرفعلیگفتاری در منزلت استاد دکتر 

 *چیمحسن مدیرشانه 

از  قاجار خصوصاً  اوایل عصر  از  ایران  نوین  دیپلماسی  تاریخ حدوداً دوصد ساله  در 
با تلاش اصلاح  دارالفنونآنگاه که  تأسیس مدارسی همچون  امیرکبیر و  و   گرانی چون 

نبودند   کم  یافت،  علمی  و  جدی  شکلی  ایران  در  دیپلماسی  سیاسی،  علوم  مدرسه 
ای که در تأمین منافع ملی کشور در اقصی نقاط جهان کوشیدند های شایستهدیپلمات

های  های اخیر شمار دیپلماتحال در دهه و اعتباری برای ایران و ایرانی آفریدند. با این
های  در این میان کسانی را که همچون برخی دیپلمات  کاردان و متبحر چندان نبود و

های  الملل به زیور دانشی گسترده و مایهتر افزون بر شناخت سیاست و روابط بینقدیمی
 ها باید شمرد. فرهنگی و پژوهشی آراسته باشند، از نوادر تاریخ دیپلماسی این دهه

بزرگ ایران، خاستگاه ادیبان و عارفانی چون شیخ    در آذربایجان  شهر کوچک شبستر
ای ای کوچک اما چکیده ـ رساله ـ  راز گلشن  ـبوده که کتاب نامدارش ـ  شبستری   محمود

از معرفت و عرفان ایرانی است. شبستر در روزگار ما نیز اندیشمندانی چون استاد محمد  
های  گوهر دیپلماسی دههرا در دامان معرفت خود پرورد. در دریای کم  شبستری مجتهد

از معدود  مردی دیگر برخاست که او را، هم  پرور شبستر بزرگاخیر ایران، از خاک عالم
های پرافتخار و ماندگار دیپلماسی کشور باید خواند و هم از مفاخر عرصۀ فرهنگ  چهره 

تلاش  و  جهادگونه  جهد  از  قدردانی  که  معرفت  گوناگون،  و  در ساحات  مثمرش  های 
 

علوم  دانش   * مشهدآموختۀ  )واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  کابل  سیاسی،  (، و 
 پژوهشگر، نویسنده، مترجم 
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ذکر  پاسداشت چندین اساس  این  بر  است.  ایران  راه سرافرازی  در  تکاپو  و  دهه تلاش 
و تجلیل از ایشان کاری بایسته و شایسته   شبستری  مجتهد  اشرف علیجمیل استاد دکتر  

 اندرکاران این اقدام پسندیده است. سپاسگزاری از دست
از  اواخر دهۀ شصت  در  دیپلمات دانشمند و برجسته  این  با  آشنایی من  نخستین 

عهده داشتند. در اواخر دهۀ بود که سردبیری آن را به «یخارجفصلنامۀ سیاست» طریق
و دیدار با مردم و نخبگان و فرهیختگان تاجیک،    هفتاد در سفری پژوهشی به تاجیکستان

در گسترش روابط سیاسی و فرهنگی    شبستری  مجتهدبدیل  بارها از زبان آنان از نقش بی
های  شنیدم. از خوش اقبالیشائبه با تاجیکان میو دوستی بی  زبانهمتبار و  دو ملت هم

 1991/    1370در سال    ایران و سیاست خارجی ما این بود که پس از فروپاشی شوروی
در حوزۀ تمدنی و فرهنگی ایران و    و پیدایش کشورهای مستقل آسیای مرکزی و قفقاز

نخستین سفیر ایران در تاجیکستان بود که شاید از   شبستری  مجتهدقلمرو زبان فارسی،  
و جوانب گوناگون   آن گسترۀ جغرافیایی محسوب    ترینمهمجهات  در  ما  برای  کشور 

کم آن  از  پس  و  پیش  و  زمان  همان  در  و  شود.  مجتهد  جدّوجهد  جریان  در  وبیش 
شبانههاتلاش  گاه  پایانروزیی  ناهموار  راه  در  جنگاش  به  پنج بخشیدن  سالۀ  داخلی 

تردید در این مهم، هم دانش تاجیکستان و صلح و سازش در این سامان قرار گرفتم. بی
صمیمانه و  دوستانه  روابط  هم  و  قابل  دیپلماتی  مقام  در  وی  درایت  طرفین  و  با  اش 

 بودند، کارساز بود. مخاصمه و حرمتی که برای او قائل  
های دیگری نیز که بر عهده گرفت، موفق و پرثمر  در مسئولیت  شبستری  مجتهددکتر  

ترین یکی از درست  «انجمن دوستی ایران و تاجیکستان»  بود. انتخاب وی را به ریاست
انتخاب کارسازترین  بیو  دانست.  باید  کوششگها  و  مسئولیت  این  مستمر  مان  های 

ایران و تاجیکستان که به جای   پیوند دو ملت  ایشان در مسیر پرفَراز و فرود دوستی و 
بار  ها فرجامی خوش بههای آنان باید سخن گفت، با همۀ دشواریاشتراکات از یگانگی

بوده  هایی  همواره معطوف به عرصه  شبستری  مجتهدخواهد آورد. تلاش علمی و عملی  
که بیش از جنبۀ فردی، جوانب جمعی و ملی و فراملی در آن لحاظ شده است. دکتر  

ژرف  شبستری  مجتهد پژوهشگری  و  فرزانه  عالمی  شاید  خود  اما  است  اندیش 
ترین وجه شخصیت علمی و فرهنگی وی را همت والای او در نهادسازی و  شاخص

نقشی سازنده و    هاآن و فرهنگی ارزشمندی بتوان دانست که در    هدایت کارهای علمی
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را    شبستری  مجتهد  اشرف علیرو نقش ماندگار دکتر  دهنده داشته است. از اینسازمان
اند  نه تنها در آثار خود وی بلکه در آثاری که دیگران به تشویق و همت وی فراهم آورده

 توان جست. می 
مقالۀ تقدیم  دهلوی»  ضمن  زبان   بیدل  گسترۀ  همگرایی  در  او  بدیل  بی  نقش  و 

  شبستری  مجتهدازپیش دوست گرانمایه توفیق بیش نامه، از خداوند  ارجبه این  «فارسی
را در تداوم خدمات ارزشمند ایشان در تعالی و توسعۀ سیاسی و فرهنگی و مناسبات  

 دارم. مسئلتای کشور ای و فرامنطقهمنطقه



 

 

 

 نرمخویی و مردمداری 
 ای در شبکۀ اجتماعی مجازی( )از مکالمه

   *منوچهر مرادی

بود   اوراسیا  ۀ ترین سفرای ما در حوزرا حفظ کند. ایشان از موفق   خداوند آقای شبستری 
داری، در دل ای، با نرمخویی و مردم های یک دیپلمات حرفهکه ضمن دارا بودن ویژگی 

موریت در  أم  ۀ ها در دورارتباط با جمهوری  ۀنفوذ کرده بودند. به واسط  مردم تاجیکستان
از فروپاشی، شاهد صحنه  مسکو از ارادت و دلبستگی مردم تاجیکستان به  پس  هایی 

ایشان بودم. در روایت است که برخی در این کشور نام پسران خود را شبستری گذاشته  
 د.بودن

 ** یکراب  حسن
است،    کستانیتاج  یاسیو س  یاکه از فعالان رسانه  ، در دوشنبه   ییاروپا  ادیبن  کی  ۀندینما

ــ   یرفسنجان یمرحوم هاشم  ادیبه ــ  اکبر نهادم یرا عل یگفت دو پسر دارم، نام اول ی م
 .به کشور ما کرد  ی شبستر یکه آقا یبه پاس خدماتــ  اشرف یرا عل یو دوم
و   ون ی اپوزس   ان ی م   یحل بحران داخل   ی کمک کرد و برا   کستانیصادقانه به مردم تاج   او 

 .کنند ی م   اد ی   ی ک ی از او به ن  ی اری ، بس قریب سه دهه هنوز هم با وجود گذشت    . د ی دولت کوش 

 
 سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین  *

 آسیای میانه ۀ کارشناس حوز **



 

 

 

حمایت ، ترویج همکاری و شبستری مجتهددکتر    
دوستانه انسان از امور   

 *نسرین مصفا

برای همزمانی ارجنامۀکه دعوت  به  تقدیم  برای  یادداشتی  تقریر    نکوداشت   نامهقلمی 
ناگاه نزدیک به چهاردهه خاطرات  را دریافت کردم، به  شبستری  مجتهد  اشرف علی  دکتر

ای  انجام وظیفۀ قلبی و بهانهدست آمده برای با ایشان به ذهنم متبادر شد و از فرصت به
برای عرض ارادت، خوشحال و مفتخر شدم. حلاوت نیت خدمت به جامعه با همکاری  

های شریف و عالم و متخلق حاصل است و بنابراین به شکرانۀ این  و همراهی انسان
می  کوشید.  آن  از  قدردانی  و  سپاس  در  باید  گفت  نعمت،  آورد  دست  ترینمهمتوان 

اجفعالیت وحرفههای  سالتماعی  گذر  از  پس  با  ای  همکاری  و  آشنایی  حول  ها، 
دکترانسان قرارگیرد.  توجه  بایدمورد  جامعه  در  تأثیرگذار  و  بافضلیت    اشرفعلی  های 

 هاست.  نمونۀ بارزی از این انسان شبستری  مجتهد
های دهۀ شصت و دفتر مطالعات سیاسی خاطرات و سابقۀ آشنایی، به سالدر مرور  

بین برمی و  امورخارجه  وزارت  اطلاعاتالمللی  مرکز  تعطیلی  با  ملل    گردم.  سازمان 
در آن ایام، حجم زیادی از اسناد و مدارک سازمان ملل متحد به آن دفتر   متحد در تهران

تلنبارشده بود. در آن زمان    ، ریخته و در استخر زیرزمین آن محل، باعجله و درهممنتقل  

 
تهران  * دانشگاه  وعلوم سیاسی  دانشکده حقوق  رئیس  عضو هیئت علمی  مطالعات  ،  ایرانی  انجمن 

 سازمان ملل متحد، کارشناس حقوق بشر و بشردوستانه، پژوهشگر، مترجم، نویسنده
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، مقرر بود که وجود مدیرکل آگاه، دوراندیش و ارجمند دفتر، دکتر عباس ملکی  به یمن
و حفظ شوند. هرچند در آن زمان رابطۀ ایران با سازمان   م، مرتبیآن اسناد بازبینی، تنظ

به و  کلی  نگرش  دلیل  به  متحد،  موضعملل  در گیری ویژه  سازمان  این  ناعادلانۀ  های 
عنوان به  علیه ما خوب نبود، لیکن اراده برنگهداری این مجموعه  ارتباط با جنگ عراق

ب   یاگنجینه که  کسانی  داشت.  وجود  آشنایی  تاریخی  متحد  ملل  سازمان  انتشارات  ا 
ها  هایی از جمله گستردگی، تنوع شکل، نشانهدارند، به اهمیت این اسناد در کنار ویژگی

گونۀ حال نبود اند. در آن زمان هنوز ارتباطات دیجیتالی بهبخشی واقفو چگونگی نظم
ن سازمان از طریق های کشورها در ارکاها و تصمیمات و دیدگاه و راه اطلاع از فعالیت

 گرفت. اسناد مکتوبِ ارسالی صورت می
متحد، ملل  ومدارک سازمان  اسناد  در بخش  اندوخته  تجربۀ  کتابخانه  عنوان  به  با 

بین مطالعات عالی  درمرکز  و علوم سیاسی  واسپاری سازمان  دانشکدۀ حقوق  المللی 
المللی، مأموریت یافتم که بین، به درخواست دفتر مطالعات سیاسی و  دانشگاه تهران

ای دو روز به آن اسنادْ نظم و ترتیب و سامانی ببخشم. این امر چند سال به طول  هفته
آشنا شدم. مسئولیت این امر    شبستری  مجتهدانجامید. در همین دوران بود که با دکتر  

، از  را در دوران خدمت من برای انجام این مأموریت، ایشان و آقای محمدرضا دبیری 
عهده داشتند که ذکرخیر صفات و همکاری  های ارشد وزارت امورخارجه، بهدیپلمات

شخصیت مدبر،    جای خود محفوظ است. در همان دوران با منش و مثمر ایشان هم به
فصلنامۀ سیاست  حال ایشان سردبیر  متفاوت و صمیمی دکتر مجتهد آشنا شدم. درعین

های بعد توفیق عضویت در هیئت  ، از آغاز فعالیت آن، بودند. من نیز در سالخارجی
آن پیدا تحریریۀ  همکاری  را  این  آثار  و  سایه  سرمایهکردم.  بعدها  اولیه  برای  های  ای 

های مشترک دیگر شد. ارتباط من با دفتر همکاری و فعالیت  سازمینه آشنایی بیشتر و ز
 های دیگری نیز ادامه یافت. المللی در ظرفیتمطالعات سیاسی و بین

در مقام دیپلمات    شبستری  مجتهدبراساس رویۀ معمول وزارت امورخارجه، دکتر  
در  ها میبه مأموریت لیکن در زمان حضور  نبود و  توفیق زیارت  رفتند و شاید مدتی 

ها  ، مشمول لطف و بزرگواری ایشان و مستفیض از محضرشان بودم. در تمام سالتهران
قام های بعد و با حضور ایشان در مارتباط ازطریق همین دفتر ادامه داشت، اما در سال

انسان  امور  هماهنگی  دفتر  گسترش  رئیس  به  تهران،  در  )اوچا(  متحد  ملل  دوستانۀ 
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کوتاههمکاری این  در  انجامید.  بیشتر  شناخت  و  همکاریها  از  برخی  به  های  سخن 
ها  کنم. ذکر این نمونهدر جامعه، اشاره می  هاآن لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری  مابین، بهفی 

مهم در تعالی کارها و    یارزشعنوان  به  به همکاری،  بستری ش مجتهدانگر توجه دکتر  یب
 های علمی و پژوهشی است. عنایتشان به فعالیت

در این مرقومه مکرر به سازمان ملل متحد، دفترسازمان ملل متحد برای هماهنگی  
که  نظرم آمد از آنجاییبه  1های بشردوستانه اشاره شده است. دوستانه و کمکامور انسان 

است، برای آشنایی بیشتر خوانندگان    شبستری  مجتهدفعالیت این نهاد مورد عنایت دکتر  
ویژه در این دوران  بهــ  ای ترویجی هم برای شناخت این نهادنوشتهاین مجموعه، کوتاه

دلیل موارد گستردۀ نقض حقوق  ه، بهدوستانسخت بشری که شاهد اهمیت امور انسان
فراوان و  کمک  یانسانی  دریافت  برای  جهان  مناطق  از  برخی  در  نیازمند  های  افراد 

 تقدیم نمایم.  ــ  دوستانه هستیمانسان

 ۱۳۸۴برگزاری همایش اصلاح ساختار سازمان ملل متحد؛ تیرماه 
، که بدون مجوز شورای امنیت به عراق   امریکا ایالات متحده    2003سال    ۀاز حمل  بعد

صورت گرفت، و اعتراضاتی را از طرف جامعۀ جهانی در سطح وسیع و حتی حقوقدانان 
دبیرکل سازمان ملل متحد، از گروهی از نخبگان    المللی به دنبال داشت، کوفی عنانبین

که   کرد  دعوت  جهان  کشورهای  علمی  و  چالشسیاسی  بررسی  و  برای  درونی  های 
بین  امنیت  و  صلح  حفظ  برای  متحد  ملل  سازمان  کرده،    وگوگفتالمللی  بیرونی 

در سال    «آیندۀ امن، مسئولیت مشترک ما»  ارائه دهند. نتیجۀ آن گزارش  ییپیشنهادها
را    2004 دیگری  گزارش  دبیرکل  آن،  از  پس  متن  کبود.  برمبنای  برمبنای  ی ه  ادشده، 

های غیردولتی تهیه شده بود، برای بررسی  سازمان  و   رها، نهادهای علمینظریات کشو
، شصتمین سال تأسیس سازمان،  2005در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  

 منتشرکرد.  «طرف آزادی بیشتر، حقوق بشر و توسعهبه» با عنوان
طورکلی  های فوق و بهو با عنایت به نظراتی که ایران دربارۀ گزارش  1384در تابستان  

 
واژ .1 دو   Humanitarianۀ برای  مرقومه،  این  براساس «بشردوستانه »  و  «دوستانهانسان »  معادل  در   ،

فعالیت  انجام  زمان  در  آن  به کاربرد  است؛  شده  استفاده  کمک طرح  »  طورمثالها،  های  پژوهشی 
 .با همین عنوان پیشنهاد و انجام شد« بشردوستانه 
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بین و  سیاسی  مطالعات  دفتر  داشت،  متحد  ملل  سازمان  در  اصلاحات  المللی لزوم 
رد. دکتر  کرا برگزار    «همایش اصلاح ساختار سازمان ملل متحد»  وزارت امورخارجه، 

همایا  دبیر  شبستری  مجتهد و ین  داخلی  استادان  از  جمعی  همایش  این  در  بود.  ش 
المللی در زمینۀ مطالعات ملل متحد و همچنین کارشناسانی با تجربۀ فعالیت در  بین

سازمانْ شرکت کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد پیام خود را توسط معاون ارتباطات  
رد و  کآمد، ارسال   ی به تهرانسازمان، ادوارد مورتیمور، که برای شرکت در این گردهمای

،  شبستری  مجتهدهمایش قرائت شد. اینجانب نیز به دعوت دکتر    ۀتوسط وی در جلس
ای در ارتباط با تحلیل پیشنهاد جایگزینی شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق  مقاله

کنندگان سطح شرکت  ارائه کردم. این همایش از نظر بشر، که در گزارش دوم آمده بود،  
های دفتر مطالعات سیاسی و  ترین همایشو کیفیت کار، بنا به تجربۀ من، یکی از موفق 

 المللی بود. بین
ناپذیر و با روحیۀ علمی و منش مبتنی بر همکاری و نقطۀ  خستگی  دکتر شبستری 

المللی، عامل مهم موفقیت این همایش ادان و کارشناسان داخلی و بیناتصال میان است
 ش نیز برای سازمان ملل متحد ارسال شد.ین همایبزرگ بود. بیانیۀ نهایی ا

 میزگرد نهادهای جدیدسازمان ملل متحد 
اسفندسال   تأسیس   1384در  از  پس  متحد،  ملل  سازمان  مطالعات  ایرانی  انجمن 

سازما در  جدیدی  سال  نهادهای  عمومی  مجمع  پیامد  متحد،  ملل  مانند  2005ن   ،
های اضطراری  کمیسیون تحکیم صلح، شورای حقوق بشر و همچنین صندوق کمک

انسانکمک محل های  در  متحد،  ملل  مطالعات  برجستۀ  استادان  شرکت  با  دوستانه، 
در زمینۀ  وزین دکتر شبستری رد. در این میزگرد سخنرانی کبرگزار  باشگاه دانشگاه تهران

سیس شده بود که أهای پیش روی صندوق تازه تچگونگی تشکیل، مختصات و چالش
 گرفت.    و مورد استقبال فراوان جمع قرار  ن همراه بودآ   ۀدر زمین  یابخشی ارزندهبا آگاهی

 یانه  های بشردوستانه در خاورمهای کمکطرح پژوهشی چالش
های  ها و وقوع بلایای طبیعی در منطقۀ خاورمیانه و نیاز به ارائۀ کمکشمار زیاد جنگ

دوستانۀ سازمان ملل متحد هایی که برنامۀ هماهنگی امور انسان بشردوستانه و چالش
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دغدغه از  یکی  داشت،  درگیر  کشورهای  در  عمل  بهبود  در  برای  بود.  رکن  این  های 
ها را در دستور  ها و همچنین ارائۀ توصیهنبۀ شناخت چالشجاکیفیت، کار بررسی همه
، انجام طرح پژوهشی توسط رابط  برنامه در تهران  اندازی دفترکار داشت. با توجه به راه

المللی  به مرکز مطالعات عالی بین  ،ارجمند و صمیمی دفتر در تهران، آقای حمید نظری 
های پژوهشی در  که سابقۀ انجام طرح ــ    دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بین و  ملی  داشتسطح  را  از  ــ    المللی  برجسته  پژوهشگرانی  مشارکت  با  و  پیشنهاد 
 های مختلف ایران انجام شد.دانشگاه

را در    ، شبستری  مجتهد حاصل کار، به همت دکتر   دفتر  این  که در آن زمان ریاست 
عهده داشتند، به زیور طبع آراسته شد. این کتاب در زمان خود اولین متن جامع در  به   تهران 

های بشردوستانه بود. همچنین با عنایت به بررسی دقیق، پژوهشگران  مورد تعریف کمک 
های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی در بر دارد،  ها، که زمینه چالش طرح ضمن تبیین 

ه شد. این کتاب منبع  ئ ها ارا های مناسب برای مواجه با این چالش ای از توصیه مجموعه 
 ن در ایران است.  آ ادبیات    دوستانه و های انسان معتبری برای موضوع کمک 

به  اول  فصل  بود:  کلی  فصل  برسه  مشتمل  یادشده  مفهومیِ   پژوهش  شناخت 
بر کمک کمک حق  بشر،  حقوق  با  ارتباط  بشردوستانه،  و های  آن  اَشکال  و  فوق  های 

خاورمیانه  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  وضعیت  از  سیمایی  بیان  سپس 
کنده از خشونت  ها در محیطهای این کمکاختصاص دارد. در فصل دوم چالش های آ

ها، موارد فرهنگی و اجتماعی  ل مدیریتی، نقش رسانهاز قبیــ    های مسلحانهو درگیری 
هایی که در زمان بلایای طبیعی  بررسی شده است. در فصل سوم چالشــ    و مذهبی
ها در کنار موضوعات دیگر بررسی و  آید و عواملی مانند سیاسی شدن کمکپیش می 

ویژگی به  با عنایت  نهایت  در  است.  و  های خاص  تشریح شده  آن  مردم  و  خاورمیانه 
 ها پیشنهادهایی بیان شده است.  واقعیت ارائۀ این کمک

  در طول مراحل پژوهش، تدوین و   شبستری  مجتهدهای دکتر  مساعدت  همکاری و
 بود.   کار  طرح همواره موجب پیشرفت بهتر انتشار

   ۱۳۸۴ماه های بشردوستانه؛ دی برگزاری روز کمک
های ترویجی هستند. با توجه به پایان ها معمولًا فرصت مغتنمی برای فعالیتمناسبت
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چالش پژوهشی  کمکطرح  یک  های  در  آن  نتایج  ارائۀ  لزوم  و  بشردوستانه  های 
همایش در  طرح  پژوهشگران  شرکت  با  آن  حاصل  که  شد  مقرر  روز  »  گردهمایی، 

بشردوستانهکمک در   «های  دیگر  کاربردی  و  مهم  موضوعات  همچنین  شود.  مطرح 
کمک دستزمینۀ  توسط  بشردوستانه  گردد؛ های  تبیین  غیردولتی  و  دولتی  اندرکاران 

بمازاین زلزله  سالگرد  در  همایشی  مشارکترو  با  عالی  »  و  «اوچا»  ،  مرکزمطالعات 
این روز در دانشکدۀ حقوق «المللیبین در  باشکوه خاصی  و علوم سیاسی دانشگاه   ، 

)سالن شیخ مرتضی انصاری( برگزار و این امر محقق شد. این مهم نیز حاصل    تهران
رسیدن انجام بود که صمیمانه در به  شبستری مجتهدهمراهی و همکاری بزرگوارانۀ دکتر  

گاه  آن مساعدت کردند. این همایش در زمان خود سازی کارشناسان  سهم مهمی برای آ
های بشردوستانه و بیان تجارب کارگزاران جامعه، با  و عموم مخاطبان از اهمیت کمک

 استناد به برخی از موارد، مانند زلزلۀ بم، در بر داشت.  

 های بشردوستانه برگزاری دورۀ آموزشی چارچوب حقوقی کمک 
چالش طرح  انجام  دنبال  کمکبه  عالی  های  های  مطالعات  مرکز  در  بشردوستانه 

تهرانبین در  اوچا  برنامۀ  با  دیگری  همکاری  فرصت  دکتر المللی،  لطف  به   ،
الاتی که در زمینۀ حقوقی  ؤ، فراهم آمد. با عنایت به اهمیت موضوع و سشبستری مجتهد

داشتاین کمک وجود  میان کشورها  در  مقرر شد که  ــ    و هنوز هم وجوددارد ــ    ها 
مشارکتدوره  با  زمینه  همین  در  اقتصادی »  ای  همکاری  برای    ، ()اکو  «سازمان 

موردِ  آموزشی  دورۀ  شود.  برگزار  عضو  کشورهای  حقوقی  آبان  کارشناسان  در  ماه نظر 
در محل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و حول چهار محور کلی تشکیل شد:   1386

دولت  کمکمسئولیت  بر  حاکم  اصول  و  ها،  بازسازی  و  بازتوانی  بشردوستانه،  های 
 همچنین آشنایی با سازوکارها و ترتیبات مدیریت بلایا.  

،  ، آذربایجانفغانستان، ادر این دورۀ آموزشی کارشناسانی از کشورهای ازبکستان
تاجیکستانپاکستان ترکمنستان،  ترکیه،  قزاقستان،  قرقیزستان،  ارمنستان   ، گرجستان،   و 

ریزی این کارگاه که با شرکت استادان دوره در  مشارکت داشتند. هدایت جلسات برنامه
مندی و پیگیری بود. با علاقه  شبستری  مجتهدشد با دکتر  برگزار می  دفتر اوچا در تهران
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مطلوبی از مدیریتِ منتج به نتیجه و تحقق همکاری با مراکز علمی و  ای  ایشانْ شیوه 
 المللی نمایان گردید.  اجرایی و بین

ناشی از صلح    ها در پرتو شخصیت موقر، محترم، بامتانت و آرامِ همۀ این همکاری
یشان از هیچ کوشش ها اتحقق یافت. در تمام این سال  شبستری  مجتهددرونی دکتر  

در چارچوب علمی و نگاه انسانی به    هاآنها و انجام  ای برای تحقق همکاریحکیمانه
مراتب قدردانی    موضوعات دریغ نکردند. اینجانب به نام این نهادهای علمی بار دیگر

 دارم.را ابراز می
 *** 

بینزمینه  و  سیاسی  فعالیت  علیهای  دکتر  عنوان  به  ،شبستری  مجتهد  اشرفالمللی 
ای چند بعدی است و حتماً  دیپلمات مبرز و دانشور وزارت امورخارجه، در زمینۀ حرفه 

دوستان و مریدان ایشان از وجوه کاری و تجارب گرانسنگ ایشان، مانند مقام سفارت  
 ، در این مجموعه سخن خواهندگفت.  در تاجیکستان

، علاوه بر دانش و تجربۀ عملی در زمینه دیپلماسی در عرصه  شبستری مجتهددکتر  
ونشان درجامعۀ دوجانبه و چندجانبه، شخصیتی فرهنگی با پشتوانۀ خانوادۀ صاحب نام 

ایران هستند. مراودات فراوان فرهنگی ایشان با نهادهای دولتی و غیردولتی فرهنگی در 
سطح   در  ایران  فرهنگی  روابط  توسعۀ  در  مهمی  نقش  و  تأثیر  کشور،  خارج  و  داخل 

 جهانی داشته است.  
است    اینکهاز   شده  فراهم  مجموعه  این  در  مشارکت  فرصت  اینجانب  برای 

ها همکاری ارزشمند در کنار ایشان، باب مراوادت خانوادگی را هم لسپاسگزارم. سا
های  قِ انسان یکنم که توف برای من گشوده است. بار دیگر به این نکتۀ پراهمیت اشاره می

ه همسر معزز  ککند؛ چنانهمسرانی صبور و فهیم را طلب می  یو همدل   یموفق، همراه
، بزرگوارنه همواره در کنار ایشان فرصت تعالی شبستری  مجتهدداشتنی دکتر  و دوست

دکتر   برای  مکفراهم    شبستری  مجتهدرا  و  فیکیرده  علاقۀ  به  مراوده  این  با ند.  مابین 
آن و  انجامیده  و فرزندان عزیزشان هم  معنوی  فرزندان  چنان است که چهارتن عزیز، 

ام هستند. آنان نمونه و نمادی از پرورش فرزند در دامان مادر  احترام من و خانواده مورد 
 اند.  و پدری متخلق و شریف



 سفیر فرهنگ و دوستی   244

 

 های بارز انسانی، که یکی از ویژگیشبستری  مجتهدواقعیت این است که برای دکتر  
از دیگران است،  نهادن و  گذاری، ارجشان، درک زحمات، ارزشیا قدردانی صمیمانه 

ای اندک است. برای جبران آن به صائب  باید بضاعت بیشتر داشت، که حقیر را توشه
 های روشن، گوش و زبان نخواهند.«شوم که فرمود: »آینهمتوسل می تبریزی

که به همت خودْ تدوین این مجموعه   و جواد رسولی  از زحمات آقایان مجید اسدی
 نم.ککردند، سپاسگزاری می را میسر

اعضا یکایک  عزت  و  وتوفیق  سلامتی  متعال  خداوند  دکتر    یاز  عزیز  خانوادۀ 
 را خواستارم.   شبستری  مجتهد

 »تا چه قبول افتد و چه در نظر آید«



 

 

تبریز  آن روزها در دبیرستان فردوسی   

 *معروف معروفی

آقای  م و  با  ۀ دور  در  شبستری  مجتهدن  دبیرستان   اول  ۀ دور  .بودیم  کلاس همهم    دوم 
ایشدبیرستان و دبستان   دبیرستان    ۀدور  نبودم.ن  ا در خدمت  دبیرستان  اول  در  هدف  را 

 البته اصالتاً مهابادی هستم.  خواندم. تهران
ها  برای امروزی  هاآنو رفتار معلمان و مدیران    نا موقع و ظاهرشآن  وضعیت مدارس  

  از نظر نظم و انضباط و دو   د ولیها استیجاری بودنناساختم   معمولاً   جالب است؛ مثلاً 
بودن  شی بود؛  وضعیت  و  برخوردهاو    هاآن فته  توجه  قابل  هم   عموماً   معلمان ومدیران 

 د.های باسوادی بودندم آ
آن روز قابل   د، در تبریزاستیجاری نبوکه    دبیرستان فردوسیدر آن وضعیت بود که  

بود؛   فردوسی .  وسیع  بسیارو  دولتی    یناساختم ملاحظه  مجزا    دبیرستان  قسمت  دو 
دبیرستان  کی  داشت؛ بودهم  قسمت    کی   و  قسمت  دبیران  بسیار   ۀمحوط  .ساختمان 

سالن ورزشی داشت. در حیاطش سالن بستکبال و  هم  در زیرزمینش    .وسیعی داشت
و... که می والیبال  این جهت است  از  آزمایشگاهگویم  ؛  بود.  های  دبیرستان مجهزی 

ما ،  خودش کلاس داشت، آزمایشگاه داشت  یاستادی برا   رتب و منظمی داشت. هرم
.  دا بسیار بزرگ بودنهکردیم. کلاس ن درس شروع میآآزمایش    با  ن راهایماهمه درس

رصندلی بودن  ا ها  چیده  کلاس  داشت. کلاس  .  دجلو  سیاه  که  درس   تخته  هایی 

 
سرتیپ بازنشسته، مدیرکل پیشین انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. مدرس دانشگاه    *

 مرکز  آزاد اسلامی واحد تهران
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مین  ه  به   مان همیآزمایشگاه شیم  یم؛دادام میج م انرا ه   شا ندیم آزمایش عملیاخومی 
های شیمی  آزمایش  ۀن جدا بود. هماش یآزمایشگاها  که  تا دبیر شیمی داشتیم  صورت. دو

یم. انخوبتئوری  فقط    اینکهنه    ؛داشتیم  ا انواع مواد اولیه رو  وسایل    ۀهم  دادیم.انجام می  ا ر
.  ندشد  دانشگاه تهران  استاد  ن بعداً امعلم ورزشم  .دبودن  قای طباطباییآن  مامعلم ادبیات

ریاضی معلمدبودن  قای حسینیآن  اممعلم  استاد  مجربی  خیلی  های.    هایمانداشتیم. 
سعی    ۀ. همدگیرنیاد ببهترن  هایشافقط این بود که شاگرد   شانۀدغدغ  د؛استاد بودن  واقعاً 

 4 ؛دوشیفته بود  ۀ ماتدریس. مدرس غیر از  شغل دیگری نداشتند ؛ن همین بوداو کوشش
  ۀ بعدازظهر. محوط  4تا    2و    ظهر  12تا    8ساعت بعدازظهر. از ساعت    2  و  ساعت صبح

داشتیم اخلاقاورزشم  و  وسیعی  استاد  بود.  مرتب  داشتیم،   ن  جدی  هم  تمام  آقای   .
ند؛ به این ترتیب  دادروزهای پنجشنبه درس اخلاق میداشت و ایشان  ها بلندگوکلاس 

اول    در  دقیقه  10مدت  ه  ب  در کلاس خودشان  دبیرستانآموزان  دانش  ۀ هم  که به زنگ 
.  کردندشد گوش میکه توسط ایشان از همان بلندگوها ارائه می  ادب  آموزش اخلاق و

از این   ههرچ   .ندبسیار آدم مدیر و مدبری بودبودند؛   شایاجناب آقای    ما  دبیرستانرئیس  
یادم  اش  و همه  ن موقع گذشتهآ  سال از  50  خوب   . م ا هم کم گفته  م بازوی دبیرستان بگ

می   .نیست فکر  البرزمن  دبیرستان  حتی  هم  کنم  پای    تهران  نمیآبه  گرچه   ، رسیدن 
البرز تهران درس   در  متا پسرعموهای  چون خودم دو  ولیالبرز تهران بهتر بود    ویندگمی 
  ،م ه بوددید  ا وری که من دبیرستان فردوسی رطو    دکردنتعریف می  هاآن آنچه  و  دندناخو

 .رسیدن نمیآهم به پای تهران حتی البرز 
دانش نمی آ  را آموز  هر  دانش دپذیرفتننجا  ر.  بالا  معدل  با  . دپذیرفتنمی  ا آموزان 

ردانش  نخبه  تحصیلیپذیرفتند؛  می  ا آموزان  شرایط  نظر  از  و  انضباط  لحاظ  و...    از 
   کردند.هم می  کردند و مصاحبهبررسی می
ن زمان از آقای جدی یاد گرفتیم در هیچ آ  که ما در  شخصینزاکت  ادب و    اساساً 

از تحصیلم یادورانی  نگرفتیمن  در  ؛ اد  نه  ابتدایی  در  دبیرستاندورۀ    نه  نه  اول    اصلاً   و 
باط و ادب و  ضان  آنحتی در دانشگاه پلیس هم    ؛پلیس  ۀرفتم دانشگا  اً بعدها. من بعد

بسیار  ها  آن آموزش .  ددادنگرفتیم یاد نمی دبیرستان یادآن  در    که  اخصوصیات اخلاقی ر
  .هنبودیا مفید بعضی اثرگذار  برایشاید  ، در من اثرگذار بود؛ بسیار اثرگذار بود 

که نیاز به  ییهامعلم ند.نفر بیشتر نبود 35 بود؛معین آموزان هر کلاس دانش تعداد 
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یا    دداشتنتر  وسیعکلاس   آزمایشگاه داشتو  به  بودند و موارد خاصی  در    ند، نیاز  ثابت 
  جدا بود  آقای داوران کلاس شیمی مربوط به مثلاً رفتند؛ می هاآنبه کلاس  انآموزدانش 

طور؛  هم همینن  ماکلاس فیزیک   ؛جدا بود  معلم آقای دقیق همکلاس شیمی مربوط    و
برعهده داشتند،    آقای طباطباییرا که  ن  اکلاس ادبیاتم  ن اینجور نبود.اولی کلاس ادبیاتم

 . ساعت بیشتر ادبیات نداشتیم 2ای هفته چون ما ، مخصوص آقای طباطبایی نبود
خوب تعلیم یافتند و افراد مؤثری برای جامعه و میهن    آموزان دبیرستان فردوسیدانش 

تمام    .ندگذاشت  در سطح شهر تبریزو اجتماعی  مهم فرهنگی    اتثیرأتعزیزمان شدند؛  
 شدند. ثری ؤخدمات م أدر سطح کشور منش  التحصیلان دبیرستان فردوسیفارغ

و جناب    ۀ منرشت .  داشت  ا ادبی ر  و   طبیعی  و  ریاضی  ۀهر سه رشت  دبیرستان فردوسی
 ی بود.ریاض شبستری 

که بعدها هنرمند بنامی را به یاد دارم    زرینی  آقای محمودهای آن دبیرستان  معلماز  
تبریز  و  شد می  در  انجام  زیادی  هنری  میتئاتر    ؛دادکارهای  دکتر    کردند؛کار  آقای 

الآن  تمنیؤم که  دانشگاه  بودند  برجسته  و  استاد  بسیار  دهقان   د؛ای هستننقاش    دکتر 
 .د در تبریز استاد هستنبودند که الآن 

پرورش و  آموزش  اداره    کهکنم  ر نمیتصوّ ،  جهت موقعیت ویژۀ دبیرستان فردوسیبه
اعمال نفوذ خاصی روی آن مدرسه    استانرش  پروو  آموزش  حتی  نه    و  شهرستان تبریز

همه چون  بود؛  داشت؛  بجا  و  مرتب  مهر    مثلاً چیز  شروع  از  قبل  هفته  یک  همیشه 
سر ساعت در کلاس    ها معلمو    ددادنما میه  ب  ا برنامه ر  .آماده بود  ام   های درسیبرنامه

 ۀشیو حتماً   نیم.بدون معلم سپری ک   ا وقتی نبود که حتی یک جلسه رهیچو    ندحاضر بود
جای  هب  ، گرفتهالگو می  آن  از  ، پرورش همو  بوده که خود آموزش  مطلوب  ی  حدّ هکار ب
   د.دستور بده آن به اینکه

ه  که  بگویم  هم  دبیرستان  آن  در  ورزش  والیبال  درخصوص  هم    و  بودبرقرار  م 
دبیرستان    زیر زمیندر  هم  کردم. رینگ بوکسم  من خودم بسکتبال بازی می   .بسکتبال

قهرمان دوم کشور بود یا    ی ما،کلاسهم  ،اگه یادم باشه   ،داشتیم که آقای آنوش عباسی
بود رفته  هم  آسیایی  مسابقات  آن حتی  در  می ،  تمرین  ارتور   کرد.جا  عزیزی   آقای 

دیگرمانکلاسهم بودو  بود    ی  خوبی  بسیار  ایشانورزشکار  دوِ   ،  کار    هم  استقامت 
بود.  و  کرد می  ولی    ؛ای خوبی داشتیمهورزشکار  هرحالبه  هم در پرش طول ورزیده 
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در رابطه با فوتبال   .داشت  را   زمینش دبیرستان  چون    بودند؛  بیشتر در والیبال و بسکتبال
م در سطح  ه  پنگمسابقات پینگ  و  م در زیرزمین داشتیمه  پنگمیزهای پینگ   ؛نه البته
میها  کلاس  این  ؛شدبرگزار  و  شنا  و  کوهنوردی  با  رابطه  در  چیزهاولی  چون    ، جور 

ن دبیرستان  در  که  به  من    بود امکاناتش  ندارم  یا  برنامهیاد  و  باشد  شده  اجرا  حتی ای 
 . رفته باشیم اردوهای کوهنوردی 
قامت    به سببنه    م؛شستینهمیشه ته کلاس می   شبستری  مجتهدمن و آقای دکتر  

تقریباً   !ذاشتیمگمی  نماندبیرا   سرسربه  معمولاً ۀمان؛ بلکه  افراخت بودیم  با  همیشه   ؛هم 
خدا رحمتش )  و آقای مجاهدی  شبستری  مجتهدمن بودم و آقای    :یعنی سه نفر بودیم

  ام  های درسی ازآقای مجتهدی بعد از ساعت  . البتههم بودیم  با   . سه تایی اکثراً د(کن
می  از    .شدجدا  بعد  مجاهدی  آقای  و  من  بامدرسه  ولی  بودیم  هم  نفر   ؛هم  سه  ما 

کرد.  هابعد  ماندوستی پیدا  ادامه  خیلی    هم  مجتهدی  خیلی  و  ذوق  خوش آقای 
مناسبت  د.بیتی ثابت قدم بودن.در دوس  دمنظمی بودن  خیلی آدم دقیق و  صحبت و خوش 

  5در اینجا یادآور شوم که ایشان بعد از گذشت چندین دهه از دوران تحصیل،از نیست 
های آن یکلاسهمنفر از  22اند و تاکنون ی راه انداختهواتسپسال پیش گروه تلگرامی و  
 .  داندوران را دور هم جمع کرده

های تحصیلی  رشته  ۀبرای هم  تقریباً   .داشت هم  بزرگی    ۀناکتابخ   بیرستان فردوسید
نیازی    و   کردیمنه استفاده میاکتابخ همان  ای  ه کتابما از    ؛های متعددی داشتکتاب

کرد.  دبیرستان برطرف می  ۀن اکتابخ  ا ن ریماشهر استفاده کنیم. نیازها  هایهنانبود از کتابخ
 . ... صندلی داشت و  ومیز  ومطالعه  فضای

دبیرستان  وسیع  محوطۀ  مثلاً ورزش مسابقات  برای    معمولاً   از  و    ی،  بسکتبال 
می  ،والیبال  از    شد استفاده  دیگ دبیرستانو  می های  مسابقات  برای  هم  من   آمدند. ر 

بازی می بسکتبال  که    . کردمخودم  آن محوطه  یادم هست  دبیرستاندر  دیگ با    ر های 
 دادیم. مسابقه می

 .شدجا اجرا میندر آهم داشت و نمایشنامه هم  یسالن اجتماعاتدبیرستان 
  تبریز   )ره(درخیابان امام   فردوسیدبیرستان    . سال است  100  دبیرستان بیش از  قدمت

فاصل میدان   ن و در مسیر شرق به غرب حدّ او در ضلع جنوبی خیاب  ر پهلوی سابق(بلوا)
 . )سابق( است و چهارراه شهناز گلستان
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تاریخچۀ    اینجادر   دربارۀ  اینترنت  فضای  در  که  را  مطلبی  خلاصۀ  است  مناسب 
 یمی مدرسه قد  نیدوم  ،زیتبر   یماندگار فردوس  رستانیدبو با عنوان »  دبیرستان فردوسی

 « دیدم، برای خوانندگان گرامی نقل کنم: رانیا

قاجار    ۀ مربوط به اواخر دور  یخی تار  یامدرسه  هیمدرسه محمد  ا ی  یفردوس  رستانیدب
  رستان یمدرسه پس از دب  نی. ااست  ده یبه ثبت رس  رانیا  یاز آثار مل  یک یعنوان  به  و  است
 .شودیشناخته م رانیا یمی قد ۀمدرس نیدومعنوان به ، تهران البرز

محمد در    هی مدرسه  ماه    26متوسطه  دکتر    یدیخورش  1295آذر  اقدامات  اثر  بر 
ادهم لقمان  اول )اعلم  عباس  آذربا  سیرئ   نیالملک(  از مشروط  جانیفرهنگ    ت،یبعد 

همراه    یبهدار استی با سمت ر 1290بار در سال  نیالملک اول شد. دکتر اعلم سیتأس
کمک به    یآمد و برا   زیبه تبر  ، جانیرباآذ  ی)سپهدار اعظم( وال  یخان تنکابن  یمحمدول 

به آن    یخرج کمک  الی کرد و ماهانه دو هزار ر  یرا دولت  وضاتیف  ۀمدرس  ، یامور فرهنگ
 .مدرسه اختصاص داد

  ، ز ی و پس از تصرف تبر   کرد حمله  جان ی به آذربا   ی تزار   یۀ ارتش روس   خ ی تار  ن ی در ا 
ها  روس  ت ی الدوله با حما را کشت و صمدخان شجاع  خواهان از مشروطه  ی اد ی ز   ۀ عد 

آذربا  ا   جان ی حکومت  در  آورد.  دست  به  ن   ن،ی ب   ن ی را  الملک  اعلم  تهران  ز ی دکتر    به 
احمد شاه قاجار به   عهد ی ول  رزای محمدحسن م  ی دو سال بعد به همراه   ی برگشت؛ ول

د   ز ی تبر  تأس رآمد و  برا  ی دولت   ۀ مدرس   ک ی   س ی صدد  مل   ی برآمد و  به مدارس   یکمک 
رشد  علاقه   ه،یحکمت،  اشخاص  و  بازرگانان  نظر  جلب  با  و  نوبر،  مند،  تمدن، 

 1295کرد و در سال    ن ییو گذرنامه تع   ی و امانات پست   ی تجارت  ی کالاها   ی برا  ی عوارض
 ی تق  رزای م نظامت  و   عه ی باقر طل   است ی ( را به ر ی بعد   ی )فردوس   ه یمحمد  ی دولت  ۀ مدرس 

 .افتتاح نمود   خان رفعت 
ف مدرس  وضاتیف  ۀمتوسط  یهاکلاس   نیمحصل  وضاتیابوالقاسم  به   یدولت  ۀرا 

  مدرسه را بر عهده گرفت.   نیا  اتیاضی درس ر  سی انتقال داد و خود شخصاً تدر  هی محمد
سرخاب    ۀبا چهار کلاس در محل  سی( در سال اول تأسیبعد  ی)فردوس  هی محمد  ۀمدرس

فرمانفرما در    یها . سال بعد به خانهدش  ریدا  الملکنیخان ام  یموس  رزا یدر ساختمان م
  محصل  نفر  100به    بیخود، قر  سیمنتقل شد. مدرسه در سال دوم تأس  ششگلان  ۀمحل

مدارس متوسطه، شاگردان خود را به    رانیدکتر اعلم الملک، مد  قی داشت. سپس به تشو
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پرداخت و سال به سال به تعداد    سی در آنجا به تدر  زیمدرسه انتقال دادند و خود ن  نیا
 .دیمدرسه شش کلاسه کامل گرد  کی یشمس 1298تا در سال  ؛ها افزوده شدکلاس 
خرداد    لانیالتحصفارغ  ۀدست  نیاول  سال    1299در  در  بودند.  نفر    1297هشت 

بود. در سال   وری فر اللهو نظامت آن با عبد وضاتیمدرسه با ابوالقاسم ف استی ر یشمس
ر  وضاتیف  یشمس  1299 آذربا  استی به  اسماع  جانیمعارف  و  شد    لیمنصوب 

سال مدرسه مزبور    نیگرفت. در هم  همدرسه را به عهد  استی ر  ات، یمعلم ادب  ، یزیرخ یام
و بعدها    افتی( انتقال  یامروز  یخانه از عمارت حرمخانه )فرماندارصندوق  اطیبه ح

 .شد دهیبه نام »مدرسهٔ متوسطه« نام
سال   در  رضاشاه  یشمس  1313سرانجام  حکومت  تحت  مدرسه    ی پهلو  و  نام 

 یگذارنام  یفردوس رستانیشده و به نام دب رییدچار تغ گریمانند هزاران نام د زیمتوسطه ن
را به عهده داشت. در   رستانیدب  است ی ر 1314مرداد    30تا    یزیرخ یام  لیشد. اسماع

ها و چه از لحاظ تعداد محصل و نحوهٔ  چه از لحاظ تعداد کلاس   رستانیمدت دب  نیا
  رستان یدب  استی در همان سال به ر  یزیرخ یکرده بود و ام  شرفتیپ  س، ی و تدر  لیتحص

 . شد تختیمنصوب و عازم پا تهران دارالفنون
شد   سیتأس  یزیرخ یام  لیتوسط اسماع  یشمس  1299در سال    رستانیتابخانه دبک

 1312از سال    رستانیدب  یهاشگاه یجلد کتاب داشت و آزما  1700که در آغاز بالغ بر  
واگذار با  آمد  زیتبر  نیدارالمعلم  شگاهیآزما  یابتدا  وجود  خر  و  به  با    یداریسپس 

،  1326در سال    هایشورو  رستانیدب  و  1328ها در سال  ییکایامر  ۀمدرس  شگاهیآزما
 . کرد  دا یپ یوضع آبرومند



 

 

 تنها یک روز با سفیر شبستری 

 *یسیدعلی موجان

استاد علی آموزگارم  به  به  ، شبستری مجتهد  اشرف داوری دربارۀ شخصیت  رغم قریب 
سخت دشوار است. بخشی از مسئله ریشه در آن دارد که وی  ، سه دهه آشنایی با ایشان

به نیکنیز  مردمان  از  بسیاری  کوشش مانند  و  زندگی  فروز  و  فراز  در  ما  معاصر  نهاد 
روب  ۀجانبهمه نشیب  و  پُرفراز  ادواری  با  »برآمدن هخود  است.  بوده  و  رو  ها« 

با سلایق و نگرش های« دولت»فروافتادن ر مصلحت جمعی و  هایی که بیشتر بهایی 
هیئتی ارکان مجموعۀ خود تکیه داشتند و دل در انطباق همۀ امور با منافع ملی نداشتند،  

 ینااستوار  نیادهد تا کارگزاری صادق و کوشا در خدمت مستقر ماند.  کمتر اجازه می
چون ، مجال از نخبگانی  اندرفتهیو خصلت خود پذ  یآن را با خو  استیدهر که ارکان س

ای بلند و پراکنده در خاک  دهد آن درختانی که ریشهگیرد و اجازه نمیسفیر شبستری می
ایران دارند بیش از آنچه حق و لایقش هستند سر برکشند و سایه بگسترانند. حتی در 

ها اگر هیچ اثری  ترین بیان، حاصل این کژتابیجویانهترین نگاه و مسامحهخوشبینانه
کارگزاران دولتی نداشته باشد، مانع مهمی بر سر طی مسیر تعالی  در سرشت و سرنوشت  

 رسانی آنان است.  و خدمت

وخیز ایام و  هم از این اُفت  ست که جناب شبستری وگوگفتبی  ، با این اشاره و ورود
اش، خاصه در سرزمین تاجیکانِ ادوار آسیب ندیده باشد و کارنامۀ کوشش و مساعی

 
دیپلمات وزارت امور خارجه، کاردار اسبق ،  رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان  *

 پژوه، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، مترجم، نویسنده، نسخه در سفارت ج.ا.ایران در پاریس
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پیوندی در »جهان ایرانی« اثرگذاری درازدامنی توانست برای همگونه که میآن  ، فرارود
همه، سلوک و  مایه بسته نشد. بااینبه سعایت کژاندیشان و حاسدانی کم  ،داشته باشد

»پرد  از  گذر  راه  داد  نشان  برگزیدند  کوتاه  دوران  در همان  ایشان  که  هنینِ« آ   ۀمسیری 
فروبسته  را  چشمان  سال  هفتاد  که  گرفته گوش   ، فرهنگی  را  گردانده زبان  ، ها  را    ،ها 

انقطاع ایجاد کند،    زبانهمپیوندانِ  ها را شکسته بود تا میان همها را بریده و قدم دست
 همانا اسلوب و منشِ »شبستری« است.  

  مِ استقلال مجدد مرد های پس از بازیابی  شک برای نگارنده که در نخستین سالبی
و همهم تاجیکفرهنگ  برپاینژاد  تا  گذاشتم  آن سرزمین  در  گام  م  ۀزبان  موریت أیک 

مردم   مشترک  میراث  معرفی  و  شناسایی  به  معطوف  را  خویش  اهتمام  سازمانی 
علیفارسی استاد  جناب  حضور  نمایم،  سامان  آن  یک    شبستری مجتهد  اشرف زبان 

گاه بر حوزۀ مسئولیت خود که پیش و بیش از همه دریافته بود  موهبت بود. سفیری آ
های سیاسی، تمایزات محلی، باورهای دینی و سلایق »ایرانیان« بایستی فارغ از گرایش

هم و  همبستگی  در  فرارود،  مردمان  اجتماعیِ  و  اینفردی  با    ۀ عقب  ترینمهم  دلی 
استراتژیک خود در پهنۀ جغرافیای جهان و در عمق تاریخی بلند کوشا باشند. او با چنین  

ای تلخ در تاریخ مردم »سرزمین سامانیان« ه سخت و به هنگام دور  موقعیتیشناختی در  
تنها به سامان بخشیدن مناسبات اجتماعی و ارتباط نخبگان فرهنگی از دو ملتی توجه  

رغم یگانگی و یکتایی از  داد که دست تطاول ایام و حوادث روزگار آنان را به نشان می
بود انداخته  توصیه  ؛هم جدا  و  بدون هرگونه حاشیه  این   ،ایلذا  برای  را  عبارتی ساده 

کم و  نوپا  این  کارشناس  در  از  نیست،  دستورالعملی  هیچ  به  »نیاز  بازگفت:  دانش 
واژه کلام آدمیان های زیرپای شما و واژهدانه سنگریزه دانه ، خانه که بیرون برویدسفارت 

و   دیوار  چهار  این  از  نهادن  بیرون  قدم  فقط شرط لازم  بود،  خواهند  رهگشا  و  راهنما 
است،   فرهنگی  ایران  اصلی  پارۀ  که  اقلیمی  بستر  بر  که  است  عناصری  با  درآمیختن 

 دار و مولد هستند«.  سهم

« با مردمانی که 1دیپلماتیک« و اندرز به »واخوریتوصیه به فروانداختن »حجاب  
بلند سخن می از دو گفتند، رویّ از عمق جان  برای بیش   ه و رفتاری را سبب شد که 

رفتاری  صیت  و  عمل  مبنای  خارجی  سیاست  دستگاه  کارگزاری  در  فعالیت   دهه 
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سخت    شد اما در سامان امورْ »هنجارشکنانه« تعریف می  ید که اگرچه در سازمانْ دگر 
 افتاد. کارگر می

و ساعتی پس از ترک فرودگاه که آن نجوا و    صبح نخستین روز ورود به تاجیکستان
نشست،   گوش  بر  ایران  سفیر  سفتۀ  چه    زمانهمدُرّ  که  برخاست  دل  از  هم  نهیبی 

بینشسته سخن  تطویل  این  میای؟  این  جهت  بیرون  در  نشان  ساختن  امارت  دارد، 
نیم از  کمتر  دارد. پس  از  عمارت  تنها    وگوگفتساعت پس  از ورود    3و  ساعت پس 
خانه ایران« برآمدم تا قدم در »جهان ایران«  از »سفارت   نخستین به فرودگاه شهر دوشنبه

و لطف و    نهم. جهانی که اکنون قریب به سه دهه است به عنایت دکتر عباس ملکی
 ام.  گشتههدایت سفیر شبستری در آن سرگردان و گم

انستیتو دست در  کار  تاجیکستانخطبنای  کادمی علوم جمهوری  آ ربع    های  تنها 
ای چون  ساعت پس از آغاز این راهپیمایی و در همراهی و همکاری با دوستان درگذشته

وقتی کاشی ساختمان    ،نهاده شد. بدون اغراق  فابیگ نذریو جوره   مردانامریزدان علی
آن انستیتو را دیدم و مصمم شدم بخت خود را در ورود بدان بدون هرگونه هماهنگی و  

ی بودن با حُسن  زمایم، این پندار را در ذهن نداشتم که به دلیل ایرانافکری قبلی بیهم
 رو خواهم شد.  هپیوندان خود روباستقبال هم

ساعت برای  روز  آن  نیم»مجلس«  از  و  یافت  دوام  شروع شد.    وگوگفت  ۀها  کار 
هایی کهن که با همت شایان تقدیر نیکان ما تحریر و تصنیف شده بود و به همت  نسخه

و محافظت می تجمیع  آن صفحات  کاربرگهیک  بهیک  ، گشت مردم  های  گشوده شد، 
فهرست  ۀ دور تنظیم  روش  و  واقع  کمونیستی  مناقشه  و  مباحثه  مورد  متون  آن  نویسی 

لیکن بسیار آموزنده و    ، گرفت هرچند سخت بود، و گاه اوج می   وگوگفتگشت. این  
 اثرگذار گشت. 

در آغاز عصر که صدای تیراندازی نشان داد که دیگر زمان کار رو به پایان است و  
تیرگی محنتسی بدیناهیِ شب،  زد،  رقم خواهد  را  رشت افزایی  پاره شد.    ۀجهت  کلام 

شتابان مرا    ،ام که دانسته بودند فقط چند ساعتی است بدان سامان آمده   زامریزدان عزی 
آفتاب  تا سفارت  با  آفتاب عمر  و در گپ آخرش گفت: »اگر  ایران همراهی کرد  خانه 

مشتاق   بس  برآمدند،  پگاه  در  همراهیخدایی  و  تهیدیدارتان  سر  بر  فهرست   ۀتان 
 های نیاکانمان خواهیم بود«. خطدست
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یزی برای این بندۀ  یآن جدایی در غروب پا  ۀیادآوری خاطر  ، های طولانیپس از سال
سخت بسیار  ساعت  خدا  چند  تنها  که  بود  امریزدانی  درگذشت  از  خبریافتن  از  تر 

غوغا گم شد. اگرچه آن روز نخست زود به پایان ام کرد و در دل سیاهیِ شبیِ پُرمیزبانی
سفارت  در  نبود.  فرجامی  را  پُرهیاهویش  و  تاریک  و  بلند  شب  گویی  اما  خانه  رسید 

رفتند و هر آن کس  آمدند و مییک میبهیک  ،طاقتهمکاران نگران، ناامید و سخت کم
صدایی برنکش   ،دری مگشا  ، بانگی نزن  ، »چراغی نیفروز  :کرد می  ایرسید توصیه می 

پایان شب سیه نوید  را بدهدتا سحر  تاجیک  تنگنای   چه تاجیکستان  ؛روزی مردم  در 
 کشند«. آخته و بزدلانه بر سر آن دیگری می  تعصب و کوردلی گرفتار است و برادران تیغ 

، تفکر  گرفتهر میزانی که غروب خورشید فروغ از سفارتخانه و جسم و جان می
افشانی سقوط کمونیسم و اعادۀ  در بحر این سرنوشت تلخ مردمانی که با شادی و دست
زمانی بعد در دام جهل و تعصب  استقلال و تجدید هویت را جشن گرفته بودند، اما کوته

 گشت. گرفتار شده بودند، دغدغۀ ذهن می

آن هم اندیشهدر  تیراندازان و جولان  از ساعتی    ، زمانی غوغای  از شب درب  پس 
بزرگ آهنی سفارت با صدای کشداری گشوده شد. توصیه بر دربستن و ناگشودن آن تا  

گذراند، اسباب  که نخستین شب زندگیش را در دوشنبه می  ، صبحگاه، برای این غریب 
به »حولی لذا برجهیده و  نگرانی گردید،  « سفارت خانه فروآمدم. ماشینی  1تعجب و 

اش بود، خبر  نشانی آن در دل سیاهی بیرقی کوچک نشانده در کناره بدون چراغ که تنها 
می سفیر  بازگشت  علیاز  گرفت.  کناری جای  در  ماشین  سفیر    ،شبستری   اشرفداد. 
وزیران عصر    2دستی کوچکی به مانند پرتفویکه کیفدرحالی  ، بلندقامت و لاغراندام

رغم خستگی و دشواری امور  از آن به در آمد. به  ، پادشاهی بوربون را زیر بغل داشت 
آشنایی    ۀکه از زمان همکاری در دفتر مطالعات وزارت خارجه سابقییروزانه، از آنجا

 در خانه ماندید یا به جهان پَرتافتید؟«   !پرسید: »هان وگوگفتمیان ما بود، بی

شور »ساختن« آنچنان در نهاد جناب آقای سفیر عمق داشت که شوق »دانستن« و 
توانست دامنگیرش شود، نشان  نه شکایتی از روزگار کرد و نه بیمی از حوادثی که می 

مقدمه زبان گشودم و  لذا بی  ، آورد ستودنی هر مخاطبی را به وجد می   ۀداد. این انگیز
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ز آن  در  برگفتم.  را  بود  روز گذشته  آنچه همان  بهاجمال  و  و گسترش  رغم شدّ مان  ت 
شنیدیم همانا سخن از های شبانه شاید تنها و تنها صدایی که ما میرگباری تیرانداختن

بدیل و ثمینی بود که در چندصد  بی  ۀها و ارزش گنجینمتون و اسناد، خطوط و نشانه
سفارتخان دست  ۀمتری  انستیتو  زیرزمین  دل  در  علوم  خطایران،  کادمی  آ های 

 مردان و زنان از نیاکان ما بود.  ، میراث ماندگار دانشیانتاجیکست

توجهی ما  هدایت محافظی نگران از بی، سخن چرخید، بهوگوگفتپس از لختی  
« در همراهی سفیر شبستری به داخل بنای خانه ایران 1»ایستادگی در حولی  وضعیتبه 

درصدد   که  بود  آن  سفیر  سخن  منطقشدیم.  به  دارویی  اقلام  محاصره    ۀانتقال  تحت 
حاصل  است. گزارش وی از شدت تخاصمی بی در قلب کوهستان تاجیکستان کولاب

بود که جمهوری اسلامی  و جدالی بی آن  فرجام حکایت داشت و تحذیر و توجهش 
 باید به مصداق بیت سعدی  ، گویی پیوند فارسعمق استراتژیک مردمان همعنوان  به  ایران

بوَ  صبوری  دلیل  دوری  »نه  بوَ   /د  که  ضروری  دوری  بسیار  کندکه  عمل  در    ؛د«  لذا 
راه یافتن  و  ضرورت  دیپلماسی  از  و  نکند  پیشه  »صبوری«  آرامش  و  صلح  برای  حل 

او با دلی ریش    ، رغم این»دوری« از دعوای درون این معرکه تردید به خود راه ندهد. به 
و دوقطبیگر دوسویهنظاره  با تحلیل  سازی مطبوعات و رسانهنگری  بود که  ایران  های 

نادرست از قضایا سکان این زورق ظریف را از دست ناخدا برُبایند و اندر این دریای 
 توفان اندازد.   ۀنشینان را به مهلک زورق  موّاجْ 

به    وگوگفتاین   تاریکی شبی سرد و  بود،  که در دل  یافته  دلیل قطع برق استمرار 
را گرفت. در نگرش سفیر اندک  و ادب  باز سوی فرهنگ  سال حاکمیت    هفتاد  ، اندک 
کمونیستنظام  روس مند  فرهنگ  استیلای  و  تسلط  نیم  و  قرن  یک  قریب  و  بر  ها  ها 

را  ت خود  اسباب گسستی عمیق میان جوامع حاضر با هوی   ، لنهر ءاهای ماورا سرزمین
و    ؛پی داشته است  در باشد که در تماس  آن  باید  ایران  رویکرد اساسی  اهتمام و  پس 

 ۀ گرایی دربارها و فارغ از نسبیفرهنگی آن سرزمین ـ    ارتباط نزدیک با نخبگان علمی
که بر سر شناخت و  همچنان  ، ادوار تاریخی گذشته و باورهای مردمان متنوع آن نواحی

قدمی و خویشتنداری نشان داده، عزم بر  یخ منطقه روی داده ثابتفراگیری آنچه در تار
متون و ادبیاتی    ، فکری و همراهی با فرهیختگان و عالمان این نواحیسر آن نهاد که در هم

 
 توقف در حیاط  .1



 سفیر فرهنگ و دوستی   256

 

مشترکی را تحریر کند    ۀوسیله شناسناممشترک را در دل تحقیقات تازه فراهم آورد و بدین
 یگانگی و یکتایی را بیفزاید.  ۀکه زمین

هنوز ملاحظات نخستین    ، هاکوشش  ۀرغم همها پس از آن شب بلند و بهاکنون سال
تاجیکستان جمهوری  در  ایران  کم  سفیر  است.  برقرار  ابراز شد،  دردمندانه  تحرکی  که 

دامنۀ عمل   ماندن  محدود  و  درون »خانساختاری  بی   ۀبه  و  »جهان ایران«  به  توجهی 
ی متعدد و اهتمام  ها پژوهشایرانی« که گرداگرد خانه را فراگرفته است، برقرار است.  

سه دهۀ اخیر   ادواری توسط بسیاری صورت پذیرفته است اما در عموم آن آثار که طیّ 
 گردد.  نگری« نسبت به مردمانی »یگانه« مشاهده میرواج یافت نوعی »بیگانه

آموزگار رسید: »گاهِ  از  آخر  پند  که  بود  مانده  نیمه  در  نمانده است  شب   ؛دیگری 
شدن  ؛برخیزیم خدایی  به  عزیمت  مرا  است.  کار  سحرگاهان  را  دو  هر  از    1چه  یکی 

های باستان مانده از نامههای فرهنگی به آن جهان و تو را به خوانش خدایشخصیت
 این جهان«.  
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های معاصر،ترین دیپلمات یکی از برجسته گلگشتی در احوال   
شبستری  مجتهد  اشرفدکتر علی   

 * پروین ناهیدی

 بخش اول
 گفتار پیش

معروف شاعر  و  وتیم»  آمریکایی نویسنده  بزرگ»  :دی گویم  ن«والت  شهری  ،  شهر 
باشد ک  ستنی داشته  بزرگ  نی  ، ه کارخانجات  بزرگ    یها ابانیخه  ک  ستشهری  و  پهن 

 .«ست که زنان و مردان بزرگ داشته باشدا شهر بزرگ شهری  ، داشته باشد 
  ،با عظمت   ، با قدمتی به قامت تاریخ  ، که در کشوری بزرگ  دهر ایرانی باید افتخار کن

 ت. هایی بزرگ زاده شده اسبا انسان و دیرینه یبا فرهنگ و تمدن
  ارزنده   خدمات  مصدر  عزیزمان  میهنجای  جای  در  که  مردانی  و  زنان  بسیارندچه  

 از  آوراننام   و  ناماننیک   وِ جز  مرزوبوم   این  فرهنگ  و  ادب  و  تاریخ  در  همواره   و  اندشده
  یجایگاه والای  لوب مردمْ در قی  مردم  و  ماندگار  یهاچهره عنوان  به  و  شد  خواهد  یاد  آنان

 . سربلندی و افتخار خواهند بودۀ یماخواهند داشت و 
و پژوهش    وجوجستو    افکنیمی از خاک کشور عزیزمان نظر میبه هر شهر و دیار

 ای پرتلاش و پرآوازه ه و  های فرهیختبا انسان  ، معاصرچه  چه در دوران گذشته و    ، م یکنی م
 .اندسازی کردهفرهنگجامعه و  فزندگیشان را وقۀ همکه   یمشوآشنا می

 
و    * ایران  دوستی  انجمن  پرورش، تاجیکستانعضو  و  آموزش  بازنشستۀ  دبیر  دانشگاه،  مدرس   ،

 پژوهشگر و نویسنده 
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یت و تمدن آن  فرهنگی و قومیت و ملّ ۀ  نیشیپای هر ملتی منوط به داشتن  بقدانیم  می 
  به خنوران  پیشینیان و بزرگان و حکیمان و س ۀ  جاماندو آثار به   هاتلاش کشور است که با  

 . بعدی رسیده استهای  نسل
در  عابت مختلفی  می  «فرهنگیۀ  توسع»  باب یر  اما  دارد  ژیرار »  عریفتتوان  وجود 

ایجاد شرایط و امکانات  شمرد: »عاریف قابل توجه این مفهوم بررا یکی از ت  «آگوستین
افزایش علم و    ، شناخت جایگاه آنان مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور  

انسان پیشرفت  ،هادانش  و  تحول  برای  روابط  ، آمادگی  در    ،انسانی  و   اجتماعی بهبود 
 ، تعابیر  این  با  لذا«؛  جامعه  افراد  همه  برای  معنوی  و  اخلاقی  و  علمی  هایتوانایی   افزایش

  اهداف   راستای  در  جامعه  فرهنگ  گوناگونشؤون    یارتقا  یندفرا   توانمی   را   فرهنگیۀ  توسع
 . شد  خواهد هاانسان تعالی و  رشد ساززمینه که دانست مطلوب 

  بزرگی   شهر  از  الاییو  و  بزرگ  انسان  ، کشورمان  معاصر ۀ  جامع  سازانهنگفر  از  یکی
 با   بزرگ  چندان  نه شهری و    بزرگ  مشاهیر  ومردان    با   الت ویتمن، و  تعریف  استنادبه    ــ

  اشرفعلی  دکتر  آقای  جناب  ، مندانعلاقه  و  مریدان  گرانقدرِ   سرور  ــ  جغرافیایی  وسعت
 است. «شبستر» شهر  بزرگ انسان ایننیای   ادگاهز  است. شبستری  مجتهد

 شبستری پدریِ دکتر  ، زادگاهشبستر 
 در   واقع  هایشهرستان  از  یکیو    شرقی  آذربایجان  استان   در  واقعاست    شهری   ، شبستر 

  شبستر   . است  شده  واقع  ترکیهـ    ایران   آهنراه  مسیر  در  که   ارومیهـ    تبریز   ترانزیت   ۀجاد
  محمود   شیخ  هاآن  نیترعروفم  که  است  بسیاری  عارفان  و  شاعرانها و  شخصیت  زادگاه

 در  سیاسی  فعالان  از  و شیخ محمد خیابانی  راز گلشن، صاحب مثنوی سترگ  شبستری 
نیز   و  زمینایران  معاصر   تاریخ  ۀبرجست  هایشخصیت  از  و  ایران  مشروطه  انقلابۀ  دور

شبستری   علی  میرزا  بناهای  معجز  و  آثار  با  شهری  شبستر  است.  طنزپرداز،  شاعر   ،
است؛   شیخ    ، رجب  پیر  ارمز  و  شبستری   محمود  شیخ  آرامگاه  نظیرتاریخی  مزار 

 یهاینوشتهسنگ  و  (تپه  کول ی )خاکستر  هایتپه  و  ق  هـ.  8  و  7  قرن  عرفای  از،  اسماعیل 
  صفویه ۀ  دور  در  که   حنفیه  محمد  مسجد  نظیر  تاریخی  مساجدی   و  شبستر  روستاهای   در

 تمدن   و  تاریخیۀ  سابق   روایتگر  که  ارومیهۀ  اچی در  و  هان شرفخ  بندر  و   است  شده  تمرمّ 
 است.  شبسترۀ  منطقۀ جاافتاد
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 ایشان ۀ تاجیکان دربار و نظر  در تاجیکستان  شبستری دکتر ارت آقای سفۀ  دور 
کشور   ، سفیر ایران در تاجیکستان  اولین  1375لغایت    1370ل  سا  از  ی دکتر شبستری آقا

قوم  ایراندوست و  تاریخی  از    ، وخویش  ایشان  سفاۀ  خاتم بودند و من مدتی پس  رت 
تاجیکان همواره به نیکی از آقای   .وآمد داشتمدوشنبه رفت  بهبرای تحصیلات تکمیلی  

شان را فراموش ی ای هامحبتو    های خوب گفتند ما هرگز  کردند و می یاد می  دکتر شبستری 
 ، رفتندیپذی ا به حضور خود مانه و با روی گشاده ما رایشان همیشه صادق .کرد  یمنخواه

 . کردندیم و کوشش فع مشکلات ما احساس مسئولیتر در
ی از اخاطره   ندخواست اگر می   .کردند ی بارها شنیدم که در غیاب ایشان دعای خیر م 

تاجیکستان در  ایران  بیشتر  سفرای  کنند  خاطرا   نقل  دورا ین  به  دکتر شبستری   ۀ ت   آقای 
من  .ایشان به وجود آورده بودند  ی هال محبوبیت عجیبی در بین مردم و د  . شدمربوط می 

 ترینمهم و    ن ی تر بزرگ   نیدم. ایشان از تاجیکان نش   ۀ دربار   نفی ای م هرگز کلامی و خاطره 
یم و برقراری اتحاد و ک در تح  کم پای مح   سفارت این است که ردّ ۀ  نقش ایشان در دور 

به   صمیمیت  دو کشور  گ   اً یقین  کهتا جایی   جا گذاشتند بین  به   سستهرگز  وجود اساسی 
اند درخت اند تا توانسته ایشان با حسن نیت خود در این راه بسیار تلاش کرده   . نخواهد آمد 

نده به ثمر خواهد آی های  شته که برای نسل افرا بردرختی تنومند و قامت   ؛ دوستی را تناور کنند 
ۀ ش ی که بتوانند با اند بزرگی همچون آقای دکتر شبستری  ی ها خوشا به حال انسان  . نشست 

بناهای با عظمت معنوی   ، نیک خود   یشانه و اعمال نیک و گفتارها من رفتار بزرگ   الا و باو 
 د.بگذارن خود بسازند و به یادگار  ۀ  های مردم جامع در دل 

 . نداگفتار نیک و کردار نیک ، نیک  اندیشۀ ایشان اسطوره و نماد واقعیِ 
 :مصداق سخن خواجه حافظبه 

 بار آرد ه  که کام دل ب درخت دوستی بنشان  

 

بی  رنج  که  برکن  دشمنی  آنهال   ردشمار 

 

 : و نیز سخن رودکی

 جهانهیچ شادی نیست اندر این 

 

از    دوستانبرتر  روی   دیدار 

 

ی با دکتر شبستری   در انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  آشنایی و همکار
دربار من  عمیق  و  اساسی  ملت لبقۀ  علاقو    تاجیکستانۀ  مطالعات  و  کشور  به  ی 
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تکمیلی انتخاب کنم  تاجیکستان موجب شد که کشور تاجیکستان را برای تحصیلات  
ب راهیو  تاجیکستان    الاخره  زیبای  و  کشور  از   م شد  ،دوشنبهآن، شهر  پایتخت  و پس 

مشغول   رودکی  (انستیتو)انجام کارهای مقدماتی در دانشگاه ملی دولتی و پژوهشگاه  
یکستان داخلی تاج  ی هاجنگاز پایان    در آن زمان فقط سه الی چهار سالم.  تحصیل شد

دکتر آقای  و  بود  اولین سفیر  عنوان  به  1375الی    1370  سال  از  شبستری   سپری شده 
اقامت داشتند   تاجیکستان  در  ایران  از   پسچند سال  و من  محترم جمهوری اسلامی 

من    .وآمد داشتمرفتبعد هم دفعات زیادی    و مموریت ایشان به آنجا رفتأمۀ  دورۀ  خاتم
  حفل م  ،را در تاجیکستان زیارت نکرده بودم اما از بدو ورودم به آنجا   آقای دکتر شبستری

نبود که مدا  آقای دکتر  و مجلسی  آن    شبستریم ذکر خیر  آن  در  در  نباشد و چون من 
بوده سال ایران  از  نادر کسانی  با  م  ا جزو  آنجا  در  قبل  از  بودند که  ایرانیان معدودی  و 

  میشدیمایرانیان دور هم جمع  ۀ  همبه مناسبتی    و هر وقت  هایشان اقامت داشتنده خانواد
زیاد دربار از   ایشان،  سجایای اخلاقیۀ  دربارو    کردندیمآقای دکتر ذکر خیر  ۀ  خیلی 

خ  ؛ کردندیمتعریف    ...، وایشان  مدیریت    ی، فروتن  ، شخصیت   ، فضل هم  من  یلی و 
  متخیلات خوددر  و    م شد و مشتاق دیدار ایشان می  م کردو افتخار می  شدمیخوشحال م

بسیار متین و موجه    ظاهرو با    دارای کمالات و فضایل   ، آقای دکتر را انسانی بسیار خاص 
 توانمیچگونه و کجا م  مآی که به ایران می  وقتی  دانستمینم  لیبه تصویر کشیده بودم و

 .ملاقاتی با ایشان داشته باشم ر افتخا
  میرزا   پروفسور  آقای  جناب  بزرگوارم   استاد  دوشنبهشهر    در  هامدت  از  بعد  لاخره با

احمدملا پر   درگذشت  از  بعد  که  منیازو،  من    فاُ فسور  راهنمای(  )استاد  علمی  راهبر 
اتاق   در  کادمی    ایشانبودند، روزی  آ تهرانگفت  ، بودیم   صحبت  مشغول در    و   ند: »در 

  دکتر  آقای  به  را   شما  من  و  است  شده  تشکیل  تاجیکستان  و  ایران  دوستی  انجمن  دوشنبه
انجمن همکاری   اتا ب مکنی ایران و تاجیکستان معرفی میتدوس انجمن رئیس شبستری 
 یشان در ایران و من در تاجیکستان رئیس انجمن هستیم.«  کنید و ا

اولین  و من  دند  کرفراهم    شبستری تماس و ملاقات مرا با آقای دکتر    بالاخره ارتباط و
ایشان   انجمن  را  بار  انجمنو  در محل  دوم  حضور شخص  روابط  عنوان  به  با  مسئول 

و رواج انجمن    برای رونقو  تشکیل دادیم    سه نفره ۀ  جلسیک    انجمن آشنا شدم و  عمومی
با حضور دیگر دوستان و    اتاین جلس  یگاهو گاهیم  شد  صحبت ل  آن مشغوۀ  توسعو  



 261   یادها و خاطرات
 

 

و   م پیدا کرد  کتر شبستری د تدریج شناخت بیشتری از آقایو من به  شدیاعضا تشکیل م
است.  داشتهبه ایشان ارزانی    یقابل توجه  یهاه خداوند متعال چه خصلتک   م پی برد 

خلق هستند و  وش خ  سرشت وبا شخصیت و پاک   ،بسیار فروتن  یانسان  دانستم کهمی 
 . هاستوبیت ایشان بین مردم همین خصلتمحبراز و رمز 
مقبولیت  ، ها ت یموفق و  در    محبوبیت  و    یهاسمتایشان  داخل  در  دولتی  متعدد 

تابان و به قول معروف  خارج از کشور همانند خورشی مِنَ الشّمس«د  و    »اَظهرُ  است 
موفق ۀ  نمون  انسان    ، تجارب   از  ریو بهره   و  خودۀ  مدبران  مدیریت  با  و  هستند  بارز یک 

 یابند.  دست چشمگیری  یهایروزیپ به اندتوانسته 
 .روز افزون و تندرستی ایشان یهاشرفتیپو  اتبا آرزوی توفیق

 بخش دوم 

 شبستری دکتر  آقای  افکار  و  اندیشه از  هایی گزیده
  و   ایران  دوستی  انجمن   اعضای  و  شبستری  دکتر  آقای  بینفیما  هایوگوگفت  استناد  به

دکتر    یهادگاهیدها و  تفعالی  مختص  کهمجازی    یاجتماعی فضا   گروه  در  تاجیکستان
آقای دکتر  ۀ  شی اندافکار و  نگارنده برای تفحص در    ست،و اعضای انجمن ا   شبستری 
ر موضوعات از آرا و عقاید ایشان د  یتا به نتایج  م کرد   یری در این گروه ستمد  شبستری 

متع و  ببرمتنوع  پی  فاخر دد  حضور  با  گروه  این  در  ایشان  و علمی    م.  خود  حضور   با 
اهداف    یدر جهت ارتقا  ، بسیار فرهیخته و دانشمند   یاعضا ۀ  و سرور هممرشد  عنوان  به

فعالیت گسترش  ایران  و  دوستی  انجمن  وهای  مطالب  تاجیکستان    اطلاعات  و 
قرار میمورد بحث    یارزشمند این  و بررسی  با    هابحثگیرد و  مطالب و  ۀ  ئارا اغلب 

ختم   یمتقابل به نتایج پربار  یها یپردازیهو نظر  نظر  تبادلموضوعات مستند و جدید و  
آنچه که در این گروه بیش از سایرین در مورد آقای   .گردد یمافزایی  دانشۀ  یشود و مامی 

  هاستدگاهیدعقاید و    قاطعیت و  ، مطالبمحتوای  جز  به  ، چشمگیر است   دکتر شبستری 
لذا بر آن شدم که مستنداتی را از زبان    ؛شودگفته می  و شیوا و رسا  با بیانی بسیار روان  که

اجتماعی    و  هنری   ، ادبی  ، علمی   ، سیاسی   ، خود ایشان در موضوعات مختلف تاریخی
مشاهدات و گاهی نقل خاطرات و گاهی  گاهی در این بیانات به شرح    . نقل کنم  عیناً 
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شخص  هاهینظر تجارب  پرداختهو  ادامه،    هک  اندی    را  ایشانمطالب  از    ییهادهی گزدر 
 . کنمیمخدمتتان تقدیم 

 آسیای مرکزی   ۀدیپلماسی بین کشورهای منطق   ۀدربار
زخمی   18  یک کشته و  ، و قرقیزستان   تاجیکستانین  در خبرها آمده بود که جنگ مرزی ب 

 :خبر چنین فرمودنداین ۀ یحاشدر  یبسترآقای دکتر ش  ست.داشته ا

  ی هاجنگ  ۀ در دور   .ویژه برای تاجیکستانبه  ، خبر خوبی برای هر دو کشور نیست»
  به   تجاوز نیروهای قرقیزستان  ، بود  صاحبتاجیکستان بیخلی و در ایامی که مرزهای  دا

افتاده است  ات کرّ مرز تاجیکی بهروستاهای هم ق مرزی  من از چگونگی مناط  . اتفاق 
 رودخانه وجود ندارد و  یامرز به معنی کوه    اها، در برخی جم.  بین دو کشور دیدار داشت

به مانند جنگ    ، وسعت پیدا کند   هادرگیری   است. اگرفاصل دو کشور  خیابان حدّ   یک
امیدوارم عقل سلیم حاکم شود و   .دخواهد بو ، روسیه اصلی برادر بزرگ،ۀ برند ، قره باغ 

 .« اختلافات را از طریق مذاکره و تفاهم پایان دهند ، همسایه  دو

 عران و ادیبان: شا
از  ارصابرباز» برگشت  وقتی  خانه  به  و  شد  آزاد  ساعت  ۀ  فاصلبه    ، زندان  به  بعد  چند 

حیف که در    .ر بودبه شعبا دیدن من حال دیگری پیدا کرد و هرچه گفت    .دیدنش رفتم
 « م.ضبط کن را  و اشعار او  هاگفته تاداشت نوجود  فعلی هایآن زمان موبایل 

 :ساخت تونل انزابۀ  پروژچگونگی شروع  
انزاب تونل  مورد  در  بنده  که  شنیدم    »آنچه  بود  استقلال  سال  ها روس این  از  قبل  ها 

ی  ابهانهه و هر بار به  ا انجام دادر  لازم برای ساختن این تونل  یهایبررسبه    تاجیکستان
بیش از مدت قرارداد طول کشید    شرکت ایرانیطفره رفته بودند. گرچه ساختن آن برای  

  زیاد   وجود آمد و به احتمالبه  دولتدو  ش بین  رنجاسباب    تمام ماندنْ نیمه  به خاطرو  
 .«است نبوده تأثیربی آن اجرای عدم  در سیاسی  اتملاحظ

 از طرف ایران:   ساخت تونل انزاب  عدم موفقیت
  ملاقات  برای  بودم   رفته  دوشنبهبه    جامی  کنفرانس  در  شرکت  جهت  که  2013»در سال  
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  استخوان  و  پوست  با  را   وحشت  تونل  و  شدم   خجند  عازم  اتومبیلبا    دغسُ   ولایت  حاکم  با
در حد    و الآن  کرده  کار جداً نقائص را رفعمقاطعه  شرکت   ، مسموع  قرار  به  .کردم  حس

 است. مقبول 
با آرامش    و  اندساخته  های نیچ  را   ترکمی کوتاه  ینل تور،  تالبته چند کیلومتر آن طرف 

 .شودن بیشتر میماخجالت و آن وقت دشوی رد میاز آن و راحتی 
  ها هم در پرداخت  تاجیکی   د. طرف دو جانب بو  هر  از  هایکمبود  انبه قول تاجیک 

  حق به  ، بود  افتاده  جا  ایران  نام  به  پروژه  مردم  نبی  در  اینکه  ؛ اما با توجه بهداشت  خیرتأ
های مواصلاتی  راه  ترینمهماین تونل را که در مسیر یکی از    ی داشتند برادران ایران  انتظار

ار  مزو نیز  کنتازجمله پنجه ، دیگر شهرها  ( و)خجند شهر کشور ومینبین پایتخت و د
دا  رودکی مالی  ، د رقرار  کمک  و  ایران  دولت  شرکت  صبه  )حتی  دخالت  به  وام  ورت 
یق  وموجب تع  ونل، ت  برای ساخت این  د تا موضوع بدهی تاجیکستانبیطلرا می  (سازنده

 .« اجرای پروژه نگردد

 :  درسی  یهامطالب کتاب تأثیر تحریف 
  آنچنان ،در آینده ، دهدیمرخ  ها کتابکه در  ییهافی است که با این تحر»نگرانی این 

خیلی    ها آن  یجابهد که جا انداختن حقایق  بها و نسل جوان بخوابچه  در ذهن  یمطالب
 .« دشوار و غیر ممکن باشد

 :  اتحاد بین ایران و تاجیکستان  همبستگی و 
ورودم   م»اوایل  محل  سال  أبه  در  بر  1370موریت  از  در   ادرانبسیاری  تاجیکی 

آن روزها  گفتند که در  می  ، لخی یاد کردهبه ت  از جنگ بین ایران و عراق  شان یهاصحبت
علیه    رزمندگان  همراه  که  بودند  دهاآم  تاجیکان  از  زیادیۀ  عد وارد جنگ    قرا ع ایرانی 

مت  ولی  شورویأشوند  زمان  در  نداشت   سفانه  وجود  امکانی  و    . چنین  برادران  همۀ 
از روی    ها آن  .شدندتاجیکی تنها با گوش کردن به رادیو ایران از اخبار آگاه میخواهران  

به را  تحولات  ایران  به  علاقه  و  کردهعشق  دنبال  بین   ، دقت  اختلافات  جزئیات  حتی 
ه  الب این است کیادآوری این مطغرض از    .دانستندخوبی میصدر و رجایی را بهبنی

تاجیک و  ما  بین  متقابل  تاجیکان  اناحساس  قول  به  و  دارد  و  غم”  وجود  شریک 
 ایدون باد.« .“ شریک همدیگریمشادی
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 ( )همراه با ویدیو :در زمینه تشویق مردم به حمایت از کودکان کار 

  ، خوشنویسان و تندیسگران و ورزشکاران حمایت از هنرمندان، موسیقیدانان، آهنگسازان و  
اقشار  تصویرسازان    ،فیلمسازان و  مورخان  مردم و  جهت    مختلف  و  در  اعتلای اهداف 

 :فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم ایران باستان تا ایران معاصر 
و    سفر کردهبه مناطق مختلف ایران  که  هنرمند فیلمساز    ، آقای مصطفی بیدختی  :نمونه

ایرانی و   اقوام  از  زیبایی  با    هاآن و پوشش    هاسنتو    هافرهنگتصاویر  و  ثبت کرده  را 
  ی از آن یک موزیک ویدیوی   ، شجریان   ثر همایونا  «می هایعاشقدیار  »  قطعه  هاآن میکس  

 ۀهم»  :فرمودندتقدیر و تشویق قرار داده و    ایشان را مورد   ، دیدنی و شنیدنی ساخته است 
سفانه در این چند سال اخیر بخش بزرگی از أکه البته مت  ایران هستندۀ  تاریخ زند  هااین

 «.این تاریخ و فرهنگ از بین رفته است
 . گذاشتندو در پایان کلیپ ویدیویی آن را به نمایش 

یبا  شعری  قطعه  با  تاجیکستان  و   افغانستان  و   ایران  اشتراکاتۀ  دربار ور که با    ز از نجیب بار
یبایی  اند: کرده   بیان  چنین  بود،  شده  پخش  مجازی  فضای  در   سرود ز

  در  التحصیلیفارغ  مراسم  در  افغانستان  پسران  و  دختران  از  شماری  سرود  فیلم  انتشار»
  ،دارد   ستان و تاجیکستانافغان  و  ایران  بین  دوستی  و  همدلی  سراسر  محتوای  که  کابل  شهر

نجیب    .قرار گرفته است  جازیی و افغانی و تاجیکی در فضای ممورد توجه کاربران ایران
اشتراکات ایران افغانستان و تاجیکستان را   ، زیبا ی بارور شاعر جوان افغانستانی در شعر

کشور  دو  تمدارانتواند سرلوحه کار سیاسمی که همواره اشتراکاتی  ؛یادآوری کرده است
 : به شرح زیر استآن قطعه شعر  .د قرار گیر

سرود مولانا   رودکی  ما  شعر   ستیم و 
 

همهم  شاملو  نیما صدای   ستیم سنگر 
 

 ست مرزبندی ابلهی  ، پافشاری بر جدایی

 

و  و  محافظی   ستیم سینا   بوعلی  لایقیم 
 

و    اصلمان  ست پارسی  تمانی هوشهنامه 
 

 ستیم ها بلندی  کاخ   در  فرهنگ   رستم 
 

رسیدن    م ی رو ی مهیچ درزی، هیچ مرزی نیست دیگر   پاستیم   میاجادهتا  و  منزلیم   و 
 

 ستموج این دریا پر از گوهر پر از فرزانگی 
 

 بیدل و اقبال و غالب، یکدل و یکجاستیم  
 

 ی کشی م بین ما از چه به نام تو و او خط  
 

ماستیم می  اینکهبا وجود    او  و  من   دانی 
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 ایرانی اصیل  آوازخوانی   هنر   تعالی  و   رشد  جهت  در 
معرفی چندین آلبوم از ایشان    به   بنان  غلامحسین  استاد  یاد   زنده  زادروز  به  نهادنارج  یبرا 

  صدا را ایران  «شاخه گلۀ »مجموع  است. به نام شاخه گل    هاآناز    هر یککه    ؛پرداختند
 17گل شماره  ( تا شاخه  نابمی  ، الهه ناز)از شاخه گل شماره یک    .منتشر کرده است

سپس به معرفی    ؛کامل معرفی کردندطور  به  هر کدام را   ، را ادامه داده  (شباهنگمرغ  )
»برنام و   «رنگارنگ  ی هاگلۀ  بنان  استاد  هنرمندی  برنامه  با  سبز»  یهاسلسله    «برگ 

اثر تخمین   350  حدود  را   هنرمند  این  از  مانده  جابه  آثار  ۀمجموع  پایان  ؛ و درپرداختند
 . عموم قرار ندارددر دسترس  هاآنکه بسیاری از  زدند

از استاد بنان و    کلیپ همراه با تصویری یک  این توضیحات را با پخش    ، در پایان
این  ه  کار ارزشمند است  یبس  اً و حقیقت  ؛دادندخاتمه    «بوی جوی مولیان»  آهنگ معروف

 . اندفراهم نمودهو نش نفیس هنری از موسیقی اصیل ایرانی را خود ایشان گزی  ۀمجموع
  ،استاد عبدالوهاب شهیدی  ، خبر درگذشت استاد پیشکسوت آواز  ، در بخش دیگری 

  99در سن    1400اردیبهشت    20رسانی کردند که در  را به نقل از خبرگزاری ایرنا اطلاع
و  قد  تفدر بخش دیگر یک هنرمند را مورد    و   ؛سالگی به دلیل عارضه قلبی درگذشت

 :با این مضمون دادندقرار تحسین 
باد کامبیز» و   ۀ هنرمند سرشناس و برجست  ، بخشدرم   مبارک و خجسته  گرافیست 

 «کاریکاتوریست

 حمایت از جوانان متفکر و نابغه ایرانی در سطح جهانتشویق و  در  
 . مریکاست اجهان در بعدی انیشتین  ، یک ایرانی»

که  جایگاهی    ، تونسبر کرسی استادی دانشگاه پرین  دیدانشمند جوان ایرانی با تص
مواجه کرده است    سؤالدنیا را با این    ، پس از انیشتین در اختیار فرد دیگری قرار داده نشد

 ؟که آیا انیشتین بعدی یک ایرانی خواهد بود
رای کرسی استادی در حاضر استاد دانشگاه هاروارد و دادرحال    حامد  نیما ارکانی

 انحصار آلبرت انیشتین   در  1955تا    1933سال    ست. این کرسی ازتون اسدانشگاه پرین
 .بوده است

 «همیشه سرفراز  ، ایرانی ؛زنده باد ایران
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 موضوع مهربانی و نقش آن در مسیر زندگیدر  
آن پیرمرد    :باد گفت  ؟چگونه  : آفتاب گفت  .ترم یقومن از تو    : آفتاب گفتروزی باد به  »

  .آورم درمی   تنش  از  را   کتش  تواز    زودتر  من  بندم ی م  شرط؟  دارد   تن  که کتی بر  ینیبیرا م
 .گرفت وزیدن به  شروع هولناک  گردبادی صورت به دبا و شد پنهان ابر پشت در آفتاب

. سرانجام باد  دیچیپیمبه خود    ترمحکمپیرمرد کت را    شدیمهر چه باد شدیدتر  
 تسلیم شد. 

  پاک  را   اشیشان یپآفتاب از پشت ابر بیرون آمد و با ملایمت بر پیرمرد تبسم کرد و  
 : گفت اده ب ب آفتابدر آن هنگام  .درآورد کتش را از تن  و  کرد 

  و   مهربانی  گرمای  زندگی  مسیر  در  .است  اجبار  و  خشم  از  تریقو  محبت  و  دوستی
 .« گشاتر است وفان خشم و جنگ راهط از تبسم

ویۀ  دربار  : استقلال  بعد از   سابق  مرزهای ایران و کشورهای شور
بر فراز رود خروشان    یبر روی پلاست که    مرز ایران و ارمنستان  یکی از زیباترین مرزها»
 دارد.«  ، قرارهاست دو سویش سرسبز و پوشیده از درختچه که ، رسا

را نقل    قطعه شعری از یک شاعر افغانی به نام سید ابوطالب مظفری   :در وصف مادر
 : میکنیکردند که به چند بیت از آن اکتفا م 

سلام  شدیم   !مادر  ناخلف  همگی   ما 
 

عاطفهقحطدر     شدیم   تلف  مانهاسال 
 

سلام  شد   !مادر  بزرگ  دیگر  تو   طفل 

 

در  شد   یغاما  گرگ  تو  ناز   کودک 
 

ا وسیمادر  شدیم  حر  جادو   ما شت 
 

گ  بزچشمی  یکسره  و   م شدی   خودید 
 

شر    !مادر دفع  خویطلسم  ب  از   بندما 

 

ما    بازوی  سر  بر  مهر   ببندتعویذ 
 

 : در جهت ایران دوستی  هاآن  و خدمات  از عالمان و دانشمندان تاجیکستانحمایت  
سال    ی هاسالتا    یدیگران به دلایلو    عاصمیو    پورل افرادی مثل عالمتق  کنمیفکر م»

 .این قانون تاریخ است .شودچیز معلوم میو حتماً روزی همه شودینمآشکار 

ایران به  اشخاص  تاجیکستان   پورعالم  یهاتلاش   .ندبوددوستی شهره  این    بود که 
نیافت.    سیسأسی تاجیکی ت.بی.بیعنوان  به  گانهسی فارسی شد و جدا . بی.بخشی از بی

از  صرف  بیهااستیسنظر  کلان  که  .بیی  بود  او  ایران.سی،  دفتر افراد  در  را  دوست 
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.سی تاجیکستان جمع کرد و این رسانه در آوردن بسیاری از اصطلاحات رایج در  .بیبی
 رد. کفا یانقش مهمی  ، تاجیکستان  یهارسانه ایران به

م  میعاصاستاد   رئیسؤاز  و  پیوند»  سسان  فارسی  )  «انجمن  و  تاجیکان  انجمن 
 ( زبانان جهان

که   یتادانبرخی دیگر از اس و و استاد عاصمی پوررار ترور عالمامیدواریم روزی اس
 .« ه بودند آشکار شودهر ش  یدوستاتفاقاً به ایران

 ؛  و کسازمان ا   ( آنلاینبرخط ) در کنفرانس  
 : جانیآذربا  یو جمهور   آموزش زبان فارسی  ۀدربار

ایران  شبستری  مجتهدبنده  » تهران،  از  قبلی مؤسس  ، تبریزی مقیم   اکو ۀ  در چند وبینار 
 ، پاکستانقرقیزستان  از  تادانسخنرانی اس  ، شنوندهعنوان  به  ولی امروز  ، سخنرانی داشتم 

  از   شما  گزارش  (.باکواز    محمدی  تعصم  دکتر  خانم  به  خطاب)  دادم   گوش  را   شما   و
 زبان  یادگیری  به  مردم  ۀعلاق  و   آذربایجان  جمهوری  در  فارسی  زبان  آموزش  وضعیت

از طریق باکو به دوشنبه و دو سال    1992  سال  درالبته من یکبار    . بود  جالب  برایم  فارسی
  “ المللی باکوهمایش بین”  المللیجهت شرکت در کنفرانس بین  2014و    2013پیاپی  

 .«به باکو و گنجه سفر داشتم و خاطرات بسیار شیرین از این سفرها دارم 

در   یفرهنگ انجمن آثار و مفاخر  هک) شیرعلی   لایقبزرگداشت زنده یاد استاد  در مراسم  
ی فضای  ( 4/3/1400ــ  رد کبرگزار  مجاز

ماه    به  لایق  استاد  با   من  آشنایی» دوشنبه  و    1370ال  س دی  در  ایران  تأسیس سفارت 
و شاعران ایرانی   شب شعر با حضور شاعران تاجیکستانۀ  همان شب برنام  .گرددبرمی

بنده در این برنامه به دو ویژگی در شعر استاد لایق    .با مدیریت استاد لایق برگزار شد 
   .اشاره خواهم کرد 

استاد اشارتی آشکار    میهنی  جایگاه خاصی دارد و شعرهای  طنو  ، در اشعار لایق
قشی که این سرزمین در طول  و ن  النهر اءاست به هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ماور

است دوش کشیده  به  می   لایقاستاد    .تاریخ  از وطنعنوان  به   توانرا  ترین  پرستیکی 
در پی هویت تاریخی و  سخت    «آیا چه شد»  رآوشاعران دانست و در شعر بلند و نام 

ناگفتهفرهنگی برمی با زبان رسمی شعر میآید و بسیار  را  از   .گویدها  این شعر یکی 
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اند و  به  نیترشمندانهی نادرترین  که  است  لایق  موشکافی اشعار  بررسی  به  روشنی 
فرهنگ و تاریخ خویش  نیستان  از خود بیگانگی و دردمندی و جداماندن از    ییهاریشه

 ی با زبان  ، تاریخی است  ـ  درد را که بازگشت به خویش و خودآگاهی ملی  ۀ پرداخته و چار
 : هیار دردمندانه بیان داشتنرم اما بس

 الحزنم بیت  یاگشتهالشرفم، بیت بودی         کفنمخونین  میهنای  تو جان به قربان
 خود  زبانْ است؛ چراکه    زبان  نگهداشت  و  پاسداری  ،لایق  شعر دیگر  هایویژگیاز  

فارسی  است  فرهنگی  و  تاریخی  ی هااصالت  و  هویت  حفظ  عامل  بارزترین زبان   .
   .است بوده میانه آسیای در ما عامل وحدتهمیشه 

بی اینجا  کتاببه    نمیبینم  مناسبتدر  از  نکته  ملت»  چند  جمهور رئ   «زبان  یس 
که به همت انجمن دوستی ایران  اسم باشکوهی طی مر که در تهران ، محترم تاجیکستان

ایشان   م.اشاره کن   ، رونمایی شد و تاجیکستان و سفارت تاجیکستان برگزار گردیده بود،  
ه و زمان نتوانست گذشت زمان نشان داد که هیچ امیر و حاکم در هیچ دور » :سدی نوی م

  . دار کندخللبه زبان مادریشان ن را نسبت ای و عشق و محبت تاجیک لبطروح استقلال
  ت نیس  رانان فارسی زبان قومی خاص در ایزب .  طلبی استیکی از عوامل استقلال  نْ زبا

 پیدا   تداوم   و  شدهمی   استفاده  ملی  درخشش  یک  و  ارتباطی  وسیله  یکعنوان  به   از آن  بلکه
ۀ پشتوان. تنها  دهدیسال پیش ارتباط م  1500  به  حداقل  را   ما   فارسی  زبان  است.   کرده

پارسی است که  ۀ  گسترد   ناآرام کنونی، فرهنگ جهانگیر ادبیاتزبانان در جهان  فارسی
 بهره جست.«  توانیمبرای گسترش زبان فارسی 

در پایان سخن باید بگویم که امروز جای لایق در میان مردم خالی است. او بود که  
ان امروز، از که خاک اجداد ما، یعنی فرارودیان و ایرانی  میدانستی مبا شهامت گفت: اگر  

و ایران را ممالک همجوار   و افغانستان  که تاجیکستان  هاآنیک سلسله است، حرف  
 . م یکرد ینمگویند باور می 

 .« روانش شاد ، گرامییادش 

 :ان و تصوفعرف
تفاوتی    و در سیر و سلوک عرفانی  شده»در عرفان و تصوف همواره به مقام زن ارج نهاده  

روزی پیش شبانه  : گفت  چنانکه نقل است که حسن بصری   .اندشدهقائل ن بین زن و مرد  
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ب گذشت که    نه بر خاطر منکه    چنان  م، گفتودم و سخن طریقت و حقیقت میرابعه 
ی دیدم  فلسبرخاستم خود را مآخرالامر چو  .زن است که  گذشت او  خاطر م و نه بهردَ مَ 

 «. و او را مخلصی

 قامت شمع 
 قامت شمعی و از سوختنت باک نداری

 

نداریمشعل  شکاک  دل  یقینی،   افروز 
 

 پس، چو ققنوس بسوزی، سر امساک نداری   خویش دانی که چنین سوختنی عین حیاتست 
سحر   فروغ  کنداز  خورشیدۀ  آ تو   دیدار 

 

افلاک نداریگدازدی م  به   ، که چرا میل 
 

و  جان تو  امیدیآتشکدپناهی  نور   ۀ 

 

 نداری  کولاکی و باک ز  پروریمشعله   
 

تپشگاه هر  طنین  در  نستوه نیسپرور   ۀ 
 

 پردازی و جز فطرت پژواک ندارینغمه 
 

 ۀ ذکرت حلق،  ها چلچله ست پر از  آسمانی 

 

 ناک نداریۀ شبپرد فجر نوری و غم از   
 

دانشاشهی اندۀ  نخلۀ  شی ر تو  بار  و   ی 
 

 ۀ خاشاک نداریتودچشم داد و دهش از   
 

شبپرد  جهل  بشکافی ۀ  را  زمان   آلود 
 

 ۀ ادراک نداریپرد چون سری جز به سرا   
 

برانی  اندیشه  توسن  قلمت،  رکاب   در 

 

 ی، واهمه از سطوت ضحاک نداریا کاوه  
 

تباهی  رنگ  زخزان،  نپذیرد   بوستانت 
 

 ی و جز دل صد چاک نداریاآلالهروح  
 

نداریارتبه  ای که سرمست ز ایثاری و از جاذبه سرشار پاک  منزلت  این  از  برتر   ی 
 

 کوه تمکینی و از صرصر دی، باک نداری  من ز پندار تو »آگاهم« و در پیش تو چون کاه 
گاه(  بختیار بختیاری  )آ
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 ، هتل اسپیناسمراسم سالگرد جشن استقلال تاجیکستان

 
 جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان



 

 

ی م قرن دوستیش از نیب  

 * نژادی یمحمد هما

ه وآله( که  یعل اللهم نوشتار خود را با سخنی از رسول خدا )صلیهخوادر آغاز اجازه می 
نشین و دوست صالح بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از فرماید: »ای ابوذر، هممی 
 نشین بد« آغاز کنم.  هم

ابتدا   اینکهواقعیت   از  با تو  یاینجانب  های اخلاقی و جه به آموزه ورود به اجتماع 
ها مفید است، لکن درمورد زیستی و ارتباط با همۀ انسانهم  اینکهد بر  کیتربیتی که تأ

هم و  دوست  انتخاب  و  بهمعاشرت  و  رفاقت  و  دوستی  و  دوستی  نشینی  خصوص 
 اینکهخانوادگی باید ملاحظات زیادی را در نظر گرفت و با اعتقاد شخصی خود مبنی بر  

تر از همکاری و معاشرت و  ای فراتر و کاملخصوص دوستی خانوادگی رابطهدوستی به
زیستی متداول و معمول است، همواره عقیده داشته و دارم که یک انسانْ طبیعی است  هم

که در محیط زندگی یا محل کار و تحصیل و دانشگاه با افراد مختلف برخورد و معاشرت  
ها توأم با نوعی نزدیکی و همراهی قرین  شرت داشته باشد، که در مواردی هم این معا

بهمی  و  و همدلی  رابطۀ دوستی و صمیمیت  لکن  ودیعۀ شود،  خانوادگی  ویژه دوستی 
طوری که  دهد، بهها را از عمق دل وجان به هم پیوند میگرانبهای الهی است که انسان

راه بوده، در غم طرفین بتوانند و قادر باشند با از خود گذاشتگی و دلسوزی، همدم و هم
و شادی شریک و دمساز یکدیگر باشند که خود مقوله دیگری است؛ لذا براین اساس و  
بر پایۀ چنین آموزۀ اخلاقی و تربیتی و اعتقادات شخصی، اینجانب دوستی و برادری و 

 
 عضو سابق وزارت خارجه *



 سفیر فرهنگ و دوستی    272

 

های دور و  بنا کردم و طی سال شبستری مجتهد اشرف یگانگی خود با جناب دکتر علی
نزدیک و تا به امروز الحمدلله تداوم داشته و دارد. بله اینجانب از دیر باز جناب آقای  

ها  شناسم و آشنایی و دوستی من با ایشان ریشه در همدلی را می  شبستری  مجتهددکتر  
 ما را الفتی دیرینه با اوست.   اینکهخلاصه طور به ها دارد؛ وصداییهمها و  یزبانهمو 

که به حدود بیش  سخن دربارۀ آشنایی و همکاری و دوستی با جناب دکتر شبستری 
ها،  گردد، از زمان همکاری در وزارت امورخارجه شروع و طی این سالسال برمی  51از  

ک، به یک دوستی و برادری عمیق خانوادگی تبدیل شد، که به لطف و محبت دور و نزدی
  یزدان پاک تا به امروز ادامه داشته و دارد؛ لذا در این رابطه خاطراتی از دوران همکاری 

دوستی و زندگی مشترک خانوادگی بسیار زیاد است،  ــ    ها مشترک دوران مأموریت ــ  
ائۀ نوشتارهای دوستان برای بزرگداشت ایشان که برای ار  یهایجهت محدودیتن بهک ل

د شده است، سعی بر آن دارم که با اشاره به شخصیت ویژۀ ایشان به اشارۀ  کیمقرر و تأ
 کوتاهی به خاطرات کار و زندگی با ایشان بسنده کنم. 

ابتدا  از  سخت  یایشان  خودساخته،  شخصیتی  کار،  و  و  جوانی  تلاشگر  و  کوش 
، اجتماعی،  یهای علمی، کارهمواره مرد میدان در همۀ عرصهخستگی ناپذیر داشته و 

خارجه    های همکاری در وزارت امورفرهنگی و سیاسی بوده و هست. در اوایل سال
ار ثابت در وزارت امور خارجه، در ساعات  کبا    زمانهمیاد دارم که ایشان  خوبی بهبه

ی خود و خانواده داشت و غیر اداری شغل دوم مالی و اداری دیگری برای گذران زندگ
 ل در دانشگاه را داشت.  یعلمی خود و ادامۀ تحص یسعی در ارتقا زمانهم

همکاری و آشنایی با ایشان، چه در محیط کاری و چه در خارج از   یاز همان ابتدا 
بر   ایشان  و عمل  یافتم که همواره گفتار  متعهد  و  مؤمن  و  معتقد  فردی  را  ایشان  کار، 

و خیر و صلاح دوستان و اطرافین بود و به همین دلیل با توجه به    همکاری و نیکوکاری
حسن رفتار و عمل ایشان در محیط کار، که همواره با صداقت و با حسن نیت بود، همۀ 

 کردند. همکاران نسبت به او احساس قدرشناسی می
لبخند نشین و کلام آمیخته با  در روابط دوستی خانوادگی رفتار توأم با لحنی آرام و دل

 یخوبی به یاد دارم و در همین رابطه از همان ابتدا ایشان را نسبت به دوستان و خانواده به
گان رویژه نسبت به بزجوانی، به  یآشنایی شاهد بودم که توجه به خانه و خانواده از ابتدا 
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خانواده و به گواه شخص اینجانب نسبت به مرحوم والده و نسبت به همسر و فرزندان 
 ان، ازجمله ویژگی او در زندگی شخصی است.  شگرامی

با ایشان در مأموریت نیویورک    از خاطرات همکاری و دوستی خانوادگی مشترک 
تشویق و ترغیب مکرر ایشان به اینجانب به تشکیل خانواده و متعاقباً روابط خانوادگی  

ه الحمدلله تا به امروز توأم با خیرخواهی، محبت و یگانگی و صداقت کامل مشترک، ک
 ادامه داشته و دارد، است.  

با ایشان   از جمله خاطرات، خاطرۀ دیگری است که از دوران همکاری در نیویورک 
وقت برای استقرار و سروسامان دادن ه ایشان همیشه و همهکخوبی به یاد دارم  دارم؛ به

طور به داشتی وگونه چشمیورک، بدون هیچ به همکاران تازه وارد به محل مأموریت، نیو
 کرد.  داوطلبانه و با صرف وقت و هزینۀ شخصی خود و همچون برادری مهربان عمل می

 خاطرات و سخن در این خصوص بسیار است ولی به قول نظامی:   اینکهحقیقت 
کن  اندکی  داری  بسیار   سخن 

 

 یکی را صدمکن، صد را یکی کن  
را یکی کنیم، ایشان به نظرم مصداق راستین انسان متعهد،  لذا اگر بخواهیم صد  

دو این  در حقیقت  است که  با اخلاق  و  با علم  و اخلاقــ    فرهیخته،  را، که  ــ    علم 
دارد  را  دو  این  که  انسانی  هر  و  است  سربلندی  و  سرافرازی  و  انسانیت  خمیرمایۀ 

گرامییحقبه دوست  و  برادر  دارد،  را  چیز  همه  آقاقت  جناب  علام  دکتر    اشرفیی 
 داراست.   شبستری  مجتهد

 تندرستی وتوفیق روز افزون ایشان را از خداوند منان خواهانیم. 
 



 

 

 مدار سیاسی و مدارای فرهنگی 

 *محمدجعفر یاحقی

اگر  سیاست هم می قراری.  بنگریم  اگر نیک  باشد و  برای خودش مداری داشته  تواند 
خود   درست  مدار  بر  باید  قراربگیرد  جایی  در  یا  باشد  داشته  قراری  بخواهد  سیاست 

جهت نیست شود هر آنچه نباید بشود. بیرود و می بچرخد وگرنه خشت از خرند درمی 
بار  که اولین  هاآنکار.  اند سیاستمند یا سیاستو مثلًا نگفته  «سیاستمدار»  اندکه گفته

اند وگرنه  اند گویی به این نکتۀ ظریف توجّه داشتهکار بردهاین ترکیب را وضع کرده یا به
ساز که در فارسی هست آگاهانه به این جزءِ پسین شود با این همه پسوند شغلچطور می 

 توجّه کرده باشند.  
شود شناس میشناس اولْ مردم شناس هم باشد و سیاستمدار باید سیاستستسیا

شناسی  شود که هر مردم آورد و نتیجه آن میشناسی سر از تاریخ درمی و بعد هم مردم 
دیرینهتاریخ  و  می نگر  باشد.  هم  تاریخ  «نگرتاریخ »  گویمدان  نه  هر و  که  نگار 
نگر نظرباز. نظرباز  گار نظردان است و تاریخنشود. تاریخ نگر نمینگاری تاریختاریخ 

 گفت:بود و میمی  از آن نوع که حافظ
 امتا بدانی که به چندین هنر آراسته        گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می

گاهی و خودباوری حکایت می که کند؛ چیزیهنر نظربازی به این معنی از دیگرآ

 
شناسی و ادبیات عضو پیوستۀ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر قطب علمی فردوسی  *

(، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسۀ  )مشهدخراسان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی  
شناسی، مدیرمسئول مجلۀ  خردسرای فردوسی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پیشین مرکز خراسان 

 ، پژوهشگر و نویسنده. پاژ
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از همهبرای سیاست است. سیاستچیز لازم مدار  و  تر  باشد  باید  هم  مدارا  اهلِ  مدارْ 
رغم دوری زبانی، گویی با هم خویشاوند هم هستند.  به  « مدارا »  و  «مَدار»  اصلًا این

خودِ آن؛ البتّه سیاست به معنای هنری و حافظانۀ  مداری است اگرْ نهمدارا لازمۀ سیاست
اند فارغ از هرگونه هویت و  د، برای او آدمیان مطرح اندیشآن. اهل مدارا به جهان می

بیند و انداز کاری خود می انتساب و برچسپی؛ او سرنوشت انسانِ تعاملی را در چشم
 کوشد. برای ورود به دایرۀ بزرگ انسانی می

گروهمنفعت و  دایره نگری  و  جامعهگرایی  بزرگ  آفت  این  اندیشی  با  است.  نگری 
دلی و فرانگری لازمۀ کار  ر اجتماع بزرگ انسانی زیست، گشادهشود دها نمیمشخّصه

 مدار. شود سیاستها در وجود کسی گردآمد، میسیاست است. اگر همۀ این ویژگی
 رفتم با هیأتی علمی برای شرکت در  بار به تاجیکستانکه برای اوّلین  1373شهریور  

بین » آمده  «شاهنامهالمللی هزارۀ  سمپوزیوم  پیشواز گروه  به  مردی  فرودگاهْ  در همان   ،
کشیده خوش بود،  نیکقامت،  مردم سخن،  و  همهرفتار  که  هیچ  دار  و  بود  حاضر  جا 

سفیر    شبستری  مجتهد  اشرف افتاد. علیمنشی از چشمش نمیای از دقایق خوش دقیقه 
قرار   از جنگ شهروندی  تازه  آن سال دوشنبه  بود در دوشنبه.  ایران  جمهوری اسلامی 

شکستگی و ورشکستگی  سال جنگ خانگی و آثار دلیافته بود اما اضطراب ناشی از سه
ناشی از آن هنوز از در و دیوار شهر هویدا بود. چندروزی که در آن سفر دوشنبه بودم در 

های رسمی، سفیر را  گذارها و دید و بازیدها و ضیافتوگشت  های سمپوزیوم وبرنامه
گاه و متناسب با شأن و شوکت یک کشور باستانی و میاندار  سیاستمداری کارکشته و دل آ

 یک تمدّن بزرگ یافتم. 
گرفته   و پاکستان و چین  ها سفرای کشورهای دیگر هم بودند، از روسیهدر آن برنامه

السفرا بود و این  سفیر ایران مقدّم   ؛ اما ازنظر دولت تاجیکستانو هند و فرانسه  تا آلمان
شد و لختی هم به هیمنه و که من دیدم، بیشتر به جنَم خود سفیر مربوط می تقدّم، چنان

شمار  روز در چشم تاجیکان نماینده و میاندار تمدن بزرگ آریایی به شکوهِ نامِ ایران که آن
 آمد.می 

کرد؛  جمهور و مقامات سیاسی نبود که سفیر ایران بالانشینی می تنها در چشم رئیس 
هم در آن سفر و هم در سفر بعدی دیدم که مردم معمولی کوچه و بازار هم او را نه به  

عالی چحیث  یک  حیث  به  که  سفیر  مردم جناب  تمام هرۀ  دوست  یک  و  عیار  دار 
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کنند و حرمت بینند مثل یک رفیق سال و ماه او را بغل میشناسند و وقتی او را میمی 
پاس میدوستی را  و  اش  دوستان  از  و چندتن  من  که  بعدی  و سفر  آن سفر  در  دارند. 

تومبیل را رفتیم، روستاییانی که از دور این امهمانان سفارت با اتومبیل سفیر جایی می
ریختند دور ماشین تا کشیدند و می سفیر است دست از کار می   اینکه  دیدند به گمانمی 

 کنند. داری او تن بشویند و جانی تازه در باران مهربانی و مردم 
ادب و  کاردانی  با  که سفیر  نبود  در عرصۀ سیاست  دیپلماتیک وجهۀ  تنها  شناسی 

راهی  های اقتصادی و فرهنگی هم او شاهمینه بود بلکه در زمطلوب و آشکاری پیدا کرده
بارید و به نام ایران بازکرده بود که از در ودیوار آن رونق و پیوستگی و پیوند و همدلی می

کاری  ای پدیدار گشته بود، که اگر ندانمهای منطقهانداز روشنی در افق همکاریچشم
نبود امروز ما در قلمرو وسیعی از  های بعدی  اندیشیچشمی و کجتدبیری و تنگو بی

 حوزۀ تمدن آریایی سیادت و بالانشینی نظرگیری داشتیم. 
خاصی است؛ در قلمرو فرهنگ به یکی    به اقتصاد کاری ندارم که سرچشمۀ مفاسد

دانستم که در دو چشمه اشاره کنم و بگذرم که، »به فرهنگ باشد روان تندرست«: می 
بان تاجیکی یا همان فارسی با گویش تاجیکی رایج است که از شنیدن آن  ز تاجیکستان

آشنای کریل بر در و دیوار خودنمایی بردم اما دریغ که این زبان آشنا با خطّ نالذّت می 
کرد. کاری که در  دارم، زیاد می و با من غریبگی و فاصلۀ مرا با مردمی، که دوستشان می

بود که جامعه و دولت را در عمل متقاعد کرد که به خط دوران سفارت این سفیر شد این  
نیاکان بازگردند و دشواری یادگیری این الفبای دوست داشتنی اما غریبه و ناآشنا را بر  

که رسید  جایی  به  کار  یکطور  به  خود هموارکنند.  تمام نمادین  توانست  روز سفارت 
مغا فروشگاهزه تابلوهای  و  اصلیها  شهای  خیابان  نستعلیق  ترین  خوش  خط  با  را  هر 

ورویِ یک شهر آریایی بدهد. یا در یک حرکت نمادین دیگر با بنویساند و به شهرْ رنگ
های اول و دوم مدارس  های پایهضربتی تمام کتابصورت  به  «چاپخانۀ پیوند»  تأسیس

اندیش گوی روسیتاجیکستان را به خط نیاکان چاپ کند و بدهد دست نوآموزان فارسی 
زبان و پاسداران فرهنگ ایرانی متّصل کند.  را به سیل خروشان فارسی  ها آنر آینده  تا د

وبیص چقدرکتابفروشی و کتابخانۀ فارسی در این شهر و شهرهای  حالا در این حیص
راه به همّت سفارت  و چقدر دیوان حافظدیگر  و    و شاهنامه  اندازی  مردم معمولی  به 

تر سیاستمداران تحفه شد، این بماند. آخر تاجیکان دیوان حافظ را با حرمتی هرچه تمام 
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های فارسی را مانند قرآن  کردند و این نوشتهدر جهیزیۀ دختران خود روانۀ خانۀ بخت می
بوسیدند  داشتند و میدیدند برمینهادند و اگر بر تکه کاغذی روی زمین می حرمت می

 حرمتی نشود. نهادند تا بدان بیای میو با حرمت تمام در گوشه
نهاد،  شناخت و بدان حرمت میسفیرِ آن روزِ ما تاریخ و زادورود این سرزمین را می 

 ــ  ها آنکرد، به مقدّسات فرهنگی  وبش میبا مردم به گویش تاجیکی خودشان خوش 
بود   از هر  نـ سخت حرمت میـکه مقدّسات دیرین خودمان هم  این مسیر  در  و  هاد 

  وی را نه سفیر ایران در تاجیکستان   هاآنکرد؛ این بود که  کوشش و کششی کوتاهی نمی
 دیدند.که سفیر تاجیکستان در ایران و مبلّغ فرهنگ و باورهای خودشان می

همین ایرانبا  نام  به  بالابلند  فرهنگی  که  بود  کارها  و  گونه  در ایرانگرایی  کیشی 
ای بود بالید و ایران شده بود کعبۀ آرمانی تاجیکان و چه همهمهداشت می  تاجیکستان

های فرهنگی و احیای روزافزون  جایی آدم و کالا و ترانزیت ارزشوآمد و جابهاز رفت
مسیر تندباد   بخشی از آن را در  هاآنسال مشترک؛ میراثی که  های دیرینهمدنیّت و سنّت

آفت  داری  آغوش سرمایه  در  افتادن  مسیر  در  ما  و  بودند  داده  از دست  مندِ بلشویسم 
بهغربی. وقتی به گشتیم که ساطور تفرقه و  خود باز میهم رسیدیم هردو داشتیم جدّاً 

اندیشی و ناآگاهی این رشتۀ مودّت را چنان از هم گسیخت که دیگر هیچ امیدی به جزم 
 آن باقی نماند و شد اینچه شد.  پیوند دوبارۀ 

شبستری رد پای خوبی از خود در آسیای میانه برجای گذاشت و نشان داد که چگونه 
توان یک ملّت بزرگ و سرفراز را نمایندگی کرد. دریغا و بسیار بار دریغا که این هنر  می 

 !کلّی عقیم ماندرا کسی از وی نیاموخت و دستگاه سیاسی ما از آوردن چنویی به



 

 

 



 

 

 

 شبستری  مجتهد اشرفعلیای از دکتر مقاله



 

 

 

 
 

 تصویر استوارنامۀ نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان 

 



 

 

 

   و نخستین سفیر  نقش جمهوری اسلامی ایران 
تاجیکستاندر صلح در برقراری    

   شبستری مجتهد   اشرفعلی

 اشاره 
نوید صبح تاریخ شفاهی  از مجموع   گروه  اول  و  »   چند جلدی  ۀجلد  خاطرات سفرا 

ایرانهای  دیپلمات اسلامی  نام    «ارشد جمهوری  با  در سال  ]خاطرات[    صد سفیررا 
 کرد. منتشر  1400

که خاطرات ایشان در این جلد درج شده    امور خارجه  یوزرا   نیسفرا و معاوننام  
از:   است  نورعبارت  خندق    یمهد،  ان ی موسو  نیحس  دیس،  یشاهرود  ی محمدرضا 

  ی هاشم  یموس  محمد،  شبستری مجتهد  اشرفیعل،  زادهنیام  محسن،  یآباد
 . ی محمد محمود، یگانیگلپا

پنجم علی  فصل  دکتر  خاطرات  نقل  به  کتاب  )سفیر   شبستری  مجتهد  اشرف این 
 اختصاص دارد.   (ژنوـ  و دفتر ملل متحد سابق ایران در تاجیکستان

آقای   یادشده و  اقدام مؤسسۀ  از  اثر،  مسعود منشوریضمن قدردانی  این  ، مؤلف 
را، با اندکی ویرایش، در ارجنامۀ حاضر منتشر    صد سفیرجا دیدیم که این فصل کتاب  به

 کنیم. 
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 *** 

است که به درخواست   تاجیکستاناین مقاله بخشی از خاطرات نگارنده از مأموریت در  
جنگ   کشور،  دو  روابط  دربارۀ  تاجیکی  و  ایرانی  دوستان  از  برخی  و مکرر  داخلی 

صلح تاجیکستان و نقش جمهوری اسلامی ایران و نخستین سفیر در تحقق مذاکرات  
 صلح در آن کشور به رشته تحریر درآمده است. 

تعریف قصد  مقال هرگز  این  به    در  توجه  با  و  نیست  بین  در  خود  دوران    اینکهاز 
گونه انتظار پاداش و مقام از کسی ندارم؛ اما از آنجایی  کنم هیچبازنشستگی را سپری می
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نهاد / غیردولتی( بر عهدۀ  )سازمان مردم   که مسئولیت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان
تواند  زیرا بر این باورم که بازگویی این خاطرات می  ،پردازم نگارنده است به این مهم می 

 درجۀ نزدیکی دو ملت )و بهتر بگویم یک ملت دو پاره شده( را نشان دهد. 
امین سالگرد استقلال  امیدوارم در این روزها که تاجیکان برای برگزاری جشن سی

تقویت و گسترش  شوند و نیز در موقعیت بسیار حساس منطقه و جهان، لزوم  آماده می 
 مابین موردعنایت مقامات محترم دو دولت قرار گیرد. روابط فی

ل تاجیکستان  ، ایران اولین کشوری بود که پس از استقلا
 د کراش را افتتاح سفارتخانه

کسی که در دوران سفارتش در دوشنبه برای حفظ و تقویت روابط عنوان  به  برای بنده
جان و اعتبار سیاسی خود را به مخاطره    قرار صلح و امنیت در تاجیکستانْ مابین و استفی 

آور  گونه اتهامات را از دشمنان بهبود روابط دو کشور تحمل کرده، رنجانداخته و همه
ها بود  مابین دو کشور باشم. قرناست که امروز شاهد عدم تحرک مثبت در روابط فی

دیوار   های مختلف بین ما دو ملت فاصله انداختند و در هفتادسال شورویکه به بهانه
ها شد  آهنین بین ما کشیدند اما فرهنگ مشترک غنی ما و تاجیکان مانع از گسستن رابطه

نظیر تاجیکان  و متعاقب استقلال تاجیکستان، ایران اولین کشوری بود که با استقبال بی
د. از آن تاریخ تاکنون، حتی در کر در دوشنبه افتتاح    1370ماه    سفارت خود را در دی

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور صورت  ایام جنگ داخلی، مبادلۀ هیئت
های بزرگ اقتصادی  یافته و همکاریروز گسترش گرفته و تعاملات بین دو کشور روزبه

انجام  تجاری  تبادلو  همگرفته،  و  ارآهنگینظر  بینهای  مجامع  در  المللی  زشمندی 
اند؛ هکرد برقرار بوده و هرکدام از سفرای دو کشور در انکشاف روابط به سهم خود تلاش  

اذعان   باید  رهبری  کرد اما  معظم  مقام  که  ملتی  دو  روابط  با   سطح  ملاقات  در 
را رئیس دو  آن  رابطۀ  تاجیکستان  محترم  دلایل    1میدندنا  «خویشاوندی»  جمهور  به 

 
چند با ما خیلی  نیز در مورد تاجیکان تعبیر مشابهی دارد: »مردمی که از جهاتی  زادهمرحوم جمال  .1

که ما نیز نزدیک و حتی خویشاوندی دارند و خیرخواه ما و کشور ما و سرنوشت ما هستند؛ همچنان
، مجلۀ  «زاده، محمدعلی، »ادبیات فارسی در تاجیکستان )جمال  «ها هستیم. آن  خیرخواه صمیمی

 .(96تا   95صفحه  1345اردیبهشت  214، شماره یغما
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ای که شایستۀ  از سوی هر دو طرف، هنوز به درجه  ،و کمبودها  هاتفاهممختلف و سوء
 این دو کشور باشد، نرسیده است. 

 کندهای تکفیری منطقه آسیای میانه را تهدید میخطر افراط گرایی و گروه
بازرگانان و مردمان دو کشور  خواهم نگرانی فرهیختگان، استادان و هنرمندان و  اجازه می

های  های سالو خسارت را که متوجه تلخی    هاییآنان و  زبانهمفرهنگان و  و تمام هم
های دشمنان و بدخواهان  مابین و شیطنتروابط فیدوری هستند، از روند کند فعلی  

خلی  ها ادامه داشته، در ایام جنگ دازبانان )که در طول قرنفارسیدوستی و نزدیکی  
انگیزی ها و با عوامل جدید مشغول فتنه و نفاقوضوح نمایان شده و امروز به شیوه به

انتظار  هستند( یادآور شده، به استحضار برسانم که مردمان دو کشورِ دوست و برادر  
رتبه دو دولت در دستور کار  های عالیتبادل هیئت  آمده، دارند با استفاده از فرصت پیش 

بر با  دو کشور، سوءقرارگرفته،  مقامات  بین  مستقیم  دیالوگ  وجود  به  های تفاهمقراری 
های تکفیری  گرایی و گروهآمده رفع و در موقعیت بسیار حساس کنونی که خطر افراط

داوری و کند، طرفین بدون تعصب و پیش منطقۀ آسیای میانه و خاورمیانه را تهدید می
ه و در جهت توسعۀ  کرد شناسیبررسی و آسیبسال گذشته را  روحیۀ برادرانه روابط سی  با

های  ها طرح نو بیندازند و با سعی و تلاش صادقانه دو طرف، همکاریروابط و همکاری
به سطوح جدیدی ارتقا یافته، در جهت منافع هر دو ملت    جانبۀ ایران و تاجیکستانهمه

 . اللهشاءتحکیم گردد. ان

 ادی تاجیکان و وحدت ملی پیشینۀ فرهنگی و اعتق 
  هاآن  ت و منزلتیه اهمکده  یدادهای مهمی به ثبت رسیهای جهان روخ ملتی در تار

سال ملیباگذشت  ثروت  همچون  مییب  ، ها،  تاجیکستانشتر  در  و  وحدت   شود  روز 
دادهای  یران در تحقق آن نقش مهمی داشته است، از رویه جمهوری اسلامی اکملی،  

 رود.شمار میباارزش و ماندگار به
رحمانامام  تاجرئیس  علی  )  ستانیک جمهور  خود  تلویزیونی  پیام  ژوئن    26در 
»روز وحدت ملّی برای ملّت  :  نامه صلح گفت ( به مناسبت سالگرد امضای تفاهم2016
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استقلالی کشور و ثمرۀ جهد و  یخ دوران صاحبپرور ما پدیدۀ نادر و پرارزش تارصلح
وناموس تاجیک بوده، هر سال در فضای آرام و آسوده، های سازندۀ فرزندان باننگتلاش 

باید   گردد.ای سازنده تجلیل میسابقۀ اقدام و عملهاتّحاد و همدیگرفهمی و وسعت بی
ی سازنده در  هاگفت که استقلالیت و وحدت در تاریخ نوین خلقمان همچون عامل

بنیاد و دنیوی، تشکّل جامعه شهروندی و چون  بنیاد دولت دموکراتی و حقوق  سمت 
جدایی تحملجزء  فرهنگ  ساحهیگرا ناپذیر  پیشرفت  برای  حیات  ی  مختلف  های 

 دولتمان زمینۀ اساسی گذاشتند.« 

 ان یکتاج افتخار   «نامهصلح»
ابتکار و  یراتی بسک( متعاقب مذا1376تیرماه    7)  1997ژوئن    27در   با  و  ار طولانی 

چند  یانجیم اکگری  ازجمله  گروهیشور،  تاجران،  در  متخاصم  از    ستانیک های  بعد 
دند  ش اضیشورشان رکصلح ملی در  ت و یرضازی، به استقرار یسال جنگ و خونرپنج

  ترین مهمستان  یکتاجن  ی خ نوی ن سند مهم در تاریصلح را به امضا رساندند. ا  ۀو توافقنام
سرنوشت بهسند  میساز  امام شمار  گفتۀ  به  رحمانرود.  رئیسعلی  جمهوری ، 

ایک تاج و ن سازشیستان،  داد  به جنگ شهروندی خاتمه  استقرار صلح،  نامۀ عمومیِ 
ان در یکافتخار تاج  «نامهصلح» نیم است و اک ستان حایک نون صلح و آرامش در تاجکا

 هان است. ج
شده ی تبدیلیان در جامعۀ جهانی به الگویک ن تجربۀ صلح تاجیبه گفتۀ وی امروز ا

صلحی پد  یکعنوان  به  و فرهنگ  نادر  پذیرفتهدۀ  می  آفرینی  وی  است.  گوید: شده 
رضادست»به خونریآوردن  و  جنگ  قطع  ملی،  رسیت  و  در  یزی  آرام  زندگی  به  دن 
نبودار  ک   ستانیک تاج آسان  و  م  ، سهل  با  خیانجیاما  و  یگری  ملل  سازمان  رخواهانه 

های  ساز محقق شد. در ابتدای سالن موضوع مهم و سرنوشتیران ایی مثل ایشورهاک
ای  90 آن  فاجعهیعنی  دسکباری  ام  و  فتنه  درنتیجۀ  خارجی، یه  بدخواه  نیروهای  سۀ 
تاجک ممل روزبهیک ت  ناآرام ستان  میروز  ابت تر  با  اک شد،  روسی ار  و  گروههیران  های  ، 

تاج م کیمتخاصم  بر سر  نشستن  مذای،  را  کز  نجات  یره  راه  تازه کگانه  استقلال  بهشور 
مذارسیده  به  و  دانستند  نابودی  از  رضاکشان  در  ی ره  ثبات  و  صلح  سند  و  دادند  ت 

رئیسک رساندند.«  امضا  به  را  تاجشورشان  می یک جمهوری  »ماهستان  و  ت  یگوید: 
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ا اساسی  تاریجوهرۀ  سند  ترج ی ن  صلححیخی،  مردم  آرمان  و  ملی  ارادۀ  خواه دادن 
 1«ستان بر منافع گروهی و قومی بود.یک تاج

 خارجی داشت ۀریش در تاجیکستان برادر کشی ۀفاجع
میلیون  بیش از یک   1997تا    1992های  طی سال  های داخلی تاجیکستانبر اثر جنگ 

هزار کودکْ    50دادند و    هزار نفر جان خود را ازدست  150شهروند تاجیک آواره شدند؛  
ها هزار خانه تخریب شد. در مجموعْ تاجیکستان از این جنگْ افزون سرپرست و دهبی
 میلیارد دلار خسارت دید و این کشور در بحران شدید قرار گرفت. 10بر 

و   درگیری  و  تاجیکستانجنگ  در  والای  نمی  برادرکشی  فرهنگ  دل  از  توانست 
تاجیکان سر برآورده باشد و بدون تردید باید جای پای بدخواهان و دشمنان مردم شریف  

های مختلف به این  جمهور تاجیکستان در مناسبتکرد. رئیس  وجوجستآن کشور را  
م به  پیام  در  ازجمله  داشته،  اشاره  در  نکته  عالی  ماه  دی  2)  2016دسامبر    22جلس 

بعضی  1395 مداخلۀ  اثر  بر  تاجیکستان  گذشته،  عصر  نودم  سال  »ابتدای  گفت:   )
دمکراتیک شعار  زیر  که  خارجی  گرداب  کشورهای  به  گرفت،  صورت  جامعه  کُنانیِ 

داخلیمخالفت شدید  فاجعۀ  های  و  تحمیلی  جنگ  به  روند  این  شده،  گرفتار 
 انید.« آورده رسبرادرکشی

کانشان دور نگاه داشت تاجیکان  شوروی   را از فرهنگ نیا
اند. سرگذشت فرهنگ و  ای داشتهتاجیکان تاریخی پرفراز و نشیب و دردناک و پرحادثه

تاجیکستان مردم  اجتماعی  زبان  و  سیاسی  سرگذشت  و همچون  پرحاشیه  بسیار  شان 
است.   بوده  توف دردناک  معرض  در  یورشناهمواره  و  صعب  بیهای  منطقِ  های 

توانستند بدویت خود را در رقابت با این  تری بوده که نمیتر و خشنهای ضعیففرهنگ
سال و غنی پنهان سازند و برتری را با شمشیر و شکنجه و عداوت  زبان و فرهنگ کهن

میجست آریا  2کردند. وجو  ادب  و  شعر  سرزمین  از  قطعه  شانزدهم  این  قرن  در  یی، 
 

 1371تیر  6ایرنا،  .1
مریم  .2 مرکزیمیراحمدی،  آسیای  در  تاجیکی  فرهنگ  و  تاجیک  »قوم  مجلۀ  «،  آسیای ،  مطالعات 

 .77، ص 34، شماره 1372، بهار مرکزی و قفقاز
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ای، مذهبی و ضعف در اندیشه و تدبیر امرا و سبب تعصـبات قومی، منطقه میلادی به
زمین جدا شد. در این قرن قبایل ترک و ازبک، آسیای سلاطین وقت، از پیکر واحد ایران

رابطه و  کردند  را تصرف  ایرانمرکزی  و  مرکزی  آسیای  فرهنگی  و  طور به  های سیاسی 
 . شدعملی قطع  

داشتن تاجیکان از فرهنگ های فراوانی برای دورنگاهتلاش   متعاقباً در دوران شوروی
زمانی   گرفت.  صورت  یا نیاکانشان  خودمختار  دولت  خواستند  تاجیکان  که  هم 

،  بخارا، مانند سمرقند ــهای سیاسی و فرهنگی را از مرکز هاآن جمهوری داشته باشند، 
چندان معروف،  جداکردند و در روستایی نه ـو... که گهواره تمدن تاجیکان بود ـ فرغانه

و فرهنگی و پایتخت برایشان درست کردند. مردم از دین و مذهب محروم  مرکز علمی  
و هنر به قتل    ها سوزانده شده؛ و اهل علمها ویران گردیده، کتابشده، مساجد و مدرسه

  اینکه تغییر تدریجی خط فارسی به الفبای لاتینی آغاز گردید تا    1927از سال    1رسیدند.
الفبای سریلیک جایگزین خط لاتین    1940خط لاتین رسمیت یافت و در    1929در  

شد. بسیاری از فرهیختگان تاجیک معتقدند که به علت تغییر خط، تاجیکان عملًا دو  
آیین و دین    هاآن  دنکر شدند و رژیم کمونیستی برای دور    «سوادبی»  بار از فرهنگ و 

فارسی  خط    ــ که جزو معدود اقوام دارای فرهنگ کهن در آسیای مرکزی بودند ــنیاکان  
عوض   تاجیکستانکر را  در  داخلی  جنگ  دورکردن    د.  سیاست  همان  ادامه  در  نیز 

انگیزان موفق نشدند و دولت اما خوشبختانه فتنه  ، فرهنگان از همدیگر بودان و همزبانهم
آموختن[ از فرهنگ غنی خود و به کمک ایران  درس ]: گرفتن  و اپوزیسیون تاجیک با سبق

 به این جنگ برادرکش خاتمه دادند. روسیهو 

 اسلام ریشه در فرهنگ تاجیکان دارد
برای از    وقفه و اعمال خشونت شورویرغم تلاش بید که بهکر در اینجا باید خاطرنشان  

از  بردن دین و زبان و فرهنگ تاجیکان، این مردمان پاک بین سرشت با چنگ و دندان 
تاجیکستان  در  مأموریتم  ایام  در  کردند.  محافظت  نیاکان خود  آیین  و  زبان  و    فرهنگ 

تاجیک دربارۀ مشقّ  از فرهیختگان سالخورده  زیادی  در دوران تسلط خاطرات  اتی که 
 

های ، » زبان فارسی، قالبنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان، محقق و استاد روزنامهگلمرادزاده، پیوند  .1
 .1395، خرداد خواهان، «و تفکر قالبی شوروی



 سفیر فرهنگ و دوستی   288

 

بودند شنیدم و خواندم که   زبان و فرهنگ و دینشان متحمل شده  برای حفظ  شوروی 
به اسلام و فرهنگ نیاکان دارد. در    ها آن  یمان و اعتقاد مستحکمنشان از عمق ا  همگی

از  در ذهن بعضی  « کمونیست»  همان روزهای اول مأموریتم متوجه شدم ذهنیتی که از 
بی  )فردی  بوده  ندارد ایرانیان  مصداق  تاجیکستان  در  حتی    ، دین(،  که    هاییآن زیرا 

می بدان  و  داشتند  را  کمونیست  حزب  ه  الحمدللّ »  گفتندمیبالیدند،  عضویت 
هنگام  کرد که بهها عضو حزب کمونیست بود تعریف میپیرمردی که سال  «مسلمانیم!

آمده بودند،   ، از ترس رؤسای کمونیستش که از مسکوفوت مادرش در زمان استالین
اتفاق چند تن از شب بهنیمه  ؛نتوانسته بود مادرش را با رعایت مراسم اسلامی دفن کند

 کنند. ودفن میمحارم نبش قبر کرده و مادرش را غسل و کفن
به هنگام برگزاری مراسم یادبود رسول    1992برای بنده خیلی جالب بود که در سال  

در پایان   ای، بانوی سالخوردهدر زمان شوروی  جمهور اسبق تاجیکستانرئیس  ، جباراف 
»چهلسخنرانی گفت:  می اش  کمونیست  هستم،  کمونیست  است  رسول سال  مانم، 

جایش جنت باشد!« یکی دیگر از سران حزب کمونیست تاجیکستان در پایان   جباراف
 فاتحه بدهیم!« ن مراسم به دوستانش گفت: »برویم خانۀ جباراف یکهمی

حاکی از ایمان قلبی تاجیکان   دست وجود دارد که همگیهای زیادی از اینداستان
شده    اجباراً کنار گذاشته شعائر    دهد هرچند رعایت برخی از به اسلام بوده و نشان می

های  آن بوده که تضییقات و ممنوعیت  ازتر  بود ولی ریشۀ اسلام در بین تاجیکان قوی
از استادان برجستۀ تاجیکی:    زمان کمونیستی هم بتواند آن را از بین ببرد. به قول یکی

 1ها شده بود.«ما شبیه روس   بیرونی  اندرونی ما تاجیک مانده ولی   »در زمان شوروی
حرکتشکل مسالمتگیری  مخفی    آمیزهای  در سالاسلامی  تاجیکان  آخر  بین  های 

 همین اعتقادات مذهبی قوی آنان بود.بر  یحکومت شوروی نیز دلیل

 
کردم که مرد و زن با همان  شدن در خانۀ تاجیکان مشاهده میوضوح به هنگام مهماناین واقعیت را به  .1

آغاز   ها هیچ وعدۀ غذایی را بدون دعا شوند؛ آن بسیار زیبای خودشان حاضر می   های سنتی لباس 
با دعا کنند و جمع نمی نیز همراه  به والدین بسیار رعای کردن سفره  ها ت شده و برخی ست. احترام 
زد می  وقتی  را  حرف  این  »پدرم  بگویند  »قبلهمی  «خواهند  گفتند.گویند:  از   «گاهی   دعاگرفتن 
در جامعه    نامْ رسم معمول است و این امر مخصوص طبقۀ خاصی ترها و اشخاص متدین خوش بزرگ 

 کنند. افراد می اتفاق تاجیکان به هنگام خداحافظی تقاضای دعا از ایننیست و اکثریت قریب به 
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کان  چاپ و توزیع کتاب آموزش خط نیا
به کمک استادان تاجیکی و وزارت    آموزش خط نیاکان  که کتابزمانی   1371در سال  
با همّت دکتر حدادعادلآموزش  و  و  دویست  شمارگاندر    وپرورش  هزار نسخه چاپ 

نیز رسید، چند ماه بعد    و بخارا   به سمرقند  هاآن   توسط سفارت توزیع گردید و تعدادی از
  به خاطر شده،  در صفحات آخر آن کتاب آیاتی از قرآن نیز چاپ  اطلاع یافتیم که چون

لازم به ذکر است که در آن ایام   1شود.ها گذاشته میجزو جهیزیه عروس   هاآن  قداست
دلایل    از  ، اشاره شد  ترپیشکه  طوریقرآن در دسترس مسلمانان آسیای میانه نبود و همان

از تعالیم قرآن و فرهنگ   ن مردم مسلمان آسیای میانه و قفقازکرد عمدۀ تغییر خط، دور  
 نیاکانشان بود.  

بسیار    بیت در تاجیکستانجالب است بداند که احترام به اهل  برای خوانندۀ ایرانی
  « فاطمه و زهرا »  هاآن  حتماً اسامیصاحب فرزند دوقلو دختر باشد    بالا است؛ اگر کسی

می باشندگذاشته  پسر  اگر  و  حسین»  شود  و  می نام   «حسن    شوند. گذاری 
از نقاط تاجیکستان در ایام محرم    از مراسمی است که هنوز در برخی  «خوانیکربلایی»

 گردد. برگزار می

 و فرهنگ و دینآیین  احیای  و تاجیکان 
و    و بخارا   تاجیکان در سمرقند از صدر اسلام همواره در بسط و نشر علم و حکمت 

گذشته شهرۀ آفاق بوده و اولین تفاسیر    های دینی پیشرو و مدارس دینی بخارا درآموزه 
شده است. همین پیشینۀ درخشان و فرهنگ غنی بود که تاجیکان    قرآن در بخارا نوشته

قابل حمله اقوام مختلف محافظت کرده است. تاجیکان در  را در طول اعصار و در م
فروپاشی شوروی استقلال،    آستانه  از  و پس  بود(  باز شده  اندکی فضای سیاسی  )که 

 
در شهر   معمولاً   .1 ازدواج  روز  در  دامادها  و  مکانعروس  به  مختلف  مقدس میهای  در های  روند. 

به   ، در کولابرودکی   اللهچرخی یا اطراف مجسمۀ پدر شعر فارسی ابوعبد  دوشنبه به مقبرۀ مولانا
میرسیدعلی در خجندهمدانی  مقبره  کمال خجندی  ،  باغ  شیخ   به  نمادین  مقبره  امروزه  کمال  )که 

  1393در آبان ماه    خاک از مقبرۀ کمال واقع در تبریز  شده و با انتقال اندکیطرز باشکوهی ساخته به
تاجیکستان و  ایران  دوستی  انجمن  کمک  با  که  همراه  هیئت  و  خجند  حاکم  استانداری    توسط  و 

و دیگر مناطق   شرقی و شهرداری تبریز صورت گرفت، متبرک گردیده است( و در بدخشان  آذربایجان
 کنند. های مقدس آغاز میهم اولین لحظات زندگی مشترک را در مکان 
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سرعت به احیای آیین و فرهنگ و دین خود پرداختند و زبان و فرهنگ نیاکان را محور به
های  را در زمرۀ اولویت  زبانهمگ و  فرهنهویت ملی و تحکیم روابط با کشورهای هم

 سیاست خارجی این کشور قرار دادند. 

 است میانجیگری ایرانمدیون  استقرار صلح در تاجیکستان
تاجیکستان در  صلح  باستانی،    تحقق  دیار  این  به  بزرگ  خداوند  عنایت  از  حکایت 

نگری سیاسی و دوراندیشی تر از همه واقعگرفتن از فرهنگ غنی و آیین نیاکان و مهمسبق
امام شخصیت مثل  رحمانهایی  سیدعبدعلی  مرحوم  حزب   نوری  الله،  رهبران  ها،  و 

های مختلف تاجیکستان در قبال این فاجعۀ ملی و تلاش و میانجیگری  و طایفهها گروه
های روابط ایران و تاجیکستان،نقش ایران در  فراز  ترینمهمیکی از  .  بود  ایران و روسیه

نظران سیاسی  پیشبرد مذاکرات صلح تاجیکستان است که بدون تردید و به گفتۀ صاحب
 شد. وری اسلامی ایران استقرار صلح در تاجیکستان محقق نمی بدون میانجیگری جمه

ایران در صلح به نقش  از پرداختن  تاجیکستانپیش  در  به روابط  سازی  ، مختصراً 
 پردازیم.دیپلماتیک بین دو کشور می

 پیشینۀ روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 
هیئتی متشکل از مقامات سیاسی و    1370ماه  دی  18ظهر روز  بعداز  4حوالی ساعت  

خارجه  معاون وقت آموزش و پژوهش وزارت امور   فرهنگی به سرپرستی عباس ملکی
رغم برودت هوا و برفی که  گردید. به  با یک هواپیما وارد فرودگاه پایتخت تاجیکستان

ها در سرما  علت تأخیر پرواز، ساعتکه به  ـنشسته بود، عدۀ زیادی از مردم ـروی زمین  
ل، از فرودگاه تا محل استقرار،  گ  هایهیئت را با در دست داشتن شاخه   ـایستاده بودند ـ

  دند. چند ساعت پس از ورود هیئت ایرانی به محل استقرار، شب کراستقبال  به گرمی  
با و شعرای ایرانی حاضر در هیئت )به سرپرستی دکتر  نشدنی با حضور ادشعری فراموش 

( آراسته شد. فردای  ( و شعرای تاجیک )به سرپرستی مرحوم لایق شیرعلیحدادعادل
مقامات سیاسی  ( و دیگر  افجمهور وقت )مرحوم رحمان نبیروز ملاقات با رئیسآن 

 توسعۀ روابط انجام گرفت و نگارنده  انجام و مذاکرات مربوط به تأسیس و نیز چگونگی 
کار کردم.  اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان معرفی و شروع بهعنوان  به
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استقلال   پی کسب  در  که  بود  ایران نخستین کشوری  اسلامی  ترتیب جمهوری  بدین 
برای برقراری و توسعه را  سفارت خود را باز و ارادۀ خود    دوشنبه  تاجیکستان، در شهر

 ریشه اعلام کرد. و هم زبانهمهمکاری دوستانه با این کشور 

مندی زیادی به برقراری و گسترش روابط با جمهوری اسلامی  نیز علاقه  تاجیکستان
محض اعلام استقلال، دولت این کشور همکاری  ین دلیل بود که بههمایران داشت و به  

های مهم سیاست خارجی خود تعیین  یکی از اولویت  زبانهمکشور عنوان به با ایران را 
،  اف ی ایران بود که رحمان نبیها به جمهوری اسلامعلت توجه بالای تاجیککرد. به

(  1370)تیرماه    1992جمهوری مستقل تاجیکستان، در ماه جون سال  نخستین رئیس
 انجام داد.  اولین سفر خارجی خود را به تهران

غیراز ملاحظات سیاسی و اقتصادی، از ویژگی خاص به  رابطۀ ایران با تاجیکستان
و تمدنی ایران و تاجیکستان است که باعث  دیگری برخوردار بود و آن قرابت فرهنگی  

گردید روابط دو کشور فراتر از ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و روابط مردمی  
 نیز گسترش یابد. 

کشور به از  برخی  منفی  تبلیغات  منطقه  رغم  نیروهای  مخالف و  سیاسی  های 
تاجیکستان  و  ایران  روابط  ابتدای  گسترش  از  ایران  اسلامی  جمهوری  اصلی  هدف   ،

 جانبه با دولت تاجیکستان بوده است. تأسیس سفارت، توسعه روابط رسمی همه

 گرایانه داشتعملایران برای حضور در آسیای مرکزی نگاهی 
گرایانه داشت.  عملجمهوری اسلامی ایران برای حضور خود در آسیای مرکزی نگاهی  

توازن قوا در مرز   فروپاشی شوروی را بوضعیت  داده و  های شمالی  تغییر  ایران  ه سود 
های سیاسی و اقتصادی ایران گشوده بود و فضای فعالیت جدیدی را در مقابل دستگاه

ها که  های بازمانده از شوروی و برقراری صلح و ثبات این کشورتحکیم استقلال کشور
با اقتصادی  روابط  گسترش  برای  می  هاآن  باعث  مهمی  استراتژیک  فرصت  شد، 

آمده را گردید؛ لذا دستگاه دیپلماسیْ فرصت پیشاسلامی ایران محسوب میجمهوری  
های  کشورۀ  گرایانه، گسترش روابط با مجموعمغتنم شمرد و با طراحی سیاست عمل

 1در دستور کار خود قرار داد.  موازات گسترش رابطه با روسیه را به  آسیای مرکزی و قفقاز
 

موسوی  .1 تاجیکستانسیدرسول  مذاکرات صلح  پیشبرد  در  ایران  مجلۀ  «، »نقش  آسیای  ،  مطالعات 
 

← 
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 نداشت تمایلی به گسترش روابط ایران و تاجیکستان هروسی
فاصلۀ یک ماه پس از تأسیس سفارت جمهوری مناسبت نیست که بهذکر این نکته بی 

تاجیکستان پایتخت  در  ایران  در سفر    امریکاوزیر خارجه وقت    بیکر ، جیمزاسلامی 
دوشنبهیک به  اعلام  طور  به  روزه  در    کرد تلویحی  را  خود  سفارت  ایران  چون  که 

افتتاح   تأسیس سفارت خواهد    امریکاه،  کرد تاجیکستان  به  اقدام  ؛ و در مدت کرد نیز 
 به دوشنبه اعزام گردید.  امریکاکوتاهی سفیر 

روسیه  تاجیکستان  ـ  موضع  با  ایران  روابط  برقراری  از  ایام  آن  در  که  چندان   ـ 
 ـخوشی  دل درگیری    ـنداشت  و  تظاهرات  شروع  از  و  پس  دوشنبه  در  داخلی  های 

، جلوگیری از گسترش روابط ایران 1371در بهار    کارآمدن دولت مصالحۀ ملیروی 
نظر  از  زیرا  بود؛  تاجیکستان  تلقی روس  با  ایران  ملی طرفدار  مصالحۀ  حکومت  ها 

ازبکستان می و  روسیه  دیدگاه  از  حکومت  این  و  مرکزی   شد  آسیای  برای  تهدیدی 
می به  ملی   امریکا آمد.  حساب  مصالحۀ  حکومت  این  که  استدلال  این  با  عامل    نیز 

وزیر   ف اُ کرد. کوزیر گردد با آن مخالفت می تقویت بنیادگرایی در آسیای مرکزی می 
معاون وقت وزیر   در ملاقات با محمود واعظی   1372خارجه وقت روسیه در شهریور  

به حوزۀ  خارجه  و  امنیتی  منطقۀ  تاجیکستان  که  کرد  اعلام  ملی صراحت  منافع 
  هر تفاوت باشد و به تواند بیهاست و روسیه نسبت به اوضاع تاجیکستان نمیروس

قیمتی که شده در تاجیکستان باقی خواهد ماند. در پاسخْ واعظی به نقش میانجیگرانه 
روس مساعدت  خواستار  و  کرده  تأکید  درگیریایران  سیاسی  حل  برای  بین ها  های 

نخستی  سینکویچ،  شد.  این تاجیکان  انتقال  برای  نیز  تاجیکستان  در  روسیه  سفیر  ن 
عنوان بهخود با نگارنده )   1قدر عجله داشت که در آغاز اولین دیدار تشریفاتیمطلب آن

سال است که در این   70صراحت گفت که ما  السفرا( قبل از هرگونه سخنی به مقدم 
سفیر   حرف  تأیید  ضمن  هم  بنده  بود!  خواهیم  و  داریم  حضور  گفتم:  کشور  وی  به 

هفت  در  شما  که  نیست  و »تردیدی  اقتصادی  سیاسی  روابط  گذشته  دهۀ 
اید و ادامه خواهید داد ولی اگر شما از مردم  ای با تاجیکستان داشته گسترده فرهنگی

 
دومین سفیر جمهوری اسلامی    . ]دکتر سیدرسول موسوی39، شماره  1381، پاییزمرکزی و قفقاز

 ایران در تاجیکستان بود.[ 
1. Courtesy call 
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چندین  سابقۀ  ما  روابط  و  حضور  گفت  خواهند  کنید  سؤال  هم  کشور  این  عادی 
تا  یک  و  نژاد  یک  از  ما  چون  دارد!  فرهنگ هزارساله  یک  و  دنبال  ا ریخ  به  ایران  یم. 

 برقراری صلح و آرامش در تاجیکستان هست.« 
ماه شورویدر  فروپاشی  اول  ماه  های  دوران  روسیهعسل  که    امریکا و    روابط 

و حضور    های سفیر ایران در تاجیکستانبود،سفرای این دو کشور از گستردگی فعالیت
شنیده طبق  و  بوده  ناخرسند  مختلف  مراسم  و  محافل  در  به وی  موثق،  منابع  از  ها 

خواهانکرد مشوّش  و  پرداخته  تاجیکی  مقامات  ذهن  دو کشور   ن  روابط  تقلیل سطح 
جا حضور دارد دند. متأسفانه سفرای مذکور توجه نداشتند که اگر سفیر ایران در همهبو

بودن نژاد و تاریخ و فرهنگ وی با تاجیکان  یکی  به سببگیرد  و مورد استقبال قرار می
ای نیست. به نوشتۀ یکی از فرهیختگان تاجیک:  است و بین او و مردم تاجیک فاصله

ران در تاجیکستان بود و پرچم میهنش بالای سرش در  »…شبستری نمایندۀ راستین ای
برکف سیاست خارجی کشورش عرض  منادی جانعنوان  به  جا هتزاز بود و او در همها

های عروسی تا  از جشن  ـرد و بزرگ ـها محفل مختلف خُ ؛ اما در صدکرد می  هستی
رسید. از تاجیک به چشم میای از جگر ملت  مانند پاره ـ او بهـ  ملی و مذهبی  مراسم

 1پیراست.« زمین سخن میسنگ ایرانتمدن پربار و گران

  ایران در تاجیکستان سیاست خارجی موفق ۀنمون
روسیه تاجیکستان  گرچه  در  خود  رقیب  را  ایران  ابتدا  می  در  ولیتلقی  تدریج به  کرد 

دادن  دریافت که بدون همکاری متقابل با ایران، استقرار صلح در تاجیکستان و خاتمه 
توان گفت یقین میپذیر نیست. بهامکان  های این کشور با افغانستانها در مرزبه درگیری 

ر های ایران و روسیه، برقراری صلح در تاجیکستان میسها و همکارینظرکه بدون تبادل
رئیسنمی و  در  شد  نیز  تاجیکستان  مردم  و  فرهیختگان  و  مقامات  دیگر  و  جمهور 

های هر دو کشور قدردانی های متعدد به این امر اشاره و از تلاش ها و مناسبتفرصت
روز های صلح تاجیکستان آغاز و روزبهوگوگفتهای ایران و روسیه با  اند. همکاریهکرد 

 ها هستیم. شاهد گستردگی روابط دو کشور در همه زمینهتوسعه یافت و امروز 
بعد از انقلاب بود.  های موفق  یکی از نمونه  ایران در تاجیکستانسیاست خارجی  
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آورده در جهت    دستطورکلی باید گفت جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی که بهبه
 منطقه استفاده کرده است. های استقرار صلح و امنیت در کشور

سفیر،  علی و  ایران  اسلامی  جمهوری  علیه  منفی  شایعات  و  تبلیغات  ادامۀ  رغم 
در فیصله ایران  برادرکش  عملکرد صادقانه و سازندۀ جمهوری اسلامی  به جنگ  دادن 

مذاکره  دو طرف  هر  وثوق  مورد  ایران  که سفیر  بود  در  چنان  مهمی  نقش  و  کننده شد 
طرفی نظرات  ایفا  نزدیکی  »...کرد ن  تیره به  .  بعضاً  او  رغم  کشور،  دو  روابط  شدن 

های دشمنان را خنثی کرد و باب درخشان در شبستری[ با هشیاری و درایت، توطئه ]:
باز تاجیکان  و  ایرانیان  برادری  و  دوستی  کتاب  بلند  کرد اول  فضیلت  و  والا  معرفت   .

تاجیکان نقش  ملی  رقراری آشتیانسانی سفیر امکان داد که جمهوری اسلامی ایران در ب
 1بارزی داشته باشد.« 

ی صلح و آشتی ملی   میانجیگری ایران برای برقرار
گردد. در پی ها برمیهای اول ناآرامیمیانجیگری ایران در منازعه تاجیکان به همان روز

جمهور وقت،  ، رئیسهای شهر دوشنبه های سفارت ایران در مورد ناآرامیاولین گزارش
هاشمی اردیبهشترفسنجانیآقای  در  با  1992)می    1371  ،  تلفنی  تماس  طی   )

( آمادگی ایران را برای هرگونه کمک در اف)رحمان نبی  جمهور وقت تاجیکستانرئیس
د. سفیر ایران در دوشنبه نیز در کرجهت استقرار صلح و آرامش به طرف تاجیکی اعلام  

یک برادر، طرفین  عنوان  به  هایشها و مصاحبهراستای سیاست کشور خود، در ملاقات
حزبی نبود    داری از هیچ گروه و. سیاست ایران جانبکرد داری دعوت میرا به خویشتن
 خود را در جهت آرامش و امنیت تاجیکستان متمرکز کرده بود. و تمام تلاش 

اوا  پاییز  یدر  که  1371)  1992ل  سبب(  درگیری   به  دیپلماتشدت  تمام  و  ها  ها 
خطرناک، سفیر  رغم وضعیت جنگی  را ترک کرده بودند، به  ای از اهالیْ شهر دوشنبهعده

دو  گران و دشمنان دوستیایران شهر را ترک نکرد. این امر سبب شد که تبلیغات منفی فتنه
شود و تاجیکان کاملًا احساس کنند که ایران تنها کشوری  ملت تا حدود زیادی خنثی

 گذارد. را در سختی و غم تنها نمی هاآن است که

 
 همان.  .1
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کرد  وآمد می با محافظِ مسلح رفت  یکاامرذکر است در همان روزهایی که سفیر  قابل
، سفیر ایران  کردهای زرهی طی  خودروو به هنگام ترک دوشنبه مسیر هتل تا فرودگاه را با  

کرده، در  وآمد ها رفتهرگز همراه خود محافظ نداشت و همانند مردم عادی در خیابان
 . کرد یمراسم عزا و شادی مردم و یا مراسم دیگر شرکت م

 کارکنان سفارت شبانه آردها را داخل کامیون گذاشتند 
ویژه  ، بهها، وضعیت معیشتی سختی در تاجیکستان شدن راهآغاز جنگ داخلی و بسته

کولاب  و  بهدوشنبه  بود.،  آورده  اولین    وجود  ایران  اسلامی  جمهوری  وضعیت  آن  در 
احمر و با هواپیما به دوشنبه  های بشردوستانه خود را از طریق هلالکشوری بود که کمک

 داد.شدگان[ قرار میآواره  ]:ها در اختیار نیازمندان و گریزه د و کرمنتقل 
به   کولابراه   اینکهباتوجه  به  منتهی  از    ــ  های  بعد  وقت  حکومتِ  مخالفین  که 

شده بود و اخبار واصله از    محاصره  ـتاً در آنجا مستقر بودند ـهای دوشنبه عمددرگیری 
کرد تا امکان ارسال  آن منطقه حکایت از کمبود مواد غذایی داشت، سفیر ایران تلاش می

(  1992نوامبر    12)  1371آبان    22مقداری آرد به آنجا را نیز فراهم کند. در این راستا در  
وزیر دولت مصالحۀ ملی  ، معاون نخستنظر الدین صاحبتوانست از دفتر آقای اصل

امام  آقای  در    ــ  علی رحمانبا  ـکه  بود  اجرایی کولاب  رئیس کمیته  زمان  تلفنی   ـآن 
رحمان آقای  و  بود  طولانی  نسبتاً  صحبت  کند.  میگله  صحبت  سفیر  گذاری  کرد. 

دشمنان دوستی دو ملت طرفانه کشورش و نیز تبلیغات منفی که موضع بی  کرد کوشش  
کمکْ مقداری آرد ارسال کند. گرچه آقای  عنوان  به  را یادآوری کند و اجازه بخواهد که

هواپیمای   رحمان سه  بعد  روز  ولی  نداد  نشان  کمک  این  دریافت  به  تمایلی  چندان 
توجه در مورد حمل آرد به کولاب  قابل  ۀکوچک محمولۀ آرد به کولاب منتقل گردید. نکت

جوانان دوشنبه علیه کولاب، کسی حاضر به بارگیری  جوّ موجود بین    به سبباین بود که  
را داخل کامیون گذاشتند و صبح    هاآن  ها نشد و کارکنان سفارت ایرانْ خودشان شبانهآرد 

 1زود به فرودگاه انتقال دادند.

 
بودن چگونگی برخورد مسئولان در یکی از همکاران سفارت که در ابتدا با کمی نگرانی از مبهم.  1

بود، آن  کولاب  به کولاب رفته  اولین هواپیمای حامل آرد  تأثیر استقبال گرم معاون با  قدر تحت 
 

← 
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از روی دانم در همین لازم می یادآور شوم که پس  را  این نکته  آمدن دولت  جا  کار 
 اول کشور در اجلاسیۀ خجند رئیس پارلمان و شخصعنوان  به  جدید، وقتی آقای رحمان 

جمهوری اسلامی  انتخاب شد و متعاقباً در دوشنبه مستقر گردید، در آستانۀ روز ملی  
دو    ایران، در مقابل اعضای کابینه خود در بوستانسرای دولتی، ضمن اشاره به دوستی 

با اشاره به سفیر ج.ا.ا من از این کس » گفت:  یران  کشور، با شهامت و صراحتِ تمام 
هستم   ]: پرسیدنی  عذر  می  ]:شخص[  در  عذرخواهی  تلفنی  تماس  در  چون  کنم[ 

 « تندی صحبت کرده بودم[.به ]: با او سخت گپ زده بودم  کولاب

 ایران  های خارجی علیهاز رسانهتبلیغات منفی برخی 
رئیس پارلمان و شخص  عنوان  به  علی رحمانو انتخاب امام   با برگزاری اجلاس خجند

آمد. پس از ورود دولت جدید   ، دولت جدید روی کار1992نوامبر    26اول کشور در  
چندروزه، جنگ های شدید  ( و درگیری 1371آذر  20)  1992دسامبر    12به دوشنبه در  

ـ که اعضا  ـای از مخالفین دولت جدید  ای شد و عدهوارد مرحلۀ تازه   تاجیکستانداخلی
و برخی از رهبران سیاسی به ایران    ـ به افغانستانـ  بودندیا حامیان دولت مصالحۀ ملی

 پناهنده شدند. 
ها و های کشورمستمر منفی برخی از رسانه متأسفانه در ایام جنگ داخلی تبلیغات

ایران  گروه علیه  منطقه  نفاقـهای  که  فتنهـ  و  پارسی  هاآن  انگیزیافکنی  ها  زبانانبین 
 و استاد محمدجان شکوری  های استاد صدرالدین عینیسابقۀ طولانی داشته و در نوشته 

شیرعلی لایق  اشعار  هست    و  منعکس  تاجیک  بزرگان  دیگر  نوامبر ـو  اجلاسیۀ  در  ـ 
های یکی از سخنرانان متجلی گردید و جملات ناشایستی  در صحبت  خجند  1992

دربارۀ ایران به زبان آورده شد. این امر سبب نگرانی بسیاری از فرهیختگان تاجیک و 
گردید تا جایی که فردای آن روز استاد   مندان به تحکیم روابط ایران و تاجیکستانعلاقه

اجلاسیۀ خجند برگشته بودند سراسیمه نزد    که از  و استاد مؤمن قناعت  محمد عاصمی
از چگونگی آمدند و  ایران  ایشان  انعکاس آن حرف   سفیر  به  ایران جویا شدند.  در  ها 

گفتم: »از آن شخص انتظار بیشتری نداشتم چون او هم تحت تأثیر تبلیغات منفی و جوّ 
 

گرفته بود که دو پرواز دیگر را هم خودش    ، و مردم کولاب قرار اوا رئیس کمیتۀ اجرایی، خانم رستم
 همراهی کرد.
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ها را به زبان آورده است و اطمینان دارم برادری و  گرفته و آن سخن  سیاسی موجود قرار
جناب    ینکهاصداقت ما نسبت به تاجیکان به او هم ثابت خواهد شد. ضمناً با توجه به  

های سیاست  شخص اول حکومت در سخنرانی خود یکی از پایهعنوان  به  آقای رحمان
زبان نام بردند، من در گزارش  های فارسیتاجیکستان را تقویت روابط با کشور  خارجی

های فرد دیگر را  را پررنگ کرده و حرف   ام، سخنان آقای رحمانخود به وزارت متبوعه
 العمل شتابزده نداشته باشیم.« اهمیت جلوه دادم تا در شرایط حساس کنونی عکسبی

 دکررا با دقت دنبال می تحولات تاجیکستان آقای هاشمی رفسنجانی
از که دورا   کرد باید اذعان   ایران، یکی  اپوزیسیون در  ن جنگ داخلی و حضور رهبران 

شدّت  طرف ایران بهها را برای روابط دو کشور به وجود آورد؛ از یکترین موقعیتمشکل
زبان در آسیای میانه را تقویت بخشد و مند بود که رابطه خود با تنها دولت فارسیعلاقه

بود؛ از سوی دیگر جمهوری   ای رحمان لازمۀ این کار اعتمادسازی با حکومت جدید آق
می ایران  تاجیکستاناسلامی  در  آرامش  و  صلح  استقرار  جهت  در  رهبران  بایست   ،

مزید بر  1را راضی کند تا با دولت جدید مذاکره نمایند.   اپوزیسیون در ایران و افغانستان
شیطنتهااین کشور،  روسیههای  ازبکستانهای  در ـرا    امریکاو    ،  روزها  آن  در  که  ـ 
 . کندخنثی  ـن و قطع روابط ما و تاجیکستان بودند ـکرد دارخدشهپی 

آن   در  است  آقای  گفتنی  جناب  شخص  کشور،  دیپلماسی  دستگاه  بر  علاوه  ایام 
رفسنجانی آقای روحانی  هاشمی  را   ــ  و جناب  امنیت ملی  ریاست شورای عالی  که 

 کردند. مرتباً بادقت و حساسیت دنبال می  را  ـ تحولات تاجیکستانـعهده داشتند به

 ... ایران نبود ی اگر میانجیگر
داشت و در  را    ایران  انتظار حمایتِ   ی که دولت تاجیکستانموقعیتبدیهی است در چنین  

دارانه از قطع روابط ایران با دولت بود، اتخاذ سیاست جانب  اپوزیسیون خواهان  مقابلْ 
ولی با    ، تر بودطرفانه برای ایران آسانیکی از طرفین درگیری و یا پیروی از سیاست بی

عنایت به تمام جوانب امر و دستور صریح قرآن به کوشش برای برقراری صلح و آشتی 

 
 همان.، سید رسول موسوی .1
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دینی برادران  حیاتی    1بین  اهمیت  به  توجه  با  و  و  ایران  برای  تاجیکستان    اینکه امنیت 
تفاوت بماند و با  توانست بیسرنوشت مردمان دو کشور با هم عجین شده، ایران نمی

د و در این راستا ضمن  کر ها، سیاست میانجیگری را اتخاذ  علم به مشکلات و گرفتاری
اپوزیسیون نیز  حفظ و تقویت روابط با دولت جدید در جهت اعتمادسازی، با رهبران  

مداوم تماس ترغیب  ، های  دولت   هاآن   جهت  با  مذاکره  می  ، به  و  صورت  گرفت 
با روسیهدرعین  مقدماتی  مذاکرات  آتش   حال  استقرار  در جهت  ملل  و  و سازمان  بس 

 . حل سیاسی آغاز شد پیداکردن راه
در    ایرانج.ا.  شوم که یکی از مشکلات سفیرجا یادآور  مناسبت نیست در همینبی

اقامت داشتند این بود که مسئولان آن کشور را    موقعیتی که رهبران اپوزیسیون در تهران
اولاً کنتوجیه   بدانند  که  نیامده   د  ایران  به  ما  دعوت  به  دولت  مخالف  ثانیاً  افراد  و  اند 

در جهت    هاآن   پذیرنده ازشدند، کشور  در هر کشور دیگری پناهنده می  هاآن  چنانچه
دولت ایران هیچ هدفی جز استقرار هرچه  که  ؛ درحالیکرد اهداف خود سوءاستفاده می

تاجیکستانسریع برادر  و  دوست  در کشور  آرامش  تماس  تر  با  و  با  ندارد  مستمر  های 
.  کرد ح ترغیب می بس و صلرا به مذاکره با دولت برای رسیدن به آتش هاآن  اپوزیسیون، 

 توان گفت اگر نقش میانجیگرانه و سازنده ایران نبود، جنگ داخلی ضرس قاطع میبه
 شد.دیگری تبدیل می تاجیکستان به درازا کشیده و آن کشور به افغانستان

دهندۀ اپوزیسیون متحد تاجیک، در مورد های تشکیللازم به ذکر است که همۀ نیرو
مواضع تندتری را   هاآن   اکره با دولت و مصالحه، دیدگاه یکسانی نداشته و برخی ازمذ

های افراطی بر مذاکرات  شدن دیدگاهایران سعی داشت از حاکم.ا.ج  2کردند. دنبال می
و همین   کندرا تقویت    رو و معتدل به رهبری آقای نوریجلوگیری کرده، نیروهای میانه

 بخش بودن مذاکرات گردید. امر سبب پیشرفت و نتیجه
، در  هاآنن ایران با  های مستمر مسئولاو تماس  حضور رهبران اپوزیسیون در تهران

تاجیکستانْ روز دولت  نگاه  از  اول  می   پشتیبانی  های  تلقی  اپوزیسیون  از  شد  ایران 

 
إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا.9سورۀ حجرات، آیه  .1  : وَ
از    توجه به آنچه که به هنگام ورود دولت جدید به دوشنبه و بعد از آن اتفاق افتاده بود، برخی   با  .2

روها از سوی دند و تقویت میانهکراعضای اپوزیسیونْ دولت جدید و رئیس حکومت را اعتراف نمی
 شد. ایران در مورد لزوم مذاکره با دولت جدید با چالش مواجه می



 299   نقش جمهوری اسلامی ایران و ...

 

مقامابهولی و  تدریج  صلح  دنبال  به  تنها  ایران  که  شدند  متوجه  تاجیکستان  دولت  ت 
نویسد: کنندۀ دولتی میست. معاون هیئت مذاکره اصلاح در آن کشور دوست و برادر  

زیرا   نباشد  کافی  ما  صلح  روند  در  ایران  عمیق  نقش  درک  برای  گفته  این  شاید   …«
های اپوزیسیون تاجیکستان در اتحادیه نیروای از رهبران  [ عدهاینکهبه علت   ]:که  ازبس 

هوسمند   ابتدا  از  ایران  پس  بودند  یافته  سیاسی  پناهندگی  سرزمین  [ خواهان ]:این 
 1های صادقانه کرد.« ساماندهی مذاکرات بود و در این راستا واقعاً تلاش 

ن  نوری  اللهقرار گرفتن سیدعبد از در  یکی  تاجیک  اپوزیسیون  اتحادیه  رهبری  قش 
صلح روند  در  اهمیت  حائز  تاجیکستانمراحل  صلح  مذاکرات  و  محسوب    سازی 

نوریمی  آقای  بر    شود.  شناخته  اینکهعلاوه  نیروشخصیت  برای  اسلامی شده  های 
توزی در رفتار سیاسی  جویانه داشت و از کینهتاجیکستان بود، مواضع متعادل و مصالحه

آقای نوری توان گفت هیچ شخصیت سیاسی دیگر بهجرئت میبه  .کرد پرهیز می جز 
عهده بگیرد و  توانست مسئولیت خطیر و حساس هماهنگی سیاسی و نظامی را بهنمی

فرمانده دخالت  بدون  را  صلح  مذاکرات  که  داد  نشان  خود  از  را  توانایی  این  و  او  ان 
مشابه نیرو سرنوشتی  تاجیکستان  ندهد  اجازه  و  کند  مدیریت  اپوزیسیون  نظامی  های 

ن طرفین کرد تفصیل کارها و اقدامات فوق و چگونگی راضی  2داشته باشد.   افغانستان
کنم و  برای نشستن دور میز مذاکره را به فرصت دیگری موکول می   توسط ایران و روسیه

 شود.های مذاکرات صلح و نقش ایران اشاره میدر ادامه مختصراً به دور

 رویکرد نظامی روسیه 
حل نظامی معتقد بود و در جهت حمایت کامل از حکومت جدید در ابتدا به راه  روسیه

دولت و افزایش تعداد نیروهایش در    ضمن عقد پیمان دوستی و همکاری با  تاجیکستان
 تاجیکستان، متعهد گردید که در مقابل تهاجم خارجی، از این کشور حمایت کند. 

  شدن پناهنده  که پس از گذشت مدتی  ـمتعاقب تشکیل اتحادیه مخالفین تاجیک ـ
های نظامی اپوزیسیون از داخل  حملۀ نیرو  ـهای مختلف صورت گرفت ـبه کشور  هاآن 

تاجیکستان  نافغانستا مرز  تغییرِ    به  سبب  روسی،  مرزبانان  از  تعدادی  شدن  کشته  و 
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روسیه سیاست  میانجیگرانه    جهتِ  درخواست  به  کشور  آن  و  گردید  تاجیکستان  در 
های  های ایران روی خوش نشان داد و در این راستا سفر نمایندهسازمان ملل و تلاش 

های ایران و روسیه در سطح وزرای خارجه و و نیز ملاقات  1سازمان ملل به تاجیکستان
( معاون وزیر خارجه 1994مارس)  1372در اسفند    اینکه ادامه یافت تا    هاآن  معاونین

تهران به  سفر  در  بین   روسیه  صلح  مذاکرات  شروع  برای  ایران  اسلامی  جمهوری  از 
و بدین ترتیب اولین دور   کرد طرفین از طریق سازمان ملل، رسماً تقاضای مساعدت  

   آغاز گردید. در مسکو 1994مذاکرات در آوریل 
به چگونگی پیشبرد مذاکرات    بیشترکه طرفین    ، اول مذاکرات در مسکوبه دنبال دور  

( در  1994)ژوئن  1373پرداخته و وارد اصلِ مذاکرات نشده بودند، دور دوم در تیرماه 
 برگزار شد.  تهران

 تبرای پیشبرد مذاکرا مهم یبنیان «تهران ۀنامموافقت »
مذاک تهراندر  در  دوم  دور  دیدگاهپیشرفت  رات  شناخت  در  خوبی  طرفین  های  های 

اما تاریخ آن معین نگردید. پس از   ، بس گذاشته شددست آمد و چارچوبی برای آتش به
به تلاش  من  دوشنبه،  به  تاجیکستانبازگشت  دولت  تا  دادم  ادامه  آماده شد    های خود 

مذاکره  داستیهیئت  عبدالمجید  رهبری  به  رئیس    ــ  افکننده  از  پس  مقام  بالاترین 
به تهران اعزام    1373شهریور  22برای دور مشورتی در  را  ـ  ـحکومت در تاجیکستان  

 نیز به تهران آمد.   معاون وزیر خارجه روسیه  م. چرنیشفکردکند. بنده هیئت را همراهی  
 ـبا توجه به اختلاف که در دور دوم   ـنظر و سرسختی طرفین تاجیک در مواضع خود 

 ـدر مورد تاریخ آتش   در تهران رفت و پیداکردن به دنبال راه برون   ـبس نشان داده بودند 
 ــ شدتشکیل می  11که روز بعد ساعت    ــ  حل،به فکر افتادم که قبل از جلسۀ رسمیراه

رئیس اتحادیۀ معارضین تاجیک    نوری  آقایو    افملاقات خصوصی بین آقای داستی
امیدوار نبودم ولی ترتیب دهم. گرچه خیلی  ـبرد ـکه درآن تاریخ در تهران به سر می ــ

هنگام،  دو وجود داشت، به من جرئت داد که شبدوستی و صمیمیتی که بین من و آن  
های  چند ساعت پس از ورود هیئت دولتی به تهران، موضوع را با هر دو نفر که در محل

 
در سازمان ملل متحد سبب شده بود که نمایندگان اعزامی   سوابق طولانی سفیر ایران در تاجیکستان  .1

های ها و مشورت المللی با سفیر ایران ملاقات های بین طور کلی مقامات سازماناز طرف دبیرکل و به 
 مستمر داشته باشند. 
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جداگانه اقامت داشتند در میان بگذارم. خوشبختانه با جواب مثبت هر دو مواجه شدم  
 و فردا صبح زود این ملاقات اتفاق افتاد.

،  افو آقای داستی  نوری  آقایآمد به  صحبت مقدماتی و خوش پس از چند دقیقه  
کردم ملاقات بیش از چند دقیقه طول نکشد اما این دو نفر  هنگام ترک اتاق تصور میبه

کردند. دقایق سختی در پشت در بر من گذشت چون  وگوگفتساعت باهم بیش از سه
هایی که  ی بر مذاکرات حاکم است. بعد از اتمام جلسه، از صحبتدانستم چه جوّ نمی

استنباط   داشتم  روند  کردبا طرفین  در  نقطۀ عطفی  این ملاقات   های صلح  وگوگفتم 
نظرهایی بین طرفین وجود دارد اما هر دو قویاً خواستار توقف  بوده و هرچند اختلاف

هستند و هر دو غم ملت و    تاجیکستانجنگ و جلوگیری از تلفات انسانی و مادی در  
 وطن دارند.

درنتیجه تأثیر مثبت این ملاقات، خوشبختانه مذاکرات رسمی هیئت اپوزیسیون ـ  
به    ـ در تهران  افـ و هیئت دولت ـ به ریاست آقای داستی  زادهجانبه ریاست آقای توره 

سپتامبر  17در  «بس موقتنامۀ آتش موافقت »  نتیجه رسید و در پایان مذاکرات مشورتی
مذاکره 1994 دولتی  هیئت  معاون  رسید.  طرفین  امضای  است:  به  معتقد  باید  »کننده 

با ابتکار شبستری بود که دور دوم بدون نتیجۀ مطلوب به انجام نرسید؛   بگویم که محضْ 
نامه دربارۀ شده ولی به امضا نرسیدۀ سازشیعنی ما تصمیم گرفتیم که سند نهایی تهیه 

و در    و افغانستان  بس موقتی و قطع دیگر عملیات دشمنان در سرحدّ تاجیکستانآتش 
بلکه در یک ملاقات مشورتی که در ایران دایر   آباداخل کشور نه در دور سوم اسلام د

بنیان مهمی برای پیشبرد مذاکرات شد و    «نامۀ تهرانموافقت »  1شد، به امضا برسانیم.« 
 نتیجه رسیدن نهایی، همواره به آن استناد و معیاری برای ارزیابی وفاداری طرفین  تا به

 شد. وفصل سیاسی تلقی می متخاصم برای حلّ 
بیانیه طی  امنیت  در  شورای  از  1373شهریور    31)  1994سپتامبر  22ای   )

تهرانموافقت  موافقتکرد استقبال    نامۀ  امنیت  »شورای  آتش :  که  نامۀ  را  موقت  بس 
در تهران با    1994سپتامبر    17و مخالفین تاجیک در    نمایندگان حکومت تاجیکستان

نمایندگان ج.ا.ایران و فدراسیون  با مساعدت  دبیر کل و  مساعی جمیلۀ فرستادۀ ویژۀ 
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ناظر شرکت کردند، مورد  عنوان  به  و دیگر کشورها که در مذاکرات بین تاجیکان  روسیه
 1دهد.« استقبال قرار می

ی   سربازان اسیر  آزادساز
برگزار   پاکستان   آباد در اسلام  1994اکتبر تا اول نوامبر    20در دور سوم مذاکرات که از  

ای به بیانیۀ مشترک نتایج دور سوم، ضمیمه  جهت ایجاد اعتماد بین طرفین، طیّ   ،شد 
اسامی   مخالفان    27فهرست  زندانیان  مقابل   ـنفر  در  سربازان   27آزادی  ـ  از   نفر 

شدند، اعلام  نوامبر باید آزاد می   5روز    24ـ که تا ساعت   ـدولتی اسیر در دست ایشان  
 گردیده بود.

دولت   1994نوامبر  5آمده بین دولت و اپوزیسیون، صبح روز  عملطبق موافقت به
را   27  تاجیکستان از زندانیان  اختیار نمایندۀ صلیب  نفر  تا در  قرارداد  الملی  بین  سرخ 

ـ انتقال داده  ـ  ـ در ولایت بدخشانـ  جهت مبادله با اسرای جنگی به شهر مرزی خاروق
سازمان ملل  ، نمایندۀ ناظر  که زندانیان در مسیر فرودگاه بودند، آقای بوتا شوند. در زمانی

های  و با اشاره به پیگیری   2به محل اقامت سفیر ایران در هتل مراجعه کرد  ، در دوشنبه
می  تمایل  صورت  در  گفت  تبادل،  مورد  در  سفیر  نمایندۀ  مکرر  و  او  همراه  توانم 

بدون  صلیب پیشنهاد وی،  از  استقبال  با  بروم.  به خاروق  متبوعه    کهآنسرخ  دولت  از 
 سرخ و سازمان ملل ملحق شدم. ، در فرودگاه به نمایندگان صلیب3مجوزی داشته باشم 
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به اتاق اقامت بنده در هتل اشاره   مراجعه شخصی آقای بوتا  «مناسبت نیست که به »علت در اینجا بی   .2

  ها )مورد لوله کنم. وضعیت آب و آب گرم در دوشنبه در آن دوران اسفناک بود. آب آشامیدنی داخل
آلود بود و آب گرم هم که در خانۀ دوشنبه، همواره گلاستفادۀ عموم( به سبب ازکارافتادگی تصفیه

ها، ادارات،  انی برای تمام شهر )برای استحمام و گرمایش خانهصورت مرکزی و مجبه   دوران شوروی
های جداگانه در منازل  کن طورکلی ازکارافتاده و هنوز آبگرم گردید بهها( تأمین میها و بیمارستانهتل 

شد. مرسوم نشده بود؛ لذا برای استحمام اجباراً آب در داخل ظرفی با المنت برقی گرم و استفاده می
ها کمیاب )که در آن روز های برقی ها نیز پاسخگوی استفاده از بخاریکشی البته سیستم برق و سیم 

 گردید. رو میکشی منازل اغلب با مشکل روبهبود( نبود و سیم 
زده و موفق به صحبت نشده بود، بنده )سفیر جمهوری اسلامی چندبار زنگ   که آقای بوتادرزمانی

 گرم شده توسط المنت برقی در داخل کتری، مشغول استحمام بودم! ن( در داخل حمام سرد با آب ایرا
، ارتباط تلفنی با خارج از کشور بسیار مشکل  در اوایل استقلال و در دوران جنگ داخلی تاجیکستان  .3

 
← 
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 و موضوع علی بوکسور  بست در مبادلۀ زندانیانبن
متوجه شدیم که هنوز از انتقال سربازان   شدن از هلیکوپتر در فرودگاه خاروقپس از پیاده 

نیرو توسط  از دستگیری  بهارک اسیر که پس  در  اپوزیسیون  نگاهداری    افغانستان  های 
دو ساعت برسند تا  شدند خبری نیست. درعین تعجب منتظر بودیم که ظرف یکیمی 

تکمی اطلاعات  از  متعاقباً  گیرد.  صورت  مشخص شدتبادل  رضوان  لی  ،  صدیراف  که 
را ندارد. دقایقی    27نظامی اپوزیسیون در بهارک، قصد تحویل    فرمانده سرباز دولتی 

تاجیکستان دولت  و  رسید  دوشنبه  به  خبر  این  نمایندگان    کرددرخواست    بعدْ  که 
سرخ و سازمان ملل ضمن اعلام نقض عهد از سوی اپوزیسیون، زندانیان را به صلیب

دوشنبه بازگردانند. درخواست دولت کاملًا درست بود و موضوع نقض عهد از سوی  
ای شد. لازم به ذکر است اپوزیسیون و دولت در طول مذاکرات بارها  اپوزیسیون رسانه

نقض عهد به  را  با مشکلاتی    همدیگر  ادامه مذاکرات  مواردی  در  و  بودند  کرده  متهم 
 رو شده بود. هروب

   ـکه قدمی در جهت اعتمادسازی بین طرفین بود ـ  ـبدون تردید عدم انجام تبادل ـ
گردید. ضمن مشورت سبب تشدید جنگ و زیادتر شدن کشته و مجروح از دو طرف می

سرخ کمی  ردم تا وی به دوشنبه بازگردد و من و نماینده صلیب، پیشنهاد کبا آقای بوتا 
شاید امکان تبادل پیش بیاید. اخباری که از افراد مختلف  تا  درنگ کنیم    بیشتر در خاروق

نظامی اپوزیسیون حاضر نشده سربازان   فرماندهرسید همگی حاکی از این بود که  می 
 اسیر را تحویل دهد. 

  هاآن  عمل آمد معلوم گردید کهبه   هایی که با مجاهدین مستقر در خاروقدر صحبت
گیرند. ساعت  تماس می  سیم با رضوانـ با بی ـشب    8صبح و    8ـ ساعت  ـهرروز دو بار  

  را  وجه حاضر نبود آنچههیچشب بیش از یک ساعت با او صحبت کردم. نامبرده به  8
اند اجرا کند و به رهبران اپوزیسیون و دولت هبران سیاسی اپوزیسیون توافق کردهکه ر

 
ها قبل نوبت برقراری تماس رزرو  بود از ساعت شد. برای این کار لازم  انجام می   و از طریق مسکو
ها در تاجیکستان دایر نشده بود. بدیهی است در موقعیت  های موبایل هم در آن روزشود. سیستم تلفن 

داد برای سفیر این امکان وجود نداشت که نظر وزارت متبوعه  جنگی که هر لحظه اتفاق جدید رخ می 
 کرد. های کلی نظام عمل می در چهارچوب سیاست را بلافاصله استمزاج کند و بنابراین  

بعد  تاجیکستانالبته  در  مخابرات  وضعیت  جنوبی  کره  کمک  به  تماس   ها  و  کرد  پیدا  های  بهبود 
 پذیر گردید. راحتی امکانبه خارجی 
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من به شما احترام زیادی قائل    ، »آقای شبستری :  ها گفتداد. در پایان صحبتدشنام می
آزاد زندان  از  دولت  که  افرادی  این  ولی  می   هستم  من  درد  چه  به  اگر کرده  خورند؟! 

 حاضرم[ سربازان را آزاد کنم.«   ]: را آزاد کنند من تیارم  بوکسورعلی
 آزاد  گونه ربطی به زندانیانهیچشدن وی و زندانی بوکسور های علیداستان شرارت 

هم گنجانیده   آبادشده نداشت و اصلًا در فهرست اسامی موردتوافق طرفین در اسلام 
 کرد. چنین فرد شروری را نباید آزاد می  قطع و یقین، دولت همطور به نشده بود و

سرخ، با شنیدن جواب منفی  نمایندۀ صلیب،  دادم آقای بورسینگرچون احتمال می 
را   و قطعی رضوان بودم  او شنیده  از  بگیرد،آنچه  به دوشنبه  بازگشت  به  طور  به  تصمیم 

نظامی   فرماندهاجمالی به وی گفتم که  طور  به  سرخ انتقال ندادم وکامل به نمایندۀ صلیب
 و باید بیشتر با وی مذاکره کنم. اپوزیسیون هنوز راضی به تحویل نشده است 

نیمه در اتومبیل صلیبدر سرمای بدخشان تا  کردم و چون   سرخ سر، آن شب را 
می  نفوذ  استخوان  تا  کار  سرما  بنزین  کمبود  وجود  با  اتومبیل  گذاشتن  روشن  و  کرد 

ضمیراف بلخیار  خانۀ  در  را  شب  دیگر  نیم  اجباراً  نبود،  بدخشان،  درستی  حاکم   ،
بست خورده و لازم بود که فردا زندانیانِ گذراندم. واقعیت این بود که کار مبادله به بن

آزادشده به دوشنبه بازگردانده شوند. در چنین موقعیتی تنها امید و استغاثه من این بود 
برای    و دولت  1باشد از وجود نداشته  ابری بشود تا امکان پرو  که روز بعد هوای خاروق

های مختلف  بازگرداندن زندانیان فشار نیاورد. در ساعات طولانی بیداری شب، گزینه
مرور می  در ذهن خود  ازجملۀرا  راه عنوان  به  و  هاآن   کردم؛  به محل آخرین  رفتن  حلْ 

  اینکه بود؛ اما با توجه به    افغانستان  نظامی اپوزیسیون در شهر بهارک  هاستقرار فرماند
ساعته به خاروق آمده بودم و گذرنامه خودم با لباس رسمی صرفاً برای سفر چهارپنج

سرخ فقط مأموریت تبادل داشت و نه  نمایندۀ صلیب  اینکههمراه نداشتم و با عنایت به  
 دانستم. کردن اسرای جنگی، انجام آن را خیلی محتمل نمیآزاد

 
علت برف و سرما قرارگرفته و در زمستان به العبور  های بلند و صعب بر فراز کوهستان   منطقۀ بدخشان  .1

امکان رفت از طریق جاده  اینوآمد  به  با توجه  و  از    که فرودگاه خاروقپذیر نیست  در فاصلۀ کمی 
نفره و یا  32های کوچک گرفته، باند چندان طولانی ندارد و فقط هواپیما های مرتفع اطراف قرارکوه 

 پذیر نیست. د در آنجا فرود آیند. در مواقع ابری تردد هوایی نیز امکان تواننها میکوپتر هلی
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 در گرو موفقیت بود اعتبار کشورم 
  بار دیگر با رضوان   8( هوا ابری شد. ساعت  1994نوامبر    6به لطف خداوند صبح روز دوم ) 

گرفته    صحبت کردم؛ جواب شب قبل را تکرار کرد. در وضعیت فکری و روحی عجیبی قرار 
سرخ نداشتم  و همراهی صلیب   مأموریتی از دولت خود برای سفر به خاروق   بودم: از طرفی 

زیاد از سوی  احتمال خورد و به شدم به اعتبار خود و کشورم لطمه می ـ و اگر موفق نمی  ـ
سرخ فقط  ـ و از سوی دیگر نمایندۀ صلیب  ـگرفتم  خذه قرار می ؤا مورد م   ج.ا.ا.   ۀ وزیر خارج 

بایست زندانیان به دوشنبه  اسرا و زندانیان بود و وقتی این کار میسر نگردید می   ۀ مسئول مبادل 
انتقال داده برگردانده می  شده به خاروق از  شدند. در این وضعیت نگرانی شدید زندانیان 

 .کرد احتمال عدم انجام تبادل، بار مسئولیت انسانی مرا بیشتر می 
سرخ در هنگام بیتوته در اتومبیل صلیبکه بهرا  ای  دریا زدم و ایدهبهحوالی ظهر دل

بورسینگر آقای  با  تردید  و  با شک  بود  آمده  ذهنم  به  قبل  پاسخ    شب  در  مطرح کردم. 
ند و هستهای متخاصم در حال جنگ  ناامن و گروه  افغانستان  اینکهگفت: »با توجه به  

که خود شدن سفیر جمهوری اسلامی ایران زیاد است، درصورتی احتمال گروگان گرفته
سرخ را اخذ  شما صلاح بدانید و همراه باشید، من هم اجازۀ مسئولان مربوط در صلیب

 خواهم کرد.« 
روسی در مرز صحبت    ماندهفر، شهر مرزی، رفته و با  شکاشمیبه پیشنهاد من به ا

کردیم. به فرمانده گفتم که من گذرنامه همراه ندارم؛ آیا اجازۀ خروج از مرز را خواهد 
شنیده بود گفت از حضور سفیر ایران در   با اشاره به اخباری که از طریق رادیو  داد؟ وی

ندا   خاروق اشکالی  گذرنامه  بدون  مرز  از  من  خروج  و  دارد  هرگونه  اطلاع  البته  و  رد 
اقلًا یک روز   مسئولیتی متوجه خود من خواهد بود. ضمناً اضافه کرد که رفتن تا بهارک 

طرف  وقت لازم دارد و بهتر است از وقت باقیماندۀ عصر آن روز استفاده کرده، در آن 
 فرمانده / افسر[ مرزی هماهنگ کنید.  ]:[ با قوماندان  ایشکاشم افغانستان ]:

بلافاصله راه افتادیم و پس از پیمودن مسافت کوتاه ولی سنگلاخ با قوماندان ملاذاکر 
جاده را  اینکهملاقات کردیم و قرار شد صبح زود راه بیفتیم. قوماندان پیشنهاد کرد برای 

به شغل معلمی    هارک ـ که در بــ گم نکنیم، شخصی را  ـ  گونه علامتی ندارد که هیچ   ــ
عنوان به  ــمشغول است و چندروزی است منتظر عبور ماشینی به سمت آن شهر هست  

 راهنما با خود همراه کنیم. 
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به   عنایت  رضوان  اینکه با  با  ملاقات  در  داشتم  حرف   یقین  علیه  او  تندی  های 
میصلیب زبان  به  هم  مترجمسرخ  و  ـصلیب  آورد  به   ـسرخ  مسلط  و  ازبکی  خانمی 

انگلیسیزبان روسی،  فرانسههای  ـ  ،  تاجیکی  فارسی  می  ـو  ترجمه  عیناً  و  نیز  کند 
برای مترجم، به آقای    ن ناامنی افغانستانکرد شود، با بهانهبست مواجه میمذاکرات با بن

باقی بماند و من خودم    تاجیکستان  پیشنهاد کردم که مشارالیها در ایشکاشم  بورسینگر
 گیرم.عهده میکار ترجمه در افغانستان را به

 رو با رضوان  ر رو دملاقات 
از    7روز   پس  جاده  12نوامبر  و  دشت  و  کوه  رانندگی  از ساعت  پر  خطرناک  های 

برایم وجود    علت درد ستون فقرات امکان نشستن بر روی صندلیکه به  ـانداز ـدست
  شامگاه به بهارک   ـایستاده باشم ـنشسته و نیمه نداشت و سعی داشتم در طول مسیر نیمه

 دو نفر که روزِ  ۀ حاکم شهر هدایت کردند. در مسیر حرکت پیادهْ و ما را به خان 1رسیدیم
به بهارک آمده   از تهران  ن رضوانکرد برای راضی  نوری  اللهسیدعبد   آقایقبل به سفارش  

اید؛ خود آمده همه راه را بیبودند خود را به من رساندند و گفتند: »با این درد کمر این
فردا من هم    حاضر  ما هرچه تلاش کردیم رضوان دادم  پاسخ  آزاد کند.«  را  نشد اسرا 

 آید!کنم تاببینیم چه پیش می خود را میسعی
روز   صبح  اوایل  رضوان  8ملاقات  شد.  شروع  راه    نوامبر  جاروجنجال  ابتدا  در 

مگر    ، اید؟! من که گفتم سربازان را تحویل نخواهم دادآمده  انداخت که »چرا به بهارک 
بران سیاسی اپوزیسیون و توانست به ره آزاد شود!« سپس هرچه می  بوکسور  علی  که آن 

دشنام   ـغیرمستقیم به خود من! ـطور  به  ها سرخ ـ و گاهی وقتدولت و نمایندۀ صلیب

 
بهارک   .1 ب  متأسفانه  افغانستانه  نیز  نقاط  بقیۀ  روز  مانند  آن  در  در  نداشت.  شهری  امکانات  ها 

خورد. بعد چشم مینور به  شدیم تعداد محدودی چراغ کم اوایل شب که به شهر نزدیک میتاریکی
از ورود به شهر متوجه شدیم که چند ژنراتور کوچک در شهر وجود دارد که مجموعاً کمتر از صد 

گرفتند و در خانۀ حاکم هم فقط سه اتاق لامپ داشت و خواب( از آن برق میلامپ )در حدّ چراغ 
مشکلات آن روز های محصور )حتی در منزل حاکم( از  بقیۀ خانه تاریک بود. عدم وجود توالت

از دیگر نکات جالب در سفر افغانستان این  های ناآشنا به این وضع بود.  افغانستان برای غیر محلی
 روز حتی یک زن در بهارک و یا روستاهای واقع در مسیر دیده نشد! بود که در طول سه 
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ـ کرد  به صلیب  ـنثار  مربوط  را  آنچه  البته  نمیکه  ترجمه  بود  ـسرخ  گفت  می  ـکردم! 
رهبران  شده است! شکایت داشت که    فهرست زندانیان آزادشده بدون مشورت با وی تهیه

هایش کاملًا معلوم بود که نسبت به گذارند. از صحبتبودجه کافی در اختیارش نمی 
  و خود را ملزم به اجرای توافق   ندارد   هاآن   شنوی ازه و حرف کرد رهبران سیاسی تمرّد  

وجه آماده ورود به بحث آزادی سربازان اسیر نبود. اصرار هیچبه  1داند. با دولت نمی  هاآن 
ان  با  او روبمن  پنج ساعت محاجّ رو میهکار  از  از همان راهی که  شد و پس  ه، گفت 

 اید برگردید! آمده 
کردن و  ادبانه و غیرمسئولانۀ او، سه ساعت دیگر به صحبترغم برخورد بسیار بیبه
 نفر آزاد کند! 17ن مواضع او ادامه دادم تا حاضر شد که فقط کرد ملایم 

بحث  اینکهسخن  کوتاه از  نزدیک  هایپس  بالاخره  و  فراوان  صبر  غروب،  های 
ـ مذاکره  مختلف  فنون  از  استفاده  و  با    ـبردباری  حتی  که  امر  این  به  اعتقاد  و 

  27ـ نتیجه داد و موفق شدم که قول آزادی  ـترین افراد باید دیالوگ برقرار کرد  سرسخت
ـ ـبه مالاریا مبتلا شده بودند و وضع بسیار اسفباری داشتند    هاآن   که دو نفر از  ـنفر را ـ

 برسند. بگیرم و قرار شد فردا صبح به سمت مرز حرکت کنند تا شامگاه به خاروق
شمار بود و کامیون و اتوبوس ها انگشتتعداد اتومبیل  در بهارک  اینکهبا نظرداشت 

 نقلیه برای انتقال سربازانْ خود معضل دیگری بود. وجود نداشت، تهیۀ وسیلۀ 

ک تاجیکستان  عدم صدور مجوز ورود به خا
تهیه شد و با    ـمدل چهاردهه قبل! ـ  ـ، یک کامیون ریو ـشامگاه از طریق حاکم بهارک

  7فرسوده و سرعت آن بسیار کم بود قرار گذاشتیم که سربازان ساعت    اینکهتوجه به  

 
افغانستان  صدیراف  متعاقباً رضوان  .1 در  اپوزیسیون  نظامی  نیروهای  کلّ  ارتکاب  فرمانده  به جهت   ،

دوش سبک   اعمال خلاف متعدد، ازجمله کشتن اسیران و قاچاق مواد مخدر، از جانب آقای نوری
نیروهای دولتی پیوستند ولی چندی نگذشت که  اش مدتی به  و دار و دسته  برکنار[ گردید. رضوان ]:

آتش  بر  نظارت  کمیسیون  عضو  کشتن  ازجمله  دیگری  امدادگران  جنایات  گرفتن  گروگان  به  بس، 
ها آن   که برای مذاکره دربارۀ آزادی  وزیر امنیت تاجیکستان  گرفتن ظهورافملل و به گروگان سازمان 

به  نزد رضوان بود،  از رفته  بعد  و  اعلام گردید  اپوزیسیون  و  دولت  از طرف  تروریستی  عنوان گروه 
 ها کشته شد. در درگیری  چندی رضوان
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آقای بورسینگر با همان ریو و من و  اتومبیل جیپ صلیب  9ساعت    صبح  راه  با  سرخ 
ساعت بعد از حرکت از شهر متوجه شدیم که به سبب اشکال فنی در بیفتیم. تقریباً نیم

شده است. چون امکان تعمیر و یا جایگزینی    ه متوقفموتور،کامیون ریو در وسط جاد
اعزام کردیم تا کامیونی   تاجیکستان   در بهارک وجود نداشت، اجباراً فردی را به ایشکاشم

تهیه کند. خلاصه   آنجا  ایشکاشم  نزدیک  کهآناز  به  اذان صبحِ روز بعد سربازان  های 
روز   5نوامبر و پس از گذشت    10رسیدند و در مسجدی بیتوته کردند. روز    افغانستان

از موعد مقرر، وقتی سربازان به پشت مرز تاجیکستان رسیدند، اطلاع یافتیم که دولت 
روز از   5  اینکهـ گفتنی است که با توجه به  ـدهد!  نمی  هاآن  تاجیکستان اجازۀ ورود به

عهد از شده تأخیر شده بود، دولت تاجیکستان حق داشت که به دلیل نقضموعد توافق 
ـ نپذیرد.  را  سربازان  اپوزیسیون،  صلیب  ـسوی  نمایندۀ  ارتباطی  وسیلۀ  تنها  سرخ  با 

ـ با مشکلات فراوان با  ـمدل روز بود!  کیلویی که آخرین  20  حدوداً   ایتلفن ماهواره  ــ
ـ و با وزیر خارجه کشورمان و نیز با معاون   ـ پرز بالون رکلّ در نیویورک نمایندۀ ویژه دبی

طریق  م بهکرددرخواست    هاآن  تماس گرفتم و ضمن شرح ماوقع، از  وزیر خارجۀ روسیه
با زندانیان   ها آن   سربازان و تبادلکنند تا اجازۀ ورود به  مقتضی پرزیدنت رحمان را راضی

 . کندرا صادر 
ای که پشت مرز ساعته روز گذشته جای خود داشت؛ ولی دلهرۀ چهارپنج   5  هایدلهره 

بودیم، قابل توصیف نیست. درصورت عدم قبول،   منتظر مجوز ورود به داخل تاجیکستان 
 شد.ها شدت یافته، تلفات زیادتر می هدر رفته، درگیری تمام زحمات برای مبادله به 

صلح و صلاح کشور موافقت کرد و تبادل   به خاطر خوشبختانه پرزیدنت رحمان  
خاروق در  زندانیان  و  شد   سربازان  دوشنبه   1انجام  به  آزادشده  سربازان  همراه  به  و 

 برگشتیم.

 
سرخ یادی نمایندۀ صلیب  آقای نیکلاس بورسینگر  دوستی دانم در اینجا از انسانیت والا و نوع لازم می  .1

انتقال پیدا کردند به    طوری که گفته شد دو تن از سربازان اسیر که برای تبادل به خاروقبکنم. همان 
تر کرد انها را ناتو ای هم نشده بودند. سختی و مشکلات راهْ آن مالاریا مبتلا گردیده و مداوا و معالجه

ها در خاروق )برای احتراز از احتمال قطاران آن شدن از کامیون را نداشتند. هم و حتی قدرت پیاده 
  سرخ )که سوئیسی و مسیحیها نکردند. نمایندۀ صلیب به آن   گونه کمکیابتلا به بیماری مالاریا( هیچ 

کامیون پایین آورد و به تغذیه و مداوایشان  مانند فرزندان خود در آغوش گرفت و از  ها را بهبود( آن 
 .پرداخت
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 تاجیکم به نماینده صلیب سرخ گفتم: من هم یک 
شده  سرخ گفت: »جناب سفیر!حال که تبادل انجام در مسیر بازگشت، نمایندۀ صلیب

که در این چندروز ذهن مرا مشغول کرده مطرح کنم.« آنگاه ادامه داد:  خواهم سؤالیمی 
امثال   و  مذاکره  و  ملاقات  شما  کار  و  هستید  سفیر  پای  هااین»شما  کشور در  تخت 

مسئولیتی برای مبادلۀ اسرا و زندانیان نداشتید چرا    اینکه فیه است و با توجه به  متوقف  
 را تحمل کردید؟«  1همه مخاطره و رنج و زحمت و حتی گرسنگیاین

حال من هم یک  درعینبه وی گفتم: »درست است که من سفیر ایران هستم ولی  
خورده    عدم انجام تبادل، مذاکرات صلح شکست  به سببتوانم ببینم که  تاجیکم و نمی

کند در طرف  فرقی نمی  ـو جنگ داخلی شدت بگیرد و برادران و خواهران تاجیک من ـ
کشته و مجروح شوند. من جان و اعتبار سیاسی خود را   ـدولت و یا اپوزیسیون باشند ـ

 خطر نیفتد.«  گناه بهای بیبه مخاطره انداختم تا جان عده

 نمایندۀ ایران دوستانۀسرخ از اقدام انسانتقدیر صلیب 
م که  کرد دریافت  سرخ در ژنوای از مقر صلیب چند روزی از مبادله نگذشته بود که نامه

 : بوددر آن آمده 

 
ترین اقتصاد را داشت. در اثر فروپاشی  ترین و وابسته ضعیف   ، جمهوری تاجیکستاندر دوران شوروی  .1

کمبود مواد وضعیت اقتصادی بدتر شد و متأسفانه جنگ داخلی هم سبب گردید مردم با فقر مالی و  
ها صف ها خالی از مواد خوراکی بود و مردم برای خرید نان ساعت غذایی نیز مواجه شوند. مغازه 

نان روسی[ برای خانوادۀ خود ببرند. من به چشم خود دیدم که   خیلیب ]:  ایستادند تا قطعه نان می
کتاب  روزانۀ خود،  نیازهای  تأمین  برای  فرهیختگان  و  استادان  از  پیاده برخی  کنار  در  را  رو  هایشان 

های کرد که در آن روزمیالمقدور سعی )البته سفیر ایران حتی   فروختند.گذاشته و به ثمن بخس می
 ها یاری رساند.( طور غیرمستقیم به آنی حفظ شأن و احترام این بزرگواران، بهسخت،برا
کردیم  را ترک می  تاجیکستان  ایشکاشمهم وضع مواد غذایی بهتر از دوشنبه نبود. وقتی    در خاروق

بتوانیم چیزی بخریم؛ اما در طول مسیر نیز،    نستانای همراه نداشتیم، به این امید که در افغاآذوقه 
ساعت راه، تنها محلی که دیدیم دکانی دخمه مانند بود که موجودیِ آن چند نان گردِ  شش   پس از طی 

ها کرد! گرچه ما به امید رفع گرسنگی تعدادی از آن رنگ بود که برای هرکدام دو دلار مطالبه میسیاه 
گفت اگر سرخ می خریدیم ولی از بس خشک و سفت بودند نتوانستیم بخوریم! نمایندۀ صلیب را  

کرد که چنین سفری در پیش خواهد بود، مواد غذایی لازم را از انبار خودشان در دوشنبه بینی می پیش
 آورد. همراه می



 سفیر فرهنگ و دوستی   310

 

 جناب سفیر »
نامۀ بین دولت و اپوزیسیون تاجیک وقایعی که شما اخیراً برای اجرای موافقت 

العاده بود. این حرکت نشانگر  خارق  بارۀ تبادل زندانیان پشت سر گذاشتید، در
تمایل شدید داوطلبانه از سوی شما، درجۀ بالایی از التزام شخصی و شهامت  

این همراه  مخاطرات  با  مواجهه  برای  آمادگی  نیز  و  عملیات  دیپلماتیک  گونه 
 است. 

های  عملیات داشت و ما از حمایتپشتیبانی شما نقش کلیدی در موفقیت این  
 صمیمانه سپاسگزاریم.  بورسینگر مان آقای نیکلاس شما از نمایندۀ

میدرزمانی  تحریر  رشتۀ  به  نامه  این  فعالیت  که  درنتیجۀ  که  شادمانیم  آید، 
هستید، بیش   ها آندوستانۀ مشترک کنشگران که شما ازجملۀ برجستگان  انسان

شدگان اند. ما همچنین امیدواریم که تا آزادی تمام بازداشتشده  زادنفر آ  50از  
 « را داشته باشیم. هاآنامکان بازدیدهای مرتب از 

، ملاقات  ترتیب دور مشورتی در مسکو، بهمتعاقب مبادله اسرا و زندانیان در خاروق
،  ، دور چهارم مذاکرات در آلماتیـ در کابل ـ  ـ پرزیدنت رحمان و آقای نوریـسران  

، ملاقات غیرحضوری سران در دوشنبه و کابل، مذاکرات دور ملاقات سران در تهران
عشق در  تاجی  آباد پنجم  غرم  در  نظامی  فرماندهان  ملاقات  مرحله،  سه  ،  کستاندر 
در تهران، مرحلۀ    ـکننده ـهای مذاکره مرحلۀ مقدماتی معاونین هیئت  ـملاقات سران ـ

افغانستان شمال  در  آمادگی  ششم    دوم  دور  مسکو،  در  سوم  مرحلۀ  سران،  حضور  با 
، دور هفتم در مسکو و ملاقات سران در  مذاکرات در تهران، ملاقات سران در مشهد

به نقش   ـسفیر ـعنوان  به  ــایران و بنده  .ا.انجام گرفت که در همۀ این موارد ج  بیشکک
 دامه دادند.سازنده و میانجیگری دلسوزانه خود ا

ی   گرایان! از سوی افراط اعلام ارتداد آقای نور
(  1997)فوریه    1376و پرزیدنت رحمان در بهمن    کنندۀ آقای نوریپس از دیدار تعیین

به شمال پیشروی کرده    ی صورت گرفت که طالبان در افغانستانموقعیتکه در    ، در مشهد
های افراطی روند مذاکرات صلح  و نیروهای وابسته به ربانی را شکست داده بودند، نیرو 
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ند و آن را سازش با کفار )!( دانستند تا جایی که آقای  کرد را مغایر تعالیم اسلام اعلام  
ش اعتدال و حفظ منافع ی نیز آقای نوری به رووضعیتتند! اما در چنین  نسنوری را مرتد دا

 1بند ماند تا مذاکرات به نتیجه رسید. پای ملی تاجیکستان

های  نامه علاوه بر امضا سند ضمانت اجرای موافقت   در مذاکرات دور هشتم تهران 
اعلامیه نظراف صلح،  طلبک  امضای  به  نیز  تهران  اعلامیۀ  عنوان  تحت  وزیر    ،ای 

مذاکره هیئت  رئیس  و  توره خارجه  اکبر  دولت،  اتحادیۀ   ،زاده جان کنندۀ  معاون 
رسید که در آن نقش   ،نمایندۀ دبیر کلّ سازمان ملل   ،مرم و گرد  ،اپوزیسیون تاجیک 

را در روند مذاکرات صلح  .ا. ویژۀ ج  قرار ایران  این   مورد تمجید و تکریم  دادند. در 
رحمان  آقای  ملاقات  اهمیت  ذکر  با  رئیساعلامیه  نوری ،  آقای  و  رهبر   ،جمهور، 

تاجیک  مخالفین  رئیس  ،اتحادیه  ابتکار  به  آیت که  ایران،  وقت    هاشمی   الله جمهور 
عنوان به   صورت گرفت،  1997در تهران و فوریه    1995های ژوئیه  در ماه  رفسنجانی 

تعیینملاقات  نامهای  صلح  روند  در  موافقت  کننده  از  ادامه  در  شده،   17نامۀ  برده 
 1997ژانویه    13بس در منازعۀ تاجیکان و موافقت  دربارۀ آتش1994سپتامبر سال  

به امضا رسید و موافقترا  دربارۀ مهاجران جنگی   به سند که در تهران  نامۀ معروف 
 صلح را ازجمله مراحل حساس روند صلح دانستند.ضمانت 

تهران  در  صلح  ضمانت  سند  صلح    امضای  مذاکرات  روند  از  مرحله  آخرین 
مۀ صلح، شورای نا جهت رسمیت بخشیدن به اجرای موافقتگردد اما بهمحسوب می 

مسکو  در  مراسمی  طی  منازعه  طرفین  که  داشت  مقرر  ملل  سازمان   سند   امنیت 
نامۀ حاصله در روند مذاکرات صلح آورده شده است  جامعی را که در آن تمام موافقت

 امضا نمایند. 
( 1376تیر    7)  1997ژوئن    27قرارداد عمومی دربارۀ صلح و رضایت عمومی در  

 نوری  الله جمهور و سیدعبد رئیس  علی رحمان به امضای امام  مراسمی در مسکو طی  
جمهور، رئیس  رسید. در این مراسم بوریس یلتسین   رهبر اتحادیه مخالفین تاجیکستان 

خارج  ولایتی اکبر  علی  پریماکف .ا. ج   ۀ وزیر  روسیه   ایران،  خارجه  عزّ وزیر  الدین  ، 

 
 ، همان.سید رسول موسوی .1
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های ناظر صلح  دبیر کلّ سازمان کنفرانس اسلامی و مقامات بلندپایۀ دیگر کشور  عراقی 
 تاجیکستان شرکت داشتند. 

موافقت امضا  صلح، با  عمومی  صلح  طور  به  نامۀ  مذاکرات  دوران  خاتمۀ  رسمی 
موافقت  اعلام اجرای  به  مربوط  دوران  و  اجرای  نامهشد  گردید.  آغاز  صلح  های 

های صلح با تشکیل اولین جلسۀ کمیسیون آشتی ملی بر اساس نظامنامه  نامهموافقت 
تشکیل شد و   در مسکو  شده بود، به ریاست آقای نوری  تدوین  در ملاقات مشهد  کهآن 

کنندگان در جنگ داخلی را به تصویب رساند و مقرر سند مربوط به قانون عفو شرکت
 1تشکیل گردد.  ردید جلسه بعدی کمیسیون در شهر دوشنبهگ

( اولین جلسۀ گروه تماس با شرکت سفرای  1997ژوئیه    16)  1376تیر  25در تاریخ  
جدیدی  و بدین طریق دورۀ    2تشکیل شد   های ضامن صلح در شهر دوشنبهمقیم کشور

 آغاز گردید.    سازی در تاجیکستاندر روند صلح
نامه صلح از سوی طرفین متعاهدین و  شوم که چگونگی اجرای سازشیادآور می

 بررسی قرار خواهد گرفت.  وجود آمده در مقالۀ دیگری مورد نظرهای بهاختلاف

 نامۀ صلحسال پس از امضای سازشده
دهمین   سازشدر  امضا  مراسم  )ژوئن  سالگرد  صلح  رئیس2007نامۀ  جمهور (، 
به  تاجیکستان و  بودند سپاسگزاری  مذاکرات سهیم  موفقیت  در  که  نفر  چند    هاآن  از 

وزیر خارجه وقت و نخستین سفیر جمهوری   که دکتر ولایتی کرد اعطا  «نشان دوستی»
 3بودند. ها آن ان جزواسلامی ایر
 به خط فارسی چنین است:  گردانی متن نشاننویسه

 

 
 همان.  .1
ازبکستان  .2 نمایندۀ  تماس،  اولین جلسۀ گروه  این کشور موافقت  در  و  نامۀ عمومی  حضور نداشت 

 امضا کرد.  در نیویورک 1997اوت 26را در  صلح تاجیکستان
و بنده امکان حضور در   ، دکتر ولایتی2007در ژوئن    که به هنگام اهدای نشان دوستی باتوجه به این   .3

سفیر    توسط میرزایف  در تهران  مراسمی در سفارت تاجیکستان  های ما طیدوشنبه را نداشتیم، نشان
 وقت آن کشور اهدا گردید. 



 313  نقش جمهوری اسلامی ایران و ...

 

یدنت جمهوری تاجیکستان  فرمان پرز
برای سهم ارزنده   دولتی جمهوری تاجیکستان   جایزه[  ]: دربارۀ سرفرازگردانی با مکافات  

به  به  دست در روند  و  و وحدت ملی  به امضا  آوردن صلح  مناسبت دهمین سالگرد 
سازش  ماده  رسانیدن  مطابق  ملی،  رضایت  و  صلح  استقرار  عمومی    ۶۹نامۀ 

ی تاجیکستان، فرمان می سرقانون / قانون  ]: کانستیتوتسیه    دهم:  اساسی[ جمهور
ی تاجیکستانشخصان زیرین با مکافات   سرفراز گردانیده شوند:   های دولتی جمهور

 ۲00۷نشان[ دوستی  ]:آردن 
 شبستری  مجتهد اشرف علی 

ی تاجیکستان  ی اسلامی ایران در جمهور  سفیر سابق جمهور
ی تاجیکستان یدنت جمهور  امضا: پرز

 ف ا  علی رحمان امام 
 شهر دوشنبه

 ۲00۷ژوئن( سال ) ایون۲۲
 ۲۶۹شماره 

 

 کنندگان دربارۀ نقش جمهوری اسلامی ایران و سفیر نظر مذاکره
اپوزیسیون  کنندۀ دولتی و  های مذاکره های هیئتمناسبت نیست که در اینجا به دیدگاهبی

 تاجیک دربارۀ نقش جمهوری اسلامی ایران و سفیر نیز اشاره کنیم: 

عثمان ابراهیم  بینفاُ دکتر  روابط  و  فرهنگ  کمیته  رئیس  و  دانشگاه  استاد  الملل ، 
عالی مجلس  بهسابق  را  تاجیکان  بین  مذاکرات صلح  دولتی  هیئت  معاونت    عهده که 

مقاله در  عنوانداشت  تحت  ما»  ای  شریک  غم  و  در   «شادی شریک  به سریلیک  که 
کتاب  تاجیکستان کبی  در  نویسه  1رسفیر  و  روزنامۀ  گردانیچاپ  در  آن    اطلاعات شدۀ 

 نویسد:منتشرشده، می

 
)چاپ دوشنبه( به  سفیر کبیر تحت عنوان  کتابی  1381سال  در دوران مأموریتم در سازمان ملل در ژنو . 1

 نگاران، نویسندگان و مقامات تاجیکستان تن از فرهیختگان، روزنامه   50دستم رسید که مقالات بیش از  
 شده است. های نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن درج  در ارتباط با خدمات و تلاش 
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ایران  »...پانزده در  که  راستیگفتروزی  از  داشتیم  کار    وشنید  که  کنم  اقرار  باید 
پیش نمی نهاد طرف چندان  در  نااعتمادی  شد.  ها سخت احساس میرفت زیرا هنوز 

مرغِ  چون  بهپاسوختهشبستری  میای  مینظر  ما  نزد  گاهی  که  نزد  رسید  گاهی  و  آمد 
هم نزدیک سازد و  ها را بهدیدگاهای  رفت و کوشا بود تا اقلًا ذره نمایندگان اپوزیسیون می 

شتافت و تلاش  داد، در مشکلات به یاری میها را حرارت بخشد؛ مصلحت میقلب
کرد کمبودی نداشته باشیم، خود را در ایران غریب و بیگانه نیابیم. معتقدم که دلِ  می 

ان نگران  تاجیک ملی  سوخت و کمتر از ما از آیندۀ آشتی  وی بیش از حاضران به ما می
تاجیکستان در  زیرا  بی  نبود؛  سیاست  در  گویا  بود.  شده  تاجیک  ظاهر    طرفیزیسته، 

 . کرداما در اصل از تاجیکستان حمایت می کرد می 
  مسکو،  ، آلماتیآبادهای سفیر ارجمند را من بارها در عشقها و دلگرمیتلاش   …

کند و در شکست مذاکرات  ام که در موفقیت مثل ما شادی میبردهام و پیو دوشنبه دیده
ورزد تا تارهای ام که بسا با حساسیت مبادرت میهکرد خورد. مشاهده همچو ما غم می

کاهش فرهنگ احترام   کمترینکننده گسسته نشود. های مذاکره نازک مناسبت بین طرف 
سو طرف از  تکی  به  را  او  می  ]:ودو  ها  بهانهتکاپو[  و  صحبتانداخت  برای  های  ای 

ها با  ترین لحظهترین و سختم که در تنگکردکرد. بارها احساس  غیررسمی پیدا می
کند و ایشان را  و نمایندگان سازمان ملل با اصرار ملاقات می  سران دولت تاجیکستان

گرۀ   واکردن  میبرای  متقاعد  گفتکار  در  او  از  سازد.  بیشتر  نفوذی  و  موقع  وشنودها 
 نمایندۀ کشور ناظر داشت؛ موقع و نفوذ غمخوارانه،برادرانه و دوستانه. 

س 1376)  1997سال    ... گوناگون  ملاقات  چهار  ایران  در  ما  هیئت(  های  طح 
ترین این مذاکرات دوری بود که در ماه آوریل برگزار شد؛ کارْ  مذاکرات داشتیم. دشوار

نشستیم. در این ایام استاد  وشنید هم کم میرفت؛ حتی پشت میز گفتهیچ پیش نمی
به وطن بازگشته و مسئولیت    پس از پایان مأموریت دیپلماتیک در تاجیکستان  شبستری 

عدم پیشرفت[ کار  ]:روز همراه ما بود و مانند ما از ناکارآمدی  دیگر داشت ولی همه
 برد. رنج می 
بن  ... با  به  روروبهبست  بار دیگر مذاکرات  بود.  قبلیمانند دوره شده  استاد  های   ،

هیئت  شبستری  رؤسای  شام،  صرف  بهانۀ  به  و  داد  خرج  به  عمل  ابتکار  های  بازهم 
را در خانۀ شخصی خود در محیط دوستانه، دورمذاکره  دبیر کلّ  نمایندۀ  هم    کننده و 
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های غیر رسمیِ طرفین سبب تلطیف  ها و دردِدلآمد و صحبتکه این جمع  کرد جمع  
 1بست گردید. جوّ حکم بر مذاکرات و شکست بن

را امضا    دهندگان صلح تاجیکستانپروتکل حمایت  ما در تهران  1997می  ماه  .. .
استاد شبستری  این نشست  در  او درخش   کردیم.  در چشمان  من  داشت.  نیز حضور 

اشک شادی را احساس کردم زیرا از این پروتکل هویدا بود که جمهوری اسلامی ایران  
در دستیابی به صلح تاجیکستان چه نقش برازنده و سازنده دارد. این پروتکل نتیجۀ دیدار 

نوازی عالی  مانجمهور تاجیکستان با سران دولت ایران و نتیجۀ استقبال گرم و مه رئیس
اشتراکوهم  زبانهمکشور   از  تلاش فرهنگ  دلیل  و  صلح  مذاکرۀ  پیگیرانداران   ۀ های 

  جهت تحکیم و تقویت پیوند برادران تاجیکش بود. نام استاد شبستری   استاد شبستری 
ه و مردم کشور ما خدمات صادقانه و فداکاری استاد را  با تاریخ تاجیکستان عجین شد

 2هرگز فراموش نخواهند کرد. توفیق همیشه یارش باد.« 
کننده از طرف مخالفین نیز دربارۀ نقش جمهوری اسلامی ایران  رئیس هیئت مذاکره 

 نظر مشابهی دارد:
را   کنندۀ مخالفان سابق تاجیک، نقش جمهوری اسلامی ایران»رهبرهیأت مذاکره 

سال جنگ داخلی این کشور خاتمه داد، اساسی و    5که به    در کسب صلح تاجیکستان
 سازنده دانست. 

که به مناسبت پانزدهمین سالگرد    زادهجانبه گزارش رادیو تاجیکی، حاج اکبر توره 
کرد افزود:  تاجیک صحبت مینامه صلح میان دولت و مخالفان سابق  امضای سازش

اگر از روی درصد به نقش کشورهای دیگر در سازش بها دهیم، سهم جمهوری اسلامی 
 درصد است. 80ایران 

  قاضی مسلمانان تاجیکستان   این سیاستمدار برجسته تاجیک که در زمان شوروی 
سازش  امضای  از  پس  و  عهده بود  صلح  نخست   دار نامۀ  اول  معاون  و  سمت   وزیر 

 
وزیر خارجۀ اسبق    در عکسی طلبک نظرافدر ادامۀ مقاله چند عکس از آن مجلس پیوست است.    .1

مذاکره هیئت  رئیس  گاریارفو  ولادیمیر  دولتی،  شکورجان   کنندۀ  و  دبیرکل  ویژۀ  نمایندۀ  دستیار 
فعلی   وزیر محنت  ظهوراف رئیس  و  اسبق  تاجیکستان  )کار(  دیگر، گرد   پارلمان  در عکس   مرم  و 

شوند. اعضای هیئت اپوزیسیون در طرف دیده می  نمایندۀ ویژۀ دبیرکل، شبستری و ولادیمیر گاریارف
 . اندمقابل میز نشسته 

 . ، هماناف، ابراهیمعثمان  .2
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مذاکرۀ  هیئت  رهبر  صلح  مذاکرات  روند  در  بود،  تاجیکستان  ملی  مجلس  عضو 
 مخالفان بود. 

توره  اکبر  از   زادهجان حاج  ایران،  اسلامی  جمهوری  عالی  مقامات  کرد:  تصریح 
 شبستری  مجتهد   اشرف تا دیگر مسئولان ایرانی، ازجمله علی   شخص مقام معظم رهبری 

 ای برای تحقق صلح تاجیکستانهای سازنده ـ تلاش  ـنخستین سفیر ایران در دوشنبه    ـ ـ
که حتی روسیه  ایران تلاش عنوان  به   داشتند  به حدّ  تاجیکستان  میانجیان صلح  از  یکی 

 1کرد.«نمی 
  که رهبری هیئت اپوزیسیون در مذاکرات را با درایت و کیاست   ــ  زادهجانآقای توره 

ـبه داشت  به  ـعهده  برای  که شبستری  کرد  تصریح  دیگری  مصاحبۀ  رسیدن در  نتیجه 
 .مذاکرات صلح تاجیکان، اعتبار سیاسی خود را به مخاطره انداخته بود

ضیائیان   و  تاجیکستان ]:مردم  جم   روشنفکران[  نقش  نیز  بدون  که  معتقدند  لگی 
نمی میسر  تاجیکستان  در  صلح  تحقق  ایران،  بایسازندۀ  شریفشد.  رئیس    افمراد 

معلم تاجیکستان با اشاره به نقش ایران در استقرار  دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه تربیت
این کشور دوست و شریک  صلح و ثبات در تاجیکستان گفت: اگر نقش کلیدی و مهم 

به وضعیتی  امروز  تاجیکستان  نبود،  افغانستاناستراتژیک  از  بدتر  وی    مراتب  داشت. 
اکدر  :  افزود روسینار  تاجین  هیران،  استقلال  برای  مهمی  نقش  ایک ز  و  کفا  یستان  رد 

ا دو  یدرمجموع  باعث  کن  گروهکشور  آمدن  هم  متخاصمنار  پذهای  و  ی،  صلح  رش 
 شدند. 1997ژوئن 27ستان در یک جه وحدت ملی تاجیدرنت

 1997تا  1992های در سال  ستانیک های داخلی تاج ادآوری خاطرات جنگ ی وی با 
ا  دو  ی گفت:  سال  ک ن  از  تاج   1993شور  در  صلح  استقرار  زم یک برای  برگزاری ی ستان  نۀ 

ن استاد دانشگاه یا   ردند. ک فراهم    و ک و مس  را در تهران  یکتاج های متخاصم  رات گروه ک مذا 
 یکستان منجر و  یک ن سند، به اتحاد مناطق مختلف تاج ی ستان گفت: امضای ا یک ملی تاج 

شور کهای پس از استقلال،  گذاری شد و در سال ه ی انه پای ای م ی دولت واحد در منطقۀ آس 
شور ک داری  ی ن مدت برای توسعه و پای ه در اک ی  ی ارها کد و  ی ای رس شده ت تثبیت ی به موقع 

 2نشده بود.«  شور انجام ک ستی در ی مون ک ساله نظام  74انجام شد، در دوران سلطه  

 
 .1 Iran Tajik Radio, IRIB World Service, 27 June 2012ـ   

 .1371تیر  6ایرنا،  .2
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 تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه بین ایران و تاجیکستان 
با   تاجیکستان در چنددهۀ گذشته تحولات بزرگی در صحنۀ داخلی   افتاده که  اتفاق 

تنگاتنگی داشته است. دوران سفارت نگارنده   ارتباط  به ـروابط دو کشور  جز چند ـ 
اول/   اردیبهشت    1370ماه  دیماه  با   ـ  1371تا  مصادف  متأسفانه  جنگ  ـ  روزهای 

بارآورد که هنوز این کشور به عواقب داخلی بود که خسارت جانی و مالی بسیاری به
 آن مبتلاست. 

  ناظران و تحلیلگران آگاه معتقدند حتی جنگ برادرکش اوایل استقلال تاجیکستان 
توطئه نتیجۀ  هماننیز  و  بود  اغواگران  و  دشمنان  خائنانۀ  شد  های  ذکر  که  طوری 

 نکته اشاره داشته است.   های مختلف به اینجمهور تاجیکستان در مناسبترئیس
خواهد که امیدوارم در شرح مفصلی می  علل بروز جنگ برادرکش در تاجیکستان

 فرصت دیگری به آن بپردازم. 
خوبی  برادر و شریک درد و رنج تاجیکان بهعنوان  به  های جنگبنده که در آن روز 

هم توطئه   که در زمان صدرالدین عینیای  شاهد بودم که علاوه بر نیروها و اقوام منطقه
 ـ  ـو تاجیک ـ  کردند، دشمنان مردم فارسمی     ـکه از هزاران کیلومتر دورتر آمده بودند 

جدایی برای  تاجیکستانچگونه  و  ایران  بین  می   افکندن  دسیسهتوطئه  و  کردند.  ها 
تا  اغواگری  را  ها  تاجیکستان  به  اسلحه  آوردن  اتهام  ایران  به  که  بود  رفته  پیش  جایی 

حالی است که مرز مشترکی بین دو کشور نیست و در آن روزگار تمام   زدند و این درمی 
 1شد! محافظت می های زمینی و هوایی توسط ارتش روسیهمرز

 کند می آسیای میانه را تهدید خطر  
بازه سالشوربختانه  در  نزدیکیم  دشمنان  و  اغواگرن  نیز  اخیر  طرقهای  به  ملت   دو 

می  توطئه  میمختلفی  مطرح  سنی  و  شیعه  بحث  اواخر  این  در  ازجمله،  شود.  کنند. 
مطرح  مباشران  و  عمال  که  است  این  هزینهجالب  صرف  با  مسائل  این  های  کنندگان 

 
علی  .1 شبستری،  عینیاشرفمجتهد  »صدرالدین  تاجیکان  ،  ملی  هویت  خدمات ،  «و  و  زندگینامه 

، انجمن آثار  گذار ادبیات نوین فارسی تاجیکیمرحوم استاد صدرالدین عینی، بنیان  علمی و فرهنگی
 .1395ماه ، دی159، شماره و مفاخر فرهنگی 
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وهابی تبلیغ  دنبال  به  و سلفیهنگفت  نیروگری  برای  نیرو  جذب  و  افراطی گری  های 
 اسلامی از بین جوانان آسیای میانه و ایران هستند. 

داشتم در هواپیما جوانی تاجیک پیش    در سفری که به تاجیکستان  2009در سال  
در پیش  داشت چند سال  اظهار  و  آمده  مدارس مذهبی  یکی  من  ایران    از  اهل سنت 

از مردم    روستای[ خودش متوجه شده که برخی ]:ر مراجعت به دیهه  خوانده و ددرس
)!( می را کافر  با پرس او  از خانواده و دوستانش معلوم گردیده که چندماه  دانند.  وجو 

 از مدارس دینی پاکستان  اسلامی که در یکی  های تندجلوتر از او جوان دیگری با دیدگاه
خوانده، مراجعت کرده و شایع  درس   ـشود ـکه توسط یک کشور عربی تأمین مالی می   ــ

گفت از خوانند کافر هستند )!( این جوان می که در ایران درس دینی می  هاییآنه  کرد 
برای   و  نپرداخته  دینی  تبلیغ  به  دیگر  جای  در  نه  و  روستا  آن  در  نه  خود  جان  ترس 

 .مواد غذایی مشغول شده است فروش  و امرارمعاش به کار خرید
  ای با روزنامۀ)که هنوز سخنی از داعش در میان نبود( در مصاحبه  1392آذر    14در  

کند.این منطقه در وضعیتی قرار آسیای میانه را تهدید می   گفتم: »...خطرْ   تاجیکستان
ای تندروی هستند که در  های ناگوار انتظار باشد. نیروهتواند آن را عاقبتدارد که می

جای بعضی  منطقه  داده این  قرار  هدف  را  کشورها  و  بهاند  خارجی  کمک    هاآن  های 
  ک سازند زیرا جوانان قابل تحریمیها را توسط جوانان عملیرسانند. البته این هدفمی 

 خواهند تحریک کنند.«را می هاآن هستند و محضْ 

 خواهند یافتهای خود را ها طعمهتروریست 
 در بخش دیگری از مصاحبه مذکور بیان کردم: 

هایی خودسر که از دولت کرزی جدا  همسایه هستید. متأسفانه گروه »شما با افغانستان
های آسیای میانه ]...[  توانند کارهایی انجام دهند با تأثیر زیاد منفی به کشور هستند می

بگروه هستند،  تندروی  کشور های  از  پول  میرایشان  دیگری  وهای  چنین   هاآن   رسد 
گونه اشخاص از راه  کنند که عملشان خلاف دین اسلام است. اینافرادی را تربیت می

ها  گردند ]...[ اگر ما خودمان پاسخ به نیازبرمی روند و دوباره به تاجیکستانقاچاق می
  دزدند، عاقبت را می  ها آن  آیند و فکر جوانانمان را پیدا نکنیم دیگران میهای  و دغدغه

می  ها آن  تروریسم  به  امکانیترا  و  میبرند  اختیارشان  در  باعث  هایی  که  گذراند 
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منطقه میناآرام  تندرویگشتن  این  با  مبارزه  راه   ]...[ و  شود  حبس گرفتن  به  و  زدن  ها 
ـ اما راه  ـاش جزا گیرد  باید موافق عمل صادر کردهـ هرچند که هر کس  ـکشتن نیست  

افتادن  شدن جواناز ایزوله  جلوگیری   و  مبارزۀ فرهنگیاساسی های  در مسیر  هاآنها و 
های  های خود را خواهند یافت و ایدئولوژیها طعمهگرنه تروریستو    ؛استانحرافی  

و افغانستان    در اندیشه بود که اگر به عراق  امریکا  افراطی به حیات خود ادامهٔ خواهند داد.
شاید یک کشور   امریکا حمله کند مسئله حل خواهد شد اما حالا چه شد؟ قبل از حملۀ  

کس  گرایی تمام دنیا را فراگرفته و هیچتندروی[ بود اما حالا افراط ]:مکان اکسترمیسم  
  فقطبردن جهالت است نه  مبارزه با اکسترمیسم از بین  امنیت ندارد. ما باید بدانیم که راه 

بین  تروریستاز  تروریست.  خود  تروریستبردن  باز  شوند  کشته  که  دیگر  ها  های 
راه جهالت را گیریم. جوانان ما باید با عقلانیت و اعتدال   جلوباید   شوند.جانشین می 

شان چیست  و فرهنگ ملی  حاکم بر جامعه امکان یابند تا بدانند که دینشان، مملکتشان
 1تا تحت تأثیر فریب بیگانگان و بدخواهان قرار نگیرند.«

 گری در آسیای میانه استگری و وهابی عربستان به دنبال ترویج سلفی
اعلام موجودیت کرد، عدۀ زیادی   اصطلاح اسلامی داعش در عراقها که دولت بهبعد

  2014کنم در اکتبر ها به آن پیوستند. فراموش نمیشوراز جوانان آسیای میانه و دیگر ک
سخنرانی    جمهور تاجیکستاندر دوشنبه شرکت داشتم، رئیس  وقتی در بزرگداشت جامی

را در میانه قطع کرد و بانگرانی گفت که متأسفانه   افتتاحیه بسیار مهم خود درباره جامی
 خبر رسیده که بیش از دویست جوان تاجیک در صف نیروهای داعش هستند. 

اقدامات زیادی برای مبارزه   ها این تعداد افزایش یافت؛ البته دولت تاجیکستانبعد
گروه گاهبا  آ همچنین  و  تندرو  تاجیک  کرد های  جوانان  گروهن  این  خطر  بهاز  عمل  ها 

 دست آورده است. آورد و توفیقاتی هم بهمی 
از سفرای غربی شنیدم که می  یکی  از  آن روزها  گفت: »سفیر یک کشور عربی در 

گری در گری و وهابی ها دلار به دنبال ترویج سلفی آشکارا و گستاخانه با صرف میلیون 
دست   سپتامبر نیویورک  11آسیای میانه است.« همان کشوری که شهروندانش در حادثه  

 
 فرمایید( مشاهده می. )در ادامۀ مقاله تصویر آن را 1993دسامبر 5مورخ   ،تاجیکستانروزنامۀ . 1
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سی، مؤسسه هنری بی است. به گزارش بی   گرایی در بریتانیاداشتند، سردمدار ترویج افراط 
های کنندگان کمک گوید: »تحقیقات آن از ارتباط آشکار و مستقیم میان اعطاجکسون می 

خارجی  سازمان   مالی  سخنرانی به  اسلامی،  نفرت های  گروه های  و  جهادی پراکن  های 
های خیریه در کشور از شهروندان و بنیاد   دهد. این مؤسسه برخی مروّج خشونت خبر می 

را متهم کرده است که  تبعیض »   عربستان سعودی  لیبرال،  به را    « آمیز نوعی وهابیت غیر 
بریتانیا از دولت   کند. اندیشکده فعال در تحقیقات پیرامون روابط خارجی می   صادر   خارج 

های اند تحقیق و تفحصی علنی از نقش عربستان سعودی و دیگر کشور این کشور خواسته 
های خیریه مذکور در حمایت از عقاید دینی افراطی انجام دهد. بنیاد   فارسحاشیۀ خلیج 

 1کنند.«عربستان فعالیت می  زیر نظر دولت 

 های اندیشۀ داعش ها و سرچشمهلزوم خشکاندن ریشه
ای در جهان از خطر حملات تروریستی در امان نیست. تروریسم کور امروز هیچ نقطه

  بارپیروان دیگر ادیان و مذاهب بوده و عملیات فاجعهها از  که ناشی از نفرت تروریست
گیرد، متأسفانه در ایران  ها صورت میبا پشتیبانی آشکار و نهان برخی از حکومت  ها آن 

هایی مانند داعش برای  ادامه موجودیت گروه  اینکهنیز قربانی گرفته است. با توجه به  
باید شریان قطعاً  است،  خطرناک  جهان  تمام  اینصلح  حیات  گروههای  قطع  گونه  ها 

 علی رحمانالمللی الزامی است و این مهم از سوی آقای امام شود. در این راه عزم بین
تاجیکستان فرصت  پرزیدنت  در  ایران  اسلامی  جمهوری  رئیس  روحانی  دکتر  های  و 

 مختلف مورد تأکید قرارگرفته است. 
های آخر در یک قطار گوید: »ما همه شاهد آن هستیم که سالت رحمان می پرزیدن

مناقشه سبب  با  عالم  کشورهای  و  دایره منطقه  دخالت  و  داخلی  منفعتهای  دار  های 
اختلاف و  سنگین  مشکلات  به  مذهبی  آدمان  مفکورَوی  های    [ ی ک ی دئولوژیا ]:و 

که    یاهال ]:  ر اهالی آسایشتهنفبار باعث فوت صدهاهزار  گرفتارشده، این روند هلاکت
ها نفر، از رشد و انکشاف  کردن میلیون وطن ، ترک [کردندمی  یزندگ شیدر صلح و آسا

  داری گردیده است.«رفتن ارکان دولتها و حتی از بینبازماندن دولت
او در پیام تسلیت خود به پرزیدنت روحانی ضمن تسلیت و محکوم    یعنی  یمفکورو

 
 . 1396تیر  14سی، بی. بی.  .1
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جمعانه را با  امان و دستهن اعمال تروریستی، ضرورت تأخیرناپذیر تقویت مبارزه بیکرد 
 . کرد گرایی مجدداً تأکید گونه ظهورات تروریسم و افراطهمه

عاری    جهان»   اش موضوعهای ریاست جمهوریدکتر روحانی نیز که از اولین روز
  17ه، در پیام خود در پی اقدامات تروریستی  کرد را مطرح    «گراییاز خشونت و افراط

 ، گفت: در تهران 1396خرداد سال
تهران»...بی امروز  تروریستی  حوادث  با  تردید  مبارزه  در  اسلامی  ایران  ارادۀ   ،

ازپیش تقویت خواهد کرد. پیام ایران، مثل  ای، افراط و خشونت را بیشتروریسم منطقه
همیشه این است که تروریسم یک مشکل همگانی است و اتحاد برای مبارزه با افراط،  

نیاز جامعه امروز    ترینمهمالمللی،  ای و بینهای منطقهخشونت و تروریسم با همکاری
 جهانی است.« 

گروهنظرداشت شکست  با در  های  و سلفی  وهابی  افراطی  عراق   سوریههای  و    و 
تروریست مخفی  انتحاری،  بازگشت  حملات  تشدید  خطر  و  خود  کشورهای  به  ها 

زمینهبی از  یکی  تاجیکستانتردید  و  ایران  دو کشور  اطلاعات  های همکاری  و    تبادل 
 ها و افراد تکفیری تروریستی است. جانبه با این گروهتجربیات دربارۀ مقابلۀ همه

پرور، در این راه توفیق کامل فرهنگ داعش البته نباید غافل باشیم که بدون مبارزه با
دهد مطابق شریعت اسلامی  کند که آنچه انجام میداعش ادعا می  حاصل نخواهد شد.

و تروریسم  ما  آنچه  می   است.  داعشیانتوحش  نزد  مقدس»  خوانیم   است.  «جهاد 
. ما از ارزشمندی جان و مال  «استشهاد» گویندخود می  هاآن تعبیر ما است؛ «انتحار»

آنان از توهّ ها میانسان ها را به هیچ زنند و جان انسانمرزشان دم میمات بیگوییم، 
آبرومند بیندیشد؛ داعش در پی گیرند. داعش، ارتش کلاسیک نیست که به پیروزی  می 

 1انتقام از جهانی است که به گمان او در زیر سلطۀ شیطان است. 
های آن  ها و سرچشمهگری با خشکاندن ریشهباید توجه داشت که مشکل افراطی

قابلامکان نظامی  برخورد  راه  از  تنها  و  است  تاریخی پذیر  مقطع  این  در  نیست.   حل 
افراطی که  اسگری حساس  میها  حیات    2شوندلامیزه  و  اسلام  موجودیت  حق  و 

 
 .1396خرداد  25، اطلاعات، «رضا بابایی، »فرهنگ داعش پرور .1
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اجتناب است که رهبران جهان اسلام، تنها  مسلمانان زیر سؤال رفته، ضرورت غیرقابل
ازپیش، فهم های افراطی مانند داعش اکتفا نکنند بلکه بیشن جنایت گروهکرد به محکوم 

 باطل و خطرساز از اسلام و قرآن را به بحث و نقد بگذارند. 
** * 

به مناسبت روز   پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  2017مقاله را با بخشی از پیام ژوئن  
 برم:  به پایان می وحدت ملی

با  »...اندیشه ملت  افراد  متحدساز  امنیت   تشکلهای  پایداری  جامعه،  معنویت 
شوی  در شرایط جهانی  رابطۀ مستقیم دارد.  های فرهنگیجامعه و دولت و حفظ ارزش

عنصر واردشدنِ  جامعه  حیات  وسعتبه  و  بیگانه  فرهنگ  هرگونه  های  فعالیت  گرفتن 
حفظ و گسترش    به خاطرسازد که  های تندرو و ارتجاعی ما را وادار می حرکت و سازمان

های مؤثر اندیشیم. در چنین وضعیت ما را ضرور است که  چاره   ملی  های نیکزشار
گاه و بیدار تلاش نماییم.برای تربیۀ نسل را در روحیۀ حفظ استقلالیت و   هاآن  های آ

تا فرزندان ما در آینده برای حمایۀ    یم[و به کمال رسان  نیمبزرگ ک   ]:  رسانیمآزادی به وایه  
گزند و  اختیارمان آماده باشند. وحدت درصورتی بی لت صاحبهای ملت و دو منفعت

از همۀ منفعت  ماند که هر یک شهروند کشورْ منفعت ملیابدی می  را  های  و دولتی 
تلاش   یگانگی جامعه  و  اتحاد  برای  گذارد،  بالا  به کنددیگر  اجدادی    ،  قدر سرزمین 

 خویش برسد و آن را چون مادر خود عزیز و مقدس شمرد.«
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 تصاویر

 
« اولین  شبستری مجتهد اشرفو حاکی است »علی بر روی آن درج شده 0001کارت دیپلماتیک که شماره 

و حتی اتومبیل رسمی سفیر هم با شماره   ه؛ گذاشت دیپلماتی است که بعد از استقلال قدم به خاک تاجیکستان
 گذاری شده بود. شماره 001
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  ؛ و آمده بودبه ایران  رفسنجانی یهاشم ی آقا دارید یرحمان هم برا  دنتیاز مذاکرات که پرز  یا مرحله تصویر

در مورد مذاکرات در   ی اهیپا ی هانامهاز موافقت یکیشد و  می تنظ ینور  اللهو استاد عبد شانیا نیملاقات ب
 امضا شد   در این زمان تهران

 
یدنت  حزب نهضت   رئیس  نوری اللهسید عبد با استاد تاجیکستان جمهوررئیسحمان ر تصویر ملاقات پرز

یسیون تاجیک در تهران   اسلامی و اتحاد اپوز
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  (2013پاییز ) به هنگام شرکت در کنفرانس باکو تاجیکستان ۀنامتصویر مصاحبه با سردبیر هفته

 .«کندخطر آسیای میانه را تهدید می» با عنوان
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به نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران   جمهور تاجیکستان رئیساز سوی  نشان دوستی حکم اعطای  تصویر

یسیون تاجیک، ژوئن به پاس تلاش  2007های سفیر در به ثمر رسیدن مذاکرات صلح بین دولت و اپوز
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 سفیر آن کشور در تهران  توسط جناب میرزایف دولت تاجیکستان  دوستیاهدای نشان  

 
  زاده دبیرکل، اکبر توره جان ۀنماینده ویژ در دوشنبه، گرد مرم سفیر پاکستان از راست به چپ: جاوید حافظ

یسیون، تاشمت نظیراف  هیئتیس ئر  سفیر   شبستری مجتهد اشرف در ایران، علی سفیر تاجیکستان اپوز
 جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه
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یر کار و عضو هی ف از چپ به راست: شکورجان ظهوراُ  یاروف  ۀکنندت مذاکرهئوز دستیار    دولت، ولادیمیر گار

یرخارجه و رئیس هی دبیرکل، طلبک نظراف  ۀویژ ۀنمایند نخستین  شبستری مجتهددولت،  ۀدنکنت مذاکرهئوز
 سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه 

 
یسیون، گرد مرم ۀکنندت مذاکرهئیس هیئر  «زادهاکبر توره جان» از چپ به راست: دبیرکل،  ۀویژ ۀنمایند اپوز

یر   دوم مشترک المنافع، طلبک نظراف   ۀیس وقت ادار ئر  در دوشنبه، باقری مقدم سفیر پاکستان جاوید حافظ وز
 دولت ۀکنندمذاکرهت ئیس هیئخارجه و ر 
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یاروف شبستری مجتهددبیرکل،  ۀویژ ۀنمایند از راست به چپ: گرد مرم   ۀویژ ۀدستیار نمایند ، ولادیمیر گار

 دبیرکل  

 
 دولت در سفر به تهران  ۀکنندت مذاکرهئهمراهی هی
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یف همتاز چپ به راست:  مدیرکل   ماجدی از رهبران حزب نهضت اسلامی، علی زادهمرحوم محمد شر

یر کار و عضو هی فاُ ، شکورجان ظهور شبستری مجتهد اشرفهای مشترک المنافع، علیکشور   ئتوز
یسیون   نوری اللهکننده از طرف دولت، مرحوم استاد سید عبدمذاکره رئیس حزب نهضت اسلامی و اتحاد اپوز

 تاجیکستان

 
یر امور خارجه و رئیس هی ف اُ از چپ به راست: طلبک نظر  ،  کننده از طرف دولت تاجیکستانت مذاکرهئوز

یر کار و عضو هی فاُ شکورجان ظهور   المنافعدوم مشترک ۀرئیس ادار  دولتی، باقری مقدم ۀکنندت مذاکرهئوز



 331  نقش جمهوری اسلامی ایران و ...

 

 

 
سیاسی فرهنگی نخستین سفیر های )مجموعه مقالات و اشعار در قدردانی از فعالیت سفیر کبیرکتاب 

یلیک در سال جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده و در متن    2002( که به خط سر
 مقاله از آن سخن رفت 
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انداختن خود در سفر  به مخاطره به سبباز سفیر ایران  قدردانیالمللی صلیب سرخ برای بین ۀکمیت ۀاصل نام

که در تبادل زندانیان سیاسی در دوشنبه و سربازان اسیر در دست فرمانده نظامی  و نقشی به داخل افغانستان
یسیون در بهارک   داشته است  اپوز

 
 دربارۀ نخستین سفیر ایران  اطلاعاتکه در روزنامۀ   اف مقالۀ دکتر ابراهیم عثمان

 درج شده است  در تاجیکستان
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  شبستری مجتهد اشرف تصویری از پایان دوران سربازی علی 

 
  شبستری مجتهد  اشرف نوجوانی آقای علی دورانی از  تصویر 



 

 

 مقالات 

 





 

 

به ادیان دیگر  دیدگاه مسعودی   

 * محمّد کریم اشراق

 اشاره 
علی جناب  پیشینم،  همکار  با  دوستی  نیکبختی  که  است  سال  پنجاه    اشرفنزدیک 

با شخصیّت    شبستری مجتهد نزدیک  از دور و  این مدت  نصیبم شده است. در طول 
ام. این برگ سبز را  ایشان آشناتر شده و سهمشان را برای فرهنگ معاصرمان مغتنم یافته

پاس سال از کوشش به  قدردانی  و  فیمابین  احترام  و  به  ها دوستی  ایشان  فرهنگی  هایِ 
 کنم.  حضورشان پیشکش می

مسعودی حسین    گزینش  بن  علی  ابوالحسن  که  است  آن  سرِ  از  مهم  این  برای 
هـ.ق( یکی از بزرگانِ  345/346 ؛ درگذشته در مصر280 )زادۀ حوالی بغداد مسعودی

های  سی اثر گوناگون و گسترده در زمینه نویس جهان اسلام است که نزدیک به  تاریخ 
بختانه چندین برگردانِ شیوا و دقیق از تاریخی و جغرافیایی وعقاید ملل دارد؛ و خوش 

و نیز چندین کتاب و مقاله دربارۀ کارهای معروف او به فارسی   سه اثر مهم مسعودی
 او به فارسی هنوز راه درازی در پیش دارد. هایدرآمده است، امّا پژوهش و نقد نوشته

  و استاد جعفریان   که آگاهی دارم، افزون بر کارهایِ استاد مهدوی دامغانیتا جایی
در تاریخ عقاید و   جایگاه مسعودی»  از این، مقالۀ  ترپیشو دیگر پژوهندگان معاصر،  

( چاپ شده است که توفیق 1375)  پژوهش  ینی آ در مجلۀ    از محمد تقی سبحانی  «ادیان
آن نداشته به  نیز )سال    ترپیشام.  دسترسی  این  کتابِ    ( هادی حسین حمود1363از 

 
 الملل و علوم سیاسی وزارت امور خارجه، پژوهشگر، نویسنده و مترجم. کارشناس پیشین حقوق بین   *
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و در    در بغداد  منهج المسعودی فی بحث العقائد و الفرق الدینیّهمبسوطی زیر عنوان  
 صفحه به چاپ رسانیده بود. 312

که با   «به ادیان دیگر  دیدگاه مسعودی»  ای است از مقالۀاین ویراستۀ تازه و اینک،  
پانوشت ارجاعحذف  و  البته  ها  است.  شده  چکیده  و  کوتاه  نویسنده،  بسیارزیادِ  های 

، لندن،  )تحقیق و تألیف دکتر شبول  ،اشو زمانه  مسعودیترجمۀ کامل فارسیِ رسالۀ  
به1979 است،  رسیده  انجام  به  که  به(  و  زودی  توضیحات  با  و  کامل  صورتِ 

 های مؤلف و مترجم به چاپ خواهد رسید.یادداشت

 1400لاهه، تیرماه 

 *** 

ای به مذاهب غیر مسلمان داشته است. این  آید که او توجه ویژه برمی   از آثار مسعودی
او دربارۀ مطالعاتِ مذهبی نوشته است آشکار است.  توجهِ   از شش کتابی که  عمیق، 

التنبیه  (  2؛ )و معادن الجوهر  مروج الذهب(  1اند از: )عناوینِ این شش کتاب عبارت 
الاشراف )و  )المسائلکتاب  (  3؛  الدیانات(  4؛  اصول  فی  المقالات  )کتاب  سرّ  (  5؛ 

از بین رفتهخزائن الدین(  6؛ و )الحیات آثار  البته بیشتر این  و   مروج الذهباست و  . 
های مذهبی  موضوععنوان  به  اینیز، که در دسترس هستند، بخش ویژه   الاشراف  تنبیه

خواند، اما نکته  نمی  های گستردۀ مسعودی ندارند. در بادی امر، این مطلب با آگاهی
در چارچوب تاریخ    است و آن این است که در هر دوی این آثار، مسعودی  جای دیگری 

 پردازد. مسعودیهای مذهبی میینی مردمان و جوامع گوناگون، به بحث از معتقدات و آ
آ به  دقت  با  تنها  دارد،  ینی نه  توجه  مسلمان  غیر  مذهبی  رسوم  و  مهم  ها  جایگاهِ  بلکه 

تمدن در  میمذهب  را  نکته  این  است.  داده  قرار  تأکید  مورد  را  پیشرفته  از  های  توان 
 های او دربارۀ ایرانِ ساسانی و امپراتوریِ بیزانس دریافت.گزارش

ای  مذهبی ایران باستان و با ارجاع به آرـ    با نقل از آثار حکیمانۀ سیاسی  مسعودی
کند که دین و دولت )مُلک( تفکیک ناپذیرند. نظریۀ همزادی  ارسطویی تصریح میشبهِ 

نویسندگان مسلمان همزادی    1دین و دولت معمولًا به اردشیرِ اول نسبت داده شده است. 

 
از این نظریه آگاه بوده    نیز به روایتِ رُزندال  قُتیبهنوشته و ابن  الخراجاین نظریه را قدامه در کتاب    .1

 کند. نظریه را تکمیل می خلدوناز آن یاد و ابن ماللهنددر   است؛ سپس بیرونی
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عنوان به  آن را   اند؛ و اما مسعودیشناختهزمینۀ نظریۀ سیاسی میعنوان  به  دین و دولت را 
های مشترکِ امور دنیایی و  همین علت او از جنبهکند؛ بهواقعیتی تاریخی بررسی می

 گوید.دینی )الامور یا الحوادث الدنیاییّه و الملکیّه( سخن می
همه، از  مطالعۀ تطبیفیِ منظمی از مذاهب انجام نداده است، بااین گرچه مسعودی

شناخته است. او پذیرفته است  خوبی میگونه مطالعات را بهآید که او اینرش برمیآثا
که معتقدات و نهادهای دینی از عوامل مهم زندگی اجتماعی است و این معتقدات و  

پذیرند. او در برخورد با ادیانِ نهادها نیز از عوامل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی اثر می
 نهد:  دسته از ادیان تفاوت میجوامع گوناگون، بین دو 

ای یافته، دارای پیامبر و همراه با گونهدستۀ نخست در بر دارندۀ ادیانی هستند سازمان
مکان و  روحانی  مراتب  مقدس، سلسله  مُتون  ملکوتی،  روشنِ  کمابیش  هایی  مفاهیمِ 

، افزون بر اسلام، یهودیگری،  ثابت برای نیایش. در این دسته از ادیان، از دیدِ مسعودی
 مسیحیت و زرتشتیگری، و در حدّ کمتری، صابئیان و مانویان جای دارند. 

مراتب و قوانین  گیرد که اصول مذهبی روشن و سلسلهدستۀ دوم ادیانی را در بر می
شمارد. جاهلیتی که  می  «جاهلیت»  را مسعودی  هاآن شرعی معینی ندارند و پیروی از  

کند فراگیرتر از اصطلاح معروفِ جاهلیتِ پیش از اسلام است. او  او از آن صحبت می 
گیرد و در آثار او به قبایلِ ترک، روس  کار میاین اصطلاح را برای توصیف ادیان بدوی به

  و قبایل صقالبه گفته شده است. در اینجاست که او از عرف و عادت این قبایل یاد و 
می مقایسه  دیگران  با  را  اینان  مذهبی  رسوم  و  معتقدات  به  شباهت  نمونه،  برای  کند. 

نماید و یا نحوۀ پرستش چینیان  ها اشاره میسوزاندن مردگان در قبایل صقالبه و نزدِ هندو
و    و مصر زند. به همین شیوه، باورهای عامِ مردم کلدهرا با پرستشِ مردم قریش مثال می

ها و  همین روش، همسانیسنجد؛ و باز بهو معتقدات صابیان دورۀ خودش را می  یونان
های مسیحی و پیروان بربریگری مطالعه  هایِ مانویان ایران را با برخی از فرقه همانندی

و تعالیم  ، بینِ باورهای ایرانیان پیش از اسلام  هاپژوهشها و  کند. او در این بررسیمی 
می پیوندهایی  اسلامی  فِرَق  از  بیبرخی  این  آنیابد.  نادرستی  یا  و  درستی  به  که 

های موازی در را، از احتمالِ وجود وضعیت  ها بپردازیم، آگاهی مسعودیگیری نتیجه
 دانیم.های گوناگون بشری، درخورِ تأمل میها و در جامعهزمانه

سرزمین  مسعودی در  ساکن  غیرمسلمانِ  جوامعِ  مطالعۀ  نیز  به  اسلامی  های 
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های دینیِ یهودیان، مسیحیان،  ای دارد. در این حوزه، او به پژوهش در آیین دلبستگی ویژه 
در مسافرت  است.  پرداخته  زرتشتیان  و  این صابیان،  با روحانیان  دیدار  دلشورۀ  هایش 

آنان سر زده، متون مقدس و نوشتهرا داشته، به پرستشگاه  ادیان آنان را  های  های دینی 
آنان   روحانیان  با  و  دانشمندان  با  و  شده  از   وگوگفتجویا  بخش  این  است.  کرده 

های  تری است. او از نوشتهتر و گستردههای ژرفشایستۀ بررسی  ی مسعودیهاپژوهش
با ظرافت خاطرنشان کرده است که بیشتر   در این زمینه آگاهی دارد. مسعودیاسلافش 

سپرد؟  چگونه در این وادی راه می   اند. ببینیم خود مسعودیاسلاف او راهِ مجادله پیموده 
کند کند، آرای مخالفان مسلمانان را رد میاز ادیان بحث می  هاآناو البته در آثاری که در  

می نظراتشان  ایراد  و  جرح  به  نمیو  را  مجادله  راهِ  اما  روش  پردازد،  مطابق  و  پیماید، 
پژوهشی خود، به ثبت و ضبط و فهمِ وقایع و عقاید نظر دارد تا ورود به مناقشه با دیگران.  

او   الذهبخود  اخبار»   را   الاشراف  تنبیهو    مروج  اینمی  « کتابِ  و  گونه وصف  خواند 
 کند که »و لیس کتاب آراء و نحل«.می 

 یهودیگری
به مطالعۀ یهودیگری در مواضعِ گوناگون آثار او آشکار است. او با متون   علاقۀ مسعودی

سه( متنِ تورات به زبان عربی آشنایی داشته    احتمالاً کم با دو )و یا  دینی یهودیان و دستِ 
( متن توراتی که عربِ یهودیِ متفکر، ادیب و مترجم نامی، سعید بن  1است. از جمله )
( ترجمۀ 2م.( از عبری به عربی برگردانده است؛ )  942-  882/892)  یوسف الفیومی

عربی توراتِ مشهور به بطلمیوسی که حُنین بن اسحاق و چندتن دیگر به زبان عربی  
دست هفتاد تن از دانشمندانْ از  درآورده بودند. این تورات در زمان بطلمیوسِ مصری به

( توراتِ سامریان، که به گمان زیاد، ظاهراً  3بوده است؛ و )جامۀ عبری به یونانی درآمده  
اند، از عبری به عربی برگردانده شده  بوده  دوره با مسعودیدست یهودیان عربی که همبه

 بوده است. متن عبری این تورات اخیراً دوباره چاپ شده است. 
با تورات عربی که بگذریم، رابطۀ او با شماری از دانشمندان و   از آشنایی مسعودی

با فیومی، که یادش گذشت، در شهرِ  روحانیان یهودی شایان توجه است. مسعودی  ،
و چند تنِ دیگر از دانشمندان یهودی    ، و با ابوکثیر یحیی ابن زکریای دبیر طبرانیبغداد

دیدار کرد. وی از دو فرقه یا دو مکتبِ فکریِ یهودیِ آن   النهرینو بین  و مصر  در سوریه
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خواندند و گروه می  «اشمعث»  زمان آگاهی داشت: یکی گروه اکثریت که پیروان آن را 
همان  «عنانیان»  یا  «قرائیان»  دیگری  ظاهراً  در    «عنانیّه»  )که  نحل شهرستانی  و    ملل 

مسعودی گروه،  دو  این  از  گذشته  نام   است(.  به  را  دیگری   «سامریان»   یهودیانِ 
(.  105،  تنبیهدرستی آنان را با دیگر فرَقِ یهودی تفاوت نهاده است )شناخت، که بهمی 

از یهودیان و تعالیمِ یهودی درست و منصفانه بود. تنها دربارۀ پرسشِ    برداشتِ مسعودی
از تحریف این   زند. البته دریافت مسعودی تحریف است که او به نقد یهودیان دست می

نبود که متونِ یهودی دستخوش تباهی و فساد است، بلکه او تباهی و فساد را در تفسیر 
 دید.نادرستِ متون می 

 زرتشتیگری
زرتشتیان   مسعودی آسمانی  کتاب  و  زرتشت  حضرتِ  پیامبرش  ایرانی،  مزداییان  از 

تشت و عصر زرتشتْ تلویحاً در ضمنِ تاریخ های او از زراطلاعی کامل داشت. آگاهی
او هم بیان شده است.  از ایران  تنی چند  با  بود.  گاه  آ از زرتشتیانِ زمانۀ خویش  چنین 

 وجو کرده بود. مسعودی موبدان و هیربدان رزتشتی دیدار و با آنان دربارۀ دینشان پرس 
بر باورهایشان  و  زرتشتیان  به  مینسبت  او  داشت.  منصفانه  نویسندگان  خوردی  گوید 

اند اند، بیشتر به مجادله پرداخته و عقایدی را به آنان بستهبه ادیان نوشتهمسلمان که راجع
های برخی  افزاید که شاید گزارشآنگاه می   باور ندارند. مسعودی  هاآن که زرتشتیان به  

 از زرتشتیانِ عوام سرچشمه گرفته باشد.  از نویسندگان مسلمان، 

 صابیان حرّان 
طیف وسیعی از مذاهب باستانی را تا عصر خود او در   اصطلاح صابیان نزد مسعودی

معنایِ قرآنی این اصطلاح،  پوشاند. جدای از  را می  و سوریه  تا مصر   گیرد و از چینبر می
کُنستنتین به مسیحیت درآید،   اینکهحتی این اصطلاح را برای رومیان، پیش از    مسعودی

کند. مصریان و کلدانیان را صابی وصف  برد. او حتی از صابیانِ چینی یاد میکار میبه
کوتاهمی  از    اینکهسخن  نماید.  بخشی  را  ستاره او صابئه  و  بهدین طبیعی  شمار پرستی 
آورد. البته تکیۀ او بر صابیانِ حَرّان است. وی در سفری به حَرّان با علمای طراز اول می 

ند و به توصیف معابد و مناسکشان  کصابیان دیدار و در مراسم و مجامع آنان شرکت می
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یان و مسلمانان  های مسیح های خود در پیِ آن است که گزارشپردازد. او در بررسیمی 
دوباره  صابیان  دربارۀ  ابوبکررا  کتابِ  دربارۀ  ازجمله  کند؛  زکریای   آزمایی  بن  محمد 

رده، نتیجه گرفته است که: »بعضیشان قسمتی از آن  ک رازی، با دانشمندان صابئی بحث 
قربانی موضوع  که  را  دیگر  قسمت  و  کردند،  اعتراف  انکار  را  )هاست  مروج  کردند.« 

 (.  601ص   /1، جالذهب

 مسیحیان 
مسعودی تفاوت    نظر  مسلمان  نویسندگان  دیگر  برخوردِ  به  نسبت  مسیحیان،  پیرامون 

محسوسی دارد. به دلایل تاریخیِ مسلّم، این درست است که مسلمانان به آن درجۀ  
اند، نس و یا اروپایِ قرون وسطی با مسیحیان دشمنی نورزیده افراطیِ مسیحیان در بیزا 

توان تا هایی را میاند. سابقۀ چنین نوشتهاما علمای مسلمان هم علیه مسیحیان نوشته
می نمونه  برای  بُرد.  عقب  به  میلادی  نهم  هجری/  سوم  رسالۀ  سدۀ  از  عَلی  توان  الردّ 

جاحظ  النصاری کرد.   اثر  بلکه    1یاد  نبود،  الاهیاتی  مسائل  به  محدود  مسیحیتْ  نقدِ 
از آن دسته    گرفت. مسعودیوضعیتِ جامعۀ مسیحیِ ساکنِ دارالاسلام را نیز در بر می

مذهبی های او دربارۀ مسیحیت از مجادله و یا تحجر  نویسندگان نادری است که نوشته
این کیش  از  او  از دیدگاه وسیع  برآمده  با مسیحیت،  او  پُر معنای  تهی است. برخورد 
است. پژوهش گستردۀ او از منابع مسیحی، دیدارهای او از کلیساها و روابطِ شخصیِ  

صدر او بازتاب یافته  بینانه و سعۀاو با روحانیان و دانشمندانِ مسیحی، در دیدگاهِ واقع 
در   مسیحیت  مسعودینوشتهاست.  می   های  داده  توضیح  تاریخی  عامل  سه  شود؛ با 

مسیحیت پدیداری  گره عنوان  به  نخست:  دیگر:  دو  تاریخی؛  مهمِ  واقعۀ  خوردن یک 
: مسیحیت تنها مذهب بیزانس  اینکهتاریخ مسیحیت با تاریخ امپراتوریِ بیزانس؛ و سوم  

اروپایی نبود، بلکه مذهبِ جوامع مسیحی ساکن در دارالاسلام  و مردمان دور دستِ  
ای دارد. توجه او تنها  به این وضعیتْ اهمیت ویژه   هم بود. پاسخ هوشمندانۀ مسعودی 

و پیدایی و چیرگی   )ع(به پیوندِ مسیحیت با بیزانس نیست. او توانسته به شخصیتِ مسیح
و بپردازد  دین  کتاب  این  و  مقدس  و  متون  منازعات  و  حواریون،  مسیحی،  دینی  های 

های الاهیاتی و فهرستی از اصطلاحاتِ متکلّمین مسیحی و عبادات آنان را نقل  درگیری 
 

 ( گنجانیده است. 1926 )قاهره ثلاث الرسایلفینکل این رساله را در طبع  .1
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این است که   در  مُوجزِ خود    را مسعودی  هااینکند. اهمیت کار  ر و  مُؤخِّ اثرِ    تنبیه در 
 منعکس کرده است.  

رنج  مسعودی و  مصیبتدردها  و  سدۀ  ها  تا  که  را  مسیحیت  نخستین  دوران  های 
چهارم بر سرِ مسیحیان آمده بود، ثبت نموده، و شأن و مرتبۀ دوازده حواری حضرتِ  

را یاد کرده و به مرتبۀ ویژۀ سنت پیتر یا بوترس )و یا شمعون( توجه داشته است.    )ع(مسیح
کند: جان )یوحنا(، ماتیو )متی(، لاک )لوقا(، مارک  او به چهار راوی انجیل اشاره می

کند نشین اصلی اشاره میقفچنین، به چهار اس، هم(. مسعودی145،  تنبیه)مرقس(؛ )
عنوان به قرار دارند. او از ملکانیان و قسطنطنیه ، انطاکیه، اسکندریهکه در چهار شهر رُم

مسیحیتپایه» بنیادین  می   «های  میکیاد  و  »نسطوریند  یعقوبینویسد:  و  ها،  ها، 
  «باردیصانیه»  و«  مرقیون»  های بعدیِ بدنۀ اصلیِ مسیحیت بودند.« او بین دیگران، شعبه

های مشترکی  سوی، و مانی و ثنویگری ایرانی از سوی دیگر، زمینهاز یک  [دیصانیه :]
دسته پدیدار شود که مانی از لحاظ زمانی پس از آن دو  متذکر می  یابد. مسعودیدرمی 

هایی های او از الاهیات مسیحی گسترده است. حتی او به توافقِ فرقهشده است. آگاهی
گانه،  بر سرِ اَقانیم سه  مانند ملکانیان، نسطوریان، یعقوبیان و پیروان کلیسای مارونیت

و میکاشاره می فرقهند  این  مواضع  این وصف،  »با  بر سرافزاید   “ سرشتِ مسیح”   ها 
القدس، سرشتِ  از اصول عقایدِ مسیحیان، مانند تثلیث، روح  است.« مسعودیمتفاوت  

گاه است. او تا حدّی که لازم است وارد جزئیات می   هااینو مانند    )ع(مسیح شود ولی آ
دارد. داستان تولدِ حضرتِ  ها تردید روا میشده در انجیلنسبت به برخی از جزئیات بیان

می  )ع(سیحم گزارش  مسیحیان  اعتقاد  با  موافق  صلیبرا  به  بیانِ  در  و  کشیدنِ نماید 
کند. دربارۀ  نقل می   «عند النصاری»  ، روایت را برابرِ نظر مسیحیان)ع(حضرتِ مسیح

شود: اُسقف ملکانی اسکندریه به می   آشنایی او با روحانیانِ مسیحی به چند مورد اشاره 
م.(، عالِمِ نسطوری یعقوب بن زکریا    940هـ. /    328)درگذشته    نامِ سعید بن بطریق

است، که    ؛ عالم دیگر، ابوزکریا دنخای نصرانی، یحیی بن عدی یعقوبیکسکریِ دبیر
هم او  مسعودی  گویا  بود.  مردی  یعقوبی  را  جدلفیلسوف»  وی  و  و منش  پیشه 

ها  (. دلایلی از رابطۀ او با گروهی از مارونیت140،  تنبیهکند )معرفی می  «نظرصاحب
  و بغداد   ، مصر، عراق کلیساهایی را که در سوریهشود. او نام برخی از  دیده می   تنبیهدر  

توانست    کند. از خلال این پیوندها و بازدیدها بود که مسعودیرده است یاد میکبازدید  
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سختی در دسترس  منابعی را که بههای مسیحی و برخی از  شمار زیادی کتاب و نوشته
توانسته بود در اختیار گیرد، به دو    های مسیحی که مسعودیدست آورد. کتاببود، به

های دینی ها و کتابهای مذهبیِ محض، مانندِ انجیلشود: کتابگروه اصلی تقسیم می
های  که از نگاه مسیحیان جزء کتاب  هاییو بعضی رسالاتِ معتبر و یا ساختگی؛ و کتاب

و   )ع(های خود دربارۀ زندگانیِ حضرتِ مسیحآگاهی  شود. مسعودیتاریخ شمرده می
انجیل را مدیون مطالعۀ  های چهارگانه و دیگرِ رسالاتِ عهد جدید است. حواریونش 

نویسد: »چهارده رسالۀ پولس که در اوقات مختلف به مردم روم و غیره  می  تنبیهیکجا در  
،  تنبیهایم« )آورده  مروج الذهبیافته است، همه را در کتابِ    کتاب السلیخنوشته و عنوان  

منبعی در عنوان  به  شمار نویسندگانِ مسلمانی است که، از آن کم  (. مسعودی145ص  
دست زده است. البته یعقوبی و بیرونی   عهد جدیدمطالعات علمی، به نقل یا استفاده از  

، همواره از عهد جدید برای مجادله  از مسعودی  ترپیشنیز در این زمینه با او همانندند.  
های خوبی هستند؛ اما و باقلانی نمونه  باره جاحظشد. دراینبا مسیحیان استفاده می

که با قرآن موافقت تا جایی  هم آن، برای تأیید تعالیم اخلاقیِ خود،  دیگرانی مانند صوفیان
اینان میداشت، به عهد جدید استناد می از  ابن  کردند.  توان از محاسبی، سهروردی، 

 قیبه و غزالی نام بُرد. 
کلیسا، کتابی است منسوب مراتب و تعالیمِ  دربارۀ سلسله   یکی دیگر از منابع مسعودی

پل بوده است. از چهار رساله و به دیونوسیوس که نخستین اسقفِ آتن و از شاگردان سنت 
یازده نامۀ منسوبِ به او که ظاهراً در اواخرِ سدۀ پنجم و یا اوایلِ سدۀ ششمِ میلادی نوشته 

رود او از بوده است. احتمال می   یک در دست مسعودی توان گفت کدام شده است، نمی 
در توصیفِ منبعِ خود به کتابی اشاره   یکی از این چهار رساله بهره گرفته باشد. مسعودی 

رساله می  کتاب،  این  است  ممکن  بنابراین  و  است  دینی  شعائر  در  که  سلسله های  کند 
باشد. لازم است بیفزاییم که برگردان عربیِ هر   سلسله مراتبِ کلیساییو یا    مراتبِ آسمانی

 در دسترس بوده است.  دو رسالۀ یاد شده، در زمانِ مسعودی
دیگری که مسعودی از    اثرِ  که  است  منسوب  رومی  به کلمنتِ  داده،  ارجاع  آن  به 

کند که از مسیحیان زیادی تصریح می   شود. مسعودیشاگردان پیترِ مقدس شمرده می
تأیید یا نفی این سخن در این   شنیده است که این اثری ساختگی است؛ اما دشواری 

از بین منابع   کند. مسعودیاز کدامین اثرِ کلمنت نقل می  دانیم مسعودیاست که نمی
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فعالیت یادکردنِ  برایِ  مأخذ  این  از  مسیحخودْ  حضرت  حواریون  حوادث    )ع(هایِ  و 
از کلمنت   برگردانِ عربیِ دو کتاب  او  استفاده کرده است. در زمان  آغازینِ مسیحیت 

مکاشفۀ سنت  ،  کتابِ کلمنت های گوناگونی مانندِ  ه بوده است؛ یکی با نام شناخته شد
. تنها بخشی از آثار کلمنت به عربی  ونی قوانینِ شرعی حوار؛ و دیگری  کتابِ طومار،  پیتر

و آنچه بازمانده  هایِ مسعودیتوان پیوندی بین نوشته بازمانده است و از این بخش نمی
 ست پیدا کرد. ا

های تاریخِ عمومیِ جهان است.  در بحث از مسیحیت، کتاب  منبع دیگر مسعودی
اند آمده است. در این دسته از ها که مسیحیان نوشتهگونه کتابفهرستی از این   تنبیهدر  

کتاب به ترتیب به نسطوریان و یعقوبیان و منابع، سه کتاب نوشتۀ ملکانیان است و سه  
 کند.درگزارشِ تاریخِ بیزانس از این منابع یاد می مارونیان تعلق دارد. مسعودی

بین و همراه با  از مسیحیت و ذهنیتی منصفانه، واقع  های روشمندِ مسعودیآگاهی
که از به پیروانِ مسیحیت، در آثارِ او آشکار است. برایِ نمونه، هنگامینزاکتِ او نسبت 

کند، او آرای  های اصولی بین مسیحیان بحث میششمین شورای مسیحیت و اختلاف
ها  آورد. او در مباحث خود، عناوین و توصیف دقت می همۀ فِرَق مختلف مسیحی را به

می ادا  مؤدّبانه  بهکرا  مثلًا  استفاند.  اصطلاحِ جای  نسطوریان،  عنوانِ  از    های ده 
 . بَرد کار میبه «العِباد» و یا «المشارقه»



 

 

و نقش برجستۀ  ابریشم راهبررسی جغرافیای تاریخی    
 ایران در شکل گیری آن 1

 )سیستانی(   ایرج افشار 

 چکیده  

بین   ابریشم راه  بازرگانی  صلح،  ایده گذرگاه  جابجایی  کانال  و  ها، اندیشه   ، هاالمللی 
های بازرگانی جهان، با گذشتن از چندین کشور ترین راه ها، باورها و یکی از بزرگ آگاهی 

روزگاران بوده است و های آن  ترین پل میان مردمان و سرزمین بزرگ و گسترده، باارزش 
هندوستان حوزه  ایران،  تمدن  چین های  ورارودان ،  میان )ماوراءالنهر   ،  و   رودان ( 
 هایی چند، این بار سنگین را بر دوش داشته است.سده زد و  ( را به هم گره می النهرین )بین 

پایتخت باستانی چینراه تاریخی ـ فرهنگی ابریشم از »چانگ ـ آنبزرگ ، آغاز « 
بهمی  و  ادامه می سوی شمالشد  بزرگ چین  دیوار  درازای  در  دو  باختری  یافت، سپس 

از چندین گردنۀ  بیابان تاکلامان می  شد و از کنارۀ شاخه می آنگاه با گذشتن  گذشت، 
ستیغ از  میبلند،  جهان(  )بام  پامیر  کوه  رشته  از  های  مسافران  سپس  گذشت. 

 یافت. ادامه می  گذشتند و راه تا دریای مدیترانهمی و ایران های افغانستانسرزمین
ـبعض  ابریشم راه باستانی  بزرگ  شهرهای  از  نیشابور  ـی  ریمانند:  قزوین،  و    ، 

 
نو( با عنوان و    میلادی در موزۀ ملی کشور هند )دهلی  2011ژانویه    31ای را که در تاریخ  سخنرانی   .1

ام گیری آن« ارائه کرده ابریشم و نقش برجستۀ ایران در شکل هموضوع »بررسی جغرافیای تاریخی را
می  اندیشه پیشکش  عزیزم  بسیار  و  دیرین  دوست  ارجنامۀ  به  دکتر  کنم  استاد  جناب  فرهیخته  مند 

 مجتهد شبستری.  اشرفعلی
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های بزرگ ایران، از جمله  داد. برخی از پایتختـ را در فلات ایران به هم پیوند می ـ تبریز
های  ری و ... نیز از زمان امپراتوری  ، (، قزوین )همدان  )دامغان(، اکباتان  صد دروازه 

 پ . م، در درازای این راه قرار گرفته بودند.  7میانه در سدۀ 
تاریخ،   پیمایش  در  استراتژیک  راه  ، گذرگاه صلح،  ابریشم  راه، شاهابریشم راهاین 

های جهان و ...  ، راه خاوری ـ باختری ایرانی، شاهراه پیوند تمدن جادۀ طلایی سمرقند 
های  ها شاخۀ فرعی، سرزمیناز طریق گذرگاه اصلی و ده   ابریشم راهنامیده شده است.  

داد. افزون بر نقش آن در داد و  هم پیوند می های بسیار بهفرهنگ  ها وآیین  چندی را، با
جایی فرهنگ و هنر نیز، سهمی  ستد کالاهای تولیدی مردمان گوناگون، در زمینۀ جابه 

 بزرگ داشت و نقش پیوندهای جهانی را بر عهده داشت. 
رشتۀ پیوند جهانی در ، نقشی است که این  ابریشم راههای  ترین ویژگیاز برجسته

گران  های کشورهای گوناگون داشته است. هنرمندان و صنعتآفریدهجایی دستجابه
هر سرزمین پس از آشنایی با دستاوردهای هنری دیگران، در راه شکوفایی و برتری هنر  

 کوشیدند.خویش می 
تا   کهن  روزگاران  از  استراتژیک،  و  جغرافیایی  ویژۀ  جایگاه  داشتن  با  امروز، ایران 

راهتوانایی  سازی در آن  های بسیاری در زمینۀ حمل و نقل کالا و مسافر داشته است؛ 
های بسیاری ایجاد  داری امپراتوری ایران راهها برای اداره و نگهارزشمند بوده و دولت 

بهکرده شکلاند.  در  ایران  رو،  برجسته  ابریشم راهگیری  همین  در  نقش  و  داشته  ای 
 داد.گری خود ادامه می بازرگانی جهان با فرهنگ آن روز، به میانجی

انگیزۀ  به  و  بوده است  باختر جهان  و  میان خاور  پیوندی  پل  دور  از گذشتۀ  ایران 
راه سر  بر  آسیای  قرارگرفتن  کشورهای  دسترسی  امکان  و  ابریشم  تاریخی  جادۀ  های 

از دید راهبردی  ای  از راه ایران، ایران را در جایگاه ویژه   فارسهای گرم خلیجمرکزی به آب
 قرار داده است.

طبیعی ـ انسانی  طور  به  های درونی فلات ایرانهای آسیای مرکزی در پیوند با راهراه
بهره  آمده و مورد  پدید  پیش  نیز از هزاران سال  امروز  بوده است،  گیری مردمان منطقه 

های گذشته حمل و نقل  سیاری از جاها در همان گذرگاهباوجود فناوری پیشرفته، در ب
 گیرد. کالا و مسافر صورت می

و پیشینۀ تاریخی کشورهای قرار گرفته در این گذرگاه، انگیزه شده است    ابریشم راه
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تا اثرگذاری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... این راه، بار دیگر مورد نگرش قرار گیرد.  
دانند، ، که هر کدام آغاز این راه را از کشور خود می و ژاپن  چینامروزه کشورهایی مانند  

با بهره  تا  های  گیری از چنین پیشینۀ تاریخی، بهرۀ بایسته را از دیدگاهدر تلاش هستند 
 گوناگون، از آنِ کشور خود کنند. 

های آمدوشد و  ترین گذرگاهیکی از اصلیعنوان  به  ابریشم راهجایگاه ویژۀ ایران در  
زمستان  بهره  اوایل  در  تا  شد  انگیزه  آن،  اثرهای  از  مطالعات    1386بردن  »مرکز  ش، 

میراثابریشم راه سازمان  پژوهشگاه  در  صنایع«  راه  فرهنگی،  گردشگری،  و  دستی 
 اندازی شود.

کلیدی:  چینابریشم راه  واژگان  ایران،  هندوستان،  میان،  اوراسیارودان،   ،  ،
مدیترانه فارسخلیج دریای  ورارودان،  ،  صغیر،  آسیای  ایران،  فلات  مرکزی،  آسیای   ،

 ادویه.شاهی، راه ، آسیا، راهافغانستان

 مقدمه  
جابه  ابریشم راه کانال  و  جهانی  بازرگانی  صلح،  ایدهگذرگاه  اندیشهجایی  ها،  ها، 

بزرگآگاهی از  یکی  و  باورها  راهها،  چندین  ترین  از  گذشتن  با  جهان،  بازرگانی  های 
های آن روزگاران بوده و ترین پل میان مردمان و سرزمینکشور بزرگ و گسترده، باارزش

داد و هم پیوند می و ورارودان را به   رودان، میان، هندوستانمدن ایران، چینهای تحوزه 
(. 13:  1376هایی چند، این بار سنگین تاریخی را بر دوش داشته است. )فرانک،  سده

پاره  را مرزهای تحمیل شده،  باستان  اما  امروزه گرچه کشورهای بزرگ  پاره کرده است 
شود. انگیزۀ های نوین، از یک سرچشمه سیراب میفرهنگ و آیین مردمان این سرزمین

ها  این یگانگی را باید در پیوندهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این ملت
 کرد.  وجوجست

ها به چند کالای  هها و ستادتا ایران و از ایران تا روم، داده  در این جستار، از چین
آورده، پراکنده  شده است بلکه آنچه اندیشه و دست مردمان فراهم میمادی بسنده نمی

فرآوردهمی  از  است؛  دستگردیده  تا  گرفته  و صنعتی  طبیعی  و آفریدههای  بومی  های 
به باختر  های ملی و آسمانی. اینآیین همه نشانگر ارزش بزرگراهی است که خاور را 

 (.8: 1376اد )مروارید، دپیوند می 
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دیگر   بایستگی  اینکهدو  معاصر،  دوران  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  های  امروزه 
تواند در  همگرایی میان کشورهای هر منطقه از جهان روی نموده است. این تلاش می

ساز گشایش بزرگراهی باشد که پیوند میان  راستای پیوندهای گوناگون، بار دیگر زمینه
 (. 76: 1379ستوارتر سازد )افشار سیستانی، را اها ملت

اند اکنون که کشورهای خاور و مرکز آسیا در کنار جمهوری اسلامی ایران بر آن شده 
های بزرگ امروزی بگشایند و  تا بار دیگر مرزهای زمینی خود را برای گذشتن کاروان

توان  کشورهای جهان برگزینند، میترین راه را برای داد و ستد با دیگر  ترین و درستارزان 
گران »سمینارِ  همچنین  و  کوشش  بیناین  بهابریشم راهالمللی  سنگ  گامی  را  سوی  « 

دیدند و کردن راه باستانی ابریشم دانست که پیشینیان آن را بهترین گذرگاه خود میزنده
 شود. های آن، در این جستار روشن می ویژگی

 جاده شناختی 
با     ابریشم  راههای پیشین ایران را که زیربنای  ، نخست باید راهابریشم  هرا برای آشنایی 

های ایران پیشین و ایران امروز برابر الگوی طبیعت آب و خاک شکل  است شناخت. راه
های شاهی، مروارید،  های پیوندی باارزشی چون راه اند و در تاریخ کشور جاده گرفته

ی در اقتصاد ایران و کشورهای هم جوار داشته  اابریشم، ادویه، چای و خراسان نقش پایه
 (. 46:  1381، مناطق آزاداست )ماهنامه 

می  به لشکرکشینظر  و کشورگشاییرسد  گام ها  نخستین  در های هخامنشیان،  ها 
را گشوده آن  امروز  که  بوده  جهانگردی  و  زیارتی  بازرگانی،  راهی  از  بخشی  شدن 

میابریشم راه» داریوش «  سۀ   485-521)  هخامنشی  نامند.  بند  در  پ.م( 
را   هاآن، افزون بر پارس، از کشورهایی که و شوش های خود در نقش رستمنوشتهسنگ

برد، بدین قرار: از پارس به حکمرانی کرده است، نام می  هاآن گشوده و مردمانی که بر  
هرات  پارت،  ماد،  خاور:  بلخسوی  سغد ،  خوارزم ،  دایرةالمعارف    ،  بنیاد  )سایت 

 (. 3: 1388اسلامی، 
ترین راه بزرگ ایران »راه شاهی« است، که در دوران هخامنشی ساخته شده بود کهن

از   می و  آغاز  رامهرمز، شوش پرسپولیس  از  وبا گذشتن  زاگرس، همدانشد  تنگنای   ،  
در کرانۀ    و افوس   ، سارد ، جزیرۀ لیدیرسید و از آن جا به اربیلمی  )اکباتانا( به کرمانشاه
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ترین راه پیوند میان  انجامید. این راه از روزگار باستان، اصلیمی  شمالی دریای مدیترانه
ترتیب،   بدین  است.  بوده  باختر  و  همان  ابریشم راهخاور  بلکه  نیست  نوبنیان  راهی   ،

پیوسته و سرازیر شدن    گذرگاه پیشین است که در پیمایش زمان از آسیای مرکزی به چین
 (. 595: 1363های ابریشم بر شکوفایی آن افزوده است )رضا، کاروان

چین کشور  از  ابریشم  فرهنگی  ـ  تاریخی  می   بزرگراه  ایران  آغاز  فلات  از  شد، 
در کنار دریای    ، به انطاکیه(و شام )سوریه  رودانگذشت و پس از گذشتن از میانمی 

یازدهمی  مدیترانه درازای  به  راه  این  افغانستانپیوست.  کیلومتر،  مرکزی،  هزار  آسیای   ،
 (.67: 1383داد )بولنوا، هم پیوند میو ایران را به قفقاز

شده است.  آغاز می  2هودر جنوب رود هوانگ  چین  1از شهر »لویانگ«   ابریشم راه
آنکاروان ـ  »چانگ  شهر  به  شهر،  این  از  حرکت  از  پس  که   3« ها  امروز(  آنِ  ـ  )سی 

می بود،  چین  امپراتوری  کهن  از  پایتخت  گذر  از  پس  و  و    4چئو«»لانگرسیدند 
رسیدند  هوانگ« مییه که در ایالت کانسو قرار گرفته گذشته، به »دونو چانگ  5»وووی« 
 (. 25-18: 1376)فرانک، 

بعدی   چین  ابریشم  راهبخش  باختری  شمال  در  تاریم  فلات  از   از  یکی  که 
»سینسخت مختار  خود  ایالت  از  بخشی  و  جهان  جاهای  اویغور«  کیانگ  گذرترین 

  ابریشم راهگذشت. در میانۀ فلات تاریم بیابان »تاکلامان« است. هنگامی که  است، می
می تاکلامان  بیابان  می به  دوشاخه  آن رسید  جنوب  از  دیگری  و  شمال  از  یکی  شد؛ 

شد، که با  هایی جدا می(. از راه جنوبی شاخه13-12:  1376،  گذشت )استراترن می 
رسید اما گذرگاه شمالی و اصلی به سوی ن از کوهستان قراقوروم به ختن و هند میگذشت

هم  « بود که در آنجا دو راه شمالی و جنوبی بار دیگر به و شهر »کاشغر  شان، تورفانتیان 
 (.614-613: 1373پیوستند )مظاهری، می 

رسیدند، سپس وارد  می  به مرو   و بخارا   ، سمرقندفرغانه ها پس از گذشتن از  کاروان
می ایران  سرخسفلات  از  گذشتن  از  پس  و  شرفشدند  رباط  ماهی،  رباط  رباط  ،   ،
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توس چاهک نوغان،  طرق،  شریف،  دیزباد  آباد،  نیشابور  و  )مروارید، می  به  رسیدند 
، (. پس از گذر از نیشابور و شهرهای کاروانیِ ارزشمندی چون جوین21-23:  1376

دروازه شاهرود صد  امروزی(،    ،  دامغان  نزدیک  اشکانیان،  پایتخت  پیلوس:  )هکاتوم 
آفریدن  خوار ری  و  به  امروزی(،  قزوین)آپرین  همدان،  کرمانشاه   ،  و    )اکباتانا( 

و سرانجام    به پالمیر  اند و پس از آن، از حوزۀ فلات ایران گذشته و از تیسفونرسیدهمی 
انطاکیه  مدیترانه   به  دریای  روابط عمومی  می  در کرانۀ  و  اطلاعات  )دفتر  رسیده است 

 (. 19: 1350وزارت راه، 
این   راهدر  نقش  راه  میان،  یا  زنجفیل  و  فلفل  راه  یا  ادویه  ابریشم،  دریایی  های 

ها از روزگاران کهن  ؛ و راه زمینی چای را نیز نباید ندیده گرفت زیرا این راههندوستان
ویژه در خاور نزدیک روان بوده و نقش  های انسانی، بهبرای داد و ستد کالا در میان گروه

 اند. ی را نیز در پیوند میان خاور و باختر جهان باستان داشتهارزشمند
  (. 10:  1372قرار گرفته بود )مظاهری،    ابریشم  راه در شمال    راه چای میان پکن و مسکو 

دهد های دریایی که خاور را به باختر پیوند می ای از راهراه ادویه نامی است که بر شبکه
گردیدند و پس از  آغاز می   و چین  های باختری ژاپنها از کرانهنهاده شده است. این راه

های خاور نزدیک ادامه تا سرزمین  زدن هندوستانو دور  های اندونزیگذشتن از جزیره 
میمی  اروپا  به  مدیترانه  از  آنجا  از  و  پانزدهپیوستند.  یافتند  حدود  راه  این  هزار درازای 

 (.10: 1376کیلومتر بوده است )رید، 
را    و تبریز  ، قزوین، رینیشابور:  بعضی از شهرهای بزرگ باستانی مانند  ابریشم راه

به ایران  فلات  می در  پیوند  پایتختهم  از  برخی  زمان  های  داد.  از  نیز  ایران  بزرگ 
  ها آن پ. م، در درازای این جاده قرار گرفته بودند. از میان    7های میانه در سدۀ  امپراتوری

)دامغان»صددروازه  »اکباتان«  )همدان(،  قابل  «   ... و  ری  قزوین،  اند یادآوری(، 
 (. 61:  1376)خیرآبادی، 

 نام راه  
اند « خوانده ابریشم راهاند که این شاهراه بزرگ تاریخی، فرهنگی و کهن را از آن رو »گفته

شد، از این  ، یعنی ارزشمندترین کالایی که در این گذرگاه برده میکه ابریشم کشور چین
 رهگذر به باختر زمین رسیده است.
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واژۀ  گفتهبعضی   نخستین  ابریشم راهاند  نام  برای  به  مقدونی  بازرگانی  توسط  بار 
تیتانوس  در شام   1«»ماییس  )تفویضی،    که  نهاده شده است  داشت،  :  1384بازرگانی 

اند؛ بعضی نیز بر این  دانسته  (؛ برخی نیز آغاز نامگذاری آن را از روزگار مارکوپولو76
م(، دانشمند آلمانی، نخستین کسی است که    1905-1833« )باورند که »ریت هوفن

شده است.  این راه را بدین نام خوانده؛ اما این راه از دوران باستان به همین نام خوانده می 
د، برخلاف پندار برخی از پژوهشگران، تنها  ابریشمی هم که در این راه در آمد و شد بو

پیرامون چین و حتی ایران نیز ابریشم  نبوده است بلکه سرزمین  ویژۀ کشور چین های 
فرامی میبسیاری  زمین  باختر  کشورهای  به  راه  این  از  و  )مروارید، آوردند  فرستادند 

 (. 46: 1376نامیدند )فرانک،  « می(. گاه این راه را »جادۀ طلایی سمرقند13: 1376
از گستردۀ ایران    ابریشم راهاز آنجا که بخش بزرگ هر دو گذرگاه شمالی و جنوبی  

های ایرانی، چه پیش از های گوناگون و پیشرفتۀ حکومتگذشت و از توانش بزرگ می
های راهنما،  ز ستون های برخوردار ااسلام و چه پس از اسلام، ازجمله امنیت کامل، راه

های  ها، تأسیسات راهداری، انبارهای علوفه و آب، اصطبل و پایگاهکاروانسراها، رباط
که   است  این  درست  بوده،  برخوردار  نیز  حساس  نواحی  در  »راه   2ابریشم  راهنظامی 

از   دور  خاور  و  اروپا  واقعی  پیونددهندۀ  ایران  نامیده شود.  ایرانی«  باختری  ـ  خاوری 
 دۀ ابریشم بود. طریق جا

سال پیش،   185سال پیش، آسیای صغیر و تا حدود   550تر، چون تا به بیانی ساده
های آن  در مالکیت ایران و در قلمرو حکومت  )ورارودان( و قفقاز  النهرسرتاسر ماوراء

گذشت و مسافران آن، در  از سرزمین ایران می  ابریشم راهسوم درازای  بود، بیش از یک
 شدند.مند میریای ایرانیان بهره زیر سایۀ امنیت موجود، از خوان خدمات بی

 تبادل فرهنگ 
ایده  ابریشم راه انتقال  سازش،  اندیشهگذرگاه  فرهنگها،  راه ها،  این  بود.  هنرها  و  ها 
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طور  ای صد در صد طبیعی است و تولید آن بهابریشم به خاطر نرم بودنش و به لحاظ آن که رشته.  2
گیرد، در تمام  ای صورت میواسطه، از توان انسان بیرون است و تنها به وسیلۀ حشرهمستقیم و بی

آمده و  های باستانی »مقدس« به شمار میدرازای تاریخ مادی، ارزشمند و حتی در نزد برخی قوم 
 بها و عزیز بوده است. همیشه گران 

 



 353  مقالات

 

زد و نقش  هم گره میرا به  رودانو میان  ، چینهای تمدن ایران، هنداستراتژیک، حوزه 
 م، بر عهده داشت. 576پیوندهای جهانی را از سدۀ دوم میلادی تا سال 

صنعت هنرمندان،  جهانگردان،  مسیحی،  زائران،  رسانندگان  دانشمندان،  گران، 
بهره  با  معماران  و  آگاهینقاشان  و  اندیشه  و ستاد  داد  به  راه  این  از  پرداختند  گیری  ها 

 (.76؛ 1384)تفویضی، 
ده  ابریشم راه و  با  ها شاخۀ فرعی، سرزمیناز طریق گذرگاه اصلی  را  های چندی 

داد. افزون بر نقش آن در داد و ستد کالاهای  هم پیوند می های بسیار بهها و فرهنگآیین
جایی فرهنگ و هنر نیز سهمی بزرگ داشت.  ر زمینۀ جابهتولیدی مردمان گوناگون، د

پیوند  به دیگران، راهبردهای گوناگونی وجود دارد، ازجمله  انتقال فرهنگ و هنر  برای 
بهره انسان یکدیگر،  با  از رسانهها  فرآوردهگیری  فرستادن  نوشتاری،  فرهنگی  های  های 

ها را در خود داشت و ، همۀ این ویژگیابریشم راه.  .های هنری و .آفریده ملی و دست
مسافران  بدین تولیدی سرزمین   ابریشم راهسان،  کالاهای  و ستد  داد  گوناگون،  با  های 

همین رو، جادۀ ابریشم  بردند، بهفرهنگ، هنر و آیین مردمان هر کشور را به دیگر سو می 
پیوندی فرهنگکهن ارزنده دترین شاهراه  داد و ستاد فرهنگی و  های جهان، سهمی  ر 

پیدایش  سرآغاز  از  ایران  تمدن  و  فرهنگ  میان،  این  در  است.  داشته  انسان  اجتماعی 
 (.2: 1388، ، دارای جایگاه ویژه و باارزشی بوده است )نجفی برزگرابریشم راه

ای برای تولید  انگیزه ها و در خلال آن،  جایی فرهنگبرای ارتباط و جابه  ابریشم راه
ها، بندرها  داشت بود. در این گذرگاهها را در پیها و تمدن سرمایه که خودْ رشد فرهنگ

های  های یک زنجیر پدید آمدند. در بازارهای این شهرها ملیتو شهرهایی همانند حلقه
  ها شاید در طراحی، شکل، رنگ و یاکردند. این فرهنگگوناگون با یکدیگر دیدار می

خوردند و آیینی که باور  نحوۀ زندگی آنان، پوشاکی که پوشیده بودند، خوراکی که می
پیشه، نحوۀ کار، هنر  داشتند به انتقال دانش،  این خود انگیزۀ  بود.  یافته  خوبی تجسم 

شد. به بیان دیگر، های ابریشم و ادویه میهای گوناگون در راه معماری و زندگی جامعه
ها و هنرهای اینان در پیمایش زمان درهم آمیخته و گسترش یافته است )رید،  فرهنگ
(. در همۀ دوره هایی که این چنبرۀ پیوندی خاور و باختر شکوفا بود، همواره 11:  1375

گیری از این شبکۀ گسترده، آیین و  کوشیدند که با بهره های گوناگون میرسانندگان آیین
 بگسترانند. ها ین دین خویش را در دورترین سرزم



 سفیر فرهنگ و دوستی   354

 

، نقشی است که این رشتۀ پیوند جهانی در ابریشم راههای  ترین ویژگیاز برجسته
است. هنرمندان و صنعتآفریدهانتقال دست داشته  گوناگون  گران هر  های کشورهای 

از آشنایی با دستاوردهای هنری دیگران، در راه شکوفایی و برتری هنر   سرزمین، پس 
همین رو، افزون بر کوششی که صاحبان هر فرهنگ در عرضۀ  هکوشیدند. بخویش می

می خود  سنتی  بازرگانان  هنرهای  که    ابریشم راهنمودند،  شدند  تشویق  نیز 
های مردم کشورهای مسیر کاروان خود را به جاهای دیگر برند )مروارید،  آفرینهدست
1376 :41 ،49 .) 

 گیری راه نقش ایران در شکل
جایگ داشتن  با  امروز،  ایران  تا  کهن  روزگاران  از  استراتژیک،  و  جغرافیایی  ویژۀ  اه 

راهتوانایی  آن های بسیاری در زمینۀ حمل و نقل کالا و مسافر داشته است.  در  سازی 
های بسیاری ایجاد  داری امپراتوری ایران، راهها برای اداره و نگهارزشمند بوده و دولت

 (.320: 1350اند )امام شوشتری، کرده
چین  ابریشم راه از  انطاکیه  که  تا شهر  ایران  از  و  ایران  مدیترانه  به  دریای  کنارۀ    به 

رفت، به واسطۀ بازرگانی ابریشم، افزون بر داد و ستاد فرهنگی، هنری و ... یکی از  می 
 (.8: 1355وایت هاوس، های بازرگانی آسیا بوده است )پرسودترین گذرگاه 

های میان  ها و ایجاد ایستگاهدر دوران اشکانی همانند دوران هخامنشی، گسترش راه
گذرگاه   در  و  یافت  بسیاری  ارزش  کاروانیان  از  پشتیبانی  و  بهراه  بیشترراه  در ها،  ویژه 

 (.2:  1373هایی مانند کاروانسراها ایجاد گردید )کلایس،  ، ساختمانابریشم راهگذرگاه  
شکل با  دوران  این  حکومتدر  توجه گرفتن  شهرها،  در  ولایتی  و  ایالتی  های 

های کاروانی و دریایی را به دنبال  حکمرانان به کار بازرگانی و شکوفایی آن، ایجاد راه
،  ابریشم راههای درازی چون  های بازرگانی و رفت و آمد آنان در گذرگاهداشت. کاروان

 (.238؛ 1374انگیزۀ ایجاد شهرهای تازه شد )کیانی، 
به بازرگانی کالاهای گوناگون،  ایرانیان در دوران ساسانی،  ابریشم، در دست  ویژه 

راه بهبود وضع  برای  رو،  به همین  و  فراهمبوده  برای  و  بسیار کردند  کردن  ها، کوشش 
های  گرفتند، که از سرچشمهمیهایی از کالاهای بازرگانی  ها مالیاتداری راههزینۀ نگه

بدین است.  بوده  دولت  درآمد  ارزش  شکلبا  در  ایران  نقش    ابریشم  راهگیری  گونه 
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گری خود،  ای داشته و در بازرگانی جهان با فرهنگ آن روز، به وظیفۀ میانجیبرجسته
 (.82-81: 1350داد )پیرنیا، ادامه می 

جهان بوده است و به انگیزۀ قرارگرفتن   ایران از دیرباز پل پیوندی میان خاور و باختر 
راه سر  آسیای  بر  کشورهای  دسترسی  امکان  و  ابریشم  فرهنگی  و  تاریخی  جادۀ  های 

از دید ای  از راه ایران، کشورمان را در جایگاه ویژه   فارس های گرم خلیجمرکزی به آب
 راهبردی قرار داده است. 

گاهوارۀ   آسیا  چینامپراتوریقارۀ  و  ایران  چون  بزرگی  گذشته    های  دوران  و  بوده 
هنگامی که اروپاییان چشم به سوی آسیا داشتند، ایران چهارراه بزرگ شمال به جنوب و 

آمده  شمار میهای پیوندی بههم چنین خاور به باختر بوده و یکی از ارزشمندترین راه 
 (. 64: 1384است )منظری، 

های پیشین موجود، ارزشمندترین ابزار مورد  ی انجام شده، نقشههاژوهشپبر پایۀ  
ها، دیده  تر کردن نقش ایران بوده و با کنار نهادن بسیاری از نقشهگیری در پررنگبهره 

سرزمینی ویژه مورد نگرش  عنوان  به  ایران نه تنها مرکز بوده بلکه  هاآن   بیشترشده که در  
 بوده است.

باستانی نقشه که    های  تهیه شده  بیشتر حاضر  ایرانی  غیر  اند،  از سوی کارشناسان 
در  نشان که  است  حقیقتی  می  ابریشم راهدهندۀ  مصداق  مستندات نیز  پایۀ  بر  یابد. 

تاریخی به دلیل قرارگرفتن دو دریا در شمال و جنوب فلات، ایران گذرگاهی اصلی در 
ها، کشورهای بسیاری ترین سرگروهیکی از اصلیعنوان  به  رفته وشمار می به  ابریشم راه

 را در آسیای مرکزی از دیدگاه فرهنگی زیر تأثیر خود قرار داده است.
جمله  اند که از آن های دیگری نیز در نظر گرفته شده های گفته شده، هدف افزون بر مورد 

توانایی می  بررسی  به  جاذبه توان  و  در  ها  هنری  و  گردشگری  فرهنگی،  ،  ابریشم  راه های 
های گوناگون تاریخی تا دورۀ حاضر، تعیین  های زیستی ساکنان آن در دوره پژوهش شیوه 

 ماعی و نیز بالیدن هویت فرهنگی اشاره کرد. های سیاسی، اجت نقش راه در دگرگونی 
ای  ی منطقهها پژوهشوردهای اگیری از دستشناسی و بهره های باستاننتیجۀ کاوش 

روند   در  بسیاری  تأثیر  گذشته،  در  شده  چنین    هاپژوهشتعریف  با  است.  داشته 
تاریخی  دست رفتارهای  نسبت  راه  ابریشم راهآوردهایی  این  بر  ایرانیان  مدیریت   و   و 

 (. 8: 1387کلی نقش شایستۀ ایران به اثبات خواهد رسید )فرهنگی، طور به
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ایران از دیدگاه ژئوپولیتیک، جایگاه بسیار خوبی دارد و توانایی پل پیوندی اروپا و 
 (.17: 1381، مناطق آزادکشورهای آسیای مرکزی و خاور آسیا را دارد )ماهنامه 

های اخیر و با توجه به پهنه و  به دنبال تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال
ایرانجایگاه و  نیز  عنوان  به  یژۀ جغرافیایی،  پیوندی در خاورمیانه  پل  چهارراه اصلی و 

 (. 64: 1384مطرح و مورد نگرش قرار گرفته است )تفویضی، 

 گیرینتیجه
های تمدن جهان و کانون  و ورارودان، که از نخستین خاستگاه  ، چینایران، هندوستان

هایی ای از راهباشند، از روزگار باستان با مجموعههای انسانی میاندیشههای  شگفتی
که توسط مردمان گوناگون برای برقراری پیوند با یکدیگر ساخته شده بود، آشنا هستند.  

راه این  تمدن دیرینگی  دیرینگی  به  این  ها  که  آنجا  از  است.  مناطق  این  تاریخی  های 
های کهن بوده، تمامی  ها و فرهنگز جغرافیایی تمدنویژه ایران در مرکها، بهسرزمین

پیوست، از این هم میهای باستانی را در خاور و باختر جهان بههای پیوندی که تمدنراه
ای ، افزون بر ارزش منطقهابریشم  راهویژه  ها، بهشد که این راهمناطق گذشته و انگیزه می

 شته باشد. و قومی، از دیدگاه جهانی نیز نقش بسیاری دا
این سرزمین راه تاریخ  در  آمده  پدید  نسبی همۀ کانونهای  پیوند  نشانگر  های  ها، 

های گذشته را داشته است  دانش و صنعت جدید توان تغییر گذرگاه  اینکهتمدنی است. با  
راه گوناگون،  مناطق  هوای  و  آب  و  خاک  جایگاه  را  ولی  جدید  همان    بیشترهای  در 

نگاه  گذرگاه پیشین  پاره های  رفع  در  تنها  آن،  در  نوآوری  و  برتری  و  است  ای  داشته 
ها بوده و بر روی هم تر کردن راهها و فنیکردن برخی پیچ های گذشته و کوتاهدشواری
راه  ها آنجهت   تپهبا  و  تاریخی  شهرهای  وجود  دارد.  هماهنگی  باستانی  های  های 

های  ها در همان گذرگاه راهکه این راههای جدید، بیانگر این است  باستانی در گذرگاه راه
 اند.کهن ساخته شده

تاریخی چینراه از یک، هندوستانهای  ورارودان  و  ایران  ایران، سوریه،  و  و    سو؛ 
راه نیز  و  دیگر؛  از سوی  صغیر  پایتختآسیای  که  بزرگ  های »شاهی«  و شهرهای  ها 

ر میهخامنشیان  پیوند  یکدیگر  به  داشتها  جهانی  شهرت  باستان  دوران  از  اند.  داد، 
ادویه«  « و »راهابریشم راههای بازرگانی ارزشمندی چون »توان به گذرگاه چنین میهم
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ماوراء ایران،  طریق  از  را  باختر  و  خاور  که  داشت  اشاره  به..و   النهرنیز  پیوند .  هم 
از تاریخ   و استرابون  ، گزنفونهرودوت ساخت.  می  نگاران،  در روزگار کهن و بسیاری 

های بعد به بیان چگونگی اجتماعی و اقتصادی  جغرافیادانان و جهانگردانی که در سده
پرداخته راهخاورزمین  این  به  پیوندی  اند،  نقش  و  ارزش  و  ای  ویژه   نگرش   ها آن ها 

 اند.داشته
راه این سرزمینگذرگاه  در  نوشتههای کهن  از  بسیاری  در  و ها که  های جغرافیایی 

اشاره شده با همۀ اختلاف    هاآنهای خاورشناسان به  منابع ایرانی و اسلامی و بررسی
راهدیدگاه که  است  نکته  این  بیانگر  سازه ها،  از  یکی  منطقه  این  اصلی  های  های 
 ه جغرافیای انسانی تمدن آسیایی بوده است.دهنده بشکل

طبیعی ـ انسانی  طور  به  های درونی فلات ایرانهای آسیای مرکزی در پیوند با راهراه
گیری مردمان منطقه بوده است؛ امروز نیز با از هزاران سال پیش پدید آمده و مورد بهره 

از جاها در همان   های گذشته حمل و نقل  گذرگاهوجود فناوری پیشرفته، در بسیاری 
 (. 6ـ5: 1375شود )موسوی، کالا و مسافر انجام می

و پیشینۀ تاریخی کشورهای قرار گرفته در این گذرگاه، انگیزه شده است    ابریشم راه
. این راه، بار دیگر مورد نگرش قرار گیرد.  ..تا اثرگذاری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

دانند ، که هر کدام آغاز این راه را از کشور خود می و ژاپن   امروزه کشورهایی مانند چین
با بهره  تا  های  گیری از چنین پیشینۀ تاریخی، بهرۀ بایسته را از دیدگاهدر تلاش هستند 

 گوناگون، از آن کشورشان کنند. 
سال   از  پیش  چین  2008تا  تاجیکستان   م،  کشور  پنج  ازبکستانو  قزاقستان،   ،  ،

ترکمنستان  قرقیزستان می   و  تصور  مرکزی  آسیای  دیگر از  انبازی  بدون  که  کردند 
را به ثبت برسانند؛ اما    ابریشم راهتوانند پروندۀ  و ایران می   ابریشم راهکشورهای حوزۀ  

»سازمان ثبت جهانی آثار« با این موضوع موافقت نکرد زیرا بخش بزرگ این راه در ایران 
 (. 1: 1388قرار دارد )خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 

های آمد و شد  یکی از اصلی ترین گذرگاهعنوان  به  ابریشم  راهجایگاه ویژۀ ایران در  
از اثرهای آو بهره  تا در اوایل زمستان  بردن  ش، »مرکز مطالعات    1386ن، انگیزه شد 

اندازی « در پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راهابریشم راه
 (. 8: 1387شود )فرهنگی، 
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که   ایران،  در  ترانزیت  تاریخی  دیرینگی  به  نگرش  نمودهای   ابریشم راهبا  از  یکی 
توجهی گیری از این امکان، بینسبت به ارزش بهره   های اخیرآشکار آن است، در سال

 (.17: 1381، مناطق آزادصورت گرفته است )ماهنامۀ 
 

 منابع 
، ترجمۀ محمدجواد  های ابریشم و ادویه، اکتشاف از طریق زمینراه(.  1376، پل )استراترن

 ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و یونسکو.امیدوارنیا، تهران
علوم ، مجلۀ  «انداز مناسبات ایران و آسیای مرکزیچشم»(.  1379)  افشار )سیستانی(، ایرج

 . 1379، خرداد 10، شماره 6دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال  انسانی 
محمدعلیامام ایران (.  1350)  شوشتری،  شاهنشاهی  در  شهریاری  تهرانتاریخ  وزارت ،   ،

 فرهنگ و هنر. 
، پژوهشگاه علوم انسانی و  ، تهرانناصر نوبان، ترجمۀ ملک ابریشم راه(.  1383)  بولنوا، لوس 

 مطالعات فرهنگی. 
کرامت  پیرنیا، محمدکریم افسر،  و  (،  1350)  و  تهرانرباطراه  آثار  ،  حفاظت  ملی  سازمان   ،
 باستانی ایران.

 . 1384، تیر  139، شماره  13، سال  پیام دریا، ماهنامۀ  «مسیر صلح » (.  1384)  تفویضی، جواد
 ، نشر نیکا. ، مشهد مافی الله، ترجمۀ عزتشهرهای ایران(. 1376) خیرآبادی، مسعود

راه و راه سازی از دوره هخامنشی تا عصر  (. 1350و روابط عمومی وزارت راه ) دفتر اطلاعات
 ، وزارت راه. ، تهران سلطنت پهلوی

، جلد اول، دفتر  دو جادۀ بزرگ جهانی در روزگار باستان، راه و بار (،  1363)  اللهرضا، عنایت
 .1363، شرکت تحقیق و انتشار مسایل حمل و نقل دریایی، دی پنجم، تهران

از طریق دریاراه(  1376)  رید، استرون اکتشاف  ادویه،  و  ابریشم  ، ترجمۀ صادق ملک  های 
 ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و یونسکو. تهران، شهمیرزادی

، ، ترجمۀ عباس ملکیهاها و تمدنهای ابریشم و ادویه، فرهنگ راه(.  1377)  رید، استرون
 نشر فرهنگ اسلامی و یونسکو.، دفتر تهران

، ، ترجمۀ سیامک کاظمیهای ابریشم و ادویه، ابداعات و بازرگانیراه(.  1376)  رید، استرون
 یونسکو.، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و تهران

 المعارف اسلامی. ، بنیاد دایرة ابریشم راه(. 1388سایت بنیاد دایرةالمعارف اسلامی )
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آیرین دیوید  فرانک،  براونستون،  ابریشم(.  1376)   و  ثلاثیجادۀ  محسن  ترجمۀ  ،  تهران،  ، 
 انتشارات سروش. 

 . 151، شماره 3، سال پارسه، «در انتظار ثبت جهانی ابریشم راه»(. 1387) فرهنگی، عادل
، سازمان میراث  ، تهرانکاروانسراهای ایران(.  1373)  و کیانی، محمدیوسف کلاویس، ولفرام

 فرهنگی. 
 ، سازمان میراث فرهنگی کشور. ، تهرانهای ایرانپایتخت(. 1374) کیانی، محمدیوسف

آزادماهنامه   ایران»(.  1381)  مناطق  ترانزیت  ، شماره  11، سال  «بررسی جایگاه و وضعیت 
 . 1381، خرداد 131

 رضوی.  ، آستان قدس، مشهدابریشم راه(. 1376) مروارید، محمدرضا
اول، ترجمۀ ملک ابریشمجادۀ  (.  1372)  مظاهری، علی نوبان ، جلد  تهرانناصر  ، مؤسسۀ  ، 

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
، پژوهشگاه تهران، ناصر نوبان، جلد دوم، ترجمۀ ملک جادۀ ابریشم(. 1373)  مظاهری، علی

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
، سال  پیام دریا، ماهنامۀ  ، تهران«ایران پل ارتباطی غرب و شرق»(.  1384)  رضامنظری، علی

 . 1384، تیر 139، شماره 13
فصلنامۀ  «ابریشم راهاحیای  »(.  1375)  موسوی، رسول قفقاز،  و  مرکزی  آسیایی  ، مطالعات 

 . 1375، تابستان 14، شماره 5سال 
نو، رایزنی فرهنگی سفارت   (. فراخوان همایش جادۀ ابریشم، دهلی1388، کریم )نجفی برزگر

 جمهوری اسلامی ایران. 
رانی ، کشتی، تهرانبازرگانی دریایی ساسانی(.  1355)  و ویلیامسن، آندرو  وایت هاوس، دیوید

 ملی آریا.



 

 

 دیپلماسی فرهنگی میراث مکتوب 

 *اکبر ایرانی

بیناز گذشته تأثیر مؤلفههای دور گسترۀ روابط  تاریخی و  الملل تحت  های فرهنگی، 
مؤلفهمیراث این  است.  بوده  بشری  مشترک  غیررسمی  طور  به  هاهای  و  غیرمستقیم 

ـ موجب تقویت روابط سیاسی بین کشورها  ـو اگر درست مدیریت شود    ـتواند ـمی 
 شود. شود؛ چیزی که از آن به دیپلماسی فرهنگی یاد می

دیپلماسی فرهنگی فرایند مؤثری است که در آن فرهنگ یک ملت به دیگر ملل و 
میدولت عرضه  منحصربهها  خصوصیات  و  ملتشود  فرهنگی  دو  فرد  سطوح  در  ها 

 یابد.د جانبه گسترش میجانبه و چن

حدّی است که در  ثیرگذاری زبان،ادبیات و فرهنگ در حوزۀ سیاست خارجی بهأت
شود. دیپلماسی فرهنگی به معنای  قدرت نرم استفاده میعنوان  به  عصر کنونی از فرهنگ 

مکانیسمبه و  ابزارها  تمدن یک کارگیری  و  فرهنگ  انتقال  و  معرفی  برای  فرهنگی  های 
به   متقابل،  سرزمین  اعتماد  »بنیاد  ایجاد  تعاملات  این  دستاورد  است.  دیگر  سرزمین 

 تفاهم و دوستی« با مردم دیگر کشورهاست. 
سازمان علمی فرهنگی یونسکو که برای تعمیق صلح و دوستی و احترام متقابل ملل  
به یکدیگر تأسیس شده، از ظرفیت موجود کشورها که هر یک دارای مواریث فرهنگی، 
به   را تشویق  بهره گرفت و کشورها  برای تحقق اهداف خود  تاریخی هستند،  و  هنری 

 
آموختۀ معارف اسلامی و  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، دانش  *

 پژوه، مصحح، نویسنده. فلسفه، پژوهشگر، نسخه 
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تا زم آثار ماندگار فرهنگی خود کرد  تعامل و گفتینهمعرفی  بیشتر  های  بین ملل  وگو 
سال   در  را  جهانی  حافظۀ  برنامۀ  چارچوب،  همین  در  )  1992شود.   1371میلادی 

آگاهی نسبت به وضعیت حفاظت از میراث مستند و ایجاد شرایط  »  شمسی( با انگیزۀ
آن به  برای دسترسی  آن است که   «مناسب  برنامه حافظۀ جهانی  نگرش  تأسیس کرد. 

کامل حفاظت  صورت به تند جهان متعلق به همه است و باید برای همیشه و میراث مس
 و نگهداری شود و در دسترس همگان باشد. 

نفوذ و گسترۀ آثار ادبی و تاریخی ایران فرهنگی به لحاظ پیشینۀ درخشانش بر کسی 
های اصلی هویت ملی و فرهنگی،  یکی از مؤلفهعنوان  به  پوشیده نیست. زبان فارسی

رسمی و غیر رسمی و بعضاً دیوانی بسیاری از کشورهای منطقۀ خاورمیانه تا آسیای  زبان  
صغیر و شبه قارۀ هند بوده است. از قرن پنجم شاهد حضور گستردۀ زبان فارسی در شبه  

شاعر    3000بیش از    ـقرون دهم و یازدهم هجری ـ  ـایم. در عصر گورکانیان ـقارۀ بوده
درب پارسی و  مردم  بین  در  کتاب  گوی  و  داشتند  حضور  )چاپ  العاشقینعرفاتاریان 

  شقایق نعمانیهای از اشعار این شاعران را در خود دارد. کتاب میراث مکتوب( نام و پاره 
گوی آناتولی است و با  شخصیت از بزرگان دانشمندان پارسی  519در بیان شرح حال  

رسد و یگانه  تن می  520( در پایان کتاب، به  زادهحال خود نویسنده )طاشکپری شرح 
اول برای گزارش رجال ادب فارسی و همچنین دانشمندان و فضلای  منبع علمی و دست

 اند. زیسته زگار در آن سامان میزبان مسلمانی است که در آن روتُرک 
با شاهان ایرانی    ها آنزبان دیوانی و مکاتباتی    زبان فارسی در دوره عثمانیان ترکیه 

تبریزی بدلیسی  ادریس  چون  کسانی  و  هشت  بوده  دربار نویسندۀ  منشیان  از  بهشت 
بوده هنر  عثمانی  حوزۀ  در  فرهنگ،  اند.  و  زبان  بر  و علاوه  است  بوده  منوال  بدین  نیز 

ای در دیپلماسی بین کشورها  هنرهای موسیقی، خطاطی و نگارگری هم نقش برجسته
از دربار صفوی به ایتالیا   برای تعمیق حسن همجواری ایفا کرده است. محمدزمان نقاش

کند و سبک نگارگری ایتالیایی را  ا تدریس می رود و سبک نگارگری ایرانی را در آنجمی 
کند. این ارتباطات و تبادلات هنری بین نگارگران ایرانی  گیرد و به ایران منتقل میفرامی

  50آراییِ بیش از  هم وجود داشت. کتاب  و هندی در دربار همایون و اکبرشاه گورکانی
درجه مانند  متنِ  نظامی،  التواریخجامع،  بایسنقری   شاهنامه اول    بابُرنامه،  خمسۀ 

 های دیگر در کارگاه هنری اکبرشاه صورت گرفت.و کتاب ظهیرالدین بابُر
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در   میانه  آسیای  بهماوراءالنهرکشورهای  تاجیکستان،  میراث   ترینمهم،  خصوص 
  ترین کلیات سعدیهای خطی ازجمله کهنغنی مشترک با ایران را دارند. وجود نسخه

آثار هنری مکتب هرات  و عبید زاکانی و هند و    در افغانستان  و ... و اسناد تاریخی و 
و پیوستگی و ارتباط این مکاتب با یکدیگر، شاهد صادقی است بر حضور   و شیراز  تبریز

 شود.میراث مشترک بشری از آن یاد میعنوان به فرهنگ ایرانی که اکنون
نسخه و  ورّاقان  و  کاتبان  و  واقع  مؤلفان  در  مختلف  کشورهای  در  ایرانی  نویسان 
از خود برجای   هاآنه  آیند. آثاری کحساب میسفیران صلح و دوستی بین کشورها به

زبان است. های اتصال و پیوند فرهنگی بین کشورها و جوامع فارسیاند، حلقهگذاشته
، حتی در اروپا، آستین ها آناین آثار باعث شده، دانشمندان بسیاری به تحقیق و نشر  

 همت بالا زنند و فرهنگ ایرانی و مواریث بشری را بهتر بشناسانند. 
های تعامل  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب انجام داده و راه   یکی از اقداماتی که 

و همکاری با محققان دیگر کشورها را هموار نموده، دعوت به همکاری و مشارکت 
شادروان  است.  بوده  کهن  متون  تصحیح  و  تحقیق  در  کشورها  برخی  پژوهشگران 

را   ، دیوان و هفت اورنگ جامی تاجیکستان   70و    60از ادیبان برجستۀ دهۀ    زاد افصح
خورشیدی تصحیح و برای چاپ در اختیار میراث مکتوب قرار داد.   1374در سال  

جانفداهمین اصغر  رفیعی   طور  علی  همکاری  مطربی   علامرودشتی  با  تذکرۀ 
 الدین المعتمد فی اصول کتاب کلامی    را تصحیح کرد. پروفسور مادلونک   سمرقندی 
یان تیله التفصیل لجمل را،    شرح المقدمه فی الکلام  را، دکتر زابینه اشمیتکه   ملاحمی 
نهایةرا،    التحصل  شحاده  فخررازی  المرامایمن  رجب   امام  جمیل  دانشگاه   را،  در 

الهیئ گیل  مک  علم  فی  نصیر   المعینیه   ة رسال و    ة التذکره  عارف    طوسی   خواجه  را، 
 الجماهر فی الجواهر  از عراق   را، یوسف الهادی   ثواقب المناقب   از پاکستان   نوشاهی 

تحقیقاتی   الحیوان طبایع  و    ابوریحان  برخی مؤسسات  با  . همکاری  و...  را  مروزی 
لندن  در  اسماعیلیه  مطالعات  فرانسه   ، مانند مؤسسۀ  ملی  تحقیقات  انتشارات  مرکز   ،

های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است و... از جمله کوشش  بریل در لیدن هلند 
مرزی این مؤسسه در زمینۀ تعمیق و گسترش دیپلماسی  در چارچوب اهداف برونکه 

 فرهنگی گام برداشته است. 
های مختلف دیگر کشورها،  های خطی فارسی ارزشمند در کتابخانهوجود نسخه
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کند. خوشبختانه در  می  دوچندان  هاآنوظیفۀ همگان را برای بررسی و تحقیق و ویرایش  
ها  شناسی این نسخهشناسی و کتابنسخه  دسترسی به اطلاعاتهای اخیر امکان  سال

و آسان تهیه و تحقیق  بهتر  برای  را  راه  توسعه    ها آنتر شده و  امکان  تسهیل بخشیده و 
 مرزی را بیشتر کرده است. ارتباطات با محققان برون

نسخهانتشار   گنجفهرست  کتابخانه  فارسی  خطی  پاکستانهای  فهرست ،  بخش 
فردوسینسخه کتابخانه  خطی  کسفورد   های  آ وادام  انتشار    کالج  اخیراً  فهرست  و 
گام مفید و مؤثر دیگری است که این    ،امریکاهای خطی فارسی کتابخانۀ کنگره  نسخه

مؤسسه در زمینۀ تحقق اهداف کشور برای دیپلماسی فرهنگی برداشته است. براساس  
های  توان ایران را از کشورهایی دانست که حجم وسیعی از نسخه ها، میاین فهرست

کتابخانه در  را  فارسی  مختلف  خطی  بههای  هند  قارۀ  شبه  و  امریکایی  خود  اروپایی، 
ها به طرق مختلف از شرق به غرب منتقل  اختصاص داده است. بسیاری از این نسخه

باستانشده و شرق تاجران و موسیونرها و  را  شناسان مغرب شناسان و  این کارها  زمین 
ت دانشمندان اند تا رمز توفیقاهای علمی این آثار انجام دادهاغلب برای شناخت ارزش

 ایرانی و مسلمان دیگر کشورهای اسلامی در قرون سوم تا هفتم هجری را دریابند.
نسخه و  مکتوب  میراث  اوصاف،  میبااین  را  خطی  الگوهای های  از  یکی  توان 

ارزشمند برای تعمیق روابط فرهنگی و بهبود و توسعۀ تعاملات بین کشورهای مختلف  
شناسی از جمله  نویسی و نسخههای فهرستو کارگاهها  شمار آورد. برگزاری همایشبه

می که  است  لازمی  فهرستکارهای  و  شناسایی  برای  آسان  تواند  دسترسی  و  نویسی 
 ها یاری رسان باشد.تصاویر به نسخه

شخصیت سفارتخانهحضور  در  فرهنگی  رایزنیهای  و  همواره  ها  فرهنگی  های 
است. بوده  مؤثر  بسیار  اهداف  این  تحقق  شخصیت  درجهت  این  از  دکتر  یکی  ها 

اولین سفیر ایران در   1376تا  1370های است که در سال شبستری  مجتهد اشرف علی
و    تاجیکستان همدل  مردم  برای  ایران  از  محبوبی  چهرۀ  موفق شدند  و   زبان همبودند 

در سفری که به تاجیکستان داشتم، گرچه توفیق 76تاجیکستان ترسیم کنند. بنده در سال  
پایان یافته بود، اما اشتیاق مردم و ارادت   دیدار جناب ایشان را نداشتم و مأموریتشان 

که نمایندۀ ایران بود، احساس    نسبت به دکتر شبستری اهل فرهنگ را در جان و دل آنان 
انسان به رفتارهای  آن مربوط  البته بخش عمدۀ  که  ایشان در  دوستانهکردم؛  بود که  ای 



 سفیر فرهنگ و دوستی   364

 

از  عنوان  به  های داخلیترین شرایط جنگسخت نمایندۀ سیاسی ایران در تاجیکستان 
کم رو به کاهش نهاده، در تاجیکستان  ام نیک که متأسفانه کمخود بروز داده بود و این ن

 همچنان وجود دارد.
دوستی چون  نام و فرهنگنفس و خوش اگر دیپلماسی سیاسی به دست مردان نیک

دکتر شبستری سپرده شود، نتایج بسیار درخشانی در پی خواهد داشت. امیدواریم این 
فرهنگی مجال خدمت بیابند و در جهت معرفی فرهنگ  گونه مردان در جامعۀ سیاسی و  

 و تاریخ ایران گام بردارند. 



 

 

 دستیار خواجگی 

یزی   محمدابراهیم باستانی پار

یبان ـ دستیار خواجگی است  1هرچه ـ دامن تا گر
 رفشان ـا به، آستین ر ـجمله را در آستین ن

 ( سنائی)

 
کرمان می   در  که  است  نمی مثلی  زور  به  »دوستی  و  گوید:  چوب  به  مهمونی  و  شود 

که   کتک«. لابد دوستان حاضر در مجلس تعجب خواهند کرد که این باستانی پاریزی
»کلک بر  ـعلاوه  افشار  ـالمورخین«  ایرج  که  درعین  لقبی  بخشیده،  حال بدو 

و مزار شاه   زحمت از کرمان خود را به ماهانـ آدمی که بهـالمورخین« هم هست »تنبل
ـ از ـمرتبه کفش و کلاه کرده و این راه دور را  طور شده که یکرساند، چهمی  اللهنعمت
از تبریز تا صوفیان   تا تبریز  تهران به قدم ارادت پیموده،   ـرا ـ  و از صوفیان تا شبستر  و 

 خواهد بلبل زبانی کند!نطقش واشده در این محفل انس، ابتدا به ساکن، می

کلاممان برکت پیدا کند، شروع سخن را اول با این حمدله پارسی زیبا   اینکهبرای  
 روم:کنم، سپس بر سر مقصود میشروع می ـکه در حکم بسمله هم هست ـ ــ

ی آشکارتر از هر هویدایی. پیداییِ تو با پنهانی سازگار؛  ای پیداتر از هر پیدایی، و»
و پنهانی تو چون پیدایی آشکار. نه پیدایی تو از پیدایی زمان و نه پنهانی تو از پیدایی  

ای هستی که هیچ نیستی در هستیِ تو فرونیاید، و هیچ نیستی هستی تو را نشاید. کران.
 
  دان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر. ، ادیب، تاریخ فقید دانشگاه تهراناستاد 

 .اندصورت خاجه و خاجگی نیز نوشتهخواجه را بعضی به .1
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ن؛ و نسبت نیستی ما با هستی تو: کل  نسبت هستی تو با هستی ما: کل یوم هو فی شأ
 من علیها فان. یگانگی تو در ازلی اندک و ]تا ابد؟[ بسیار. 

  آن کیست تو را داند تا برتو ثنا خواند؟ هم سپاس توست که برجناب تو برکار است
 1و هم ستایش توست که تو را سزاوار ... .«

»حق رسالۀ  مطلع  حسن  عبارت،  معرفةاین  فی  جمله  الرب الیقین  از  عالمین«، 
ـ ـکه ترکیب عربی دارد    ـاست که برخلاف اسم رساله ـ  شبستری  تألیفات شیخ محمود

گوی، اصرار  تنها دو سه کلمۀ عربی در آن توان یافت. بالاتر از آن، گویی این ترک پارسی
سی سالی  فارسی شیوا و بدون تعقید بنویسید. این مرد بیستداشته که این بسمله را به  

 نویس درگذشته است. گلستان بعد از سعدیِ 
قول صاحب عرفات، م به 1318هـ /  718عمر طولانی نداشته، اگر او در    شیخ محمود 

وسه سالگی درگذشته باشد، ، و در سی اقلیمتذکرۀ هفت م به روایت  1325هـ /  725و یا  
موردْ تاریخ مرگ است. تنها یک   شود که روزگار سعدیتولد او در عشرۀ ششصدونود می 

 ـهرحال بازهم از حدّ جوانی نمی ام که به م دیده 1339هـ / 740او را  و البته بسیار   ـگذرد 
ت  تقریباً  را در سیر و سفرها گذرانده و کتابی مثل عجیب است مردی که  مام عمر خود 

 ـ ـرا    راز  گلشن در کمتر از هزار بیت شعر، آن نیز با آن همه    ــ یعنی کلّ فلسفۀ الهی را 
حال پرمعنا و پس از مقولات فلسفی سروده باشد! و البته رسالات دیگر لطافت و در عین 
خود او در مورد سفرهای   2کم، این خود نشان نبوغ است.ـ با این سن   ـهم داشته باشد  

 نامه گفته است: آسای خود در مقدمۀ سعادت پایه 
مدید  خویشْ  عمر  ز  من   مدتی 

 
 

توحید   و  دانش  به  کردم   صرف 
 
 

 و شام و حجاز  در سفرها، چه مصر
 
 

شب  کردم   و  روز  دوست!  ای 
 تاز تک

 
 

می  دهر  همچو  مه  و   گشتم سال 
 
 

 گشتم ]...[دِهْ ده و شهرْ شهر می 
 
  

ش./ 1310. سالارمغان ، مجلۀ  خان تربیت، نقل از مقالۀ مرحوم میرزا محمدعلیالیقینحقمقدمۀ    .1
 . 603م. ص 1931

ادبیات    دهخدا  نامهلغتدر  .  2 مدخل راز گلشنتعداد  این  )محرر  شده،  نوشته  هزار)؟(  بیست   ،
کرده(  لغت رونویسی  و  خوانده  بیست  متن،  یک  در  را  »یک«  کلمه  ظاهراً  مینامه  گفت:  پدرم 

ـ سیاست و اقتصاد عصر صفوی،   کاروانسرای شاه عباس  999بیت است. )از نوع    999  راز گلشن
بیت   993ای که من دیدم  دانه است. نسخه   999( و تسبیح هزار دانه که عملًا  188چاپ پنجم، ص  

 داشت. 
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فن این  مشایخ  و   علما 
 
 

من؛  نواحی  هر  به  دیدم  که   بس 
 
 

غریب جمع کلام  بسی   1کردم 
 
 

 کردم آن را مصنفات عجیب ]...[ 
 
 

می چراغ  مه  از   کردمگاهی 
 
 

می  چراغ  دود   خوردم گاهْ 
 
 

 
این شهرهای عجیب گردشگاه او،  و من باید با کمال افتخار عرض کنم که یکی از  

برد، یکی از دهات کرمان است؛  ـ و آن »ده به ده« نیز که نام می ـبوده است    شهر کرمان
 و به تدریج خواهم گفت کدام ده. 

 *** 

وجود آورده و مرکز آموزش هنر  به  این مجموعه ساختمانی بزرگ را آقای مهندس دادرس
که مخلص پاریزی    ـخانه خواهد بود. و همین سالن ـوق و کتابخانه و سفره و ادب و ذ

به تک  آن در سخن  در  با اصل    2پردازد وناز میاینک  و روی اصول مهندسی متناسب 
در آیندۀ نزدیک، در حکم یک خانقاه و هم یک مرکز    ـوجود آمده ـساختمان مقبره به

 توریستی خواهد بود.  
م تا  1835هـ /    1251، در زمان صدارت )حاج میرزا آقاسیمقبرۀ قدیم را مرحوم  

:  خان تربیتقول مرحوم میرزا محمدعلیم( تجدید عمارت کرده، و به1848هـ /    1264
بوده، آن را تکمیل    که پیشکار آذربایجاندر وقتی  خان سپهسالار بعد از او میرزا حسین

( سالی قبل از مرگ سپهسالار در مشهدم؛ یک1880هـ/  1297کرده است، )که حدود  
است. رسیده  اتمام  به  مقبره  این  می  3کار  تربیت  میرزا  مرحوم  اواخر  این  »در  گوید: 

 ای[ نیز در آن تعمیرات و اصلاحاتی نموده است.« ]لابد مراغه خان مقدم حسن
، به من تلفن زد که  های تهران، دبیر قدیمی فیزیک دبیرستان زادهوقتی آقای اشرفی

آیا میل داری با ما هم    »ما مراسمی در شبستر  داریم )چون خودش شبستری است(، 
سر خواهم آمد.« ـ و این قبولی من دلیل آن  سفر باشی؟« بلافاصله گفتم: »البته، و به

 
 . کند در اصل: عجیب؛ اما قافیه اشکال پیدا می. 1
قرائت؛ و هفته   ها در شبسترای است که در مجلس افتتاح این ساختمان ها متن مقالهاین یادداشت .  2

 م. به چاپ رسیده است. 2008ژوئن   30ش /  1387تیر  10دوشنبه  اطلاعاتبعد در روزنامه 
  ارمغانیادداشت مرحوم تربیت در مجلۀ  .3
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شود و مهمانی المثل کرمانی است که در اول مقال آوردم که: »دوستی با زور نمیضرب 
 با چوب و کتک«. 

ـهمین روزها خانمی صاحب ـکه    ـکمال  آمده است  لندن  از  و   ـانگلیسی است 
 Leonard)  کتابی از یک محقق نامدار برای من هدیه آورده بود. آقای لئونارد لویسن

Lewison  )بهترین کتابکه محققی صاحب از  را در مورد شیخ نظر است و یکی  ها 
ترجمه و    نوشته، و اخیراً این کتاب توسط آقای دکتر مجدالدین کیوانی  شبستری   محمود

؛ در فصل اول کتاب، احوال 1م.(  0002ش /  1379توسط نشر مرکز چاپ شده است )
ای حاکی از دیدارهایی که ممکن  نویسد: »... در آثار مؤلف هیچ نشانهشخصی، می

، داشته )بوده باشد(، برجای نمانده است.  بیرون از موطنش، آذربایجاناست با افرادی 
مدعی شدند که،    ای از صوفیان در کرمانبا این همه، نزدیک پانصد سال بعد، سلسله

هم بازماندگان روحانی، هم فرزندان نسبی شیخ محمودند. یکی از محققان براساس  
کرد که شبستری در کرمان همین شجره غیر محتمل ادعائی، بر این عقیده پافشاری می 

 2ازدواج کرده و چند پسر داشته است.«
کرمان در  که  کنم  عرض  هم  را  نکته  این  چیز،  هر  بیان  از  رئیس  قبل  من  وقتی   ،

بهمنیار دخترانه  )  دبیرستان  /    1337تا    1333بودم  از 1958تا    1954ش  یکی  م.( 
دانشجویان با استعداد و زیبای کرمانی من، فامیل شبستری داشت و وقتی دلیل آن را 

هستم.«    شبستری   خ محمودپرسیدم. گفت: »از همین طایفۀ باقیمانده و منتسب به شی
 پدرش از اعضای ارتش آن وقت بود.

 چنان در ولایت ما ادامه دارد. و در عرف عامه هست.بنابراین انتساب هم

   درویشیزم
کند. چون من مطلبی تحت عنوان »درویشیزم« هم نقل می  از مرحوم ژان اوبن  لویزن

هایی نیز از بودم و نامه  را دیده بودم و یک سال در خدمت او در پاریس  مرحوم ژان اوین
 

« ترجمه کرده که در  میراث تصوفآقای کیوانی دو کتاب دیگر نیز از همین لئوناردو تحت عنوان »   .1
لیون( به  نظیر است. این را هم عرض کنم که لئونارد در فرنگی به معنی پلنگ و لوئی )=  نوع خود کم

ولی جدا    ـمعنی شیر است و سن به معنی پسر و زاده؛ و مفهوم اسم این استادْ پلنگ شیرزاد است ـ
 هایی است که: متحد، چون جان مردان خداست. ها، خود این آدم از آن از این

 14؛ ص رکف فراسوی ایمان و  .2
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او دارم، اعتقادم این است که آن نقل قول، رسا و وافی به مقصود نیست. خصوصاً، وقتی  
 کند:تصریح می ودکه خود شیخ محم

 گشتم ها، همچو دهر میسال
 

 گشتم ده ده و شهر شهر می 
اظهار    نشانه  اینکهبنابراین،  از  »هیچ  بیروی  افرادی  با  او  دیدارهای  از  حاکی  ای 

 موطنش نبوده باشد« در حکم اجتهاد در مقابل نص است. 
آن  لویزنجالب  نه چندان معتبر )؟( »نویسند:  جای دیگر می یک،  که  تنها مدرک 

است، مربوط به    شیر نوائیدربارۀ اعقاب شبستری، زندگینامۀ مختصری به قلم امیرعلی
زندگی   که ظاهراً در سمرقند  شبستری   اللهعبدیکی از نبیرگان شبستری، موسوم به شیخ

غیر  میلادی[ در دربار عثمانی اقامت گزید. به  16کرد و بعدها در اوائل سدۀ دهم ]می 
از این خویشاوند بسیار دور، هیچ نشان دیگری از زن و فرزندان یا نیاکان خاندان او  

 1وجود ندارد.«
لویزن از طریق خانوادۀ شبستری    ه اینک کند:  ادعا می  آقای  چنین سلسلۀ روحانی 

حسین واقع وجود داشته، به دو دلیل غیر محتمل است: یک؛ طبق گفتۀ حافظهرگز به
»روضات در  تبریزی  ـالجنانکربلایی  از شیخ    ـ«  ذکری  که  منابعی  نخستین  از  یکی 

]از قول خود او[ گفته است: »من نه فرزندان تنی، نه فرزندان روحانی،   ـکرده ـ  محمود
، در هیچ گزارش تاریخی موجود، چه مربوط به  اینکهیعنی مریدانی از خود دارم.« دوم 

و چه در سده اثری  زمان شاعر  ـ سلسله  اینکهاز  های بعدی،  سازی )؟( سامان  شیخ 
ـیافته باشد  تأسیس کرده  از مریدان  بهبه چشم نمی  ـای  لویزن  از  خورد،  عنوان شاهد 

 آنجا که گوید:   ـکند ـشعر خود شبستری استفاده می
شد کارگر  میانه  در  شهوت   چو 

 
 

شد   پدر  دیگر  آن  شد،  مادر   یکی 
 
 

کیستنمی پدر  یا  مادر  که   گویم 
 
 

به  ایشان  با  زیستکه  بایدت   حرمت 
 
 

خواهر نام  را  ناقصی   نهادی 
 

برادر  کردی  لقب  را   حسودی 
خوانی   فرزند  را  خویش   عدوی 

 
 

خوانی   خویشاوند  بیگانه  خود   ز 
 
  

ای مهم و اساسی است که مقاله  ، مرحوم محمدعلی تربیتلئونارد لویزناین محقق، طبق تصریح  .  1
محمود شیخ  مجله    دربارۀ  آذربایجان  ارمغاندر  دانشمندان  سپس  تصریح    و  اتفاقاً،  است.  نوشته 

 ، غیر از این و خلاف این اظهار نظر است. ، و خود خواجگان کرمانالبلدانمرآت 
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و خال  تا  بگو  باری  کیست؟  مرا   عم 
 
 

 از ایشان حاصلی جز درد و غم چیست؟ 
 
 

نشینی دم  یک  اگر  جد  کوی   به 
 
 

بینیاز    چه  تا  گویم  چه  من   ایشان 
 
 

است  پند  و  افسون  و  افسانه   همه 
 
 

کین  خواجه  جان  است به  ریشخند   1ها 
 
 

سال دیگر محققانی که »مو از گونه شعرها بگذاریم، پنجاهاگر بنا را براستنباط از این
 گفته:  ه که میشیرازی هم بلاعقب بود کشند« خواهند گفت: دکتر حمیدیماست می

 بجوی از جهان زهر و همسر مجوی
 
 
 

نه  فرزند  و  مرگ  خدا  از   بخواه 
 
 
 

 ما با شما قوم و خویشیم 
به خاطر فرزندش یا به تعبیر شیخ    دانیم که همین دکتر حمیدیکه ما خوب میو حال آن

ـ و به ـروز بیتوته    68به خاطر بدترین دشمن و عدوی خودش، در زاویۀ اوین    محمود
 2ـ و این حد کمال مهر پدر فرزندی بودـ قول من اعتکاف کرده و آب خنک خورد 

آمدم که به مردم نازنین شبستر بگویم که: ما با    من به این دلیل به اصرار به شبستر 
 بلکه قوم و خویش هم هستیم!  شما نه تنها دوست هستیم، 

بخوانید تا بعد به شرح مقصود بپردازیم. مرحوم   البلدانمرآتاول این شرح را از  
از اجلۀ عرفا،    شبستری   نویسد: »شیخ محمود« میدر ذیل کلمۀ »شبستر  اعتمادالسلطنه

ــ برهانی باهر است. آن    راز گلشنو برکمال فضل و عرفان او ــ رسایل نثر و منظومۀ  
بوده. گویند شیخ در اواسط عمر به    و سلطان ابوسعید  جناب معاصر با الجایتو سلطان

ای را به نکاح خود در آورده، دختری از او متولد شد که به رفته، در آنجا عفیفه  کرمان
واسطۀ آن دختر، هنوز اعقاب شیخ در کرمان باقی، و به ”خواجگان“ مشهور و ارباب  

دانش و  سال  قلم  در  شیخ  وفات  ش1322هـ/  722اند.  قریۀ  در  افتاده م  اتفاق  بستر 
 3است.« 

هـ / 725هـ تا  718وفات شیخ را در سال    الادب  ریحانةدر    مرحوم مدرس تبریزی
کند.  محتمل دانسته و از قبر او نیز یاد می  وسه سالگی در شبسترم در سی1325تا    1318

 
 .13، ص ، شیخ شبستری، ترجمه دکتر مجدالدین کیوانیفراسوی ایمان و کفر .1
 .61، چاپ ششم، ص آخرش خوش است شاهنامه .2
 418، ص دانلمرآت الب .3
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را در    نقل است که: شیخ محمود  السیاحهریاضکند که از  اضافه می  ریحانه صاحب  
معروف    کرمان »خواجگان«  به  و  بسیار  شهرْ  آن  در  او  احفاد  و  شده،  واقع  نکاحی 

 1هستند. 
بزرگ خانواده،  این  مخالفان  از  یکی  مورّخاتفاقاً  بعض    کرمان  ترین  که  است 

دهد و حدس من آن است که ها میهای عجیب و غریب هم به بعض بستگان آننسبت
 علت آن، رقابت شغلی و بستگی با دستگاه دولتی باشد. 

 چال سوخته سوختگان
صورت  ، بهبردسیر  چالدر مورد یک گروه کوچک از مردم یک قریۀ سوخته  مرحوم وزیری

ـنویسد: »سوختهآمیز می اغراق این بلوک است  به دهات    ـچال، در کوهستان  متصل 
کوهستان بردسیر، هوایش در کمال برودت، و آبش از چشمه و رودخانه، و به عذوبت  

اللّهی ها علیمذهب همۀ آن   ـای قلیل در اینجا توطن دارند ـه شرذمه]مشهور[. اگرچ 
مردم  ـاست   مذهب  که  شد  عرض  بردسیر  بلوک  در  گویند.  حق  اهل  خودشان  که  ـ 

ها چیزی نوشته  کوهستان آن بلوک همین مذهب است؛ ولی از اعتقادات و اعمال آن
می عرض  ــ  للایجاز  طمعاً  ــ  مختصری  اینجا  مهملشود:  نشد.  و  ملل  ابطل  ترین 

 مردوده است، و به هیچ قانونی راست نباید. مخالفت با عقل و نقل دارد.« 
نویسد: »یک نفر اهل اصطلاح هرگز در  آمیز میضمناً با تعصب مخالفت  وزیری 

نه  اما  نیست؛  او  و خالقی جز  و صانع  نبوده، گویند ”علی خداست“  زمرۀ ضالّه  این 
 ـ که داماد حضرت رسول )ص( بود؛ـطالب ابی بنعلی

ــ که   و پیر زرین قلمی و ]پیر[ داوودی علی که پسر عمران بوده است. و پیر موسی
او را پیشوای   ـ که بعض اکراد و الوار از حلوان و لرستان و همدانـموضوعش جعل است  

 دین دانند؛ اینان نیز همان اعتقاد را دارند.«

 ها کنچراغ پف
طور تناسخ  کند: »معاد را هم بهاضافه می   ـــ که لابد مسموعات خود را نوشته ـ وزیری 

 
 .180، جلد سوم، ص الادب ةریحان .1
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ـ که هنود و بعضی  ـو دور و تسلسل    1نه به قاعدۀ رسخ و مسخ و فسخ و نسخ   ـقائلند ـ
قدر قدر هم در اصطلاح اطلاع ندارند. همینزیرا که این  2اللعنه، معتقدند؛ علیهمدیگر،  

ها به هیچ عبادتی اتیان گویند که هرکس مُرد، بدین عالم خود مراجعت کند. فروع آنمی 
دانند! هیچ چیز نجس نماید؛ سهل است که نماز و روزه را معصیت، بلکه کفر مینمی

استب و  استنجا  از  جویند. ظلم  نگویند،  تبرا  آنـرا  نزد  دارد،  قبح عقلی  که  ممنوع ـ  ها 
 نیست.«

ها، یک ها آن است که در بعضی از روزها یا شبکند: »عبادت آناضافه می   وزیری 
گوسفند یا بیشتر، آبگوشتْ پخته، مرد و زن در یک مجلس، بدون پرهیز، حاضر شده؛ 

سه میرئیس،  بدصدا  ربابی  یا  بیتاری  اشعاری  لری  و  کردی  لحن  به  و  معنی  زند 
خواند، و سایر وجد و حالی کرده، بعضی گریه و برخی رقص، و چند نفری را غش می 

باشد طاری می بیدی در مجلس حاضر  اگر ذغال  باشند، رئیس    3شود.  آتش کرده  که 
بعد آبگوشت را به مجلس آورده، مرشد با دست خود    4برداشته به بدن خود مماس کند. 

دهد. گویند اگر هنگام خوردن غذا شب  به هر نفری قدری گوشت با یک قرص نان می
ها و ایرادهای وزیری در حق همین »چراغ  و همۀ حرف   5باشد، چراغ را منطفی سازند.« 

 ها« است. کنپُف 
گفتند، بسا که اصلی هم  ها پیش در باب خرمدینان نیز میهایی که از قرنحرف 

 نداشت. 

  منشی ۀطایف
باشند. خودشان را  می  نویسد: »طایفۀ منشی، اصلًا مردم بلوک بردسیرجایی می  وزیری 

ها در شهر ساکن بوده و بیشتر  دانند. معارف قدیم آنمی  شبستری   از نتاج شیخ محمود

 
 264، چاپ پنجم، ص جغرافیای وزیریدر باب این اصطلاحات رجوع شود به  .1
های آن رجوع شود به مقالۀ نگارنده در  و آبادی   در باب رسوخ و ارتباط اعتقادات هندی در کرمان  .2

 ( بارگاه خانقاهباب توقف بودا در کرمان. )
 گویند.  و ظاهراً بدین دلیل آن کوهستان را بیدخون .3
بازیگران یادداشت نگارنده )  ـ  رجوع شود به نظر مرحوم مرشد گوران  در باب این اتهامات وزیری  .4

 (192، ص کاخ سبز
 . 155، چاپ پنجم، ص جغرافیای وزیری .5
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  ملقب به مستعلی شاه العابدیناند. مرحوم حاجی زیناللهیه بودهطریقۀ صوفیۀ نعمة بر
، توصیف السیاحهریاضدانم؛ با ضمّ میم[ در  می  شاه علی]که من این ترکیب را مُست

ــ  در دفتر کرمان  و آقا محمد  اکبرها مثل آقا علیاین طایفه را کرده، گوید: »اسلاف آن
ـ که  ـاز این قوم بوده    ملقب به معطرعلی شاه  در قدیم صاحب عمل بودند. آقا مهدی

، معروف این سلسله است، جزئی املاکی  پسر مرحوم آقا کاظم   اکنون آقا محمد رفیع
بردسیر   با  در  است.  برقرار  او  حق  در  دیوانی  مستمری  و  از    اینکهدارد،  سنین عمرش 

رجوع   او  به  خالصه  دهات  برآورد  و  بازدید  قسم  از  خدماتی  گاهی  گذشته،  سبعین 
 1است.«  اکبر منشیپسر مرحوم آقا علی اللهشود. آقا نصرمی 

)پس از فتح    هم شیروانی نوشته: هنگامی که آقامحمدخاندر باب معطرعلی شاه  
را از کرمان به پایتخت احضار فرمود، به احضار آن بزرگوار نیز   (، مظفرعلی شاهکرمان

سکونت گزید. به سعایت اهل فساد، به امر    فرمان داد ـ و او مدتی در پایتخت و همدان
هفت  جناب را چوب زدند و بعد از ششاست[، آن  شاهپادشاه زمان ]مقصود فتحعلی

 2مدفون گردید.« روز وفات یافته، در امامزاده ناصرالدین
ه مردم آن ولایت ندارد( در باب وضع طبیعی )که گفتم نظر خوبی ب  مرحوم وزیری 

گوید: بیدخون، در گودی، وسط کوهستان واقع است، چند مزرعه دارد.  می   بیدخون
مشهور است که: »اگر حرامزاده نباشد، راه بیدخون را کسی نداند! عسل    مثلی در کرمان 

)شاهد حرف وزیری در مورد سخت بودن راه قریه است   3و گردوی آنجا ممتاز است.« 
 اگر حرامزاده نباشد، راه بیدخون را کسی نداند.( اینکهو 

معروف    مجموعۀ ناصری اما یک رساله بزرگ در کتابخانۀ بیوتات سابق بود که به نام  
ابوالحسن منشی ، از همین خانوادۀ خواجگان باشد. او در  است و گویا نویسندۀ آن، 

ای است که میان دو کوه  ، دهنهنویسد: »قریه بیدخانطرفانه ــ میباب همین قریه ــ بی
است و دو فرسخ فاصله دارد که همۀ این دو فرسخ   4واقع است؛ سمت جنوب سُغرک

و دو سه دهنه و بُن در دارد. و بسیار سرد و پر  دو طرف رودخانه، باغات و اشجار است،  

 
 155، چاپ پنجم، ص جغرافیای وزیری .1
 م.1802هـ / 1217حدود  .2
 . 237، تصحیح نگارنده، چاپ پنجم، ص جغرافیای وزیری .3
 با ضم غین و سکون راء.  .4
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کنند.« و  برف است که در زمستان اهل آنجا از خانه به خانۀ دیگر به دشواری تردد می
دهد: »زراعتش کم است و قلیلی هم  ادامه می   ، در حق بیدخونمجموعۀ ناصری باری،  

کنند و به و جو است ولی مردمی دارد که به همان جو و کرو قناعت می  1که هست، کرو 
 دهد: ادامه می  مجموعۀ ناصریگذرانند.« بیچارگی و استیصال می

 عسل  کندوی هزار 
ذوق و    اند؛ قومی اهل فضل و کمال و صاحب»... در قدیم اهل این قریه دو طبقه بوده 

اند،  باشند؛ چون اهل هنر بودهمی  شبستری   وجد و حال بوده، از احفاد شیخ محمود
ـ انار ـ الی حال، همگی به منصب جلیل    اللهخدمت ملوک و سلاطین صفویه ـ برهانهم ـ

، املاک بسیار را صاحب و اند، و در بلوک بردسیروزارت و استیفا و انشاء نامزد بوده
اند. و  بسیار خوش آب و هواست، گاهی هم در آنجا توقف داشته  مالک. چون بیدخان

اند، صاحب اوضاع و اموال، و ارباب مکنت  ودهطبقۀ دیگر، که رعیت و ارباب و زارع ب
 زیستند.و معیشت بوده و فارغ می

]؟[  این  از  قبل  به همۀ    2بیست سال  اگرچه  آمدند، و  این حدود  به  فارسی  ایلات 
جا خراب شد ـ که کلّ  ها، خرابی رسید ولی این قریه زیادتر از همهبه واسطۀ آن بردسیر

ها ضایع و  ها تلف شد، از آن جمله قرب هزار قندیل زنبور عسل آن باغات و بیوت آن
ساله وجوهات  ها را بردند. از آن سال اهالی، همهنابود گردید و سایر اموال و اسباب آن

ها را، اغلب وقت،  آیند؛ و باغات و محصولات آنزحمت[ از عهده بیرون میدیوان را ]به
سامان  کند. از این جهت مردمش بیت( نمیزند و چیزی برخواست )برخاس سرما می

 3اند.« و پریشان حال

 
دهند. در قدیم به جای  رنگ دارد و بیشتر به حیوانات می کرو همان خلّر است که دانه سخت و سیاه  .1

شد. یعنی اول یک پُرس  های سر پُر برای شکار پرندگان از آن استفاده میساچمۀ سربی در تفنگ
با   کردند. وقتی چکشریختند توی تنگ و بعد یک مشت کرو بدان اضافه میباروت[ می باروط ]:

های کرو مثل ساچمۀ سربی به بال و تن حیوان  گرفت، دانهکرد و باروط آتش میچاشنی اصابت می 
 انداخت.خورد و او را میمی

هـ / 1268نوشته شده و او در  میرزا مؤیدالدولهدر زمان حکومت طهماسب   مجموعه ناصریرسالۀ . 2
 حاکم بوده است.  م در کرمان1848

 ، جلد هشتم. مجموعۀ ناصری 413ورق  .3



 375  مقالات

 

و اشاراتی به زندگی این شیخ داماد    در شبستر  حالا برویم به کنگرۀ شیخ محمود
 خواجگان کرمانی.

ستر«  صورت »شپُ این نام را به نکتۀ لازم به ذکر این است که خود مردم آذربایجان
کنند و من جای پای ایشتار )خدای آب و باران ــ خدای زایش به ضمّ »پ« تلفظ می

ها آنجا را  کنم. قدیمیو ایستر( را در این کلمه احساس می  scheapگوسفندان ــ شُپّ  
(  چست )= ارومیه اند که شاید با دریاچۀ چیکردند و برخی گفته»چوپستر« تلفظ می

 از یک ریشه باشد )؟(

 آمد؟  به کرمان شبستری  چرا شیخ محمود
که بعداً خواهم گفت؛ اما دلیل ابتدایی من این است که آن روزها    ـیک دلیل کلی دارم ـ

محمود شیخ  کرمان  که  در  پرداخته،  دنیا  دور  گذار  و  گشت  حکومت  خانواده   به  ای 
. علاوه بر آن  زبان شیخ محمودهمکردند به اسم قراختائیان که هم ترک بودند و هم  می 

به    ــ در محلۀ خواجه خضر ــوجود آورده بودند  یک مرکز فرهنگی بزرگ در شهر به
و دخترش پادشاه خاتون ایجاد کرده بودند، و نه تنها    که ترکان خاتون  ــ  آبادرسم ترک 

می  تدریس  و  تحقیق  به  آنجا  در  کرمان  فضل  نیز  اهل  دنیا  اکناف  از  بلکه  پرداختند، 
و دیگران حضور داشتند ـ و    الشریعۀ بخاریو برهان  الدین باخرزی بزرگانی چون سیف

که تاریخ اختصاصی این    تاریخ شاهی قراختائیان« و العلیسمطها را در »اسامی آن ما
 بینیم.روزگار است، به کرات می

و    ازجمله بخاراها تن بزرگانی که از اکناف عالم،  کند از دهیاد می  ناصرالدین منشی 
، گرد  ، در دستگاه ترکان قراختائی، پادشاه کرمانو آذربایجان  و فارس  و غزنین  سمرقند

فی قباب الملکوت، و صفوته فی   اللهنویسد: ».. و خاتم الاولیاء، سر آمده بودند. او می 
الحق و الدین الحسن البلغاری ـ که صاحب برید ملک  الجبروت، شیخ صلاح جناب

(، کرمان را  ولایت و والی بیضۀ جلالت بود ـ در عهد مبارک آن پادشاه، )ترکان خاتون
وزگار کبار و  مناخ رکب سعادت و محط رحل کرامت ساخت، و امداد همم عالیه به ر

دیار ـ این  نامدار    ـصغار  و سلطان  نیکوکار  ترکان  و سلطنت  به حال دولت  عموماً، و 
دینـالدین[  ]قطب پادشاهان  آن  و  فرمود  متواصل  خصوصاً،  کامکاران ـ  و  پرور 
گستر، به میامن انفاس مغتنم آن غرۀ گزیدگان ازل، تبرّک و تیمّن نمودند ـ و مریدان  مبرت 
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المؤنه در سایه العله مکفیآشیان مزاحپناه و معتکفان آستان سعادتامتگاه کر سجاده
 1ها روزگار گذرانیدند ...« رعایت و کنف انعام و مبرات ایشان، سال

 پادشاه بانو   روحانیپدر 
م[  1272هـ /    672]ظاهراً  ، آمده که: » ... و در این سال بود  تاریخ شاهی قراختائیاندر  

که شیخ محقق و عارف صادق، مشکاةانوارالکشف و الالهام، مرآت مناظر الخواطر و  
صلاح  حسنالافهام،  الدین،  و  دیار  المله  بدین  مولدةً،  النخجوانی  ـ  نسبتاً  البلغاری 

حوال خود منور.  [ رسید، و این خطه را به نسیم انفاس خود معطر کرد، و به پرتو ا]کرمان
اکثر اهل این زمین در حق وی ارادت نمودند و مقدم او را عزیز و متبرّک شناختند ـ به  

والدین. و هر روز ذکر محامد و مناقب  الملةتخصیص، صاحب معظم، مجدالملک تاج
و مجدد می اعلی مکرر  پایۀ سریر  در  او  او،  بارۀ  و  نیز در باب  ترکان  تا خداوند  کرد، 

 نمود و به روزگار او تبرک جست ـ و او را به پدری قبول کرد....«  ارادت صادق

  بیوهبیمه زنان 
، لابد م است که ترکان خاتون1274هـ / دسامبر    673و سال بعد، یعنی در شهر رجب  

»از جمله، دهی   الدین باخرزیبه توصیۀ همین مشاوران مذهبی خود ـ از جمله سیف
خوانند، معروف به اسم و مکان، مستغنی از زیادت و وصف، با  می  آبادکه آن را تَرکان

الدین  تمامیت حقوق و مرافق و توابع و لواحق، هم در این تاریخ، بر شیخ محقق صلاح 
بلغاری ــ و تسلیم وی کرد و در وجه    حسن  ـ وقفی مسجل محکوم  فرمود  ... وقف 

 2معیشت وی نهاد ـ مادام که او در حیات باشد ...« 
شد، بلکه در همین البته این موقوفات تنها به مشایخ و بزرگان اختصاص داده نمی

خاتون سال  ترکان  همان  به  ها،  که  فرموده  وقف  را  ملک  چند  او  ،  کنیزان  و  غلامان 
ـ  آن  و موارد خرج  است،  در همان کتاب درج  کنیزان  و  این غلامان  اسامی  بدهند. 

ها، یک جمله  علاوه بر مخارج یومیه، و شمع، و مصارف مذهبی، و اطعام، یکی از آن 
کنم: »... دیگر از موقوفات او، آرامش و نهر سلیمانی و  طلایی است که عیناً نقل می 

 
 58و ص  44، ص ، تصحیح مرحوم عباس اقبال آشتیانیالعلیاللحضرة  سمط العلی .1
 235، چاپ نگارنده، ص تاریخ شاهی قراختائیان .2



 377  مقالات

 

اند ... و شرط فرموده که هر روز، صد من جیرفت های رودبار که از ده  1صغبوجه )؟(
و تولیت این وقف،   2نان به صد زن بیوه دهند. که ایشان را متعهدی و قیّمی نباشد ... 

الدنیا و الدین، پادشاه خاتون« ــ که دختر همان  مفوض است به خداوند عالم صفوه
 ست.ترکان ا 

 النظر  مهلةدوران 
شخصیت جزء  بودهدر  شبستری  احترام  مورد  که  امین هایی  شیخ  بر  علاوه  الدین اند، 

لویزن  تبریزی روایت  بلغاری)به  حسن  دیگر شیخ  یکی  /  693ـ603)  (،  ـ  1207هـ 
یاد کرده است.    م( است که ابن کربلایی از مراسلات او با علاءالدوله سمنانی1294

تبریزی بلغاری کسی است که همام  به گمان من، شیخ   شیخ حسن  بود.  او  نیز مرید 
مدفون است و مراد   لشعرای تبریزاحسن بلغاری ــ که گویا در محله سرخاب، مقبرة

را محیط عرفانی و مرکز تحقیق  همین مراد است که کرمان احتمالاً   ـبود ـ شیخ محمود
شناسانده و از او خواسته است که حتماً سری به آنجا بزند،   آزاد آنجا را به شیخ محمود

و خصوصاً دهات آن را که بعضی مرکز مجوسیه )قناتغستان( و بعضی مرکز اهل حق  
های  اند، و به عقیدۀ من بقایای اعتقادات هندویی تناسخ بودایی در آبادی( بوده )بیدخون

 اند ببیند. رفتهشمار میکویر به
خاتون  ترکان  مدرسه  این  از  آن  اولًا  بر  علاوه  نباشید.  و غافل  مذهبی  مباحث  که 

شده ـ درواقع یک »منطقۀ آزاد« تاریخی و طب و ادب و سایر فنون در آن تدریس می 
النظر« خود  های فکری و فلسفی نیز بوده است و بسیاری از اهل فکر، دوران »مهلةنحله

 3ام.های فکری خواندهرا پارکینگ نحله  اند و به همین دلیل، من کرمانا گذراندهرا در آنج

 است  شهری هم  آبادترک
زرتشتیان »دینکرد هم دینی  از کتاب  ترجمۀ  اکنون یک نسخه  به  ـ  آن  پنجم  ـ کتاب   »
ژاله  هم خانم  سرکار  خودمان،  همکار  و  ادبیات  دانشکدۀ  فاضل  استاد  شما،  ولایتی 

 
 422، چاپ دوم، ص تاریخ شاهی قراختائیان .1
 247دوم، ص ، چاپ تاریخ شاهی قراختائیان .2
 318، ص بارگاه خانقاه .3
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ـ در پیش چشم من قرار  ـاست    که اهل شهرک همسایه شما دارالصفای خوی  آموزگار
دارد. این کتاب از روی یک نسخۀ قدیمی استنساخ و ترجمه شده، و مشخصات آن این 

  است. طبق تصریح پردومناش   یا نسخۀ بمبئی  Bترین نسخه، نسخه  »... کاملاست:  
جهت  ، همکار یکدرخدمت مرحوم دکتر احمد تفضلی  ]که من پردومناش را در پاریس

ودم.[ این نسخه که اکنون م. دیده ب  1970ش /    1349دل سرکار خانم آموزگار، در  و یک
 1695یزدگردی، برابر با    1  009شود، به سال  در مؤسسه کاما، در بمبئی، نگاهداری می

( به خط ونداد ترکابادی کتابت شده است.  هـ . زمان شاه سلطان حسین  1107میلادی )
به نسخه نسخه  این  نسب  در سال  ای می سلسلۀ  برابر  یزدگر  369رسد که   1020دی 

[ در ، و ده سال قبل از مرگ سلطان محمود غزنویهـ . زمان فردوسی  411میلادی ]
صورت عکس منتشر  ونداد نرماهان کتابت شده بوده. این نسخه به، به دست ماهبغداد

 1شده است....« 
ـ شهردار و  ـ  پوراست که امروز ما مهمان موسی  کجاست؟ نه شبستر  این ترک آباد

 هم نیست، نه خوی  خانۀ شیخ محمودـ هستیم و اصلًا سفره ـوکیل سابق آن    ــلوامین 
را به برکت شهردار    که فردا ناهار شمس تبریزی  است؛ مولد همان خانم ژاله آموزگار

ــ که مدرسه تَرکان   ای است در کرمانخونگرم آن در آنجا خواهیم خورد، بلکه محله
، موطن هم با ماهان  اسم پدر نویسنده آن دینکرد  2قراختائی در آنجا قرار دارد.   خاتون

 ترکیب شده است.  ولیاللهنعمتشاه
ای است که از قدیم به نام قدیم همان محله  و مدرسه ترکان خاتون  آبادمحلۀ ترک 
بوده   های فکری مقیم کرمانمنتسب است و مرکز زرتشتیان و همۀ نحله  خواجۀ خضر

 3است. 

 عارف  شیوۀ
، هفده اولًا، این روایت هست که »... مفخرالسادات امیر سیدحسین حسینی هروی 

 
 21، صو احمد تفضلی ، ترجمه ژاله آموزگاردینکرد مقدمه کتاب پنجم  .1
 26، ص سمط العلیو  412، چاپ سوم، ص نوع هزار طوفان .2
تر نزدیک   ما را به کرمان  دیگری هم هست. ولی کلمه ماهان  آبادها چهار ترک آبادی   البته در فرهنگ.3

 کند. می
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 کرده و گویا به شعر بوده، و شیخ محمود  ــ از شیخ محمود   سؤال ــ به قول جامی 
ین باشد. قول خود شیخ ا   راز  جواب آن سؤالات را ــ به شعر آورده، که همان گلشن 

 است: 
 ده از هفتصد سال گذشته هفت  

 
 

 ز هجرت ناگهان در ماه شوال  
 
 
 

 رسولی با هزاران لطف و احسان 
 
 

 رسید از خدمت اهل خراسان 
 
 

 بزرگی کاندر آنجا هست مشهور 
 
 

 به اقسام هنر چون چشمه نور 
 
 

بخوانید از  اما این امیر سید حسین این نامه را به کجا فرستاده؟ اول این روایت را  
، و سید ، و شیخ اوحدی: »حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدین عراقیقول سمرقندی

اند، بوده  الدین سهروردیحسین ]هروی سبزواری[ هر سه فاضل، مریدان شیخ شهاب
از سفر عالم ملکوت سوغاتی به خدمت    نین اتفاق افتاد که هرسه در کرمانو سالی چ

ــ که به غایت مشهور   ترجیع، و شیخ اوحدی ــ  لمعاتشیخ رسانیدند: شیخ عراقی  
 .«زادالمسافریناست، و سید حسین کتاب 

که   فرمود: »حقبعد  مطالعه کرد،  را  تعالی وجود شیخ ]سهروردی[ هرسه نسخه 
شریف هرسه درّ دریای یقین را همواره از آفات محفوظ دارد ـ که عجب سه گوهر از  

  الصفا روضةصاحب    این حرف را رضاقلی خان هدایت  1اند...!« کان حقایق بیرون آورده
،  بوده. سید حسینی  ها معتکف کرمانهم زده ــ که خودش نیز مدت  الفصحامجمعو  

لویزن قول  پرسشبه  که  است  کسی  همان  الهام ،  شبستری،  از  در  هایش  وی  بخش 
 2گردید.  راز گلشنتصنیف 

، در  ظاهراً بعضی اشکالات از جهت تاریخی، برای حضور این سه نفر در کرمان 
اند. حرفی هرحال هرسه معاصر بودهآید؛ ولی باید گفت بهیک موقع معین، به نظر می

انی کرمان را  خواهم بزنم، این است که چون این سید حسینی هروی، فضای عرف که می
برای شیخ شبستری، به همین کرمان   احتمالاً استنشاق کرده بوده است، این سؤالات را  

 
نفحات  ، و  السیرحبیب ، و  الصفاة  روض، و  167سمرقندی، چاپ مؤسسۀ خاور ص    تذکرةالشعرای  .1

 . الانس
گوی غافل نباشید. میزان تسلط او  امریکایی فارسی   . اولًا ازین لویزن156، ص  فراسوی ایمان و کفر  .2

ی، دو سه تا محقق سبیجاست که در یک برنامه بی بر زبان فارسی و همچنین بر عرفان ایرانی، تا بدان 
 ها، با دُم به طویله کرد. اوت، به قول قدیمیما را، مفت و مسلم، ناک 
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را، در کرمان   راز فرستاده باشد، و حتی نظرم این است که شیخ، بیشتر منظومۀ گلشن
او  در کرمان، سرش به بالش راحت رسیده و، زن کرمانی    اینکهسروده باشد ـ به دلیل  

 وسایل آسایش او را فراهم ساخته بوده است. 

  دارالامان
های ایران ــ در این مجمع ــ استاد فلسفه دانشگاه  حال که آقای دکتر اعوانی سبزواری 

حضور دارند، استدعای من این است که ایشان اختصاصاً یک قسمتی از وقت خود را  
نسب سبزواری ــ که به عقیده من،  عالی  احوال این سید حسینیبگذارند به تحقیق در  

تأثیر تام مالاکلام داشته    و اوحدالدین کرمانی  او در تحول احوال شیخ شبستری و عراقی
متأله ما تقریباً گمنام مانده است؛ خصوصاً    در حالی که میان عرفان و فلاسفه  ـاست ـ

 شهید شده است  م در هرات1326هـ /    737که او گویا شهید راه فلسفه نیز هست و در  
 1به روایت احتمالی همان سمرقندی. ــ

کرمان محیط  برای   در  زمینه  دارالایمان،  نه  ـ  است  بوده  دارالامان  همیشه  که  ــ 
تا جایی که آدمی   2ها وجود داشته اندن ایام »مهلةالنظر« برای همۀ صاحبان نحلهگذر

 ها را به زبان آورد: ، قادر بود بعض نگفتهراز در گلشن مثل شیخ محمود
بودی گاه  آ دین  ز  مشرک   اگر 

 
بودی؟  گمراه  خود  کار  در   کجا 

 
 
 

از   او  ظاهر ندید  خلق  الا   بت، 
 
 

کافر   شرع،  اندر  شد  علت   بدین 
 
 

پنهان  حق  نبینی  زو  گر   توهم 
 
 

مسلمان   نخوانندت  اندر  شرع   به 
 
 

چیست بت  که  بدانستی  گر   مسلمان 
 
 

 پرستی است! یقین کردی که دین در بت 
 
 

مه و  که  در  باشد  تو  روی   اگر 
 
 

به بس  را  تو  ترسایی  و،  زنار   ات 
 
 

در   تا  را  است تو  غیر  و  اغیار   نظر 
 
 

است   دیر  عین  آن  مسجدی،  در   اگر 
 
 

هستینمی که  هرحالی  به   دانم 
 
 

رستی   که  کن،  ظاهر  نفس   خلاف 
 
  

 را به تحیر انداخت.  همان محیطی که پانصد سال بعد، یک سبزواری دیگر، یعنی حاج ملاهادی .1
های گوناگون، و بعضی بنادر را به خاطر همزیستی  به خاطر وجود نحله  ـجایی خواندم که هند را ـ  .2

 اند. ـ لقب داده ـدر جزء القاب جغرافیایی  ــ ، دارالاماناللهلقخطبقات مختلف سپید و سیاه و زرد 



 381  مقالات

 

کافر  هست  چون  ما  نفس  باطن   به 
 
 

ظاهر   اسلام  بدین  راضی   مشو 
 
 

گردان تازه  ایمان  لحظه  هر   زنو 
 
 

مسلمان   شو،  مسلمان  شو،   مسلمان 
 
 

 
ها  جز در فضایی که خود بودای پیغمبر، سال  ـچنین شعرهایی گفت ـشود  مگر می

در کرمان   شیخ محمود  1زده است؟ ( نفس نفس میدر فضای همان شهر )یعنی کرمان
طور که خود  های گوناگون، بدون محدویت، ارتباط یافته، و همانبا همۀ طبقات نحله

و   و دیدار از بیدخون  گشته، و بسا در بافت و بردسیربه ده و شهر به شهر میگفته، ده  
قلعه  چالسوخته خود  عسکرو  بی  است.  حاصل شده  برایش  هم  ازدواج  یک  توفیق   ،

فؤاد کرمانی این فضای    نیست که  بود،  اوتاد صاحب نفس  از همان  یکی  که خودش 
آید ها میـ هرچند از آن، بوی بعضی حرف ـکند  طور وصف می عرفان مآب کرمان را این

 که خیلی حرف دارد! 
ندیده لیکن  و  شنیده،  خدا   اندمردم، 

 
 

دیده  شنیدهما  خلایق  آنچه   اند ایم 
 
 
 

 عارفان روی خدا، به چشم خدابین ـ که  
 
 

 اند شک خدای را به همین چشم دیدهبی 
 
 

 ت اند: حقیقت نه دیدنی اسقومی که گفته
 

 اند؟ در حیرتم که غیر حقیقت چه دیده 
 
 

است  حقیقت  بیان  جمله  فؤاد،   شعر 
 
 

بریده  حقیقت  بحر  ز  را  دجله   اند کاین 
 
  اعتکاف در کرمان 

که بیشتر رجال فکر و صاحبان اندیشه، مدتی از عمر  من یک تز دارم و آن این است  
سپری    ایدئولوژیکی کرمان  ـ  خود را به کارآموزی و اعتکاف در فضای بیکران فلسفی

ها  فرمانفرمای باد ــ که مرغ کرده اند؛ از سامری صاحب گوساله نماد بگیر، تا سلیمان
گستردند! از بودای چهار زانو نشین اش ــ با بال، سایه میچهبرهواپیمایش ــ یعنی قالی

ادهم ابراهیم  شازده  تیدران  تا  در  است  کرمان  کوهپایه  در  قدمگاهش  مزدک که  از  ؛ 
نسائی نرماشیرـ  شیوعی  نسای  از  آقاخان  ـ  میرزا  تا  همبردسیری  ــ  مردم  ،  ولایتی 

ـ و برادر بهادرالملک  ـ  شبستری   ، و قوم و خویش شیخ محمودو بیدخون  چالسوخته
 

مورخ بزرگ نقل شده   بوده، از مسعودی  ها در کرمانکه بودا سال . روایت این 59، ص  بارگاه خانقاه  .1
 است. 
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یک روزی    ــ که آرزو دارم دکتر مهدی محقق  راحةالعقلصاحب    ، از حمیدالدینابدال
خرد بس یا صاحب رسالۀ »  آن کتاب را با قلم شیوایش ترجمه کند ــ تا حسن صباح

 «! بسنه
از سلیمان بیتوته کرمان  صحبت  و  تذکر    کردم  را  نکته  مرغان، همین یک  و سایه 

گذارم که »... سلیمان، رفتن با باد را در بامداد یک ماهه راه بودی، و به  دهم و میمی 
اند که سلیمان،  شبانگاه یک ماهه راه، و در یک روز، دو ماهه راه بریدی... روایت کرده

کرد، باد او را و    به بلخ  1کرد، و نماز دیکر   آمد، و قیلوله به مرومی  بامداد از زمین عراق 
ها بر  آن  اینکه لشکرگاه او را برگرفت، و مرغان هوا سایه بر سر ایشان افکنده )به دلیل  

قالیچه نشسته بودند نه هواپیمای جت کولردار، و البته قالیچه سقف ندارد(، از بلخ به  
رسید   رفت، آنگاه به ساحل دریا رفت... تا به زمین قندهار  و از آنجا به چین  آمد  ترکستان

آمد ....« پارس  به زمین  آنجا  از  به کرمان رفت، و  آنجا  از  قبر   2و  لابد بدین دلیل که 
ـ و چند روز  ـزیارت کند    ـ در فارسـهم آنجا هست    مادرش را ــ که آرامگاه کوروش 

 آنجا بود! 

 شود  ختنه می در کرمان لهراسب 
در تاریخ    الدین بمیکه تألیف سید طاهرالدین بن شمس  نامهبمگوید: »... در  می   وزیری 

  قلعه بم به امر حضرت سلیمان م( نوشته چنین مزبور است که چاه15)قرن نهم هجری /  
که مدتی حاکم بم   ـو این چاه را گویا رستم حفر کرده است ـ  3بن داوود نبی حفر شده« 

بدون نتیجه نبود. از    تنها خواستم بگویم که سفر هوایی سلیمانی نیز در کرمان  4بوده.
می اساطیری  ذکر  و  فکر  اهل  سایر  و  سلیمان  و  انوشیروانبودا  از  و  ،  گذریم، 

شاخ شده ــ حرفی  هم  که مدتی در کرمان بوده و با قوم پاریز  ــ  السلاطین نیزفیلسوف 

 
 دیکر به معنی دیروز عصر است:  .1

صبور   بلبل  سهی  سرو  شاخ  ز   دیکر 
 

 

 (دور )حافظگلبانگ زد که چشم بد از روی گل به
نیوز« های آریایی باقیماندۀ همان کلمه است و امروز »تودی« و »دیلی معنی روز در زبانو کلمه دی به

 جور = ژور، به معنی روز است.جور، ظاهراً مرکب از دیسخت معروف است، دی 
 37، ص  8، ج تفسیر گازرخلاصه از  .2
 184چاپ پنجم، ص  ،جغرافیای کرمان .3
 250، چاپ پنجم ص فرماندهان کرمان .4
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آننمی بسا  اما  کوروشزنیم،  که  نبونید هم  بابلکه  فتح  از  پس  برس ،  قول  به  مورخ   ، 
ـ باید چیزی از همین نوع مراحل و مراتب  ـکلدانی، گویا او را به کرمان تبعید کرده است  

، فرماندار گرج ــ که بعد از 1عرفانی را در کرمان طی کرده باشد. مثل لوارصاب گرجی
که خودش    شکست ــ به کرمان تبعید شد، و در کرمان بود که تغییر احوال داد تا آنجا

علیه( را در خواب دیده، اسلام بر من عرضه    اللهگوید: »شبی حضرت امیر )صلواةمی 
کرده و مسلمان نمود، از خواب بیدار شدم. و اراده نمود که آداب اسلام و شرایط واجبات  

اش نموده، شیخ جمال الدین تعلیمش نمایند، و در همان اوان، حجّام فرستاده که ختنه
تعیینعرب ــ  لوازم اسلام  تعلیم شرایط دین و  به جهت  را  به  2، شخصی  ، و حقیقت 

کبیر است که    و این عاکفان جلال هم، همان شاه عباس  3عرض عاکفان جلال رسید«
وته کرده و خروس  بیت  خودش هم سری به کرمان زده و شبی در خانۀ شیخ حسین اشوئی

 پلوئی خورده است. 

ـ که  ـــ مستشرق نامدار انگلیسی نیز    کردید که مرحوم ادوارد براونهرگز فکر می
گذرانده باشد؟ )چگونه   اصلًا طبیب بود، دوران اعتکاف پر دود و دم خود را در کرمان

 ، شماره اول تا سوم(هفتواددر کرمان تریاکی شدم؟ روزنامه 
نصیر خواجه  »  از  نمیاخلاق محتشمیصاحب  مثل « هم  خود  که  شود گذشت 

از احفاد اویند    و نرماشیر  های بمها بود، و نصیری داماد کرمانی  شبستری   شیخ محمود
ابواسحاق  ، یا شیخ  شبستری   مراد و مرشد همین شیخ محمود  ــ تا شیخ حسن بلغاری

حی    ــ که لابد آقای دکتر اعوانی سبزواری  ، تا حاج ملا هادی سبزواریکازرونی مرشد
حاضر در جلسه، بیش از من به احوال او واقفند. حاج ملاهادی دختر ملا محمد، خادم  

از بطن همین زن بود. دیگر از   معصومیه را به زنی گرفت، و شیخ عماد  کرمانی مدرسۀ
ولی صاحب نحله ــ که به گمان من به هوای دیدار خانواده همین شیخ   الله شاه نعمت

 
 خودمان است)؟(  لوارصاب صورت لهراسبالراوی ـ که ـ والعهدة علی  گویندمی .1
این شخص که در حکم راهنمای دینی »مؤرمن« و »مگرجا«ی طرف بود )به اصطلاح ارباب کلیسا(   .2

باشد   همراه  حریف  با  هم  مستراح  و  حمام  حتی  جا،  همه  در  که  بود  شب   ــمأمور  در  حتی  ها 
 گ مرحوم صوتی در مورد شیخ عبدالحسین حجتی خوابید. کاری که جدّ بزررختخواب کنار او می

شود از آن  کرد. میها، به عهده داشت؛ و آن را به تمام و کمال اجرا مینومسلمان، پدر آقایان حجتی 
 به سوپروایزر تعبیر کرد. 

 .542، چاپ نگارنده، ص تذکره صفویه کرمان .3
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و   1نشین بوده است ، چلهها در خویسفر کرده و مدت  به آذربایجان  شبستری   محمود
پیشوای شیخیه که شاهزادگان قاجار را صاحب نحله کرده،    هم از حاج محمد کریم خان

 زنم.دیگر حرفی نمی

پناه برد    اخراج کردند، به کرمان  وقتی که او را از شیراز دانند که عبید زاکانیهمه می
ها در کرمان بود ـ و شاید در همان کرمان هم مرده باشد. چیزی که مسلم است،  و سال

را در همین کرمان سروده است. بهترین    2او داستان معروف کم نظیر موش و گربه  و 
)بشر پا    ه کرمان است. لزومی ندارد که از قبر بشر حافیقصیده او هم در وصف قلع

 ــ صحبت کنم.  فرسنگی رفسنجان 21ــ  برهنه( در انار
خان است و گویا تقی  ختنگان  پیامبر ــ در کوهپایه و در  ، و لوطمقام ابراهیم ادهم

طغیان    در کرمان  خان زندای ــ که زمان کریمزغال سوز کوهپایه  ، به قول وزیری درانی
کرد و کرمان را گرفت و حاکم زند را بیرون کرد ــ آری، گویا او سنگی برقبر هردو نهاده  

عنوان رفته، این مصراع را بهاست. یک مزاربانی در آنجا بوده که وقتی کسی به آنجا می
برم به ، ولی قخوانده: گهی بلخم، گهی بغدادکرامات پیشگویی از قول ابراهیم ادهم می

 3کوهپایه ... 

هم در کنار آبی است    شود. مقام لوطهم منسوب به او می  خانواده ادهمی در کرمان
رسد، و صحرای لوط بین خبیص و می  [شهداد] شود و به خبیصسرازیر می  که از تیدر

 در همین محل قرار دارد.  نهبندان

 از مسجد   عبور راه 
ها  ها دارند و در کل تاریخ با همۀ نحلهها نتیجۀ آن سازواری است که کرمانیهمه این

 اند! ها ساختهــ از خوارج گرفته تا اسماعیلیه و حتی کلّ شیئی

 
خود   اللهنعمت(، شاه 408روان ص  گوشه نوشینمقبره )کلاه   سید ابراهیم علوی خویی  اللهروایت آیت   .1

 گویا ازدواج کرده بوده است.  با یکی از احفاد دختری سید امیر حسینی هروی سبزواری
به نام عبید معروف است    ای که در قزوین، بقعه125و    110، چاپ سوم، ص  آفتابه زرین فرشتگان  .2

 معلوم نیست محل قبر او باشد، شاید مقام یا مقبره خانوادگی او بوده است.  ــ
ادهم  .3 ابراهیم  بقعه  میان  ارتباطی  کرمان  و گنبد جبلیه  ختنگان  در  و من  بودا در  توقف  استنشاق    و 

 کنم. می
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دو در دارد: یکی در خیابان باز    از بناهای امیر محمد مظفر  مسجد جامع کرمان
ـ و تقیمی   ای سردر بازار آن را تعمیر کرده است. کوهپایه  خان درانیشود و یکی در بازار ـ

نوشتند  شیخ محمد رضا اللهمعروف است که یک وقت یکی دو آدم ناباب، به آیت 
کنند و از وسط  از خیابان به بازار بروند، راه را کوتاه می  اینکهها برای  که: » آقا، زرتشتی

 ها را منع کنید.«گذرند، اکراه دارد. آنمسجد می
می  ــ  اللهآیت   زرتشتیان  به  نسب  مادر  طرف  از  هم  خودش  گویا  ـکه   ـرساند 

ها گفته بود: »بهتر  ، در جواب آن خودش یک گناه است  اللهدانست که سد معبر خلقمی 
است که بیایند و شکوه مسجد و صف نمازگزاران را ببینند. مطمئناً دیدن شکوه اسلام  

 ها از منع عبور بهتر است. « برای آن
 جوادی آملی  الله این تولرانس را، گاهی به کمک »چراغ نقل« ــ به تعبیر آیت    ، اللهآیت 

 کرد؛ حتی آن قوم »چراغ پُف« را هم:ــ و گاهی با »چراغ عقل«، توجیه و تسجیل می 
بیهده دینمزعقل  مقیّد  خود   پیمای 

 

 
 کجاست جذبۀ شوقی که وارهاند از اینم؟   

 
 

ها برای  ها و مسلمانان تا آن حد است که زرتشتیکه سازگاری میان زرتشتینتیجه آن
و حتی قدمگاه جلو همین مسجد گاهی شمع نذر   و برای شیخ علی بابا   اللهشاه نعمت  

 ها. کنند؛ خصوصاً زنمی 
گویند. خانه  ــ شیخ علی گوری )= گبر( می  ها به شیخ علی بابا، زرتشتیدر کرمان

ها )زریسْف( قرار ــ در محله زرتشتی  امام جمعه صد سال پیش کرمان ــ آقا سید جواد
 دارد.

پیشوای اسماعیلیه هم باغ جدش از همان قنات زریسْف مشروب   آقاخان محلاتی
از جدش باقیمانده بود، وقف کرد بر اداره   هایی که در بازار کرمانشد و همه دکانمی 

فرهنگ کرمان، و من شاهد امضای او و نامه مهر و لاک شده او بودم . آن روزها که در 
 دم. کر کرمان معلمی می

،  حاکم دوره قاجار کرمان   ــ همسر عمید الدوله  یک نامه هست از خانم عزیزالدوله 
های عرفا و بزرگان کرمان آمد و رفت داشت،  این شاهزاده خانم که در کرمان با خانواده 

، به کلی غرور شاهزادگی را فراموش بازگشت به تهرانچنان تغییر روحیه داد که پس از  
ای نوشته به حکیم باشی ــ که خود  کرد. او در مورد روزهای توقف خود در کرمان نامه 

  ها بوده است. عزیزالدوله همسر کیومرث میرزا عمید الدولهاز همین خانواده خواجه 
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ـ لک الحمد )تعبیر زنانه  ـد:»... جناب حکیم باشی، از احوال ما جویا باشید نویسمی 
بایست بنویسد: له الحمد( ولی به هرحال صحیح و سالم  شاهزاده خانم است، وگرنه می

از   دارم، بعضی  هستم و خوشوقت... باری، الآن که از برکت نفَس درویشان صحت 
به تو چه شده است؟ به کلّی تغییر حالت   گویند: »در کرمانآشنایان تهران به من می

گویم من همان که بودم هستم، باور  ای؟« هرچه میای؟ چه تور )چه طور( شدهداده 
ام در شهر؛  شده  1کنند. خلاصه حالات من با اهل وطن درست نیامده است، فردنمی

از   زیاده  دردهاست...  بهترین  کند!  بیشتر  را  مرض  این  خداوند  چرا؟  دانم  حد نمی 
 2رسانند ...« مشتاقم! نواب اشرف والاعمیدالدوله دعا می

است که شاه شجاع مظفری، در نامه    به نظر من این همان اثر نفوس مردم کرمان
کند. بسیاری از رجال جمهوری اسلامی امروزی و خود به برادرش از آن صحبت می

عنوان تبعید  ـ هر چند بهـ  ، سال هایی از عمر خود را طالقانی  اللهها آیت همه آن   رأسدر  
بیتوته و در واقع   و کهنوج  و بم  و رفسنجان در کرمان و شهرهای اطراف آن مثل بافت  ــ

  3اند. اعتکاف کرده
 فرماید:   حالا برویم برسر مقصود. سعدی

آن نظر،  ارادتاهل  به  چشمی  که   اند 

 

نظران   بی  دگر  به  و  دارند  تو  روی   اندبا 

 

 
   کا داماد کرمانخواجه

ام و  به تفصیل نوشته  حماسه کویرها، از جمله در  من این نکات را در بسیاری از کتاب
کنم که این شیخ دوران بالندگی عمر  هم عرض می  مولد شیخ محمود  اینک در شبستر 

و دلیل آن خانواده بزرگ خواجگان است که    ـگذرانده ـ  کوتاه خود را حتماً در کرمان
می او  به  منتسب  را  بخاراخود  در  و  به    داند  را  خود  نسبت  که  هستند  خاندانی  هم 

 
 ام؟شاید هم خرد شده  .1
 . چاپ شده است 387ص  ، چاپ دوم، گذار زن از گدار تاریخمتن این نامه در  .2
آقامحمدخان  .3 و عاقبتش را    ـگذراند    های کرمانهم چهار ماه را پشت دروازه   یکی به طعنه گفت: 

بخش  گذراند آن وقت چه بود؟ از شوخی گذشته اعتکاف در کرمان وقتی نتجیهدیدی؟ گفتم: اگر نمی 
و   است،  نهفته  کرمان  زنان  مهربان  نفس  در  »نفوس«  این  زیرا  باشد،  خانوادگی  ارتباط  که  بود 

  ابراهیم خان   ــادگانش  آقامحمدخان متأسفانه این توفیق را نداشت که با زنان مخالطه کنند، اما برادرز
 اند.از این توفیق سهم عمده یافته  ــ و مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و فتحعلیشاه
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به خواجگان معروفمی  الدین نقشبندبهاء آنجا  در  و  اند؛ چه خواجه نقشبند  رسانند، 
است.  نداشته  پسری  فرزند    1فرزند  کوچک(  خواجه  )یعنی  خوجهکا  دیگر،  طرف  از 

 نویسد:نیز داماد کرمانیان بوده است. رشحات می احرار اللهخواجه عبد

بودند )که پسرش    الدین محمد کرمانیکا، داماد حضرت سیدتقی »حضرت خواجه
را( از صبیه حضرت سید،    کارا گرفته بود.( و ایشان را )یعنی خواجه   کانیز خواهر خواجه 

بود )در اصل صلبیه!؟(. پسران،  الدین عبدالهادی  سه پسر و دو صبیه  و    خواجه نظام 
 2....« و خواجه عبدالخالق خواجه خوند محمود

، من یک بحث مفصل دارم و اوز لار   و بیدخواب  و بیدخون  در باب خواجگان پاریز
به چاپ رسیده است، تنها اشاره کنم که این خواجگان از    قلمسنگ هفتکه در کتاب  

ـ به دلیل ازدواج او با دختر  ـدانند  می  شبستری   یک طرف خود را منسوب به شیخ محمود
  احرار   اللهو از طرف دیگر خود را منسوب به خواجه عبید  ــ  یکی از خواجگان کرمان

ها از آن ولایت به ــ که گفتم، و به همین حساب، اجداد آن  و بخارا   دانند در سمرقندمی 
جگان را در پاریز اند. لابد تعجب خواهید کرد که یک تیره از خواج نیز )خواکرمان آمده

دانند! و ظاهراً بدان دلیل است که طغا  می  خواج گویند( خود را منسوب به چنگیزخان
مدت  جارنویان مغولی  بوده شاهزاده  مقیم  کرمان  در  دختران   3ها  از  یکی  با  لابد  و 

 خواجگان ازدواج کرده بوده است.  
این آنازدواجگونه  دلیل  است.  روشن  هم  کرمانها  به  که  زن  می  ها  اگر  آمدند، 

آمد. داشتند، معمولًا زنشان به دلیل دوری راه و وضع ناشناخته کرمان، همراه شوهر نمی
ها یک  کرد که آناما بعد از توقف در کرمان، هم وضع اجتماعی و زندگی ایجاب می

همراهش    که خاتون خراسانی دختر مؤید نیشابور  غز  زن در کرمان بگیرند. ملک دینار
نیز چنین کرد و    طوسی  نیامد، در کرمان با خاتون کرمانی ازدواج کرد، و خواجه نصیر

با نام خانوادگی نصیری و خواجه نصیری حضور دارند. بیگتاش    بم  اولاد او در نرماشیر
و وقتی   4ازدواج کرده بود  حاکم صفوی نیز با دختر خواجه عبدالقادر کرمانی  خان افشار

 
 . طرائق الحقایق، نقل از 45، ص ، تصحیح احمد طاهری عراقیقدسیه .1
 579، ص رشحات عین الحیات .2
 ، چاپ چهارم، فصل خواجگانسنگ هفت قلم .3
  13، چاپ سوم، صگنجعلی خان.4
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هات کرمان به دلیل همین ازدواج،  او را کشت، بسیاری از اموال خواجگان و د  شاه عباس
 مصادره و خالصه شد. 

به    در مورد انتساب خواجگان کرمان  این را هم عرض کنم که تردید استاد لویزن
، لزوم مالایلزم است؛ زیرا این انتساب هیچ سودی برای خواجگان ندارد، شیخ محمود

صاحب   قول  به  بیهقیبلکه  خواجه تاریخ  ندارد«  را سود  تو  و  دارد  زیان  »مرا  که  :  ای 
که خود را به   چه احتیاج دارد  ـو بافت است ـ و بردسیر دانگ املاک پاریز 96صاحب 

یک جوان شبستری یک لاقبای آواره که زیراندازش زمین است و رواندازش آسمان، با  
 سریشم ببندد و بچسباند؟  

 گرما از آفتاب لب بام 
ــ آخرین پادشاه صفوی ــ در کرمان نیز همراهی    با سید احمد صفوی  خواجگان کرمان

  قرار گرفتند و خواجه محمد شفیع   همین دلیل بعداً مورد خشم نادرشاه افشارکردند و به  
بود   بردسیری  نزدیک  و  الف( شد  پنج  )هرنادری  پول  نادری  پنج  پرداخت  به  محکوم 

دختران خود را به تاجر سمرقندی که در کرمان بود، بفروشد تا پول فراهم کند ــ که خبر  
ام. مرحوم قتل نادر را آوردند، و من داستان آن را به تفصیل در مقاله نادر دوران نوشته

ــ که خود از خواجگان قلعه عسکر بود، از    ـ پسر خواجه صادق منشیـ  محمود جم
گفت که این جریمه را نادر برای آمد و می شمار میاحفاد همان خواجه محمد شفیع به 

خواجه محمد شفیع به این جهت تعیین کرده بود که از خواجه خروارها کاه برای اردوی  
این مقدار کاه در انبارهای خواجه موجود نبود یا نخواست بدهد، و  خود خواسته بود و  

ها  و بعد به سال  مدیر الملک از اعضاء کابینه سید ضیاء بعد کشف کردند. محمود جم
تا پلکان  بود، و آخرین کسی بود که همراه رضا شاه  نخست وزیر و وزیر دربار رضا شاه

 برود. کشتی بندرا رفت و او را به امان خدا سپرد که به جزیره موریس

که در این مجلس    دوست همشهری با ذوق ما، نویسنده خوش قلم عبدالرشیدی
حضور دارد و به گمان من او نیز یکی از بازماندگان خواجه عبدالرشید کرمانی است،  
ضمن سخنانی، از اهمیت زنان در پیشرفت کار مردان صحبت کرد و خصوصاً از همسر  

دادرس مهندس  جمله    آقای  از  است،  بوده  خود  شوهر  یار  همیشه  خیر  کار  در  که 
محمودساخت شیخ  مجموعه  همین  سخنرانی    مان  آن  شکوه  با  سالن  در  داریم  ما  که 

مورایامی  خانم  سرکار  از  ضمناً  و  کرد  یاد  چیتیک  کنیم،  آقای  همسر  استاد  ــ   ،
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ــ که در مراحل عرفان، هردو صاحب نفَس هستند و در مسالک آن    های امریکا دانشگاه
را به انگلیسی ترجمه کرده است و این    صاحب قدم، و چیتیک مقالات شمس تبریزی

 بهترین یار شوهر است و همفکر او.  خانم ایران شناس چشم باریک ژاپنی، 
خودش که هفتصد سال پیش، به  اما عبدالرشیدی یاد نکرد از آن دختر همشهری  

در آمد و در همۀ مشکلات زندگی، از جمله    در کرمان  شبستری   ازدواج شیخ محمود
غربت او و دپرسیون او و هوم سیک او، و لابد تنگدستی او، همراه و همراز بود و خاطرش  

هرچه در دل دارد، در ذم زن و فرزندان،   راز بتواند حتی در گلشن  را راحت گذاشت تا
 بدگویی کند. 

صحبت زنان و تأثیر آنان در مردان چیزی است که در این مختصر نمی گنجد. من  
در شاعر به تفصیل در    فردوسی« و مثلًا تأثیر همسر  از آن در »گذار زن از گدار تاریخ 

ام، و تنها در اینجا اشاره کنم که به قول آخرش خوش است« صحبت کرده  »شاهنامه 
تر از خود دارد!«  یک نویسنده اروپایی و شاید هم ناپلئون: »هر مرد بزرگ، یک زن بزرگ

هم از این جمله بوده که در این   شبستری   و دختر خواجه کرمانی همسر شیخ محمود
 شده بود که فرماید:    قول سناییمقام از همه چیز چشم پوشیده و هم

1هرچه دامن تا گریبان، دستیار خواجگی است 
 

 

 
فشان  بر  را  آستین  نه،  آستین  در  را   جمله 

 

این ثروت را از کجا اندوخته بودند ؟ از کیمیای کشاورزی؛ کاری    کرمانخواجگان  
 ها بدان توصیه کرده بود: که جد آن

فرمودند که یاران ما باید که یکی از دو امر اختیار همیشه می  احرار  الله»خواجه عبید
ل نمایند و یا به زراعت مشغول شوند و در مجموع، که چیزی از وجه حلال قبوکنند: یا آن

تعالی ارواحهم.    الله  خود را نگاه دارند؛ چنانچه طریقۀ خانوادۀ خواجگان است ــ قدس
 2یا خود را در افکنند و از شدن و ناشدن اندیشه نکنند. « 

 به تفصیل آمده است. شیخ محمود   وةالحیرشحات عیندکترین خواجه احرار در  
 هم لابد خطاب به یکی از همان خواجگان قوم و خویش زن خود فرموده است که: 

تمامی از  است  تمام  مرد   کسی 
 
 

غلامی   کار  خواجگی  با   کند 
 
 
 

 
 ن. ل: هرچه باشد، هر چه داری، دستیار خواجگی ... .1
 625ص  ،، چاپ چهارمسنگ هفت قلم .2
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 دل به یار و دست به کار  
اند که »مال و منال و ضیاع و عقار و رمه و گله و  احرار نوشته  اللهو در باب شیخ عبید

بعضی  از  بود...  افزون  اندازه  و  حدّ  از  ایشان  حضرت  املاک  و  اسباب  و  مواشی 
می ایشان  مزرعهسرکارداران  که  گذشته  شنیدم  در  سیصد  و  هزار  از  حضرت  آن  های 

 به این معنی اشارت کرده:   یوسف و زلیخادر کتاب  جامی است... و مولانا
است کشت  زیر  در  مزرعه   هزارش 

 
است  بهشت  راه  رفتن  زاد   که 

 
 
 

پرداختن  به جهت جوی  شود. روزی حضرت  ... سه هزار مرد جمع می1هر سال 
ــ هشتاد هزار    های خاصه سمرقندایشان به تقریبی فرمودند که من، هر سال از مزرعه

خود  محصول  عشر  سمرقند،  سنگ  به  غله،  میرزا 2من  احمد  دیوان  به  جواب    ، 
« شعار صوفیه احرار این بود: »دل به یار و دست به کار.« به این دلیل همیشه  3گویم. می 

 4جیب. بیل بر شانه داشتند و نخود و کشمش و گندم دونگو )= نمک سود( در

   خور خواجگان کشک
عبد کرمانی  اللهخواجه  بای  مروارید  حسین  سلطان  و   قراوزیر  بود،  خانواده  همین  از 

هم بوده است. خواجه   در هرات  انصاری  اللهها متولی موقوفات مزار خواجه عبدمدت
پاریزی الدین  پاریزی  کریم  سعید  خواجه  داشته  و  زیاد  موقوفات  خواجه  که  و  اند. 

 5نیز ملاقاتی داشته است، از همین خانواده است. با شاه عباس الدینکریم

کمک کرده    که به لطفعلی خان زند  و فرزندش خواجه محمد زمان  خواجه حسین 
پرداخته قاجار  آقا محمدخان  به  را،  تومان جریمه همین کمک  اند. حاج  بودند، هزار 

  از او بود و باغ او با سروهای هزار ساله در پاریز باقی است،   یز که حمام قدیم پاریزعز
علی خواجه  است.  خانواده  همین  حسیب  از  خواجه  آقاخان    پسر  طغیان  هنگام  که 

ها انداخته  های مسجد جامع، گلوله به سوی دولتی، از بالای گلدستهدر کرمان  محلاتی
 

 یعنی صاف کردن جو از علف هرز و لوش و گل و لای برای سرعت حرکت آب. . 1
 شود مالیات عشریه گرفت. ها میمعلوم شد که از درویش . 2
 405. ، صاصغر معینیان، تصحیح علیالحیاترشحات عین  .3
 . 419، چاپ چهارم، ص سنگ هفت قلم .4
 شده. هم پرداخت می  حق الارتزاق موقوفات او حتی در بمبئی .5
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ها با خانواده او وصلت و فریاد زده بود: دور دورِ آقاخان، از همین طایفه است و آقاخانی
 1هم کرده بودند. 

یز( مرکز پذیرایی یک شبه از تمام اهل هرکاروانی بود پار  ۀ)مهمانخان  خانۀ پاریزمَیْمْ 
ـ به ـها شده بود گفته بود گذشتند و یکی از شعرا که وقتی مهمان خواجه که از پاریز می 

 طنز:  
 و، میزبان پاریز ۀمهمان شدم به خواج

 بست بر شکمبۀ من هرچه داشت کشک  می 
 چو بگذری اکابر کرمان ۀبر کوچ

 شب کشک و، ظهر کشک و، سحر کشک و ــ چاشت کشک 

 وطن  در سفر 
با   الدینکشاورزی است که خود خواجه کریم  مبنای زندگی خواجگان بر در ملاقات 

»داشت، ، از آن به کیمیاگری تعبیر کرده است. دکترین خواجه احرار این بود:  شاه عباس 
 نگاهداشت، خلوت در انجمن، سفر در وطن«.

هـ/    1314ولیعهد در اوایل    که به فرمان محمد علی میرزا  بردسیری  آن میرزا آقاخان
اند و پوست  ن، او را سر بریدهدر باغ شمال ــ زیر درخت نستر  م در همین تبریز1896

 اند، از همین خانواده است. فرستاده سر او را پرکاه کرده به تهران

 که از نجبا و مشاهیر و اعیان کرمان   جد او »میرزا کاظم، دختر خواجه امین منشی
در    بستان السیاحهو    طرائق الحقایقها و در  طایفه منشی ای بودند که مشهور به  و قبیله

ها ــ مرقوم است، و نسب این طایفه به  ـ جدّ طایفه منشیـ ضمن حالات مظفر علیشاه 
ـ و مذهب تمام این طبقات  ـشود  منتهی می   راز صاحب گلشن  شبستری   شیخ محمود

 2طریقه حقه نعمةاللهی بوده است.«
کشته    در شاه عبدالعظیم صدا کرد و ناصرالدین شاه  که گلوله میرزا رضابعد از آن 

را که به جرمی دیگر در طرابوزان    و خبیرالملک  و شیخ احمد روحی  شد، میرزا آقاخان

 
 . 283، چاپ اول، ص هزارستان .1
مقدمه    23، چاپ پنجم، ص  جغرافیای وزیری  ۀحاشی  .2 از  آقاخان  هشت بهشتنقل  میرزا   تألیف 

 .، چاپ مرحوم میرزا علی خان روحی، و شیخ احمد روحیبردسیری
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، هنگام عبور،  محبوس بودند، به جرم تحریک در این واقعه به ایران فرستادند و در تبریز
از  ــ که ولیعهد بود. آن  محمدعلی میرزا  ها را نگاه داشت و کند و زنجیر کرد تا خبر 

، عموزاده امیر بهادرجنگ از تهران مأمور شد و با دستخط  برسد... حسینقلی خان   تهران
ران طلب و آزادیخواه را بدهد ببرند و به تهشاه به تبریز رفت که سر این سه نفر مشروطه

ها را  ، آنببرد. بعد از ورود به تبریز، دو ساعت از شب گذشته، در باغ محمد علی میرزا 
یکی یکی آوردند و در زیر درخت نسترن، سر بریدند، و خود محمد علی شاه در بالا  

 1کرد...« خانه نشسته تماشا می
بوده روایت می قتل  ازکسی که شاهد  قبل  به دستور محمد علی    کرد: شب  قتل، 

، تنوری پر از آتش کردند و خرمنی خاکستر داغ تپُل فراهم آمد. بعد، آن سه نفر را  میرزا 
آهنی    ۀپیش آوردند؛ اول روحی را سر بریدند و جلاد در حضور آن دو نفر سر را با پنج

را   نفر  آن دو  تپاند و بعد،  بریدند.  زیر خاکستر )داغ = تپل(  به همین صورت سر  هم 
ها آب شود و  تپاندند که گرم شوند و چربی آنمحرها را زیر خاکستر داغ برای آن می

 2بتوانند آسانتر پوست آن را بکنند...!

   شمسبرج 
ها در  کرده و مدت  ولی به حدود آذربایجان  اللهگمان من است که آن سفر که شاه نعمت

در    ساکن شده و آنجا چله خانه داشته، یک عامل آن هم، زیارت قبر شیخ محمود  خوی
 بوده که به او علاقه تام داشته است.  شبستر

ــ بدین دلیل که خود مخلص    های کرمانباری، بعد از زیارت مقبره داماد خواجه 
از خانواده محمد شاه مادر  از طرف  پاریزی  و علیشاه  نیز  از خانواده خواجه سعید   و 

شدم و این زیارت تنها به دلیل ارادت به شمس نبود، بلکه برای این   است، عازم خوی
ا که  ـبود  باشد  خوی  در  شمس  قبر  واقعاً  دکتر  آن  ـگر  ما  بزرگوار  دوست  که  طور 

ریاحی موحد  محمدامین  محمدعلی  دکتر  و  کرده  به  ثابت  را  دو  آن  صورت سفارشی 
زن  وقت،  آن  ــ  نموده  تسجیل  خلاص  قبضه  ناحق  به  اتهام  یک  از  هم  کرمانی  های 

گوید که شمس در قونیه به تیغ »اخی  که: یک روایت ضعیف میشوند. توضیح آنمی 
 

 یادگار. نقل از مجله 399، ص شاهنامه آخرش خوش است .1
 . نقل از یادداشت مرحوم شهشهانی 412، چاپ پنجم، ص تلاش آزادی .2
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صورت حداقل پنجاه  « به قتل رسیده و جسدش به چاه انداخته شده. این روایت بهاورن
ر  درگذشته باشد، و آن وقت شاید آقای دکت آید. اگر شمس در آذربایجاندر پنجاه درمی

خویی امامی  تقی  تهران  محمد  دانشگاه  فاضل  استاد  را    ــ  عثمانی  تاریخ  درس  که 
همنام    در نظریه خود یک درصدی تجدید نظر کند. خصوصاً که کنعان اورن  ـدهد ـمی 

هم شده است. اگر این نظریه مورد اعتنا    جمهور ترکیهاورن، همین روزها، رئیس  آن اخی
ها  قرار گیرد. آن وقت وجدان مخلص نیز ــ که همیشه از زنان کرمانی و سازگاری آن

که در مورد حرکت شوهرش    یابد. آخر، آن فاطمه باجیام، اندکی آرامش میدفاع کرده
در واقع دختر    ــ  1سکوت کرده بوده و گویا همسر همان اخی اورن کارد زن بوده است 

 : اینکه، عارف بوده است. گو شیخ اوحدالدین کرمانی
آمیزند  ، یک شهر  رنگ  و  فسون   همی 

 
 

انگیزند  رستخیز  تو  بر  و  برمن   تا 
 
 
 

 تا چه استیزند؟ ، ق با ما، به حدیث عش
 
 

آویزند  خویش  پای  به  را   2هرمرغی 
 
 

زریاب خویی دکتر  زیارت شهر  به  دلیل  به همین  تنها  آموزگار  من  ژاله  و   و خانم 
در   ام و بر قبر شمس تبریزیــ آمده   رایزن فرهنگی ایران در فرانسه  ایمرحوم دکتر افجه

پوسیده کلهبرابر برج شمس، و شاخ فاتحه خواندم که های  آن بوسه زده و  های گوزن 
 توانست بشود. باعث آرامش خاطر، و پایین رفتن فشار خون مخلص نیز می

 
 180دکتر امامی خویی، ص  ، ترجمه هاباجی  .1
 . است  شعر از بوطاهر چغانی .2
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 در شبستر   شبستری مقبرۀ شیخ محمود
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 در انار   مزار بشر حافی
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ین به صداق   العابدین ولد صدق مشهدی علیشاهکاغذ مهر مادربزرگ و پدربزرگ من: و هو پسندیده خصال ز
 پانزده تومان 

یک قرن تمام: سال اول قرن چهاردهم، و اینک سال اول قرن پانزدهم 



 

 

، شهر خورشید قلعه هلبوک  
 شبستری مجتهدبه پاس خدمات 

 * الیکا بقایی 

نوازی مهمان»  که بگذریم،   «پلوی پنجکندی»  و  «بخاراییقیماق  »  و  «نان سمرقندی»  از
همتایی است که شاید بتوان آن را تنها در میان ایلات و عشایر ایران  نمونۀ بی  «گیدوشنبه

های دوشنبه، که ترکیبی  کوچهپس های تاریخی خواند. در کوچه  امروز دید و یا در رمان 
است تا    از شهرنشینی است، تنها کافی  ها و دوران پیشاز دوران فرمانروایی کمونیست

اش به لبخند گشاده شود و چشمانش به  برخورد کنی تا چهره   گپ با یک تاجیک خوش 
تحسین و زبانش به گفتار. اگر بر پرسش ایشان که »از ایرانی؟« پاسخ مثبت دهی، باران  

  ها آنستند  شود و کم نیهایشان دربارۀ ایران، مردمان، پوشش و طبیعت آن آغاز میپرسش 
کم یکی از خویشان یا خودشان یکبار به ایران رفته باشند و در وصف شکوه و  که دستِ 

 اند را سوزانده باشند.  که نرفتنه هاآنها گفته و دل شدۀ آن سخنعظمت راستین یا اغراق
ان بدون مرز مشترک،  زبانهمخبری از این  اوضاع چنین نبود و بی  ترپیش اما؛ گویا  

فرزندی از مادر خویش،   که آنایشان را از خویشتنِ خویش نیز دور کرده بود. گویی نه  
هم رسیده باشند. ایران به یکباره به  که دو عضو یک بدن، از هم گسسته و دیگربار به

فرصتی یافته بود تا   ، با گشودن اولین سفارتخانه در دوشنبه شرافت استقلال تاجیکستان
 را دوباره گرد هم آورد و چنین شد که باید.   و رودکی فرزندان فردوسی

گاه بودم  که  دوشنبه  همدر  برای  دمی  اگر  درس  و  کار  وقت  در  و  وبیگاه  نشینی 

 
زبان آموختۀ رشته دانش   * و  فرهنگ  )مردم های  فرهنگ  فلسفهٔ  و  باستانی  پیشین های  استاد  شناسی(، 

 . ، پژوهشگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان
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پیش  هم استادی  با دوستی و  زبان و  آمد، بیمیصحبتی  بود و  ایران  از  شک صحبت 
که   آنان  نبودند  کم  و  مردمانش؛  سیاسی  و  سیاست  حتی  و  ایرانی  فرهنگ 

، را دیده یا برای کاری، دیداری و بزمی  ، اولین سفیر ایران در تاجیکستان شبستری مجتهد
ایران، که یک خانۀ قدیمی ولی در جایی بس دسترس   باشند؛ و  به سفارت  رفته  بود، 

باور هم بدان  خود  گاه  آنچه  و  تحسین  و  تمجید  از  را  ما  پیشانی  گاه  که  بودند  اینان 
 رساندند. نداشتیم، به آسمان هفتم می

پیش  برای من چیز دیگری است، که چون کهآنگفتار  ختم  اگرچه هوای دوشنبه   ،
از شمیم واشنگتن و مجسمۀ آزادی هم  سویها آناز فرسخ  ،به رودکی  بوی بخارا  تر، 

شود، لیک این یادداشت را در هوای دوشنبه، به فرض ادای دین و به پاس استشمام می
خدمات   بر  نوگفته  شبستری  مجتهدسپاسگزاری  چیزی  به  و  مینگاشتم  که  تر  پردازم 

بار خواندن و شنیدن داشته  ارزش یکدیگران شاید نگفته و یا کمتر گفته باشند تا هم  
دانسته بر  چندخطی  هم  و  تاجیکستانباشد  از  ما  کوهستانهای  سرزمین  این  خیز  ، 

 بدیل، بیفزاید.  بی
یا شهر خورشید   نگارم شرح کوتاهی است بر سفر به قلعه هلبوک آنچه در اینجا می

 . در تاجیکستان
* ** 

، را بتوان یکی  تاجیکستان  ، واقع در ناحیۀ واسع استان ختلانراستی شاید قلعۀ هلبوک به
ترین بناهای تاریخی ایرانیان در دوران سامانیان نامید. در برخی  از زیباترین و باشکوه 

گاه به معرفی این اثر پرداخته شده است ولی حقیقتاً کسی صورت مختصر  منابع و به
درستی شگفتی رازهای درون این محوطه را بازگو نکرده است. خوشبختانه  حال بهتابه

سال از عمر خود را صرف حفاری و شناخت    25ملاقات با یکی از حفاران این منطقه که  
یرینه دارد، به من کمک  های این بنا دوستی دتک خشتهایش با تکآن کرده و دست

به آنجا    کرد تا کمی از رازهای درونی آن پرده بردارم. وی که تنها از روی عشق به هلبوک 
پایانی ما را با این بنا دوست و آشنا  جامعی دربارۀ آن دارد، با ذوق بی  آید و اطلاعاتمی 

ها  گاه صبح سال  25گفت هنوز پس از تاریخ برد. خودش میگرداند و با خود به درون 
شناس دلسوز ، باستاناف کند. یعقوب به عشق آمدن به آنجا صبحانه را نیز فراموش می
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آی  تاجیک، که تسلط کاملی هم بر زبان انگلیسی داشت و زیر نظر استادش بانو ارکین
حفاری  اوا غلام  آنجا  استخواندر  و  ابزار  بود  توانسته  داده،  انجام  گاه  ها  زیادی،  های 

هایی بسیار  را به دوران  سال پیش، از آنجا بیرون بیاورد که تاریخ هلبوک   3500مربوط به  
ورود به محوطه حسی  کشاند. برای من در همان ابتدای شد می تر از آنچه گفته میکهن

شبیه به آتشکده آذرگشسب پدیدار گردید. گویا آنجا همانند این مکان تاریخی شاهد  
و غم بود که شادی  دوره،  تنها یک  نه  و  تاریخ،  دوران مختلف  از  زیادی  مردمان  های 

 .بر جای مانده است هاآنهایی از امروز تنها استخوان
 «بوک »  است و  «خور»  که تغییر یافته  «هل»  نام این قلعه در واقع از ترکیب دو کلمه

راستی  است و به  «شهر خورشید»   است آمده و در مجموع به معنای  «بیک»  که همان
لیاقت دریافت آن نام را دارد. دیوارهای دورتادور قلعه در قسمت پایین اغلب همان دیوار 

که   است؛  شده  بازسازی  تماماً  بالا  قسمت  در  و  بوده  قلعه  جمهور رئیس قدیمی 
میلادی به منظور تجلیل از    2006است در سال    که خود از ولایت ختلان  تاجیکستان

های ویران شدۀ این حصار بر اساس  دستور آن را داد و قسمت   سالگی کولاب  2700
 بازسازی گردید. های فروریخته در اطراف قلعه، مانده و قسمتهای باقیقسمت

آور و زیرکانه برای خروج زباله و برف طراحی  در دیوار بیرونی قلعه سیستمی شگفت
شده بود بدین ترتیب که دریچۀ کوچکی در درون دیوار قرار داشت که با راهی باریک و  

شد و در بالا، روی آن بسته شده بود تا از ورود  عمودی به قسمت بالایی دیوار باز می 
به زباله  مهاجمان  قلعه  گردد. ساکنان  بیرون جلوگیری  از  دریچه  قلعه  این  دم  به  را  ها 

کردند و در بیرون مسئولان تمیزکردن قلعه آن را  رساندند و از آن به بیرون پرتاب می می 
می دور  آنجا  افغانستاناز  در  گویا  سوریه  کردند.  برای    و  سیستم  این  از  همچنان 

استفاده می زباله  و  دورانداختن  را    اینکهشود  زمان چنین سیستمی  آن  در  ایشان  ذهن 
جالب و  دارد  بسیار  شگفتی  کرده  و    کهآن تر  طراحی  فاضلاب  سیستم  این،  بر  علاوه 

ای که آب از یک لولۀ  گونهگرمایشی و آبرسانی و تصفیۀ آب هم وجود داشته است؛ به
می  سفالی می وارد  تصفیه  مسجد  به  ورود  هنگام  در  و  قسمت شد  دوباره  و  گردید 

 شد. مانده وارد چرخۀ آبرسانی میباقی
های اطراف دروازه، که مانند تمام آثار آن دوران  در هنگام ورود به قلعه، طرح و نقش

  الکرسی( بود، شکوه فراوانی های قرآنی )در اینجا آیتبا طرح صلیب شکسته و نوشته
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نوشته این  که  بود  این  داشت  وجود  خط  این  در  که  تفاوتی  اما  برخلاف  داشت؛  ها، 
جاهای دیگر، نه به خط ثلث بلکه به خط کوفی )منسوب به کوفه که فاقد نقطه و حرکت 

چندان کوتاهی، خط رسمی این منطقه بوده و تا است( نوشته شده بود که در دوران نه
همانمدت باقیها  دیدیم، مانده  طور  موزه  در  بعداً  چنانچه  درها،  بالای  در  بود. 

کردند تا از هرگونه  اسپنددانی به شکل شیر وجود داشت که همیشه در آن اسپند دود می 
شوند، خود را در امان دارند. با گذر آفت و بلا و مریضی از کسانی که به قلعه وارد می

خوردۀ آن، حس  دست  کمتر  از دیوارهای بازسازی شده به درون قلعه، پوشش کهنه و
می را  دیگر  دنیایی  به  زندهورود  ساکنانش  گویا  بهدهد؛  تو  و  مهمان  اند    ها آنراستی 

های ورودی به بدنۀ داخلی حصار اطراف قلعه قرار داشت هستی. در دو طرف دروازه پله
 جا بود.  ها نیز در همانمانند آن بود و انبار اسلحههای طاقبانی از پنجره که مرکز دیده

های قدیمی قرار دارد که بسیار فرش ای پوشیده با سنگروی دروازه، محوطه هدر روب
رسد. پیش از ورود به صحن  زیبا و چشمگیر است و به محل بار عام شاهنشاهی می

اصلی و محل بار عام شاهنشاهی، پی دیوار اتاقکی در سمت چپ قرار دارد که بر اساس  
دریافته باستانشناسی  محل    های  گویا  بوده،  زیادی  چاقوهای  و  خنجر  شامل  که  آن، 

نگهداری اسلحه مهمانان یا قسمت امنیتی کاخ بوده است. در پشت این قسمت، بار  
دیواره  تنها  امروز  که  داشته  قرار  شاهنشاهی  از  عام  پوشیده  و  است  فروریخته  هایی 

 ساخته شده بود. شویم که با ترفند عجیبی درختان. از سمت چپ وارد اتاق تئاتر می 
از یکی از دخترکان زیباروی همراه ما   افوقتی وارد این محوطه شدیم آقای یعقوب 

هایی که در انتهای سالن و در کنار صحن نمایشخانه و به سمت زیر  خواستند تا از پله
انبار  رسید صحنۀ یک آبجایی نمیها که به  زمین بود، پایین برود. در نگاه اول این پله

نمود؛ ولی بعد، ایشان از دخترک خواستند تا از درون سوراخی که  خشک را تداعی می
ها بود به بیرون و به ما که روبروی صحن ایستاده بودیم نگاه کنند و ما با  در انتهای پله

که تنها روی    ها بودهتعجب دیدیم که این سوراخ، جایی برای نمایش چهرۀ زنان و رقاصه
لحظه برای  را  پلهخود  از  سپس  و  گذارند  نمایش  به  صورت  ای  در  و  آمده  بالا  ها 

ها گردد.در  ساقی، وارد اتاق کنار پلهعنوان  به  شدن توسط یک مهمان، همراه او، انتخاب
در آن قرار داده شده بود    ترپیشها را که  آنجا از قسمت زیرین کرسی میان اتاق، شراب

از اتاقک  درآورده تا اتاقمیگساری کنند. این دخترکان،  ها و پله قرار  هایی که بین این 
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می وارد  اتاقداشت  به  یا  مهمان شده  اتاق  وارد  یا  نمایش،  از  پس  و  خود شدند  های 
 گشتند.  بازمی

قسمت  زیباترین  از  جایگاه  یکی  روی  بر  نشستن  سیستم  نمایش،  سالن  این  های 
نشستند؛ یکی برای زنان در جلو و  تاقچه در کنار هم میدر دو ا  هاآنتماشاچیان بود.  

  ها آندرجه با هم اختلاف داشت.    90  هاآنیکی برای مردان در عقب؛ که جهت نشستن  
نشستند و به این ترتیب مانند که در وسط اتاق قرار داشت میدورتادور یک کرسی دایره 

اگر به مدت طولانی به زنان  توانستند صحنه نمایش را مشاهده کنند و  مردان تنها می
ناچار باز روی خود را به  شد و بهدردناک می  هاآن دوختند، گردن  تماشاکننده چشم می

می صحن  قسمتروی  از  یکی  هلبوک گرداندند.  جالب  آب   های  از  پوشیده  استخر 
بوده تا از گرمای  های روباز در آنجا  ساران آن بود که گویا جزو معدود قسمتچشمه

ضلعی نامتوازن قرار داشت و امروز شدن استفاده کند و در یک ششخورشید برای گرم 
درختچه  از  پوشیده  گودالی  قسمت  تنها  نیز،  آن  انتهای  در  است.  گرفته  را  جایش  ها 

آب ساخته و گویا قسمت  نشین قرار داشت که در کنار مسجد جامع و سیستم تصفیۀشاه
ای یافت شده بود و ما  سالههای کهنر همین قسمت بود که اسکلتاصلی کاخ بود. د

انسان بقایای استخوان  این قسمت در دیوارها شاهد  از محافظان  بودیم که گویا  هایی 
استخوان دیوار،  کنار  در  در هنگام مرگ  و  آن  بودند  در  نهفته  تاریخ  از  هایشان بخشی 

نشین به سمت کوه نمکی  سمت شاههای خراب گشته بود. منظرۀ چشمگیر این قدیواره 
تواند  ها سال میشود که این کوه تا میلیونهای آن منطقه است. گفته میبود که از زیبایی

 نمک مورد نیاز مردم جهان را نیز تأمین نماید. 
هلبوک  از  برجامانده  زیبای  آثار  از  باردار   یکی  زنی  از  کوچکی  تندیس  موزه،  در 

های دیگر از این  ق.م بود که گویا نماد باروری است و برخلاف تندیس  3500به    مربوط
ای داشت که  های درشت و برهنه نشان داده شده بودند، شکم برجستهدست که با سینه
رسد که با توجه هایش آن را نگاه داشته بود.به نظر می خورده و با دست در لباسش چین

ساله بتوان این قلعه را با ها و این دریاچه و این ایزدبانوی باروری کهناستخوان به این  
 جایی همچون آذرگشسب از لحاظ ارزش مکانی برای ساکنانش تصور نمود. 

بنا تکه تمام  بازدیدکنندگان  در  برای  را  آن  تا  بود  های سفالین زیادی برجای مانده 
ها قابل دسترسی و مشاهدۀ این سفال  اینکهتر  تبدیل به محیطی واقعی گردانند و جالب
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برند. شاید اگر آب این می   راستی با خود به دل تاریخنزدیک است و بدین ترتیب تو را به
هرحال  شد درستی این ادعا را بیشتر سنجید ولی به دریاچه همچنان باقی مانده بود می 

را به یکی   نظیر بود، هلبوک یاین شیوۀ نگهداری و توجه و شیوۀ ارائه و معرفی، که واقعاً ب
 تبدیل نموده است.   توجه گردشگران تاجیکستاناز مراکز قابل

های ورود به قلعه توسط مهاجمان از سه طرف بسیار دشوار بود و تنها یک راه راه
آخرین مهاجمانی که از آن  نشین وجود داشت که  برای ورود به آن از پشت قسمت شاه

 بودند.  وارد شده بودند، نیروهای کمونیست شوروی
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های گرسنه گنجشک   
 تاجیکی  های کوتاهداستانمجموعهیکی از نگاهی به 

 * جنیدی   فائزه

پانزده داستان است که به قلم نویسندۀ تاجیک،    های گرسنه گنجشکمجموعۀ   شامل 
گردانی و  به خط فارسی نویسه  پور، نوشته شده و آقای فرهاد ابراهیمآقای یونس یوسفی

 به چاپ رسانده است.   1395در سال  انتشارات نوید شیراز
سال  مدیر  یوسفی،  ادبی  بخش  ها  مجلۀ  شرق نثر  انجمن   صدای  رئیس  معاون  و 

تاجیکستان او  بوده است. مجموعه داستان   نویسندگان  صداها از:    اندعبارت های دیگر 
 .کمینگاه   و   ت و ققن   هایش: ؛ و رمان هفت دادران   ۀ ، افسان ، زن و عنکبوت شوندخاموش نمی 
 .شده است تاجیکستان نامبردار نویسندۀ سال  عنوان  به   میلادی   2012وی در سال  

است؟ نه؛ داستان   ، داستان مردم تاجیکستان های گرسنه گنجشک آیا مجموعه داستان  
ها و آرزوهای بر باد ها، ناکامی خبری های فروخورده، بی ها و حسرت رنج بشر است. غم 

کشاند و در غبار آتش می ه  ب  ت که دل را به اشتیاقْ رفتۀ آدمیان است. گاهی رؤیایی اس
شود و گاهی زندگی مردمانی است که مصداقی در عالمِ واقع ندارند؛ اما خیال پنهان می 

 شوند. خاکی یافت می   ۀ ند که در هر جای کر ا نمادی از حقیقت آدمیانی 
چنان است که   ها، مناظر و اشیاقدرت نویسنده در گزینش نمادها و توصیف انسان 

پس از هر داستان ؛ و  برد گیرد و او را به دنیای خیال خود می گویی دست خواننده را می 
 د. گشایدرِ داستانی دیگر را می ماند و مبهوتْ باقی می ۀ اوطعمی گس در دهان اندیش 

 
، عضو هیئت علمی و رئیس ادارۀ پژوهش دانشکده ادبیات و عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان   *

 علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر و نویسنده. 
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 آویزند، هر یک به رنگی دگر.های یک گردن مهره   هگویا هم   های این مجموعه داستان 
  ساختار داستان کوتاه در تاجیکستان بینیم که  های این مجموعه می استانبا خواندن د

یکی از عناصر مهم داستانی که    مثلاً و    ، شدن هنوز راه درازی در پیش دارد برای کامل
اما با همۀ    ، است  وگو گفتعنصر    ، های تاجیکی خالی استداستانغالب  جایش در  

 هاست.  ها با افسانهداستان آمیختگی داستاناین احوال امتیاز این مجموعه
 اندازیم.با هم نگاهی به چند داستان این مجموعه می 

 صعوه 
ای در خود پنهان دارد، معبدی که با وجود الهۀ زرین و زیبایش قبلۀ این داستان افسانه

برند،  گیرد و صنم زیبایش را به تاراج می می   وتاز دشمنان قرارآمال همه بود هدف تاخت 
دهند،  کنند. مردم که یگانه الهۀ زرین خود را از دست میسوزانند و ویران میمی  معبد را 

ماند. روح دشمنی  جا میها بهسپارند؛ اما نفرینی در ویرانهمعبد ویران را به فراموشی می
هایی  کشد و نالهجاست و درد میوز آند و هنکه سه روز زیر ستون مرمر ماند تا جان کنْ 

طلبد که دیوانه گردد تا او قراری میآورد، جان بیچون صدای درندگان و پرندگان برمی
 را بکشد و سوار بر جان او از این شکنجۀ سالیان رهایی یابد. 

، که همان هویت  را  پربهایش  ۀ نان الهوحکایت سرزمین مادری نیست که چ  آیا معبدْ 
تاریخ گر بردهو  به یغما  باشد،  تاریخی  اند؟  انبهایش  به که مردم کمهویت و  را  آن  کم 

و  فراموشی می  از عاشقان  ؛   ...سپارند  تازه  با شکاری  نیز  دردمند دشمنان  حتی روح 
 یابد؟گیرد و رهایی میسر و مشتاق آرام میدیوانه 

دست، نیست که  اینک بیچاره و تهی  ، بانوییفروش نماد دیگری از بغآیا دختر صعوه 
عاشقش    جانِ  که  پسری  طعماوستتنها  وامانده    ۀ،  خبیثان  استروح  روح شده  ؟ 

جوانی عاشق است؛ جانی    ی جانِ وجوجستخواهد، در  پیر نمی  سرگردانی که جانِ 
دربندماندۀ او را به آنی بسپرد و سوار بر این جان شیرین،    سبک که بتواند همۀ سالیانِ 

 در برد. جان به
که هنوز عاشقان خود را در پنجۀ  است  هایی  نفرینی فروافتاده بر سرزمین»صعوه«  
ظاهر حضور ندارند، اما روح مسمومشان بر جان به  ؛ دشمنانی کهافکنددشمنانی می

 شود. سوار می افکند و سیطره میسبکبال این آزادگان 
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 پشتان دامن هماوان و چشمۀ جوشان کج
ای است از دیاری که همه کوژپشتند و جلوتر از نوک کفش خود  گونهاین داستان افسانه

جا آنقامت در  اگر کودکی راست  . یارای دیدار آفتاب و آسمان را ندارند  و  بینندرا نمی
کنند؛ اما در این ده گوژپشتی است که به  اش میخفه  آبادی متولد شود، در تنها چشمۀ  

چشمانشان به بالا حرکت کرده، صاحب چشمانی در بالای  کم  وراثت از اجداد، که کم
او با دیدن صور فلکی   .سر است و قادر به دیدار آسمان و طبیعت و هر آنچه که هست

ترکیب   میان   یابدمیدر  هاآنو  به  منذر  رسولی  چون  و  است  راه  در  آسمان  خشم  که 
چشم آسمان با خشم    آلود نکنید! من دیدم کهگوید: »چشمه را گلپشتان رفته و میکج

 نگرد.« به ما می
های او  توجه به گفتهقادر به دیدار آسمان شده است. بی ویفهمند که میپشتان کج

و بیرون    کشدمیافکنند؛ اما چشمه او را ن میو او را به چشمه    بندندمیوپایش را  دست
د.  وشتا خشک    ریزندمیقدر سنگ در چشم چشمه  . پس، از شدّت خشم، آنفکندامی 

گیاهان و جانوران ممیشدن چشمه، زندگی در روستا  با خشک از    میرندی خشکد.  و 
 ماند. میآنجا جز تلی خاک باقی ن

 دوشمیپشتان آگاه نکس دیگر از سرنوشت کجهیچ
ملتآآیا   همان  نابودینان  سبب  جهالتشان  و  تعصب  که  نیستند  میهایی  شود؟ شان 

به روشنایی و نور    هاآنهر بشارتی )کودکان راست قامت( را که نوید اتصال  ها که همان
خردی  . آنان با بیاسترسانشان  ای که روزیدر تنها چشمه  هم آنند؛  نکد خفه میاشب

کشند تا میقامتان را  ند و همۀ راستدارمیسالیان دراز فقط کوژپشتان را نگه  طی  در  
 ... .  تر و از آسمان معرفت دورتر گردند و  روز به زمین بدبختی نزدیکروزبه 

برای ما بسیاری از شهروندان دیگر هماوان  هِ چه حکایت آشنایی است سرگذشت دِ 
   ها.سرزمین

 بچه شیطان
تمثیلی از هزاران آرزوی برباد رفته.    ؛زیباترین داستان این مجموعه است  «بچه شیطان»

ها در آرزوی  هایی است که در ابتدای راه به گل نشست ولی سالداستان کشتی زندگی
 نرسید. به او موجی ماند که هرگز 
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ای آرد و یک بز پیر  صاحب او را به بهای کیسهکودکی ده ساله بود که نعیم  1عاصم 
صنم    هاآنچهار زن دارد. آخرین    صاحبْ نعیماز مادرش خرید و به چوپانی گماشت.  

با خود    استجوان  را که اکنون  دل عاصم    ، خرامداست. وقتی صنم با دامن گلدارش می
آنان را ازهم جدا کرده.    کشاند. او نیز در آرزوی دیدن مادر و برادرش است که فقرْ می 

ته که هر جا  او را خریده. صاحب به عاصم گف  صاحبْ صنم نیز کودکی است که نعیم
دیدی بکش، او بچه شیطان است؛ اما سلیمان ساربان به او گفت که شوروی    شوروی

صاحب را به تو بدهد. از آن روز عاصم آید تا گوسفندان و زنان نعیمخوب است؛ او می 
گزیند،  در خیال خود شرافتمندانه فقط صنم را به همسری برمی  زد:پمیها  در سر خیال

برد، با گوسفندانی که اکنون مال خود اوست زندگی  می   را به دیدار مادر و برادرشاو  
می و  دارد؛  که  شیرینی  زمانی  تا  است.  شیطان  بچه  شوروی  که  ببرد  یاد  از  خواهد 

می رفت بیشتر  شوروی  ماشین  هاآن   . شودوآمد  زمینبا  به  نعیمهایشان  صاحب  های 
به استقبالشان    و  ماندزعم او عادلانۀ شوروی میآیند. عاصم هربار منتظر تقسیم بهمی 
اما  می  می   هاآنرود.  صاحب  از  گوسفندانی  خوش هربار  و  میگیرند  و وبشی  کنند 
 اندازند. روند؛ حتی نگاهی هم به عاصم نمیمی 

  و بازند و عاصم اکنون پیرمردی است  های دامن صنم رنگ میگذرد، گلزمان می
بچه شیطان بودند. تمثیلی درنهایت روشنی    ، و شوروی  صاحب،  هر دو   هاآنگوید  می 

 و وضوح. 

 
 نوشته شده است.  «در داستان »آثم .1



 

 

 چهارشنبه ای در »دوشنبه« 1

 *غلامعلی حدادعادل

 چـاک و غـزلخوان و صراحی در دست   پیـرهن   و مست  کرده و خندان لب  زلف آشفته و خوی

 

عربده افسوس نرگسش  لبش  و   کنان جوی 

 

دوش نیمه   بنشست  شب  آمـد  من  بالین   به 

 

حزین  آواز  به  آورد  من  فراگوش   سر 

 

 خوابت هست؟  من  گفت کای عاشق دیرینۀ 

 

 
که معتقدند    هاآن«بـودیم و این مخصوصاً برای  چـهارشنبه بود که ما در»دوشـنبه

برنمی به عقب  اگر هیچ»عقربۀ زمان  باشد.  توجه  باید جالب  به  گردد«  بازگشتی  گونه 
از هفتاد سال سلطۀ مارکسیسم بر مسلمانان آسیای    گذشته ممکن نیست پس چگونه بعد

ت رده بود فروریخت و دوباره راه کجدا    اجیکستانمیانه، دیوارآهنینی کـه ما را از مردم 
گسیخته سال  هفتاد  که  اتصالی  رشتۀ  و  شد  باز  تاجیکستان  و  برقرار  بود  ایران   دوباره 

و عطر   آوریم  یاد  به  را  مهربان خویش  یاران  و  برگردیم  به گذشته  توانستیم  ما  گردید؟ 
را، که هزار سال است در مشام جان ما پیچیده، دوباره در    خـوش بـوی جوی مولیان
 .جویبار استشمام کنیم همان کنار سرچشمۀ پاک و زلال

 
رئیس و نمایندۀ پیشین مجلس شورای   ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی  *

اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس اسبق سازمان  
 ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سیاستمدار و نویسنده. پژوهش و برنامه 

ارسال کردند. این    برای این ارجنامه و توسط آقای حسن قریبی  این مطلب را آقای دکتر حداد عادل  .1
)از    82، شماره  1371، فروردین  فرهنگی  کیهان( منتشر شده بود:  1371گزارش در همان تاریخ )

 ( 25تا  22صفحه 
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 *** 

با هواپیما به سوی دوشنبه پرواز کردیم.    عصر چهارشنبه هجدهم دی ماه هفتاد از تهران
برای سفر ایرانیان  بـود که  بـار  اولین  نمیبه »مسکو  این  ما «  و هواپیمای   اولین  رفتند 

شد. در فرودگاه  می  هواپیمایی بود که مستقیم وارد کشور مستقل جمهوری تاجیکستان
وزیر امورخارجه و جمعی از مقامات دولتی به استقبال آمده بودند. قـرار بـود ما روز  

جماعتی در حدود    دیروز  ؛ گفتندیک روز به تأخیر افتاد  پرواز  ، اماشنبه وارد شویمسه
ها زیر برف به انتظار ایستاده  ششصد نفر از مردم دوشنبه به فرودگاه آمده بودند و ساعت

 .  کنند  بودند تا از هـیئت ایـرانی اسـتقبال
نمی  هوا به سرما  مـجال  استقبال  گـرمی  امـا  بود  و   . سلام دادسرد  احوالپرسی  و 

اصطلاح    همآن آمدگویی،  خوش  چند  تکرار  و  خراسانی،  لهجۀ  با  شیرینی  فارسی  به 
شد، مانع از آن بود که باور  « خودمان گفته میروشن  مـا  جـای »چـشم»نوردیده« که به

 ایم. هیک کشورخارجی وارد شد کـنیم بـه
ای از اعضای هیئت قدری طول کشید، زیرا تاکنون این تشریفات گمرکی برای عده

شد و فـرودگاه دوشـنبه هنوز استقلال کامل اداری مـی انجام  مسکو تشریفات تماماً در
 .و گمرکی را تجربه نکرده بود

آقای رشـیداُف  همراه تاجیکستان  با  آموزش وپرورش  آقای نظراُف   معاون وزیر    و 
از تاجیکستان  علوم  کادمی  آ مهمانسرای    که  فرودگاه   معاون  عازم  بود  شهر  به  متصل 

گذشت که چارباغی  می  شهر و اصلی  دولتی دوشـنبه شـدیم. مـسیر ما از خیابان بزرگ
همین اواخر    تا  این خیابان  توضیح داد که نام   بـود. آقـای رشیداف  )بلوار( پهن و طولانی

. توضیحی  « بوده که بعد از آزادی به خیابان »رودکـی« تـغییر یـافته استخیابان »لنین
  کـلام  یـک   و کوتاه بود، اما یک دنیا معنی و مضمون را در خود جای داده بود و در  ساده

حـاکی از آن بود که مردم تاجیکستان با کمونیسم و مارکسیسم وداع کرده و دوباره به 
 اند.و دیرینۀ خویش روی آورده اصیل فرهنگ ایرانی

که درختانش زیر بار   ؛ باغیبود  بـه مهمانسرا رسیدیم که در باغ حکومت بنا شده
 کردند. برف زمستانی در انتظار بهار روزشماری می

پگاه، به مرکز شهر رفـتیم تـا از سـاختمانی که در شهر    میزبانان  صبح، یا به قول 
ایران  جمهوری  برای سفارت  از  انتخاب کرده  اسلامی  بازدید  از  کنیم. پس  بازدید  اند 
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امضای موافقتنامۀ   از  به بعد  ت، قرار شد افتتاح سفارت ساختمان و محل آیـندۀ سـفار
 .برقراری روابط سیاسی و بعدازظهرِ هـمان روز مـوکول شـود

 *** 

از این بازدید، قراری برای ملاقات با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم.    بعد
در دسـتور کار مجلس نمایندگان    تـاجیکستان  همان روز بحث انتخاب وزیران دولت

»معارف«، هـنوز انـتخاب نـشده   هاآن  قرار داشت و وزیر آموزش و پرورش، یا به قول 
 بود.

، نزدیک به یک  ایران  و چهار نفر از  هشت نفر از تاجیکستان  از  مرکب  ایدر جلسه
فرهنگیمسئله  نتریمهمکردیم.    وگوگفتونیم  ساعت نظر  از  که  دارند    پیش  ای  روی 

دانند که می  هم خوب   . خودشانفارسی اسـت  خط  سیریلیک[ به ]:تبدیل خط سیریل  
دو هزار سال و بـلکه   هاآنرسند. نگردند به استقلال فرهنگی نمیباز اگر به خط فارسی
اند،  نامند، زندگی کرده« می که خودشان آن را خط»نیاکان  و زبان،   بیشتر بـا این خط 

رسد نـظر می فارسی بـرنگردند؟ بـه  خط   بـه زبان فارسی برگردند اما به  توانند مـی   چطور
فارسی بهتر از هر    و ادبیات  عشق و علاقۀ مردم تاجیکستان را به خـط و زبـان  حافظْ 

 : گوید می ست، آنجا کهکرده ا بیان دیگری  کس
 بودم هزار سـال   تو  نـوش بزم من جـرعه

 

خوگرم   طـبع  کـند  آبـخورد  ترک   کـی 

 

 این حـدیث  بنده  کند ازور باورت نمی

 

دلیلی  »کمال«  گـفتۀ   بیاورم  از 

 

از  دل  برکنم  »گر بردارم  و  تو   تو مهر   از 

 

 آن مهر بر کـه افـکنم؟ آن دل کجا برم؟« 

 

.  اجرایی  مشکلات  با  هـستند و هم  روروبهبا مشکلات سیاسی    ، هـمالبته در این راه
را به قول خودشان از »صنف« سوم ابتدایی شروع    خط فارسی  حـاضر آموزش حـالدر

ابتدایی    کلاس   در  اند، اما این کافی نـیست، چـون همین حالا نوباوگانشانکرده اول 
ها در کنند. در هـمۀ زمـینهمی   باز  سیریل  خـط   بـا  و سواد  نیای علمچـشم خـود را بـه د

باز است. در زمینۀ اصطلاحات   تبادل نظر  برای همکاری و  آموزش و پرورش میدان 
کـتاب فارسی،  زبان  به  برنامهعلمی  درسـی،  نظریههای  درسی،  کتب  چاپ  های  ها، 

و فـلسفه تعلیم و تـربیت و بـسیاری چـیزهای دیگر و کارهای دیگر؛    تربیتی و مـبانی
اما تـنها ارتباط و تبادل نظر با وزارت آموزش و پرورش کافی نیست، ارتباط دانشگاهی  
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  اند به ایـران دانـشجو بفرستند تا پیوندهای فرهنگی نیز بسیار لازم و مهم است. مایل
مـی   استوارتر ترکیهشود.  اخـتیار  هـم  گفتند  در  تحصیلی  بورس  هـزار  یـک  اکـنون 

طور که در اند که ترکیه، همانکنید؟ به خوبی دریافتهقـرار داده، شما چه می   ازبکستان
  امریکا تـعرض جـدیدی که    ، دربـوده  امریکاپایگاه جنگی و نظامی    امریکاجنگ اخیر  
سابق آغـازکرده، پایـگاه فـرهنگی و اقـتصادی  نشین شورویهای مسلمانی در جمهور

 .آمـریکاست
می  که  صـحبت  با   3112کردند  دارند  میلیون   مدرسه  هزار   یک  سی  و  سیصد  و 

صد هزاردانشجو. کودک و دوازده دانشگاه با یک   150865کودکستان با    958و    آموز دانش 
استقلال هزار کار ناکرده در پیش رو دارند و هزار گردنه را باید پشت سـر پس از آزادی و  

ده ساعت زبان و ادبیات روسی   هفته   اند در آموزانشان مجبور بوده دانش   . سابقاً بگذارند 
های عربی و بخوانند؛ حالا این رقم قدری کمتر شده و امید دارند بتوانند جایی برای زبان 

 که   و آلمانی و نیز ادبیات سایر ملل بـازکـنند. در حدود دو سال است   انگلیسی و فرانسه 
اند در مجامع رسمی به زبان مادری خودشان، یعنی به فارسی، صحبت کنند. اجازه یافته 

 پیش از این تکلم به زبان فارسی جرم بوده و جریمۀ سنگین داشته است.

 *** 

دست آمد. مثل همۀ  در شهر به  تماشا و تردد  برای  فرصتی  وگوگفت بعد از این دیـدار و  
ها  آور داشت. ساختمانای خشک و عبوس و ملالکشورهای کمونیسم زده، شهر چهره 

کهنه و  قدیمی  و    عموماً  تـازه   هاآنبود  کـه  گـهگـاههم  نبود.  زیبا  اغلب  بود    به   ساز 
که در مقابل یک کیوسک نان اجتماع کرده بودند و در انتظار   خوردیمبرمی  جماعتی

 .رسیدن نان دولتی بودند

کشاورزی رسیدیم و پیاده شدیم تا در مـحوطۀ مـقابل ساختمان    دانشکدۀبه نزدیک  
 اصلی آن قدمی بـزنیم. 

در مدخل این محوطه قرار داشت؛ بلند و باشکوه، که هرچند    رودکی  از  ایمـجسمه
پا شده بود، بر سکوی آن علاوه بر خط روسی، نام    ها بردر دوران حکومت کمونیست

 کـه:  شدمی به زبان فارسی دیده  و نیز شعری  رودکی
 وزگار ـهیچ ناموزد ز هیچ آم هـرکه نامخت از گذشت روزگار 
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ها آن روز که به انتخاب این شعر رضایت دادند،  در دلم گذشت که لابد مارکسیست
روزگار را در آن آموخت همان »ماتریالیسم    شود گذشتکردند تنها مکتبی که میفکر می

هاست. باید امـیدوار بود که این روزها آنچه را که باید از گذشتِ روزگار تـاریخی« آن 
 شند.آموخت آموخته با

صدای ترانۀ    چـون  گذراندند و کلاس نداشتند، دانشجویان ظاهراً زنگ تفریح را می
ایـن بود.  بلند  فضا  در  ازانقلاب  قبل  ایرانی  خوانندۀ  در  یک  که  پیـداست  طـور 

برنامه   کهآنبرای    تاجیکستان ابتذال  شر  از  را  خود  هنری جوانان  و  موسیقی  های 
شود، حفظ کنند،  القـا می  سـابق  در سراسر شوروی  طریق ماهواره   مرتباً از  آمریکایی، که

را در مقایسه بـا مـوسیقی بـعد از    هاآناند که ما امروز  هایی از ایران پناه بردهبه آهنگ
می  »مبتذل«  آنانقلاب  کسی  تا  البته  و  دیوانه وحشی  موسیقی   دانیم؛  و  وار  صفت 

تواند  شود نبیند، نمیدر دوشنبه پخش می   آمریکایی را که غالباً از کانال تـلویزیون مسکو
  الابـرار،حلی که به آن اشاره شد، قضاوت کـند و فراموش نکنیم که »حسناتدربارۀ راه

د از  در دوران بع  که  ایرانی  «، و فراموش نکنیم که این موسیقی اصیل المقربین  سـیئآت
 شناخته نشده است.  که بایدانقلاب درایران رواج و رونق یافته، هنوز در تاجیکستان چنان

باغ  به  کشاورزی  دانشکدۀ  از    رفتیم   بزرگی   از  و  بود  شهر  عمومی  پارک  واقع  در  که 
و    شد که بهار زیبایی دارد. مقبرۀ صدرالدین عینی صلابتی که داشت معلوم می   با   زمـستان 

 این باغ قرار داشت.   در   تاجیکستان   بعضی دیگر از دانشمندان متخصص در تاریخ و فرهنگ 

اسـت   ها بر تاجیکستاندورۀ تسلط کمونیست از روشنفکران آغاز صدرالدین عینی
زبان   از  را  اسلام  چون  درباری کـه  اعمال    بخارا   امیر  دستگاه  روحانیون  در  و  شنیده 

آزادی و ترقی جلوه    مکتب  دیده، مارکسیسم در نظر او  النهرزورگویان و زرداران ماوراء
است؛ میای  کرده  زنده  اوکاش  که  است  آن  اسـلام  نـه  ببیند  تا  نه    بوده   دیده  بود 

 پنداشت.مارکسیسم آن شد که او می

 *** 

ساعت سه و نیم سفارت افتتاح شود و    بود  . قراربه مهمانسرا بازگشتیم. وقت ناهار بود 
. امـضا برسد  به  بایست موافقتنامۀ برقراری روابط سیاسی میان دو کشورپیش از آن می 

و آماده  تهیه د قبول دو طرف را بـرادران ما که از وزارت امورخارجه آمده بودند متنی مور
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فارسی و روسی   به دو خط  این متن  بود  بودند. لازم  تایپ ]:کرده  تا    شود  سیریلیک[ 
دستگاه ماشین تحریر فارسی  زحمت تـوانسته بـودند یـک شود و مبادله گردد. به  امضا

ها و حروف  بود در اصل ماشین تحریر عربی بوده و بعضی از دگمه  مـعلوم   پیدا کـنند کـه
اند. حال مسئله این بود که کسی پ، چ، ژ، گ را به آن افزوده   و حروف  داده   آن را تغییر 

مـی  پیـدا  تایپبـاید  را  موافقتنامه  تا  فـرصت   کند  شد  نبود.  در دسترس  البته کسی  و 
را    1دوستان وزارت خارجه  . وقتیباقی بود  چنانچـندانی باقی نمانده بود و مشکل هم

اول پیش، وقتی در سال  آمد که سی و چهار سال  یادم   درس  عـلوی   دبـیرستان  دیدم 
 نویسی« آموخته بودند. گفتم: »ماشین کجاست؟ بـدهید من خواندم، به ما »ماشینمـی 

ند اما چارۀ دیگری نبود. یکی از دوستان متن  کنم.« همراهان قدری تعارف کرد   ماشین
بـود تـمرین نـکرده بودم، ابتدا بااحتیاط و سپس بااطمینان،    هاسال  را دیکته کرد و من که

 غلط از آب درآمـد. و خوشبختانه بـی تایپ کردم  موافقتنامه را 

 اینکه  به یادگار برداشتند تا سندی باشد در اثبات   و عکسی   شدند   دوستان خوشحال 
را چه کسی   موافقتنامه برقراری روابط سیاسی جـمهوری اسـلامی ایـران و تاجیکستان 

است  کرده  هما تایپ  و  را ن !  کسانی  دلم  در  در سال   که   جا  پیش  مـن   بـه   مدرسه   ها 
حکایتی کوتاه افتادم که در همان دوران در   و یاد   م نویسی آموخته بودند، دعا کرد مـاشین 

ابـتدایی آمـده  پایتخت خویش که: »آورده   بـود   کتاب فارسی پنجم  اند که گشتاسب از 
دنـیا چـیزی همراه نداشت. ننگش آمد که   مال   روم رفت. در آنجا از   کشور   دورشد، به 

وقتی در سـرای پدر و آهـنگران   که   آورد  به خاطرحال حاجت خویش به مردم برَد؛ دراین 
 دید می   گشت و کارهای ایشان گرد ایشان می   روز   ساختند و وی هر می   و رکاب   و تـیغ   کارد 

دارد. به دکـان آهـنگری رفت و گفت: من این   به خاطر و اکنون چیزی از آن صناعت را  
مزدوری می   را   صناعت  به  را  او  آهنگر  مدتی .  گرفت   دانم.  از   آنـجا   که   گشتاسب  بـود 

زیست کرد و دست نیاز نزد کسی نبرد. چون به وطن خویش بازگشت   دسـترنج خویش 
بـه  تا هر مـحتشمی  نداند؛ چه پیشه   فرزند   فرمود  را عیب  آن  و  بیاموزد   اتفاق   بسیار   ای 

از آن تاریخ در    افتد.آید و صنعت سودمند می کـار نمی بـه   که بزرگی و شـجاعت   افتد می 
پیـشه و صـنعتی وادارند و   آمـوختن   به   کشور ایران مرسوم شد که بزرگانْ فرزندان خود را 

 نبود کـه صـنعتی نداند.« ای زاده و بزرگ   بزرگ   هیچ  که   یافت   این شیوۀ نیکو چنان رواج 

 
 مجتهدشبستری، حسن کینوش اشرف ، علی. آقایان عباس ملکی  1
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را  فرزند  تو  پیشه   بیاموز 

 

را به  نکوپند  این  بازخر   جان 

 

یکی   کن  پیشهگزین  از   ها پیشه 

 

اندیشه  ز  کـن  بـری  را   هادلت 

 

تازی دانای  گفت   منش چنین 

 

بدپیشه  بـدکـنشکه  بوَد   مردم 

 

پیش از حرکت به محل سفارت، تشریفات امـضا و مـبادلۀ مـوافقتنامه برگزار شد؛ 
و در طـرف دیگر وزیر امورخارجه جمهوری   خـارجهدر یک طرف معاون وزارت امور

؛ از تلوزیون و مطبوعات هم آمده بودند و عکس و خبر و مـصاحبه تـهیه انتاجیکست
 کردند. می 

 *** 

بارید اما  می  آرامی در ساعت مقرر در مقابل مـحل سـفارت حاضر شـدیم. بـرف بـه
توانستیم هاشان را در عشق به ایران میجماعتی از مردم دوشـنبه، کـه گرمی و ضربان دل

مراسم تـا شاهد  بـودند  آمده  کنیم، گرد  احساس  افتتاح سفارت    رسمی  از صورتشان 
و معاونت وزارت خـارجۀ مـا، هر کدام سخنان    باشند. وزیـر امورخارجۀ تاجیکستان

کوتاهی ایراد کـردند و نـوار سه رنگ پرچم ایران بریده شد و سفارت افتتاح گردید و  
ایـران   اسـلامی  اکبر و علامت جمهوریالله  به  چم سبز و سرخ و سـفیدی کـه مزینپر

ای بـود، در میان شور و هـلهله و اشـک شوق حاضران برافراشته شـد و پرده از لوحـه 
دوشنبه« فقط به خط فارسی حک  ـ    که بر آن عبارت »سفارت جمهوری اسلامی ایران

 ها درخشیدن گرفت. ها و امیدی در دل چشم رد شده بود، کـنار رفـت و برقی
بـه خط   تابلو  تنها یک  دوشـنبه،  نـفری  تـمام شهر هفتصد هـزار  در  آن  از  پیـش 

خط   جا« بود. هنوز هم همهفارسی دیده بودیم و آن تابلوی »بنیاد فرهنگ تاجیکستان
فار  سیریل،  عبارات  و  کلمات  بـر  می حـتی  حکومت  بـه سی،  سـفارت  مـحل  کند. 

به نام »گورکی«که البته از فردای    مـحل ادارات اصـلی دولتی نزدیک بـود؛ در خـیابانی
 .« شد»تهرانافتتاح سفارت، نامش خیابان 

 *** 

« در برنامۀ هیئت قرار بعد از مراسم افتتاح سـفارت، بـازدید از »بـنیاد فرهنگ تاجیکستان 
آوریـل   در  بـنیاد  این  مـی   1978داشت.  و  شـده  پیدایش تـأسیس  از  بعد  گـفت  توان 
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گورباچف آزادی  زمان  در  فعالیت های سیاسی  برای  کانونی  در   فرهنگی   های ،  جهت   و 
اس بوده  تاجیکستان  مردم  فرهنگی  میراث  احیای  و  یک حفظ  ساختمان  بنیاد  این  ت. 

های چوبی آن با نقش و نگار معماری سنتی زیبایی دارد و سقف وسـتون  چایخانه را، که 
، که تاکنون چند بار به ایران گلرخسار  . خانم است، در اختیار گرفته است   دلپذیری منقوش 

اخبار تاجیکستان نامی آشناست، ریاست بنیاد را مندان با سفر کرده و نامشان برای علاقه 
و خانم   معاونت ایشان را. مدتی نشستیم   الدین محمودافبـر عـهده دارند وآقای محی 

های آن و مسائل و مشکلاتی که دارند صحبت ها و برنامه دربارۀ بنیاد و هدف   گلرخسار 
 اند نیز دیـدن کـردیم.کرده  های فارسی دائر . از کتابخانۀ کوچکی که با کتاب کردند 

 *** 

بود در آن شب شعری به مناسبت افتتاح سفارت    بنا  طبق قرار قبلی عازم تالاری شدیم که
 و افغانستان شور تاجیکستانکایران برگزار شود. پیش از آغاز برنامه، معلوم شـد از سـه 

هنرمندان    از   هاییو ایران، شـاعرانی حـضور دارند و شعر خواهند خواند. همچنین گروه
موسیقی   شیرعلیتاجیکی،  لایق  آقای  شد  قرار  کرد.  خواهند  معروف  اجرا  شاعر   ،

و   معرفی کنند  و  برای شـعرخـوانی دعوت  را  افغانستان  و  تاجیکی، شاعران خودشان 
 باشد.   دعـوت و مـعرفی شاعران ایرانی هم بر عهدۀ من

و  لایق شیرعلی نبرنامه با صحبت کوتاه آقای شیرعلی و من آغاز شد. از تاجیکستا
شعر خواندند؛ از ایران هـم    و مؤمن قناعت  و آقای قطبی  و عبید رجب  خانم گلرخسار

 من   و خود  ، اصغر فردی، مصطفی رحماندوست سبزواری  ، حمیدخـانم سپیده کاشانی
رواقی  شعر علی  دکتر  و  استاد  خواندیم  تهران،  دانشگاه  ادبیات  چند  دانشکدۀ  هم   ،

.  ای در باب اهمیت تحقیقات مربوط به گونۀ تاجیکی زبان فارسی صحبت کـرد دقیقه 
 خوانیدر شعر  و شاعر جوان عبدالاحمد هدی   عاقل بـیرنگ کوهدامنی  افـغانستان  از

بـه روی صحنه و نشستن در  آمدن  برای  معرفی و  بار که شاعری  حضور داشتند. هر 
تا او در جـای خود مـستقر   زدندمی  کف  وقفهشد، مردم بیمقابل جمعیت دعوت می

شد وسعت قلمرو  دشوار است. در آنجا می  شـود. توصیف احساسات جمعیت کاری
 پرشـکوه زبان فارسی ای گـذشتۀ را احساس کرد و تا اندازه فرهنگی زبان و ادب فارسی 

شعر عرفان  و  سرزمین  و  روزگاری  که  را  اسلامی  ایرانی  فرهنگ  در  و  را  وسیعی  های 
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چـین  تا  ماوراءالنهر از  داشته،    قـسمتی  تصرف  و  تـسخیر  خاطردر  بیرنگ   به  آورد. 
 غزلی خواند با مطلع:  کوهدامنی

 ظـلمت وَزَد به کوچۀ من، ماهتاب کو ، آفتاب کو شب  سیاهی ترسم ازمی 
این  از  کـتاب    این  با  پیش  رهگذر  از  او  شعر  و  دری  نمونهشاعر  شعر  از  هایی 

( آشنا بودم و یادم هست غزلی  255  شمارۀ   ایران،   )از انـتشارات بـنیاد فرهنگ  افغانستان
قبل از بیست و دوم بهمن    های پُرحادثۀاز او را سخت مناسب حال و هوای روزها و هفته

در جمع دانشجویان   زمان  همان  هایپنجاه و هفت یافته بودم و گاهی آن را در سخنرانی
 ین بودخواندم و آن غزل امی 

 پرواز یک عـقاب
سرزده سپیده  خاوران  از  یاران،   دشت 

 

دیگران  شمایند  و  ما  انتظار   چشم 

 

بی صفابخش  آفتاب   زبان خندیده 

 

دیرباوران  باد  بر  این  هستی   باد 

 

می  بیدا  و  رخنه  چه  ما  جان   کندبر 

 

تـلخی  سیاهی  ایـن  بیکران   و  اندوه   و 

 

زمستان   روزگار  که  بس  شداز   دراز 

 

بسته  فرو  آسمان  یخ  اختران و   مرده 

 

بریم  ره  خورشید  خانۀ  به  تا  و   خیزیم 

 

دلاوران  دست  صداقت  ما   همراه 

 

گل  باغسار  این را  کـنیمغمزده   نفشان 

 

بر   خزان  باد  وزیدن  شد   آن   بسیار 

 

کبوتران  ها و مخواهید این حدیثناید به سال خیل  ز  عقاب  یک   پرواز 

 

بود و پایانی   سروده  ای خواند که به مناسبت همین سفرچـهارپاره   حمید سبزواری
 گفت:دلنشین و صمیمی داشت که می

شب  ای تاجیک  رسته  ز   ملت 

 

تبریک   صبحدم  فروزنده   این 

 

را   بشنو ایران  سلام  من   از 

 

تبریک   ستم  از  آزادی   عصر 

 

 : مطلع گل« و با  »یـک شاخهیک غزل خواند بـه نـام  هم  کـاشانی هخـانم سـپید
 ایمگلستان وطن، مشک ختن آورده از ایم گل ارمغان از صد چمن آورده   ای شاخه 

هـم با شعرهای    و شـما  ها هستمهم گفت من شاعر بـچه  مصطفی رحماندوست
  دو شعر وقت یکیهستید؛ آن  آشـنا  کنید« که خودتان منتشر مـیچشمه»من در مجلۀ  

 خواند.  هم
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هم آمد و با آن ته لهجۀ نمکین ترکی خودش، شعر خواند و مخصوصاً    اصغر فردی
 تـاجیکی را خـواند که: هشتم ، شاعر قرنمال خجندی کت ین بیا یوقت

 ست ا فرسنگنیم تبریز تا به و جل   عزّ  خدای از بـهشت
 تحت تأثیر قرار داد. سخت  حضار را 

هدی غزل   استاد  پُرهم  احساسات  به  پاسخ  در  و  خواند  خوبی  مردم های  ،  شور 
 : هکالمجلس یک رباعی ساخت فی 

شور  ایـن و   رب  یا  بماند  هـلهله 

 

این  و  جلوه  رب  این  یا  بماند   نور 

 

 چشمی کـه سـرشک شادمانی ریزد

 

غم    گریۀ  بمانداز   رب  یا  دور 

 

چاپ   جـایی  پیـش گفته بـودم و در   هامدت  « که»گلایهنام    خود من غزلی داشتم به
چه اندازه از ما توقع دوستی و مـهر و مـحبت   دانستم که مردم تاجیکستاننشده بود. می 
  »ایرانچرا    که  کنند« میاز »ایران فراموشکار« که ما باشیم »گلایه  که  بودم   دارنـد و شنیده 

، را از یاد برده است. با این مقدمات، آن غزل را از  «، یـعنی تـاجیکستان شدهفـراموش 
 خطاب به ایرانیان خواندم که:زبان مردم تاجیکستان 

 گـلایه 
تو چشم  از  من  افتادهای  تـا   امنامهربان 

 

افتاده  جهان  چشم  از  که  اشکم   امقطرۀ 

 

 گـوهری بـودم بـه دست مردم چشمان تو

 

افتاده  رایگان  راهت  خاک  بر   امحالیا 

 

دریـغ  بـودم،  خاطرت  آسمان   آفتاب 

 

افتاده  پس  کز  نهان  فراموشی   امابر 

 

افتاده  بردند روزی مهر و ماه گرچه بر من سجده می  کاروان  راه  به  چاهی  بـن   امدر 

 

بی  سایه بودم  تو   بلند  نخلای  توپرورد 

 

افـتاده  سایبان  بی  بلا  بیابان   امدر 

 

فیض   تو  با  داشتم زبانهمروزگـاری   ی 

 

کاین  دریغا  بیای   امافتاده  زبانهمچنین 

 

بی   ای افـشانده  یـار  کیستم من؟ گردی از دامـان  کزمرغ  پری  و   امافتاده  آشیان  بال 

 

کنده از عطر محبتسینه افـتاده  های توستام آ بوستان  آن  سایۀ  از  دور   امگرچه 
 

 ام از آن گـیسوان افـتاده   شانه   زانکه همچون   هجران دوست  غم   مو با صد زبان گویم مـوبـه 
های  آمدند و برنامههای موسیقی تاجیکی می در فواصل شعرخوانی شاعران، گروه

ها مرد بـودند و مـخصوصاً برای رعایت حدود  کردند. اعضای این گروههنری اجرا می
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سنگین و متین بـود. افـراد همه  هایشان، برنامهمورد نظر هیئت جمهوری اسلامی ایران
ها،  دوزی شده و سـنتی بـه تـن داشتند و بعضی خواننده یی بلند و یراقهاها، لباسروهگ

 بود   ها گاهی از حافظنواختند. غزل خواندند و هم می ایستاده و تار در دست هـم مـی 
ترک که   آن  به  »اگر  میشیرازی  باد  با  یـا »سـحر  و  را«  ما  دل  آرد  حدیث  دست  گفتم 

ازشـاعران نیز  و  مـولوی  از  گـاهی  و  »میرزا   آرزومندی«  از  جـمله  از  و  تـاجیک 
را زاده«. آهنگتورسان ما  آذربایجان  یـاد  بـه  ها گاهی  قفقاز  موسیقی  انداخت و  می   و 

 .و هند و گاهی نیز چین گاهی افغانستان
،  میان ایـران و تاجیکستان   ارتباط فرهنگیاینجا این نـکته گـفتنی است که امروز در  

  ی، راه »هنر و ادبیات« است. البـته ما زبانهمبهترین و هموارترین راه برای هـمدلی و  
زمینه  تاجیکستان  بـا باستاندر  و  تاریخ علوم  و  تاریخ  و  های  و  شناسی  و کلام  فلسفه 

و همکاری داشته    باید همسخنیتوانیم و مـی ریاضیات و علوم تجربی و مهندسی مـی 
هم وصـل   ها را بهباشیم، اما نـخستین حـلقۀ پیـوند، حلقۀ ادبیات و هـنر اسـت که دل

 های دیگر بنای روابط آیندۀ دو کشور تواند بود.خشت اتصال کند و ملاطمـی 

و نخستین  هنر«  قرار  و  »ادبیات  باصفای  و  وسیع  مـیدان  در  بـاید  ملاقات  عدۀ 
 های دیگر راه دارد. ها و مـیدان گذاشته شـود کـه البته بـه هـمه خیابان

 *** 

 معاون دانشگاه تهران   زادهو مهندس شکرچی  هـمراه با آقایان دکتر رواقی  صبح پنجشنبه
، رئیس گنجینۀ نـسخ خـطی و فرزند خلف صدرالدین عینی به دعوت آقای کمال عینی

دیـدن کردیم. معلوم    های خـطی انـستیتوی خـاورشناسی تاجیکستاناز شعبۀ نـسخه
های منطقه را در مرکز واحدی گردآوری  نوشتهند گنجینۀ عظیم دستاکرده  سـعی  شـد

با بیست هزار عنوان نسخه خطی که غـالباً بـه فـارسی و و حفاظت کنند. گنجینه ای 
عـلمی.    هایهای خـطی بـر اسـاس روش هایی برای ترمیم نسخهعربی است، با کارگاه

فهرست نسخه ده جلد  از  منتشر کردهشـش جـلد  تاکنون  را  فارسی  و  های خطی  اند 
کتاب از  بسیاری  بعد  قاعدتاً  و  را؛  دیگر  نشریات  و  دچار    اینکهها  اقتصادی  نظر  از 
ها به کمک احتیاج دارنـد. چندین نسخۀ  ادامۀ این قبیل فعالیت برای اندمشکلات شده

« داشتند  کلیات سعدیرۀ هر کدام توضیح دادند. یک نسخۀ »خطی کهن آوردند و دربا
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  بود و البته مشکوک به نظر  سعدی  وفات  که تاریخ کتابت آن بیست و دو سال قبل از
به راز گلشنهـم »   . یک نسخهرسیدمی  اما  نبود  « شبستری داشتند که چندان قدیمی 

  قابل عکسبرداری   صورت   سیار پخته و زیبایی تحریر شده بود که به همانخط نستعلیق ب
 و چاپ بود. 

متخصص   ف اُ و دکـتر علی  جـانفدا  (، نیازاف )محمد در این دیدار آقایان مینیازوف
های انستیتو خاورشناسی به دیدار رئیس  تاریخ طب هم حضور داشتند. از شعبۀ دستخط

جمهوری علوم  کادمی  عدهرفتیم  تاجیکستان  آ بخش.  مسئولان  از  مختلف ای  های 
کادمی عـلوم نـیزحضور داشتند. رئیس کادمی، پروفسور ثـابت نعمت آ مـردی   فاُ اللهآ

  بر   وی  کرد. تأکیدمتین و موقر بود که رفتار و گفتارش حکایت از انضباط علمی وی می
فارسی و موضوعات فرهنگی، دانشمندان دو زبان و ادب  بر  بود که علاوه    کشور  این 

تجربی و مهندسی نیز بـا یکدیگر همکاری داشته باشند  های عـلوم  توانند در رشـته می 
شناسی که رشتۀ خود وی بود نیز سخن زلزله  تحقیقات  و مخصوصاً از گستردگی حوزۀ 

کردند اشاره  حاضران  و  آمد  میان  در    وی  که  به  را  زلزله  یک  وقوع  پیش  سال  چند 
 . است بینی کرده بودهتاجیکستان با موفقیت پیش

 *** 

کادمی علوم به مسجد قاضیات می جمعه نزدیک بود و می  ظهر رفتیم که قرار  بایست از آ
در آنجا برگزار شود. جمعیت زیادی برای نماز حاضر شده بودند )البته   جمعه  بود نماز
های معروف  دیـدیم خبرنگاران و فیلمبرداران یکی از کانال  رسیدیم  مـسجد   وقتی بـه

 ان هم آنجا حضور دارند.( ان اس یا سیبی، سیامریکاتلویزیونی 
وجد آورد و آنگاه آقـای   به  خود   ها را با صوت دلنشین قرآن ابـتدا قاری ایرانی دل

تصادفاً رو به   . منها به ایراد سخن پرداختسخنران قبل ازخطبهعنوان  به  هادی غفاری
.  کنم  را در چهرۀ شنوندگان مشاهدهتوانستم تأثیر صـبحت  جمعیت نشسته بودم و می

ای به آن شد یـا اشاره بر زبان سخنران جاری مـی  )ص(بار که نام مبارک رسول اکرم   هر
جوشید و این نشانۀ عمق باور  ، اشک از چشم بیشتر حاضران میآمد می   میان  بزرگوار به 

که هفتاد سال بود کمونیسم آنان را به هیچ انگاشته    بود  نی و ایـمان مذهبی مردمیدی
تور  آقای  سخنران،  صـحبت  از  بعد  جمهوری زادهجـانهبود.  مسلمانان  قاضی   ،
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پایان نماز خود   و در  هایی کوتاه به عربی قرائت کرد و به نماز ایستاد، خطبهتاجیکستان
 رسانده  رئیس مجلس تاجیکستان که خود را به مسجد  سخنان  به  از مردم دعوت کرد تا

ای صحبت کرد و بر علاقۀ پارلمان و دولت  بود گوش دهند. رئیـس مجلس چند دقیقه
ان و  و قرب  فطر  ، عیدبه تصویب پارمان  که  و مسلمانی تأکید نمود و اعلام کرد   اسلام   به

مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز اشاره کـرد.    بعضی  ی خواهد بود. به منوروز تعطیل رس
و مناظره را بازکنند    بحث  خواستند سرکردند و بعضی از مردم میجـمعیت همهمه می

 وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران  معاون را به آقای ملکی که مفتی میکروفون
 و رئیس پارلمان را نجات داد.   سپرد 

ضلع دیگر مسجد واقع شده   در  از شبستان به سالن دیگری برای ناهار رفـتیم کـه
از شدت علاقه چنان به    مردم   آن سالن برسانیم زیرا   رابه  کشید تا خود  طول   . مدتی بود

عبور برای  راهی  که  بودند  آورده  هجوم  ایرانی  هیئت  اعضای  ماند،  نـمی  باز  سوی 
آید. نمیکه به وصف در   دادند می   نشان  از خود   و شوق  حدی شورها بهمـخصوصاً جوان

زدند: »راه دهید، راه دهید!« گوش کسی بدهکار نبود هرچه مسئولان مسجد فریاد می 
 که: بودم  افـتاده شـمس دیـوان  در آن هنگامه، یادغزلی از مولانا در نو م

 رسدرا، هـین کـه نـگار می  راه  آب زنید 

 

می  بهار  بوی  را  باغ،  دهید   رسد مژده 

 

یار دهید«  آنرا   »راه  ده  ،  را مه   چهار 

 

نوربخش  رخ  نوراو  کز   رسد می  نثار  ، 

 

در این فکر بـودم کـه »راه دهـید« حتماً عبارتی بوده که به همین صورت درست   و
بر    معمول بوده و هنوز هم  و بخارا   هم در کوچه و بازار بلخ  و صـحیح در زمـان مولانا

 زبان این مردم جاری است. 

های دلپذیر تاجیکی سنگ  در پذیرایی از میهمانان بـر وفق سنت  زادهجانه آقای تور
نان و   کنار یاد دارم که در مـقابل هر یک از میهمانان در تمام گذاشته بود، مخصوصاً به

فام، که با سلیقۀ تمام مـثل گـل  خورش و سایر مخلفات، یک عدد انارخوشرنگ یاقوت 
 شـکفته شده بود، قرار داده بودند.

تاجیکی هماینج و سنن  آداب  بعضی  از  از  کنیم  یـاد  ا خوب است  پذیـرایی  در   :
ما در وزارت معارف داشتند، روی  با  آنچه  میهمانان، حتی در دیدارهای رسمی شبیه 

  آورند و در ابـتدای پذیرایی رسمی مـی   خـوشبویی   میز، در چندین بشقاب، نان تازه گرد 
اشکستن« بدین صـورت کـه مـیزبان آن نان درست  به نام »نان شکستن« یا »نان دارند 
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می تکه  چند  خود  دست  به  را  سالم  میهمانو  تا  دیـگر   بداند  کند  خـانه  صاحب  که 
ای است لطیف برای دعوت به  را دست نخورده حفظ کند و این کنایه  نان  خواهد نـمی

 کان. نوازی تاجیای ظـریف از راه و رسم مهمانخوردن آنچه هست و نـشانه

آوردند چای مـی  از  ها، چندین قوری کوچک و گلدار پر در همه میهمانی  اینکهدیگر 
هایی از همان جنس و همان گل، گذاردند با فنجان جای در مقابل میهمانان می بـه و جـای 

بی  قوری اما  آن  از  و  کـوچک،  کـاسۀ  یک  شبیه  فنجان دسته،  این  در  تقدیم ها  چای  ها 
 کنند.می نبادام و کشمش و مویز را هـم فـراموش    های تازه، کنار میوه  در   البته کنند و  می 

 *** 

طاهر آقای  دانشگاه  رئیس  با  بود  قرار  که  نفری  زودتر   فاُ چند  قدری  کنیم،  ملاقات 
طاهراف یا طاهرزاده    آقای  دانشگاه  حـرکت کـردیم و خود را به دانشگاه رساندیم. رئیس

های ایران به  و معاونان ایشان محبت بـسیار کـردند. صـحبت از همکاری با دانشگاه
اسـتاد دانشکدۀ ادبیات و    صـادقی  اشـرف ماه قبل آقای دکتر علییک  سفرمیان آمد و به  

و ادب فارسی اشاره شد. در میان    نگستان زبانفره   و عضو  علوم انسانی دانشگاه تهران
امان فیروزه  خانم  داشتند،  حضور  جمع  در  کـه  تاجیکی  حضور    هم  وا اُ دانـشگاهیان 

علم«    داشتند که در اردیبهشت سال هفتاد برای شرکت در سمینار »زبان فـارسی، زبـان 
آمده بودند و اینجانب را نیز در وزارت آموزش و پرورش مـلاقات   تهران  همراه با هیئتی به

هـمان آمـد،  بـدرقه  به  ساختمان  بیرون  تا  دانشگاه  رئیس  بودند.  هنوز کـرده  که  جا 
اصلی که هفت تن وزن   گفتند مجسمۀبرپا بـود، هـرچند می  از لنین  مجسمۀ کوچکی

داشته در پی یک روز عملیات همراه با شور و غـوغای مـردم شهر سرنگون شده و لایق  
 هم دوبیتی زیـر را بـه هـمان مناسبت سروده که:  شـیرعـلی

مردم  مـبارکسر  الا   افـشانت 

 

مبارک  جانت  جوشی   تلاطم 

 

شد  نور»ایلیچی«ادا   چراغ 

 

مبارک  ایمانت  نور   چراغ 

 

 *** 

کادمی موسیقی باربد   فاُ رجبر علیک بـه مهمانسرا بازگشتیم و در آنجا با عس رئیـس آ
  ماشین تحریری را که در سـفر بـه ایران از استاد دکتر شهیدی  و دستگاه  مـلاقات کـردیم

ای هـمراه آورده بـود، نامهاُف  خواسته بود، از جانب استاد به ایشان دادیم. آقای رجب 
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کـادمی باربد   هیئت  عـضو  هم  حداد عادل  اینکهبر   رئیـسه فخری )یعنی افـتخاری( آ
نیستم،   شده است و مـن هـرچه توضیح دادم که درموسیقی حتی شنوندۀ خوبی هم 

. آقای عینی هم آمدند و  برسانم شجریان  بـه اسـتاد  نپذیرفت. پاکتی هم داد تا در تهران
راه و رنگارنگ؛ که گـفتند این  جـامۀ قبا مـانند بلند راه  و یـک  آوردند  مـقداری کـتاب

  میهمانانی   تن  شکل جامه یادگار نیاکان ماست که از دورۀ سامانیان بازمانده و ما آن را به
 پوشانیم. که از خـود بـدانیمشان می 

میهمانی شام و قـبل از عزیمت بـه فرودگاه، میزبانان نظیر همان   در هنگام نیزشب
 . جامه را بـر تن معاون وزارت خارجه پوشاندند و اظهار لطف کردند

 *** 

 از چهل و هشت ساعت، که ندانستیم چگونه گذشت، دوبـاره خـود را   ، بعدسرانجام 
مان هواپیما که آمـده بـودیم بـازگردیم. مـیزبانان  یافتیم تا با ه  در فـرودگاه تاجیکستان

می  سعی  بودند.  آمده  بـدرقه  خاطر  را   هانام   کردم بـه  قیوم   به  رشیداف افبسپارم،   ،  ،
رجب با اف،...نظراف،  میمی  خود  .  نوگفتم کی  از  دوباره  این»اف«ها    »زاده«   شود 

برخلاف رنسانس    این باراین رنسانس، در اینجا و    « یـاشدن  این »از نو زادهبشوند، منتها  
و نفسانی روم قدیم و اعراض از دیانت و    دنیوی   فرهنگ  معروف اروپا، که بازگشتی به

باشد که    و نجیبی  و اصیل  معنویت بود، قاعدتاً باید بازگشت به فرهنگ الهی و عرفانی
 سوزد. لرزد و میهاشان میاند و هنوز شعلۀ آن در دلاشتهها پیـش داین مـردم قرن

ها و احساساتی  شد و من در کشاکش اندیشهدور می  کم از تاجیکستانکم  هواپیما
ها پیـش از یـک  زدند به یاد شعری افتادم که سالو جانم چنگ می  دل  بر  که از هر سو

 بودم: شاعر تاجیکی خوانده
حافظ نشینیم   بیا  هم  با   دمی 

 

جدا   روی  نبینیم یدگر  را   ی 

 

شد   از  رودکی  دیار جوان   نو 

 

بچینیم   گل  بوستانش  از   بیا 

 

 کـه بـرتاجش نگینیم  کشور  در این   غزلخوانی و خوشگویی پسند است

 

زهره و  گوییم  سخن  مه  با   بیا 

 

1زمینیم  فرزندسعادتمند   
 

 

 
 .( شـکر   میر   )شعر از میرسعید   229  ، صفحه 1967،  ، از انتشارات بنگاه نشریات پروگرس، مسکو مشاعره  .1



 

 

؟ ایران تاریخی چیست و ایرانی کیست   

 عبدالرحمان حسنی

های گوناگون جهان امروز بیابد و بر  جایگاه خود را در میان ملت  کهآنهر ملت برای  
راهبردی خود را ساخته و بر آن پایه  پایۀ شناختی درست بهتر بتواند برنامه بلندمدت و  

به  چگونه  بداند  بشناسد؛  را  خویش  تاریخی  پیشینۀ  نخست  است  لازم  کند  حرکت 
جا رسیده  هایی گذشته تا بدینراهها و کوره پیدایی رسیده و از آن تاریخ تاکنون از چه راه

او را است. در جهان امروز ملتی که تاریخ خود را نشناسد مانند کسی است که چشم  
داند که داند پشت سرش چه هست و نه می اند. نه می بسته، در میان یک تونل رها کرده

خواهد شد و به کجا خواهد رسید و همواره در هر بحران    روروبهدر پیش روی با چه  
هویتی شود. ما ملت ایران نیز از این دستور جدا ممکن است دچار ویرانی حاصل از بی

ن بر آن شویم تا بدانیم ایران از کِی و   نیستیم. ما نیز باید طی یک مطالعۀ تاریخی مدوَّ
گفتن است  چه کسانی هستند. قابل هاآنگرفته است و برآیندهای سازندۀ در کجا شکل

تواند صورت واقعیت  که هر ملت و نام آن در پیوند با یک منطقه و یا مکانی معین می
  خود بگیرد. ملت انگلیس بدون وابستگی به جزیرۀ انگلیس معنایی ندارد، ملت چینبه

ون در نظر گرفتن  درک نیست و ملت ایران هم بدبدون وابستگی به خاک کشور چین قابل
 بررسی نیست. محدودۀ جغرافیایی وابسته به آن قابل

های تاریخی که تاکنون دربارۀ منطقۀ ایران صورت گرفته است به ما نشان بررسی
دهد که این منطقه پیش از ورود اقوام آریایی بدانجا، محل زندگی اقوام گوناگونی می 

اند. نام  هایی داشتهادی و نیز کشاکشیهای فرهنگی و اقتصبوده که، با یکدیگر ارتباط
نیز دریاچه خزر  و کاشان  قزوین به لحاظ زبان)کاسپین  و  دارای ریشه(  های  شناختی 
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عربی درواقع  قزوین  نام  هستند.  نام    مشترک  و  است  کاسپین  نام  نیز  شدۀ  کاشان 
 ( حالت جمع »کاش« و یا وجه دیگر آن »کاس« است. احتمالاً )

یافته باستانبنابر  شناختههای  اقوام  در  شناسان  آریاییان  کوچ  از  پیش  دوران  شدۀ 
ایلامی ایران  کاسپیمنطقۀ  ماناییکاشی  ها، ها،  گوتی ها،  لولوبیان،  ها،  ماکی  ، ها ها، 

اند . این اقوام نه سامی بوده1اندخبریم بودهبی هاآن م کادوسیان و بومیان دیگری که از نا
و نه آریایی؛ اینان مردمان ایران جغرافیایی بوده و در سطوح مختلف فرهنگ و تمدن قرار  

آشتیداشته و  نجابت  آنان(  همۀ  نه  البته  )و  عمده  وجه  لیکن  همزیستی  اند  و  جویی 
و به همین دلیل است که آنان توانستند حضور قوم کوچندۀ آریایی    2آرامشانه بوده است

آثار یافته شدۀ این قوم در جای با آنان درآمیزند.  جای را در میان پشتۀ ایران پذیرفته و 
های سیَلک  و تپه  خاک ایران جغرافیایی یافت شده است. شهر سوخته در نزدیکی زابل

های باستانی در منطقۀ لرستان گویای سطح بالای فرهنگ و  و کاوش   در جنوب کاشان
مُهر   و  نرد  تاس  دو  سوختهْ  شهر  در  نمونه  برای  است.  اقوام  این  پیشرفتۀ  نسبتاً  تمدن 

دهندۀ انجام عمل جراحی موفق مدیریت )که در اختیار زنان بوده( و نیز آثاری که نشان
 یافت شده است.  است، متعلق به حدود پنج هزار سال پیش، 

چـون گردنکشی دیـوانِ زیر ِفرمان خود   آمده است: تهمـورس  فردوسی  شاهنامۀدر  
چندان بزرگ به بند کشید و دیوان برای رهایی از بند به وی  را دید، آنان را در جنـگی نه

کار آید و آنان هنری به شما نشان خواهیم داد که شما را بهگفتند اگر ما را رها کنی ما نیز 
 پس از رهایی، بنا به زبانی که نهاده بودند به پادشاه نوشتن آموختند. 

زار  بسته  و  خسته   کشیدندشان 

 

 به جان خواستند آن زمان زینهار 

نوهنر  یکی  تا  مکُش  را  ما   که 

 

 بیـاموزَنـیـمَـت کـه آیـد بـه بـر  

بند اوی چو    از   آزادشان شد سر 

 

 بـجـستـنـد نـاچـار پیـونـد اوی 

بیاموختنـد  خُسـرَو  به   نبشتـن 

 

 دلـش را چـو خورشید بفروختند 

نمودآوردن حقایق از  شناسی و راز و رمزهای بههای اسطوره با توجه به قانونمندی 

 
 .185، ص تهران (،،1373، )قُرَشی الله، امانایران نامک .1
در قبرهایی که مربوط به آن دوران است اشیایی چون ابزارهای کار و دوخت و دوز و چراغ و دگمه  .  2

به و  است  شده  دیده یافت  سلاح  مردگان  کنار  در  کمندرت  نشانۀ  که  است  بودنِ شده  اهمیت 
 جنگجویی و مبارزه در میان آنان بوده است. 
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دیوان، درواقع جنگ توان احساس کرد جنگِ میان تهمورس و  می  هاآنوتاب  میان پیچ 
دانستند و کو  میان ایرانیانِ کوچنده و بومیان بوده است؛ بومیانی که خواندن و نوشتن می 

 دانستند. چندگانی که نمی

 فرهنگ سیاسی منطقه پیش از آمدن آریاییان 
ها در مورد فرهنگ سیاسی ایران باستان نگاره ها و سنگ نوشته در افکار رایج آنچه از سنگ 

های دوران هخامنشی همگی برخاسته از فرهنگ قوم ها و نشان آن است که کتیبه آید  برمی 
و لولوبیان و سایر اقوام ساکن   و آشور   و مُهر بابل    آریایی است لیکن وقتی به درون کتیبه 

چندان ژرف رویم، پس از مشاهدۀ نه ایران جغرافیایی پیش از آمدن اقوام آریایی می منطقۀ 
تر یافته و انسانی های دوران هخامنشی درواقع وجه تکامل نگاره شویم که سنگ متوجه می 

از خود است. برای نمونه تصویر شمارۀ یک نقش برجستۀ   تر پیش های دوران  نگاره سنگ 
 1نی پادشاه لولوبیان، در حدود چهار هزار و پانصد سال پیش است  انوبانی 

 تصویر شمارۀ یک 

 
 پادشاه لولوبیان . نیمۀ دوم هزارۀ سومق. م نی،نقش برجسته اتوبانی

 43ص ، 1364تهران،،ترجمۀ محمد معینایران از آغاز تا اسلام،،نقل از گیرشمن

 
 .141( ص 1370، نشر شمع، )نوشتۀ شاپور لواسانی ،بزرگ شرق  ۀجامعبرداشت از کتاب  .1
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آمده    آرامگاه داریوش ، در  نگارۀ دیگری که از هخامنشیان در نقش رستمو در سنگ
توان دریافت چگونه اندیشه و هنر سیاسی لولوبیان  آسانی میاست )تصویر شمارۀ دو( به

 یافته است. به هخامنشیان رسیده و توسط آنان تکامل

 تصویر شمارۀ دو 

 

نگارۀ دیگری در بخش بالایی رود دیاله که از ارتفاعات زاگرس در استان  و نیز سنگ
گوتیان یکی از    . است  گیرد و مربوط به حملۀ گوتیان به کشور زابانیلان سرچشمه میگ

و دریاچۀ   ای میان دریاچه ارومیهاقوام ایرانی پیش از کوچ آریاییان است که در منطقه
منطقۀ رود زاب کوچک امروزی بوده که منطقۀ  اند و کشور زابان در  کردهزندگی می   خزر

خان جای داشته و مربوط  نگاره که در صخرۀ شیخ . در این سنگ  گیرد را در برمی   پیرانشهر
دشمن خود را در    «شیر پیرینی»  شخصی به نام   1به پایان هزاره دوم قبل از میلاد است

 
 . 142همان صفحه  ،جامعۀ بزرگ شرق .1
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پا مغلوب کرده   تقریباً همین است )تصویر شمارۀ سه(؛ و سنگزیر  که  نگارۀ دیگری 
کند، در بیستون  ـ به بیننده القا میـتر  لیکن به لحاظ هنری و فرهنگی پیشرفته  ـصحنه را ـ

کبیر با زیر پا نهادن دشمن، دست خود را به نشانۀ سپاس از    هست که در آن داریوش 
 )تصویر شمارۀ چهار(.  اش بلند کرده است داشتن شاهنشاهیاهورمزدا برای پاینده نگه

 تصویر شمارۀ سه 

 
 پایان هزاره دوم قبل از میلاد  خاننگاره صخره شیخسنگ 
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 تصویر شمارۀ چهار 

 
یوشسنگ   کبیر در بیستون  نگاره دار

عنوان به  هخامنشی، نهآید که فرهنگ و هنر دوران  نگاره چُنین برمیاز این دو سنگ
ایرانِ هنر قوم آریایی کوچنده، که در جایگاه ادامه   دهندۀ تکامل هنر و اندیشۀ سیاسی 

 جغرافیایی به دست هخامنشیان بایستی ارزیابی و نگریسته شود. 
ها  جایو دیگر    و نقشِ رستم  های معروف که در تخت جمشیدنگاره از دیگر سنگ

فَرَوَهر است. این نقش چنانچه در انگارۀ مردم جای گرفته است،  دیده می  شود نقش 
یابی و  نقشی متعلق به هخامنشیان است که ریشه در دین زرتشت دارد لیکن با ریشه

های تمدن ایران جغرافیایی پیش از هخامنشیان به این نتیجه  نگاره رجوع به مُهرها و سنگ
تر در میان اقوام منطقۀ ایران جغرافیایی حضور  صورتی ابتداییبه  رسیم که این نقشمی 

داشته و ریشۀ آن در آیین مهرپرستی و یا نورسِتایی است. در آیین نورسِتایی هر عنصرِ  
گرمی  مترادف  که  می نورزا  نگریسته  ستودنی  دیدۀ  به  است  بوده  نیز  و  زا  است  شده 

بهازآنجاکه همه در  چیزهای مقدس  پایی  در  داشتهآسمان می نوعی  مردمان  آن  لذا  اند 
می های  رؤیا قائل  بالی  آن  برای  بهتر  خود  برای خود  آسمان  با  را  آن  پیوند  بتوانند  تا  شدند 
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ترین نماد نور و گرمی( نشانی  نهادینه کنند. بر این پایه با افزودن بال به خورشید )بزرگ
را به نمایش گذارند. تصاویر  ساختند تا به کمک آن بهتر بتوانند احساس فلسفی خود  

بال مُهر خورشید  پنج و شش  میان شوششمارۀ  باستانی  منطقۀ  از  میانرودان  دار  را    و 
 .1دهدهزار سال پیش از میلاد نشان میمربوط به سه

 یر شمارۀ پنج تصو 

 
 تا میانرودان  مُهر خورشید بالدار ناحیه شوش

 تصویر شمارۀ شش

 
 تا میانرودان  دار منطقه شوشتر شده خورشید بالنقش کامل

که مشاهده میهمان در  گونه  بوده که  فَرَوَهَر  اولیه  نگاره  بالدار  این خورشید  شود 
کامل  ــ    یعنی دُم و دو پا و سرــ    رندههای دیگر بدن پهای بعد با افزوده شدن بخشدوره 

 تر شده است. و به شکل فَرَوَهَر دورۀ هخامنشی نزدیک
 

 . unvala 1930 . page 90شده از برداشت  137همان صفحه  ،جامعۀ بزرگ شرق .1
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بال   از سوی دیگر در منطقۀ آشور میان خورشید  با یک کمان در  دار، نقش مردی 
 آمده که خدای جنگ است )تصویر شمارۀ هفت(. 

 تصویر شمارۀ هفت 

 
 تا میانرودان  یا خدای جنگ منطقه شوش مُهر خدای آشور 

مایۀ این نگاره را برداشت کرده و با تغییراتی بدین ترتیب شاهنشاهی هخامنشی جان
نشان بهکه  را  آن  است  فناوری  و  هنر  و  اندیشه  پختگی  فَرَوَهَردهندۀ  تکامل    صورت 

 بخشیده است. )تصویر شمارۀ هشت(

 تصویر شمارۀ هشت 

 
 های هخامنشینگارهیافته در سنگ نقش فَرَوَهَر تکامل
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می  پایه  این  باستانیبر  خاک  در  ریشه  فَرَوَهَر  نقش  گفت  ایران  توان  فرهنگ  ترین 
آرام  ای از دین و دولت بوده، آرام جغرافیایی داشته و در طول تاریخ سیاسی آن که آمیزه 

 یافته است. تکامل

 گیرینتیجه
آمده و بازشکافی مجموعۀ آثار ایران باستان و توجه دستتوجه به شواهد تاریخی به  با

ابعاد سیاسی دینی و زبانی و اسطوره  آید که تاریخ اقوام ایرانی نه به  ها، چُنین برمیبه 
گردد. اقوام این منطقه نیز از آن برمی   ترپیشورود آریاییان بلکه به سه یا چهار هزار سال  

اند که  مانند اقوام آریایی در مقطعی از تاریخ از راه کوچ تدریجی ساکن این منطقه شده
بررسی نیست.  آشکار  ما  بر  آن  کوچچندوچون  از  نشان  تاریخی  بسیار های  های 

یک  عنوان  به  تر از قارۀ آفریقا دارند، لیکن آنچه پدیدۀ ایران تاریخی را در ذهن ماباستانی
بخشد وجه فرهنگی آن است؛ وجهی که  و آفریقا استقلال می پدیدۀ جدا از هند و چین

رد.  گیدر پیوستگی دین و زبان و اعتقادهای فلسفی، صورت واقع و حقیقی به خود می 
اَبَربوم  ترین جایگاه آن از سوی غرب،  )به معنای منطقۀ فرهنگی بزرگ( که اصلی  این 

  و ترکستان  یغورو از شمال شرق به اُ   های هندوستانامروزی، از شرق تا کناره   غربِ عراق
  و ارمنستان و گرجستان و از شمال غربی، به شمال باکو و قزاقستان  چین و دریاچه آرال
جغرافیایی  ترین جایگاه ایران  شود اصلیمحدود می  فارسهای خلیجو از جنوب به کرانه

هزار سال تاکنون در دست است. اقوام است که آثار فرهنگ و تمدن آن از تقریباً شش
اَبَربوم بوده  اند. اقوام اند که مُهر خود را بر آن زده آریایی نیز یکی از کوچندگان به این 

آریایی با کوچ خود به ایران جغرافیایی، فرهنگ آنان را پذیرفته و پس از همرنگ شدن و  
پذیرفتهآم آنان، فرهنگ  با  میزبان خط یزش  اقوام  از  آنان  اوج رساندند.  به  را  آنان  شده 

شده  تر، از خط آرامی آن زمان گرفتهصورتی ابتدایی آموختند. خط میخی هخامنشیان به
و سپس تکمیل شد. شیوۀ آرایش ریش و مو را نیز آریاییان از مردمان میزبان برگرفتند. 

نگارۀ خدای  ( و سنگ)واقع در جنوب بغداد  آمده از منطقۀ نیپورستدتوجه به مُهرهای به
 کند )تصاویر هشت و نه(. خوبی تأیید می این گزاره را به آشور
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آریاییان قبل از آمیزش با اقوام میزبان در خاک ایران جغرافیایی، زرتشتی بوده  دین  
برمی از شواهد  بهاست و چنانچه  ایران  بایستی در شرق  در آید  ظهور رسیده و سپس 

هایی  های دینیِ نورسِتایی یا مِهرپرستیِ آن منطقه دگرگونیغرب ایران با برخورد به اندیشه
درواقع دین زرتشت نیاز فرهنگی قوم آریایی برای گذار از دورۀ  چند به خود گرفته است.  

. زرتشت حدود هزار و اندی سال پیش از میلاد  1شکارگری به دورۀ کشاورزی بوده است
راه   از  آبادکردن جهان  بر محور  را که  دین خود  آریا،  قوم  زمانۀ  نیاز  از  با درک درست 

،  2کردن دروغ از اندیشۀ مردمان، بنا نهاد داشتن آب و خاک و دور کشاورزی و پاک نگه
لیکن این اندیشه در غرب ایران با دین مهرپرستی یا نورسِتایی آمیزش گرفته و نکوداشت  
نور و آتش را در کنار دیگر باورهای خود نشانده است؛ اما اقوام آریایی نیز بر اقوام باشندۀ  

که   اثرهایی  از  یکی  است.  را گذارده  اثرهایی  بر میزبان،  راه رسیده  از  تازه  آریایی  قوم 
های ایرانیِ پس از کوچ اقوام آریایی، باشندگان ایرانِ جغرافیایی نهاد زبان بود، در زبان

ای آن با زبان اقوام های کلیدی و پایهیعنی ایران تاریخی، وجوه مشترک زیادی میان واژه
جنگل، شَبان، گاو، هست،    های مادر، پدر، برادر، خورد. واژه هند و اروپایی به چشم می

نیست، من، تو، زن، درخت و چندصد واژۀ دیگر نشانۀ نوعی خویشاوندی میان زبان 
ویژه بخش روسی آن است. از دیگر تأثیرهای ایران تاریخی و زبان باشندگان اروپا، به

تمدن آریایی بر اقوام میزبان یکی اسب و دیگر ارابۀ جنگی بوده است که از سوی آنان  
 مدن ایران جغرافیایی جایگاه بیشتری یافت. در ت

نوعی در ای نبود و تمدن ایرانِ جغرافیایی نیز بهتنهایی تمدن پیشرفتهتمدن آریایی به
گیری، سکون نسبی در آثار فرهنگی ـ سیاسی است  ایستایی افتاده بود )دلیل این نتیجه

و مُهرها حدود دو هزار سال  ها  نگاره خورد. سنگکه در آثار ایران جغرافیایی به چشم می 
گیری نکرده بودند لیکن برخورد دو تمدن آریاییِ کوچنده و مردمان تقریباً تغییر چشم

درهم و  جغرافیایی  ایران  در  تمدنی  باشنده  پیدایش  به  منجر  یکدیگر،  با  دو  آن  آمیزی 
 شکوفا و جهانی شد که به »ایران شاهنشاهی« آوازه یافت. 

)یعنی  تاریخی  ایران  لحاظ   ملت  به  نیز  بود(  مکتوب شده  تاریخی  دارای  که  ملتی 
مشخصات ژنی و ظاهری، ادامۀ مشخصات نژادی قوم آریا نیست. چهرۀ اقوام آریایی پیش  

 
 وشش. (، ص سی1383،)8، انتشارات مروارید، چ جلیل دوستخواه ،اوستا ۀمقدم  .1
 1376، نشر فرزین چاپ سوم وحیدی، دکتر حسین گاتاها، اشعار زرتشت .2
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  1اند موی و سبزچشم« بوده های چینی »مردمانی سرخ از کوچیدن به ایران بنا بر سرچشمه 
تر ت که در جنوب ایران پررنگ چشم اس لیکن چهرۀ ایرانی امروز عمدتاً گندمگون و سیاه 

  2از قول آمیانوس   « ایران در زمان ساسانیان »   تر است. در کتاب رنگ و در مرکز و شمال کم 
پیوسته هم ای گندمگون و یا سبزه روشن و ابروانی به آمده است »ایرانیان قامتی رسا، چهره 

توان گفت این نوشته در زمانی آمده که هنوز تازیان به ایران حمله نکرده و لذا نمی   3دارند.«
باوجود همۀ  بدان معنا است که  این  تازیان است و  از هجوم  متأثر  ایرانیان  امروز  چهرۀ 

هایی که در این بوم باستانی صورت گرفته چهرۀ امروز ایرانیان هنوز وتازها و کوچ تاخت 
 چهرۀ مردمان بومی باستان تغییر درخور توجهی نداشته است.نسبت به  

می  آمد  آنچه  به  توجه  آمیزش با  با  که  است  قومی  تاریخی،  ایرانِ  قوم  گفت  توان 
جنبه پذیرش  و  آریا  کوچندۀ  قوم  با  جغرافیایی  ایران  باشندگان  و  فرهنگی  مثبت  های 

از اکارساز آن، در حدود سه هزار سال پیش شکل تحاد سیاسی به یک  گرفته که پس 
شود و نه از کوچ آغاز می  یافت. تاریخ تولد ایران نه از فتح بابلشکوفایی جهانی دست

آریاییان. اگر ایران جغرافیایی باستان را خاستگاه اصلی ایرانیان، بدانیم با توجه به شواهد 
تصور خواهد بود؛ تمدنی که شناسی تمدنی حدود شش هزار سال برای آن قابلباستان

خود آریایی   کهآنقوم کوچنده آریایی را در سه هزار سال پیش در خود پذیرفت و بیش از  
های بزرگی که میان زبان اقوام ایرانی شود آریایی را مانند خود کرد. با توجه به همسانی

از شکل دارد می )پس  اروپایی وجود  اقوام  زبان  و  توان  گیری شاهنشاهی هخامنشی( 
های کوچنده به سرزمین ایران، تنها زبان خود را در منطقه  چنین نتیجه گرفت که آریایی

تواند از واقعیت دور باشد زیرا در طول  جاری )و تحمیل( کردند. این فرض زیاد نمی
افتاده که اقوام مهاجر، زبان منطقه اتفاق  اند تغییر  ای را که بدانجا کوچیده تاریخ زیاد 

 قرن پیش( امپراتور روم شرقی   7که منطقۀ آسیای صغیر در گذشته )شاید  دادند؛ چنان 
 گویند.بوده و زبان رایج آنان رومی بوده است لیکن اکنون به ترکی استانبولی سخن می

 
 .120همان ص ،ایران نامک .1
های متعدد میان ایران و  رومی )با اصل یونانی( یکی از سپاهیان رومی بوده که در جنگ  آمیانوس   .2

 روم شرکت داشته است. 
،نشر آشنا،  ، چاپ نهم  ، ترجمه رشید یاسمی، نوشتۀ پرفسور کریستین سنایران در زمان ساسانیان  .3
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شناسی در اتحاد شوروی پژوهی و فردوسی نامهدرآمدی بر شاه   

 * بهمن حمیدی

 درآمد: غرب پیش
بودن  مکلّف و محدود و شناسی«فردوسی پژوهی ونامهعنوان مقاله و تمرکز آن بر »شاه

هرچند  ــ    نوشتار را از ادای دینی« نباید این  آن بر جغرافیای فرهنگیِ »اتحاد شوروی
مقال این  در  غیرــ    مجمل  نهبه خاورشناسان  که  در شاهروس،  در نامهتنها  پژوهی که 

 اند و دارند، غافل گذارد: گشا و پرارج داشتهسپهر ادب فارسی نیز نقشی راه
 آشنایی و سپس الفت یافت، سر ویلیام جونس  نامهشاهکس از اروپاییان که با    نخستین •

  1771هند در    یه( بود که در مقام داور دادگاه عالی کلکت1747-1796انگلیسی )
 آشنا شد؛  نامهشاهبا 

به زبان   نامهشاه  یهترجممبادرت به   (1780-1852)  پس از جونس، جیمز اَتکینسُن •
بخش  ، همان  1886ها بعد، در  تمام ماند و پسرش سالانگلیسی کرد که کارش نیمه

 چاپ رساند؛ پدر را به یهاز ترجم
 اتریشی گزارش »سام و زال و سیمرغ« را به آلمانی برگرداند؛   یوزف فن هامر پورگشتال •
را با حروف سربی    نامهشاه، مجلد نخست  کلکته در  1811انگلیسی، در    مَتیو لَمْسْدِن •

 چاپ رساند؛ و خط نستعلیق به
را،    نامهشاه)مَکَن = مِیکِن(    انگلیسی به نام تُرنر ماکانکار لمسدن، افسری    یه در ادام •

 چاپ رساند؛به مجلد در کلکته، در چهار 1829به سال 

 
  .پژوه، نویسنده، ویراستار پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه *
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آن از   یهفرانس  یهترجمراه با  فرانسوی هم  به همت ژول مول   نامهشاهتصحیح پسین   •
انجام رسید و در  مجلد بهسال در هفت میلادی به مدت چهل  1878تا  1838سال 

 انتشار یافت؛ پاریس
ۀ )فولرس = فولّرس(، بر اساس دو نسخ پس از مول، دانشمند آلمانی، یوهان فوللرس  •

کرد که کارش ناتمام ماند   نامه شاه و مول، اقدام به تصحیح انتقادی  ماکان  ی ه شد چاپ 
گرفت، اما موفق به اتمام آن نشد و کار کار او را پی   کارش ساموئل لَندوئِرو شاگرد یا هم 

انتقادی را دانشمند   ی ه نسخ  در »پادشاهی دارا« متوقف ماند. مجلد چهارم و پایانی این 
فرجام رساند که تاکنون منتشر نشده است. ولف بر به  شناس آلمانی فریتْس وُلفزبان 

 ـ  نامهشاه واژگان    ی ه ها، هم اساس همین نسخه   ـ  جز حروف اضافه و عطف به   ـ را   ـ
فرهنگ ارجی زیر نام  ها در کتاب پُر آلمانی واژه   ی ه راه با ترجم الفبایی و بسامدی، هم 

و ایران و نیز فراتر از این دو مرز عرضه کرد   به جوامع فرهنگی آلمان  شاهنامۀ فردوسی 
جای ها را در جای تک واژه که تلاشی ستودنی است. ولف در این فرهنگ نشانی تک 

 هایی که در اختیار داشت، اشاره کرد.بدل ، در نسخه هاآن نمایاند و به کاربرد   نامه شاه 
شاه • نام نامهاز  در  پژوهان  که  غرب  شناختهدار  مستندات ایران  از  آثارشان  و  اند 

فردوسینامهشاه و  همپژوهی  سوای  است،  در نامهشاه  یهشناسی  مول  که  پژوهانی 
نتایج تلاش   فردوسی  شاهنامۀ  دیباچۀ آنان و  به  پرداخته است،  خود  به تفصیل  شان 

 یهبه ترجم  حماسۀ ملی ایران، خاورشناس آلمانی، با کتاب  توان از تئودور نولدکهمی 
به    شاهنامۀ فردوسی )ساختار و قالب(با کتاب    ؛ کورت هاینریش هانزنبزرگ علوی

فردوسی و حماسۀ  فرانسوی، مؤلف    یه؛ هانری ماسکیکاووس جهانداری  یهترجم
ترجم  ملی روشن  دکتر   یهبه  مجلدات  ضمیرمهدی  به  ادامه  در  و  کرد  یاد   ،

ها و منقولات« ارجاع داد که »ترجمه ایرج افشار  یهنامو شاه شناسی فردوسیکتاب
زبان در  را  انگلیسی،  غربیان  ارمنی،  آلمانی،  سوئدی،  های  دانمارکی،  ایتالیایی، 

به و مجاری  لهستانی  معرفی کردهفرانسوی، لاتینی،  در  اختصار  ادب اند.  دانشنامۀ 
بالکان(  فارسی و  آناتولی  در  فارسی  مقال)ادب  »ش«  حرف  ذیل  به  مف  یه،  صلی 

پی که  است  یافته  اختصاص  بالکان«  و  آناتولی  در  آن  »شاهنامه  مندرجات  گیری 
 تواند سودمند باشد.می 

سال   • مهرماه  بهان 1313در  به  فردوسی  یه،  کنگر »هزارۀ  اجلاس  نخستین    یه «، 
برگزار شد که از میان خاورشناسان و    مرزی فردوسی در تالار دبیرستان دارالفنونفرا 
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از ایتالیا، جان درینک   ، آنتونینا پاگلیارواز آلمان سباستیان بِک  :پژوهان غرب نامهشاه
انگلستان،    واتر دنیسن  رأساز  ریپکا  سر  یان  دکتر  انگلستان،  چکسلواکی  از   از 

  سناز آلمان، آرتور کریستن  )هرچند به اردوی شرق تعلق داشت(، دکتر فردریک زاره 
فرانکلین موت  ، از فرانسه کونتِنو از آلمان، دکتر ژرژ ، دکتر ارنست کوهنلاز دانمارک 

ماسهامریکا از    گَنتِر هانری  هاکِن  ،  ج.  و  فرانسه،  داشتند  از  حضور  فرانسه   و از 
 هایی ایراد کردند. خطابه

 اتحاد شوروی
با  نامهشناسی و شاهفردوسی  یه پیشین • به    در روسیه  نامهشاهپژوهی و اصولًا آشنایی 

به  یهاوایل سد ترجمنوزده،  به  در مجلبه    نامهشاهاز  منتخباتی    یهویژه    یهروسی 
نشریه  همین   گردد.می ، باز1815در سال    (Verstnik Evropy)  وِرْسْتینک اِوْروپی

 1818را به روسی منتشر کرد و در سال    هجونامۀ فردوسی و محمودسال  در همین  
 را در پترزبورگ انتشار داد؛  بیژن ومنیژه ای از داستان نیز بریده

بار   و  1826یک بار در سال   را آلکساندر بالدیرف  هجونامۀ محمودروسی    یهترجم •
 ، انتشار داد؛Parsidskaia Khristomatiia، در در مسکو 1833دیگر در 

شعرهای  را در    رستم و سهراب  یهترجم  1849در    ویچ ژوکوفسکیوالنتین آلکسی •
)ۀ  تاز در سن Novye Stikotvoreniia Zhukoskogoژوکوفسکی  پترزبورگ چاپ ( 

 کرد؛ 
گافانگل کریمْسْکی،  1896در سال   • را از آغاز تا پادشاهی منوچهر به روسی    نامه شاه  آ

 چاپ رساند؛کیف به  در 1922 ترجمه را در بار دیگر همین منتشر کرد و برگرداند و
  را تا پایان پادشاهی فریدون ترجمه و در مسکو  نامهشاه  1905در  س. ای. ساکولف •

 ی هو ترجم  کریمسکی  داستان رستم و سهرابِ   یهبرگرداند  1915منتشر کرد. همو در  
 چاپ و انتشار رساند؛ او را نیز در مسکو به یهمناشاهبخش نخست 

سال   • دیاکونف1934در  م.  م.  منیژه   یهترجم  ،  و  بیژن  در    داستان   Bakinkiiرا 

Rabochii  را در   پیران و نبرد گیو یهسال برگرداند نیز در همان منتشر کرد وStriom 
 چاپ رساند؛ به Znamiia Vestnikرا در  داستان بیژن و منیژه منتخبی از  یهو ترجم

آن را به   ای است که ا. ای. گروزینْسْکی»جنگ منوچهر برای استقلال ایران« مقاله •
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چاپ رساند. همو  به  Krasnoarmeets i Kransnoflotets  یهنشری در  1934 سال
 )بیرق( منتشر کرد؛  Znamiiaرا در نشریۀ  نامهاز شاهمنتخبی سال در همان

به انضمام متن    نامهشاهرا از    و آزاده بهرام گورگزارش    1934در سال    م. لوزینْسْکی •
  گرادلنین  آرمیتاژۀ  آن زمان به سرپرستی موز ، که درفارسی آن، پرداخت. ی. اُربلی

لوزینسکی بود، کار  بر  منصوب شده  و  ای نوشت. خود  آن مقدمه  را تصحیح کرد 
 بهرام گور ، و نیز  فردوسی   شاهنامۀ)یوسف آبگارُویچ اُربلی = ژوزف آربلی(   اُربلی
منتشر   1944را مجدداً در    فردوسی  شاهنامۀ و  1943را در    فردوسی،  1934را در  

 (؛ دانشنامۀ ادب فارسیکرد )معصومی: 
های  ، میان سالآرمیتاژ  یه در موز  کار اُربلی)هم  راه با ب. و. لِگرانهم  پ. ولگین •

سال  1937تا1932 در  اتحاد    یهمجموع  1934(  علوم  کادمی  آ در  را  مقالاتی 
 چاپ رساندند؛به 934-1934فردوسی زیر نام  گراددر لنین جماهیر شوروی

لاهوتی • بانو  لاهوتی  س.  ابوالقاسم  استاریکف  و  ا.  ا.  آرکادیوویچ   و  )آلکسی 
کتاب   اول  در مجلد  از  ترجمه  مسکواستاریکف(  انتشار    نامهشاهای  اشتراک  به  را 

 دادند. 
، چاپ  1347در سال    شناسی فردوسیکتابانتشار چاپ اول  ، در پی  ایرج افشار

سال   پاییز  اواسط  تا  که  مقالاتی  و  کتب  شامل  و  »حاوی  را  کتاب  منتشر   1354دوم 
اند«، معرفی کرد؛ چنین است که گاه آثاری در بخش روسی این چاپ فهرست  شده
 توانند باشند.زمانی نمی اند که مشمول تسلسلشده

 
 )چاپ دوم( و به همان اختصار:  شناسیکتابهای مندرج در  اینک یافته

ها بر طبق  »اساطیر فارسۀ  ، مقالمطالب شمال  ۀ، در مجل، کاظم بگ 1848در سال   •
 « را چاپ کرده است. اثر فردوسی

کتاب شاهان که تحت عنوان   ]خالق[طوسی،    فردوسی : ابوالقاسم  س. نازاریانتس  •
 . 1849. کتاب اول، قازان، ..شاهنامه معروف است

 .1858پترزبورگ،  ...های حماسی ایرانداستان: ای. زینوویف •
 .1891، پترزبورگ، های زندهداستان ۀ بودن رستم دستان«: مجل»مسلمان •
 . 1891، : تفسیر تمثیل در هجای فردوسی آ. ژوکوفسکی و. •
 .1892، 1891، مسافرت به خراسان در همو: قبر فردوسی •
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 .1893، سهراب  رستم و: گلزادیان ساموئل. •
،  1902، پترزبورگ،  36 ، مجلددایرةالمعارف روت «،  : »فردوسیکریمسکی و. آ. •

1905. 
 .1915، ، مسکومنتخبی از شاهنامه: س. ای. ساکولف •
 . 1915، ، مسکو: آ. و. کریمسکیتاریخ پارت، سهراب  رستم وهمو:  •
 .1915، ، مسکو: آ. و. کریمسکیتاریخ پارت: منتخبی از شاهنامههمو:  •
 . 1917پترزبورگ،  سن  یه ، موزدربارۀ باده و بزم در حماسۀ ملی ایران:  آ. رزنبرگ ف. •

اشمیت • ای.  ایوانوویچ(:   ف.  مجلبیزانس  م  پارت  م   چین)فئودور  ، نوین خاور  ۀ ، 
1923. 

پتروف • ک.  کنستانتینوویچ(:   د.  فراموش )دمیتری  دربارۀ  شعر  .  فردوسیشده 
C.R.A.S ،1924. 

• AD-Eli, Sh: 1934 ، قفقاز ماوراء ادبی ۀمجل. 
بِرتْلِس • ابوالقاسم    ۀ ، به مناسبت هزار فردوسی:  یِوْگِنی ادواردویچ  تولد شاعر ایرانی، 

کادمی علوم شورویفردوسی،   . 1934، بولتن آ
 .934-1934و تلاش هنری او، فردوسی  : فردوسیی. ا. برتلس •
 ؛  1934، سازیممیدر کتاب نبرد گودرز با پیران :  م. م. دیاکونف •

مقال  152و   و  به    یهکتاب  دیگر  دوپژوهشی  از    یهصفح  انضمام عکس  روسی 
شورویکتاب هم  شناسی  انتقال  نخواهد    جاایندر    هاآن   یهکه  حاصلی  ملال  جز 

، چاپ دوم،  شناسیکتاب)  : توانند به اصل مأخذ مراجعه کنندمندان میداشت. علاقه
 (.195تا184، صص 1355
فردوسی«   ۀ»کنگر   میلاد فردوسی  یه خورشیدی، به مناسبت هزار  1313مهر  12در  

برگزار شد و پنج روز ادامه    در تالار دبیرستان دارالفنون  توس راه با جشن تولد سخنور  هم
،  ، آلمان پژوهان ایران، هند، بریتانیا دانشمندان و شاهنامهکنگره، در جمع یافت. در این  

ژاپنامریکا  چکسلواکی ،  عراق،  ترکیه،  دانمارک،  فرانسه ،  افغانستان،  فلسطین،  و    ، 
فردوسیلهستان دانشمندان  خیل  از  اُربلیشورویشناس  ،  برتلس:  بولوتنیکف،   ، ،

و نیز از چکسلواکی: دکتر یان   ، مینورْسْکی، پروفسور نیکولای مارّ ، فِرِیمانروماسکِویچ
چند از ایشان    حضور داشتند و تنی  ، و از لهستان: یارنوس کیویچ، بِدْریک هروزْنی ریپکا

 هایی ایراد کردند. به فارسی یا به زبان مادری خطابه
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زبان، که آثاری از ایشان به زبان فارسی  شناسان روس فردوسیپژوهان و  نامهاز شاه
بِرْتِلْساست، مینیز برگردیده و در ایران منتشر شده   یِوْگنی ادواردویچ  تاریخ :  توان به 

  ، هردو هایش فردوسی و سروده ( و  تا عهد سلجوقیان  از دوران فردوسی)ادبیات فارسی  
: و نیز از خاورشناس برجسته، واسیلی ولادیمیروویچ بارتولْد  سیروس ایزدیۀ  به ترجم

 یاد کرد.   کیکاووس جهانداری یهبه ترجم تاریخ حماسۀ ملی ایران
زالمان برجست  ــ  (1849-1916)کارل گرمانوویچ  و عضو    ی هخاورشناس روس 

  را که عبدالقادر بغدادی  نامه شاهای از لغات  مجموعهــ  پترزبورگفرهنگستان علوم سن
نام گرفته است،    لغت شاهنامهورده بود، در کتابی که اینک  . ق( گرد آ ه1030-1093)

از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با ترجمه   مرتب و تصحیح کرد. این کتاب در تهران
 چاپ رسید.به 1382به سال  و علی رواقی  و توضیح و تعلیقِ توفیق ه. سبحانی

پیوست    به  1957( در سال  1962-1892))آلکسی آرکادیوویچ(  آ. آ. استاریکف
را منتشر کرد که بعدها به    و شاهنامه  فردوسیبه زبان روسی، کتاب    نامهشاهمجلد یکم  

  ی هنامویژه مم    پیام نوین  ی هبه فارسی برگردانده و نخست در مجل  همت رضا آذرخشی
منتشر    1340تا    1338های  شماره، میان سال  در چندــ    انجمن فرهنگی ایران و شوروی

این سلسله را سازمانشد.  به سال    هایکتاب  مقالات  مستقل    1346جیبی  کتابی  در 
 چاپ رساند. به

مقاله   ، دوشاهنامهو    فردوسی  یه گفتار دربار  ششوسیدر مجموعۀ    علی دهباشی
تحقیق و تتبع راجع به تعیین حد معنی عنوان  تحت ویچ بِرتِلْسآندره یِوْگِنی از پروفسور  

شاهنامه در  پروفسور    مجاز  از  نام    عثمانوفنوری   محمدو  دربارۀ سخنی  با  چند 
 منتشر کرده است.  در شاهنامه «اصطلاح »داستان خاقان چینبه

شوروی اتحاد  علوم  کادمی  خاور سلسلهدر    آ ملل  ادبی  انتشارات  آثار  همت  به   ،
انتقادی   و  کامل  متن  کوشش  نامهشاه»دانش«،  به  شاه  را  نظارت  و  نامهو  پژوهان 
 یه زبان در یک دورایرانی و فارس  عبدالحسین نوشینِ خاورشناسان روس و استثناءً استاد  

 )مسکو(، به ترتیب زیر منتشر کرد:  1971( تا سال )مسکو 1963مجلدی از سال نُه
 ؛ 1963، ، مسکونظرِ ی. ا. برتلسمجلد اول: تحت -
برتلس - آ.  متن:  تصحیح  دوم:  گوزلیانمجلد  ل.  عثمانوف،  م.  اسمیرنوا،  او.  ع.  ،   ،

 ؛نظرِ ی. ا. برتلس، تحتطاهرجانوف
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 ؛1965،  ، مسکونظرِ ع. نوشین، تحتمجلد سوم: تصحیح متن: او. اسمیرنوا -
علی - ر.  متن:  تصحیح  چهارم:  برتلس یفمجلد  آ.  عثمانوف،  م.  تحت،  ع.  ،  نظرِ 

 ؛1965، ، مسکونوشین
 ؛1967،  ، مسکونظرِ ع. نوشین، زیریفمجلد پنجم: تصحیح متن: رستم علی -
 ؛1967، ، مسکونوشیننظرِ ع. ، زیرمجلد ششم: تصحیح متن: م. ن. عثمانوف -
 ؛1968،  ، مسکونظرِ ع. نوشین، زیرمجلد هفتم: تصحیح متن: م. ن. عثمانوف -
 ؛1970، ، مسکو نظرِ ع. آذر، زیریفمجلد هشتم: تصحیح متن: رستم علی -
 . 1971، ، مسکونظرِ ع. نوشین، زیرمتن: آ. برتلس مجلد نهم: تصحیح -

هایی نیز در انتشارات گوتنبرگ چاپ و عرضه شده است.  از این متن در ایران افست 
اساس همین به »نسخ  بر  که  است،  مسکو  یهنسخه  نیز شهره  و  نامهشاه«  بزرگ  های 

تک چندکوچک  و  نسخهمجلدی  نیز  رنگارنگی  که  مجلدی  است  شده  برداری 
است در چهار مجلد: )مج.    ، چاپ دکتر سعید حمیدیان ها آنترین  ترین و منطبقپاکیزه 

 .1373(، نشر قطره، 9و  8؛ چهارم: 7و   6 ؛ سوم 5و  4؛ دوم: 3تا  1اول: از 
ویراست    کاری دانشگاه خاورشناسی مسکو، انتشارات سروش با هم1391در سال  

نسخ  سوم  و  زندهۀ  دوم  نظر  زیر  را  قریب مسکو  مهدی  استاد  تصحیح   یاد  به  و 
 ترتیب زیر منتشر کرد:  شناسان روس به نامهشاه
)ویرایش    افعلی، رستم موسی  عثمانوفنوری   مجلد نخست: تصحیح متن: محمد -

 سوم(؛
محمد   - متن:  تصحیح  دوم:  موسی  عثمانوفنوریمجلد  رستم  )ویرایش    افعلی، 

 سوم(؛
نوشین - عبدالحسین  متن:  تصحیح  سوم:  اسمیرنُوامجلد  آلگا  افصح،  انصار    زاد ، 

 )ویرایش دوم(؛
)به - متن  تصحیح  چهارم:  نوشین،  مجلد  عثمانوفبرتلساختصار(:  علی،  ؛  اف، 

 )ویرایش دوم(؛   زادافصح
 ، فتحی خُشکنابیحسین بهروز، محمداف مجلد پنجم: تصحیح متن: نوشین، علی -

 )ویرایش دوم(؛
چلیشف - پ.  ا.  متن:  تصحیح  ششم:  علیمجلد  نیکالاییاف ،  میخائیل  ویچ  ، 
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،  ، عثمانوففیودُرُویچ گیرس ، گیورگی  ویچ بولدیرف ، الکساندر نیکالاییبُگالیوبُف
 )ویرایش دوم(؛ ، لیلی لاهوتیلنا براگینسکی

 )ویرایش دوم(؛ ، لاهوتیمجلد هفتم: تصحیح متن: نوشین، عثمانف  -
 )ویرایش دوم(؛ اف، علی، عثمانوفمجلد هشتم: تصحیح متن: عبدالعلی آذر -
 )ویرایش دوم(.  زاده، رسول هادییح متن: نوشین، برتلسمجلد نهم: تصح -

دانش میان  شورویدر  جماهیر  اتحاد  به  پناهیده  تنیآموختگان  به ،  چند 
 تن از آنان بایسته است: کرد سهکم یادکه دست شناسی گرویدندنامهشاه

نوشین  دور عنوان  به   : عبدالحسین  انتقادی  تصحیح  سرپرست  و  کامل   ی ه مصحّح 
چنین ؛ هم و دیگران   عثمانوف   یه و مصحّح مجلدات سوم و چهارم نسخ  مسکو   یه نام شاه 

و دیگر   نامهشاه و ذکر شواهدی از    نامهشاه های  ، شامل معانی واژه نامکواژه مؤلف و مدوّن  
ها. بر این فرهنگ یابی اوستایی و پهلوی واژه در مواقع لزوم ریشه  نثر فارسی و متون شعر و 

ها و معانی صفحه، شامل واژه   30یی« در  خورشیدی »افزونه   1366به سال    نعمت ناظری 
چنین در جریان چاپ رساند. نوشین هم ( به 6و    5های  )شماره   چیستا  ی ه تازه، در مجل 

چند   سخنی ی خود را در کتابی با نام  ها پژوهش ،  مسکو   ی ه نامشاه تصحیح متن انتقادی  
دانش« عرضه داشت که با ویرایش و   »برای بررسی و نقد به پیشگاه اهل   دربارۀ شاهنامه 

به کوشش م. گودرززیرنویس  تهران   هایی  اثر نسخ   در  این  از  و کامل   یه منتشر شد.  تر 
 چاپ شد.  1367تری نیز به همت انتشارات اساطیر در سال  پاکیزه 

: با خلق  رضا  الله فضل؛ و  حماسۀ داد)ف. م. جوانشیر(: مؤلف کتاب  میزانی  اللهفرج
شاهنامۀ در  زال  اندیشه؛  فردوسی  آزمون  در  فردوسی پژوهشی  تحلیل   های  و  )تفسیر 

و  های فردوسی )تفسیر  پژوهشی در اندیشه، مجلد نخست؛  برگزیدۀ اشعار ؛  (شاهنامه
 ، مجلد مستقل دوم، از دیگران متمایزند. تحلیل شاهنامه(

بیست و برآمدهای    یهسد  یهنوزده تا میان  یهسیر تحولات تاریخی از اواخر سد
ویژه دو مقطع معین این سیر  ، به1945تا    1939و    1922،  1917،  1905توفانی آن در  

را به اتحاد جماهیر    شورویۀ  ، جمهوری فدراتیو روسی1945و    1922تاریخی، یعنی  
فرا  این همگنی سیاسی شوروی سوسیالیستی  فراهم  ـ    رویاند.  اجتماعی بستر مناسبی 

ی و معنوی  آورد برای ائتلاف یا اتحاد فرهنگی و قومی در میان مردمانی با ذخایر فرهنگ
در   بعضاً غنی  و  بسیارو هم  1922متفاوت  فرهنگی  و وحدت  در دلی  اروپایی  متنوع 
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پی   1945 که  است  چنین  بعد.  تلاش به  بدون گیری  شوروی«  »اتحاد  فرهنگی  های 
پادر  و  ابتر  اتحاد  این  اقمار  فرهنگی  سازوکار  به  می پرداختن  در هوا  حال،  عینماند. 

این به    ظرفیت  مقید  منابع،  گفتارِ  ذکر  و  اشاراتی کمّی  به  نشریه، جز  محدود  گنجای 
ای نیست  کند. چاره چه را که فعالیت فرهنگی نام گرفته است ناممکن میآنبازنمایی هر

کم بتوانند راغب  با تورقی پرشتاب نگاهی داشته باشیم به مآخذی که دست  اینکهجز  
 باشند:   هاپژوهشگونه مندانِ نوپای اینعلاقه

از   افشار  یهمو شاهنا  شناسی فردوسیکتاببخش یکم  تحقیقات دربارۀ  به    ایرج 
نشان منفرد   وجز ذکر نام اختصاص دارد. در این بخش، به فردوسی و شناخت شاهنامه

و  نامهشاه زبان فردوسیپژوهان  در  تحقیقات  این  نشانی  به  های  شناسان، 
ازبکی218)صارمنی  اوکرایینی219)(،  پشتو225)(،   ،)(227( ترکی   ،)228 ،)
روسی230)چکی سِربی232)از  (،  قزاقی)240)(،  گرجی245(،   ،)(248  ،)

 ( به استقلال پرداخته شده است. 251)( و مجاری250)لهستانی
،  )آذربایجان« مجلد پنجم خود را به »ادب فارسی در قفقاز  ، فارسیدانشنامۀ ادب  

(، یعنی اقمار پیرامونی جمهوری  و جمهوری خودمختار داغستان  ، گرجستانارمنستان
در واقع  شوروی  یهروسی دانشنامه، که  این  در  داده است.  سدها    یه تذکر، اختصاص 

نویس و... است،  نامهشناس، شاعر، نویسنده، نمایشپژوهشگر، خاورشناس، باستان
شاه  به و  خاورشناسان  به  که  متعددی  مستقل  مقالات  چون نامهجز  پژوهانی 

بگاراُرْبِلی آ.  گُواخاریا)یوسف  گیووویچ(،  جمشید  ناشویلی)الکساندر(،  )لودمیلا(، 
است،  گیوناشویلی شده  داده  اختصاص  دیگر  پژوهشگران  بسی  و  لودمیلا(  )همسر 

شاهنامه در  به    رحلیِ دوستونه به قلم بهرام معصومی  یهصفح 15بخش مستقلی نیز در  
 تخصیص یافته که بسیار خواندنی است.  قفقاز

شناس تاجیک و عضو انستیتوی زبان و ادبیاتِ فرهنگستان  ، فردوسیصمد  دکتر ولی
رودکی درتاجیکستان  علوم  خود:    ،  مفصل  و  پژوهشی  در  کتاب  شاهنامه  و  فردوسی 

را به   و ترکمنستان ، ارمنستان، گرجستانآذربایجانشناسان نامه، آثار پژوهشی شاهقفقاز
فردوسی  چرنیشفْسْکیپیوستِ   زلیخاو    و  و  یوسف  حاشیۀ  کرده    در  بررسی  و  معرفی 

پژوهی  نامه، که خود دستی در شاهقبادیانی  است. کتاب را پروفسور رحیم مسلمانیان
 دارد، به فارسی برگردانده است. 
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شاهسواریان ارمنی:  آودیس  منابع  و  ترجمشاهنامه  با  باغداساریانرا  یه،    یک 
کادمیسین قدیم و جدید ارمنی است که سالگرمانیک(، حاوی نام ده )ا. های چندی  ها آ

شاه موضوع  در  پژوهش  فردوسی  نامهصرف  صرف   و  موضوع  این  با  پیوند  در  و 
 اند. شناسی کردهایران

دومین،  1369درسال   آغاز  بزرگداشت  شاهنامۀآیین  سرایش  در   فردوسی   هزارۀ 
میناسیان  اصفهان لئون  مراسم  این  در  نام  متن کامل سخن  برگزار شد.  با  را  رانی خود 

این    یهرانی در یادنامایراد کرد. متن کامل سخن  فردوسی و شاهنامه در ادبیات ارمنی
 داشت عیناً چاپ شده است. بزرگ

  ی هخود، که به بهان  های غربیِ متون شرقی، شیوه در کتاب    سالار دکتر محمود امید 
ۀ چاپ رسانده است، از یک نویسند  به  گفتار ناصر ایرانیبا پیش  نامه]ملّی[ شاه  یه هزار

ای  نامهکند که »نمایش[ یاد می 1850-1904]  الدین سامیمبارز آلبانیایی به نام شمس
در   در باب داستان قیام ایرانیان بر ضد ضحّاک نوشت که در استانبول   کاوه تحت عنوان  

، از خوف قیام مردم،  عبدالحمید]ه. ق[ چاپ شد و دستگاه حکومت سلطان1293سال  
 جلو اجرای آن را گرفت و سامی را تبعید کرد.« 

و   کشور تاجیکستان درخشان او در میان تاجیکان مقیم هر دو   ی ه نام شاه و    فردوسی 
ملی   ازبکستان  نوعاً  و  ویژه  فردوسی، جایگاهی  خیابان  فردوسی،  دانشگاه  دارد:  گرایانه 

فردوسی به جای آن در   ی ه و نصب مجسم  های فردوسی، »تخریب تندیس لنین تندیس 
مداری پس از فروپاشی اردوگاه و مجدداً برکندن و حمل آن به خیابان فردوسی« در غوغا 

نمونه  ملی تاجیکستان  این  از  بی هایی  دکتر روشن رحمانف گرایی  است.  ناپایدار   تردید 
شاهنامه  تتبعات  در  مجموعه )رحمانی(،  خود،  تذکره پژوهی  آوانگاری ما ای  به  دارد  نند 

در  شاهنامه ) پژوهش  : 1، مشتمل بر: بخش شاهنامه در بیان تاجیکان لاتین، تحت عنوان  
بخش   تاجیکان(؛  فیض ها متن :  2بیان  از  رحیم 1882  - 1972)   شریف ملّا اُف  الله :   ،)

شریف 1925)   ف اُ شریف  حامد  شریف 1937)   ف اُ (،  واحد  قهار 1941)   فاُ (،   ،)
جوره  2005-1931)   رحمانف روشن  1997-1921)   ف اُ کمال (،   ف اُ کمال (، 

قاسم 1955) روشن( )ملّا  خلیل  جبّاراُ 1929)   ف اُ (،  عطا  عزیز 2013-1934)   ف (،   ،)
راه با شرح تفصیلی (، هم 2007-1935)   خالُف (، اُزبک خوجه 2007-1932)   ف اُ رحیم 

 صفحه.  400زندگی و کار این گویندگان و نویسندگان فرهنگ مردم در بیش از  
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رادفر فردوسیترجمه  و   هاپژوهش  یهدرمقال  ابوالقاسم  به  مربوط  اتحاد    های  در 
ی تاجیکی اختصاص داده و ها پژوهشای نیز به ، بخش فشرده)سابق(جماهیر شوروی

و فردوسی    نامهشاه  یه ترین ادیبان تاجیک و آثارشان درباردر آن به تنی چند از برجسته
 اشاره کرده است:  

عینی  استاد بنیادصدرالدین  تاجیکی:  ،  ادب  نوین  مکتب  و  گزار  فردوسی  دربارۀ 
 .1940: دوشنبه(، 1961باد )ازآ، استالینشاهنامۀ او 

لاهوتی استالین  ابوالقاسم  مقیم  و  پناهیده  دومقاله  ]کرمانشاهی،  یک  آباد[،  و 
 منظومه:

 .1943)گردآوری و مقدمه و حواشی(،    شاهنامه های دلاوری یا قطعاتی از  . الماس 1
 ؛ و1943، فردوسی  شاهنامۀ منتخبات. 2

 . 1948، منظومۀ کاوۀ آهنگر
شاهنامۀ فردوسی در ادبیات تاجیکی قرون نهم و دهم    مقام :  نوری عثمانوفمحمد

 .1954، میلادی
 آباد:  در استالین مرکز انتشارات دولتی تاجیکستان

 .1954، شاهنامهداستان رستم و کاوت، فصلی از . 1
 . 1960و  1955)متن فارسی(، دو جلد، هایی از شاهنامهمنظومه. 2

 (. 1348جلد )به نقل از شفا، در نُه  شاهنامه: متن تاجیکی الدین عینیکمال استاد
 الدین عینیکمال  آمده است که استاد  شاهنامهوشناسی فردوسیکتابچنین در  هم

هزارمین مناسبت  به  فردوسی  بزرگداشت  جهانی  »کنگرۀ  در  در  شاهنامه  تدوین  سال 
مقاله1369ماه  دی عنوان  «،  تحت  مدار    »شاهنامۀای  در  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 

در مجموعۀ مقالات کنگره با    1374مبارزات سیاسی« ایراد کردند و این مقاله در سال  
 چاپ رسید.، بهام«، به کوشش غلامرضا ستودهنام »نمیرم ازین پس که من زنده

عینیکمال شاهنامۀ:  الدین  ارزش  و  گذشته  ادیبان  سرنوشت  به  ،  فردوسی   نگاهی 
 خورشیدی. 1384، تابستان ، تاجیکستان7، شمارۀ رودکی مجلۀ 

خراسان  آستان مرکز  مجموعه قدس شناسی  در  گه    ی ه مقال ی رضوی  نبشته  دفتر  ز   ...
 مقاله از ادیبان تاجیک را انتشار داده است:    ، متن دو درخت دانای توت( )دربارۀ تناور باستان 

پیش    جایگاه حکیم فردوسی، با عنوان  قبادیانی مقاله از رحیم مسلمانیان  نخستین



 سفیر فرهنگ و دوستی   448

 

.  فردوسی در پروندۀ جزای چرنیشوسکی در موضوع    صمدو دیگری از ولی    تاجیکان
  ی همثاب معاصر( به    =  Savriminik)  ساوریمینیک ۀ  اخیر عمدتاً به انتشار نشری   ی ه مقال

های  « و گرفتاریدر حیات اجتماعی روسیه  19ترین رویدادهای قرن  بزرگ»یکی از  
شناسی در  نامهای مقالات شاهدر تهیه و توزیع این نشریه و پاره   قضایی چرنیشفسکی

در مقال  اما  اختصاص دارد؛  نشریات روسی  ایدئولوژی    ی هدیگر  به  پرداختن  اول که 
اندازی »انجمن  طلبد، گزارش روشنی نیز از راهشوونیستی آن ظرفی دیگر میمتحجر و  

و شاعران  و ادبی  تاجیک  کنگر  نویسندگان  نخستین  سال    یه دوروز   یه برپایی  در  آن 
این    ی ه های ویژ ها و کنگره تولد فردوسی و جشنواره ی  ه مقارن با هزارــ    «1934/1313

خوانیم: »... روز  رج است که در ادامه میمندــ    هزاره در بعضی از کشورهای جهان
تن سخنرانی آتشین کردند،    بخشیدند. چند  شاهنامه فردوسی و  دوم را سراپا به حکیم  

گزارشبه استاد ویژه  متین  عینی  های  استاد   صدرالدین  لاهوتی   بخارایی،    ابوالقاسم 
پروفسور و  فطرت   کرمانشاهی  یادها    عبدالرئوف  در  و  برانگیختند  شوقی  بخارایی، 

استاد   روز  آن  پایان  در  دانشمند    هاشم سمرقندیرحیمماندند.  جوانی  روزگار  آن  که 
این    محموددر هجو سلطانبودند،   کردند.  حاضران  پیشکش  ویژۀ خود  توانایی  با  را 
اندازه گزارش به  خوانش  این  و  اهل  ها  از  بسیاری  معنوی  روزگار  که  بود  کارساز  ای 

کرد  دگرگون  را  )مجلس  سال  همان  در  استاد(،  1313...  عینی:    کتاب  صدرالدین 
الخط لاتینی تاجیکی( چاپ و  )در رسمبه زبان فارسی تاجیکی  فردوسی و شاهنامۀ او

نخستین کتاب  این  شد.  پژوهشگران  و  خوانندگان  پربها  دسترس  و  علمی  جدیِ  کارِ 
فردوسی  های بعد، حکیمد. سالآمشمار میدربارۀ سرایندۀ بزرگ و سرودۀ جاودانۀ او به

کتاب  شاهنامۀو   و  تذکره  در  دستهاو  درسهای  دبیرستانینامهجمعی  )هر  های 
داستانسه  کردند؛  پیدا  را  خود  سزاوار  جای  دانشگاهی  و  از  مقطع(  جداگانه  های 

اثر که علمی و انتقادی نیز هست،  چاپ رسیدند: متن کامل این شاهشاهنامه بارها به
  فرهنگ شاهنامه مجلد، به خط سریلی تاجیکی، چاپ و نشر شد. کتاب جداگانۀ  در نُه  

دسترس خوانندگان شد که خیلی ارزشمند است. پژوهشگران تاجیک به روزگار این  
کتاب  هااند که دهن دادهزوال او دلبستگی گرمی نشامانند، و آفریدۀ بیسرای بیسخن

خصوص در دانشگاه  مقالۀ آنان گواه بر همین دلبستگی گرم و ویژه است؛ بهو صدها
تاجیکستان  زندهدولتی  سرپرستی  زیر  پروفسور،  حسینشریف  یاد  صدها  زاده جان   ،
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)بخشی از کتابخانۀ علمی  « جامی اکنون در »گنجینۀنامۀ ارزشمند نوشته شده و پایان
و نشر را دارند. از    شایستگی چاپ  ها آنشود که بسیاری از  دانشگاه( نگاهداری می

یک همین  اشارۀ  پژوهشگران،  کافی    شمار  دکتر  مثال  که  اخیراً    صمد ولی  است   ...
عنوان دارد. با   چرنیشفسکی و فردوسیاند که  صفحه( انجام داده 409)در تحقیقاتی را 

  شاهنامه ،  زاده میرزا تورسونو استاد  باباجان غفورافهای دوراندیشانۀ علامهراهنمایی
در روزگار معنوی تاجیکان جایگاهی بلند و استوار پیدا کرد. همین را گفتن کافی است  

»تاجیک استودیو  داستانکه  روی  از  سینمایی  فیلم  ده  نوار    شاهنامههای  فیلم«  به 
هم دنیا،  کشورهای  از  بسیاری  در  که  به  چنانبرداشت  ایران،  در  و  که  رفت  نمایش 

در   کرد...  پیدا  بالا    نخستینموفقیت  در  ذکرش  که  تاجیک،  ادیبان  انجمن  کنگرۀ 
  شاهنامۀ نیز حضور داشت... که به ]   زاده گذشت، نویسنده و منتقد جوان ... ساتِم اُلُغ

چنان دلبسته شد که  [، این شاهکار ادبیات فارسی و تاجیک، بلکه جهان، آنفردوسی
اُلُغتا   را نگشود.  این بستگی  نامۀ    اینکهجز    زادهپایان عمر خویش  فردوسی و  دربارۀ 

را به نثر برگردان هم کرد و    شاهنامه ها نوشت،  جاودانۀ وی پژوهش انجام داد و مقاله
المللی  سرانجام داستان بلندی هم از روزگار حکیم به میدان آورد که آن برندۀ جایزۀ بین

ها از  داستانفردوسی  در زمینۀ سرودۀ حکیم    زاده اُلُغ  شد. کار جدی و ارزشمند استاد
  1976/1355نام دارد و آن عبارت از دو کتاب است: کتاب نخست در سال    شاهنامه

انگیز خواهد بود که  و کتاب دوم در سال بعد دسترس خوانندگان شد. این رقم نشاط
هزار]شماره[ بود و کتاب دوم )که همراه با کتاب یکم چاپ شده  تعداد کتاب یکم پنجاه

بزرگ45بود(،   اما  و  داشت.  تیراژ  استاد  تری هزار  کار  اُلُغن  با  زاده ساتِم  رابطه  در   ...  ،
رمان  حکیم    ... رمان)  فردوسی فردوسی  این  رسم1984- 1987است.  به  الخط  (، 

هزار]شماره[ چاپ و منتشر شد که  به تعداد بیست  1988/1367سریلی تاجیکی، سال  
انتشارات   کارِ  دوآن  بود.  در»ادیب«  بعد  دیگرِ  1369/ 1990  سال  انتشارات   ،

طبع رساند.  نسخه بههزار]کتاب را[ به خط فارسی در چهار ــ  »عرفان«ــ  تاجیکستان 
  زاده اُلُغ فردوسی « شد. داستان  این رمان برندۀ جایزۀ دولتی تاجیکستان به نام »رودکی

بار  سال سهبرندۀ جایزه شد و در فاصلۀ دو  در نمایشگاه جهانی کتاب تهران  1375سال  
رسید: نخست، سال  به محمد  1377چاپ  قلم  نام    رضا سرشاد با  با  شب  )رهگذر( 

ماه  اسلامی،  گرفتن  فرهنگ  نشر  )دفتر  ایران«  رشتۀ »مفاخر  در  تلخیص،  در شکل   ،
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، توسط انتشارات »سروش« با توضیح بهمن  1377سال  شماره(؛ دوم، در همان    3000
درود  سالگی این جهان را ب   86در    زاده خان اُلُغنسخه(. استاد ساتمهزار)در سه  حمیدی 

 گفتند. 
انگیزی است از قراین و شواهد  آمیزۀ دل   زادهاستاد ساتم اُلُغ  فردوسی   رمان تاریخی

تذکره  و  تاریخی  معتبر  متون  در  مندرج  همتاریخی  چند،  غالب  هایی  بخش  با  راه 
سینه دهانبهافواهیاتِ  و  غیربهسینه  و  مطرود  که  دهان  رمان  یک  قالب  در  اما  مستند، 

حسن  می  که  شاید  و  باشد  نیز  متخیل  که  تواند  باشد  جاذبی  آمیختگی  همین  در  کار 
مهر و  را از محدودۀ فرهنگ روشنفکران و پژوهشگران به دامان پر   شاهنامهفردوسی و  

توده  استاد  نیازمند  کشاند.  دوشنبه  یاحقیها  به  خود  سفر  گزارش  سپتامبر    در  در 
« به خواست »دوستان  »برای شرکت در مراسم بزرگداشت روز رودکی  2007/1386

می مکلّف  دکترتاجیک«  استاد  از  که  کنند    ریاحی  شوند  مقدمهخواهش  بر  که  ای 
شوند به خط سیریلیک بنویسند، اما متوجه می  شناسیهای فردوسیسرچشمهنوشتۀ باز

ای به اند؛ درنتیجه تکلیف نوشتن چنین مقدمه ریاحی بیمار و راهی بیمارستان  که دکتر
استاد از سوی  تلفن  دکتر  میانجی  خود  به  می   ریاحی  محوّل  در  یاحقی  ایشان  و  شود 

کتاب    یه مقدم دوستانه،  و  تلویح  به  »روایات    زادهاُلُغاستادفردوسی  خود،  که  را، 
را کتابعنوان  به  نادرست  به  تاریخی  نوشتهحقایق  و  سرگذشت  ها  به  مربوط  های 

یک    اینکه  از  عنایت دارند که »کتاب قبل  اینکهکشند، با  میاند، به نقد  فردوسی« راه داده
 اثر تحقیقی و مستند باشد، یک رمان دلپذیر و خواندنی است«.

افغانستان آستاندر  در  فردوسی  یه،  تحولات،  اوج  در  و  دموکراتیک  و    تحولات 
تازه   نامهشاه بر  در مقدمه   یافتند: دکتر شاهد چوهدریای  جان  ای که در مقام مترجم 

اند،  ، نوشتهخان شیرانیحافظ محمود پروفسور   یه، اثر ارزنددر شناخت فردوسی کتاب  
ترجماشاره  به  نیز  بر  چهارکتاب    یهای  شاهنامقاله  و  همت    یهمفردوسی  به  شیرانی 

خورشیدی    1355، دارند که به سال  ، استاد دانشگاه کابلعبدالحیّ حبیبیدکترپروفسور 
 چاپ و منتشر شده است. 

محمد   پوهَنْیار  هزارمین   طغیان یونس  ]استادیار[  مناسبت  ابوالقاسم »به  وفات  سال 
مجموعه فردوسی  داستان «  بررسی  در  را  شخصیت ای  از  ها،  مضامینی  و   یه شاهنام ها 

و  »صلح  نیز  و  در  فردوسی،  و   اسدی   ی ه نام گرَشاسْپ ،  دقیقی  ی ه نامگُشتاسْپ آشتی« 
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 های دیگرفردوسی و برخی حماسه   ی ه آشتی در شاهنام ، زیر نام  مختاری  یه شهریارنام 
، استاد زبان و ادبیات عبدالقیوم قویم کتاب پوهاند دوکتور   چاپ و منتشر کرده است. بر این 

بلخی«، تقریظی   خسرو ناصر   علمی »کانون فرهنگی حکیم   ی ه کمیت  یس یر و    دانشگاه کابل 
 و فردوسی اشارتی رفته است.   شاهنامهاند که در آن به برگزاری سمپوزیوم  نگاشته 
کابل هم در  سال  چنین  به  »کمیتخورشیدی 1361،  نشر«،    یه،  و  طبع  دولتی 

 را به طریق افست منتشر کرده است.  فردوسی  یهمشاهنا
دانشنامۀ ادب در    پژوهی که از گرجستانسوای دانشمندان و خاورشناسان شاهنامه

  شناسی کتابقزاق نیز در    یهاند، یک نمون )مجلد پنجم( فهرست و تشریح شدهفارسی
ایزلئوتو  افشارایرج   تورمگنبت  نام  به  افتاده است  را محتملًا در سال    نامهشاهکه    ثبت 

چنین در ]به زبان قزاقی[، برگردانده است. همدر آلماآتا، مرکز نشریات زئوسی   2005
قزاقستانمقالۀ   در  فارسی  زبان  »وضعیت  ترجمۀ  اینترنتی  گزارش  و  «،  رستم  داستان 

ادام  سهراب در  و  آمده  قزاقی  زبان  تلاش    یه به  از  سخن  شدی    عارضمقاله،  ملا، 
  رفته است. »مؤسسۀ فرهنگی   نامهشاه  منظوم   یهبرای ترجم  ایزتلافجهنگیز، ترمغن بت

زبان منطقه«، ، مشهورترین اثر در میان اقوام ترکینامه»شاه  یههنری خراسان« در مقالـ  
میلادی به 16در دست است که در قرن    نامهشاهیاب  کم  یهنسخ  کند که یکاشاره می

مترجمی   در مصر  «»سیدشریفهمت  ترجمه شده که هم  نام  قبچاقی  زبان  اکنون به 
« محفوظ است، اما  در»انستیتو خاورشناسی و میراث خطی علوم جمهوری تاجیکستان

کتاب در یک همایش فرهنگی در قزاقستان نمایش داده شد و دانشمندان قزاق تصمیم  
از  نامه، خاورشناس و شاهکمیسبایف جدد آن گرفتند. دکتر اتگین  به نشر م پژوه قزاق، 

میانه  اثری که اقوام قزاق و ازبک و ترکمن آسیای  یهنسخه به مثاب  قبچاقی این  یهترجم
 کند. کنند، یاد میاز آن استفاده می

  جماهیر شوروی انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد 
روسی فدراتیو  جمهوری  در  اکتبر  انقلاب  پیروزی  و  اول  پهلوی  و    شوروی  یهسقوط 

حیات   ساز تجدید، زمینه 1924جماهیر شوروی سوسیالیستی، در  فرارویی آن به اتحاد  
اتحاد   میان  فرهنگی  و  اتحاد  جماهیر  سیاسی  بود.  ایران  و  از  شوروشوروی  پس  ی، 

خارجی«  شوروی با کشورهای  جماهیر    ، سازمانی با نام »روابط فرهنگی اتحاد1925
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خود را نیز در   ی هشهرت یافت. وُکس شعب  (VOKS)  پی ریخت که اختصاراً به وُکس
به  تهران استانو سپس  مراکز  و  بزرگ  از شهرهای  بسیاری  در  در  های  تدریج  و  ایران، 

مشهد  تبریز شمارشان:  بابل ،  بندر،  رشت،  رضاپهلوی،  قزوینیه ئ)انزلی(،  اردبیل،   ،  ،
خوی مراغه سمنان،   ،  ... کرمانشاه زنجان ،   ... اراک،  گرگان،  اصفهان،  کرج ،   ،  ...  ،

راه  ، ... شیرازنیشابور تاریخیو...  ( چند 1325و    1323)اندازی کرد و در دو مقطع 
کمیسیون شامل: کمیسیون فنی، اقتصاد و کشاورزی، قضایی، انتشارات، شطرنج، زنان  

آموزش  دهو  طول  در  توانست  و  داد  تشکیل  را  در    یهوپرورش  خود  حیات  نخست 
رانی، پخش فیلم، کلاس زبان های سخنمانند برگزاری نشستی ــ  های مختلفزمینه 

 فعالانه اقدام کند.  ــ نی به شورویروسی، مسابقات ورزشی و اعزام فرهیختگان ایرا
  به  ، گام برای تشکیل انجمنی فرهنگینخستیندر    ایرانفرهنگستان  یادآور شود که  

نفیسینهاد  پیش  دولت  سعید  سال    به  مصوب سپس  و  1321در  موجب  وزارت    یهبه 
المللی« گرد هم آورد  »انجمن فرهنگی بین زیر نام  تعدادی از اعضای خود را   ، فرهنگ

مردان و  ، گروهی از دولت1322نیامد. چندی بعد در سال وظایف محول بر که از پسِ 
سهیلی علی  ازجمله:  وقت  ساعد)نخستادبای  محمد  خارجه(، وزیر(،  امور  )وزیر 

سیاح حاجحمید  دکتر)فرزند  همسر  و  سیاح  سیاح  اعتمادی فاطمه  ناصر  سعید  (،   ،
و    نفیسی ایران  از  دیگرانی  شوروی  فوماکسیمو  سفارت  دنیپرف )کاردار  و    (، 

وُکسکمیسارف به    )نمایندگان  تصمیم  و  آمدند  هم  گرد  خارجه  وزارت  در  ایران(  در 
اتحاد    یهناماساس  یهتهی و  ایران  فرهنگی  روابط  شوروی« گرفتند. جماهیر  »انجمن 

نظرهایی در نشست اجلاس رسمی و مهم بعدی، با تجدیدگروه، در دواین  یهناماساس
 به کار کرد.  نهایی شد و این انجمن آغاز 1322نهم اسفند 

ها و علائم تجارتی و اختراعات«  نیز در دفتر »ثبت شرکت  1323انجمن در سال  
گیری کار ثبت انجمن  نامه و پیاساس  یه، وظایف تهیاینکهثبت رسید. مجمل سخن  به  

سهیلی علی  میخائیلوفرا  شوروی،  ساعد)سفیرکبیر  محمد  سیاح(،  حمید  سعید ،   ،
، ناصر  ابراهیم زند،  پناهمرتضی یزدان، سپهبدفاطمه سیاح ، دکتر، صادق وثیقینفیسی

ملکاعتمادی  بهار،  نورزادالشعرا  غلامرضا  یزدی،  مرتضی  دکتر  آهی،  حمید  دکتر   ، ،
 انجام رساندند. به اصغر پناهیو مهندس غلامرضا فریورمهندس
انجمن،    برنامه  یکم اساس   ی ه ماد  شؤون علمی و   ی ه بر کلی   مشتمل اهداف اصلی 
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، تحکیم دوستی و مودت روابط فرهنگی میان ایران و شوروی   ی ه فرهنگی و ادبی، توسع 
، به ی عدول از این مقاصد را و اجازه  دست متمرکز بود هایی از این هدف کشور و  میان دو 

نامه محدودیتی برای شمار اعضا هفتم اساس   ی ه عین حال، ماد داد. در هیچ عضوی نمی 
تن نیز   704تا    1325قایل نشده بود. چنین بود که شمار اعضای انجمن در اردیبهشت  

ها دبی، علمی و سیاسی، نظیر: مصاحب شامل برجستگان دولتی، ا   ؛ گزارش شده است 
غلامحسینالملوک )شمس  محمود ،  دکتر ،  آذر(،  بهمنش مهدی  احمد  دکتر ،   اللهسلام ، 
حکمت،  جاوید  دکتر دکترمحمدعلی  نجم ،  احسان آبادی محمود  حبیب شاطریار   الله ،   ،

نفیسییغمایی سعید  کیانوری ،  اختر  دکتر    ،  کامبخش(،  بهرامی)همسر  عباس تقی   ،
دکتر شاهنده شهیدنورایی   ،  نامور حسن  رحیم  فیروز،  مریم  آذرخشی ،  رضا  جلال ،   ،

ملکیاحمد آل  خلیل  ابراهیمی ،  فریدون  افراشته ،  محمدعلی  افکاری ،  جهانگیر   ، ،
الموتی پروین نورالدین  محمد  پیشه گنابادی،  جعفر  جودتوری،  حسین  دکتر   ، ،

خلعتبری  داریوش محمدعلی  پرویز  روستا،  رضا  زاوش ،  محمد  علوی ،  بزرگ   ، ،
فروتندکتر  قاسمی غلامحسین  احمد  دکتر،  قریب  ،  قریب عباس  مهدی  غلامحسین ،   ،

کشاورز  قریب  کریم  کیانوری]گَرَکانی[،  نورالدین  دکتر ،  ملک ،  )فرزند   زادهمهدی 
 ، احسان طبری ، صادق هدایت ، عبدالحسین نوشینگلابالمتکلمین(، حسین گل ملک 
خبرگان و فرهیختگان سیاست و ادب. پیداست جمعی چنین بزرگ ها تن دیگر از  و ده 

های انجمن در اند؛ ازجمله آمده است که اهداف و فعالیت منشأ چه خدمات سترگی بوده 
چه در خورد چنین فرهنگی و علمی تعریف شده بود. از این اهداف، آن   ی ه حوز 18از  بیش 

 آید:مقالی است، به اجمال می 
با فرهنگ ایران و آشنایی ملت ایران با فرهنگ    شوروی جماهیر آشنایی ملل اتحاد  -

 ملل اتحاد شوروی؛ 
هر - جدید  و  قدیم  ادبی  و  علمی  آثار  انتشار  و  و دوترجمه  فارسی  زبان  به  کشور 

 ؛های ملل شورویزبان
 ؛ انجمن یهطبع و نشر مجل -
 کشور؛ دوخانه در هرقرائتخانه و تأسیس کتاب -
های ملل اتحاد جماهیر  زبان یههای مخصوص برای بسط و توسعتأسیس کلاس  -

 ان و زبان فارسی در اتحاد شوروی و... در ایر شوروی
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آمریکایی بر ضد حکومت ملی    ـ  کودتای انگلیسی  پیش ازو    1332انجمن تا سال  
  یه، هفت دوره مجلو تحکیم مجدد سلطنت محمدرضا پهلوی  مصدق  و قانونی دکتر

، پس  32، اما این مجله، در سال  ه بودرا که ارگان رسمی انجمن بود، انتشار داد  پیام نو
انتشار ششمین   و متوقف  از  بازماند  انتشار  و  از چاپ  اسفند  ماه  در  شد. خود  شماره 

 اختصار خواهد آمد، با رکود و فترت مواجه شد: انجمن نیز در مقاطعی، که به 
  در آذربایجان  25و    24در پی تحولات    تزلزل در مناسبات سیاسی ایران و شوروی -

 و تأثیر آن بر موجودیت انجمن؛ و کردستان
 یهوزیر مستعفی، از ریاست افتخاری انجمن، وفق ماد، نخستاخراج احمد قوام -

اساس نتیجهچهار  و  هیأتنامه  با    یه مدیرگیری  مخالف  رفتار  بر  مبنی  انجمن 
 ؛1326در بهمن  نامه از سوی احمد قوام مقررات اساس

وزیری عبدالحسین هژیر  در زمان نخست  تشدید بحران در روابط ایران و شوروی -
تهران در  شوروی  و  ایران  روابط  انجمن  موقت  تعطیلی  مدرس  و  ها؛  روس   ی هو 

محرمانسازیپرونده پاره   یههای  دستاویز  به  وقت  سخنشهربانی  های  رانیای 
اعضای انجمن، مثلًا در موضوع »ماتریالیسم«، »زندگی دهقانی و اصول زراعت  

 جدید« و... 
در   - شاه  نافرجام  پرونده  1327بهمن15ترور  رهبران  و  ضد  بر  سازی 

غیرقانونییتودهحزب  دستایران،  و  حزب  این  از شدن  تعدادی  فرار  یا  گیری 
 انجمن؛ یهای و عضو برجستاعضای توده

گسترد مر28کودتای   - و  خشن  سرکوب  و  انجمن؛  ایتوده  ی هداد  در  فعال  های 
 های تند نمایندگان حکومتی مجلس شورا، نظیر ابوالمکارم معتمد دماوندی خطابه

 در نطق   سال، محمد عباسی، احمد دهقان در هشتم تیر همان1327در ششم تیر
 و...  33دستور اول مهرماه از  پیش 

، بیمارستان ، تمامیت وُکس این نمایندگان، انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی
های انجمن  فعالیت  یهصلح، تألیفات و کتب و رسالات انجمن و کلی  ی هشوروی، خان

پایگاه جاسوسی خواندن را  انجمن  و خود  و زهرآگین،  بر ضد را شوم  توانستند  تا  و  د 
اند که مشکلات مالی انجمن نیز عامل مؤثر شوروی و کمونیزم داد سخن دادند. نوشته 

شده از سوی خود این گویندگان  دیگری در افول فعالیت انجمن بود که با منابع مالی یاد
 در تناقض است.  
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و احیای انجمن   با تعدیل صوری و عمدتاً تجاری در تعاملات میان ایران و شوروی
چاپ و انتشار آن   1337از مهر  پیام نوینبا نام    این بارو    پیام نو  یهروابط فرهنگی، مجل

تهران صاحب  در  مجلآغاز شد.  نو  یهامتیاز  در هفتپیام  آن، سعید   یه دور  ،  انتشار 
در    نفیسی اما  نوینبود،  دکتر    پیام  بیانی نخست  پی صاحب  مهدی  در  که  بود  امتیاز 

 پیام نوینآن را نمایندگی کرد.    خالقی  اللهروحسالی  ، چند1346گذشت ایشان، در  در
هایی، یازده دوره منتشر شد و توانست سال با وقفه  20، طی  1357تا    1337از سال  

تازه  فرهنگی  اعتمادزادهنخبگان  محمود  ازجمله  معیریای  رهی  کسرایی،  سیاوش   ،  ،
و شاعران و نویسندگان دیگری را    ، صادق سرمد، دکتر لطفعلی صورتگرفروغ فرخزاد

  محمود اعتمادزاده  ی هعهد  هشتم به  یه از دور  پیام نوینجذب انجمن کند. سرپرستی  
از  آذین)به کاری با مجله روی  فرهیختگان ادب فارسی به هم( بود و باز گروه دیگری 

آن پیکردند.  ضرورت  تسجیل  چه  نوشته  این  در  را  انجمن  ادبی  ارگان  فعالیت  گیری 
رشتهمی  فردوسیکند،  و  خاورشناس  استاریکفمقالات  آ.  آ.  روس،  )آلکسی    پژوه 

فارسی آن   یهاست که ترجم  دربارۀ زندگی و آثار فردوسیآرکاردیوویچ(، تحت عنوان  
به همت رضا  ــ    1340سال    یه شمارتا اولین    1337  یه شماراز سومین  ــ    شماره   17در  

مستقل چاپ شد.    آذرخشی کتابی  در  و سپس  منتشر  و  نوینچاپ  نشر   پیام  از  پس 
نیم به تعطیلی کشیده شد و مجدداً و، به مدت چهارسال1347چهارم در مرداد    یه شمار

اولین  دی   یه دور  یه شماراز  در  پایان  1351ماه  دهم  در    تا  خود  حیات 
سال   ـ فروردین پروفسور  1357اردیبهشت  مدیریت  هشترودیمحسبا  و  بی  ن  وقفه 

 ماهیانه چاپ و منتشر شد. 
تجدید  به   علمیهاپژوهشگمان،  دربارـ    ی  در    فردوسیو    نامهشاه  یه انتقادی 

پیام    یهدر مجل  هاآنای از  گیر دوم و بازتاب گوشهاز جنگ جهان  و پس  پیش  شوروی
می نوین »بنیاد ،  تأسیس  باشد:  کرده  تشدید  ایران  در  را  تحقیق  این  به  گرایش  تواند 

کامل    یهتصحیح نسخ  یهبا هدف اولی  به سرپرستی مجتبی مینوی  شاهنامه« در تهران
تداوم پژوه به قصد  نامهجوان شاه  چند  و تربیت تنی   فردوسی  شاهنامۀعلمی  ـ    انتقادی

شناسی، از قبیل پژوهی و فردوسینامههای شاهریزی نهادها و نشستکار و در پی آن پی 
شاهنامۀ دربارۀ  بحث  و  سخنرانی  فرهنگ  »جلسات  وزارت  توسط  هنر«،  و  فردسی 

«، »افتتاح آرامگاه ملی در تهران و توس آثار»برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی توسط انجمن
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و   کتاب  فردوسی«  سدها  متنو  نشر  تصحیح  انتقادیِ  مقاله،  و  های  رستم  داستان 
به همت استادان: مینوی،   داستان بیژن و منیژه، داستان سیاووش، داستان فرود، سهراب

مختاری  قریبروشن،  مدائنی،  بهبودی،  آن    ،  پی  در  و  شاهنامه  بنیاد  در  دیگران  و 
دور انتشار  و  چاپ  شاهنامهیادداشتو    فردوسی  مۀشاهناکامل    یه تصحیح،  به    های 

از سوی    شاهنامههای برگزیده و کامل و نشر مکرر متن  مطلقجلال خالقیهمت استاد  
جعفر  ، محمد، رمضانی، اتابکی، جیحونی، روشن، قریب ، دبیرسیاقیاستادان: فروغی

هم  محجوب  دیگران،  تجدیدو  دوم   فردوسی  شاهنامۀچاپ  چنین  وسوم(،    )ویراست 
نیز    عثمانوفـ    اف علی  یهنسخبه    مشهور ملکشاهنامه و  و    بهارالشعرا های 

تأثیر دیگر از پژوهندگان ایرانی بیۀ  محققانۀ  دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و سدها مقال
   نیست.شناسان شوروی نامهاز کار و آثار شاه
سخن   نوشتهاینکهختم  شتاب،  چنین  مطلقاً  ای  محدود،  گنجای  به  مقید  و  زده 

شاهنمی تلاش  به  بینامهتواند  مقام  به  نیز  و  ایشان  آثار  و  فردوسیشناسان  و   بدیل 
 جهانی او ادای دین کرده باشد؛ به امید فرصتی دیگر و نوشتاری جامع! یهخردنام
 

 درآمد: غرب یشپ  ی هنام کتاب
 های، سازمان کتاب)دیباچه(، ترجمۀ جهانگیر افکاری  فردوسی  شاهنامۀ(.  1345)  مول، ژول

 .70جیبی، از ص 
 ،انتشارات اساطیر. فردوسی فرهنگ شاهنامۀ(. 1377) فریتس وُلْف

 کتاب. ، دنیای . هزارۀ فردوسی(1362جمعی از دانشمندان )
 ملی. آثار   انتشارات انجمن، سلسلهشناسی فردوسیکتاب(. 1347) افشار، ایرج

 ملی. آثار   انتشارات انجمن، سلسلهشناسی فردوسیکتاب(. 2535/1355افشار، ایرج )
( ایرج  فردوسیکتاب(.  1390افشار،  احمد شناسی  کوشش  به  رحیمی،  میراث  ریسهرضا   ،

 مکتوب.
، نشر سپهر و جامی، از ص  بزرگ علویۀ  ، ترجمحماسۀ ملی ایران(.  1369)  نولدکه، تئودور

.165 
و حماسۀ ملی(.  1375)  ماسه، هانری دانشگاه  ضمیردکتر مهدی روشنۀ  ، ترجمفردوسی   ،

 .34، از ص تبریز 
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 ، پژوهشگاه. شناسیهای فردوسیسرچشمه (. 1372) ریاحی، محمدامین
هاینْریش کورْت  فردوسی  (.  1374)  هانْزن،  قالب(شاهنامۀ  و  ترجم)ساختار  کیکاووس  ۀ  ، 

 ، نشر فرزان.جهانداری
 ، انتشارات مدبّر.(وشش گفتارمجموعۀ سی)فردوسی و شاهنامه (. 1370) دهباشی، علی

ای از مقالات دانشنامۀ زبان و  )گزیده  سراییفردوسی و شاهنامه (.  1390)  سعادت، اسماعیل
 و ادب فارسی.ادب فارسی(، فرهنگستان زبان 

سهامی    ل(، شرکت  - )مجلد دوم: ش  دایرةالمعارف فارسی (.  1383)  مصاحب، غلامحسین 
 .جیبی )وابسته به امیرکبیر(های کتاب

حسن فارسی    (.1383)  انوشه،  ادب  بالکان)دانشنامۀ  و  آناتولی  در  فارسی  )مجلد   (ادب 
 ششم(، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جلالخالقی فردوسی(.  1368)  مطلق،  شاهنامهابوالقاسم  احسان   :  مقدمه:  یکم(،  )دفتر 
 ، انتشارات روزبهان.یارشاطر

جلالخالقی شاهنامهیادداشت(.  1389)  مطلق،  بخش11)مجلد    های  مرکز    (،  چهارم، 
 دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. 

ابوالقاسم به فردوسیو ترجمه  هاپژوهش . »رادفر،  اتحاد    و شاهنامه   های مربوط  جماهیر  در 
 )سابق(«، اینترنت.  شوروی

 

 شوروی اتحاد ی هنام کتاب
شاهنامه  فردوسی(.  1346)  .ا.  ا استاریکف،   آذرخشیو  رضا  ترجمۀ  کتاب،  سازمان   های، 

 جیبی. 
 ملی. آثار   ، انجمنشناسی فردوسیکتاب(. 1340) افشار، ایرج

 مکتوب. ، میراث  شناسی فردوسی و شاهنامهکتاب(. 1390افشار، ایرج )
 ملی.  آثار  ، انجمنشناسی فردوسی. کتاب(1355افشار، ایرج )

 ، سروش.نامه: بهمن حمیدی)رمان تاریخی(، ویرایش و واژه   فردوسی(.  1378ساتم )،  زادهاُلُغ
محمود شیوه 1389)  امیدسالار،  شرقی،  متون  )شاهنامه(.  غربی  ایدئولوژیک   های  ابعاد  و 

 مکتوب. زمین(، میراثشناسی در مغربشاهنامه
(، مجلد پنجم، سازمان  )ادب فارسی در قفقاز  دانشنامۀ ادب فارسی   (.1382)  انوشه، حسن 

 و ارشاد اسلامی. چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ  



 سفیر فرهنگ و دوستی   458

 

 ، هیرمند. ، ترجمۀ سیروس ایزدی هایشفردوسی و سروده(. 1369) برتلس، یوگنی ادواردویچ
 ، هیرمند. ، ترجمۀ سیروس ایزدیایران ادبیات تاریخ(. 1374) ادواردویچبرتلس، یوگنی 

 (.1340تا  1338های )سال پیام نوین 
 کتاب. ، دنیای . هزارۀ فردوسی(1362جمعی از دانشمندان )

 )مقدمه(، انتشارات حزب تودۀ ایران. حماسۀ داد(. 1359جوانشیر، ف. م. )
 ، قطره.های مسکوشاهنامه(. 1373) حمیدیان، سعید

شاهنامه  (.  1374)  دهباشی، علی و  سی)فردوسی  گفتارمجموعۀ  مدبّر، (وشش  انتشارات   ،
 .568تا   565و  89تا   81صص

در اتحاد    شاهنامهو    های مربوط به فردوسیو ترجمه   هاپژوهش(. »1374)  رادفر، ابوالقاسم 
 )سابق(«، اینترنت.  شورویجماهیر  

 ، دوشنبه: سینا. تاجیکستان در بیان تاجیکان شاهنامه(. 2016)رحمانی(، روشن ) رحمانف
فضل  فردوسی(.  1358)  اللهرضا،  شاهنامۀ  در  زال  لسآزمون  و  ،  پژوهش  کانون  آنجلس: 
 آموزش.
مجلد    ،(تفسیر و تحلیل شاهنامه)های فردوسی  اندیشه پژوهشی در  (.  1369)  اللهرضا، فضل

 و فرهنگی. دوم، انتشارات علمی
، مجلد  (تفسیر و تحلیل شاهنامه)های فردوسی  پژوهشی در اندیشه (.  1371)  اللهرضا، فضل 

 فرهنگی. و  اول، انتشارات علمی 
 ، پژوهشگاه. شناسیهای فردوسیسرچشمه (. 1372) امینریاحی، محمد 

، انجمن  و علی رواقی  توفیق ه. سبحانی  یهم، ترج لغت شاهنامه(.  1382)  زالِمان، کارل. گ.
 فرهنگی. آثار و مفاخر

آودیس ارمنی(.  1393)  شاهسواریان،  منابع  و  ترشاهنامه  باغداساریان  یه جم،  )ا.   اریک 
 گرمانیک(، تورنتو. 

محمودخان  حافظ  فردوسیدر  (.  1369)  شیرانی،  ترجمشناخت  چوهدری  یه ،  ، شاهد 
 اسلامی. انتشارات و آموزش انقلاب

 ، امیرکبیر. ایرانسرایی در حماسه (. 1369) اللهصفا، ذبیح
، قبادیانی، ترجمۀ پروفسور رحیم مسلمانیان و شاهنامه در قفقاز  فردوسی(.  1378)  ولیصمد،  

 نشر کارنگ.
...ز دفتر نبشته گَهِ باستان: جایگاه حکیم فردوسی پیش (.  1379)  قبادیانی، رحیممسلمانیان 

 شناسی. فرهنگی، مرکز خراسان ، به کوشش گروه رجال و مفاخرتاجیکان
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محسنمهدی »همایش  بهشت،  سایت  آرکادیوویچ«،  آلکسی  »استاریکف،  «، شاهنامه. 
 شناسی. شرق

 . 6و  5، ش چیستانامک...«، ای بر واژه (. »افزونه 1366) ناظری، نعمت
کادمی علوم اتحاد مجلدی(، 9 یه ر)دو شاهنامه. نوشین، عبدالحسین  . جماهیر شوروی آ
سروش   انتشارات   مجلدی(، مجلدات سوم و چهارم،  9  یه )دور  شاهنامه.  نوشین، عبدالحسین
 . مسکوشناسی و دانشگاه خاور 

کوشش ها به ، ویرایش و زیرنویسچند دربارۀ شاهنامهسخنی  (.  1361)  نوشین، عبدالحسین
 ژه.، نشر پایم. گودرز

 (، انتشارات دنیا.های دشوار شاهنامه)دربارۀ واژه  نامک واژه (. 1363) نوشین، عبدالحسین
 ، انتشارات اساطیر. چند دربارۀ شاهنامهسخنی (. 1367) نوشین، عبدالحسین

محمد و  (.  1388)  جعفریاحقی،  زندگی  در  )جستارهایی  رزان  دروازۀ  تا  پاژ  اندیشۀ از 
 ، سخن. 307، ازص فردوسی(

فردوسی شاهنامه  سرایش  هزارۀ  دومین  آغاز  بزرگداشت  آئین  اصفهان1370)  یادنامه:   .)  :
 رود.سپاهان و نشر زنده نشر  فیروز

   روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی  انجمن یهنام کتاب
 ، میراث مکتوب.و شاهنامه شناسی فردوسیکتاب(. 1390) افشار، ایرج

 ، مجلد اول، سروش. اسلامیم  فرهنگ آثار ایرانی(. 1385) سمیعی )گیلانی(، احمد
«،  (. »نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی1396)  تاریخ روابط خارجی   فصلنامۀ
 .70ش 
 



 

 

ها در تأمین منافع  ملت -دیپلماسی ترجمه، پیشران قدرت نرم دولت
 ملی و تفاهم بینافرهنگی 

پور   * امیرداود حیدر

بین  سیاسی  نظم  در  بنیادین  تحول  آن وقوع  تبع  به  و  سرد  جنگ  پایان  از  پس  الملل 
کارکردهای آن در پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی دگردیسی ماهیت قدرت و  

های سیاسی در عرصۀ دهی به کنشو تقویت روزافزون نقش افکار عمومی در جهت 
در تأمین    «قدرت نرم »   داخلی و جهانی، کشورها را بیش از هر زمان دیگر به استمداد از

سوق داده است.    المللهای مختلفِ کنشگری در پهنۀ بیناهداف ملی خود در عرصه
، که با توسعۀ چشمگیر ابزارهای نوین  «عصر ارتباطات»  از سوی دیگر، با ورود جهان به

ارتباطات جمعی همراه بوده است، عملًا مفهوم مرزهای ملّی در مفهوم سنتی آن از میان 
ها  رفته و جای خود را به مرزهای گفتمانی و روایی داده است و حاکمیت مطلق حکومت

مردم از بین رفته است و در   یهاا بر جریان اطلاعات و مصرف آن توسط توده ه و دولت
های مبتنی بر قدرت نرم را ها، راهبردها و برنامهحال بستر لازم برای اِعمال سیاستعین

 فراهم نموده است. 
های پیشرو و فعال ویژه طی سه دهۀ اخیر، دستگاه دیپلماسی دولتبر این اساس، به

عرصۀ   بیندر  روایتکنشگری  هوشمند  طراحی  با  است  کوشیده  و  الملل  ها 
های مختلف،  های مورد نظر خود و توزیع هدفمند و فعالانۀ آن در میان ملتفراروایت

 
دانشگاه خیام )مشهددانش   * (، مدیر مؤسسۀ فرهنگی آموختۀ مطالعات ترجمه، عضو هیئت علمی 

 ترجمه کاویان ایرانیان. 



 461  مقالات

 

جهت و  ملل  سایر  مردمان  عمومی  افکار  مهندسی  و  مدیریت  ارزشبه  به  های  دهی 
ر زمینه را برای تأمین منافع بپردازد و از این رهگذ  هاآنمطلوب و تغییر پارادایم فکری  

قدرت  ترتیب،  بدین  نماید.  فراهم  سخت،  قدرت  به  توسل  بدون  خویش،  های  ملی 
ها و کردارهای مردمان  ای با کنترل افکار عمومی کشورهای هدف، کنشجهانی و منطقه

به گونه  هاآن  منافع کشور اعمال کننده  ای سازماندهی میرا  نفع اهداف و  به  کنند که 
 رم باشد.  قدرت ن

جامعه بودریار،  ژان  نظر  اگر  گردید،  عنوان  آنچه  اساس  برجستۀ  بر  شناس 
حاکمیت بر  مبنی  فرانسوی،  اجتماعی،  «  واقعیتـ    اَبَر»  پساساختگرای  زیست  بر 

های عموم  فرهنگی و سیاسی مردمان جهان را مبنا قرار دهیم و بپذیریم امروزه بنیان کنش
ویر برساخته از واقعیت استوار است نه لزوماً خودِ  های مختلف بر تصا مردم در زمینه
می نزد  واقعیت،  یک کشور  فرهنگی  و  ملی  از هویت  تصویر ساخته شده  گفت  توان 

های  های شکل گرفته از آن در افکار عمومی ملت ها و کلیشهمردمان سایر ملل و انگاره 
شور و توفیق  های برای آن کساز در پیدایش تهدیدات و فرصتجهان، نقشی سرنوشت

 کند. یا ناکامی سیاست خارجی دولت آن کشور ایفا می
مثابه یکی از ابزارهای فراگیر و برجسته  های گوناگون ترجمه بهدر این میان صورت 

های اندیشگانی و فرهنگی،  ها، اطلاعات، و کلیشهدر تولید، بازتولید، و توزیع روایت 
های  مل ساخت هویت و تصاویر ملی فرهنگ، تأثیرگذارترین و نافذترین عواترینمهماز  

به افکار عمومی جهانیان  میان  در  و میشمار میمختلف  بازتولید  رود  از طریق  تواند 
ها،  ها، کلیشهها، ارزشهای مورد نظر کنشگران سیاسی، صدور و ترویج انگاره روایت

ماهیت دهی به  و آرای مطلوب کارگزاران و طراحان دیپلماسی عمومی کشور و جهت
هدف،   جوامع  سیاسی  و  فرهنگی  محیط  در  ترجمه،  فرایند  خلال  در  متون  فرهنگی 

ها  فعالانه مداخله نماید، به تحکیم یا تضعیف پیوندهای سیاسی و فرهنگی میان ملت
های فرهنگی  ها بپردازد و نقشی تعیین کننده در روابط ژئوپلتیک، ارتقای زمینهو دولت

 تژیک معنوی در سایر نقاط جهان ایفا کند. دیپلماسی و تقویت عمق استرا 
« 1ای جداگانه تحت عنوان »دیپلماسی ترجمهآن را در مقاله  ترپیشاین سازوکار که  

 
انگاره 1 ترجمه:  »دیپلماسی  به:  ر.ک.  چشم ای  .  نویننوآورانه،  مجل«اندازی  ایرانی پژوهش   ۀ،  نامه 

 . 22-1، ص.ص. 1398، پاییز و زمستان 1، شماره 8، سال المللسیاست بین 
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نموده  تبیین  را  آن  مختلف  ابعاد  تفصیل  به  و  کرده  میتعریف  مغز »عنوان  به  تواندام، 
عمومی دیپلماسی  نقشی    «متفکر  هر کشور،  نرم  قدرت  توانمند  بازوی  در بیو  بدیل 
آوردن زمینۀ گفت تعامل فرهنگ و تمدنفراهم  تفاهم و  نزاع و برخوردها  وگو،  یا  ها و 

 ایفا کند.  هاآن 
ها  ( »ادراکات بر گلوله2009)  به سخن دیگر، در عصری که به اعتقاد آرمسترانگ

کننده در قوام و استیلای  ها عاملی تعیین  شوند« و پیروزی در جنگِ روایتپیروز می 
تواند با نوع آثاری که متناسب با  شود، دیپلماسی ترجمه میقدرت سیاسی قلمداد می

گزیند، هم  ذائقه فکری و فرهنگی مخاطبان برای توزیع در مناطع مختلف جهان برمی
های قومی_مذهبی گردد و با برانگیختن  های ایدئولوژیک و نزاعساز کاهش تنشزمینه 

را در پیشبرد    هاآنجامعه جهانی، به تقویت امنیت ملی کشورها کمک کند و    احترام 
اهداف دیپلماسی عمومی خود یاری رساند و هم با اتکا بر عقلانیتِ ابزاری و جایگزین 
کردن آن با عقلانیت هابرماسی، که بر مفاهمه و دیالکتیک مبتنی است، و درنتیجه توسل 

ری ناقص از هویت فرهنگی یک کشور، کارکرد ترجمه  به تبلیغات یکسویه و ارائۀ تصوی 
را تا سطح پروپوگاندای عقیدتی و فرهنگی تنزل دهد و با دمیدن در آتش اختلافات و 

سرمایه هدررفت  موجب  ایدئولوژیک،  و  تنازعات  کشور  آن  فرهنگی  و  فکری  های 
مخدوش  منطقهتضعیف،  افکار عمومی  نزد  آن  ملی  وجهۀ  تخریبِ  گاه  یا  و    ایکردن 

یا حتی   امنیتی  تهدیدات  بروز  مواردی ممکن است سبب  در  که  امری  جهانی گردد؛ 
الملل به  نظامی برای آن کشور شود و سهم او را از کنشگری مؤثر و پویا در سپهر بین

 حداقل برساند. 
دهی و مدیریت  هنر شکل»   مطابق آنچه عنوان گردید، چنانچه دیپلماسی ترجمه را 

انجام ترجمه در اشکال مختلف آن و توزیع مناسب و هوشمندانه    واسطۀافکار عمومی به
ها و راهبردهای مدون  قلمداد نماییم، طراحی و تدوین سیاست  «آن در کشورهای هدف

های سازندۀ  ها، مبتنی بر همۀ ابعاد و مؤلفهو کارشناسی برای ترجمۀ آثار به سایر زبان 
مخاطب کشور،  یک  فرهنگی  و  ملی  دقیقهویت  با    شناسی  هماهنگی  و  سنجیده  و 

تواند در ارائۀ تصویری مثبت  ها و راهبردهای کلان دستگاه سیاست خارجه، میسیاست
ها و  و سازنده از کشور مجریِ دیپلماسی ترجمه و جلب اذهان و قلوب مردم در فرهنگ

تبع  های مختلف و درنتیجه فراهم نمودن زمینۀ مفاهمه و دیالوگ بینافرهنگی و بهملت
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در عرصهآن   آن کشور  دیپلماتیک  اهداف  تأمین  بستر لازم جهت  های  فراهم ساختن 
 سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر واقع شود.

کشور  یک  فرهنگی  و  عمومی  دیپلماسی  از  بخشی  ترجمه  دیپلماسی  که  آنجا  از 
می دستگاهمحسوب  و  نهادها  سیاستشود،  متولی  روابط های  زمینۀ  در  گذاری 

ای در انتخاب نوع آثار برای ترجمه و تعریف کارکرد آن ی سهم عمدهالمللی فرهنگبین
می ایفا  میدر جامعۀ هدف  انتظار  که  کارگزارانی  از ظرفیتکنند؛  آگاهی  با  های  رود 

ترجمانی فرهنگ و ادبیات خود از یک سو و فضای فکری غالب در کشورهای هدف از  
به   آن کشور، هوشمندانه دست  به  از هر گونه  سوی دیگر، راجع  بزنند و  آثار  انتخاب 

ای به تصویر برساختۀ ذهنی از کشور متبوع ایشان نزد  کوششی که احتمال دارد خدشه
گذاران ترجمه از انتخاب آثاری که  مخاطبان وارد کند، احتراز نمایند: »پرهیز سیاست

ارزش به  توهین  یا  تضعیف  تحمیق،  تکفیر،  تحقیر،  تهدید،  تلقی  باورهایحتی  و    ها 
ملت دیگر  اندیشگانی  و  فرهنگفرهنگی_مذهبی  و  و  ها  تنازعات  تشدید  یا  و  ها 

تفاهم میان  سزایی در کمک به حسنکند، نقش بهتعارضات قومی_عقیدتی را ایجاد می
 . 1ها و افزایش احتمال موفقیت دیپلماسی ترجمه خواهد داشت«ملت

بررسی در حالی است که  اینجانب  این  میدانی  و  دقیق  از عملکرد مجموعۀ  های 
های  ها در دولتبازیگران و کنشگران دخیل در زمینۀ ترجمۀ آثار فارسی به سایر زبان 

گفتمان با  میمختلف  نشان  متمایز،  سیاسی  منسجم،  های  عقلانیت  هیچ  عملًا  دهد 
رغم کنشگری نهادهای مختلف  ای در این زمینه وجود نداشته و بههماهنگ و یکپارچه

هی این عرصه،  و سیاستدر  برنامه  نداشته    چ  معینی وجود  و  مدون  راهبردی،  جامع، 
  و مبتنی بر رویکرد تبلیغی   «صدور انقلاب»  است و انتخاب آثار اساس، مبتنی بر انگارۀ

ترویجی )نشر معارف اسلامی با محوریت عقاید شیعی( و سلیقۀ شخصی متولیان  ـ  
 امر بوده است.

ها برگزیده شده برای ترجمه به سایر زبان  بر همین اساس عمدتاً آثار نویسندگانی
اند و لذا توازن منطقی میان همۀ که با ایدئولوژی و مبانی انقلاب اسلامی همسو بوده 

نمی چشم  به  ترجمه شده  آثار  میان  در  ایرانیان  هویتی  کنار  ابعاد  در  امر  این  و  خورد 
ب  کیفیت ضعیف ترجمه المللی و ینو چاپ، توزیع ضعیف، عدم ورود به شبکۀ نشر 
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شبکۀ نشر کشورهای هدف، عدم جامعیت در تنوع موضوعی، و بعضاً عدم هماهنگی  
های هفتم و  ویژه در دولتها در زمینۀ روابط خارجی )بههای کلان دولتبا سیاست

هشتم(، سبب عدم ارتباط مؤثر با عموم مخاطبان کشورهای دیگر شده و در مواردی 
های ایدئولوژیک  ی و عقیدتی و در نتیجه بروز تنش های فکر حتی موجبات سوء تفاهم

 «ضدتبلیغ»  را به  «تبلیغ»  و عملاً   و کاهش عمق استراتژیک معنوی کشور را فراهم آورده
 .  1بدل کرده است 
الملل، که بخش مهمی  بوم بینکردار فرهنگی یک کشور در زیست   کهآن با توجه به 

شخصیت، وجهه و هویت فکری و فرهنگی  گذرد، معرف  از آن از مجرای ترجمه می
با او  یک کشور نزد جامعه بین آنان  تأثیر قابل توجهی در نحوۀ برخورد  الملل است و 

می نظر  به  اسلامیدارد،  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  است  رسیده  آن  وقت   رسد 
و  عنوان  به عمومی  دیپلماسی  جمله  از  آن  اَشکال  همۀ  در  کشور  دیپلماسی  متولی 

ها وارد شود و با در اختیار گرفتن  به موضوع ترجمۀ آثار فارسی به سایر زبان  فرهنگی، 
سیاست بهره مسئولیت  ضمن  کشور،  ترجمۀ  دیپلماسی  عرصۀ  در  از  گذاری  گیری 

های بالای این نوع دیپلماسی، در تأمین منافع ملی کشور و پیشبرد اهداف قدرت  ظرفیت
 وجود در این زمینه را سامان دهد. نرم جمهوری اسلامی، آشفتگی لجام گسیختۀ م

 
مؤلفه1 زمینۀ  در  ترجمه زین سوی  .  نظام  بر  ترجمه، ساختار حاکم  دیپلماسی  نظری  جمهوری های 

ها( و بازیگران آن، اهداف پیدا و پنهان این نظام، چگونگی اسلامی )ترجمۀ آثار فارسی به سایر زبان 
دیپلماسی ترجمه: از  شناسی آن به تفصیل در کتاب های مختلف و نیز آسیبعملکرد آن طی دولت 

 زودی از سوی انتشارات وزارت خارجه منتشر خواهد شد. بهام که بحث کرده  نظریه تا عمل



 

 

 آب و آیینه 
یخِ شناسایی ایرانیان با شعر معاصر تاجیک(  )برگی از تار

 * ار یم خدایابراه

 چکیده 
دارای   تا سدۀ دهم هجری/ سیزدهم میلادی  از نظر جغرافیایی هرچند  آسیای مرکزی 

با تشکیل  یک   بعد  به  تاریخ  این  از  بود،  ایران  با  و فرهنگی مشترک  سرنوشت سیاسی 
از منظر مذهبی و سیاسی سرنوشت مستقلی   سلسلۀ صفویه در ایران و شیبانیان در بخارا 

روسیه نوزدهمْ  دوم سدۀ  نیمۀ  در  اشغال خود   یافت.  به  را  منطقه  این  از  بزرگی  بخش 
بین درآور از  با  ابتدا  و  خاند  )بردن  خوقند  خان1876نشین  دو  خوارزم م(،   نشین 

(1873( بخارا  و  تا  1868م(  وضعیت  این  درآورد.  خود  قیمومیت  تحت  را  م( 
تا  1924 یافت  ادامه  تقسیم  اینکهمیلادی  پنج جمهوری  بندیبا  نوین در منطقه،  های 

جمهوری این  تأسیس  با  شد.  تأسیس  مرکزی  آسیای  در  شکلمستقل  با  که  گیری  ها 
های بومی و تغییر هویت فارسی به تاجیکی )تغییر نام فارسی به تاجیکی و تغییر  هویت

زبان مِ فارسیخط فارسی به خط لاتین و بعدتر سیریلیک( همراه بود، روندِ دوریِ مرد 
به آریاییمنطقه،  تاجیکانِ  استالینویژه  مرگ  شد.  نمایان  بیشتر  خود  میراث  از   نژاد، 

  های آسیای مرکزی از اتحاد شوروی م( و سپس کسب استقلال کامل جمهوری1953)
کرد. این میل  م( میل بازگشت به میراث نیاکان را در میان تاجیکان احیا  1991سابق )

 
ازبکستان  * در  ج.ا.ایران  پیشین  فرهنگی  رایزن  مدرس،  تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  و    عضو 

 زبان. ، پژوهشگر و نویسنده در حوزۀ زبان و ادب فارسی در کشورهای فارسی تاجیکستان
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شکل قالب  رنگدر  شد.  نمودار  منطقه  اقوام  میان  در  قومی  ناسیونالیسم  وبوی  گیری 
شکل میناسیونالیسم  را  تاجیکان  میان  در  علاوهگرفته  با  توان  آن  ظاهری  شباهت  بر 

الگوهای کلی در منطقه، که بیشتر بر پایۀ قومی استوار بود، در فضای ملی و فرهنگی 
توانستند پس از کسب استقلال با رخنه در    ها آنروست که  ز همین  نیز تحلیل کرد؛ ا

زبانان ایران پیوندی وثیق برقرار نژادان و فارسیتاریخ مشترک و بازخوانی آن، با آریایی
کنند. آشنایی ایراینان با شعر معاصر تاجیک برگی از دفتر شناسایی مجدد ایرانیان با شعر  

 دی است. معاصر تاجیک در سدۀ بیستم میلا
 ، شعر معاصر تاجیکایران، تاجیکستان های کلیدی: واژه

 *** 

معاصر   با شعر  ایرانیان  آغاز شناسایی  از همان  ایران  در  تاجیک  معاصر  ارزیابی شعر 
و پس از آن در دورۀ استقلال دو راه نسبتاً    تاجیک چند سالی پیش از فروپاشی شوروی

را از بقیةالسلف ادیبان بزرگ ایران در   ها آن توان متفاوت را پیموده است. گروهی که می
ام سدۀ بیستم  شمار آورد، از دهۀ نخست سدۀ چهاردهم شمسی/ دهه سیدورۀ معاصر به

تاجیکستان  ادبی  محیط  با  بیواسطه  به  میلادی  دیدۀ  یا  به  همیشه  و  آشنا شده  واسطه 
  هایی مانند سعید نفیسی توان به نام اند. از این گروه می احترام به آن سرزمین نگریسته

-1892ش/  1359–1271)  اصغر حکمتم(، علی1966-1895ش/  1274-1345)
خانلری 1980 ناتل  پرویز  غلامحسین  1990-1913ش/  1369-1292)   م(،  م(، 
بهبهانی1990-1927ش/  1369-1306)  یوسفی سیمین  ش/  1393-1306)  م(، 

ثالث1927-2014 اخوان  مهدی  م(،  1990-1928ش/  1369-1307)  م(، 
 م( سیدعلی موسوی گرمارودی1939ش/    1318)متولد    )محمدرضا شفیعی کدکنی

اصغر  م(، علی1947ش/  1326)متولد    م(، محمدجعفر یاحقی1941ش/  1320)تولد  
م( را نام  1964ش/ 1342)تولد  رضا قزوهم( و علی1962ش/ 1341)تولد   شعردوست

بینانه  داده در آسیای مرکزی، نگاه واقعبرد. اینان با اطلاع از حوادث بسیار سهمگین رخ
ای به گستردۀ شعر و ادب فارسی در خارج از جغرافیای ایران  و در عین حال عاشقانه

زبانان جهان در این اند نگاه مخاطبان ایرانی را به فارسیر مناسبتی کوشیدهداشته و به ه
 خطه از جهان ایرانی معطوف کنند. 
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شفق  روزنامۀ    699م در شمارۀ  1927مارس    3ش/  1305در اسفند    سعید نفیسی
 صدرالدین عینی   نمونۀ ادبیات تاجیکگونه، توجه ایرانیان را به  طیّ تقریظی ستایش  سرخ 

چاپ رسیده بود، معطوف  به   در مسکو  م با پیشگفتار ابوالقاسم لاهوتی1926که در سال  
ش برای شرکت در بیستمین سالگرد تأسیس جمهوری  1323م/  1944کرد. وی در سال  

هم  ازبکستان عینی  با  و  کرد  سفر  کشور  این  در به  اقامتم  روز  اولین  »در  شد:  سخن 
خورد کردم. این  ای که تمام این مدت در آرزوی دیدارش بودم برمن با چهره   تاشکند

بخش و چشمانی نورانی مرا مفتون خود نموده بود«  انسان با قد متوسط و سیمایی الهام 
از عینی،  1305)نفیسی،   نقل  به  را شنید،  11:  1978،  وقتی خبر درگذشت عینی   .)

شدت متأثر شد و آرزو کرد روزی در مقابل آرامگاهش زانوی ادب بر زمین بزند: »در  به
ان در مسکو بود که خبر درگذشت این انسان بزرگ به گوشم رسید و  کنگرۀ خاورشناس

تاجیکستان علوم  فرهنگستان  دعوت  به  که  دوشنبه  هنگامی  شهر  اولین   به  وارد شدم، 
 (. 12آرزویم این بود که از مقبرۀ استاد بازدید کنم و در مقابل آن زانو بزنم« )همان، 

حکمتعلی سال    اصغر  در  که  جشن 1327م/  1948نیز  در  شرکت  برای  ش 
م(  1501ق/  906فوت  ــ    م 1441ق/  844)تولد    نوایی شیرعلی پانصدمین سالگرد امیر

قطعه شعری به    سفر کرده بود، با عینی ملاقات و پس از بازگشت به تهران   به ازبکستان
خطاب به »دوست دانشمند و شاعر شهیر تاجیک، صدرالدین   «رشتۀ پیوند ملل»  نام 

 از وی با احترام فراوان یاد کرده بود:« سروده و در بیتی عینی
 کش دهر نیارد که همانند بگیرد           عینی داناصدرِ ادب و عینِ هنر، 

 ( 14)همان، 
و شرکت   م پس از سفر به تاجیکستان1968ش/ 1346و صورتگر در سال  خانلری 
نخستین فارسی»  در  »تبادل  «سمپوزیوم شعر  نو  با هدف  روش شعر  و  راه  دربارۀ  نظر 

  سخندر نشریۀ    « بزم سخن در تاجیکستان»  فارسی در ایران و این کشور« گزارشی به نام 
دربارۀ شعری که   (. غلامحسین یوسفی789: 1388چاپ رساند )به نقل از یوسفی، به

رجب عبید  از  گزارش  خلال  کودکان  2004-1932)   در  کانون  بنیانگذار  و  شاعر  م( 
نویسد: »در « چاپ شده بود، میتا هست عالمی، تا هست آدمیتاجیکستان، با نام »

  ( و از قول خانلری790آن میان شعری آمده بود که مرا دگرگون کرد و لرزاند« )همان،  
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به نقل از همان گزارش نوشت: »من در فارسی شعری دیگر چنین پرشور در بیان علاقه 
 جا(. تاجیکی( سراغ ندارم« )همان / به زبان فارسی )دری

می که  آنجا  ثالثتا  اخوان  مهدی  ایران  اول  طراز  شاعران  از  منطقه    دانم  این  به 
ش( علاقۀ  1344)  از این اوستاورزید. وی در مؤخرۀ مجموعه شعر  خالصانه عشق می

دیدار   ای را که برای خود را به این منطقه نشان داد و به قول خودش چه آرزوهای کودکانه
 روبارو از این منطقه در سر نپخت: 

که از  شود آیاک این هوس و آرزوی کودکانۀ من برآید که همچنان»هی! هیهات! می
نیشابور  ری جیحونمی   به  پرحاصل  ساحل  به  بتوانم  نزدیکی  روم،  در  یا  های  بروم 

ای بنشینم و به فارسی سره  خانهجوی آبی، زیر سایۀ چند درخت، دم قهوه ، لب سمرقند
و طرف هاج و واج نگاه نکند و به    “آقا! یک قندپهلوی دبش پررنگ!”  یا دوسره بگویم:

 (. 176-175: 1384، حاجت نیفتد؟« )اخوان ثالث ]...[مترجم روسی 
ش( دربارۀ این 1376) هزارۀ دوم آهوی کوهینیز در مجموعه شعر  شفیعی کدکنی

هزارۀ  »  (، 17-13)صص  «خرد جاودان»  منطقه شعرهای درخشانی سروده که قطعات
کوهی آهویِ  من»  (، 21-18)صص  «دومِ  سغدی»  (، 32-30)صص  «شهرِ    «بربطِ 

ها  هاست. وی در این سروده( ازجملۀ آن 81-78)صص  «مویۀ زال»  (46-45)صص
»سیمرغِ خیال خود را در بستری از حسرت و حیرت، و آرزو و یقین در جهان ایرانی به 

های  ای از شهرها، حوادث و شخصیتتنیده پرواز درآورده و به ترسیم جغرافیای درهم
پرداخته است« )خدایار،    و افغانستان  ، آذربایجان، ایران، قفقازمشترک آن در ماوراءالنهر 

1385 :35-36.) 
یاحقی کتاب    محمدجعفر  لحظهدر  جریانجویبار  ایران ها:  معاصر  ادبی    های 

  و تاجیکستان  ای به شعر معاصر افغانستانش( بخش جداگانه1378، جامی:  )تهران
بینی کرده  ان در تاجیکستان پیش زبانهمای درخشان برای شعر  اختصاص داده و آینده

»بی خواهد  است:  را  کمال  راه  موفقانه  کنونی  آزاد  جامعۀ  در  تاجیک،  ادبیات  تردید 
 (.411پیمود« )همان، 

، شاعر، پژوهشگر و رایزن پیشین فرهنگی جمهوری سیدعلی موسوی گرمارودی
لیل منصفانه و  ش( در چند اثر خود تح1382-1378)  اسلامی ایران در تاجیکستان

دقیقی از میراث شعر معاصر فارسی در تاجیکستان به دست داده است. وی در پیشگفتار  
صدرکتاب   تا  ساقه  تاجیک،    از  معاصر  شعر  پژوهشگران  از  تن  دو  قول  نقل  از  پس 



 469  مقالات

 

یاحقی سیدی  محمدجعفر  مهدی  وخشدرکتاب    و  تا  جیحون  به  از  سفر  گزارش   :
خراسان)مشهد   ماوراءالنهر مرکز  علی221:  1378شناسی،  :  و  قزوه(  در   رضا 

پتهران)  خورشیدهای گمشده اس  نگره ف  اهگشژوه:  ف، دفیلامو هنر    و ادب   نگره تر 
و  28،  1376،  یکاجت تاجیک  یکی شعر معاصر    اینکه( در مورد کلیت شعر معاصر 

محدوده  »در  نوشته  و  شمرده  ضعیف  را  میتاجیکان  تکرار  را  خود  کوچک  کند« ای 
و سیدی،   هنوز   1(221:  1378)یاحقی  تاجیک  »در شعر  کرده:  اظهارنظر  دیگری  و 

خوان نقد روزگار به سلامت بگذرد، هنوز همان کسی ظهور نکرده است که از هفت
قله، رفیعییو شوکت بخارا   سیدا  تاجیکستان در چند قرن گذشتهترین  ادبی  اند« های 

اما    ؛]... [سوزی استنویسد: »اگرچه سخن از سر کمال دل(، می28:  1376)قزوه،  
نصحیت این  گرمارودی،  تکرار  )موسوی  فایده؟«  چه  ادامه  27:  1384ها  در  و   )

 نویسد:می 
های بلند یا  وجو برای یافتن قریحهها، جستدیدن زیبایی»کار من در این کتاب  

است. انتظار هم نباید داشته باشیم که    های قرایح بلند در شعر معاصر تاجیکستانرگه
شاعران صدسال اخیر تاجیکستان، همه برجسته و دارای قریحه درخشان باشند؛ مگر  

 (. 28اند؟« )همان، دبیات ما از همان آغاز تاکنون، همه برابر بودهدر طول تاریخ ا
از ایران در سدۀ شانزدهم میلادی و   النهرباری، به باور من گسستِ سیاسی ماوراء

در اوایل نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم    سپس اشغال این منطقه از سوی امپراتوری تزار روسیه
گانه به گسستِ فرهنگی در های پنجم و با تشکیل جمهوری1924که درنهایت در سال 

ای دورۀ شوراها منجر شد و به سرنوشت شومی انجامید، ضربات سهمگین و خردکننده
مؤلف   قول  به  کرد.  وارد  نجیبش  و سخنگویانِ  فارسی  ادبیات  و  زبان  جان  و  روح  بر 

ای بودند،  نیز درگیر چنین بلای هفتاد ساله  : »اگر ایران و افغانستانهای گمشدهخورشید

 
کتاب دربارۀ شعر نیمایی   221ندیدم. نویسنده در صفحۀ    تا وخش  از جیحوناین عبارت را در کتاب    .1

نوشته است: »ضعف عمومی شعر نیمایی تاجیکستان البته چیزی نیست که بتوان نادیده   تاجیکستان
کم تا آن مقدار که ما آشناییم حکم همین است. بداوت، فقدان حسِ شعریِ ژرف، گرفت، دستِ 

رود به مروز زمان  های آشکار آن است، که امید میانسجامی ویژگیدرشتی و ناهمواری زبان و بی 
از    ،هاجویبار لحظهدر اثر دیگر خود،    گونه که یادآور شدیم دکتر یاحقیبگیرد«. همان  از آن فاصله

همواره از هیچ کوششی در راه تقویت پیوند  انداز دیگر به ادبیات معاصر تاجیکستان نگریسته و  چشم
 فروگذار نکرده است. زبانان با یکدیگر فارسی 
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تر بود« )قزوه، شان از سرنوشت ادبیات امروز تاجیک نیز دردناک شاید سرنوشت ادبی 
ندارد و دستاورد آن را    «نقد»  خوشی ازدلکه به قول خودش    رخسار(. گل16:  1376

شعر )گل  «هیچ»   برای  است  با  8:  1372،  رخسارشماریده  مصاحبه  در   کیهان(، 
است: »این فاجعه ما را   با اذعان به دردهای ملت تاجیک در این دوران گفته   فرهنگی

بیان کنند« )همان،   تراژدی  قالب  در  باید  دیگر  با  7چند شکسپیر  در مصاحبه  (. وی 
تأثیر شعر روس بر شکوفایی 1988ش/  1361)متولد    محمدجواد آسمان م( در مورد 

توانید انکار کنید که دستاوردهای شعر روس  گوید: »شما نمیتاجیک میشعر معاصر  
)صفی گذاشت«  اثر  تاجیک  شعر  استقلال  مورد  78:  1393اوا،  بر  در  ادامه  در  و   )

شعر   منتقدان  ایران،  در  همتایانش  با  آن  مقایسۀ  و  تاجیک  معاصر  شعر  دستاوردهای 
هرحال فرهنگ  افزاید: »بهند و می خوامعاصر تاجیک را در ایران به رعایت انصاف فرامی

به باور من همین که    ]...[محوری روس قرار داشت  فرهنگ  ۀها در حاشیما تاجیکستانی
های اصلی و بومی  در آن هفتاد سال توانست زبان خودش و ویژگی   ادبیات تاجیکستان

انصاف باشید!« ید بیخود دستاورد بزرگی است. شما نباودیخخودش را حفظ کند، به
 جا(. )همان

ای، ساختاری، فقر  های وزنی، قافیهرغم تمام کاستیبه نظرم شعر معاصر تاجیک به
زدگی و فرمایشی  عناصر تخیلی جاندار و نیرومند، دایرۀ محدود موضوعات، ایدئولوژی

شعر باید در  ای بسیار درخشان در پیش دارد. این  و تولیدی بودن در دوران شوراها، آینده
تا راه درست را به جوان  ترها نشان  محیطی سالم و با معیارهای دقیق علمی نقد شود 

گیرد و به سمت  ها بال میدهد. مگر جز این است که در فضایی سالم و انتقادی اندیشه
کنم نسل اخیر و جوان تاجیک که در هوای استقلال  کند؟ من فکر میتعالی پرواز می

پیوند مناسبی برقرار کرده،  با همتایان خود در جهان فارسی  نفس کشیده است و زبان 
راحتی سرشار از جوشش و کوشش و بنابراین طراوت و سرزندگی است؛ به همین دلیل به 

کند. کافی است به میراث ادبی  زبانان در تمام دنیا ارتباط برقرار میبا محیط ادبی فارسی 
)تولد   م( و طالب لقمان1984)تولد    س اعظمشاعران جوان دهۀ اخیر رجوع کنیم: فردو

 : م( مشتی از خروار است. فردوس اعظم 1991
می آیینه یاد  را  تو  خانه،   کنندهایِ 

 

می  فریاد  چه  که  ببین   کننددیوارها 

 

هجا    اینجا هوایِ شعر و غزل نامساعد است و  میحرف  میلاد   کنندبهانۀ 
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پنجره  چشمِ  که  تاینجا  انتظارِ   و ها 
 

 کنند! رسی؟ ببین چه با باد میکی می 
 کنندجا داد می   ای، همهحالا که رفته  هاست گردی ز خاکِ پای تو در چشمِ کوچه 

تو  ناز  چشمان  نبودن  من،   شیرینِ 

 

شنیده  می آیا  فرهاد  به  چه   کنند؟ای 

 

 
 :طالب لقمان

 ریزد آیی شب و از چشمِ تو مهتاب میتو می 
 ریزد ز چشـــمانِ شبِ تنهاییِ من خواب می

 چنان پاکیزه و شاداب و شفـــاف و مصفایی 
 ریزد رویت آبــــرویِ آب میکه جــــانا روبه

 تراود شــــــــعرِ زیباییهای ترِ تو میز لب
 ریزد کاســۀ پرآب میکه پنـــداری گلاب از 

 قلم از دســـــت بگذارم که رویِ دفتـرِ بازم  
 ریزد ز چشــــمِ روشـنِ تو شعرهایِ ناب می

 (398: 1393)وهاب، 
 

 منابع 
 : مروارید.  . تهران14چ .از این اوستا (.1384، مهدی )اخوان ثالث

ابراهیم جیحون1385)  خدایار،  از  معاصر  (. »جامی  شعر  در  ایرانی  جهان  بررسی  و  نقد   :
 . 43-25 (. صص27)پیاپی 3. ش7. سمطالعات ملیفارسی«. 

با    وگوی محمدجواد آسمان(. »مادر ملت تاجیک: گفت1393)  رخساراوا[، گل]صفیصفی  
 .87-54. صص72. ششعر صفی«. رخسارگل

]صفی گلصفیه  شعر«.  1372)آبان    رخساراوا[،  زبان  فارسی؛  »زبان  . فرهنگی  کیهان(. 
 .8- 6(. صص103)پیاپی 8، ش10س

 دوشنبه: عرفان.  .کارنامۀ استاد صدرالدین عینی(. 1978) عینی، کمال

 اه گشژوه: پ. تهرانهای گمشده: گزیدۀ شعر امروز تاجیک خورشید (.  1376)  رضاقزوه، علی
 ک.یاج ت و ادب گ نرهر فت، دفیلامر اس نو ه گ نرهف
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از ساقه تا صدر: شعر و زندگی شعرای تاجیکستان در  (.  1384)  موسوی گرمارودی، سیدعلی
 : قدیانی.. تهرانقرن بیستم

: انجمن  . تهرانشعر معاصر تاجیک ،  بوی جوی مولیان(.  1393)  ]گردآورنده[  وهاب، رستم
 شاعران ایران. 

:  تهران.  6. چهای ادبی معاصر ایرانها: جریانجویبار لحظه (.  1383)  یاحقی، محمدجعفر
 جامی.

محمدجعفر سیدی  یاحقی،  مهدی  جیحون(.  1378)  و  وخش  از  به  تا  سفر  گزارش   :
 شناسی. خراسان: مرکز . مشهدماوراءالنهر

 : علمی. . تهران12. چچشمۀ روشن: دیداری با شاعران(. 1388) یوسفی، غلامحسین



 

 

سیاسی   ای و امر مسئولیت حرفه   

 * فرهنگ رجایی

ای خود را  زندگی حرفه  ، که به هر انگیزه  ، پرسش اصلی نوشتار این است: هر شهروندی 
چه مسئولیتی   ، دهد کند یا اصولًا به آن اختصاص میمربوط می  امرسیاسیمستقیماً به  

مینقش  1دارد؟ ایفا  تصمیم  این  دلیل  به  شخص  که  به  هایی  و  است  گوناگون  کند 
آموزشی  تادانمانند اس ، گاه نقشِ دانشوری است  ؛شودمتفاوت مربوط می هایکارویژه 

حوزه  در  پژوهشی  یا  حد  امرسیاسیاز    یهایو  در  تعمق  و  تفکر    حجابِ   ، حدود  ،که 
استعلابخشِ ارزش می  خیرِعام  های  قرار  خود  فعالیت  همت  نقشِ را  گاه    دهند؛ 

که   است  عرص   تأجردولتمردی  در  و  ۀ  حضور  تحققِ   پرچمداریعمومی  و    استعلا 
اساسی اما    نقشِ (  1)خود قرار داده است؛ گاه دیوانسالاری است که  ۀ  را وظیف  خیرِعام 

های  مقولات تدارکاتی و زحمت  (2، )گرفته   هعهدعمومی را بهۀ  عرص ۀ  در پشت صحن
را   امرسیاسیۀ  زندگی و مقولات روزمر(  3)و  گیرد،  را به عهده می  خیرِعام   تحقق  ظریفِ 

حیات    ند و عدم پویایی در هر یکْ اها مهماین نقشۀ  کند. هر ستیمارداری و باغبانی می
کند، چون کارکرد متناسب  و مشکل می  ، را مختل، دچار نقصان  امرسیاسیو سازوکار  

تبع آن امنیت، آسایش و  و به  امرسیاسیباعث حیات، تداوم و اعتبار    ها آنآهنگ  و هم

 
الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نهادهای پژوهشی های سیاسی و روابط بینآموختۀ نظریه دانش   *

 . در ایران و در دیگر کشورها، مترجم، نویسنده
تازه 1 ویراست  و  بازبینی  حاضر  گفتار  سالان .  نشست  در  نگارنده  سخنرانی  از  علوم  ۀشده   »انجمن 

  ۀ است. عنوان سخنرانی »دانشوران امر سیاسی و عرص  1398آذر    21ارائه شده در  سیاسی ایران«  
 عمومی« بود. 
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دنیایی زندگی  قلمرو    ، مردمانی است  شکوفایی  در  نشأت گرفته  که  یک   ازامرسیاسیِ 
بخش از  ای روشنیتصویرانگاره ۀ  ئبرای ارا   کنند. زیست می خاص    یبینی و فرهنگجهان

 دهم: سه مقوله را مختصراً بسط می   ، ها در واحد انسانیمسئولیت در چنین نقش 
اجتماع درخصوص های متفاوت و متمایزی که تقسیم کار در  طرح و بحث از لایه .1

 کند؛قبول انجام هر کاری ایجاب می

در   .2 را  امرسیاسی  مطلبی  چه  که  است  نکته  این  کردن  بزرگ  و  امرسیاسی  از  بحث 
 کند؛ مقایسه با دیگر کارهای اجتماعی متمایز می

امرسیاسی، نقش .3 به موقعیت خاص  توجه  با  این نکته که  که  یا نقش  یادآوری  هایی 
 امرسیاسی دارند، با چه مسئولیت خاصی مواجه است؟مسئولان کارهای مربوط به 

را شالوده اجتماعی  کار  تقسیم  اولًا  در بحث حاضر  دیگر،  بیان  شکنی خواهم به 
چرا با دیگر کارهای اجتماعی متفاوت    امرسیاسیکنم که  سپس مختصراً بحث می  ؛ کرد 

م کسانی که  است، تما  خیرِعام  امرسیاسیاصلی  ۀ  از آنجاکه دغدغ  ، بعد   و متمایز است. 
به   وجهی  همه  ، درگیرند  امرسیاسیبه  و  مهم  قانون  بر  و    جاحاضرِ علاوه  کارآمدی 

یادآوریِ  خطرناکِ  گاه  و  خطیر  نقش  از    پاسخگویی،  و    خیرِعام پاسداشتی  خود  به 
  و به تبعِ   ، آمریت سیاسیۀ  با مقول  امرسیاسیعهده دارند. از آنجا که  همکاران خود را به

ویژه که با  به ، یک مقولهعنوان به ای مستقیم دارد و باز از آنجاکه قدرترابطه ، قدرت  آنْ 
فیزیکیِ  و  مادی  امکانات  داشتن  اختیار  است  تحمیلِ   در  همراه  تواند  می  ، اراده 

جستن از و دوری  «یادآوری حقیقت و ارزش به قدرت »برانگیز باشد، مسئولیت  وسوسه
کس که با  ذکر و دعای همیشگی برای هرآنن  عنوابه  «خلط حقیقت و ارزش با قدرت »

شود. به بیان دیگر، متصدیان مستقیم و  سروکار دارد بسیار مهم و اساسی می  امرسیاسی
ند در کارشان فقط درگیر نشوند و چه بسا امجبور و موظف   امرسیاسیمستقیم در    یا غیر

بیش از هر شغل    ها نآیعنی    ؛را در مدنظر قرار داشته باشند  «بینشگریِ درگیر»نقش مهم  
ی از بازیگران در تولید و توزیع قدرت  ئضمن جز  ، جمعی خاص  دیگر در سامانِ ۀ  و حرف 

گیری  نتیجهعنوان  به  عمومی هستند. درنهایت ۀ  بودن، شهروند مسئول و عضوی از عرص 
ۀ  کرده و تناسب آن را با مجموع ذکر ی را که باید از بحث بگیریم از یک سو عبرت کلان

 شوم.یادآور می شبستری  مجتهد اشرف پاسداشت از دوست فرهیخته جناب علی
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 های کار در اجتماع لایه .۱
زندگی انسان هشدار شقه کردن  کنم تا به خطر شقهرا استفاده می  »لایه«  ۀتعمداً من واژ

خوانده شده    «تقسیم کار»  گویم در ادبیات مختارها میدهم، اما واقفم که آنجه من لایه
مهم این است که از مقولات بسیار مهم در زندگی جمعی   ۀاست. هرچه آن را بنامیم، نکت

مثلًا بسیاری برآنند که ساختار اجتماعی هند باستان یا    ؛هاستدوران  ۀانسانی در هم
همان تقسیم کار    ــ  شودالقا می  «کاست»  پرتغالیۀ  که به نادرست با واژ  ــ  «وارناس»

داده  ۀ  اجتماعی است. در حوز به جمشید نسبت  تقسیم کار اجتماعی  ایرانی،  تمدنی 
  511و هم ابن بلخی )و    1.ق(ـه  416  –329)  شده که هم حکیم ابوالقاسم فردوسی

  ، تولید صنعتی  ۀشیو  علتکنند. در دوران جدید، به  ه میئجالبی از آن را ارا .ق( روایت  ـه
تر  جای بارزتری پیدا کرده است، تقسیم کار هم اساسی  که جزوی اندیشی و تخصصْ 

از اندیشهو هم پررنگ اند اما  ورزان به آن توجه کردهتر از گذشته شده است. بسیاری 
( افتاده است 1917  -1858)  وی امیل دورکهایممعروفیت آن به نام فیلسوف فرانسۀ  قرع

 هنشر و نام خود را با این مقول  1893در سال    تقسیم کار در اجتماعکه کتابی با عنوان  
شمولی این همیشگی و همه»در گفتار مقدماتی از    اینکه ده است. جالب توجه  کرهمراه  
در اجتماع،    «تقسیم کار»با پیچیده شدن    اینکهکند. آن چه مهم است  بحث می  «پدیده

را با   هاآنکار بحث کرد و ۀ از سه لایه در هر حوز تکلیف فردْ  رۀ توان در بابه سادگی می
 سه مفهوم شغل، حرفه، رسالت/ تکلیف معرفی کرد. 

ان برای به انجام رساندن  ترین سطح در هر حرفه و کاری، اشتغال است. انسدر پایین 
گیرد و باید در انجام عهده می هدفی که آن شغل برای وی ایجاد شده است انجام آن را به

ای نشان بدهد. در این سطح، شخص با برخورداری از درجه   « کارآمدی»  کار از خود
پردازد و خود می ۀ  رساندن وظیفبه انجام    ، عملیۀ  آوری، آموزش شغلی و یا تجرباز فن 

موارد  اکثر  در  و  متناسب  دستمزدی  آن  مقابل  می صورت  به   در  دریافت    کند.توافقی 
نیز انتظاراتی   «شاغل»انتظاراتی از شخص برای حسن انجام کار دارد و    «کارصاحب»

 
صراحت از تقسیم کار سخن رفته و عدم توجه به آنْ نوعی نفرین است. از زبان اهورامزدا به  اوستا. در 1

زاده« خواهد شد.   گانکاره اش »همهنقل است که حضرت باری اگر بر کسی غضب کند در خانه
خانه »اندر  است:  این  متن  دین عین  رزماش  خانهیار،  در  بلکه  نشود،  زاییده  برزیگر  و  اش یار 

 (.51: 1352 ، به نقل از مجتبایی6 ۀ ، پار11کارگان زاده شوند« )یسنای ویرانگران، نادانان و همه 
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برای دریافت دستمزد یا دیگر مزایا در مقابل انجام کار خود دارد که هر دو باید منصفانه  
در   از  برآورده شود.  یا  و  اختیار کرده  از شغلی است که شخص  این سطح، صحبت 

انجام کاری  ۀ  عهده گرفته است. در این موقعیت، شخص دغدغبدحادثه انجام آن را به
کند. حکایت واقعی زیر  عهده دارد و از درآمد حاصله از آن گذران عمر میخاص را به

گفت  وی می   کشد؛می   ترواضحبه تصویر  کرد، منظور را  که دوست وکیلی روایت می
روزی در دادگاهی ناظر بر پرسش یک قاضی با یکی از طرفین دعوایی بوده است که به  

را کرده بود:  ل  ؤااین سشود. گویا قاضی از شخصی  بحث حاضر مستقیماً مربوط می
« طرف پاسخ داده بود: »من یک روحانی هستم«. قاضی  ؟عالی چیست»شغل جناب

فهم، اما  گوید: »آن را که از لباس شما میشیطنت با لبخند می  از سر طنز و یا از روی
شغلی خود و یا برای مزاح،  ۀ وظیف علت« به بیان دیگر، قاضی یا به ؟شغل شما چیست

دهد.  در شغل خود انجام می  یخواهد که مشخص کند چه کارهایاز فرد روحانی می 
برای گذران زندگی جامعه لازم    وی به دنبال این بود که بپرسد در میان هزاران عملی که

 ؟ رساند، کدام استاست، شغلی که وی به انجام می
از یک سو وقت و انرژی مصرف شده، تولید ارزش کمّی  ، ارزیابیِ یک شغلۀ سنج

و کیفی برای سامان جمعی، و از سوی دیگر میزان دستمزد و درآمد است، که هر سه به  
می  ارزیابی  حسابگر  عقلانیت  آیا  کمک  است:  این  طرفین  برای  پرسش  پس،  شوند. 

زش شده است  انباشت ار   صاحب کار از انجام کار راضی و خشنود است، آیا به کفایتْ 
کافی دستمزد، حقوق  ۀ  که شاغل مدعی پاداش باشد، و آیا شاغل در مقابل کارش به انداز

اول ۀ  در درج  امرسیاسیکند یا خیر؟ پس متصدی یا کار مربوط با  و یا مزایا دریافت می
ه کند و  ئگیری ارا گیر و قابل اندازه باید تولید مادی چشم  ؛با انجام شغلی مواجه است

پ و درجه هم  انتظار  رتبه  اخذ  روند کار هم  در  دارد.  را  آن  مقابل  در  و دستمزد  اداش 
مراتب شأن و مقام در هر  آن معلوم است، سلسله  خاکریزهایمراتب و  سلسلهها و  نشانه

آموزشی و پژوهشی، از  ۀ  نمونه در جنبطور  به  ها نماد بیرونی بروز آن است.یک از حوزه 
 شود.های متفاوت صحبت میه استادی با رتبهاستادیاری به دانشیاری و بعد ب

بالایی از روزمرگی  ۀ  جا با درجشغل این است که همیشه و همهۀ  در فطرت پدید
ند و به نفع خودشان است  اهمراه باشد و به همین دلیل کارآفرینان و کارفرمایان موظف

اندیشیده تدابیری  عادت  آمد  خلاف  مقولات  معرفی  جهت  در  بک   ، که   ؛ننداقداماتی 
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مردگی، یا به بیان معلم و منتقد اجتماعی صمد صورت، عوامل منفی مانند دلدرغیراین
  شناس اجتماعی اریک فروم، به بیان روان«چوخ بختیاری»(  1347  -1318)  بهرنگی

نظریه«ساحتیتک »  (1980  -1900) بیان  به  آرنت  امرسیاسیپرداز  ،   - 1905)  هانا 
بر افراد و    «از خود بیگانگی»  تریا به بیان کلان و رایج  ، ونظام شدن  «ۀمهر»(  1975

آید.  کار پایین می ۀ  و در نهایت، از دید بازرگانی و عملی، بازد  1شود. محیط کار حاکم می
میزان تولید، با ایجاد و تشویقِ رو، کارفرمایان جهت بالابردن کارآمدی و افزایش  ازاین

عنوان  به  بخشند.محیط کار را رنگ و بوی پویایی و شادی می   ، احساس تعلق و معناداری
تأکید  ۀ  نمونه، در سطح جهانی و در کشورهای بازیگر، تحول و چرخش عظیم از اسو

مرکز  های تولید و تها و یا محلکمّی در کارخانهۀ  و غالب شدن بازد   «مدیریت علمی»  بر
بازد»بر   بالاترین  و  تیلور  «کاریۀ  کارآمدی  در   ، (1915  -1856،  )فردریک  حتی 

کید بر راهبرددانشگاه یا توجه به روابط انسانی و تمرکز بر    «رفتارگرایانه»  ها، به سوی تأ
از پدید  «رفاه» از خود  ۀ  )شامل آسایش مادی و روحی و روانی( در واکنش و برآمده 

( این بحث را خوب باز کرد و  1970  -1908)  شناس آبراهام مزلوبیگانگی بود. روان
 (. 396-370: 1943را به بشریت معرفی نمود ) «نردبان نیازها»معروف ۀ مقول

ۀ الواقع جامعشد، فیهای متعدد محدود میبه بروز شغلالبته اگر تقسیم کار فقط  
کرد. تقسیم کار باعث  سختی فرصت بروز پیدا می پذیر بهماندگار، قابل اعتماد و تداوم 

تعریفی ـ   نیز بوده است که مراد از آن برخورداری از یک خود  « حرفه»دوم و یا  ۀ  ایجاد لای
  حرفه عنوان  به  که شخص کدام نقش را گروهی و کاری است و در پاسخ به این پرسش  

قا جامعه  در  خود  جامعهئبرای  است.  کرده  بروز  است،  الیوت ل  آمریکایی،  شناس 
ۀ  پزشکی به مطالعۀ  با تمرکز بر حرف (  ییشناس امریکاجامعه،  2005-1923)  فرایدسون

افراد هم  ها آن  آن پرداخته است که  تبع  به  منافع مشترک و  با  ایجاد جماعاتی  به  حرفه 
معروف  ۀ  (. حوز1970زنند )زده و میبرخوردار از تعهدات و پاسخگویی مشترک دست  

فعالیت و کارکرد چنین جماعاتی استۀ  به جامع از    ؛مدنی محل  ۀ جامع»مثلًا وقتی 

 
(  1977-1889)  پدیده را هنرپیشه و کارگردان طنزنویس معروف چارلی چاپلینترین نقد این  . تیزبین1

های دهد که چگونه روش ( نشان می 1936ارایه شده است. وی در فیلم »عصر جدید« )ساخت  
خواهد ها منجر  برآمده از دانش »مدیریت صنعتی« به بیگانگی کارگران در خط تولید در کارخانه

 شد. 
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ۀ  جامع»حالا    و «ناروحانیۀ  جامع»،  « پزشکانۀ  جامع»،  «نامهندسۀ  جامع»  ،«معلمان
متبادر به   های کاری هر گروهْ ای شدن حوزه شود، حرفهصحبت می  «علوم سیاسی دانان

می  سنجذهن  انجام    ، ها آنارزیابی  ۀ  گردد.  و کشاف  موضوعی  با کمک عقلانیت  که 
گذارد  ( احترام می1خاص خود )ۀ  این است که آیا شخص به چارچوب حرف   ،شودمی 

پاسداری حدود و ثغور ۀ  داند یا خیر؟ آیا وظیفمورد توجه میۀ  ( افسر حوز2و خود را )
های درسی  حکایتی که در زمان کودکی نسل من در کتاب  1گیرد یا خیر؟ عهده میرا به  آن

گزارش شده بود، گویا و روشن کننده است. حکایت به نقل    «ایدزد حرفه »از رفتار یک  
کتاب   الروایاتاز  لوامع  و  الحکایات  ادیبِ سد  جوامع  نورالدین    ، ششم هجریۀ  اثر 

 است:  ، محمد عوفی بخاری 
در  را  ای صبح زود برخاست و عزم گرمابه کرد. دوستیاند که خواجهآورده

همراهی را  تا به در حمام تو  : »؟گفت«به حمام آیی»راه دید. آن دوست را گفت:  
پاره «کنم چون  دوستِ .  آن  برفتند  راه  مصلحتِ   ای  به  و  بگردانید  راه  خود   او 

چون .  رد ای بُ برفت. دزدی زودتر آمده بود تا صیدی کند و جیبی بشکافد و کیسه
پنداشت که آن   ، دزد را دیده. خواجه  به در گرمابه رسید هوا هنوز تاریک بود

داد و گفت  ایدوست است. کیسه به وی  بود  آن  در  دینار  به »  :که هزار  را  آن 
چون از گرمابه .  زر به دزد سپرد   پس  «.امانت نگاه دار تا برون آیم و به من باز ده

گفت دزد  برود.  که  خواست  بود.  شده  روز  آمد  خود  »:  برون  زر  خواجه  ای 
گف «.  بستان دید.  ناشناس  دست  به  را  خود  زر  کیسه  و  کرد  نگاه  تو »ت  مرد 

من زر به تو دادم ». خواجه گفت:  «ربُ ارم و کیسهمن مردی طرّ »؟ گفت:  «کیستی
م به تو ندادمی، اما به رَ اگر به طریق خود بودمی یک دِ »گفت:    ؟«چرا نبردی

 «.دامانت سپرده بودی و در امانت خیانت کردن روا نبوَ 

حرف  در  است  ممکن  دزدیِ ۀ  طرار  به  در   خود  خیانت  اما  کند،  اقدام  دیگری  مال 
حرفه اخلاق  در  وظیفامانت  واقع  در  او  ندارد؛  جایی  وی  افسری ۀ  ای  و  پاسداری 

 
اند؛ یکی ای به اتمام رسانده های حرفه . دو تن از فرزندان من تحصیلات تکمیلی خود را در دانشکده1

التحصیلی هر یک، سخنران اصلی  کنم که در مراسم فارغ پزشکی و دیگری حقوق. هرگز فراموش نمی
  ۀ شد: به ترتیب در دانشکد می   مندان تازه داشتند، بر این عبارت تأکیدکه معمولًا پیامی برای این حرفه 

اول و بالاتر از همه »شما   ۀپزشکی این چنین توصیه شد: فراموش نکنید که در درج  ۀحقوق و دانشکد
 افسر قانون« یا شما »افسر بهداشت« هستید. 
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عهده دارد، حتی اگر با اخلاق کلان جامعه در تقابل و  ای خود را نیز بهچارچوب حرفه
ای از کارآمدی  اش نه فقط موظف است درجهتضاد باشد. پس شخص در مقابل حرفه

به نمایش بگذارد. نیز    اییا تعهد حرفه   «مقبولیت»ای از  ه میدان بیاورد، بلکه باید درجهب
روز نمای پاسداری نظم موجود و پیشتازی تحول برای بهاو موظف است مصداق تناقض

ای از  خود باشد. از طرفی، کل حرفه نیز باید درجه  « ایقانون عقل حرفه»نگهداشتن  
اجتما  «مقبولیت» تعهد  در  و  نیز  را  نظرعی  باشد. هر حرف  مدّ  خاص موظف ۀ  داشته 

  خیرِعاممشغول حزم و دوراندیشی باشد تا از یک سو مصالح و  نگران و ذهناست که دل
رفتاری   زمانِ  الگوی  و  اسوه  بعدی  نسل  برای  دیگر  سوی  از  و  شود  حفظ  معاصرش 

ب کارساز  و  بگذارد همناسب  طرارْ   ؛جا  مورد  آموزش درس    اینکهضمن    مثلًا  جالبی 
حرف می  خوشبختانه  اما  و  ۀ  دهد  نیست  برخوردار  اجتماعی  مقبولیت کلان  از  طراری 

از درجصرفِ  برخلاف  ۀ  نظر  و  قبول  این حرفه غیرقابل  فرد طرار، عمل  بودن  اخلاقی 
 بازی جامعه است. ۀ قاعد

هم در  جنبحرفهۀ  پس  دو  و  ۀ  ها،  تعهد  یا  مقبولیت  بعد  و  تخصصی  و  کارآمدی 
حرفه و مسئولیت خود در مقابل اجتماع، همیشه حاضر و    در مورد موضوعپاسخگویی  

است.   بالاتر  امرسیاسیناظر  درجه  یک  بلکه  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  فقط   نه 
یا حتی بهداشتخلافِ بر اقتصاد  مثلًا  اولًا موضوع بحث    ،   انضمامی،    ها آنکه  نسبتاً 

اختلاف نظر کمتر وجود    هاآن   یزیادی تجربه پذیرند و در مورد ارتقا  روشن و تا حدّ 
ثانیاً پیامد عمل شخص تا حد زیادی به منفعت و مصلحت فردی و یا گروهی و    ، دارد 

نه فقط این دو جنبه را در بردارد    امرسیاسیاما موضوع    ؛شوداش محدود میایحرفه
دارد و آن حضور  بلکه یک وجهِ  نیز اضافه  آن مقوله   دیگر  از  بالاتر  ای غیرانضمامی و 

اختلاف و  نام  مناقشه  به  آن  »خیرِعام«برانگیز  و  است.  غیرانضمامی  را  آن  که  چه 
موضوع آن مستقیماً به مصلحت عمومی، منافع کلان و در    اینکهکند،  برانگیز میمناقشه

 شود. مربوط می «لح، و آبروی ملیامنافع، مص»بیان مختار امروز 
توافق کلی در مورد خیرِعام و مصلحت عمومی بسیار    دانیممی  به یک  که رسیدن 

مشکل است و حتی اگر و وقتی در مورد آن توافقی به عمل آید، حدّ و حدود معین شده  
مستحدث  حوادث  تأثیر  از  ۀ  مرتباً تحت  قدرت  انتقال  تغییرات  با  گاه  و  مکانی  و  زمانی 

ا تغییر یا تعدیل آن وجود دارد. یا اصولًا  یگروهی به گروهی دیگر، احتمال نادیده گرفتن  
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ای« بروز کند؛  ممکن است اوضاع شدیداً تغییر کند و به بیان ابن خلدون »آفرینش تازه 
های خیرِعام »وفای به پیمان  الملل اجماع این است که یکی از جنبه مثلًا در حقوق بین 

تا  و میثاق« است، اما در همان حال این عبارتِ الحاقیه   وجود دارد که وفای به پیمان 
کند« اعتبار دارد؛ اگر اوضاع شدیداً تغییر  که »اوضاع زمان انعقاد تداوم پیدا می زمانی 

رود و عدم تحقق آن، عملی مشروع تلقی  کند، احتمال عدم رعایت اصل یاد شده بالا می 
مکان تغییر  فرضی، اۀ  ای در یک جامعشود؛ مثلًا بروز یک انقلاب و یا تحول ریشه می 

آورد و تعریف جامع جدیدی از »خودفهمی  اساسی در »اوضاع زمان انعقاد« را فراهم می 
ای از  (، موجب شده و باعث بروز تعریف تازه 1399)   اجتماعی« را، به بیان چارلز تیلور

می  فراهم  عموم  مصلحت  یا  امرسیاسی،  خیرِعام  سپهر  در  دلیل،  همین  به  نقش  آید. 
مندی  داند و همچنین از حرفه دانشور از شخص شاغلی که فناوری و دانش موضوع را می 

که متعهدانه در جهت فهم عمیق موضوع و با مهارت لازم در اجرای کارآمد آن اقدام  
می می  بالاتر  هنجاری کند،  همین  و  بیندیشد،  هنجاری  است  مجبور  او  اندیشی  برد. 

خن بگوید و با حزم و دوراندیشی عمل کند. به بیان  شود که وی مسئولانه س موجب می 
تر و  دیگر، نقش دانشور امرسیاسی از صاحب یک »شغل« و حتی یک »حرفه« حساس 

 شود. ای هم از تکلیف رسالت بر آن افزوده می تر و لایه گسترده 
شغلْ پرسش اصلی این است که »آیا قبول  ۀ  اگر به شکل دیگری بیان کنم، در حوز

حرفه پرسش اصلی این است که »آیا قبول  ۀ  شغل به نفع من هست یا خیر؟«؛ در حوزاین  
منفعت جمعی را    اینکه مسئولیت این حرفه به نفع جمعی من هست«؟ البته مشروط بر  

امرسیاسی که به  ۀ  که در حوزبازی کلان جامعه تعریف نکنم«؛ درحالی ۀ  مغایر با قاعد
رسش سومی نیز علاوه بر دو پرسش یاد شده  خیرِعام و مصلحت عمومی تمرکز دارد پ 

کند  »انجام شغل و تحقق حرفه تا کجا مصالح عام را تأمین می   اینکهگردد و آن  مطرح می 
کند که من به اقدامی  اندازد؟ آیا صلاح و مصلحت ایجاب می به خطر می   احتمالاً و یا  

 دست بزنم یا خیر؟« راستی چرا این پرسش مهم و اساسی است؟ 
عمومی اولًا در سطح  ۀ  شد، عرص سیم کار اجتماع به شغل و حرفه محدود میاگر تق

می  باقی  آسایش  و  صحنروزمرگی  به  ثانیاً  و  حرفهۀ  ماند  منافع  تبدیل کشمکش  ای 
شد. از این رو،  سازی پیدا نمییعنی در زندگی بشری امکان مدنیت و تمدن ؛ گردیدمی 

بیان    «تکلیف»یا    «رسالت»با مفهوم    سومی هم وجود دارد که همانا ۀ  خوشبختانه لای
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و مصالح کلان جامعه در آن نقشی پررنگ و اساسی    خیرِعام شود که مرکز توجه به  می 
  قابل توجه در جهان جدید این است که متفکران مصلحی مانند مارتین لوتر ۀ  دارد. نکت

  ( دانشور علمِ 1564-1509)  کالون  ژان  ، وآلمانی  کلامِ   ( دانشور علمِ 1483-1546)
س«  سالت و یک تکلیف مقدا »یک رهر کار و عملی بر روی زمین ر  ، فرانسوی  کلامِ 

خواند. چه بسا دلیلش این بوده باشد  می  «لبیک الهی»  در واقع آن را   دانند. ژان کالونمی 
قانون »ۀ و رشت امرسیاسیۀ سروکار دارند. اما حوز خیرِعام ها از جهاتی با که تمام حرفه

و مصالح کلان را در مرکز توجه خود دارد،  خیرِعام مستقیم طور به که  «عقل جهانداری
گیرد. شاید  قرار می  «لبیک الهی»  و به بیان کالون  « رسالت یا تکلیف»ۀ  قطعاً در دست

ا که  باشد  جالب  نکته  این  ارسطویادآوری  معرفی  با  دروس  اولین  در  نکته  توسط    ین 
شد. سیاسی تذکر داده میۀ  ( به دانشجوی رشت1361-1311)  شاد حمید عنایتروان

گروه جامعتمام  و  خیر هستند  دنبال  به  جوامع  و  که  ۀ  ها  را سامان    امرسیاسیسیاسی 
 خیر از  شکلی به جوامعۀ هم»ارسطو:  دارد. به بیان خودِ دهد به بالاترین خیر توجه می 
  برین خیر است،  دیگر جوامع ۀ همۀ فراگیرند و همه از بالاتر که ایجامعه  آن .دارند نظر
 ، الف1252:  سیاست« )دارد   نام   سیاسی  اجتماع  ای  شهر   که  است  جامعه  این  و  جویدمی 

البته بالاترین خیر را هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در این معنا    (. 1:  عنایتۀ  ترجم
همگانی مورد نظر است    افراد و یا خیرِ ۀ  باید فهمید که از نظر کمّی خیر و سعادت کلی

  ، سپهرهای زندگی آدمیۀ  منافع مادی توجه ندارد بلکه بر همۀ  و از نظر کیفی فقط به جنب
ۀ  در دور  امرسیاسیکارکردی  ۀ  سپس وقتی برای فهم جنباشراف دارد.    ،از ولادت تا وفات

تمرکز کردم، باز این تمایز یادآور شد.    «مدیریت اداری یا دولتی»  کارشناسی ارشد بر 
تأکید داشتند که تفاوت و تمایز  «  مدیریت بازرگانی» ۀ  با نگرش تطبیقی با رشت  تاداناس

کارآمدی و در نهایت کسب  عمل آدمی همانا  ۀ  اساسی در این است که ملاک و سنج
ارتقا خیرهمگانی است    ۀکه در اولی ملاک و سنجبالاترین منافع مادی است، درحالی

 شود.در این راه گاه کارآمدی و منافع مادی فدا و مصرف می علتو به همین 
پهن در  که  کنید  محافظهۀ  توجه  به  بیشتر  که  احزابی  جهان،  کل  کاری  جغرافیایی 

دغدغامعروف خیال  رِ خیۀ  ند  را  عمومی  منافع  و  همگانی  مصالح  و برین،  اندیشی 
می  مقابلْ آرمانگرایی  در  و  قشر  دانند  طرفدار  و  آزادیخواه  به  معروف  های  احزاب 

کنند.  رقبای سیاسی خود را به تاریک اندیشی و جزمی اندیشی محکوم می ، پذیرآسیب
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و سرمایه، نبود نظارت و کنترل  کار طرفدار تدابیر اقتصاد بازار  احزاب محافظهۀ  عملًا هم
بردارانه از نیروهای طبیعی یا انسانی و در خدمت نیروهای تولیدی های بهره بر فعالیت

خوب را کارآمد، همسان اندیش و موفق  ۀ  جامع  هاآن و تشویق منافع بازرگانی هستند.  
رشد   انزیمدانند و معیارهای آن را تولید ناخالص ملی، تعصبات ملی، درآمدسرانه، می 

آن می امثال  مقابلْ اقتصادی و  آزادی  دانند. در  بر رفاه عمومی،  آزادیخواه  های  احزاب 
تکثّ اقلیت و  فرهنگی  چندگانگی  تشویق  تکثّ ها،  و  زیست  محیط  حفظ  فکری،  ر  ر 

احساس شادی  چقدر  این است که همگان  هاآنکنند و معیار محیطی تأکید میزیست
 شود. پذیر حمایت میآسیبو از قشر کنند می و امید 

 خیرِعام و  امرسیاسی .2
اول را باید در مدّ نظر داشته  ۀ  دو لای   اینکههای مربوط با امرسیاسی، ضمن  اما چرا حرفه 

امر  _ سوم تکلیف و وظیفه دارند؟ اگر امرسیاسی را با دیگر امور  ۀ  باشند، نسبت به لای 
امر خ امر جمعی،  فرهنگی،  امر  اقتصادی،  امر  و غیره انسانی،  کنیم    _ انوادگی  مقایسه 

دارند، چند  متوجه می  تمرکز  به یک جنبه  امور که معمولًا  این  تمام  برعکس  شویم که 
مورد نظر امرسیاسی و برآمده از »وضع بشر« خود نشأت گرفته از  ۀ  ای است. حوزلایه 

های »خانوداگی و خصوصی« به علت ضرورت ۀ  حکمت وجودی آدمی و حضور سه لای
و    جسمی  ی بقا تعلق، همبستگی  احساس  به علت  دیگر  از سوی  نسلی،  و  و حیوانی 

»همگانی« است  ۀ عصبیت برای تداوم بقا و حیات مادی »جمعی« است، و بالاخره لای
امکان  دیگران  حضور  در  فقط  که  استعلا،  و  معناداری  شکوفایی،  آرمان  علت  پذیر  به 

ۀ  اول با عقلانیت ابزاری با سنجۀ  انعکاس مادی و تحقق جنب(.  1389  شود )آرنت می 
»درست و نادرست  ۀ  لی یا اکتسابی با سنجیدوم با عقلانیت تحصۀ  »سود و زیان«، جنب

»حسن و قبح یا ارزش و ضدارزش«  ۀ  سوم با عقلانیت هنجاری با سنجۀ  کارآمد«، و جنب
امکان   همآن و   از هرسه  و هماهنگ  ارکستری همساز  به    پذیردر  که  توجه شود  است. 

سادگی این سه لایه با سه لایه کارهای مربوط با امرسیاسی همخوان است، یعنی »شغل،  
حرفه، رسالت«. کارکرد مناسب این سه لایه هر سامان جمعی فرضی را از حیات صرف  
حرمت،   با عزت،  زندگی همراه  یک  به  و  برده  بالاتر  )زندگانی(  آسایش  و  )ماندگانی( 

 کند. جز خدا نبیند« باشد تبدیل می که به ه همان »رسد آدمی به جایی انسانیتی ک
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(، 1398  نشر شده است )رجایی  ورزیاندیشه و اندیشهدر کتاب اخیری که با عنوان  
در   ارکستر هماهنگ  برقراری  و  موفق  که    امرسیاسیوضع  معنایی  در  جهانداری  با  را 

ام  آن را کیفیتی تعریف کرده  ، برند مترادف دانستهکار میهو ابن خلدون ب  تنسر، ارسطو
دهد که اگر نمادین بیان شود به مفهوم انسانی را به وجهی سامان می جهانِ ـ  که زیست

تکرار شدچندین   به فردوسیۀ  بار  این کیفیت  و میش«.  آید همی گرگ  آبشخور  »به   :
رعایت میان«  قانون عقل جهانداری»  کمک  و روش  راهبرد  از  استفاده  با  و  رشتهو  ای 

شود. در آن کتاب ادعا شده است که در مرکز  گرفتن فن، علم و هنر حاصل میخدمتبه
متضاد مانند  های  حتی گروه  هاافراد حتی گروهۀ  مصالح و منافع هم  یا  خیرِعام جهانداری  

میشان    گرگان دارد و  بهقرار  دقیقاً  تجمع  علت .  و  رقابت  دشمنی،  که خیرها»  همین   »  
در آن    شود.یشانه« تعریف میاند  مصلحت »  اسباب و ابزارو روش و  هدف، راهبرد و  

  در خدمت تحققِ   نظام«و   شهروندی،  یجهاندار»ستون    کتاب بحث شده است که سه
ها با  ارزش  استعلاء  و  ت )آسایش( معیش،  نظمکه در عوض باعث »  1؛ت استمصلح

 .شودمی «قدرت، مدیریت و هنجارمندی »سه سازوکارِ 
ۀ تواند و نباید از این مجموعمستقیماً سروکار دارد نمی  امرسیاسیکس که با  هر آن

عهد ساسان،    به بیان موبد هوشمند و دوراندیشِ   ، ای غافل باشد، که اگر شد سه جنبه
 تر« باقی  او، و طول مدت ذکرْ   روزگارِ   به  که   باشد   آن  زا  درازتر   او  گفتِ   تنسر، »بر تقریرِ 

شکی نیست که زیانبار    ،تخصص در یک کارتوجهی به کارآمدی و  بی  (.52:  1354)
فردی و محلی دارد. ناکارآمدی ممکن است برای مدتی مخفی بماند و ۀ  است، اما لطم

آنچه مهم است   ؛وقتی هم کوتاهی هویدا شد، شخص ممکن است تنبیه بشود یا نشود 
  هم آنزیان گروهی و    ،ایو پاسخگویی حرفه  دقابل جبران است. عدم رعایت تعه  اینکه

حدّ  لطمهتا  بلکه  نیست  کمّی  و  مادی  فقط  آن  زیان  البته  است.  محلی  بر  ی  زننده 
خاص از اعتبار و یا بدنامی برخوردار ۀ  یک حرف   اینکهای است.  حرفه  چارچوب اخلاقی

ای دارد. مهم این است که سه مفهوم  مستقیم با میزان رعایت اخلاق حرفهۀ  شود رابطمی 

 
در یک بیت شعر    با بصیرتی، حافظام، که این بصیرت را به وجه  اعلام کرده  ورزیاندیشه و اندیشه. در  1

 کند: ترسیم می
 که تدبیر و تأمل بایدش بینی چه کار               کار ملک است اینسوز را با مصلحترند عالم

 (.3: 276)غزل  
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مستقیم  ۀ  رابط  امرسیاسیهای  مصلحت و لایهۀ  و جنببا هر د  «شغل، حرفه و رسالت»
 . ردکرا تحلیل  هاآنۀ دارد، پس باید رابط

 امرسیاسی مندی و حرفه .۳
از   ؛ست که فرض عینی تمام کارهاستا  ایو مصلحت مقوله   خیرِعام ۀ  گفته شد که جنب

سازد تا کسانی که مستقیم و غیرمستقیم به کارهای اشتغال  مهندسی که جاده و پل می 
مثلًا کسانی که در    ؛است  امرسیاسیدارند یا با کارهایی سروکار دارند که در چارچوب  

ترامپۀ  دور دونالد  جمهوری  خلافِ   امریکادر    ریاست  رفتار  مورد  و    »خیرِعام   در 
  اند و در بیان رایج آن جامعهافشاگری کرده  امریکاست جمهور  ریا  «مصلحت عمومی

می   ه«خطرزنند  زنگِ » عالیخوانده  کارمندهای  حتی ۀ  رتبشوند،  و  رسمی  نهادهای 
به چنین بودند. چرا  امنیتی   آمدخلاف»ظاهراً    اقدامی مبادرت کردند که   اطلاعاتی و 

در علی  مسیرِ عکس    عادت«  و  وقت    هغالب  کردند حکومت  به  حرکت  دقیقاً    علت ؟ 
 رسالت و تعهد. ۀ سوم یا مقولۀ اهمیت لای

راستی تکلیف چنین افرادی چیست؟ با پاسخی کلی  در ادامه بهتر است بپرسیم به
 کنم. آغاز می

تواند معتکف دِیرنشین، فعال کارآفرین، دانشور، هر فردی در یک زندگی جمعی می 
تأثیری    هااین انسالار، مرد حزبی و امثال آن باشد و هر یک از  ای، دیواز اربابان رسانه

دارد. اما یک تکلیف دیگر در جهان جدید    امرسیاسیخاص بر میزان درگیرشدنش با  
های کفایی بود فرض ۀ  گیری سامان سیاسی براساس نگرش تجدد در زمرکه تا شکل_ 

اصلی شهروند  ۀ  ظیفو  .نقش شهروندی است  _ اما حالا به فرض عینی تبدیل شده است
توجه نشان بدهد، هوشیار باشد    امرسیاسی چیست؟ مگر نه این است که باید نسبت به  

دادن و یا تماس و ارسال نظرات به نماینده یا  رسمی رأیۀ  و در موقع لزوم، خواه وظیف
این نکته از زبان مرد سیاسی    ؟ نمایندگان محل زندگی خود با امور عمومی درگیر شود

 کننده بیان شده است: متناسب و روشن ، لسآتنی، پریک 
شهر آتن[ هر فرد نه فقط با امور شخصی خود توجه دارد بلکه    ـ  در اینجا ]دولت

به که  اشخاصی  حتی  است؛  مهم  وی  برای  نیز  سیاسی  واحد  امور امور  به  شدت 
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این ویژگی  ؛  آگاهی دارند  امرسیاسیخوبی از مقولات  ند، بهاوکار خود مشغول کسب
گویم فردی که به امرسیاسی توجهی ندارد، ما نمیشهر ماست.    ـ  مردم در دولتخاص  

پرسیم اصولاً چه کسب و کسی است که بر کسب و کار خود متمرکز است، بلکه می
)سخنرانی معروف در سالگشت شهدای جنگ پلوپونزی، تأکید از  ؟کاری در آتن دارد 

 نگارنده است(. 
شود با دیگر مربوط می   امرسیاسیرش مستقیم با  کسی که کا  اما آیا نقش شهروندیِ 

سنگین و  بالاتر  نقشی  حرفه  و  شغل  این  که  اینجاست  در  است؟  یکی  تر شهروندان 
مانند دیگر   امرسیاسیۀ  کند. اصولًا شاغل و درگیر در حوزشخص تحمیل میۀ  عهدبه

اما در   ؛مسئولیت دارد   «شغل، حرفه و رسالت یا تکلیف» ۀ  ها، نسبت به هر سه لایحرفه
محدود به   «رضایت، مدیریت، و پاسداری»  های زندگی جمعی، که در اکثر حوزه حالی

ها به  این کارویژه ۀ  س  هر   امرسیاسیۀ  های فردی یا گروهی است، در حوزمنافع و دغدغه
مصالح عمومی یا همگانی   امرسیاسیاصلی در مقولات  ۀ  شود. سنجهمگان مربوط می 

 کند. تر می است، و همین مسئولیت این شاغلان را سنگین
هم مقوللایهۀ  در  باید  ۀ  ها،  عمومی  نظرمصلحت  شرعی    مدّ  اصطلاح  در  باشد. 
از حقبیت»   صحبت  و  دلیل    «الناسالمال  به  امروز  زبان  در  و  «  ملت»  اینکه است 

ملی، هواپیمایی ۀ ملی، ارتش ملی، خزانمصلحت و منافع  »چیز است، از  صاحب همه
نظری و  ۀ  مهارت به هر دو جنبۀ  گردد. لاییاد می  آن  و امثال  «ملی، تولید ناخالص ملی

خاص   توجه  لایدارد عملی  خاص  ۀ  ؛  وسواس  گروهی  پاسخگویی  و  تعهد  حرفه، 
 قانون عقل جهانداری است  ی در واقع افسر رسالت و تکلیفْ ۀ طلبد؛ و در لایمی 

و اجرای قانون    امرسیاسی کند؟ ابزار و لوازم  راستی این نقش را چگونه بازی میبهاما  
با تولید و توزیع قدرت همراه است. پس نقش دانشوران سیاست در  عقل جهانداری 

ارتقاۀ  عرص  با   یعمومی  مربوط  کارهای  در  درگیر  و  شاغل  قدرت  انتقاد  قدرت، 
د که فقط در مواقع بحران یا در موقع تر از شهروند عادی دارنقشی عمومی   امرسیاسی

اقدام کند که درگیری وی   هوشیاریبینی و باید با روشنناو  نیست؟تر رأی دادن پر رنگ
حرف  نمی ۀ  در  بینش خود  از  باشدتواند  خالی  برای  گری  اصلاح چ؛  موقعیتی  نین 

 است.  و معنادار مناسب گری درگیر«بینش»
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 شهروندی و واحد سیاسی

 رسالت  ای( حرفه )تعهد حرفه شغل )کارآمدی(  های کارلایه 
 )تعهد ارزشی( 

 امرسیاسی 

 جهان )وطن( جهانداران )شهروندان( جهانداری مصلحت
 ارزش  معیشت )آسایش(  نظم  اهداف

هنجار/آرمان   مدیریت )بینش(  قدرت )دانش( ساز و کار 
 )پاسداری( 

پاسداری درست  بینش درست  دانش درست  شخصۀ کارویژ
 هاارزش 

 
د. برای  نکنگیری محدود نمیچنین اشخاصی شهروندی خود را فقط به روزهای رأی

است، و چون   «کفایی فرض »  ، به بیان فقهی  ، ایدیگر شهروندان نقش شهروندی مقوله 
خود کنند، ۀ  شغل و حرف ۀ  توانند انرژی خود را بیشتر متوجمی  هاآندولت سامان دارد،  

ربط دارد عملًا هوشیاری و    امرسیاسیکه مستقیماً با    مسئولین و کارگزارانی  کهدرحالی 
کردهمتوجه  تبدیل  عینی  فرض  به  خود  در  را  شهروندی  با   هاآناند.  بودن  روز  هر 

  خیرِعامرو هم درگیرند و هم باید نسبت با پاسداشت  درگیرند و ازاین»خیرِعام«  ۀمقول
 گری از خود نشان دهند. بینش

این کارویژ  به  من،  گمان  به  حرفه ئداۀ  ترتیب،  حوزه می  در  یا    امرسیاسیهای  مند 
زندگی جمعی باشد، خواه در ایران  ۀ  مربوط به آن باید افسری و پاسداری از این حوز

شغلی  ۀ  ( لای1تمدنی دیگر. این مهم را در  ۀ  امروز یا در هر زمان دیگر و حتی در هر حوز
از دانش درست؛ در   به  حرفهۀ  لای  (2با برخورداری  بینش درست نسبت  با داشتن  ای 

همراه با تشویق   خیرِعام رسالت برانگیخته و هوشیار نسبت به  ۀ  ( لای3بازی؛ و در  ۀ  قاعد
در مردمان  رو  باستان بهترین نمونه بود و ازاین  اش در یونانو زندگی  سقراط  .و یا تذکر 
حوزه  به  کل  تمدنی  می عنوان  به  ویهای  عین  راصرا   سقراط .  نگرندالگو  که  ندارد  ی 

گذارد.  گری وی همیشه اعمال شود، بلکه در روند انجام کار آن را به نمایش می بینش
را   پیامبرانش  برای  حتی  رسالت  بالاترین  باری  حضرت  که  بدهم  و »توجه  مُبَشِرین 
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؛  165  ؛ نسا213بقره  های »نمونه سوره طور  به  ن کریم، آکند )قرتوصیف می   «مُنذِرین
اش با  (. ماکس وبر در گفتار بسیار معروف و بسیار بحث شده«56؛ و کهف  48انعام  

مثاب  »امرسیاسیعنوان   حرفهۀ  به  بین    «یک  عمده  نهایی»تمایزی  هدف  و    «اخلاق 
را پیروی از اخلاق مسئولیت    امرسیاسیدانشور  ۀ  گذارد و وظیفمی  «اخلاق مسئولیت»

 (.1958داند )وبر در درازای انجام کار می
می شخص  چگونه  که  است  این  پرسش  اجرا  اما  به  را  مسئولیت  اخلاق  توانند 

به فطرت    امرسیاسیمند شاغل در کارهای مربوط با  بگذارد؟ مجدداً یادآور شوم که حرفه
تأثیر را بر زندگی همگان می  گذارد و  جایگاهش با مقولاتی سروکار دارد که بیشترین 

بر منافع    «منافع ملی»،  «مصلحت عمومی»،  «الناسحق»،  «اللهحق»مقولاتی مانند  
و گروهی می مقولشخصی  به  که  از همۀ  چربد. جایی است  بیش  باید  منافع  ۀ  تضاد 

بیشتر از بخش خصوصی و بخش گروهی متوجه بود. از طرفی در  ها و به مراتب  حوزه 
مند در خدمت کشور و دولت است اما در عمل تحت نظارت و  تاً حرفهقاین حرفه حقی

دور در  است که  وقت  و    ها آنزمامداری  ۀ  مدیریت حکومت  منافع شخصی  و  سلیقه 
تأثیرگذار به  به حرفه   ند.گروهی  مربوط  اما  می  خدمتگذار هم  امرسیاسیمندان  گویند 

مرزی که من بین کشور/دولت و حکومت یادآور شدم چنان ظریف و نازک است که گاه  
دغدغ نشود. حکومت  دیده  دارد درحالیۀ  ممکن است  دولت ذغذغکوتاه مدت  ۀ  که 

هزاره سده و  بین  ها  دانشور  این  تقسیم  در  دارد.  جهانداری»ها  و  ،  « جهانگیری 
رو گاه  جهانداری و ازاینۀ  دولت/کشورها دغدغ  جهانگیری دارند وۀ  ها دغدغحکومت
مندان و هم اربابان قدرتِ روز ممکن است این مرز مهم اما تقریباً غیرقابل  حرفه  هم خودِ 

مندان در کارها و  رویت را نادیده بگیرند. این همان مسئولیت خاص برای تمام حرفه
به   مربوط  بگویم  امرسیاسیمشاغل  دیگری  بیان  وجودی    علتبه    : است.  حکمت 

از نوع زندگی در این دنیا   و  تناسب دارد   «شغل و حرفه»فعالیت جهانگیری که بیشتر با  
و  ررودَ رکه تقریباً از این دنیا نیست    خیرِعام«رسالت و تعهد به  »است با جهانداری که با  

به انجام    «این دنیا»هم مجبور است در    امرسیاسیمند  شوند. اما حرفهو گاه متناقض می
این وضعیت معمایی و    .ای بپردازد و هم از خود و دنیا رها باشدشغل و وفاداری حرفه

های  دستۀ  کند، به بیان مایکل والزر »غامضمی ایجاد می ئنما تنش درونی دامتناقض
ۀ  که در نمایشنام  «هاحفظ ناآلودگی دست»( و یا به بیان ژان پل سارتر  1973آلوده« )
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انتقام 1387)  آلوده  هایدستمعروفش   وضعیت  در  منافع (  حفظ  شخصی،  جویی 
برای افزودن شوکت وطن و زیست   امرسیاسیدر  خیرِعام پاسداشت ۀ یا دغدغ حزبی و

جهانش که او نه به تصادف در آنجا به دنیا آمده و به آن تعلق دارد. تمایز ماکس وبر بین  
وبر  ۀ  و راهگشاست. توصیدر منبع یادشده مهم    «لاق غایتخا»و    «اخلاق مسئولیت»

 ۀوقفه تربیت شدشدت و بیبینش به»  و همانا برخورداری از  «اخلاق مسئولیت»البته  
ها با یک استواری  رو شدن با چنان واقعیتههای زندگی و داشتن توان روبدیدن واقعیت

ن آن با تفکر، بیان و عمل  شتگذا افزایم به نمایش( و من می 126:  1958درونی« است )
چنین اقدامی را به ۀ  نحو  یک شهروند. به گمان من، حضرت سعدیعنوان  به  خویش

 درست خلاصه کرده است: 
و خواه ملال  گویمست با تو میا   من آنچه شرط بلاغ پند گیر  از سخنم   تو خواه 

 

 : در غیر این صورت شخص از شرط ادب خارج شده است و باز به بیان سعدی
ادبب شرط  راه  نرفتیم  و  عمر   رفت 

 

برفت چندین سال به  بازی  به  که   راستی 

 

 (. 10و  2: ابیات 36ۀ )قصید
 *** 

مهم   بسیار  و  آخر  حاضر    اینکهنکته  مطلب  نشر  با  من  موافقت  دلیل  برای  مفتخراً 
همکار،    بزرگداشت در    وطنهمدوست،  »انسان   رأسو  جناب  آن  گرامی  ورز« 

این بوده است که تا جایی که از وی شناخت دارم، او را    شبستری مجتهد  اشرف علی
دانم که جناب  می  «شغل، حرفه و تعهد»ۀ  بخش موفقی از سه لایکننده و تجسممنعکس
حرفه   شبستری  زندگی  نقش ایدر  در  و  در اش  متفاوت  نهادهای  در  که  متعددی  های 

 المللی به نمایش گذاشته است. بخش خصوصی، کشوری و بین
( بود که با وی برای اولین بار آشنا شدم.  1984)سپتامبر    1363در اواخر تابستان  

و کاملًا تصادفی بود به   «ناخواسته  اقبال»دانستم که این آشنایی که برایم یک  هیچ نمی
الملل گرفته سیاسی و روابط بینۀ  ای عمرانه تبدیل خواهد شد. تازه دکترای اندیشرابطه

و مایل بودم از کارکرد عملی سازمان ملل برای کاربست در تدریس آتی سر دربیاورم و  
معرفیۀ  دربار با  کنم.  پژوهش  قدری  دفترنامهآن  به  دست  در  دانشگاه  از  روابط »  ای 

درخواست خود را مطرح کردم. از بختیاری    ،مراجعه کرده  متحد«  عمومی سازمان ملل
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بین کارمند  متحد  ملل  سازمان  عمومی  روابط  دفتر  مسئول  از من،  و  سازمان  المللیِ 
کننده بود. به من توصیه مردی خوشخو و مهربان و کمک  هاآنتر از  اهالی مکزیک و مهم

تو را به    هاآنط قرار بگیری و  اگر به وجهی با دفتر نمایندگی مملکتت در ارتبا »کرد که  
کنند معرفی  دسترسی  ، ما  ملل   اتامکان  سازمان  در  مذاکرات  و  جلسات  اسناد،  به 

  یهاییک دانشور با معرفی دانشگاه محدودیتعنوان  به  کهدرحالی  ،نامحدود خواهد شد
از اعضای    ، و به من توصیه کرد با جناب شبستری   ؛برای کارت وجود خواهد داشت«

مجرد تماس با دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و  صحبت کنم. به  ، نمایندگی ایران 
و   همدل  یک  کشف  آن  اصلی  دستاورد  که  گرفت  صورت  ملاقاتی  ایشان،  با  اتصال 

قضایا و آنچه عملًا گذشت صرفاً وقایع روزمره  ۀ  قیبود؛ ب   _ امیدوارم دوجانبه_   زبانهم
 :به بیان حضرت حافظ دنیا،  در «هیچ بر هیچ»و تاریخ است و درگیر شدن با مقولات 

و امن  شفیق بی  می  مقام  رفیق  و   غش 

 

توفیق   زهی  شود  میسر  مدام   گرت 

 

 جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

 

این    من  بار  کردههزار  تحقیقنکته   ام 

 

 (. 2-1: 298)غزل 
کارهای هیچ بر هیچ جهان در درازای چهار ماه نشستِ سی و نهم مجمع عمومی  

غشی را با جناب مجتهد آغاز و تجربه سازمان ملل متحد موجب شد که رفاقت امن و بی 
که من برای تدریس   های ابدی به همراه داشت. بعداً، مجدداً هم در تهران کنم که لحظه 

( ساکن بودم، کارهای هیچ بر هیچ جهان در »دفتر مطالعات 1375- 1365یک دهه ) 
های علمی در دفتر با همکاری وی، امکان المللی« و سامان دادن به مجله سیاسی و بین 

بی فرصت  و  امن  »رفاقت  کیفی  به های  و  کرد؛  فراهم  بیشتر  را  همان   اینکهرغم  غش« 
را به   کارهای دنیایی همراه با نصیب و قسمت، این دانشور را به غرب و جناب شبستری 

 ، فرستاد، رفاقت و همدلی ادامه یافت. بخش شرقی وطن بزرگ ما ایران، یعنی تاجیکستان
سپردگی این  که چگونه دل  خرسندم که این فرصت به من داده شده تا عرض کنم

نظر  ها، صرفِ مرد به عزت و کرامت مردم وطنش و بالاتر از آن به عزت و کرامت انسان
سلیق دین،  نژاد،  فرهنگ،  سیاسیۀ  از  سلوک  و  و    ، فکری  چشمگیر  من  برای  همیشه 

 «نوام»ه  و  «همساز»،  « سازگار»مندی  امیدوارم آموزنده بوده باشد. جناب مجتهد حرفه
مفهوم  می  ؛بوده و هست بر  می  ، تأکید کنم   «همساز»خواهم  با    «سازگار»ترسم  زیرا 
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ایرانی»   و  «سازشکار»مفهوم   کلم  «سازشکاری  که  وجهی  گفتمان   «سازش» ۀ  به  در 
وقتی با مهارت    «سازیهم»شود، خلط شود.  تلقی می   «ارزش  ضدِ »ایرانیان  امروز میان  

انجام می توانمندسازیِ   ، شود و درایت  توانایی همراه شدن و  مراوده    دیگرِ   طرفِ   یعنی 
برای نواختن نوایی هماهنگ، که همیشه از مشخصات خوب صفت ایران و ایرانی بوده 

  سازگاری ایرانیدر کتابش،    بازرگاناست. این همان مفهومی است که مهندس مهدی  
است  ، (1346) داده  توضیح  زیادی  حد  زمانی  ؛تا  در  کلمالبته  معنای  ۀ  که  سازش 

اش را به تصور تسلیم شدن نباخته بود. منظور من مفهومی است  همنوایی و همسازی
اش های عظیم تاریخیماندگاری ایران و ایرانی در تقابل با تخریبکه نه فقط راز و بقای  

میلادی،   1316  -1280)  «اولجاتیو»شد تا سردار مغولی  بوده است بلکه موجب می
سلطان محمد  »هشتمین سلطان ایلخان( را به یک انسان فرهیخته و اهلی شده به نام  

برخی   «خدابنده با  چگونه  مجتهد  جناب  که  بودم  شاهد  شخصاً  من  کند.  تبدیل 
بنیادگرایان و لجوجان   و  می  «همسازی»تحجراندیشان،  به چنان  این اشخاص  کرد  را 

وامیهم نوای هاآن  «نوازیمخالف»و    «خوانیمخالف»رغم  بهکه  داشت  نوایی   ،
.  بخشد  یران قدری نور و روشنیو به اجاق تاریخی ا  افزایش دهد  موسیقی ایرانی را قدری

 اجرش مأجور باد. 
 

 منابع 
 : ققنوس. مسعود علیا. تهرانۀ . ترجموضع بشر(. 1389، هانا )آرنت

: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.  حمید عنایتۀ  . ترجمسیاست(.  1386)  ارسطو
 چاپ ششم.
 : شرکت سهامی انتشار. . تهرانسازگاری ایرانی(. 1346) بازرگان، مهدی

به تصحیح مجتبی مینوی تنسرۀ  نام(.  1354تنسر ) ـ   تعلیقات، مجتبی مینوی ۀ  ، گردآورند. 
 : انتشارات خوارزمی.. تهرانحمد اسمعیل رضوانیم
تهران. ترجمه فرهنگ رجاییتصورهای اجتماعی جدید(  1399)  چارلز  ،تیلور انتشارات .   :

 دانشگاه امام صادق )ع(.
 انتشارات فرهنگ جاوید. . تهرانورزیاندیشه و اندیشه(، 1398رجایی، فرهنگ )
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 : انتشارت مجید.. تهران. ترجمه جلال آل احمدهای آلودهدست(. 1387) سارتر، ژان پل
فتح باستان(.  1352)  الله مجتبایی،  ایران  در  آرمانی  شاهی  و  افلاطون  زیبای  تهرانشهر   . :

 انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان. 
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و توسعۀ فرهنگی  فرهنگ واژۀ نگاهی به مفهوم   

 جواد رسولی

 به فرهنگ باشد روان تندرست 

 ( )حکیم فردوسی

 سازمان ملل و توسعۀ فرهنگی
 وگوگفتماه مه ]برابر با اول خرداد[ را به نام روز جهانی تنوع فرهنگی )  21سازمان ملل،  

کرده نامگذاری  توسعه(  عمدهو  توجهاست.  نامگذاری،  این  از  هدف  به ترین  دادن 
ها و  مدیران کشورهای جهان است تا از سویی فرهنگ را در کلیه برنامه  ریزان وبرنامه

توسعهسیاست علوم،  های  آموزش،  به  مربوط  موارد  )ازجمله:  بگنجانند  کشورها  ای 
محیط بهداشت،  طریقْ ارتباطات،  از  دیگر  سوی  از  و  فرهنگی(  گردشگری  و   زیست 

 خلاقیت از توسعه فرهنگی حمایت کنند. 
زاویه میاز  تعبیرای  به  را   «فرهنگی  ۀتوسع»  توان  آن  و  فرهنگ    ۀتوسع»  نگریست 

عد  کمی و کیفی قابل درک است. از بُ   ۀ گونه برداشت در دو شاخمعنی کرد. این  «جامعه
معه  کمّی، به سهولت و یکسانی دستیابی و برابری امکانات فرهنگی بین افراد یک جا

های سینمایی منتشره  ها و فیلمها و کتابشود )مانند نسبیت شمارگان روزنامهتوجه می 
ویژه مشارکت افراد جامعه در  هعد کیفی، به محتوای آن و ببرای مردم یک کشور(؛ و از بُ 

 ها در تولید محتوای فرهنگی. دولت تولید آن محتوا و عدم دخالت و حمایت
 اند. توسعه در بُعد ایستایی تعبیر کردهعنوان به ین نگرش، پردازان از ابرخی نظریه

مثابه  فرهنگ به»  نگریست و آن را   «فرهنگی  ۀتوسع»  توان به تعبیرای دیگر می از زاویه
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پردازان و عاملان  رو باید نگاه نظریهدانست. ازاین  « ضرورت و زیربنای هرگونه توسعه
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی( را به این موضوع    ۀهای توسعه )از قبیل توسعدیگر جنبه

اید جامعه،  فرهنگ  به  توجه  بدون  که  کرد  برای    ۀجلب  و  فناست  به  محکوم  توسعه 
نظر به فرهنگ هر جامعه  بایسته است  توسعه،  نگاه    پایداری و ماندگاری  این  داشت. 

یکسویه   ۀمداران کشورها در نقد توسعشناسان و فرهنگهمانی است که از سوی جامعه
دهه اقتصادی  صرفاً  به و  معروف  کشورهای  پیشین  و    «یافتهتوسعه»  های  شده  بیان 

توسعهمی  تمایلات  شود؛  از  یا  و  بوده  بورژوازی  تمایلات  از  برخاسته  یا  که  ای 
بیناحوزه  هماهنگی  که  است  نگاه  این  در  بسیاری سوسیالیستی.  اهمیت  توسعه  ای 

سازمان  ی  سازمان تربیتی، علمی و فرهنگــ    «یونسکو»  ست که ا  رویابد و از همینمی 
نمایندگان فرهنگی تمامی تر وارد میدان شد و با حضور  جدی  صورت به   ــ  ملل متحد

آغاز کرد. در پی کارشناس فرهنگعنوان  به  کشورهای عضو،  را  اقداماتی  های جهان، 
 بود که مفهوم   قرن بیستم هفتاد  ۀ ها و اقدامات یونسکو در دهها و کوششهمین تلاش 

صورت رسمی وارد ادبیات به بعد به   1980  ۀپدید آمد و از اوایل ده«  فرهنگی  ۀتوسع»
 توسعه شد.  

 شود.توسعه در بُعد پویایی تعبیر میعنوان به عد، گاهی از این بُ 

گان فرهنگ در زبانهم  های مختلفمعنایی واژ
ایرانیان در محدودهای  از زبان اوستایی که از عمده شاخه قرن    10تا    6  ۀزبان و خط 

های بسیاری  شده، واژهی زرتشت، به آن نوشتهپیش از میلاد مسیح بوده و کتاب اوستا 
ن واژه را  یاست. اصل ا «فرهنگ» مانده است. یکی از این واژگاندر فارسی امروز باقی

اند: فروغی  این معانی را قائل «فر» رایشناسان باند. لغتدانسته  «فر+ هنگ»  بکیاز تر
دهد؛ شکوه، جلال، برکشیدن،  ایزدی که بر دل هر کس بتابد او را بر دیگران برتری می

برازندگی. و  زیبایی  از ریش  «هنگ»   بالا کشیدن،  )  «ثنگ»  ۀرا هم که  در که  اوستایی 
و این هر دو    اندمعنی کشیدن و فرهختن است( به معانی سنگینی، تمکین و وقار دانسته

(که educate انگلیسیۀ ریشدر لاتینی )هم «اِدوره »  و «ادوکات» مطابق است با واژگان
 .به معنی برکشیدن و نیز تعلیم و تربیت و علم و دانش و ادب و فرهیختن است

ز آداب، یدن و نیشکرا بر   «فرهنگ»  ۀمعنای کلم  اینکهشناسان علاوه بر  همین لغت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
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ردن  کشه  ی در زیرخاک برای ر  ک تا  یِ هاخواباندن شاخه  اند، به عملِ ت و خرد گفتهیترب
به   زبانْ اند که مردمان فارسیاند. علاوه بر این، نقل کردهگفته  «فرهنگ»  ر گیاه، یثک و ت

آبیشک زم  یِ هادنِ  سطح  به  توسط  یزیرزمینی  )قنات/کاریز(انالکن  خاصی    های 
های معتبر و پرقدمت لغت، فرهنج و فرهنگ  ، از کتاببرهان قاطع اند.  گفته  «فرهنگ»

»بر »شاخ    را  نیز  و  ادب«  و  عقل  و  دانش  و  فضل  و  »علم  معنی  به  و  شطرنج«  وزن 
درختی« دانسته »که آن را بخوابانند و خاک بر بالای آن بریزند تا بیخ بگیرد و از آنجا  

اند، چه، دَهن  : »فرهنگ، کاریز آب را نیز گفتهبرکنده، به جای دیگر نهال کنند« و افزوده
فرهنگ جایی را گویند از کاریز که آب بر روی زمین آید« و این معادل است با تعبیر  

جایی که  ج است؛ همانینقاط خراسان را   ه هنوز هم در برخِ ک»دَهن فرنج/ دهنه کاریز«  
 ند. ی گویرسد و آن را »مظهر قنات« هم می ن میآب قنات به سطح زم

ا است. مردمان هر    «یزندگ»  همان  «آب»  خشک، ژه در مناطق نیمهیوران، بهیدر 
  ی کرده و زندگ  یو دامدار   یشاورزکرامون آن  یشند پک رون  ین بیاز زم  یاند آب جا توانسته

)فرهنگ    «فرهنگ»  خود و  ۀژیرسوم و  و  اند؛ و زندگی و معیشت هم آدابل دادهک را ش
 است. آوردهد ی فولکلور( را پد /  مردم 

گر ایران  یاست. مناطق د هزار قنات داشتهحدود ده شابوری، نی هقیخ بی تارت یبه روا 
 ی ادهیچیپ  ۀک ار و شب یبس  ی هاقناتی  و جنوب خراسان دارا   ، اصفهانزد، کرمان یمانند  

برخ کاست    بوده  ینیرزمی ز  یهاانالکاز   هم  هنوز  این یدا  هاآن از    یه  عمر  است.  ر 
(  ازاین )قنات گنابادسال پیش  2500شناسی بعضاً به  ها، به استناد مدارک باستانقنات

رسد )زارچ یزد(؛ که این خود نمودی از تمدن  کیلومتر می   120به    هاآن و طول برخی از  
 نیاکان ماست.  «فرهنگ» و

آن عرب  « قنات»  واژه  هکگفتنی  اصل  واژ  یدر  به  نسبت  ما،    « فرهنگ»  ۀو  زبان  در 
   .متأخر است
رد باز  یگی فرهنگ قرار م ۀلمکز آنچه معادل یو فرانسه ن یسیمانند انگل ییهادر زبان 

که  ؛ چناناستمرتبط با هم    ییمعنا  ۀ دو حوز  یدارا   یفرهنگ در زبان فارس   ۀهم مانند واژ
( معنا  (Cultureکالچر  به  تعل  یهم  باورها، هنر،  تربیآداب، رسوم،  و  ادبیم  و  ات  یت 

 شت و زرع. کوانات و  یاهان و حیپرورش دادن گ  یاست و هم به معنا
کار  هیافته و به معنای نگهداری، پردازش و کاشت بهمین کلمه از لاتین به آلمانی راه
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. این کلمه در قدیم  «کاشت، داشت و برداشت»  دیگر همانعبارتیرفته است؛ و یا به
)در برابر هر  است؛  شده  کرده استفاده میبرای هر آنچه آدمی به دست خود خلق می

 آنچه در طبیعت خلق شده بود(.  
کشت و بَرز، پرورش، فرهنگ،   در عربی هم به همین معانی است:«  ة»ثقافـ  ۀکلم

 .تمدن
شکل نوین،  با  انسانی  علوم  نامیدناندیشهگیری  برای  کلمه  این  از   مندان 

بخش یک گروه یا اجتماع یا  ها و مراسم و ... که هویتای از قواعد و ارزش مجموعه»
بهره    «اندهویت گرفته  هاآنرا خلق کرده و یا پرداخته و از    هاآن و آدمیان    استجامعه  
 بردند. 

متفاوت اما مرتبط با هم   ییمعنا  ۀ دو حوز یدارا   «فرهنگ» ۀبنابر آنچه گفته شد، واژ
مسیرهای زیرزمینی آب، مظهر قنات و محل  هعینی: رشت  /  مادی  ۀ ( حوز1  بوده و هست؛

 کردن و تولید نهال.  دن آب از آن؛ و نیز عمل کشت شاخه گیاه برای ریشهیرون تراویب
 ، علم، هنر. کت انسان، آداب، مناس یمعرفتی: پرورش اخلاقی و ترب / معنوی ۀ ( حوز2

 .آورده استی د می و نوعی تمدن را پد یاجتماعی این دو حوزه در مجموع، زندگو 

از  ین  ترینمهمدن  مد آی ه فرهنگ عبارت است از پدکتوان گفت  یبنابرآنچه گذشت م
آن سامان    به سببرد و جامعه و تمدن  یگیل مک رامون آن شیدر پ   یه زندگکانسان  یِ  اتیح
ت، و  یم و تربی، هنر، تعلینیباورها، اعتقادات ده آداب،  ک ن روند است  یابد. در ایی م
 ابند. ییباز م  یو بوم  ییایجغراف  یلِ متناسب خود را با ساختارهاک ز ش یآن ن  یگر اجزا ید

 نوشتن، والاترین رخداد فرهنگی
جهانی پرژرفا و رازناک و جذاب است. نگاه    «ذهن و زبان»  جوییِ ارتباط تنگاتنگپی 

های شیرین  های مختلف جهانی، پرسشدر زبان   «فرهنگ »  ۀاز این دریچه به معنای واژ
تأمل می و  متبادر  ذهن  به  را  تمدن برانگیزی  آدمیان  که  شده  چه  گونهکند:  و  های  گون 

ست که توجه به اند؟ چگونه ارسیده  «فرهنگ»  ظاهر بیگانه، به یک مفهوم مشترک ازهب
در ذهن اقوام مختلف، ازجمله فارسی زبانان، موجب شده    «فرهنگ»  دو بُعد معنایی

درعین و  عینی  پیشمفهومی  چه  ببخشد؟  آن  به  نمادین  نهحال  که  آب  آمده  آگاهانه، 
، پرورش تاک و  یی قصد باززا گیاه در خاک به  ۀجاریِ زیرزمین )قنات(، خواباندن شاخ
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آیین بانسان،  و  ادبها  و  خردورزی  )فولکلور(،  ...اورها  و   « فرهنگ»  همگی  ، مندی 
 نامیده شده است؟ 

نگریست:    «زبان و ذهن»  توان از این منظر بهیابی میپاسخ  ۀبه منظور یافتن سررشت
زمان و زندگی اجتماعی، برای ارتباط با دیگران و انتقال مفاهیم ذهنی    ۀآدمی در رودخان

حرکت، رنگ، حجم  »  و به چهار شکل  «زبان»  ۀخود به ابزاری روی آورد که در مجموع
ترتیب  «و صدا  بدین  و  والاترین    ترینمهمعنوان  به  «زبان»  متجلی شد؛  و  بالاترین  و 

محیط هرجامعه و تمدن در زندگی و زیستای بزرگ  مثابه رودخانهاتفاق فرهنگی و به
با نمودهای   «صدا » زبانیِ  ۀ انسانی، جریانی زنده و سیال پیدا کرد. در همین مسیر، گون 

کتابت، به برترین و فاخرترین و    /  نوشتن  قراردادی و تصویری )گرافیکی( خود و با نامِ 
ای  بخش عمده  ۀ دهندلترین قالب زبانی برای انتقال مفاهیم ذهنیِ بشر و انتقافرهیخته

 1افراد و جوامع درآمد.  «ذهنیات» و «فرهنگ» از
 

 منابع 
، ج  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد حسن دوست  ،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه

 .2031، ص 3

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/background.shtml 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_

%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C 

http://www.ali-tahmasbi.com/index.php/2015-08-12-09-05-27/83-2015-08-14-

15-46-54  

http://qjsd.atu.ac.ir/article_1469_295b2670781fd8846faa072e8bb54185.pdf 

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=8130 

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-306-fa.html 

https://www.yjc.ir/fa/news/5518888 

 
و ضروری  .1 علاقها  بجا  به  در همینجا  که  نظریه ست  و  مجریان  مندان  و  مدیران  و    « »توسعهپردازان 

دار و مانا و پایدار جانبه، ریشههمه  ۀتلنگری زد و یادآوری کرد که بایسته است برای توسع بیدارباش/
به هم با رودخانخوانی و همدر هر جامعه،  آن  ب رنگین  ۀسویی  ویژه »ذهن و هکمانِ فرهنگ مردم، 

 شمار آرند.  هب «ای از بنای »توسعهمثابه پایهزبان« عامَوی توجه کرده، آن را به 

https://www.yjc.ir/fa/news/5518888/


 

 

های تاجیکستاننگاهی به مجسمه   

 * زهرا رسولی

در محفل مجازی    1394هایی از دو کنفرانسی است که در سال  رو گزیدهگفتار پیش
 )تالار ایرتاج( ارائه گردید.   گروه تلگرامی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

هم باب  از  و  حاضر  مقالات  مجموعه  انتشار  به  دکتر  نظر  ارجنامۀ  در  قلمی 
 این نوشته تقدیم شد.  ، شبستری مجتهد اشرف علی

آقای   اگر مساعی جناب  که  اولین سفیر   شبستری  مجتهدروشن است  در جایگاه 
تاجیکستان کشور  در  نقش  ایران  دیگر  تاجیکستان و  در  ملی  آشتی  برقراری  آفرینانِ 

ده ماند و یا آفریای از میراث و آثار فرهنگی تاجیکستان برجا نمیبود، بخش عمدهنمی
 شد. نمی

امیدوارم در کتاب دردست تألیفیِ خود توفیق تفصیل مطالب این گفتار و معرفی  
فرهنگ  نحو مطلوبی هنرهای تجسمی در کشور همرا بیابم و به  سازان تاجیکستان مجسه

 را ثبت و معرفی نمایم.  مان ـ تاجیکستان ـزبانهمو 
 *** 

ای که در برخی  گویند؛ واژهمی «هیکل»  به مجسمه،  کشور تاجیکستانان ما در  زبانهم
تراش  ساز را هم هیکلرو مجسمهکاربرد دارد و از این  ــ ازجمله ترکیه ــکشورهای دیگر  

 نامند. می 

 
 ساز، پژوهشگر هنر، نویسنده. ، مجسمهعضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *



 سفیر فرهنگ و دوستی   498

 

مجسمه  غالب  که  آنجا  تاجیکستان از  دانش تحصیل   سازان  یا  و  آموختگان کردگان 
 هایشان تحت تأثیر سبک روسی قرار گرفته است.اند، طبیعی است که مجسمه بوده   روسیه 

ویژگی  مجسمه درخصوصِ  در  روسی  سبک  آثار های  از  غیر  که  گفت  باید  سازی 
تلاش   اینکه ها با  سازی و اغراق در فرم رئالیستی، در انواع کارهای انتزاعی نیز نوع خلاصه 

به  کرده،  حفظ  را  واقعیت  عصارۀ  اما  شود،  دور  طبیعت  از  و دارد  ماهرانه  شکلی 
ساز باید با تسلط خوبی نمایاند؛ )گاهی مجسمه فرد خصلت سبک روسی را می منحصربه 

واقعی   احجام  بازآفرینی  شیوۀ  به  رئالیسم   ـکه  شیوۀ   ــ  از  که  تبحری  و  دانش  و  دارد  ـ 
هایی که یابد و با اغراق ها دست رفته، به بازگوییِ جدیدی از فرم سازی فراگ کلاسیک مجسه 

بدون  می  کند؛  ایجاد  مخاطب  ذهن  در  آن  مفهموم  و  اثر  از  درستی  تأثیر   اینکهآفریند، 
 های اصلی آن را گم کند و متوجه شود این مجسمه رئال نیست!(مخاطب، فرم 

مجسمه تکدر  روسی،  سبک  به  فرم سازی  شکستها،  تک  و اشارات،  نور  ها، 
اند و تمامِ عناصر و اجزای هیکلْ باوقار و در اوج قدرت به  ها حساب شده و دقیقسایه

 شود. نمایش گذاشته می
هیکل سبکْ  این  بزرگدر  در  بالایی  توانایی  و  تسط  باید  همچنین  نمایی  تراش، 

چون   ــای ی و حرفههای پایدار، اجرایها و اجرای هریک از آثار با مواد/متریالمجسمه
سازی روسی، اعتقاد بر این است  باشد؛ چرا که در شیوۀ مجسمهداشته  ــ سنگ و برنز 

حرفه و  هنرمندانه  مجسمۀ  درعینکه  و  باشد  عظیم  باید  ترجیحاً  ماندگار؛ ای  حال 
ها، جاویدان بماند و دربرابر بلایای طبیعی مانند که حتی پس از گذشت سالطوریبه

 و آتش هم مقاوم باشد.   باد و باران

 نگاهی به چند مجسمه  
دهد و را نمی   کستانیهای تاجگنجایش اندک این گفتار رخصتِ معرفی تمامی مجسمه

 پردازیم. می هاآننمونه، به تعدادی از عنوان به تنها
و تا   شورویهای گذشته و پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر  است که در سال گفتنی

ها و قهرمانان  های زیادی از شخصیت، مجسمهمدتی پس از استقلال کشور تاجیکستان
  هاآن مرور بسیاری از  در تاجیکستان نصب بوده که به  «لنین»  سیاسی شوروی ازجمله

به و  فرهنگی  مجسمه  هاآن جای    برچیده  مشاهیر  از  ایرانی  هایی  تمدن  حوزۀ  ادبی  و 
 )تاجیکی( ساخته و نصب شده است.
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 هیکل سامانی 
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از مشهور این کشور  هایی که در سالترین مجسمهیکی  از استقلال  اخیر و پس  های 
 است.  «امیر اسماعیل سامانی» ساخته و نصب شده است، مجسمۀ 

نصب شده،    که در پارک سامانی و درمیدان اصلی شهر دوشنبه  «هیکل سامانی»
هویت اصالتنمادِ  و  تاجیکستانبخش  کشور  تمدنی  و  سیاسی  شخصیت  به    دهنده 
از این کشور ارائه میقلمداد می دهد. این مجسمه  گردد و تصویری مسبوق به تاریخ 

اهمیت است که بسیاری از مراسم رسمی و اجتماعات ملی را پای آن و در    قدر باآن 
کنند و گردشگری نیست که آن را نبیند و با آن عکسی به اش برگزار می محوطۀ پیرامونی 

 یادگار نگیرد. 

 هیکل فردوسی 
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با شمایلی    عادت کرده، فردوسی  ها آنگرچه مطابق تصاویری که چشم ما ایرانیان به  
از سرایندۀ   متفاوت  شمایلی  و  نما  اما  است  نشسته  ما  ذهن  در  در    شاهنامهخاص  را 

 بینیم.می تاجیکستان
ای در دست مجسّم شده  با شعله  با قامتی کشیده و  در تاجیکستان  هیکل فردوسی

 اند. فرزانگی دانسته و «خِرَد »  ای که آن را نمادی ازاست؛ شعله
های زیبایی برخوردار است و سازندۀ آن به ظرافت و با  از فرم   این مجسمۀ فردوسی

 صه و انتزاعی کرده است. تبحری ارزنده اجزای اثر را خلا 
توسط مردم و با    ل فردوسی بلافاصله بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروییک ه

دان سامانی آورده شد و بعد از یگر شهر به میانات حمل و نقل محدود، از قسمت دک ام
ل  یک سفارش داده شد تا ه، علی رحمان است جمهوری امام ی اتمام جنگ شهروندی و ر

ان دیگری  ک به م  ل فردوسییک رو هسامانی ساخته و در محل کنونی نصب گردد و از این
 منتقل گردیده است. 

 بغلانهیکل کم
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)میدان عینی(  ، میدان صدبرگ  ای که در شهر دوشنبههای برجستهیکی دیگر از مجسمه
ای و زیبا و هنرمندانه و در العاده حرفهای است که به شکلی فوقنصب است، مجسمه

، استاد  چند پلان، تصاویری از داستان معروف نویسندۀ معاصر و اثرگذارِ تاجیکستان
بغلان استان عینی از قیام کمگونه که د، را به تجسم کشیده است. همانصدرالدین عینی

کند، این مجسمه هم در چند قاب، تصویری از آن قیام  علیه اربابان ستمگر روایت می
 مجسم ساخته است. 

بغلان را به مستضعفان  و کم  «مستضعف»  را شاید بهتر است با همان واژۀ  «بغلکم»
 ستیزیِ آن بهتر بیان و روشن گردد. کرد تا مفهوم ظلم معادل

در همان نزدیکی    ای هم از صدرالدین عینیکنار این مجموعه، هیکل )مجسمه(در  
 کند. گیری از شیوۀ رئالِ روسی، شخصیت وی را روایت مینصب شده است که با بهره 
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 چند نویسنده  هیکل
مجسمه دیگر  دوشنبه از  شهر  مجموعۀهای  ساختمان یکله  ،  بدنۀ  بر  که  است    هایی 

 یا همان کانون نویسندگان این شهر نصب است.  «اتفاق نویسندگان»

های پیشین ادبیات و زبان ها که از شاعران و نویسندگان صده اسامی این شخصیت
 فارسی هستند، پایین هر مجسمه به خط سریلیک نوشته شده است.  

شیرازی،    شیرازی، حافظ  گونه درج شده است: سعدی ها ایناین اسامی، بر لوحه
، عبدالرّحمن  ، ابوالقاسم لاهوتیزادهتورسون   ، میرزا ، ماکسیم گورکیصدرالدین عینی

 و ... .  ، ابوعبدلله رودکی، ابن سینا، عمرخیامجامی
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 چند هیکل دیگر 
در شهرهای   را علاوه بر شهر دوشنبه های تاجیکستانموضوعی و تکنیکیِ مجسمهتنوع 

که به جهت قدمت فرهنگی   و خجند   توان یافت؛ ازجمله در شهر کولابدیگر هم می
 و تمدنی، صاحب مشاهیر ی بوده و هستند. 
 کنید.را مشاهده می های تاجیکستاندر ادامه، تصویر برخی دیگر از مجسمه
 

 مجسمۀ رودکی 
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 )پارک رودکی( در ایام جوانی ای دیگر از رودکیمجسمه
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 ابوعلی سینا  ۀمجسم
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 ، بر سر مزارش در کولابزادهورسُونتیاد سردیس زنده
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 ای در دوشنبهمجسمه

 
 خُجَند  -در کتابخانه ملی تاجیکستان خجندیسردیس کمال
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یبا )آجری( بر دیوار ساختمانِ باربد خجند برجستهنقش  ای ز

 

 



 

 

 ثبت جهانی چوگان به نام ایران

 * مرتضی رضوانفر 

 اشاره 
م مسئولیت تهیۀ پروندۀ چوگان برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو 2015در سال  

استاد گرانقدر دکتر شبستری اتفاق  به  اینجانب سپرده شد.  از دوستانْ   به  تن  و چند 
لی در شهرهای  داشتیم تا با مقامات و کارشناسان مح   روزه به تاجیکستان سفری پنج

خجند کولاب  دوشنبه   ،  زمینهگفت   و  و  کنیم  ثبت وگو  پروندۀ  تهیۀ  برای  لازم  های 
با فرهنگ و   جهانی چوگان را فراهم کنیم. با توجه به ارتباطات گستردۀ دکتر شبستری

جامعۀ کشور تاجیکستان، همۀ کارها از پیش هماهنگ شده و در شهرهای مختلف  
دوست تاجیک قرار گرفتیم. با توجه مورد استقبال مدیران، کارشناسان و مردم فرهنگ

با   کوتاه  زمان  این  طی  هستند  قائل  استاد  برای  تاجیکستان  جامعۀ  که  احترامی  به 
ی مربوط جلسات متعددی برگزار کردیم و موفق شدیم  ها مؤثرترین مسئولان و ارگان

 از مراکز مختلف دیدار کنیم. 
در   و  تهیه  کاملی  پروندۀ  عزیزان،  دیگر  و  استاد  مساعدت  با  که  را  خدای  سپاس 

بین کمیتۀ  یونسکو)دوازدهمین اجلاس  در جزیرۀ جیجو2017الدولی  در کرۀ    م(، که 
و    جنوبی شد  جهانی  ثبت  ایرادی  هیچ  بدون  و  آرا  اتفاق  به  پرونده  این  شد،  تشکیل 

 افتخاری دیگر به افتخارات کشور عزیزمان ایران اضافه گردید. 

 
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، پژوهشگر، نویسنده.  *
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از پروندۀ ثبت جهانی چوگان استمطلب ذیل که چکیده پاسداشت  عنوان  به  ای 
شود. در این مطلب تلاش  تقدیم می  های فرهنگی استاد شبستری ها و دغدغهمساعدت

سکه استناد  به  که  عناصری  و  آن  سنتی  شکل  در  چوگان  بازی  به  بیشتر  ها،  شده 
ها و دیگر اسناد از چندهزار سال پیش تا کنون در برخی نقاط ایران زنده مانده  نگاره سنگ

 است بپردازم. 
 *** 

ی آیینی چوگان   باز
ی سوار بر اسب است که در شکل سنتی آن، همراه با موسیقی  یک بازی سنت  «چوگان»

شود. در بازی چوگان دو تیم سواره در مقابل یکدیگر قرار گرفته،  و روایتگری برگزار می
هدف هرکدام وارد کردن توپ )گوی( توسط یک عصای چوبی )چوگان( به دروازۀ تیم 

دهندۀ تیم پیروز است. این بازی  نشانهای زده  مقابل است و در انتهای بازی، تعداد گل
نامند انجام  می   « چوکه»  و در چند مرحله که هریک را   « میدان»  در یک محوطۀ باز به نام 

در مناطق مختلف  می  بازیکن،  تعداد  و  تعداد چوکه  میدان،  اندازۀ  نظر  از  بازی  شود. 
 کشور متفاوت است. 

( چوگان بازی؛ 1  بازی چوگان در شکل سنتی خود دارای سه بخش اصلی است:
 ( روایتگری  3( اجرای موسیقی محلی؛ 2

از آنجا که برای انجام این بازی نیاز به وجود زمین مسطح، چندین اسب مخصوص  
چوگان و همچنین حضور بازیکنان ماهر است، لذا همیشه قابل اجرا نیست و غالباً در  

ازی غالباً مردم محلی،  شود. تماشاچیان ب های ملی و محلی برگزار میایام نوروز و جشن
 اند. مندان این بازیِ مفرّح بازان و هنرمندان و علاقهخانوادۀ چوگان

سال دارد و غالباً در دربار پادشاهان اجرا    2000چوگان در ایران تاریخی بالغ بر  
اجتماعیِ نهفته در آن، عمومیت ـ    علت کارکردهای فرهنگیشده، اما به مرور زمان بهمی 

 یافته است. 
ارتباط با عناصری چون طبیعت، اسب، هنر و خانواده )بازیکنان و   به سببوگان چ

ای در فرهنگ ایران دارد. امروزه نقش و فیگورهای بازی العادههنرمندان(، اهمیت فوق
موتیف  در  و چوگان  معماری  تزئینات  مینیاتور،  سنتی  نقاشی  دستی،  صنایع  های 



 سفیر فرهنگ و دوستی   514

 

میبرجستهسنگ استفاده  همچنین  ها  زبانشود،  و  ادبیات  حضوری در  ایرانی  های 
 .گسترده دارد 

 حاملان سنتی چوگان
بازان، نوازندگان اجراکنندگان )چوگانعنوان  به  حاملان این بازی شامل سه گروه اصلی

 و روایتگران( است: 
گیرند. این افراد اند که در دو تیم جای می کننده در بازیافراد شرکتچوگان بازان، 
یا جنسیتی ندارند و بنا به مهارت و توان بدنی، از نوجوان تا سالمند  محدودیت سنی و  

کنند. این افراد دارای مهارت بالایی در سوارکاری و و زن یا مرد، در بازی شرکت می
 اند. بازی چوگان

ها و اشعار حماسی مرتبط با چوگان را غالباً  سخنورانی هستند که داستانروایتگران،  
کنند.  ها اجرا میرکات نمایشی، پیش از آغاز بازی و یا میان چوکههمراه با موسیقی و ح

تری که  سنتوانند هم مرد باشند و هم زن، گاهی روایتگر همراه با فرد کمروایتگران می
صورت پرسش و پاسخ با یکدیگر اجرا  کند داستان و نمایش را بهنقش شاگرد را بازی می

های مناسبتی د و فرزندند. در برخی اوقات نمایشکنند. روایتگر و شاگرد غالباً وال می 
های برداشت محصول(، نمایش پهلوانی و یا حاجی فیروز  مانند رقص کار )در جشن

 گردد. شود که نوعی از روایتگری محسوب میآور نوروز( نیز اجرا می )پیام 
ند،  نواز، در غالب اجراها شامل دو نفر مرد، که ساز کرنا و ساز دهل مینوازندگان 

گرفتن  ها برای سرعتاست. نوازندگان با نواختن ضرباهنگِ خاصی باعث تهییج اسب
شوند و همچنین با همراهی نوای موسیقی،  می  هاآن و یا برعکس باعث ایجاد آرامش در  

کنند. علاوه بر ساز کرنا و دهل که سازهای اصلی اتفاقات بازی را برای مردم گزارش می
 شود.ها استفاده میسازهای محلی دیگری نیز در بین چوکهبازی است، از 

 های فرهنگی و اجتماعی ارزش
چوگان عنصری فرهنگی، ورزشی و هنری است که قویاً با تاریخ و هویت اجراکنندگان  

به این عنصر  است.  مرتبط  و شاهنامهصورت گستردهآن  نقالی  ادبیات،  در  خوانی،  ای 
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مینیاتور، صنایع دستی و تزئینات معماری حضور  المثلگویی، ضرب قصه ها، نقاشی 
 بینی و سمبلیسم ایران فرهنگی است. دارد و جزء با ارزشی از جهان

های  عنصری که سلامتی روح و جسم را به همراه دارد دارای ارزشعنوان به چوگان
از جمله   بازی رویال  نوان  ع به  ( هویت و شأن اجتماعیِ چوگان1متنوعی است،  یک 

( ایجاد ارتباط میان 2دانند(؛  می  «هابازی شاهان و شاهِ بازی»  )حاملان چوگان آن را
( مفرّح بودن و  3طبیعت، انسان و اسب، خصوصاً در پاسخ به نیاز انسانِ شهرنشین؛  

( ایجاد حس تعلق به یک جامعه و  4آفرینِ بازی و هنرهای جنبی آن؛  کارکردهای شادی
 ( حضور زن و مرد و اعضای خانواده در رقابتی سالم. 5 تاریخ؛

کنند.  صورت داوطلبانه و بدون دستمزد در این مراسم شرکت میغالباً هنرمندان به
های میهنی، از قهرمانان و اساطیر محلی و روایتگران ضمن استفاده از اشعار و داستان

کنند، لذا نواهای محلی استفاده می کنند و نوازندگان نیز از موسیقی و  قومی نیز یاد می 
های موسیقایی محلی را ترویج داده، علاوه بر حس  در مناطق مختلف، ادبیات و ریتم

 کنند. تعلق ملی، حس تعلق محلی و قومی را نیز تقویت می 
آموزش مهارت  و  انتقال و  روایتگری  نوازندگی،  بازی،  مانند  های مختلف چوگان 
سینه و از بهصورت سینهمیدان و یا محیط خانه و کارگاه، بهساخت ابزارآلات، غالباً در  

 پذیرد. طریق والد_فرزند یا استاد_شاگرد صورت می
گویی تشویق نوازی و یا بداههدر آموزش موسیقی و روایتگری، هنرآموزان به بداهه

شوند تا قدرت خلاقیت خود را در ایجاد ارتباط میان مناسبت مراسم )مانند مراسم  می 
 برداشت محصول( و عناصر تاریخی_هویتی به نمایش بگذارند.

این بازی بنا به دلایلی که اشاره گردید، دارای جذابیت بسیاری برای یادگیری نسل 
بازان و هنرمندان(  جوان است و همین امر باعث گردیده پیشکسوتان و استادان )چوگان

 م باشند. مورد احترام و دارای شأن اجتماعی بالایی در میان مرد 
نمونه و  این عنصر  مردان است  زنان و  میان  بیان حقوق متساوی  برای  مناسب  ای 

و   فرهنگ  حوزۀ  در  شدن  جهانی  مضرات  با  تقابل  برای  مدرن  جامعۀ  نیاز  از  بخشی 
 دهد.  های بشری را پاسخ میهمچنین حفاظت از تنوعات و خلاقیت 

محلی و از سویی دیگر های  فرهنگچوگان، نمونۀ مناسبی برای حفاظت از خرده
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فرهنگی  تنوعات  با حفظ  تاریخی خودْ  در حرکت  که  است،  ملی  فرهنگ  با  همراهی 
 های محلی گردد. فرهنگوگوی میان جوامع و احترام به خردهتوانسته است منجر به گفت

جشنواره  برگزاری  اهداف  از  منطقهیکی  و  ملی  مسابقات  و  ایجاد  ها  چوگان،  ای 
 داخل کشور و همچنین کشورهای همسایه است.  وگو میان اقوام گفت

پادشاهان   حکومت  دورۀ  از  خصوصاً  اخیر،  قرن  چند  در  که  شهرهایی  ایران،  در 
اند، شکل شهری و درباری این بازی را در خود پایتخت انتخاب شدهعنوان  به  صفوی، 

نین  فضای فرهنگی، و اشیا و همچعنوان  به  حفظ نموده، عناصر مادی، مانند زمین بازی
اند.  حفاظت کرده  هاآن های هنری و تکنیکی آن را همراه با تغییرات و بازتولید  مهارت 

 و اصفهان  شهرهای مزبور در منطقۀ مرکزی کشور قرار دارد و شاملِ شهرهای قزوین
)پایتخت حکومت)پایتخت و  های حکومت صفویه(، شهرتهران  پهلوی  قاجار،  های 

کرج  شهر  و  اسلامی(  قدیمی  عنوان  به)   جمهوری  پایتخت  دو  میان  مواصلاتی  نقطۀ 
 ( است. قزوین و تهران

ها و اجراکنندگان محلی های سنتی چوگان در مناطق مورد نظر توسط خانواده روش 
از تصویب تخصیص  به پیش  آنجاکه  تا  تاکنون حفظ شده است،  صورت خودجوش 

های این بازیِ پرهزینه به همت مردم  ۀ دولتی برای حفاظت از چوگان، کلیه هزینهبودج
ها  اکنون نیز سالانه بیش از هفتاد درصد هزینهگردید و هممند تأمین میو افراد علاقه

 شود.ها تأمین میتوسط همین افراد و گروه
ا و تنوعاتی  هدر خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، بازی چوگان با تفاوت 
پاکستان جمله  از  منطقه،  کشور  چندین  در  کارکردها،  و  اجرا  شیوۀ  هندوستاندر   ،  ،

تاجیکستان  آذربایجان میو  اجرا  امروزه  ،  بازی  این  ورزشی  بخش  همچنین  و  شود 
 گردد. کشور جهان اجرا می 100( در بیش از POLOباعنوان پولو )

کشور جهان به شکل ورزش    100بازی چوگان در بیش از    «بخش ورزشی»  گسترش 
تواناییپولو، نشانه از جذابیت، اهمیت و  تنها بخش  ای  البته  بازی است که  این  های 

با   ایران در فهرست جهانی یونسکو  بازی چوگان  ثبت  آنْ جهانی شده است.  ورزشی 
خلاقیتتوج بروز  همچنین  و  آن  در  موجود  فرهنگی  تنوعات  به  آن، ه  در  بومی  های 
تواند توانایی عناصر میراث ناملموس را در ترکیب و تعامل عناصری همچون ادبیات،  می 
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های جدید و الگوی متفاوتی موسیقی، طبیعت، انسان و حیوان به نمایش بگذارد و ایده
 به کشورهای مزبور ارائه دهد.  

ن درعین حفظ شکل اصلی خود توانسته است در طول تاریخ بنابر نیازهای  چوگا
های مختلفی پیدا روز جوامع و همچنین نیازها و شرایط مناطق مختلف در ایران جلوه 

پذیر تواند بنا به زمان و مکان و باورهای مختلف، تنوعکند. درواقع چوگان نشان داده می 
شرایط   به  بنا  قومی  هر  و  بر  بوده  متکی  چوگان  اساس  چراکه  باشد؛  آن  پذیرای  خود 

زیباشناختی،   عناصر  و  بدن،  سلامت  و  طبیعت  به  نیاز  مانند  بشر،  اساسی  نیازهای 
حال آفرینیِ فرد در گروه و شادی است؛ و درعینهمچون ادبیات و موسیقی، و نیز نقش

 های بشری است. ها و تنوعات و خلاقیتدهندۀ تفاوت بازتاب

کید یونسکو در سه کنوانسیونِ حوزۀ فرهنگ مبنی بر ضرورت حفظ با توجه   به تأ
های چوگان، بیانگر وجود تنوعات فرهنگی و  تنوعات فرهنگی، باید گفت همۀ بخش 

سالۀ خود به انبانی از   2000های بشری در این عنصرند. چوگان در تاریخ  خلاقیت
مان و گسترش جغرافیایی تنوعات فرهنگی تبدیل شده است. دو عنصر ماندگاری در ز 

در این بازی دلیلی بر وجود این تنوع و خلاقیت است، زیرا توانسته خود را با نیازهای  
دوره  و  فهرست جوامع  در  چوگان  بازی  ثبت  نماید.  متناسب  بشری  مختلف  های 

می یونسکو،  خلاقیتجهانی  وجود  از  مناسبی  الگوی  به تواند  و  باشد  بشری  های 
گاهی جوامع نشینیِ طیف وسیعی از این تنوعات که در پرونده ها از هم و گروه  ارتقای آ
 ذکر شده منجر شود.

نویس کنوانسیون حفاظت از  شدن که در پیشبا توجه به خطرات فرهنگی جهانی
کید قرار گرفته است، پرداختن به چوگان می تواند میراث فرهنگی ناملموس نیز مورد تأ

گاهی بیشتر جوامع ش  هرنشین به ارتباط میان انسان، هنر، طبیعت و  باعث توجه و آ
  « ها شاهِ بازی »   حیوانات در جوامع بومی گردد و همین امر باعث گردیده این بازی را

 نام نهند. 
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 تاجیکستان همراه با تیم چوگان بانوان، شهر خجند

 
 شهر خجند  الدینهمراه با استاد، آرامگاه شیخ مصلح
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تاجیکستان شهر کولاب همدانی  در آرامگاه میرسیدعلی شبستری مجتهددکتر 



 

 

نگاهی به گزینش و گمارش نمایندۀ سیاسی در نیم  
مداری اسلامفرهنگ سیاست   

 الدین منجّد صلاح 
 کردۀ محمدحسین ساکتپارسی 

 درآمد 
از دیرباز فرستادن نمایندۀ سیاسی از یک دولت یا دودمان به پایتخت دولت یا کشور  

شناخته کاری  رومیان دیگر،  و  ایرانیان  یونانیان،  میان  در  است.  بوده  متداول  و  شده 
یا   فرستاده  قالب  در  سیاسی  نمایندۀ  فرستاده  و  envoy)  مأمورباستان،  نماینده  نه  و   )

 گرفت.  فرستادۀ دائمی یا سفیر، انجام می
سیاست فرهنگ  )در  نام diplomacyمداری  دو  به  سیاسی  نمایندۀ  برای  اسلام،   ) 

گزیدهبرمی  «سفیر»  و  «رسول » شدۀ  پارسی  اینک،  کتاب  خوریم.  از  النُّظُم  ای 
منجّد، نگارش دکتر صلاح فی الاسلام   ةالدّبلوماسیّ  فقید و سرشناس  الدین  ، دانشمند 

شمار آید برای ارجنامۀ دوست بهگذرد تا پیشکشی کوچک  از دید خوانندگان می   ، سوری
علی دکتر  ماندگارش    ، شبستری  مجتهد  اشرف ارجمند  و  شایسته  خدمات  پاس  به 

 . و دفتر سازمان ملل در ژنو  در تاجیکستان نهنگام سفیر بودبه

 های رسول و سفیر واژه شناسیریشه
واژۀ رسول  بینیم  می،  لسان العرب و    تاج العروت   ، قاموت هایی مانند  نامهبا نگاه به واژه

از ارسال )فرستادن( گرفته شده است که به معنای چیرگی، روانه داشتن و فرستادن است.  
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گفتند. پس از چندی، این واژه در نزد مردم  فرستادند، رسول یا رسیل می به کسی که می
 «رسول »  خود گرفت. در دین، ای بههای اصطلاحی ویژه های آنان، معنیو برابر خواسته

دانان، رسول ان و حقوقهها و دستورهای پروردگار خویش. از نگاه فقیر گزاره یعنی پیامب
مانند سپردن ــ    بستن قرارداد یا کارهای دیگراو را بهه  )فرستاده( کسی است که فرستند

به سوی دیگری گسیل ــ    و دادن کالا به خریدار و گرفتن بهای آن در خرید و فروش 
دهد،  کاردان )وکیل( است و نه برای خودش کاری انجام میند. چنین کسی نه  ردامی 

مانند    ، است. رسول نزد پادشاهان، مردی بود که در کارهایی ویژه  «رسانپیام »  بلکه تنها
روانۀ همتای او در سرزمینی   ،تاوانگرفتن    ا پیمان دوستی ویبستن قرارداد آشتی و سازش  

ده و گویی خود او بود. از دریچۀ چشم  آور نمایندۀ شخص فرستنشد. این پیام دیگر می
های یاران و دوستان  ها و نگاشتهبرنده )رسول( کسی بود که نامهدوستان و عاشقان، پیام 

های آتشین و سرشار از دوستی و عشق و دلدادگی  ها و پیام و دلدادگان را همراه با گزاره 
پلماسی(، واژۀ تازی  مداری )دیبرد. در مفهوم سیاستبرای دوست و دلبر و معشوق می

( بود و  envoy)  مأمورو به معنای فرستاده یا  نبود  ای  جایگاه و ردۀ ویژه نشانگر  رسول  
 گونه و موضوع آن کاری نداشت.  رفت و بهکار می برای انجام دادن و رساندن پیام به

این  نگاران تازی ریشۀ  نامهبود. واژه  «سفیر»   تری یافت، که کاربرد بیش  ، واژۀ دیگری
را  افمی  «سْفَرَ اَ »  و  «سَفَرَ »  واژه  سازش  و  آشتی  و  صلح  یعنی  اینجا گدانند،  از  ندن. 

آوری( است، زیرا راهی و گسیل شدن )پیام  «رسالت» به معنای «سفارت » پیداست که
ابوالعلاء   به سخن  واژۀ سفیر  دیگری.  به سوی  مردم است  و  یا گروه  تن  از سوی یک 

منش و نابینای شامی، »کسی است که برای آشتی و صلح میان ، شاعر فیلسوفمعرّی 
معنای سفارت را صلح و    ن انباریبدارد. از این روزن، امردم و گروه یا دو تن گام برمی

آشتی را  سفیر  و  )اصلاح(  دادن  میآشتی  )مُصلح(  خواجکیۀ  دهنده  از  برخی  داند. 
 1گفتند.می «سفیری » و شام به فرستادگان خود به میان پادشاهان مملوکان مصر

اف ندن بیرون آمد. گواژۀ سفیر معناهای دیگری گرفت و از مفهوم آشتی و سازش 
گویی، هشدار  شادباش گویی، باشواری و اندوهک سان، سفیر کسی بود که برای سوبدین

دیگری   به  پیشکش  دادن  یا  دادن،  بیم  میو  مقریزیفرستاده  کتاب    شد.  السلوک  در 

 
آموزشنامه، فرهنگ فرادهی )گزارش و پژوهش(،    . برای آگاهی از خواجکیه رک: محمدحسین ساکت1

 ـ مترجم 67-65، صص 1388، نشر نی، چاپ اول ، تهرانو فراگیری در اسلام
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( و در جای دیگر  intervention، سفیر را یک جا به معنای مداخله )دُول الملوک   ةلمعرف 
گفت معنای  )به  مذاکره  و  را  négociationوگو  برداشت  این  است.  آورده  ترمر  کا( 

(Quatremère از ) برگرفته است.  سلوک 
بین الناس ۀ مع حُسن سفار»خوانیم: می عسقلانی إنباءُ الغُمر بأبناء العُْمردر کتاب 

 avec les)ردم و سلطان  وضع خوب خدمت میانجی میان م  و بین السلطان«، یعنی با

bonnes dispositions de servir d'intermédiaire entre les sujets et le Sultan) 
 سفیر در متن بالا به معنای میانجی و واسطه به کار رفته است.  

ول« که کاترمر آن  ئسمبین السائل و ال   سفیر  رّ خوانیم: »کاتِم السِّ در عبارتی دیگر می 
کسیرا   میان  میانجی  و  واسطه  خواسته»مُهردار  آنکه  که  امیری  و  دارد  او  ای  از  چیز 

 اند« ترجمه کرده است. خواسته
ابن است.  شده  معنا  مهم  کار  یا  پیام  معنای  به  سفارت  گوید: می  خلدونواژۀ 

فار بالسِّ پیام پیش پادشاه مغرب برگزیده   ، الی ملک المغرب«ۀ  »اختصّ  یعنی او برای 
 .(کاترمررا ، تاریخ سلاطین مملوک و کتاب  Laneشد )بنگرید به: فرهنگ 

در چارچوب   واژۀ سفیر  رو،  فرستاده»به هر  یا  و سازش  رسول  آشتی  برای  ای که 
بلکه گاهی معناهای دیگری پیدا کرد. برای نمونه، برای خواستگاری یا   ،نماند «رودمی 

گفت: »مردی از حسن  شنویم که میدربارۀ خودش می  زناشویی از زبان حمید الطویل
)خطب    «]دخترش را[خواستگاری کرد و من سفیر )میانجی( میان آن دو بودم.  بصری 

 کنتُ انا السّفیر بینهما(.  حسن البصری و رجل  الی
نهادند؟  ها میان رسول و سفیر جدایی می آید که آیا عرب اینک، این پرسش پیش می

برت  دیگری  بر  را  یکی  میر آیا  ویژگیی  سفیر  و  نداشتدادند  رسول  که  داشت    ؛هایی 
 که اکنون در غرب چنین است؟چنان

از منابع کار سختپاسخ به این پرسش با دردسترس نبودن   است. آنچه    یبسیاری 
هایی  ی برترها میان این دو )رسول و سفیر( به آن معنا که یکی عرب  اینکهتوان گفت می 

درک و برداشت رایج که سفیر از رسول  همه، ایناند. بااینبر دیگری دارد، جدایی ننهاده
باید  را    ن برداشت کنیم خاستگاه ایدر ردۀ بالاتری بود چندان درست نیست. گمان می

 سراغ گرفت. ها مفهوم تازۀ واژۀ سفیر در نزد غربی در
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 گزینش سفیران 
بهغربی روش  دو  سیاسی  نمایندگان  گزینش  در  میها  گزیدن :  بردند کار  یکی، 

میان  اند. اینان پس از چینش دقیق از شدههای علمی اوّل میکه در مسابقه  یبرجستگان
شوند. پس از وجو از وضع و صفات او، انتخاب می س سیاسی و پر   نمایندگی  انِ نامزد 

یابد تا  های بالاتر راه میپیوسته به درجه  ، نامزد برگزیده به سلک دیپلوماسی درآمد  کهآن 
ها نمایندگان  شود. همۀ این دیپلماتمستشار، سپس وزیر مختار و آنگاه سفیر می کهآن 

اند، ولی به نام دولتی که آنان را  شدهاند که به کشورهای دیگر گسیل  کشورهای خویش
به جای  فرستاده است سخن نمی یا کسی که  دیپلماسی  نمایندگی  گویند، مگر رئیس 

 اوست. 
روش دوم، تعیین کسی است که شایستگی و کارشناسی سیاسی و تاریخی دارد و  

شدهبه   زیرکی شناخته  و  بیهوش  کسی  چنین  به  است.  رسیدن  و  رفتن  بالا  یا  آزمون 
 شود.  سفیر یا نماینده می   ها، مستقیمْ نصبم

در اسلام، برای گزیدن و گماردن سفیران و رسولان دو راه و روش وجود داشت: 
شدند و حقوق دریافت  سوی پادشاهان فرستاده میمی که بهئیکی، تعیین کارمندان دا

بر آن است که    بروکلمانکارل  توان آنان را رسولان دیپلمات بخوانیم.  داشتند که میمی 
حرفه دیپلمات  عرب  و  معتصماسلام  روزگار  در  نداشتند.  متنی  ای  عباسی،  خلیفۀ   ،

را می روم گفتهست که سخن بروکلمان  پادشاه  میان سفیر معتصم و  وگویی گسلد. 
ون گ)خادمانی( دارند که گونه  یمعتصم گفت: »خلیفگان کارگزاران  ۀدرگرفت. فرستاد

ای برای دادرسی ... و  اند ... پاره دهند ... برخی برای کشورگشاییخدمت را انجام می
شان را به مانند  هاد و پیام نبرخی شایستگی دارند که خلیفگان او را پیش پادشاهان بفرست

که شکوه و ارج دارد، برساند. این سفیر گفته است که او و فرزندش هر ماه بیست    ، تویی
زده شده  کرده است. پادشاه روم از هنگفتی این مبلغ شگفترهم حقوق هزینه میهزار دِ 

 (. 33-32 ، صص1947 ، قاهره رُسُل الملوک ، اءفرّ بود )ابن ال
پیام از این گفت ها را کارمندانی ویژه در آغاز روزگار  ها و نامهوشنود پیداست که 

 بردند. سو و آن سو میعباسی به این
میان   از  را  یا سلطان سفیر خود  پادشاه  یا  بود. خلیفه  مردان دومین روش، گزیدن 

، از خُدافه سهمیبن  اللهگزید. عبدهای لازم این کار را داشتند، برمیبزرگی، که ویژگی
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پیام  حبشه،  از  مهاجر  مسلمانان  پیامبرکهنه  خسروپرویز  )ص(گزار  همین  به  گونه،  بود. 
، امپراتور روم، روانه ساخت. وی  وسیرا به سوی هراکل  کلبیۀ  بن خلیف  ةدِحْیَ   )ص(پیامبر

 نبرد در اُحُد به شهادت رسید. چند صحابه بود که پس از شرکت در از بزرگ
های  بینیم که رسولان و سفیران را از گروهاز روزگار امویان تا روزگار مملوکان، می

می بر  قضات؛  1گزیدند:  گوناگون  عالمان،2.  صوفیان؛    .  و  و  3فقیهان  سرشناسان   .
فرماندهان؛  4رئیسان؛   و  وزیران  ]دبیرخانه[ 5.  دیوان  رئیس  مانند  دولت،  کارگزاران   .

یا   شاه(،  اموال  گرفتن  )سرپرست  استاداریّه  یا  انشا،  دیوان  کارمندان  یا  خلیفه، 
 . گاهی از شاعران یا بازرگانان یا پزشکان.  6خدمتگزاران ویژۀ خلیفه؛ 

 : کنیمجا تنها به تنی چند از آنان اشاره می در این
را، که در فهم و هوش و دانش   ، خلیفۀ اموی، شَعبیعبدالملک مروان   از قضات:

روم بر شعبی  رسول خویش به دربار امپراتور روم فرستاد. پادشاهگاه  یدر جابرجسته بود،  
 سرانجام عبدالملک به کشتن سفیر خود فریفته شد. حسادت ورزید و 
تاریخ  از  ابوعبد  ، نگارانیکی  قاضی  نام  قُضاعی  اللهبه  سلامت  بن  سفیر  محمد   ،

 )بیزانس( بود. فاطمیان به دربار پادشان روم شرقی 
  ،ان، سفیر خاقاندحدیث   علی لامشیحسین بن  :  از عالمان، فقیهان و صوفیان

  601، خلیفۀ عباسی، در سال الله بود. الناصر لدین    سوی خلیفۀ بغدادبه ، پادشاه فرارود 
استاد  ، یحیی بن ربیعق را ،  ، وریغالدّین  شهاب  به دربارسفیر  عنوان  به   نظامیۀ بغداد 

 ای از فقیهان همراه این سفیر بودند. ، روانه کرد. دستهفرمانروای غزنین
الناصرالدین سهروردیشیخ طریقتِ سهرورد، شهاب از سوی خلیفه    الله لدین    ، 

 شد.  در دمشق یب راهی دربار الملک العادل ایّو ق 604عباسی در سال 
که شریف و نقیب   ، ، فخرالدین راالله خلیفه الناصر لدین  :  از برجستگان و رئیسان

 فرستاد. الدین ایوّبیصلاح رسانی سوی برای پیام  ، بود
یران وز خوارزم :  از  وزیر  اصباغی،  ابن  به  بارها  سوی خلیفۀ    سِمت شاه،  به  سفیر 

 عباسی روانه شد.  
، دبیر دبیرخانۀ نورالدین زنگی اصفهانی دعماق   566در سال : از کارگزاران دولت

 از سوی آن پادشاه سفیر دربار مستنجد خلیفۀ عباسی شد. 
)ریسنده(    ، احمد بن مهدی غزّالالله بن عبد  ی محمدلپادشاه مغرب، مو:  از شاعران
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  الجهاد   و   ةالاجتهاد فی المهادن  ة نتیجرا به سفارت پادشاه اسپانیا فرستاد. احمد کتاب  
 مد کوشش در آشتی و پیکار( را نوشت.آ)دست

می بازرگان از سوی ناصر محمد بن قلاوون در صلح میان  خواجا سلّا :  از بازرگانان 
 پادشاه ابوسعید مغولی سفیر و میانجی بود.او و 

گاه  یق در جا  569را در سال    مهذّب علی بن عیسی نقاّش  ، نورالدین:  از پزشکان
بن    اللهسفیر خود به دربار خلیفۀ عباسی فرستاد. مهذّب پزشک سرشناسی بود. عبید  

عباسی بود در دربار    اللهلدین    سفیر خلیفه الناصر  ق  599، در سال  نصر بن مارستانیه
 فرمانروای تفلیس.  

 های سفیران ویژگی
می انجام  معیارهایی  برابر  سفیران  گزینش  اسلام  کتابدر  در  شاید  که  های  گرفت 

درازی نتوان یافت. در این میان، زمامداران مداری غربیان امروز، بدان دور و  سیاست
هایی را  باره بهره گرفتند و کتابهای ایرانیان و یونانیان دراینمسلمان و عرب از تجربه
 های آنان به تازی درآوردند.در این موضوع از نگاشته

ها در گزینش سفیر و فرستادۀ خویش به نژاد و تبار آنان التفاوت  مسلمانان و عرب 
دادند. ی میردار و نژاده را بر همتاهایشان برت ورزیدند و سفیر گرانمایه و ریشهی میاویژه 

نژاده و   ها باشد.«، چرا که سفیرِ گوید: سفیر »باید از مردم شریف و خاندانمی ءابن فرّا 
از او جز آنچه شایسته استنجیب نشانه پایۀ قانون سرنمی  ، هایی داراست که  زند. بر 

( خویشatavismeوراثت  خانوادۀ  از  نژاده  و  شریف  بزرگواری  گنژاد  ، (،  و  والایی  ی، 
 کند. اش را بیمه میگیرد و همین، کامیابیمی 

های بدنی و مَنشی و رفتاری برای سفیران سفارش شده است.  در این راستا، ویژگی
کرده تأکید  نکته  این  تمام بر  آیینۀ  سفیران  که  و  اند  مردم  کشور،  فرمانروای  نمای 

خی در سدۀ چهارم هجری،  لاند. ب اند که آنان را به نمایندگی سیاسی فرستادهسرزمینی
خوش بَ   خوش  خوش رورویی،  نیکاندامی،  و  ویژگیبیانی  از  را  ظاهری  گفتاری  های 

های نخستین برای  برخوردی سفیر از سفارشپوشی و خوش سفیر برشمرده است. خوش 
 گزینش و گمارش اوست. 

آراستگی و خوش ار ویژگیدر کن از ویژگیهای ظاهری و  باید  های  اندامی، سفیر 
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اخلاقی و مَنشی نیز برخوردار باشد. دوراندیشی، بینش، خردمندی، سنگینی و بردباری 
موقع گویی و به، راستجرئت ها برای سفیر سفارش شده است.  در شمار این ویژگی

گویی در سفیر،  گر سفیر است. راستگیری در کارهای مهم و خطیر، ویژگی دیتصمیم
می دنبال  به  را  نهاعتمادزایی  باشد،  متعادل  فردی  سفیر  باید  و  ودلدست  آورد.  بازی 

شیرینریخت با  گرفتگی.  نه  و  دهد  نشان  نرم وپاش  و  واژگان،  ترین  و  سخنان  ترین 
ده را باید های سفیر است. پیامِ فرستناستوارترین معانی را بیان دارد. زیرکی از بایستگی

در کارهای داخلی دولت از چیزهایی   نوکاست برساند. اصل مداخله نکرد کمسفیر بی
آورده کند.  رعایت  سفیر  باید  که  فرستادگان  است  ظاهر  به  پادشاهان  چشمان  که  اند 

 ای[  رون سادهبرزمکر و  درون پُ   / ای  گوید: فرستاد باید فرستاده  ]فردوسی  شود.دوخته می

 ها ها و کاستیپرهیز از عیب 
می کاتب  وهب  که    )مرسِل(  فرستنده  :گویدابن  برگزیند  فرستادگانی  و  سفیران  باید 

 : های زیر را نداشته باشند عیب
دش را از دست بدهد. از دوراندیشی  ربسا خزیرا شخص تندخو چه  ؛. تندخویی1

 خرد است. دور است که انسان جای کسی را بگیرد که بی
 ان، و نه برای دیگر  یشنه برای خو  ، ورزد ه حسد می ککسی  ؛سادتحشک و  . ر2

 دوست ندارد وضع راست و درستی ببیند.
که سست و غافل است آنچه را که از تو بر اوست نگاه  کسی  ی؛. غفلت و سست3

 نهد. پاس نمی ، گرددآنچه را به سود توست و به او برمی ، دارد نمی
شتاب4 غیر  کسی  ؛.  جاهایی  در  را  چیزها  است  شتابان  می   هاآنکه  و  قرار  دهد 

 گذارد. سر میها را پشتفرصت
تباه و یکسخن  ؛چینی. سخن5 را  را غبارآگین میچینی دوستی  کند و هیچ دلی 

 رود.کاری با آن پیش نمی
دروغگو اندیشه و نظری ندارد. اگر کسی در کار خود به دروغگو   ؛گویی. دروغ6
 د کند، سرافکندگی و سرزنش و سستی خواهد دید.اعتما
داری رازها در کار سفارت  نگاه  دلتنگ و افسرده، شکیباییِ   ؛. افسردگی و دلتنگی7

 جا آوردن امانت ندارد. و به
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سوی  بسا خودپسندی و غرورش او را بهچنین کسی چه  ؛. خودشیفتگی و غرور8
 اوست بکشاند.خودِ آنچه به زیان تو و 

پرگوی 9 می  ؛ی.  زیاد سخن  که  لغزش کسی  می  شهایگوید  که  زیاد  و کسی  شود 
 (.176-175، صص البرهان فی وجوه البیان) دارد بلغزد، راز دوستش را نگاه نمی

تا با فرهنگ همگانی و شناختهاز سفیر می روز  شدۀ آن روزگار آشنا و بهخواستند 
ها و احکام دینی تاریخ، دانش حقوقی و قانونی  ها و آیینهمگانی بایستهباشد. فرهنگ  

برای همین بود که سفیران را از قضات   ؛گرفتر می ببایست بداند، در  را که یک سفیر می
 گزیدند.برمی

رفت، برای سفیر شرط  دانستن زبان پادشاه یا فرمانروایی که سفیر به سوی او می
متر وی  همراه  زیرا  مینبود،  بااینجم  به فرستادند.  را  کسی  مملوک  پادشاهانِ  همه، 

دانست، زیرا کسانی بودند که با زبان مغولی  فرستادند که زبان آنان را می سفارت تاتار می
ای داشت و بیش از یک تن را  سیمای ویژه   آشنایی داشتند. در روزگار ممالیک، سفارتْ 

شدند: یکی فرمانده جا گسیل میه یکفرستادند. گاهی سه سفیر با هم ببه سفارت می
 و سومی دبیر.  ؛بود؛ دیگری اهل شریعت و قانون

 دین سفیر 
دولت  در  شده  شناخته  سفیران  و  رسولان  بوده همۀ  مسلمان  اسلامی  ولی های  اند، 

به هنگام ضرورت و نیاز و در را  هایی داریم که روابودن فرستادن سفیر نامسلمان  متن
 ند. دهمینشان راستای منافع اسلام 

ها یا  )بطریق های انطاکیه، وزیر عباسی، اسقفدر روزگار عباسیان، علی بن عیسی
  ، ا در برداشتن شکنجۀ اسیران مسلمانیفرستاد تمی   و قسطنطنیه  ها( را به قدسپاتریک

گری کنند  های مسلمان گرفتار شده بودند، میانجیکه در گیرودار پیکارهای روم با عرب 
 (.355-354صص  ، کتاب الوزراء)صابی، 

باللّ  مستنصر  فاطمیان،  روزگار  فاطمیدر  اسکندریه  ، ه  به  اسقف  پادشاه  را  سوی 
های رود نیل که جلو رسیدن آب  راههروبی و ساخت آبحبشه گسیل داشت تا در لای 

فاطمی نیز اسقف مسیحی را در   اللهگری کند. الحاکم بامر گرفته بود، میانجیرا    به مصر
 مأموریتی همانند به حبشه فرستاد.  
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سوی امپراتور  را به  در روزگار مملوکان، سلطان قلاوون ایناسیوس، اسقف اسکندریه
امیر ناصرالدین جزری را همراهی می بیزانس روانه کرد.  یاد شده  صبح  کرد )، اسقف 

 (.16، ص 14، ج قشندی قل لاعشیا

ک سفیران   جامه و پوشا
ای رسولان و سفیران جامۀ ویژه   به متنی که نشان دهد در آغاز اسلام و روزگار امویانْ 

دادند. خلیفگان،   ، پوشیدندمی  قرار  را جامۀ رسمی  نیافتیم. عباسیان رنگ سیاه  دست 
بهوزیران، دولت سیاه  و قضات، جامۀ  بزرگ  رتن میمردان  اهای  د کردند. شاعران هم 

یا مراسم  پوشیدند. همچنین هنگامیسیاه می بر خلیفگان در روزهای جشن  که مردم 
هنگام انجام وظیفۀ خود، سیاه  ن، سفیران بهساکردند. بدینشدند، سیاه بر تن میوارد می

 پوشیدند.  می 
  ها آنهایی بر پوشیدند که نشانهایی میهای اسلامی، سفیران جامهدر دیگر دولت

می آن  جز  سفیری  اگر  بود.  مینصب  بیرون  از عرف  یا  ریشخندپوشید  مایۀ  و    رفت، 
 گرفت.  می مسخرگی قرار
 584ارسلان پادشاه، فرمانروای سلجوقی روم، در سال  گوید: قلیچ می   ابن واصل

خویشق   غفراس  ، وزیر  بن  حسن  صلاح   اختیارالدین  نزد  سفارت  به  ایّ را   وبیالدین 
و   نورافشان  عودهایی  دستش  در  و  رنگارنگ  و  دیبا  پوشاک  با  سفیر  این  فرستاد. 

که  های گرانبها همراه با چوبی زرین بود. همینهای آراسته به گوهرها و یاقوت انگشتری 
به »ردی او به شگفت آمد و گفت:  خمکالدین سفیر را دید خندید و از  سلطان صلاح 

( ]امروز به 253/    2  مفرّج الکروبسفارت آمده تا مردم زر و گوهرهایش را ببینند!« )
 [. که به رنگ دودی و تیره است گویندمی  Smokingلباس رسمی سفیر فراگ یا 

 آمدگویی از سفیران و پایان سفارت آنان خوش
کردند خلیفگان، پادشاهان و سلاطین در اسلام از رسولان و سفیران با گرمی استقبال می 

ت به جایگاه و شأن سفیر یا گفتند. استقبال از سفیران بستگی داش آمد می و به آنان خوش 
امپراتور روم در سال   ۀکه فرستاد فرستاد. هنگامی فرستاده و رسول و کسی که آنان را می 

م نزد مقتدر عباسی آمد، خلیفه از تکریت کسی را به استقبال او فرستاد   917/    ق   305
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 م کسی را از اسکندریه  1227و  ق    624به سال    (. الکامل ایّوبی 101  / 1  ، تاریخ بغداد) 
 السلوک آمد، برود ) فرستاد تا به استقبال فرستادۀ پادشاه فرنگ )اروپا( که از راه دریا می 

ل ر شد. طغ   (. ماوردیِ قاضی روانۀ دربار طغرل بیک ق   624، رویدادهای سال  مقریزی
 (.116 /8  المنتظم )   کسی را از چهارفرسنگی به استقبال قاضی ماوردی فرستاد 

ها و اشخاص، گوناگون بودند.  رفتند برای دولتکسانی که به استقبال سفیران می
ب خلیفه و  رفتند و گاهی، موکب دیوانی یا موک گاهی استانداران، فقیهان و صوفیان می

در استقبال  ق    505که در سال  ـ چنانـرفت  الاشراف به استقبال مییش آن نقیب پپیشا
(. گاهی  259،  الجامع المختصر،  ابن ساعی)  آمدپیش    از فرستادۀ ملک عادل در بغداد

گاهی   و  الحجّاب(  )حاجب  دربار  راه رئیس  موکب  پیشاپیش  سپاهیان  و  فرماندهان 
ن  ا( به دربار عبدالرحم که در استقبال از فرستادگان بیزانسی )روم شرقیافتادند، چنانمی 

ایّ   ناصر انجام    در دمشق  وبیو استقبال فرستادگان خلیفۀ عباسی به سوی ملک عادل 
ها سر راه دمشق، میان حمص و قارا(  گرفت و سپاه با او در غَسّوله )منزلی برای کاروان

م برای دیدار سفیر بستند و مرد گاهی کار فراتر از این بود؛ بازارهای شهر را می  .دیدار کرد 
آمدند. در استقبال فرستادۀ خلیفه به ملک عادل، که از سوی خلیفه تشریف  بیرون می

 (.181/   3 ب مفرّج الکرو به همراه داشت، چنین چیزی روی داد )ابن واصل، 
مهمندار های دیگری مانند  ایّوبیان و مملوکان برای استقبال از سفیران، شخصیت

اسپانیای اسلامی در ،  فرستادند که مدیر تشریفات بود )لوی پرونسال]مهماندار[ را می 
 (. 112، ص ، به فرانسهسدۀ دهم 

ناصر ابن  عبدالرحمان  را  ح،  آیندۀ  سدای یهودی  با فرستادگان سیاسی  برای دیدار 
آلمان سرزمین  و  میبیزانس  لاتین  و  عبری  عربی،  سفیر  این  داشت.  گسیل  دانست  ، 

 (. 95 /2 ب مفرّج الکرو )
الدین به  آمد. صلاح خود سلطان به استقبال می  ، گاهی برای دیدار با سفیران خلیفه

آنان را فرستاده   و تشریفْ   شگماربا فرمان  اللهدگانی آمد که ناصر لدین  استقبال فرستا
الدین از اسب به زیر آمد، زمین بوسید، سپس فرستادگان خلیفه سوار شدند بود. صلاح 

 و به شهر درآمدند.
نمی مردم  آگاهی  به  را  سفیر  آمدن  نظام گاهی    نامه سیاستدر    الملک رساندند. 

آیند، تا به دارالخلافه برسند،  های بیگانه میکه سفیران از سرزمین هنگامی»گوید:  می 
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ها  نباید کسی از کار آنان سر در بیاورد و نباید کسی از تودۀ مردم همراه آنان باشد یا گزاره 
(. فاطمیان نیز چنین 128ترجمۀ فرانسوی شفر، ص  نامه،  سیاستآنان برساند« )را به
چرخید. از گردآمدن کرد و گرد آنان مین شهر از سفیران استقبال میابکردند. دروازه می 

که فرستادگان بیزانسی  شد. هنگامیمردم و سر درآوردن آنان از کار سفیران جلوگیری می
 تماس با مردم  ویژگان یا همگان و کلّاً   آنان را از دیدار با   ، به قرطبه )کوردوبا( پا گذاشتند 

 (.190-178/  3 نفح الطیب) بازداشتند
گزیدند. این مهمانسرا  خانه می سفیران در روزگار امویان در مهمانسرایی در دمشق

ولید دست  به  بار  عبدالملک  نخستین  واردانِ   بن  روزگار    برای  در  شد.  ساخته  او  بر 
ان بود، یا در جاهایی که برایشان آماده  طایّوبیان، سفیران را در دژ )قلعه(، که مرکز سل 

ها(ی  ها )خانقاهها، یا رباطها و بستانمانند سراهای پادشاهان یا در کاخ  ، کرده بودند
 دادند. ها جا میصوفیان یا مدرسه

ب نمیآمدند در یک ا هم میگاهی سفیرانی که  در جاهای  جا خانه  بلکه  گزیدند، 
 شدند. گوناگونی پخش می

 های سفیراناستوارنامه
 آمد:بردند که هدف از مأموریت آنان در آن می هایی میسفیران با خود استوارنامه

شد،  آور برای آن گسیل می نامه، موضوعی که سفیر یا پیام در این پیام   :نامه. پیام 1
فرستاد،  برای پادشاهان می )ص(هایی که پیامبر گرامی اسلام آمد. برای نمونه، در نامهمی 

پیام  به سویش می رسان نوشته نمینام  از کسی که  به وی فرستاد میشد و  تا  خواست 
نامه را  ابلاغ یا انتصاب  یا(  Letter of Credenceنامه )اعتماد کند. استوارنامه یا معرّفی

. این نامه از سوی خلیفه یا سلطان یا امیر یا از سوی کسی که فرستاده را با هم داشتند
 شد. ، صادر میشناختمی 

ها به زبان تازی بودند. در روزگار عباسیان، خوشنویسان بزرگ چه بسا استوارنامه
های امپراتوران روم شدند. زیبایی نگارش و خوشنویسی، دل می  هاآن ناگزیر به نوشتن  

به سوی آن آن روز روم فرستاد.   کشاند. مأمون عباسیمی   را  امپراتور  به دربار  سفیری 
ابی خالد بن  بزرگ  احمد  از  که  را،  بود،  کاتب  استوارنامۀ    مأمورخوشنویسان  نگارش 
اند که امپراتور روم در روز جشن خود این خط را در شمار زیب و  سفیر کردند. آورده
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می  بیرون  خویش  میزینت  دیدگان  برابر  در  را  آن  بود  زیبا  بس  از  و  گذاشت آورد 
 (. 36، ص فی علم الکتابة  ةرسال، )توحیدی

های کلفت  های نازک و پوستبر پوستهای دیپلماسی را  در آغاز، این استوارنامه
شدند، زیرا در ها به زبان مغولی نوشته مینوشتند. در روزگار مملوکان، استوارنامهمی 
 جا کسی نبود که زبان تازی بداند. آن 

نهادند تا آسیب هایی از پوست می ها را درون جعبهدر روزگار عباسیان، استوارنامه
 (. 7/294 صبح الاعشینبینند )

کردند آن همراه سفیر می   ای با ترجمۀ عربیهایی مسیحی به زبان خویش نامهدولت
فرستادند تا هنگام دادن استوارنامه آن را ترجمه کند. پای نامه،  و یا مترجمی عربی می

 شد. مهر زرین دیده می 
الدّین، در گرفتن مهرهای زرینی ، دبیر صلاح اصفهانی  دنویسد که عمامی  مقریزی

اشت  گ ن، دستالمقضّی کتابآمد، بسیار دقیق بود )مقریزی،  های اروپا میکه بر نامه
 (. 1366آ، ش  99لایدن، برگ 

فرستاده  نوشت و همراه  سلطان یا خلیفه یادداشتی می  : . برگۀ یادآوری )یادداشت(2
می کارهایی  یا سفیران  یادداشت  این  در  میرا  فرستاد.  یا  که  دهد  انجام  بایست سفیر 

می  برای  بگوید  سفیر  به   کهآن آمد.  نیندازد  گوش  پشت  یا  نکند  فراموش  را  چیزی 
 کرد.  یادداشت نگاه می

آورده است که سلطان صلاح نسخه  شندیققل را  یادداشتی  از  بن  ای  الدین یوسف 
امی  ایّوب  خطیب شمس  ربه  داده  الدین  )ایّوبی(  صلاحیه  دولت  فرماندهان  از  یکی   ،

و یادداشت یا برگۀ  رفت    الله  لدین  الدین به سفارت نزد خلیفۀ عباسی ناصراست. شمس
صلاح  )یادآوری  بود  او  همراه  برگ90-81/    13  الاعشیصبحالدین  این  در  شرح    ه(. 

های قلمرو  الدین، اوضاع روم و اروپا، و سرزمین درازدامنی از اوضاع شهرهای صلاح 
 خویش آمده بود. 

از پیش    افزود که من این مطلب را گفت، آشکارا میاگر سفیر چیزی فراتر از برگه می 
 ها و پیام فرمانروایم.  گویم و نه از نامهخود می 

گواهی3 پیام :  .  یا  استوارنامه  کنار  بهدر  یادآوری،  برگۀ  و  گواهی نامه  برگۀ  سفیر 
نام    هاآن شوند که در  ها دیده میدادند که در روزگار ایّوبیان و مملوکان این گواهیمی 
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قرار است بیاید و    اینکهفرستاده، لقب، صفت و هدفی که برای آن گسیل شده است و  
 شد.  برگردد یا بیاید و برنگردد، نوشته می

 امتیازهای سفیران 
بیش غرب،  جهان  امتیازهادر  برخوردایترین  سفیران  که  سیاسی  ری  مصونیت  ند 

(diplomatic immunity است. معافیت از مالیات )و در    ، ادی پرستشها و گمرک، آز
کشورِ دادگاه و    های  است  نشدن  محاکمه  مأموریت  از   اینکه محل  زمینی  سفارتخانه 

 آید. شمار میسرزمین دولت فرستندۀ سفیر به
های کشور محل مأموریت و بودن  محاکمه نشدن در دادگاه  ـاگر دو امتیاز اخیر را ـ

می ئاستثنا کنیم که پیامد سفارت داـ  ـ  بخشی از سرزمین کشور سفیرعنوان  به  سفارت
آن را شناخت، دیپلماسی اسلامی با همانند سه    است که غرب پس از فتح قسطنطنیه

 امتیاز نخستین آشنایی داشته است.  

 :  .ایمنی )امان( فرستادگان و سفیران۱
( واژۀ »مصونیّت«  با  است  برابر  »امان«  غربی.  immunityواژۀ  نوین  دیپلماسی  در   )

یعنی   دیپلمات  اینکهمصونیّت  و  فرزندان  همسر،  از  سفیر،  او  شهروند  و  همراه  های 
 اند. هرگونه آزار و زیان و آسیب ایمن

را می  این مفهوم  تمام  امان  به فرستادهواژۀ  به سرزمین رساند.  او  با  ای و کسی که 
می پا  میاسلام  آنجا  در  تا  و  سانهاد،  و  خانوادهماند  و  کشور  به  مطمئن  و  اش  لم 

 دادند. گشت، امان )ایمنی( میبرمی
شده است تا آنجا که به چهرۀ  بینیم که اجرا می این مصونیّت را در متنون فقهی می 

کتاب   در  است.  درآمده  می   الخراجعرف  به ابویوسف  اگر  »استانداران  خوانیم: 
سوی پادشاه  پرسند. اگر گفت من فرستادۀ پادشاهم بهبرخوردند، نام را میای  فرستاده

و کالا و برده هدیۀ پادشاه عرب است،    عرب و این هم نامۀ من است و این چهارپایان
افزار، برده  او را راستگو بدانند و گزیری بر او نیست و کسی نباید متعرض او، کالا، جنگ

 (. 223الخراج ) و دارایی وی شود«
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گونهدولت همۀ  با  مسلمان  میگونیهای  رفتار  قاعده  این  به  همۀ  شان،  و  کردند 
 دادند، خواه مسلمان بودند یا مسیحی یا مغول. فرستادگان را ایمنی و مصونیّت می

شامل فرستاده، فرزندان (  ratione Personaeدر راستایی این مصونیّت اشخاصی )
آورد و به همراه  و چیزهایی که فرستاده با خود میاموال    ، و کسانی که پیرامون او بودند

  ، گشتداشت و زمان، یعنی تا سفارت بر پا بود و فرستاده با پایان یافتن مأموریتش برمی
ویژه  ای از روزگاران و بهاز مصنویت برخوردار بود. اندک استثناهایی از این قاعده در پاره 

تیرگی پیوندهای میان دو دولت   به سبب  مهآنشود،  از سوی فاطمیان و مملوکان دیده می
 یا دو طرف بوده است.  

کار او  کشت. مردم این  ، الله به نام حبیب بن عبد   ،را   کر ب ابو  ۀفرستاد   مُسیْلمه کذّاب
نام   به  شاعران  از  یکی  شمردند.  ناپسند  و  زشت  هزّانیرا  کار    ابوالأسود  نکوهش  در 

ه»اِ  مُسیْلمه سرود:  « سالِف الایّام رِ عظیم  فیـ / ـنَّ قتْلَ الرّسولِ من حادثِ الدَّ
های )قُصّاد،  ، به همراه پیکة ، فرمانروای حمامنصورفرستادۀ ملک ق 660در سال 

ها  قاصد( مغول پیش ظاهر بیبرس )پادشاه مملوک( آمد. ظاهر دستور داد پیکجمع  
الکروبزندانی شوند ) پیوندهق  660، دستنویس، رویدادهای سال  مفرّج  ی ا( چون 

 میان ظاهر و مغول دوستانه نبود.  
از    سلطان منصور قلاوون پادشاه مصر  ق  730در سال   به نام    ، فرستادگان را یکی 
  قی یرت آ، که گردانندۀ کشور ماردین و از سوی پادشاه سعید  لیب بن یوسف ار  امید محمد

شذرات )  بس نیکو نواخت.زندان انداخت و سپس او را رها کرد و  آمده بود، شش سال به
 ( 6/11 الذهب

ها، از آن ها و پیشکشبا ارمغان  ای از سوی فرمانروای یمنفرستاده  ق  730در سال  
زیرا پادشاه هند برای سلطان    ؛رسید. فرستاده دستگیر و زندانی شد  میان دو پیل، به مصر 

گذشت  اش از یمن می هایی روانه ساخته بود و فرستادهملک ناصر، پادشاه مصر، هدیه
همراهش بود کشت  ه  ها ب ها را گرفت و کسی را که آن ارمغانکه فرمانروای یمن آن هدیه

ناصر در   .آ( 215، برگ اریسنوشت پ، دستالنهج السدیدو برخی را هم زندانی کرد )
 ند.گگیری از آن رویداد، فرستادگان یمنی را به زندان افانتقام 

ت،  شدیپلماسی اسلامی با »نپذیرفتن فرستادگان« آشنایی دا:  نپذیرفتن فرستادگان
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شد، تیرگی و دلسردی  میان فرستندۀ سفیر و کسی که برایش سفیر روانه می  که آنیا برای  
 وجود داشت و یا ناخرسندی از خود فرستاده.

سال   پیرامون    ق  554در  امیران  از  فرستادگان  عباسی،  المقتدر  خلیفه  روزگار  در 
پیام )دولت به  کوچک(  سلجوقیهای  محمدشاه  سوی  از  بغدادرو  رسانی  شدند.    انۀ 

تا جلوِ همین فرستاد  را  خلیفه کسی  به شهرابان رسیدند،  آنان  بگیرد.    که  را  آنان  آمدن 
نشد   شنیده  و  پذیرفته  سفارتشان  و  برگشتند  سپس  و  ماندند  روز  شانزده  فرستادگان 

 (. 554، رویداد سال المنتظم)
آمدند، برخی از  های دشمن میفرستادگانی از سرزمیناگر  :  احتیاط و بدرفتاری

پسر    فرستادگان احمد آقا سلطان  ق  681کردند. در سال  های اسلامی احتیاط میدولت
قطب رسیدند.  مغولی،  پادشاه  شیرازی هلاگو،  محمود  امالدین  سیواس،  قاضی  یر  ، 

اتابک سلطان مسعودبهاءالدین پسر   الدینفرمانروای روم، صاحب شمس  سلجوقی  ، 
بودند. همین بیره رسید،    خبرکه  صاحب فرستادگان پسر هلاگو  به  رسیدن فرستادگان 

کسی آنان را نبیند. آنان شبانه راه  که  ای  گونهبه  ند، ریگ بقلاوون دستور داد آنان را زیر نظر  
افتادند تا پیش قلاوون در دژ )قلعه( حاضر شدند ... پس از رساندن پیام و انجام دادن 

گوید: آن فرستادگان  می  تن فرا بداشت، برگرداند. امأموریت، قلاوون آنان را با گرامی
وگو داشتند، و پنهانی برگردانده شدند و جز پنهانی آمدند، نهانی با سلطان دیدار و گفت

ابن    تاریخکسی آنان را ندید )  ، حضور بردنشان تعیین شده بودندتنها کسانی که برای به
 (. 249-248 /7فرات 

 مالیات . معافیت از 2
بودند برخوردار  آن  از  اسلام  در  فرستادگان  که  امتیازی  پرداخت    ، دومین  از  معافیت 

داده نظر  آشکارا  معافیت  این  بر  فقیهان  اروپایی.  یا  مسلمان  خواه  بود،  اند. مالیات 
او امان داده   ای که پادشاه روم فرستاده و از کسی که بهگوید: »از فرستادهابویوسف می 

(. استثنای این قاعده  225-223  کتاب الخراج)  شود.«هم گرفته نمیدشده است، یک
داشت،  هنگامی بود که فرستاده به آهنگ سوداگری و بازرگانی کالاها و چیزهایی می

 گرفتند.  دهم( نمیولی آنچه از کالای شخصی فرستاده بود، عُشر )یک
، معافیت از مالیات را برای فرستادگانی که به دارالاسلام  در روزگار مملوکان مصر
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می  مسلمان(  می )کشور  نامه  یک  در  نامه آمدند،  در  پسر  بینیم.  محمد  ناصر  که  ای 
و همراهانش نوشت آمده   ، ۀ القان سعید مغولیغا، فرستادبُ به تمرق    729قلاوون به سال  

های  بخشش، چیزی از هزینهاست: »از هیچ کدام آنان در خرید و فروش و گرفتن و  
 (. 231 /7 صبح الاعشی) شود«دیوانی و حقوق همایونی گرفته نمی

گرفتند و کاری کرد، از کالاهای او مالیات نمیای از بیگانگان سفر می اگر فرستاده
سب  افزار، اتوانست با خود ببرد جز سه چیز: جنگخواست میبه او نداشتند؛ هرچه می

 ای که از دارالحرب یا اروپا اسیر گرفته بودند.  و برده
درون سرزمین  فرستادگان مسلمان  اما  مالیات و  پرداخت  از هرگونه  اسلامی  های 

مگر   بودند،  ارمغانپیشکش  کهآنمعاف  و  اسلام  ها  دشمن  دولت  برای  خود  با  هایی 
سال  می  در  یمن  ق  664بردند.  پادشاه  قاهره  فرستادگان  هدیه  به  و  برای  آمدند  هایی 

رفتارهای اسماعیلیان    های اسماعیلی همراه داشتند. چون حکومت مصرفرمانروای دژه
آنان مالیات دیوانی از هدیّهرا دور از دین و کفر می تا قوانین می  انگاشتند »از  گرفتند 

هدیّ اسما آن  و  فروپاشد  بدینعیلیه  و  نرسد  آنان  به  شود«  ه  جلوگیری  شرّشان  از  گونه 
 (.543 /1السلوک )

 . آزادی در پرستش و نیایش ۳
فرستادگان سیاسی مسیحی در انجام دادن پرستش و نیایش دین خویش آزاد بودند و 

فرستاده  هیچگاه یا  آن    را   سفیر  نمیاز  پرستشگاهداشتنباز  زیارت  به  آنان  و  د.  ها 
 Canard, M, « Les Expéditions des Arabesرفتند. )های قدّیسان خود میآرامگاه

contre Constantinople”, Journal Asiatique, 1926, P. 54 ) 
که   آنجا  نمی  بیشتراز  بود،  محدود  فرستادگان  مأموریت  توانستند  مدت 

ای  به گونه  است  اند که »بر ذمّیهایی ویژۀ خود بسازند. فقیهان آشکارا گفتهپرستشگاه
اش جایی برای نیایش بسازد، جلوگیری از این  کلّی که اگر بخواهد برای خودش در خانه

( نشود«  الکبیرسرخسی،  کار  السیَر  هند    ، شرح  سامی،  355/    3چاپ  نصاب  ؛ 
الفتاوی سفیری در شهری که جای مأموریت او ،  گونه(. بدین67ص    ، الاحتساب فی 

ساختمان بزرگی  توانست در خانۀ خویش پرستشگاه بسازد، ولی اگر به ساخت بوده می 
 کردند.  زد، از کارش جلوگیری میبرای همۀ مسیحیان دست می
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 . آزادی بازرگانی۴
 پرداختند. مسلمانان به نمایندگان سیاسی اجازۀ اینها به کار بازرگانی میگاهی سفارت 

به فرستادۀ رومانس اول، امپراتور روم    اخشید  طغجدادند. از سوی محمد بن  کار را می
شود تا در چیزهایی که ممنوع نیست و از نظر سیاسی  داده می   ه )بیزانس(، اجاز  شرقی

صبح )رک: نامۀ اخشید به رومانس در    رساند، به سوداگری و بازرگانی بپردازد.زیان نمی 
جز در آنچه دادند بهگونه، به فرستادگان سیاسی اجازه می (. بدین18-11/    7  الاعشی

 به تجارت دست بزنند.  ، دین ممنوع کرده بود، مانند شراب یا گوشت خوک 

 ای از کارهای همگانی. آزادی در پاره5
اجازه   مسلمان  سفیران  بود،  دادنمیبه  مربوط  مردم  به  که  همگانی  کارهایی  به  تا  د 

 های علمی. مناظره  (2گویی؛ اندرزگویی و حدیث (1بپردازند، مانند 
 582به سال    ، به نام محمد بن محمد انباریفرستادۀ طغتکین ایّوبی، پادشاه یمن

بغداد  ق او    به  واژه   ابنه  سیرآمد.  و  تدریس  صحاح  نامۀ  هشام  به  آنجا  در  را  جوهری 
 ب( 125، برگ نگاشت پاریسدست  ، ذیل تاریخ بغداد، نشست )دُبیشی

آمد. او اجازه    به بغداد  ق  600، به سال  ، فرستادۀ غزنیننصر غزنویابوالفتوح بن ابی 
یافت تا در دروازۀ بدر )در میدان کاخ خلیفه( به اندرزگویی بنشیند. به مردم فرمان دادند 
تا پای اندرز وی بنشینند. برجستگان از فقیهان و صوفیان حضور یافتند. او به اندرزگویی  

، پادشاه غزنین، از الدینبرداری شهابپرداخت و خلیفه را بسیار دعا گفت و از فرمان 
خلیفه یاد کرد و در میانۀ سخنانش گفت: »ای مردم بغداد! خوشا به حال شما که چیزی  

اید ...«  به شما ارزانی داشته است، چه نعمتی به شما داده است که نزدیک امیرالمؤمنین 
 (.120 الجامع المختصر ، )ابن ساعی 

سمعانینظام   ق  602در سال   عبدالکریم  پسر  محمد  فرستادۀ علاءالدین  الدین   ،
شاه اجازه یافت تا در دروازۀ بدر به اندرزگویی بنشیند. کسانی فراوان پای    محمد خوارزم 

 (.138کرد )همان، ص نشستند. او در ستایش خاندان عباسی، گزافه میاندرز او 
شیخ طریقت سهروردی را به سفارت ملک    ق  604به سال    که خلیفۀ بغدادهنگامی
ایّوبی فرستاد، شیخ از شهر حلب گذر کرد و در آنجا به اندرز نشست. ظاهر،    عادل 

 ( 180/ 2 مفرّج الکروب پادشاه حلب، در نشست اندرز سهروردی حضور یافت )
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 های دیپلماسی اسلامیهدف
چرخد، خواه میان برخی از هایی که گرد آن میهای دیپلماسی اسلامی و هدفزمینه 

 اند از: عبارت بوده ،های اروپاییو دولت هاآنم یا میان ههای اسلامی با  دولت
اسلام 1 به  فراخواندن  نامه:  .  اسلام در  پیامبر  که  پیرامون    )ص(هایی  پادشاهان  به 

مانند  شبه عربستان  هراکلیوس اشینججزیرۀ  مُقَوْقِس،  أ،  اسقف  و  پرویز  خسرو  ۀ  لب، 
پیامبری حضرت دیده می  شود )رک:  فرستاد، دعوت به اسلام و یکتاپرستی و پذیرش 

، چاپ  الراشدة  ة للعهد النبوی و الخلاف  ةالسیاس  قالوثائ  ةمجموع،  اللهدکتر محمد حمید
 (. 1969سوم، بیروت 

اسیران2 تبادل  از  :  .  روزهای  خواسته  ترینمهمیکی  در  اسلامی  دیپلماسی  های 
به و  بغدادآغازین  میان  پیوندهای   ویژه  پیداست که سرشت  بود.  اسیران  تبادل  روم،  و 

انجامید. از آنجا که شمار اسیران مسلمان افزایش بیزانس و مسلمانان به چنین چیزی می
با مسلمانان میمی  رومیان  بدرفتاری  بیم  و  دو طرف  رفت، گفتیافت  میان  وگوهایی 

تبادل سفیران چهره انجام می تا  اسیر   گرفت  تبادل  انجام میبندد.  دو شکل  به   شد: ان 
هر اسیر مسلمان یا رومی با مبلغی پول یا مال    :. آزادی اسیران در برابر پرداخت مال1

. هرگاه شمار  3  بیشتر . تبادل اسیران. هر اسیر مسلمان با یک اسیر رومی یا  2شد.  آزاد می
افزون می به طرف دوم  یافتۀ طرف نخست نسبت  تبادل  افزاسیران  اسیران  با  شد،  ونی 

گونه تکاپوی دیپلماسی اسلامی در چارچوب رفتار  این؛  شدند و...  پرداخت مال آزاد می
 با بیزانسیان بود. 

انجام گرفت.    ، و نه امویان  ، و مال در روزگار عباسیان  نخستین تبادل اسیران با پول 
و سرزمین مالت و دیگر مرزها، نفر به نفر تا روزگار  ، اسکندریههای شام، مصردر کناره 

 (. 192/  27 مقریزیخطط رخ داد ) هارون الرشید
بی آزادی  مملوکان،  و  ایّوبیان  روزگار  سازشدر  برابر  اسیران  شرط  و  یا  قید  نامه 

گرفت. در  جنگ، انجام می  وگوهایی پس ازاجرای مراسم بزرگ یا گفت  های بیپیمان 
اروپا را شکست داد و بسیاری از پادشاهان  الدین ایّوبی م، صلاح  1178/  ق 774سال 

فرمانده اودو  آنان  میان  در  گرفت.  اسیر  را  آنان  نظامی  فرماند  ۀ فرماند  ، های    ۀ راویّه، 
ابن    اسپیتاریه، فرماندار طبریّه، برادر فرمانروای جُبیْل، پسر فرمانروای طرابلس به نام 

بودند. پسر بارزان پس از یک   ،( پسر بارزان، فرمانروای رملهBalianو بالیان )  قومصیّه
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هزار   55د شد. ابن قومصیّه با سال با پنج هزار و صد دینار و هزار اسیر از مسلمانان، آزا 
  ،نام اودبه  ،اویهرتصویرهای پادشاهان اروپا بود، تبادل شد. فرماندۀ    هاآندینار، که روی  

 رد و جنازۀ او با یک اسیر مسلمان که آزاد شد، مبادله گردید. مُ 
المقدس را گشود، هر مرد اروپایی با ده دینار مصری، هر  الدین بیتکه صلاح همین

دو دینار مبادله شدند. مبلغی که به دست    اپنج دینار و هر کودک پسر یا دختر ببا  زن  
 (. 1/96سلوک الدین رسید صد هزار دینار مصری بود )صلاح 
های فرستاده و سفیر از دیرباز، جاسوسی هدف  ترینمهمیکی از  :  . جاسوسی 3

فرستاده شده، خوبی  خواست از تمام چیزهای  فرستاد میبوده است. کسی که سفیر می
یابد. فرستاده آگاهی  او،  زیبای  این کار مهم میو بدی و زشت و  به  پرداخت،  ای که 

 چشم و گوش بود.
عادت از  از  جاسوسی  یکی  و  اروپا  ناپایدار  دیپلماسی  در  دیرین   ترینمهمهای 

کشورگشاییآهای  هدف هنگام  از  نیز  مسلمانان  بود.  گزارشن  گردآوری  به  و  ها  ها 
گوید: چون عمرو عاص از دو لشکرکشی می   سی از دشمن توجه داشتند. ابن اثیرجاسو

روم ناکام ماند، خود به چهرۀ فرستاده سوی او رفت    ۀدر پیروزی بر فرماند  در فلسطین
  که آنخواست به او رساند و سخنش را شنید و در دژهایش درنگ کرد، تا  و آنچه را می
 ، چاپ منیریه(. 347 /2 ، الکامل)  خواست آشنایی یافتبا هرچه می

مس باره  این  نظام تدر  که  داریم  دست  در  مهمی  در   الملکند  سلجوقی  وزیر 
رسانی در دارد که هدف پیام در سدۀ پنجم هجری نوشته است. او بیان می   نامهسیاست

ها و اطلاعات فراوانی است از  حقیقت دادن نامه و پیام نیست، بلکه گردآوری دانستنی
یابیم رود. از متن این نگاشته درمیاوضاع و احوال شهرهایی که فرستاده به آنجاها می

اس »جنگ«  جاسوسی  از  هدف  راهکه  و  سپاهیان  از  یافتن  آگاهی  دانستن  ت؛  و  ها 
تاخت و  و فرمانده )یا پادشاه یا خلیفه( باید بدانند تا بتوانند در برابر    رچیزهایی که امی

 دشمن ایستادگی کنند.   تاز
قس در  که  داشت  جاسوسانی  فلّاحی،  فاطمیان،  گرد  گزارش  نطنیهطوزیر  را  ها 

 (. 227 /2 اتّعاظ الحنفاء) ندفرستادمی و برایش ندآورد می 
بیمناک    هاآنهایی را که از  های اسلامی همیشه سفیران و فرستادگان دولتدولت
می  تیمورلنگبودند  جنگ  پاییدند.  از  جاسوس   پیش  قالب  شام،  در  فراوانی  های 
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از آنان را دستگیر کردند. تیمورلنگ به ملک ظاهر برقوق  رسان به آنجا فرستاد. یکی  پیام 
ای نوشت و پوزش خواست. ظاهر برقوق پاسخ داد که: »آگاهی یافتیم فرستادۀ یاد  نامه

...«  اندین ما نوشته است و گروهی از ما از کارش سر درآوردهمشده از منزل به منزل سرز
 (.  316 /7 الاعشیصبح)

اگر کسی پندارد که دیپلماسی اسلامی به کارهای بازرگانی اهمیت  :  . بازرگانی4
 داده است، اشتباه کرده است. نمی

در نگاه مردم در آغاز اسلام، بازرگانی جایگاهی نداشت. امویان به بازرگان به دیدۀ  
ای  دارد که امویان دستهان می( دلیل آن را چنین بیA. Mez)  م متز انگریستند. آدارج نمی
جنگ پایگاهی  از  و  جایگاه  آنان  نزد  بازرگانی  و  بودند  راهزن  سران  و  جویان سوارکار 
های سوم و چهارم نیرو گرفت، جای خود را باز  دیپلماسی اسلامی که در سده .نداشت

کم آورد.  کرد.  دست  به  جهانی  تجارت  در  نخست  جای  مسلمانان  بازرگانی  کم 
  ة الاسلامی  ة الحضارکردند )متز،  ها را برای جهان آن روز تعیین می نرخ   و بغداد  اسکندریه

 و بعد( 311، ص 2 فی القرن الرابع
روزی   نویسد که شارلمانمی   خاورزمینتاریخ بازرگانی در  ( در کتاب  Heyd)  هاید

کرد که دریا او را از رشید جدا میگفت و ابراز تأسف  سخن می  با سفیر هارون الرشید
محروم    های خاورزمینمندی از ثروت چیزی که در این میان او را از بهره   ؛کرده است

 ( Heyd, Histoire du Commerce du Levant , vol.1, 425) .بودساخته 
هاید سخن  این  پیوندهای   اگر  داشتن  به  غریبان  آرزوی  نشانگر  باشد،  درست 

   .های اسلامی از دیر باز بوده استبازرگانی با سرزمین
(، یکی از  Genoaم، فرستادگانی از سوی فرمانروای جنوا )  1367  /ق    768در سال  

آمدند و درخواست کردند که بازرگانانشان برابر عادت بتوانند   به قاهره   ، شهرهای اروپا
در   دادوستدها در مصر، )گاستون ویت بیایند. این درخواست پذیرفته آمد به اسکندریه

 (. 38، قاهره، ص هفی مصر الاسلامیکتاب 
گاهی دادن از پذیرش اسلام 5 آمدند تا پادشاهان  می  سفیران بسیاری به مصر:  . آ

اسلام  از  را  ملت  برخی پذیری  آنجا  سال  از  در  سازند.  آگاه  اسلام  /    ق   681های 
  ، پسر هلاگو پادشاه مغول، فرستادگانی به دربار ناصر قلاوونم، احمدآقاخان  1282

به ساخت   و  پادشاه مغول مسلمان است  بیاگاهاند که  را  او  تا  به مصر گسیل داشت 
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گزاری را آماده کرده است.  حج ۀوقاف فرمان داده است و زمینها و امسجدها و مدرسه
  پذیری او را شادباش گفت و به بستن قرارداد صلح پاسخ داد )ابن فرات منصور اسلام 

7 / 248-249 .) 
( گشایش یافت، امپراتور روم )استانبول   که مسجد مسلمانان در قسطنطنیههنگامی

به سوی صلاح فرستادهق    586در سال   ایّوبیای  تا خبر رسیدن   الدین  داشت  گسیل 
گویان و قاریان را به او بدهد. خطبه در منبری را که فرستاده بود و همچنین خطیب، اذان

الناصر عباسی،  خلیفۀ  برای  قسطنطنیه  قدیم  )اللهلدین    جامع  شد  خوانده    1سلوک  ، 
 الدین با امپراتور روم پیمان دوستی بست.  ( و صلاح 104/

پیمان6 رفت:  های دوجانبه.  در  پاشاهان  میان  بستن فرستادگان  با  تا  بودند  وآمد 
دهنپیمان  پیوند  به هم  را  یکدیگر  پیمان  د.هایی  این  پیوندهای  گاهی  میان ها  سیاسی 
 آورد.ای همکاری، دوستی و دفاع پیش میساخت و گونهها را استوار میدولت

هایی که تاریخ دیپلماسی اسلامی با آن آشناست، پیمان دو ترین پیماناز برجسته
است.    (روم شرقیو عبدالرحمان با امپراتوران بیزانس )  و شارلمان  هارون الرشید  ۀجانب

پیمان،  به گفتۀ هاید میان رشاز دستاوردهای  به   ند و شارلمان و فرستادیهای  سفیران 
گزاری  و دربار شارلمان، این بود که به برپایی پیوندهای سرشار از احترام و ارج  بغداد

دستاورد دیگر این پیمان این بود که توانست پشتیبانی   ،میان دو دولت انجامید. همچنین
م    779/    ق  183دست آورد. اسقف مسیحی به سال  های مقدس را بهزیارت سرزمین

از قدس پشتیبانی  پیمان و سرزمین  به شارلمان حقّ  این  را اعلام داشت.  های مقدس 
دوسویه میان شارلمان و هارون الرشید و میان عبدالرحمان )دولت اموی اندلس( و روم  

ها  ای توازن و همسنگی جهان آن روز انجامید که جنگشرقی )بیزانس( به پدیداری گونه
 و نبردهای فراوانی را برانگیخت. 

الدین های جلالم دو سفیر از سوی شاه برکۀ مغولی به نام   1261 /  ق 659در سال  
ای  نامه  متن  رسیدند. آن دو  به دریای اسکندریه  پسر قاضی دوقات و عزّالدین ترکمانی

یعنی ار این دینم و این دشمن،  ددانی که من دوستتو می»بدین مضمون همراه داشتند:  
به کشتار مسلمانان دست می  ، ون ؤهلا بر سرزمینکافر است و  آنان چیره  زند و  های 
بیاییم دست به دست    ؛روی و من راه خودم را ام که تو راه خودت را می شود. من دیده می 

هم بدهیم و او را از این سرزمین بیرون رانیم. من آنچه را از شهرهای اسلام در دست  
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های ارزنده و خوبی برایش گزاری کرد و پیشکشسلطان از او سپاس  .«دهمدارد به تو می 
نام فر به  فرستادگانی  با  امیر   های شریف عمادالدین عبدالرحیم عباس هاشمیستاد  و 

مسعودی آقوش  الدین  پیام   فارس  را  که  برکه  میرسانان  لنهج  ا)  . کردند...همراهی 
ال  و  دالسدی  العمید   دریفالدر  ابن  تاریخ  بعد  الفضائل  فیما  ابی  بن  مفضّل    ،از 
 آ(. 14، برگ 4525 پاریسنگاشت دست
به هنگام خطر و تهدید، برخی از :  های نظامییارگیری و درخواست کمک.  7
گرفتند.  بردند و برای پیکار و نبرد یاری نظامی می های اسلامی به یکدیگر پناه میدولت

گرفت و یا روم  های اسلامی بر ضد اروپا شکل میگونه بود: یا میان دولت  کار به دو این
 آمدند. های اسلامی میولان به یاری دولت، هند، مغشرقی

زنگی قاضی  عمادالدین  بنالدین  الکم،  پیش سلطان    قاسم شهرزوری   محمد  را 
درخواست سپاه    ا ب   فرستاد با فرمانی در بغداد  سلجوقی  هپسر محمد بن ملشکا  مسعود

ولی بعد    ، مسعود از یاری دادن کوتاهی ورزیدسلطان  نخست،   .برای پاسخ به صلیبیان
 (. 1/79 مفرّج الکروب پاسخ داد )

 ، عزّالدین مسعودگرفتند.  ن از هم یاری مینابر ضدّ دیگر مسلما  نگاهی مسلمانا
الدین  یاری خواست تا بر ضد صلاح   ، از شاه ارمنستان، فرمانروای موصلمودودپسر  

 .(132  /2 مفرّج الکروب لشکرکشی کند )
فرستادگان و نمایندگان سیاسی  هایی که  یکی از هدف:  . درخواست زناشویی8

آمدند تا دختری از دختران پادشاهان را کوشیدند »زناشویی« بود. آنان می برای آن می 
که این زناشویی زیر پوشش    رسدنظر میبهبرای فرستندۀ خود خواستگاری و عقد کنند.  

به ماند که یا برای نزدیک شدن به پادشاهی بود که دخترش را  هدف سیاسی پنهان می 
 ن خود به وسیلۀ او. دش  آورد یا برای نیرومندزناشویی درمی

خلیفۀ عباسی فرستاد و   ای نزد معتضد مکتفی، فرستاده، فرمانروای مصر خُمارویه
ا دخترش قطرالتّدی را به زناشویی پسر خلیفه درآورد، ولی معتضد او را  تاز او خواست 

برگزید.   خودش  خلیفه،    دربرای  برادر  موفّق،  و  خمارویه  میان  دشمنی سرسخت  پی 
 (. 70و  66/  11 ةالبدای) دوبهای تخت و تاج خویش از این کار استواری پایه او هدف

به این قصد که از   ، رسید به بغداد م فرستادۀ پادشاه کرمان  1140/   ق 735در سال 
تا خاتون  سلطان مسعود بخواهد  به    ، همسر خلیفه مستظهر  ، سلجوقی  او    همسری را 



 سفیر فرهنگ و دوستی   544

 

ون آمد و از  سعود به سرای خاتممرده بود(. وزیر سلطان    ق  412در    مستظهردرآورد )
قضات به سرای سلطان حضور یافتند و به    ،وی اجازه گرفت و او هم اجازه داد. آنگاه

خواندند را  عقد  خطبۀ  دینار،  هزار  پخش  رز  و   سیم  .صد  روانۀشد  ها  خاتون  سرای  و 
 (.430 تاریخ الخلفاء؛  10/78 المنتظم) سلطان گردید

را فرستاد تا از   ایدغدی   ر ، امی م ملک ناصر محمد بن قلاوون  1316  ، ق   716در سال  
نوادگان چنگیزخان از  ازبک دختری  فرماندهان   تاتار  ازبک  را خواستگاری کند.  مغول 

وگو باره گفت با آنان در این   فرستادۀ ناصر قلاوون   . گردآورد   ، که هفتاد امیر بودند  ، مغول را 
ها گرد آمدند و پاسخ کرد، ولی آنان از او خوششان نیامد. بار دیگر پس از رسیدن هدیه 

 ، از چهار سال انجام خواهد گرفت: یک سال درود گفتن دادند و گفتند که این کار پس  
آنان    ، یک سال خطبه ) یک سال هدیه دادن و یک سال زناشویی.  سنگینی   (مهر کابین 

را   الدین طوخی خواستند. سلطان از خواستگاری چشم پوشید. سپس ناصر قلاوون سیف 
ناصر آنچه فرستاده گفت: برای برادرم ملک   با هدیه و تشریف پیش ازبک فرستاد. ازبک به 

ام. طوخی، فرستادۀ ده برگزیام و دختری از خاندان چنگیزخان را خواسته بود آماده ساخته 
. ازبک گفت: من از سوی خودم آن ه استنفرستاد   کار   این   برایناصر، گفت: سلطان مرا  

فرستادند. او از سرزمین   نفرستم. خاتون طلنبای را به سوی ناصر قلاوو دختر را برایش می 
 دستیرسید و دم  م به اسکندریه  1320 / ق   720گذر کرد و به سال  ، پادشاه روم  ، اشکری 

ممالیک او را به سرای سلطنت در اسکندریه بردند و سپس به   . به خرگاه زرین برده شد
پرداخت هزار و پیش کابین سی با    القصات بدرالدین جماعه و دژ انتقال یافت. قاضی   قاهره 

 ق   765تا روزمرگ به سال    خاتون   . خاتون را به زناشویی سلطان درآورد   ر بیست هزار دینا 
 (.67- 66/  2  مقریزی خطط همسر سلطان ماند )   1364  / 

یف  9 تشر بردن  پیشکش  (خلعت).  پیام :  هاو  به  دادن  پاسخ  با  چیز  رسانی  دو 
بود و  (  1  :همراه  سفیران  به  ویژه(  )جامۀ  تشریف  پیشکش  (2بخشیدن  و  دادن  ها 

اند. چه بسا آن ی ببرند که از سوی آنان آمدهانرا برای پادشاه   هاآنها به آنان تا  ارمغان
و    ندبرد ها را با پذیرش سفارت یک فرستاده یا بیش از یک تن از سوی پادشاه میهدیه

در    ، خلیفه  ۀ، فرستادالدین بشیربرای نمونه، شهاب  . کردندآن فرستادگان را همراهی می
پ پذیرش  و  سوی پاسخ  از  شهرزوری  ضیاءالدین  قاضی  او  با  و  برگشت  خویش  یام 

 (. 2/95 مفرّج الکروب همراه بود ) وبیالدین ایّ صلاح 
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هایی بودند که به فرستادگان ( جامه Robe of honourها )و اما تشریف یا خلعت
 شد.  تشریف داده می رسانی یک دادند. به هر پیام می 

و  هدیه  کشور  در  که  چیزهایی  گرانبهاترین  و  بهترین  از  را  بودند،   بیشتر ها  کمیاب 
بود برمی  بنیادین  کاری  سفارت،  پذیرش  و  پاسخ  با  میان   ؛ گزیدند. هدیه  خواه سفارت 
ای که همراه در نامه   ها هدیه   . های اسلامی و مسیحیهای اسلامی بود یا میان دولت دولت 

می  ثبت  بود  و  فرستاده  ایّوبیان  فاطمیان،  دیوان  در  ویژه   مملوکان شد.  دفترهای  ای در 
 (397/   1  مقریزی   خطط نوشتند )رسید، می هایی را که از سوی پادشاهان جهان می هدیه 

ها  ههای خود از دیگر پادشاهان، از هدیبرخی از پادشاهان برای رسیدن به خواسته
کار زبانزد  گرفتند. سلطان ملک ناصر محمد پسر قلاوون به اینها یاری میو پیشکش

می  وا  .بود شرقی  پادشاهان  برای  نامحدودی  دستمال  این  با  و  به  ودلفرستاد  بازی 
 رسید. هایش در میان آنان میخواسته

پادشاهان هدیه و  برای خلیفگان  نامسلمان،  میهایی  پادشاهان  فرستادند. گرانبها 
هایی افزون برای آنان برخی از پادشاهان مسلمان برای نشان دادن شکوه اسلام، هدیه

تئوفیلمی  شاید  بیزانس،  پادشاهان  از  یکی  هدیهفرستادند.  مأمون  برای  فرستاد.  ،  ای 
الذخائر )  ی برد پشکوه اسلام    به  تا  ، ای بفرستید صد برابر آنمأمون گفت: برای وی هدیه

 (.28ـ  27 و التحف
در دیپلماسی امروز، برابر این  :  گری، سازش و پادرمیانی دادن، میانجیآشتی.  10

آشتیواژه  = توفیق  و  توسّط  )اصلاح،  میانجیها  ترتیب  دادن،  به  سازش(  و  گری 
Conciliation ،mediation  وBons offices اند. آورده 

میان   .ها برجستگی داشتدیپلماسی اسلامی در روزگار ایّوبیان به داشتن این گونه 
بی بر سر تاج و تخت دشمنی و کشمکش برخاسته بود. از آنجا که خلیفه  پادشاهان ایوّ 

های اسلامی بود، سفیران خود  پیش از فروپاشی خلاقت، بالاترین رئیس همگی دولت
و   دادن، سازش  آشتی  برای  روانهمیانجیرا  این سفارت می  گری  از  یکی  ها،  ساخت. 

سال   به  خلیفه  صلاح 1183  /ق    579سفارت  دادن  آشتی  برای  بود  ایّوبیم  و    الدین 
 .(1/85 السلوک ) عزّالدین فرمانروای موصل

دولت برای  گاهی  کوچک  ایّوبیان  می های  چنین  صلاح اسلامی  الدین،  کردند. 
را به سوی عزّالدین    الدین محمد بن موسی نامور به ابن فرّاشاضی شمسقخود  ۀ  فرستاد
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فرستاد تا میان آنان آشتی اندازد. او بیش از یک سال بارها میان آنان  فرزند قلیچ ارسلان
،  411/    2  الکروب مفرّج در مالت جان سپرد )  ق  558سال  در    اینکهوآمد کرد تا  رفت

 (. 588رویداد سال 
،  . برای نمونهخوردندمی هایی همراه بود که درپی آن سوگند  ها با شرطاین سازش

پسر صلاح  عزیز  ملک  افضل  میان  ملک  برادرش  و  ملک کالدین  آمد.  پیش  شمکش 
الدین  عادل، عموی آن دو، فخرالدین چهارکس استادّار را، که از بزرگ فرماندهان صلاح 

 «استد»  ای است پارسی و از دو بخش واژه  ، گری فرستاد ]استَدَر یا استادّارمیانجیبود، به
یعنی دارنده بافته شده است و به معنای سرپرست گرفتن    «دار»  یا ستاندن و گرفتن و

[  مترجم-457، ص  5ج    صبح الاعشی اموال پادشاه یا امیر و هزینه کردن آن بوده است.  
ای  از پیشنهادهبود  ای  نامه و سوگند را اجرا کند که گردآمدهو به او دستور داد تا پیمان

پادشاهان فرمانده  .همۀ  پادشاهی  پیمان هر  در  حضور  برای  را  خود  فرماندهان  از  ای 
روی   ق  590نامه پیمان بستند. این کار در سال  آنان گردآمدند و برابر پیمان  .فرستاده بود

 (.117/ 1 السلوک ) داد
دیپلماسی پس از گسستن شماری از  گونه از فعالیت  این:  . گماردن و واگذاری11
شان  یهای کوچک اسلامی از خلافت عباسی و به دست آمدن استقلال در کارهادولت

خواندند. بر جا ماند و روز جمعه خطبه به نام او می   ها آن یس معنوی  ئ پیدا شد که خلیفه ر
به رسمیت می این دولت را  پادشاه  های خرد که خلیفه  یا  امیر  ای  تازه شناختند، هرگاه 

می کار  فرستادهروی  خلیفه  از  می آمد،  رسمیت ای  به  را  جدید  پادشاه  تا  خواست 
که در آن گماردن و واگذاری کارها به امیر یا شاه تازه   ، ایبشناسد. خلیفه با فرستادن نامه

یا    هنامگمارش. خلیفه همراه  شناختدربست به رسمیت میپادشاه تازه را بهآمده بود،  
 فرستاد. ، تشریف یا خلعت هم میبانتصا  نامۀ

،  ای برای خود در مصرنامهشگمار  الدین ایّوبیم صلاح   1174/    ق  570در سال  
آنچه را با شمشیر خویش   سراسر ، مغرب و شام، که در قلمرو سلطنت او بودند و  یمن

با المستضیئی  عباسی،  خلیفۀ  سفیران  کرد.  درخواست  بود،  ،  تشریف  لله گشوده 
های سیاه )شعار دولت عباسی(، فرمان گماردن سلطنت شهرهایی که گشوده بود، پرچم

-241/    1  روضتین؛  60/    1  سلوک الدین آوردند )مصر، شام و جز آن را برای صلاح 
 خواندند.  میخطبه به نام خلیفه و سپس  (43
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سال   یمن  ق  569در  عادل    در  ملک  شد.  خوانده  عباسی  مستضیئی  برای  خطبه 
 (.1/53سلوک رسانی به سوی خلیفه فرستاد تا آن را به وی خبر دهد )، پیام ایّوبی

گاهانیدن .  12 های اسلامی،  ها در دولتسلطان پادشاهان و:  گشایی از سرزمین  آ
نوشتند، زیرا آن شهرها  می  بغداد   ۀهای خویش را به خلیفگشاییهایی از سرزمینگزارش

سرزمین شده  و  گشوده  میبه  های  در  شهرهایی  خلیفه  نام  به  که  خطبه    هاآن پیوستند 
 خواندند. می 

گزارشی از پایان گشودن   پسر سبکتکین غزنوی  محمودم    1023/    ق   414در سال  
 (.9/29منتظم ) شهرهای هند به دست خویش را به خلیفه القادر رسانید

روانه ساخت تا    بغداد  ۀم، پادشاه سلجوقی پیکی به سوی خلیف  1086/  ق   479در  
، رُها و دژ جعبر و بخشی از شهرهای روم را به آگاهی وی برساند  ، انطاکیهحلب  گشودن
 (. 9/29)همان 
های دیپلماسی اسلامی، کارهای  تکاپودر شمار یکی از  :  . نمایندگان فرهنگی 13

های نامسلمان یا انتقال  ها، ابزار انتقال فرهنگ اسلام به دولتفرهنگی بود. این سفارت 
 های اسلامی بودند. های بیگانۀ یونانی، هندی و چینی به دولتفرهنگ
نمایندگیمی  از  چهارگونه  کردتوان  مشخص  را  فرهنگی  نخست،    :های 

آنجا  نمایندگی به  نامسلمان  شهرهای  پادشاهان  درخواست  به  مسلمانان  که  هایی 
ها نبود،  ا و عبادتهفرستادند تا اسلام را توضیح دهند. منظور از اسلام تنها پرستشمی 

فراهم معرفت آمدهبلکه  از  دوم، ای  بود.  اجتماعی  و  اخلاقی  فرهنگی،  های 
فرهنگنمایندگی انتقال  هدفش  که  روش هایی  و  بیگانه  به های  آبادانی  هنرهای  و  ها 

درخواست از دانشمندان بود برای    هاآنهایی که هدف  بود. سوم، نمایندگی  لمانانمس
دانشش از  تا  اسلامی  کشور  در  بهره   حضور  آسان  ،گیرند  آنان  دانشمندان  یا  به  گیری 

ب کشف  رایمسلمان  به  یازیدن  سرزمیندست  در  علمی  چهارم،  بیهای  های  گانه. 
هایی که خود شخص سفیر دانشمند بود و با پادشاهی که به سویش فرستاده نمایندگی

 . ساختوگوهای علمی بر پا میگفتشد،  می 
  ها، گسترش اسلام میان اسلاوها و بلغارها در سدۀ چهارم هجری با این نمایندگی

 Barthold, Histoire)  آمد.شمار میهای برجسته به/ دهم میلادی یکی از هدف  قمری 

des Turks d’Asie Centrale, p.54) 
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ای پیش او فرستاد ح کرد، فرستادهقبرس صل ۀی که مأمون با فرمانروای جزیرمهنگا
  ح سر و او چنین کرد ) .  نزد خویش را برایش بفرستد  های یونانو از وی خواست تا نگاشته

 (.132ص ، العیون
امویان اندلس و امپراتوران بیزانس پیوندهای خوبی با هم داشتند، زیرا بیزانسیان و  
میان  بودند.  عباسی  خلافت  دشمنان  اسلامی(  )اسپانیای  اندلس  اموی  خلیفگان 

امپراتور   ، کردند. ارمانوس اول وآمد می ها رفتو قرطبه )کوردوبا( نمایندگیقستنطنیه  
نم  ناصر پیش  ی  اهایندبیزانس،  هدیه  عبدالرحمان  میان  در  به  فرستاد.  که  هایی 

نسخه بود،  داده  پیشکش  کتاب  عبدالرحمان  از  چشم    دیسقوریدتای  به  یونانی  به 
رومی  تصویرهایی  که  هور  مخورد  کتاب  از  نسخه  یک  نیز  و  داشت    ، سیوسوی 

 به زبان لاتینی.  ردابر نگار نامتاریخ 
ای سوی امپراتور بیزانسی کم دوم اموی فرستادهدرخور یادآوری است که خلیفه حَ 

فو تا  Nikephoros Phokas)  اسق نیقفور  او خواست  از  صنعتگری  ( گسیل داشت و 
ن بفرستد.  قرطبه  مسجد  آراستن  برای  کاشی  ساخت  سال  یویژۀ  به  در    ق  354قفور 

 .  ها روانه ساخت کم، به همراهش سازنده و سیصد و بیست قنطار از نگینبازگشت حَ 
پرستی دیگری14 های اسلامی عادت داشتند دولت:  . اعلام مرگ پادشاه و سر
ا آنان را از مرگ شاه و روی کارآمدن دیگری رسانی به سوی پادشاهان بفرستند تکه پیام 

مُ  نورالدین  که  هنگامی  سازند.  گاه  کارآمدنِ   ،رد آ روی  او  مرگ  پیرامون   استانداران 
 (. 2/  2 مفرّج الکروب صالح اسماعیل را به جای وی نوشتند )ملک

م به خلیفۀ    1193/    ق  589، مرگ پدر را در سال  وبیالدین ایّ ح لا پسر ص  ، افضل
دولت  بغداد پادشاهان  دادندو  نامه خبر  با  پادشاهان مسلمان    .های کوچک  از  برخی 

داشتند تا سرپرستی و روی کارآمدن خود را فرستادگانی نزد شاهان مسیحی گسیل می 
 برسانند. آنان آگاهی به 

سیف که  سال    قلاوونالدین  همین  /    680در  نشست،    1281ق  تخت  بر  م 
های  پیش اشکری میخائیل هشتم، امپراتور روم، بیدو شاه مغول در سرزمین  یفرستادگان

تخت نشستن  بر  های شمالی فرستاد تا خبر  شاه مغول در سرزمین  تیمورمنکو  و   شرقی، 
ق از  روم  امپراتور  بدهند.  آنان  به  را  رفت او  تا  خواست  به لاوون  را  فرستادگانش  وآمد 

 (1/703 سلوک سرزمین مغول آسان سازد )
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ب:  . شادباش و تسلیت 15 آهنگِ  به   خودنمایندگان    نفرستاد  ادیپلماسی اسلامی 
 دانست.ای دوستی میو آن را گونه یازیدمیدست گویی شادباش و تسلیت

هنگام   و    دربه  پی کشور  در  یا سلطان  سوی خلیفه  از  فرمانروایی،  گرفتن  دست 
از بیماری و بازگشت تندرستی،   پیروزی یا بهبود   شادباش یا فرخنده بادشهرگشایی و 

هنگامیگفتندمی  عبا.  مهدی  به  خلافت  فرستاده  ی سکه  روم  امپراتور  شد،  ای  واگذار 
 (.1/92 تاریخ بغدادبگوید ) فرستاد تا خلافت او را شادباش 

م    1267/    ق  666های اروپایی را در شام به سال  سرزمین  بِیبَرس چون ملک ظاهر  
 (2/320 سلوک فتح کرد، پادشاهان از سراسر کشورها آن را به وی شادباش گفتند )

المقدس به دست  ها، فتح بیتسرزمین، خراسان و دیگر  ، عراق پادشاهان بیزانس 
 (. 98/ 1سلوک را به او شادباش گفتند ) الدین ایّوبیصلاح 

پس  ،  نوای به سلطان ناصر محمد پسر قلاو، شاه مغول، در نامهابوسعید خدابنده
 (.2/320 سلوک به وی شادباش گفت ) اش را بهبود از بیماری تندرستیاز 

پیوندهای دیپلماسی دشمنانه میان مسلمانان و  :  هانامه. قرارداد صلح و پیمان16
طبیعی  های اسلامی،  میان خود دولت  ابیزانسیان و سپس میان مسلمانان و اروپا، و حت 

گرفت، پای آشتی و سازش  وکشتار میان آنان شدت مینمود. پیداست هرگاه کشتمی 
بسا پیمان به دنبال آن، چه  .شدخواستار صلح می   ، تر بودکه ناتوان یکس  آمد وبه میان می 

 بستند.  صلح می
پیمان دیرین آنترین  صلح  مردم    ستاهاییهای  یا  مسلمان  فرماندهان  با  که 

. این  ستاشده  بسته  ، شده در روزگار خلفای راشدین، سپس امویانگشودههای  سرزمین
ها به دست فرستادگان و سفیران بسته نشد، بلکه فرماندهان نظامی و نمایندگان  پیمان 

 اند. ها را بستهشده آن پیمانهای گشودهسرزمین
پیمان صلح ، نمایندگان سیاسی کُنستانتین چهارم بیزانسی برای بستن  ق  58در سال  

شدند. سی سال این پیمان پایید. هر سال سه هزار قطعۀ زر، پنجاه    با معاویه راهی دمشق
 (.Theophanes, Chronic, 356شد )برده و پنجاه اسب تازی به آنان پرداخت می

صلح بست. سپس، امپراتور   رشید پیمان  با   ، (، امپراتور بیزانسیIrene)  ملکه ایرِن 
بس شد و به آتش  فور خواهانغفآن را زیر پا نهاد و رشید با وی به نبرد برخاست.  فورغف

 (. 288 تاریخ الحلفُاء) گردن نهادپرداخت مالیات سالانه به رشید 
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اسلامی »نوشیدن    اپویک ت یگانه گونۀ  :  جوانمردی . نوشیدن جام  17 دیپلماسی 
الناصرلدین بود.  جوانمردی«  عباسیاللهجام  خلیفۀ  بسزایی    ، ،  اهمیّت  جوانمردی  به 

منشمی  و  اخلاق  آوردن  »گرد  جوانمردی  از  منظور  و  داد.  دلاوری،  بزرگوارانه،  های 
پیوند   ند حزبی ساختبه تعبیر امروز،    ؛است  فداکاری« که کسانی را که به جوانمردی 

های پیوند به این حزب و گروه شلواری بود که »شلوار گرفت. از نشانهیافتند در برمیمی 
بغداد از  بسیاری  داشت.  نام  این    جوانمردی«  خواست  ناصر  پیوستند.  جوانمردی  به 

سرزمین در  را  سازد.  »حزب«  فراگیر  اسلامی  سال  های  در  و    ق  607او  نمایندگان 
دولت پادشاهان  یعنی  ـ  پیرامون  شاهان  نزد  را  خود  گسیل فرستادگان  ـ  کوچک  های 

تا برای ناصر »جام جوانمردی« بنوشند و شلوار جوانمردی  آنان خواست  از  داشت و 
پادشاهان   آن  از  همچنین،  دهند.  نسبت  بدو  و  بدانند  خویش  پیشوای  را  او  و  بپوشند 

جوانمردی فراخوانند تا جام جوانمردی را برای شاهان خویش  خواست تا مردم خود را به 
شان بپوشند. همۀ پادشاهان به درخواست ناصر بنوشند و شلوارهای جوانمردی را برای

  مفرّج الکروب ، پانوشت م ؛ 221، ص الجامع المختصرپاسخ دادند و پذیرفتند )رک: 
 با از میان رفتن ناصر این فراخوان نیز از میان برخاست.  (.206/ 3

 تشریفات 
ای از قواعد هست که امروز آن را تشریفات آمدهدر دیپلماسی اسلامی گردآیه و فراهم 

 ( پروتوکول  میProtocolیا  رسم (  یعنی  رفتار  خوانیم،  در  که  و با  هایی  فرستادگان 
نگاری با پادشاهان و سلاطین مسلمان،  های نامه نمایندگان سیاسی و سفیران، روش

ها و  شوند. این قاعدهامپراتوران روم و پادشاهان اروپا و مانند آن، پیروی و اجرا می
ای است که برابر ارث نهاده یا آداب رفتاری برجا ماندههای به مقررات برگرفته از سنت

 . اند ها پا گرفته دولت 
ای نوین و با رعایت شکوه  گذاری خاندان اموی در شیوه ها از هنگام پایهاین قاعده

ای از کارها پا گرفت  های بیزانسی در پاره های آن و به پیروی از روش کشور و بایستگی
و سپس در روزگار عباسیان و فاطمیان گسترش یافت و در روزگار ایّوبیان و مملوکان به  

 خود رسید. دچکا
در سرزمین بس آنچه  از  روم شرقییاری  و  ایران  قاعده  های  این  درون  به  راه  بود  ها 
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  نماید، هرچند سان میهای اسلامی یکیافت. شالودۀ این مقررات نزد همگی دولت
 .  ست ا گونای از امور ویژه، گونهها و در پاره گاهی برابر دولت

( سفیران  )(،  Receptionپذیرش  سفیر   (Cortége ambassadorialهمراهان 
( سفارت  و  پیام  تقدیم  برای  )Audienceباریافتن  رسمی  جامۀ   ،)Habit de 

cérémonie( استوارنامه ،)Lettre of Credence و مدارکی که سفیر با خود همراه دارد ) ، 
  و بر روی هم آنچه به مأموریت رسمی سفیر   ، ( و مانند آنPassportگذرنامه )  همچون

(official missionوابسته است، زیر چتر تشریفات جا می )  .گیرد 
یفات  تنها از روزگار عباسیان است که دیپلماسی اسلامی با ویژگی دادن  :  ادارۀ تشر

اندازی کارمندی خاص و همکارانش برای دیدار و پذیرش سفیران و واردشوندگان و راه
اند: های گوناگونی به آن دادهها نام دولت  شود. امروز برابر آشنا می  ،کارهای مربوط به آن

 رئیس تشریفات یا مدیر مراسم. 
می »وظائفی«  تشریفات  رئیس  به  عباسیان  روزگار  بهدر  دُبیشی گفتند.   گفتۀ 

نگار، وظایفی کسی است که سرپرستی ماندن و اقامت فرستادگان و آنچه از دیوان تاریخ 
،  ذیل تاریخ بغدادشود را برعهده دارد )برای آنان برده می  ارجمند )یعنی دیوان خلیفه(

برگ  5921پاریس  نگاشت  دست حسین    ب،   24،  بن  محمد  محمدبن  از  سخن  در 
 (دار وظائفیپرده

ساعی زندگ  ابن  مدائنینامۀ  یدر  ناصر  بن  نصر  )م    ابوالفوارس  (  ق  605کاتب 
آورد که »او نخست در خدمت دیوان عزیر )دیوان خلیفه( بود و پیشرفت و جایگاه  می 

 2/158، المنذری  الجامع المختصرسرای تشریفات رسمی )معموره( یافت.« )  »ناظرِ 
 آن(. 4و پانوشت 

دار« )نائب صاحب الدّار( انجام  سرای   در روزگار فاطمیان این کار را »جانشینِ 
سرای می پایگاه  پایگا داد.  از  پس  فاطمیان،  نزد  در  و    ه دار  بود  آن  وزارت   وزارتِ به 

دار )صاحب سرای  کارِ  ،شندی ق قل به گفتۀ (. 479/ 3 صبح الاعشی )  گفتند کوچک می
نمایندگی   ار( الدّ  فرستادگان  ،به  خلیفه    دوار   پذیرش  جایی  او   . د بو بر  در  را  که  آنان 

گذارد کسی  آورد و نمی دهد و آنچه را نیاز دارند فراهم میاست، خانه می فراخورشان 
با  با   آنان  بازرسی  آید. سرپرستی  الدّ فرستادگان گرد  وزیر اوست. صاحب  )یعنی  ار 

کوشد. اوست که فرستادگان گرفتن کارشان می خواند و در انجامکوچک( آنان را فرامی
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شود و سفیر در حالی وارد می  ه کند. فرستاد برد و معرفی میرا پیش خلیفه یا وزیر می
 ار )مدیرار گرفته و دست چپش را جانشین صاحب الدّ که دست راستش را صاحب الدّ 

 و  گویدسپارد و چیزی به آنان نمیگوید به یاد میتشریفات(. او هرچه را فرستاده می 
های آن این است کوشد. یکی از شرطداری فرستادگان به بهترین شکل میدر جدانگاه

را در دست  از فرستادگان پیشکش و تحفه  نگیرد، مگر اجازه بدهند   ان خود که کسی 
 (.484/    3  الاعشی صلح ) 

گفتند که  تشریفات مِهمندار )مهماندار( میدر روزگار ایّوبیان و مملوکان به رئیس
و آگاه، باهوش،    بایست خردمند، آشناای پارسی است )مهمان + دار(. مهماندار میواژه

 بیدار، زیرک، امین، چالاک و در دو زبان )تازی و ترکی( گویا و فصیح باشد.  
آنکه  دانستند، خواه بی همراه فرستادگان کسانی بودند که زبان آنان را می: مترجمان

نام برخی    .گویند و یا برای ترجمۀ سخنانشاندانستند چه میبه فرستادگان بفهمانند، می
 روزگار عباسی مانند کلّام مترجم آمده است.  از مترجمان 

کار  سلطان  دیوان  تشریفات  بخش  در  مترجمان  مملوکان،  و  ایّوبیان  روزگار  در 
دانستند و سه تن بودند که سخنان فرنگیان را به تازی  های گوناگون می کردند و زبانمی 

گفت  هرچه میآن، دو مترجم بودند که یکی سخن فرستاده را  ازکردند. پیشترجمه می
تا درستی کرد و دومی به هنگام تکرار آن، مانند امین در کنار او می ترجمه می  ایستاد 

 ترجمه را تضمین کند. شرط بود دو مترجم مسلمان باشند.  
نامه فرنگیان  سوی  از  پیام اگر  و  میها  سلطان  دیوان  به  مترجمان   ، رسیدهایی  از 

دادند تا بنویسد  آن را به یکی از دبیران دیوان می  را ترجمه کنند. آنگاه،   هاآنخواستند  می 
 سپردند تا به پادشاه بدهد.  و به دبیر یا منشی ویژه می

رفت تازی کار میهای اسلامی بهنگاری با سفیران برای دولتهایی که در نامهزبان
روزگار   در  فاطمیان.  و  عباسیان  امویان،  روزگاران  در  بیزانسی  زبان  یا  و  بود  ایّوبیان 

گرفت. از مترجمان آن دوران  ها به فارسی، ترکی و مغولی انجام مینگاریمملوکان نامه
دبیرِ اصفهانی د  عما میصلاح   ،  خوب  فارسی  بهجالدین،  )محمد  ،  ریث الا   ةدانست 

های رسیده به دیوان  که نامه  ن قونویی (، علاءالد15  کاتب الدولتین عمادالدین اصفهانی 
به ترجمۀ  ( و بُغا مغولی که  200  /3  ةالکامن  رالدرکرد )به زبان غیرعربی را ترجمه می

 داد. و پاسخ می  پرداختهای مغولی می نامه
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دانستند. را نمی  هاآنرسید که زبان  هایی به دربار سلاطین ممالیک مینامهگاهی  
سال   نامهق  682در  نمونه،  برای  رس،  هند  از  نیافتند  یهایی  کسی  ولی  از  د  سر آن  تا 

  راتفابن    تاریخها را بگویند )از فرستادگان خواستند تا مضمون نامه  رودربیاورد، ازاین
د واین نامه بر برگ زرین نازک به پهنای سه انگشت و درازای نیم زراع یا درحد  .(261  /7

آن و درونش چیزی مانند برگ سبز درخت خرما بود که بر آن مانند خط رومی ]لاتینی[  
 یا قبطی نوشته بودند. 

م و حق  صدرات رده ها را  دیپلماسی امروز غربی، دیپلمات:  های سفیران در تقد 
به سه دسته ردهاز نظر رده بر دیگران،  برتری برخی  سفیران    (1بندی کرده است:  ها و 

(Ambassadors( و نمایندگان پاپ که درجۀ نمایندگی پاپ )Apostolic delegate  یا )
 Extraordinaryالعاده ) فرستادگان یا نمایندگان فوق  (2( را دارند.  Noncesسفیر پاپ )

envoys)   و فرستادگان پاپ از درجۀ نمایندۀ پیام( رسان پاپInternonces  )3)    وزیران
 ( chargés d'affaires)کارداران  (4مقیم )وزیرمختار( 

و آنگاه   1818وین و سپس کنگرۀ اکس لاشابیل سال    1815ندی در کنگرۀ  باین رده
به تصویب رسید. همۀ این چیزها از کارهای پدیدآمده از   1961 اکس لاشابیلمعاهدۀ 

ایجاد شد. در دیپلماسی اسلامی    نطنیهطقسدیپلماسی تازه است که پس از گشوده شدن  
آمدند و در های اسلامی گوناگون میبندی رخ نداد. چند سفیر با هم از دولتاین رده

شد: یکم، شأن و مقام خلیفه یا سلطانی که آنان  تقدّم و معرّفی آنان دو چیز رعایت می 
قضات    .ستا ها در این را اش از ویژگیفرستاد؛ دوم، شأن خود سفیر و برخورداریمی  را 

 و عالمان از تقدّمی برخوردار بودند که دیگران نبودند. 
می:  ها لقب گسیل  او  نزد  سیاسی  نمایندۀ  یا  فرستاده  که  کسی  لقب    ، شدلقب 

لقب یا  نامه  یهایمعروف  در  بود.  مصطلح  بدان  که  پیامبربود  به    هراکلیوس   )ص(های 
ایران )فارس  خسروپرویز  ، »بزرگ روم« مُقوفس»بزرگ    « و نجاشی»دارندۀ مصر  («، 

 (. الوثائق السیاسیة، اللهاند )حمید»پادشاه حبشه« نامیده شده
روابط تیره بود های امویان به پادشان بیزانس )بیزنطیه( »پادشان روم« و اگر در نامه

امپراتور روم را بزرگ   یدادند. در روزگار عباسالروم( لقب می ۀ  »گردنکش روم« )طاغی
اگر روابط تیره و تار بود با لقب »سگ روم روم یا پادشاه روم لقب می او را    « دادند و 

ها مرزی  این لقب دادن  :گویدمی  شندیق(. قل457/ 6  الاعشیصبحکردند )خطاب می
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به   بلکه  بازمی   کاربرد نداشت،  دبیران  گزینش  می و  چیزی  که  یا گشت  افزودند 
لقبی که برای پادشاهان و فرماندهان و امیرانی که سلاطین    35شندی از  قکاستند. قلمی 

ه، امیرمدینه، صاحب  مکّ مانند امیر  ، کرد، یاد کرده استنگاری میمملوک با آنان نامه
(،  ، پاپ )بابا( برومیه، الدوق، صاحب بندقیّه )ونیز، صاحب هرات پادشاه تونس  افریقیّه

 و ... .   ملکۀ بابل
ها به پادشاهان فرنگ در روزگار عباسیان، اخشیدیان، فاطمینان،  ۀ کاربردی نامهغصی

زمان   رویژه دپادشاهان اندلس و ممالیک و پادشاهان مسلمان، گاهی مفرد و گاهی، به
 .صورت جمع بود، بهپادشاهان اندلسهای نگاریدر نامه بیشتروبیان و مملوکان و ایّ 

شد. در نامۀ های گوناگونی آغاز میهای دیپلماسی با شکلنامه:  آغاز و انجام نامه
پادشاه  و  خوانم«، در نامه به خسرو پرویز  »اما بعد، من تو را می   به هراکلیوس   )ص(پیامبر

 آمد.  ی که از هدایت پیروی کند« نگاشته می»سلام بر کس مقوقسانیان و سّ ع
برخی با نام خدا و سپس سلام و    ؛ ندبود  گونهها به همین  پس از آن، سرآغاز نامه

و در روزگار ایّوبیان با آیۀ قرآن یا دعا به    ، ای با »اما بعد« و برخی با حمد پس از بعدپاره 
 نوشتند. شد، اگر برای او میخلیفه آغاز می

  .این بود: »والسلام علی من اتّبع الهُدی«  بیشترآمد که  در پایان نامه یک عبارت می
ربّ    اللهلحمدم که با »والسلام« یا با عبارت »وا یبینهایی مینامه   )ص(از روزگار پیامبرپس 

»ان شاء یا  »وصلّی  اللهالعالمین«  یا  یا   اللهتعالی«  آله«  و  محمد  المرسلین  سیّد  علی 
پایان   و نعم الوکیل«  اللهه و سلامه« یا »و حسبنا ب»صلواته علی سیّدنا محمد و آله و صح

 یافت. می 
مهر  و  یخ  روزگار  :  تار در  بود.  هجری  تاریخ  همان  شده  نوشته  مملوکان  تاریخ 

شد، چون تاریخ  های آنان افزوده مینوشتند تاریخ هایی که به پادشاهان فرنگ مینامه
 شناختند.  هجری را نمی

ها شناخته نبود، بلکه ایرانیان با آن آشنایی داشتند.  مهر زدن پای نامه در میان عرب 
پیامبر زمان  می  )ص(در  کار  به  ایشامهر  به  زیرا  بیرفت،  نامۀ  که  بودند  گفته  را  ن  مهر 

« در  اللهخوانند. برای همین، مهری از نقره که بر آن »محمد رسول  امپراتوران روم نمی
« در سطر اول قرار داشت و زیر آن »رسول« و سپس  الله سه سطر نقش بسته بود و کلمۀ »

، این  ، عمر و عثمانآمد. این مهر تا وفات پیامبر دست ایشان بود. ابوبکر »محمد« می
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زدند. روزی این مهر از دست عثمان به چاه اریس افتاد و پیدا  هایشان میمهر را زیر نامه
 مهری همانند آن ساختند. . از آن پسنشد

 هر کدام از خلیفگان مهری داشتند با نقش و نگاری ویژه. پس از عثمان
مهری داشتند )تابع(،  های پیرو  امویان و خلیفگان و پادشاهان پس از آنان در دولت

 د.نرد کبا آن مهر میرا های صادرشده که »دیوان خاتم« نام داشت و نامه
به درازا سخن گفته است    ها به مهرْ کارگیری در پایان نامههای بهاز روش   شندیققل

 (.358-353/   6 صبح الاعشیکه با گِل سرخ یا موم چسبیده یا گیاه و مانند آن بود )
ها و معاهداتی که میان پادشاهان اسلام با هم  پیمان:  ها روش معاهدات و پیمان

نامه یا دادوستد  نامه و یا آشتینامه، سازششد، امانیا میان آنان و نامسلمانان بسته می
هایی که گاهی برپایی صلح و دادوستد بازرگانی در یک زمان با  بازرگانی بودند یا پیمان 

 های دوسویه و همیشگی بودند.  پیمان هااینآمدند. همۀ هم می
. های مورد توافق بودبا نثر معمولی، کوتاه و با شرح شرط  بیشتر  هاآنشیوۀ نگارش  

مسلمانان کشورگشا به مردم شهرهای گشوده شده    بیشتر نامه یا پیمان ایمنی که  در امان
گواهان و تاریخ    ، نام داد و در پایان نامهپس از نام خدا نام کسی که امان می  ، دادندمی 
 آمد. گواهان همیشه از مسلمانان بودند. می 

میان مسلمانان و نامسلمانان بسته    بیشترتری داشتند و  ها پیچیدگی بیشنامهصلح
 با قریش بست.  )ص(نامۀ اسلامی همان است که پیامبرترین صلحشدند. دیرینمی 

ها ویژۀ هایی دینی گذاردند. بستن این پیمانها شرطنامهازآن، فقیهان برای صلحپس 
بود که کارها یا و جانشینی  یا سلطان  یا خلیفه  او می  پیشوای بزرگ  به  این  را  سپردند. 

های پهناور مانند روم و هند بود. اگر طرف پیمان هنگامی بود که طرف قرارداد سرزمین
 بود.   هاآنبستن قراردادی با استانداران همسایۀ  ، های پیرامون بودندروستاها و شهرک 
ها در دو نسخه به تازی و گاهی یک نسخۀ ترجمۀ آن به زبان  پیمان:  ها شمار نسخه

کرد  نخستین را سلطان امضا می  .هر دو نسخه رسمی بودند  .شدندوم، نوشته میدطرف  
کرد و سلطان آن را نگاه  فرستاد و دومی را پادشاه فرنگ امضا میو برای پادشاه فرنگ می

 (.343 /7 صبح الاعشیداشت )می 
صلح صمصام نامهدر  میان  که  بویهکپسر    الدولهای  عضدالدولۀ  پسر  و   ایالیجار 

لاروس روم بسته شد، در پایان آن آمده است که این نامه در سه نسخۀ همسان  ک دردس س 
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( و سومی به پسر امپراتور روم،  غدادالسلام )ب   ةهای مدنیدو نسخۀ آن در دیوان   ،است
 (.14/24الاغشی  صبحسپرده شده است ) لادردس، و برادر و پسران یاد شدۀ با 

پیمان انجام  و  صلح:  هانامهآغاز  آتشنامهآغاز  یا  ترک بسها  درخواست  و  ها 
گرفت چنین  های گوناگونی بود. اگر میان پادشاهان مسلمان انجام می مخاصمه به شکل

آتش  :شدآغاز می نامۀ  »این است  یا  قرارداد صلح«  ترک مخاصمه  »این است  یا  بس 
نوشتند: »این چیزی است که فلانی  اگر جایگاه دو طرف قرارداد همسنگ بود، می  . ...«

این چیزی است که بر آن فلان و فلان  »یا  « سلطان فلان .... بر آن صلح کرده است ...
بسته پیمان  و  کرده  سازش  و  )رک:توافق   ».... و »  اند  ابوالفوارس  الدوله  شرف  توافق 

 (. 92/  14 صبح الاعشیدر  «ابوکالیجار الدولهصمصام 
آمد. فسخ  خورد، تاریخ و متن فسخ پیمان میهم میبس بهاگر پیمان صلح یا آتش

 گرفت.  ارادۀ دوسوی آن انجام میاز سوی یکی از دو سوی پیمان و مفاسخه به
قرارداد و پیمان صلح و سازش  گفتنی است که سوگندی که هر کدام از دو سوی  

سوگندخورنده مسلمان  اینکهای بود و بستگی داشت به  های ویژه خوردند دارای متنمی 
 بود یا مسیحی.

ش با فرمانروایان فرنگی عکّا و صیدا با سوگند  نسوگند سلطان قلاوون بر تنفیذ پیما
ا  د و سوگند فرمانروای عکّ العظیم( بو  اللهیک بار و  تاللّه،، سه بار  الله )شش بار و   اللهبه  

و سه بار حق مسیح، سه  تاللّهه و سه بار  ، سه بار باللّ الله چهار بار و در تنفیذ همان پیمان  
انجیل گرامی و    لاهوت گرامی ... و حقّ   گانه ... و حقّ اقانیم سه  بار حقّ صلیب و حقّ 

  ابن فرات )تاریخ  دوازده شاگرد ...    های چهارگانه و حقّ انجیل  آنچه در آن است و حقّ 
7/272.) 



 

 

رخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد د  
 آشنایی با انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

 * شیرین سیدی

و   در مشهد  «ایران و تاجیکستانانجمن دوستی  »  اندازی دفترکه زمزمه راه   1393سال  
، من کارمند دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد بودم. راه افتاد به  در خردسرای فردوسی

کافی بود تا به جمع اعضای این    یک تماس و دعوت به همکاری از سوی دکتر شبستری
دوستداران تاجیکستانی که هدفمند و همسو برای هرچه    ۀانجمن درآیم و بشوم از زمر

گیر  کنند. از همان زمان پیوستن به انجمن پیشدن پیوند این دو ملت تلاش می  بیشتر
دربارۀ چگونگی شکل تا  قدم بودم  و  انجمن  این  آن  گیری  اولیه  ا  بیشترهای  ین  بدانم. 

گیری و همراهی دکتر رسولی، نایب رئیس وقت انجمن، بالاخره نتیجه داد و در یکی پی 
در شبک انجمن  دکتر شبستری  ۀاز محافل مجازی  تلگرام،  اعضای    اجتماعی  دیگر  و 

 روزهای فعالیت انجمن گفتند. نیهیئت مدیره خاطرات خود را از آغاز کار و نخست
به  در که  نوشتار  ارج این  علیمناسبت  استاد  اقدامات  به    اشرف گذاری 
 .شودهای آن محفل تقدیم میای از گفتهتدارک دیده شده، خلاصه شبستری  مجتهد

 *** 

انجمن تأسیس  مردم قانون  بههای  سال  نهاد،  »سمن«ها،  تصویب    1384اختصار  به 
)شهریور   بعد  سال  دو  و  رسید  وقت  دولت  و  1386هیئت  ایران  دوستی  انجمن   )

 
 نویسنده، فعال فرهنگی نگار، ، روزنامهعضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *
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های دو  رد و از آن زمان هیئت مدیرۀ انجمن برای دوره کت خود را آغاز  یفعال  تاجیکستان
رجه و وزارت کشور ساله و از طریق مجمع عمومی عادی با نظارت نمایندگان وزارت خا

 شوند.  انتخاب می
تاجیکستان  و  ایران  دوستی  چهره   انجمن  ایران،  از  ادبی  و  فرهنگی  برجستۀ  های 

دکتر   استادان  محققرواقی علی  همچون  مهدی  دکتر  اصغر،  دکتر  دکتر    و  دادبه  ، 
، در کسوت هیئت مؤسس برخوردار بوده است اما در کنار نام این صادقی  اشرف علی

د که این انجمن  کر ، باید اقرار  یو چه تاجیکستان  یایران نگاهِ شهروندان  بزرگان، چه در  
دکتر علی از  را  اولین سفیر   شبستری  مجتهد  اشرف اعتبار خود  که  گرفته است؛ کسی 

را وی  تاجیکستان  در  هنوز  و  بود  تاجیکستان  در جمهوری  خطاب    «سفیرکبیر»   ایران 
 کنند. اما چرا و چگونه این انجمن تشکیل شد؟می 

 ضرورت روابط فرادیپلماتیک میان ایران و تاجیکستان
این  دکتر شبستری  در  میخود  جمهوری    تجربۀ شخصی»گوید:  باره  سفیر  سمت  در 

های  جنگ  به سببها  ، که آن سالیافته تاجیکستاناستقلالاسلامی ایران در کشور تازه 
بود،  شده  هم  فقر  و  ناامنی  دچار  می به  داخلی  نشان  و  خوبی  ایران  روابط  که  داد 

ها باشد. بنابراین از بدو ورود  تواند محدود به روابط رسمی بین دولتتاجیکستان نمی
تمام   با  دولتی،  نهادهای  با  تماس  و  دیپلماتیک  روابط  بر  علاوه  مأموریت،  محل  به 

 کردم.« های مردمی ارتباط صمیمانه برقرار میگروه
است که نویسندگان   1از جیحون تا وخش ۀ نقل شده در کتاب  گواه این مدعا خاطر

آقای شبستری  محبوبیت  به  آن  پلاک  در  خودروی  تاجیکستان  1  و  در  ایران    سفارت 
اند و کودکان و حتی مردانی که به امید دریافت کمک، هرجا ماشین  زده اشاره کردهجنگ

 رفتند.  کرد به سمت آن میسفارت توقف می
شبستری می  دکتر  دانشگاه»گوید:  خود  برنامۀ  اتحادیه  در  علوم،  کادمی  آ ها، 

ی در مراسم ختم  های هنری و فرهنگی مختلف حضور داشتم؛ حت نویسندگان و مناسبت
کردم به اقصی نقاط کشور متوقف فیه سفر کرده، با مردم  می  استادان و هنرمندان شرکت

 
است که در سال   و مهدی سیدی ماورألنهر به قلم محمدجعفر یاحقی ۀسفرنام ، از جیحون تا وخش. 1

 منتشر شده است.  1378
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عادی مراوده داشتم. روزی نبود که چند تن از ضیائیان یا مردم عادی با سفیر ملاقات  
 « نداشته باشند.

ویژه در دورانی که جنگ به  ، های غیررسمی با طبقات مختلف مردم ملاقات   ۀانگیز
بود و رسانه ایران    هایداخلی در جریان  به  از کشورها مواضع خصمانه نسبت  برخی 

ایرانی بسیار    کردند، در خنثی کردن تبلیغات ضدّ می  اساس وارد داشتند و اتهامات بی
کرد. هرکدام از افرادی که از شهرها و  ایران را بیشتر نمایان می  ۀبرادران  ۀمؤثر بود و چهر

با سفیر ملاقات می مبلّغ  روستاهای دور و نزدیک  به موطن خود  بازگشت  کردند، در 
 کردند. با خبر می شدند و دیگر دوستانشان را از حقایقْ ایران می

 اولیه ۀاید
شبستر  می  ی دکتر  انجمن  تشکیل  ایدۀ  برای    ۀاید»گوید:  درخصوص  هیئتی  تشکیل 

تاجیکستان در  مأموریتم  پایان  از  پس  کشور  دو  روابط  تقویت  به  سال    کمک  در 
های سیاسی در این هیئت  شکل گرفت؛ البته در آن زمان قصد بر این بود که چهره 1376
 «.عادل یا دکتر حداد ؛ کسانی چون مرحوم دکتر حسن حبیبیباشند

پس از مشورت با دوستان به این نتیجه رسیدم »گوید:  او در علت تغییر نظر خود می 
این مقامات وقت کافی برای کارهای انجمن نخواهند داشت و بهتر است افرادی در 

 مدیره باشند که بتوانند فرصت لازم برای کارهای غیر دولتی داشته باشند.« هیئت 
، ارتباط  از رسمیت آنو پیش  گیری انجمنطرح اولیه شکل گرفته بود اما بدون شکل

ایران ساکن  تاجیکستانی  فرهیختگان  قبادیانی  ، با  مسلمانیان  استادان  طاهر  مانند   ،
  برقرار   ، مدت داشتندو یا اشخاصی که به ایران سفر کوتاه  و میرزا شکورزاده  لجبارعبدا 
 بود. و مستمر شده 

ایران در دفتر  سفیر و معاون نمایندگی دائم  عنوان  به  ، به ژنو  با اعزام دکتر شبستری 
 ماند. فکر تشکیل انجمن چند سال معوق می ، اروپایی سازمان ملل متحد

ژنو  1384سال   در  شبستری  حضور  زمان  در  علاقهو  از  تن  چند  به ،  مندان 
عاشوریاستان در  تاجیکستان ناصر  آقایان  شامل  گیلان،  و  مازندران  بهمن  های   ،
عسکری محمدیاری علی  دقیقی،  صادق  کیانوش  غلام   ،  سیاحیو  اکثراً    عباس  )که 

تقاضانام بودند(  اسلامی  شورای  مجلس  وقت  تکمیل   ۀنمایندگان  را  انجمن  تأسیس 
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تا   نشد؛  طی  کشور  وزارت  در  ثبت  مراحل  ولی  دکتر    اینکهکردند  بازگشت  از  پس 
به درخواست مؤسسین انجمن، او هم  و    1386از مأموریت خود در شهریور    شبستری 

 کند. مجمع عمومی که در وزارت امور خارجه تشکیل شد شرکت می ۀولین جلسدر ا
انتخاباتْ  برگزاری  از  حسن   ، شبستری مجتهد  اشرف علی  دکتر  پس  مهندس 

  ،مهندس هادی ادیب ، دکتر محمدطاهر چاووش ثانی ، حاج ناصر عاشوری ، احمدپور
قاسم رضائیان انتخاب    ۀیسئ ت رئهیاولین  اعضای  عنوان  به  دکتر رحیم نعمت  و  حاج 

  ی نیز اعضا  زادهو مهندس مهربخش حسین  شوند. همچنین دکتر میرهادی جزایریمی 
هیعلی نجفیئالبدل  سعید  مهندس  و  مدیره  می  ت  انجمن  و  شوندبازرس  اولین ؛  در 

 شوند. یس انجمن انتخاب میئ رعنوان به از سوی اعضا دکتر شبستری  لسه، ج

 های خالی انجمن با اعتبار و همت اعضا پر شده جیب 
سال از  می   1386  انجمن  پیدا  رسمی  فعالیتشکل  و  جد  کند  کاملًا  های  البته  و  ی 

گوید: »در انجمن میکار  بهروزهای اول آغاز  ۀ . شبستری دربارشودداوطلبانه آغاز می
سرمای بگویم  باید  خودمان  انجمن  تلاش    ۀ مورد  و  فکر  و  اعضا  اعتماد  ما  انجمن 

 همکارانمان در هیئت مدیره است. 
های غیر دولتی بودجه خاصی ندارند و انجمن ما نیز تنها درآمد اندکی از  سازمان

مواردی های جاری را پوشش نمی دهد. در  ها دارد که حتی هزینهمحل حق عضویت
اعضا از  برخی  یا  مدیره  هیئت  اعضای  خود  ینیز  وسع  حدّ  در  هایی  کمک  انجمن 

بهداشته فعالیت،  از یک دهه  این بیش  در  اعتبار    ، رغم نداشتن بودجهاند.  خوشبختانه 
 300قدر بالا بوده که بیش از  ها آنو شهرستان  انجمن نزد نهادهای مختلف در تهران

مین  أبه ایران آمده بودند ت  متعدد که از تاجیکستان  فرهنگی  های بابت هیئت  میلیون تومان
هزینه و  شده  هیئتهزینه  از  بسیاری  داخلی  سفرهای  و  اقامت  و  بلیت  را  های  ها 

ها یا  ها مستقیماً توسط ارگان این هزینه  اینکه)توضیح    اند.های ایرانی تقبل کردهطرف 
  «ربط پرداخت شده است.(نهادهای ذی

 شعبات دوستی 
  مۀحتی فراتر از این حوزه متعلق به ه  اینکه زمین با  های برجسته علمی و ادبی ایرانچهره 
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می  که  دارند  مدفنی  و  زادگاه  اما  هستند  جهان  بیشتر مردم  پیوند  برای  عاملی  تواند 
گرفته قرار  مختلف  کشورهای  در  حالا  که  شود  کمال  ی  هایچهره   ، اندشهرهایی  چون 

  تاجیکستان   که در کولاب  مدفون است و یا میر سیدعلی همدانی  که در تبریز   خجندی
زبانان  فارسی  ۀکه هم  و رودکی  و حافظ  به خاک سپرده شده و یا بزرگانی چون فردوسی

اند برای مدفون   هاآن شود شهرهایی که این بزرگان در  ارادت دارند خود سبب می   هاآن به  
باشند و خودْ   ۀ مردمان این حوز پایگاهی برای دوستی    تمدنی جایگاهی خاص داشته 

 بیشتر شوند.  
و فرهنگ   بر همین اساس هم انجمن خیلی زود با مدد دیگر دوستداران تاجیکستان

نمایندگان رسمی در شهرهای    .شودمشترک در شهرهای دیگر صاحب دفتر و نماینده می
مشتبریز همدانهد ،  اصفهان،  کرج   ،  می  و  نشست  شوندمعرفی  در  و  انجمن  های 

 شود.، مشهد و تبریز برگزار میشهرهای مختلف از جمله شیراز 
 حضور  با  یفارس  اتیادب  و  زبان  استادان  یالمللن یب  مجمع  نیهفتم  1389  ماه  ید
امکان دوست  انجمن  یهمراه  با  که  شد  برگزار  کشور  50  از   بیاد  و  پژوهشگر  250 ی 

از میزبانی  تاجیکستانادب  ۀ فرهنگی وچهر  50  حضور و   یگلرخسارصف»  ازجمله  ، ی 
 .فراهم گردید ، کیتاج بنام  اعرش «اوا 

  یشهردار  ساختمان  رویروبه  در  یپارک  ، انجمن  یداردانیم  با  زین  1390  بهشتیارد 
  خرداد  و  شد  ینامگذار  ستان«یک تاجبوستان  »  نام   به  و با حضور سفیر تاجیکستان  کرج 

  کرج   در  یفردوس  بزرگداشت  کستانیتاج  و  رانیا  یدوست   انجمن  یراهمه  با   سال  همان
 پروفسور   و  تهران  در  ستانیک تاج  یجمهور  وقت  ری سف  افحاتم  یعل  دولت  حضور  با

 . شد  شهربرگزار نیهم در ، کیتاجفقید  پژوهیفردوس ، فیشر ییخدا 
شامل والی  ــ    تاجیکی  هیئتبا حضور    زمانهم  دفتر انجمن در شهر تبریزکمی بعد  
سغد خجندیتاجیکستان   ولایت  فرزانه  آذرخش  ،  همسرش  نام    و  به  شعرای  از 

و... میــ    تاجیکستان  سالافتتاح  دهشود.  اول  سال  1390  ۀهای  های  خورشیدی 
های سیاسی و ادبی از چهره   ؛ایران بودپذیرایی از تاجیکان برای آشنایی و ارتباط بیشتر با  

 تا جوانان دانشجو.
»فرزانگان خجندی«  ۀدر قالب برنام همان هیئت سیاسی و ادبی سفر کرده به تبریز

شود.  انجمن در مشهد هم فراهم می  ۀگیری شعبآیند و مقدمات شکلهم می  به مشهد
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روند تا با زادگاه میرسیدعلی می  تاجیک به همدان  دانشجوی  ۀنفر  10یک جمع  همچنین  
   آشنا شوند. همدانی

ک برای محکم کردن دوستی  ها بردن خا
که در آن مشتی خاک از مزار    ــاین سفرها و مخصوصاً برنامه سفر فرزانگان خجندی  

دو کشور برداشته شد  از    گانیصورت نمادین و با حضور فرهیختبه  کمال در شهر تبریز
و به زادگاهش منتقل و در آنجا بنای یادبودی با مرکزیت ظرف حاوی خاک مدفن شاعر  

قرار گرفت    یران و تاجیکستانها و اهالی ادب امورد توجه رسانه  ــدر تبریز ساخته شد  
های موفق فرهنگی دو کشور با محوریت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  و از برنامه

و خانم فرزانه    در این برنامه میزبانی از والی خجندبود.    و البته شخص دکتر شبستری 
  سه  در مدت  هاآن  .و هیئت همراه بر عهده انجمن بودشاعر پرآوازه تاجیک    خجندی

ملاقات رسمی انجام دادند و یک همایش   شش روز سفرشان از سه شهر بازدید کرده و
ه  ب  (مشهد)  فردوسی  و یک شب شعر در تبریز و نشست دیگری در دانشگاه  در تهران

 ترتیب داده شد. هاآنمناسبت حضور 

 های متفاوت وصل دو کشور با خط ۀکتاب، حلق
کمونیستی شوروی با سیطرۀ حکومت  مبتلا شده    تاجیکان که  به خط کرلیک روسی 

به رفع تشنگی   بودند و از خط فارسی محروم، با روی کار آمدن جمهوری تاجیکستان 
خود و برخورداری از خط نیاکان پرداختند؛ پس سرازیر کردن چشمۀ این آب حیات،  

های انجمن بود و ترین برنامهاز اولین ومهمیعنی کتاب به خط فارسی به تاجیکستان،  
  9000های انجمن، اهدای  در همین راستا پویش اهدای کتاب شکل گرفت و با تلاش 

همین اقدام که    های نگاهی به هزینه  .ملی تاجیکستان محقق شدجلد کتاب به کتابخانه  
پرداخت   به64شامل  دلار  )در  14علاوه  هزار  تومان  دهۀ  های  سالاولین  میلیون 

به1390 نوبت  دو  در  جابه  «ایرتاجیک»  خورشیدی(  با  2جایی  برای  و  بود  کتاب  تُن 
دکتر شبستری  انجمن و شخص  انجام شدبه  پیگیری  رایگان  از   ،صورت  خود حاکی 

 های فرهنگی و علمی دو ملت دارد.جایگاه انجمن در گسترش فعالیت
حوز انجمن    ۀ در همین  اقدامات  دیگر  از  نمایشگاه  هشت  کتاب  در  حضور  دوره 
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های علمی و ادبی در معرفی  بوده است که با برگزاری نشست  1387از سال  کتاب تهران
 است.بوده ه همرا و کشور دمشترکات فرهنگی 

میزبان فرهیختگانی چون دکتر میرزا ملااحمد بارها  آوا،  صفی  ، گلرخسارانجمن 
خجندی دکترفرزانه  نورزاد  ،  گلنورعلی  ملی   کلدی  نظر،  سرود  سرایندۀ  و  )شاعر 

تاجیکستان پروفسورجمهوری  کاشانف   (،  ر  سبحان  ارشد  جمهور  ئ )مشاور  یس 
ر و  فارسیئ تاجیکستان  و  تاجیکان  جهانی  انجمن  نامزبانان  یس  با  (، «پیوند»  جهان 

شریف خدایی  رحمانیپروفسور  روشن  پروفسور  شخصیت،  دولتی،  ناشران  های  ، 
 دولتی، دانشگاهی و انتشاراتی بوده است. فرهنگی و آموزشی  های  علمی، مدیران ارگان

)که به دو خط سیریلیک و پارسی   کشور تاجیکستان  پارسی  زبانهمکاری با نشریۀ  
دوشنبه می  در شهر  چهره چاپ  برخی  با  فرهنگی  ارتباط  و  ادبی شد(  و  فرهنگی  های 

پل ارتباطی ایران و تاجیکستان، مشارکت در انتشار عنوان  به  زبانِ افغانستانفارسی  کشور
حلاج کتاب   هادی  منصور  رسول  پروفسور  مرحوم  استاد  با    زادهنوشتۀ  سمرقندی 

کتاب   از  رونمایی  قلم،  آهنگ  انتشارات  تاجیکانهمکاری  جاویدان  نوشتۀ   گنجینۀ 
و    انیمول  یجو  یبوهای  تاجیکستان، و کتاب  سابقخارجۀ    وزیر  «، خان ظریفی»همراه

 این یار مهربان بوده است.  ۀ ها در حوزاز دیگر فعالیت هاشکار لحظه

 گوی دوستی در میدان چوگان 
 8با فراهم کردن شرایط آموزش    زنده کردن ورزش باستانی چوگان در کشور تاجیکستان

ورزشکار تاجیک در ایران از دیگر اقدامات شاخص انجمن بوده است. این اقدام که با 
ها  ام هزینهو تقبل تم  زاده، مهندس ایلخانیهمراهی رئیس وقت فدراسیون چوگان ایران

ایشان جانب  شد،   از  انجمن،   انجام  دیگر  اقدامات  بازخورد    همچون  تاجیکستان  در 
ثبت مشترک چوگان   ۀپروندبا تلاش مسئولان میراث فرهنگی ایران،  خوبی داشت و حتی  

 . در یونسکو مطرح و مقدمات آن فراهم گردیدبه نام ایران و تاجیکستان 

 ها افطار برای نزدیک کردن دل ۀاز شب شعر تا سفر
  انجمن دفتری ثابت در خیابان فاطمی داشت که به همت دکتر شبستری   1390تا سال

 شد. برگزار می   مندانعلاقهادبی با حضور    ۀفراهم آمده بود و با این امکان جلسات ماهیان
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های ماه در برج میلاد در شب  محصولات فرهنگی تاجیکستانعرضۀ  برگزاری غرفۀ  
های مشترک، حضور فعال هرساله در نمایشگاه صنایع  و افطاری  ، رمضان و ایام نوروز

های فصلی، همکاری در اعزام گروه موسیقی آذری و شرکت نمایشگاه  و  دستی تهران
موزشی در مورد تاجیکستان در ، برگزاری کارگاه آدر تاجیکستان  مقامدر جشنوارۀ شش

های  خبرگزاری ایرنا و غرس درخت دوستی در بوستان برج میلاد به همراه دیگر انجمن
سفارت  و  نوروز خانهدوستی  در  تاجیکستان  تور  برگزاری  مختلف،  کشورهای  های 

ایرانی  1391 برای  سیریلیک  خط  آموزش  کلاس  برگزاری  آلبوم  و  از  رونمایی  و  ها 
برجست  ، موسیقی دولتمند خالف فعالیت  ، تاجیک  ۀهنرمند  هنری  از  و  اجتماعی  های 

 ها بوده است. انجمن در این سال

ی گرفتن از دوستان دیگر   یار
های ادبی ها و سمنوسسات، انجمنها و جلسات مشترکی با مهمچنین انجمن نشست

برگزار کرد  دیگر  ویژ  : ازجمله  ؛و هنری  ، همایش  1393در سال    اکو  ۀسسؤم  ۀمراسم 
جامیبین ماه    جامتربتدر    المللی  مرداد  سالگرد  1395در  هفصدمین  همایش   ،

در    همایش دانشگاه بین المللی قزوین  ، در سال1393  در همدان  میرسیدعلی همدانی
شهر(  زمانهم)  1395سال   این  در  ابریشم  جاده  نمایشگاه  تاجیکستان  ، با  در    شب 

شب سلسله  از  شب  چهارمین  و  بیست  و  بخارا سیصد  باباجان    های  »بزرگداشت  و 
« در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نخستین نشست تخصصی دربارۀ وضعیت  غفوراُف

و شهرداری  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  تاجیکستان  و  ایران  میراث    نشر  سازمان 
 فروشان. و کتاب  اتحادیۀناشران فرهنگی و

ی برای گفتن از دوستی  های راستین بستر مجاز
سعی کرده برای انجام رسالت    از دیگر بسترهایی که انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

صفحاتی در   خوددر کنار سایت    . انجمنفضای مجازی بوده است  ، خود استفاده کند
اینس کردهفیسبوک،  ایجاد  تلگرام  و  و  و    تاگرام  ایرانی  فرهیختگان  از  دعوت  ضمن 

افغانستانی  ، تاجیکستانی البته  مجازی   ، و  جلسات  برگزاری  و    ، و  گفتن  برای  مجالی 
 است.کرده   ایجادشنیدن از همدیگر 
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 *** 

  مجمع عمومی انجمن برگزار شد و در این دوره نیز دکتر شبستری   (1398  سالاخیراً )در  
همراه با دیگر اعضای هیئت مدیره و اعضای گرانقدر  به ریاست انجمن برگزیده شدند تا  

 . فزایندبی ایران و تاجیکستانانجمن دوستی ۀ پُربار کارنام  هایی دیگر برگبرانجمن، 
 گاه یکه در جا  نیشیپ  یهاو دوره   یکنون   ۀ دور  ۀری مد  ئتیه  یجاست با ذکر نام اعضابه

دو    یدوست  تی دار و جز آن، به انسجام انجمن و تقو ر، بازرس و خزانهیس، دبیب رئ ینا
 یو قدردان لیتجل شانیاز ا رسانند، یرسانده و م یار ی کستانیو تاج رانیملت و کشور ا

 1.می بدار یرا گرام ییندا  یمرحوم مرتض سبق، ا سئیر بینا ادهمچنین ی و   میکن
آقا  هاخانم احمدپورانی و  حسن  هاد:  رضائ  ،بیاد  ی،  ،  نعمت  میرح  ،انیقاسم 

  ،یناصر عاشور  ، ی کاظم  ریام  ، ینجف  دیسع  ، زادهنی مهربخش حس  ، ی ر یجزا   یرهادیم
چاو  ثانومحمدطاهر  درو  ، درزادهیح  یمحمدهاد  ، ی ش    ،ییندا   یمرتض  ، یشیجواد 

صمدنیمه  ، یرسول  یهاد مؤمن  ، یالسادات  علیرواق  یعل  ، یآتوسا    اصغر ی، 
قاسمدلاور   یمحمدعل  ، یعبدالرحمان حسن  ، نژادوسف ی   ،یدیناه  نیپرو  ، ی، ساسان 

تاج عل  ،کیسوگل  بهادر   ، یقیدق  انوش یک  ،یجانیرضوان  مهناز  فرد  یعبدالرضا   ،
قر  ، یمقدس طوس  ، یبیحسن  حسن  ، ی فیشر  هی هد  ، یمهرداد  مجزادگانماهرخ   دی، 

م  ، ی انتهر  ری هژ  ، یادیمژگان ص   ، یجواد رسول   ، یاسد   ، حداد  اللهفتح  ، ی ریمحمدرضا 
 ی دهباش یعل ، یسنجر ریمهرداد م

 *** 

 
که در تکمیل و تنظیم مطالب  و سرکار خانم مهناز مقدسی علیجانی  با سپاس از جناب آقای رضوان .1

 این مقاله یاریگر شدند. 
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 با حضور پروفسور میرزا ملا احمد بزرگداشت استاد سمیعی منظورهیکی از جلسات انجمن ب

 در ساختمان خیابان فاطمی 

 
 1390 برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن در سال
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 ، غرفۀ انجمن 1394نمایشگاه کتاب سال 

یش پروفسور ) مدیرۀ انجمن، و  ، دبیر و عضو سابق هیئتخانم مهناز مقدسی ،و استاد انوشه مارزلفاولر
 ، بازرس دورۀ اخیر، در عکس حضور دارند(و مهرداد طوسی پورآقایان هومن عباس

 
ین امیر    خاننواده دختری امیر عالم با حضور خانم غفاری 1390مراسم افطاری انجمن در تابستان سال  آخر

، و دکتر هژیر  شاعر جوان تاجیک ، رستم عجمیاز انجمن دوستی ایران و ژاپن ، آقای هاشمیامارت بخارا
  رئیس دورۀ اخیر هیئت مدیرۀ انجمننایب تهرانی
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 به میزبانی انجمن 2011حضور هیئت تاجیکی در نمایشگاه 

 ، رئیس انجمن پیوند، همراه با دکتر مجتهد( و دکتر کاشانف و پرفسور روشن رحمانی مارزلف)پرفسور 

 
 « انداز آیندهها، امکانات، چشمچالش» با موضوع 1393در سال   اولین همایش نشر ایران و تاجیکستان
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 انجمن دوستی در نمایشگاه کتاب ۀغرف

 
یز  انجمن دوستی ایران و تاجیکستان افتتاح دفتر تبر
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،  ، دکتر مهدی محقق، دکتر جواد رسولیاصغر شعردوست، دکتر علیصادقی اشرف حضور آقایان دکتر علی

ین انصاریدکتر نوش رئیس  شبستری مجتهد اشرفبه همراه آقای دکتر علی زادهو جناب آقای اشرفی آفر
یز انجمن دوستی ایران و تاجیکستان انتقال نمادین خاک  به مناسبت حضور هیئت خجندی برای  در شهر تبر

یز به خجند  مقبره کمال خجندی    از تبر

 
یز نمادین خاک مقبره کمال خجندیانتقال   با حضور هیئت بلندپایه خجندی به خجند از تبر



 571  مقالات

 

 
یز انتقال نمادین خاک مقبره کمال خجندی  با حضور   به خجند از تبر

 اشرف صادقیو دکتر علی  استاد مهدی محقق

 
 وجلسه با استادان دانشکده ادبیات و شاعران خراسان  مشهد در دانشگاه فردوسی حضور فرزانه خجندی

 و  خجندی ه، بانو فرزانو دکتر محمدجعفر یاحقی لی لباف ع)مهندس رجب
 در عکس حضور دارند( شبستری مجتهددکتر 



 سفیر فرهنگ و دوستی    572

 

 

 
یزی و مساعدت انجمن دوستی ایران و تاجیکستانبا برنامه و   و استاندار وقت خراسان رضوی والی سغد، ر

 کردند ملاقاتهیئت همراه 

 
 برگزار شد  و در شهر شیراز  یکی از جلسات انجمن که خارج از تهران
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 زاده و مساعدت صمیمانۀ آقای ایلخانی آموزش چوگان به ورزشکاران تاجیک با هماهنگی انجمن

 
 المللی قزوینهمایش دانشگاه بین
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 در همدان  دعلی همدانییدر همایش میرس  رئیس انجمن و سخنرانی حضور

 
 آوری شده برای انتقال به تاجیکستانجمعاهدایی های ی از کتاببخش
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 شبستری مجتهد)با حضور دکتر  المللی کتاب تهراندر نمایشگاه بین  انجمن دوستی ایران و تاجیکستان ۀغرف

 و همسر ایشان و جمعی از اعضای انجمن( 



 

 

 لغت حلیمی 

 *اشرف صادقیعلی

حلیمی  اللهلطف ابویوسف  فرهنگ  بن  نیماز  سه    ۀنویسان  و  نهم  قرن   اول  ۀدهدوم 
فاتح محمد  سلطان  معاصر  وی  است.  دهم  بایزید855-886)  قرن  سلطان    دوم  (، 

صاحب    ( بوده است. حسن قراحصاری918-926)   ( و سلطان سلیم یاوز918-886)
نامیده   که معاصر حلیمی بوده او را قاضی سیواس  اللغهشاملفرهنگ فارسی به ترکی  

است. حلیمی به دو زبان فارسی و عربی تسلط داشته و سه فرهنگ برای زبان فارسی  
نخستین   است.  کرده  ترکی   بحرالغرائب  هاآنتهیه  به  فارسی  فرهنگ  یک  که  دارد  نام 

به سبک   و  است  منظوم  فرهنگ  این  فراهی  الصبیانصابن است.  تألیف شده   ابونصر 
است. وی معلم فارسی سلطان بایزید دوم بوده و این فرهنگ را برای وی نوشته و به وی  
از این کتاب در  اهدا کرده است. این فرهنگ در حدود دو هزار بیت دارد. یک نسخه 

 شود.کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می
است که    بحرالغرائبام دارد. این فرهنگ صورت منثور  ن  نثارالمَلِک فرهنگ دیگر او  

را حفظ کنند به نثر    بحرالغرائباند  توانستهبرای کسانی که نمی  به دستور سلطان بایزید
به فارسی به دنبال   هاآندر آمده است. ترتیب لغات فارسی کتاب الفبایی است و شرح  

از    ها آن  یکی  که  شناسایی شده  نسخه  دو  کنون  تا  کتاب  این  از  است.  در    ها آنآمده 
 نامۀ دهخداست. مؤسسۀ لغت

 
تهران  * دانشگاه  بازنشستۀ  فرهنگ استاد  مدیر گروه  ادب  ،  و  زبان  فرهنگستان  پیوستۀ  و عضو  نویسی 

 نویسنده. مصحح، پژوه، نسخهفارسی است. پژوهشگر، 
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است که در برخی    قائمه نام دارد. نام دیگر آن    لغت حلیمیحلیمی    م فرهنگ سو 
به قاسمیهمنابع  ترکی    صورت  ترجمۀ  کتاب  این  است.  این   نثارالمَلِکآمده  از  است. 

با   که  مفصل  تحریر  دیگر  و  مختصر  تحریر  یکی  است؛  دست  در  تحریر  دو  کتاب 
 توضیحات بیشتر و شواهد شعری همراه است. 

است نوشته شده است. از    نثارالمَلِککه سال تألیف    872این کتاب پس از سال  
در مؤسسۀ   هاآن است که یکی از  نسخه شناسایی شده    55این کتاب تا کنون نزدیک به  

با همدیگر    ها آن های او و رابطۀ  محفوظ است. دربارۀ حلیمی و فرهنگ  نامۀ دهخدا لغت
، ضمیمۀ  هایشحلیمی و فرهنگ،  رجوع شود به محسن ذاکرالحسینی  هاآنهای  و نسخه
،  1383 نامۀ فرهنگستان، از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 18شمارۀ 

 . 5-30ص 
و چهل بیت از جاهای دیگر   بحرالغرائب ذاکرالحسینی در این رساله ده بیت از مقدمۀ  

 نیز بیش از یک صفحه نقل کرده است. نثارالمَلِک این فرهنگ نقل کرده است. از مقدمۀ  
انتشارات اسپرک،  های فارسیفرهنگنیز در    دکتر محمد دبیرسیاقی ، ص  1368، 

ابتدای  267-265 و  مقدمه  از  صفحه  سه  است.    نثارالمَلِک،  آورده  و    بحرالغرائبرا 
بار در سال برای نخستین  لغت حلیمیاند، اما  تا این زمان به چاپ نرسیده   نثارالملک

اوزون  2013 آدم  ترکی  به کوشش دکتر  زبان  انجمن  انتشارات   Türk Dil)  در ردیف 

Kurumu)  با عکس نسخۀ لاله در  با کاغذ و صحافی و جلد بسیار خوب، همراه  لی 
نامۀ دکتری مصحح بوده بر اساس چهار نسخۀ  آنکارا به چاپ رسید. این کتاب که پایان

 زیر مقابله و تصحیح شده است: 
ه. این نسخه که در این چاپ    922، مورخ  3604به شمارۀ    لینسخۀ کتابخانۀ لاله .1

 مشخص شده است.  Lنسخۀ اساس مصحح بوده با علامت 

توپقاپوسرا  .2 موزۀ  بغداد  یینسخۀ  شمارۀ  ا381و  ک وشک  به  نشانۀ  ی.  با  نسخه    Bن 
 مشخص شده است. 

ه. علامت    938خ استنساخ  ی با تار  2634به شمارل    د علی پاشایتابخانۀ شهکنسخۀ   .3
 ( است. =Sh) Şن نسخه یا

آتالایکد  یتابخانۀ خصوص کنسخۀ   .4 به خط مصطفی بن احمد    تر محمد)مِهْمِت( 
 . اهل ارزروم  چاووش 
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معرفی نسخه بر  مقدمۀ کوتاه خود علاوه  در  به شیوۀ مصحح  استفاده،  مورد  های 
استفاده کرده،    معین  فرهنگ فارسیاز    ها آنبرگرداندن کلمات فارسی متن، که برای تلفظ  

و کلمات ترکی کتاب، که مربوط به قرن نهم هجری است، توضیحاتی داده شده است.  
  و پادشاهی را که کتاب به او اهدا شده سلطان محمد   882مصحح سال تألیف کتاب را  

 دانسته است. 
ی بسیار این کتاب از رهگذر شواهدی که برای لغات به دست داده برای زبان فارس
،  ، کساییاهمیت دارد. اکثر این شواهد از شعرای دورۀ سامانی و غزنوی، مانند: رودکی

مفقود است،    هاآنهای  که دیوان   ، عُمارۀ مروزی، لبیبی، ابوشکور بلخی، مُنجیکدقیقی
و دیگران است. پرواضح است که    ، حافظ، سعدی، انوری، سنایی، فردوسیو اسدی

های شعرای دورۀ اول شعر فارسی را در دست نداشته و شواهد مورد نظر را  مؤلفْ دیوان 
فرهنگ بهاز  فارسی،  فرت ویژه  های  ضبط   لغت  اما  است؛  کرده  انتخاب  های  اسدی 

سدی آمده متفاوت  ا   لغت فرت هایی که از این شواهد در  ای از شواهد او با ضبطپاره 
لغت هایی از  های حلیمی مرجّح است. پیداست که او به نسخهاست و در مواردی ضبط 

 دسترسی داشته که امروز از بین رفته است.  فرت 
ها  کنیم و بررسی کامل این تفاوت ها اشاره میما در زیر به چند نمونه از این تفاوت 

 گذاریم.تر میای تخصصیرا برای مقاله
 آمده:   بیت زیر از رودکی  «گربز»  ، ذیل مدخل182، چاپ اقبال، ص  فرت لغت  در  

 من بدانستم که تنبل ساختند                گربزان شهر با من تاختند
 تر است. آمده که درست «بر من » ، « با من» جایبه حلیمیدر 
به معنی دفتر، به نقل از چاپ هُرن، بیت   «کراسه»  ، ذیل489، ص  لغت فرتدر  

 زیر از طیّان آمده است:
 راسه و تمثال دفتر است ـآرایش ک          ای عن فلان قالَ چنان دان که پیش من

ای  بیتْ به کسایی نسبت داده شده و ضمناً ضبط مصراعِ اول چنین است:  حلیمیدر  
 عن فلان و قال فلان دان که پیش من.

باشد. منظور    لغت فرت ضبط  البته معلوم نیست ضبط حلیمی در این بیت بهتر از  
 یی است. نویسندۀ این سطور از نقل این بیت، اشاره به انتساب شعر در حلیمی به کسا
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برای شنگ به    «و شنگ  چنگ»  ، به نقل از چاپ هرن، ذیل295، ص  لغت فرت در  
 برگ که چوبی سخت دارد، بیت زیر از مُنجیک آمده است: معنی درختی بی 

   ای تو چو شنگی که همچو شنگ کنی جنگ)؟( 
 وی تو چو مومی که همچو موم کنی سنگ 

 صورت زیر آمده است: نامفهوم است؛ این بیت در حلیمی بهکه معنی آن کاملًا 
 وی تو چویی که همچون موم کنی سنگ               ای تو شوخی که بشکنی سر سرچنگ

 مصحّف   احتمالاً   « سرچنگ»   شاید به کمک این ضبط بتوان بیت را تصحیح کرد.
 (، اما با ضبط287، ص  لغت فرتبه معنی سرهنگ است )رجوع شود به    «سرجیک»
جای شوخ، شنگ را بگذاریم باشد. حال اگر به  «شنگ»  تواند شاهدبیت نمی  «شوخ»
به ضبط حلیمی اضافه کنیم، شکل مصراع چنین    لغت فرترا هم از ضبط    «چو»  و

توان با کمک تو چو شنگی که بشکنی سر سرجیک. مصراع دوم را هم می ای  شود:می 
 زیر تصحیح کرد: وی تو چو چوبی که همچو موم کنی سنگ. صورت  به  از هر دو ضبط

  928، سال درگذشت حلیمی را  998در کتاب زیر، ص    و هرمان اِتِه  ادوارد زاخائو
 اند:دانسته

E.Sachau and H.Ethé, Catalogue Of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu 

Manuscripts in the Bodiean Library, Oxford, Clarendon Press, 1889. 
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 لی دو نسخۀ لاله ۀتصویر صفح

 



 

 

تاجیکستان  مناسبات و پیوندهای ادبی میان ایران و   

   *نیاصدری  باقر 

 اشاره 
 بیست و دوسال پیش در مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان که در شهر مشهد

برگزار شده بود، پشت تریبون دربارۀ رمز و راز شکوفایی دانش و اندیشه در عهد سامانی  
ای نگاهم به میان جمع دوید و بر سیمای کسانی که در ردیف گفتم، لحظهسخن می

نخست نشسته بودند لغزید. دو چشم نافذی به من دوخته شده بود. این نگاه کاونده تا  
دادم، مراقب بودم  بود. در همان حال که به سخنانم ادامه میپایان سخن بارها نگاهم را ر

که در برابر این نگاه نافذ و کاونده رشتۀ کلام را گم نکنم. پس از پایان سخن به هنگام  
از   اینکهعبور ازکنار ردیف اول، به استقبالم آمد، صمیمانه اظهار لطف ومحبت کرد، و 

سخنانم    اینکهدرمجمع سخن خواهد گفت و  دیروز منتظربود تا ببیند ازتبریز چه کسی  
اش سپاسگزاری کردم و به سراغ دوست  شائبه و صمیمانهچنین و چنان بود. از لطف بی

سلیمانی قهرمان  مجمع    دانشورم  آن  برگزارکنندگان  از  و  بود  حوالی  درهمان  که  رفتم 
نگر را پرسیدم و چنین بود که بیست و دو  علمی. نام و نشان این ناشناس همدل و ژرف 

سال   روزهای  از  یکی  در  پیش  علی  1378سال  استاد  با  بار  نخستین    اشرفبرای 
 آشنا شدم.  شبستری  مجتهد

بودیم؛ در فضای باز، کنار استخر میزهای    مان روز میهمان دانشگاه مشهدشب ه
پشت میزی نشسته بودیم.    مهر غذاخوری را چیده بودند با دوستم دکتر رحمان مشتاق

 
 ، ادیب، نویسنده. عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی، استاد دانشگاه تبریز *
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معاون قسمت شمالی کنار استخر را به میهمانان اهل سیاست اختصاص داده بودند که 
تاجیکستان از  دیگرانی  و  فرهنگ  وزیر  جمهور،  صاحب  رئیس  ایران  و  از  منصبانی 

را به حضور در جمع اهل    شبستری مجتهدجمله بودند. صدایی از بلندگو جناب  ازآن 
سیاست دعوت کرد. به هنگام عبور به قصد حضور درجمع اهالی سیاست، چشمش به  

نظر کرد و بر سر میز ما نشست. این رفتار بزرگوارانۀ او در  مسیر صرف ما افتاد و از ادامۀ  
معنی شب  نظرمن  داشت.  او  نگاه  در  سیاست  بر  فرهنگ  ارج  از  حکایت  و  بود  دار 

جهانفرخنده مردی  با  آشنایی  برای  مغتنمی  مجال  و  بود  حوزۀ  ای  در  ورزیده  و  دیده 
همه از  فرهنگ.  و  تبریزسیاست  از  گفتیم،  سخن  و   جا  اقدمات  از  او  تاجیکستان.  تا 

های داخلی تاجیکستان برای ما گفت و از بسیاری چیزهای  هایش در دوران جنگتجربه
نشین بود و حکایت از دریافت ژرف از قدرت نفوذ و تأثیر دیگر و دیگر هم. کلامش دل 

تمندان او فرهنگ و رموز و ظرایف سیاست داشت. پس از آن شب مبارک در حلقۀ اراد
هم   شبستری  مجتهدام به برادر بزرگوارشان حضرت استاد محمد درآمدم. ارادت دیرینه

مقوّم این ارادت و آشنایی شد. در چند سفری که بعد از آن دیدار به تاجیکستان داشتم  
از  تأثیر اقدامات این سفیر کبیر کشورمان را به چنین سفیر   اینکهعیان در آنجا دیدم و 

 کاردانی در آن دیار داشتیم به خود بالیدم.
علیبی استاد  امروز  میان   شبستری  مجتهد  اشرف گمان  دوستی  نمادهای  از  یکی 

م تاجیکیستان است.  گر نااست و نام گرامی او همواره تداعی  ملت ایران و تاجیکستان
رو این یادداشت را که در مجالی تنگ و با شتاب به نگارش درآمده است، گرچه  ازاین

افزون سرفرازی  و  سلامت  آرزوی  با  نیست،  ارجمند  آن  ارجنامۀ  تقدیم درخور  تر 
 کنم. حضرتش می

 *** 

کند  را از هم جدا می  هاآنهای پهناوری که امروزه مرزهای سیاسی گوناگون  سرزمین
بیشدرقرن گذشته  میهای  تلقی  واحدی  سرزمین  علیوکم  و  حکمرانان شدند  رغم 

راندند، مشترکات گوناگون اعتقادی، فرهنگی  متعددی که در این قلمرو پهناور فرمان می
رغم همۀ  داد. اکنون نیز علیدیگر پیوند میها را به یک و ادبی، مردم همۀ این سرزمین

تاریخ رخ داده و علی نژادی و  کشیرغم همۀ خطتحولاتی که در طول  های سیاسی، 



 سفیر فرهنگ و دوستی   584

 

ها  تواند تعمیق یابد و به تفاهمزبانی، همچنان این میراث مشترک زنده و پابرجاست و می
 یاری رساند. 

، همه متعلق به حوزۀ فرهنگی واحدی هستند که  و خجند  ، تبریزایران و تاجیکستان
ها و اقوام  ها و پیوندها میان این سرزمین شد. علقهدور ایران نامیده میهای  در گذشته
های خراسان و  چنان استوار بود که اگر کسی از دوردستدر گذشته آن  هاآن گوناگون  

ای در سرزمین غریب  خود را در این شهر هرگز چون بیگانهآمد،  فرارودان به تبریز می
های  راه که وقتی ناصرخسرو قبادیانیپنداشت. تاریخ گواه این واقعیت است؛ چناننمی

و   گذارد و از بلخنوردد و شهرها و روستاهای بسیاری را پشت سر میطولانی را درمی 
شمسی به    425دهم شهریور    /438پوید و چون در بیستم صفر  تا تبریز راه می   قبادیان

  یابد؛ با قطران تبریزی ای در سرزمین غریب نمیرسد، هرگز خود را بیگانهاین شهر می
ترمذیمی  منجیک  دیوان  هم  با  و  دقیقی طوسی  نشیند  می   و  درنیمۀ    اینکهخوانند.  را 

نخست قرن پنجم که هنوز از درگذشت دقیقی و منجیک زمان زیادی نگذشته بود، دیوان  
می  خوانده  تبریز  در  فرارودانی  و  خراسانی  شاعر  دو  پیوندهای این  وجود  گواه  شد، 

در آن روزگاران   ن بزرگ و آذربایجان ای میان خراسافرهنگی، ادبی و معنوی ژرف و دیرینه
ق به دست    438است. گزارشی که ناصرخسرو از دیدار خود با قطران تبریزی در سال  

 های دیرینۀ پیوند فرهنگی تبریز و فرارودان است. دهد ازجمله حاوی یکی از نمودمی 
تبریز را دیدم، شعری  قطران  »در  نیکو نیک مینام شاعری  فارسی  زبان  اما  گفت، 

دانست. پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر  نمی
معنی که او را مشکل بود از من بپرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر 

 (9: 1363ناصرخسرو،) من بخواند«

 نماد پیوند ادبی و فرهنگی ایران و تاجیکستان ، کمال خجندی 
صرف   اینجا در   تبریز با  در  خراسانی  عرفان  و  ادب  اهل  از  بسیاری  حضور  از  و    نظر 

و آذربایجان ایران  میان  کهن  فرهنگی  مناسبات  وجود  مویّد  که  دیگری  مورد  به   ،
، شاعر سرشناس قرن هشتم  کنم و آن حضور کمال خجندیاست اشاره می  تاجیکستان

تبریز  خجند به  از سفر حج  بازگشت  به هنگام  وقتی کمال خجندی  است.  تبریز  در   ،
نظر کرد و  رسید، چنان دلبستۀ این شهر شد که از ادامۀ سفر و بازگشت به خجند صرف 
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  مثال متوطّن شد. بعدها نیز که خان قبچاق در آن شهر جنت به تعبیر دولتشاه سمرقندی
و   از صنعتگران  به همراه گروهی  را  از تصرّف شهر، کمال  آورد و پس  تبریز یورش  به 

ن شاعر و عارف خجندی  نامان تبریز به دشت قبچاق و شهر سرای انتقال داد. ایصاحب
ای از دوستان  انتظار رسیدن نامهنگران یاران تبریزی خود بود و همواره چشمپیوسته دل 

 تبریزی. 
 یک نامه رسیدی به تو ازجانب تبریز

 

گذشتی  احباب  خاطر  بر  تو  یاد   گر 
 

 ( 372: 1375، کمال خجندی)

اجباری در شهر سرای بود که اشتیاق خود را به دیدار دوبارۀ  در همان هنگام اقامت  
گونه بیان کرده  آن در ضمن شعری این  و سرخاب  ، چرنداب های گجیلو محله  تبریز

 است: 
خواهدبود  تبریز جان  جای  به   مرا 

چرنداب آب  درنگشم  گجیل  تا   و 
 

دل   بدو  بودپیوسته  خواهد   نگران 
بود  سرخاب ز چشم من روان خواهد 

 

 (  63: 1371، )حشری تبریزی 
ورزیدند. این  مردم تبریز نیز به او ارادت میسویه نبود؛  یک  دلبستگی کمال به تبریز

می که  دولتشاه  اندک سخن  خجندنویسد  ورود شیخ  از  پس  را    زمانی  تبریز »شیخ  به 
جمعیت و شهرت عظیم دست داد و اکثر بزرگان آن شهر مرید شیخ شدند.« )دولتشاه 

دلیل همین علاقه و  آلود نیست و درست بهو گزافه  آمیز( مبالغه364تا:  ، بیسمرقندی
در اولین فرصت ممکن، با ورود سپاهیان امیر   دلبستگی متقابل بود که کمال خجندی

آن شهر را ترک ، حاکم قبچاقخانتیمور به سرای و برچیده شدن حکومت توقتمش   ،
جای عزیمت به خجند با شتاب راهی تبریز شد و تا پایان عمر در این شهر با  گفت و به  

حرمت و عزت بسیار زندگی کرد و در همان باغ و خانقاهی که ظاهراً سلطان حسین 
جا به خاک سپرده شد  برای او تدارک دیده بود چشم از جهان فروبست و در همان  جلایر

که کمال در زمان حیات و اقامت (. همچنان502  /1:  1344،  بلاییحسین کر  )حافظ
ها نام او  خود در تبریز مورد احترام مردم این شهر بود، امروز نیز پس از گذشت قرن

 شود.شود و باغ و آرامگاه او همچون مکان مقدسی گرامی داشته میحرمت برده میبه
روی بود تا بدین نکته تأکید بورزم  تفصیل گرایدم ازآنکمال اندکی به اگر در اشاره به  

برقرار بوده   و ایران و تاجیکستان  و خجند  ای از دیرباز میان تبریزکه پیوند وثیق و دیرینه
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 شود.  نماد این پیوند کهن شمرده می و امروز نیز، مانند آن روزهای دور، کمال خجندی
از اواخر دورۀ حکومت صفویان به بعد به    پیوندهای ادبی میان ایران و تاجیکستان

که   گوناگونی  تبیین    اینجادلایل  و  طرح  این   هاآنمجال  و  نهاد  سستی  به  رو  نیست، 
تا سرحدّ    مدت شورویوضعیت در عصر سلطۀ طولانی این سرزمین در مقاطعی  بر 

حال هرگز نه تنها گسسته نشد، بلکه عواملی موجب بازآفرینی انقطاع پیش رفت، بااین
 پیوندها و تقویت مناسبات ادبی از لونی دیگر شد.

 ، پیشگام شعر معاصر تاجیک ابوالقاسم لاهوتی
این  بی بازآفرینی  در  درسالگمان  تاجیکستانپیوندها  که  دیوارهای   هایی  میانۀ  در  نیز 

ابوالقاسم لاهوتی  شده بر گرداگرد اتحاد جماهیر شورویآهنینِ کشیده   محصور بود، 
تاجیک  ـ    توان شاعر ایرانیرا می   ش( سهم درخورِ اعتنایی داشت. لاهوتی1336)متوفا  

شمار آورد. او که پس از شکست قیام بدفرجامش  و پیشگام شعر معاصر تاجیکستان به
- 33:  1393،  )بیات شمسی به خاک شوروی پناهنده شده بود  1300در بیستم بهمن  

های ادبی و ذوق و طبع توانایی   به سببهای طولانی در تاجیکستان زیست و  سال  (98
یافتۀ خود و هم با برخورداری از حمایت هیئت حاکمۀ وقت شوروی توانست تربیت

ملاحظه قابل  ملی  تأثیر  سرود  سرایندۀ  او  بگذارد.  تاجیک  شاعران  و  شعر  بر  ای 
اری از شاعران جوان تاجیک در  تاجیکستان در دوران اتحاد جماهیر شوروی بود و بسی

جمله  های مقارن با جنگ جهانی دوم و پس از آن از وی تأثیر پذیرفته بودند که ازآنسال
و دیگران اشاره کرد. تأثیر او برشاعران   زادهرسون و، میرزا تتوان به میرسعید میرشکرمی 

و دیگران   ، بازار صابر، لایق شیرعلینسل بعد تاجیکستان و کسانی مانند مؤمن قناعت
 نیز درخور مطالعه و بررسی است.  

تأثیر    یقت نیست که لاهوتیبینانه گریزی جز پذیرفتن این حقدر یک ارزیابی واقع
نهاد. این تأثیر از جهتی سازنده و از جهت دیگر مخرّب    ای برشعر تاجیکستاندوگانه

مندی از زبان پیراسته و اسلوب شعر ایران در جایگاهی  از حیث بهره   بود. شعر لاهوتی
توانست سرمشق  این حیث  از  و  داشت  قرار  تاجیکستان  روز  آن  از شعر شاعران  برتر 
شاعران تاجیک قرار گیرد و شعر تاجیک را ارتقا دهد. این در حالی بود که بسیاری از  

وحال و استحکام ساخت و  ، از آن حسهای او پس از پناهنده شدن به شورویسروده
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جز تعدادی از اشعارش که در جریان  بهرۀ چندانی نداشت؛ به صورت پیش از این دوره 
به خاک    مردم را علیه یورش سپاهیان آلمان  هاآنجنگ جهانی دوم سروده شده و ضمن  

هایش، بسیاری شوروی و ایستادگی در برابر فاشیسم فراخوانده است و نیز برخی از غزل 
ی که بر اساس اقتضای سیاست حاکم بر دوران  خصوص آثارهای دیگر او، بهاز سروده

تعبیر  و مطابق تعالیم حزبی و موازین رئالیسم سوسیالیستی سروده شده بود، به استالین
، محقق شناخته شدۀ تاجیک، از حدّ شعرگردانی شعارها فراتر  استاد محمدجان شکوری

داوری  نمی شکوررفت.  محمدجان  لاهوتی  یشادروان  شعر  انحطاط  از   دربارۀ  پس 
های اقامت در تاجیکستان، عالمانه و مبتنی بر  ویژه در سالاستقرار در خاک شوروی، به

گاه که از ایران به شوروی پناهنده  آن  نویسد: »ابوالقاسم لاهوتیتأمل دقیق است؛ او می 
م( بنیان فلسفی شعرش قوی بود. در کشور شوروی هم شعرهایی از قبیل 1922شد )

ها سروده است که از بینش فلسفی او  م( یک سلسله رباعی و غزل 1922قصیدۀ کرمل )
می لاهوتیگواهی  اجتماعی  شعر  ما،  قرن  سی  دهۀ  در  خصوصاً  بعدتر،  امّا    دهد. 

های  مضموناً از دستورهای دستگاه ایدئولوژیک روز پیروی کرده است و بس. درسال
سانی موقع  های عمیق عموم بستباز جمع  جنگ ضد فاشیسم آلمان در شعر لاهوتی

آزادی  جنگ  بود،  مبارز  خود  چون  است؛  کرده  پیدا  چشمۀ  بیشتر  باز  الهام  خواهی 
؛ برای دیدن   98-97:  1374[، یورک جویی او را بجوش آورد.« )شکوراف ]ش ماهیات

 (280-275، 138-82: 1358، ها، نک: لاهوتیبرخی از این سروده
لاهوتی فرازوفرود شعر  و  دگرگونی  از سیر  نظر  نک   قطع  ازجمله،  او  شعر  : )دربارۀ 

کدکنی  صدری49-41:  1399،  شفیعی  معاصر    اینکهدر    (1375نیا،  ،  برشعر  او 
نوعی توجه شاعران آن دیار را به شعر و ادب  ای نهاد و بهتأثیر قابل ملاحظه  تاجیکستان

 توان تردید ورزید.ایران معطوف کرده است، نمی

ی   مناسبات ادبی و فرهنگیبازساز
بر گرد شوروی علی  آهنینی که  دیوارهای  از حدود   رغم  بود،  روزگار کشیده شده  آن 

ایران می  ادبیات  و  و هفتاد میلادی گهگاهی هنر  این اواخر دهۀ شصت  از  توانست 
برسد. سفرگروهی از اهل دانش و ادب ایران، مانند  دیوارها عبور کند و به تاجیکستان 

و دیگران به تاجیکستان   ، نادر نادرپور ر لطفعلی صورتگر ، دکت دکتر پرویز ناتل خانلری
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با هنرمندان،    وگو گفت درمحافل علمی و دانشگاهی و    ها آنش و حضور  1346درسال  
شاعران و دانشوران آن سامان، در تقویت و تحکیم مناسبات ادبی و فرهنگی ایران و 
تحقیقی  و  ادبی  آثار  که  بود  پس  آن  از  داشت.  توجهی  درخور  سهم  تاجیکستان 
مؤسسات علمی و فرهنگی ایران و آثار برخی از شاعران ایرانی به دست دانشوران و 

می تاجیک  درسخنوران  و  خلاقیت جهت   رسید  و  تحقیقات  به  تأثیر دهی  آنان  های 
توان سفر هیئت هنرمندان و دانشوران ایرانی به تاجیکستان و نهاد. درحقیقت میمی

تداوم روابط فرهنگی متعاقب آن را نقطۀ عطفی در مناسبات ادبی و فرهنگی ایران و 
توان در تحوّل می تاجیکستان در دوران معاصر تلقی کرد. تأثیر این دیدار را ازجمله  

های  تدریجی شعر تاجیکستان و رویکرد برخی از شاعران آن سامان به سرودن دوبیتی
بود  به  فرهنگی  رویداد  این  از  پس  درحقیقت  دید.  نو  و شعر  پیوسته  ه شاعران  ک هم 

  ها آنو دیگران آشنایی یافتند و تحت تأثیر   ، اخوان ، فروغ، نادرپور تاجیک با شعر نیما 
که امروز تأثیر شعر نو ایران را در شعر شاعرانی  به سرودن شعر نو روی آوردند؛ چنان 

های شاعر  و حتی در سروده ر حکیم ک، عس ، گلرخسار ، بازار صابر نظیر لایق شیرعلی 
خجندیغزل فرزانۀ  مانند  شاعران می  پردازی  از  بسیاری  امروز  دید.  آشکارا  توان 

، در میان دانشوران و و دکتر شفیعی کدکنی   معاصر ایران، از شهریار و نیما تا سپهری
بی  و  تاجیکستان شناخته شده هستند  ادب  اهل  و  در دانشجویان  آشنایی  این  گمان 

تری بر شعر شاعران  تری خواهد یافت و شعر معاصر ایران تأثیر ژرفآینده عمق افزون
تاجیک خواهد گذاشت؛ چنان  نیز میاکنو که هم جوان  بهن  را  تأثیر  این  روشنی توان 

حال ارزیابی دقیق چندوچون این تأثیر و تأثّر نیازمند پژوهش مستقلی است دید. بااین
 که این یاداشت مجال پرداختن به آن را ندارد. 

میان    های حاکمیت شورویرسد در سالاین نکته را نیز باید بیفزایم که به نظر می
ای وجود  نویسندگان ایرانی و تاجیک حوزۀ ادبیات داستانی ارتباط و مراودۀ قابل ملاحظه

های سیاسی  نویسان ایرانی بنابر ملاحظات و محدودیتآثار داستان  احتمالاً نداشت و  
نویسی  رو داستانگرفت، ازاینروزگار به آسانی در دسترس نویسندگان تاجیک قرار نمی

نویسی مبتنی بر های داستانهمچنان تحت تأثیر اسلوب و چهارچوب   در تاجیکستان
باقی ماند و برخلاف    های پس از انقلاب اکتبر روسیهرئالیسم سوسیالیستی رایج در سال

داستان تحولات  از  بااینشعر  نپذیرفت.  تأثیر  ایران  از  نویسی  برخی  امروزه  حال 
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ن در میان اهل ادب تاجیکستان شناخته شده هستند، اما این شناخت در  نویسندگان ایرا 
این،   بر  علاوه  بینجامد.  چشمگیری  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  به  که  نیست  حدّ  آن 

مثال شعر در عبور از موانع و مرزهای گوناگون و حتی دیوارهای توان بر نیروی بی نمی
شد تا شعر شاعران ایرانی به  موجب میآهنین چشم بست. این نیز عامل دیگری بود که  

تر از آثار داستانی در دسترس شاعران تاجیکستان قرارگیرد. بر این همه باید  مراتب آسان
دلبستگی عمیق مردم تاجیکستان را به شعر افزود تا ابعاد توجه شاعران آن دیار به شعر  

مر میان  در  شعر  جایگاه  شود.  دیده  بیشتری  وضوح  با  ایران  تاجیکستان  شاعران  دم 
مراتب والاتر از انواع دیگر ادبی بوده است و این نیز عامل دیگری بود که اعتنا و توجه به

اهل ادب آن سرزمین به شعر سخنوران ایران بیش از انواع دیگر ادبی و از جمله ادبیات 
 داستانی باشد. 

می را  کسانی  هم  تاجیک  شاعران  میان  در  سرودن  امروزه  به  که  یافت  شعر  توان 
های نو  کلاسیک و سنتی تمایل دارند و هم نوگرایان و نوسرایانی که در طرزها و قالب

سرایند و هم کسانی را که دستی در آن د مییکنند و شعر آزاد و حتی سپآزمایی میطبع
دانم هنوز شاعران تاجیک در عرصۀ شعر  جا که میحال تا آنو دستی در این دارند. بااین 

های آنان در این شیوه به پختگی، انسجام و استحکام لازم نرسیده  نوسفرند و سرودهنو  
ها و طرزهای کهن  است. مطالعۀ محدود من مؤیّد آن است که شاعران تاجیک در قالب

توان از  مثال میعنوان به ها آزاد و نو دارند.تری در قیاس با قالبمهارت و قابلیت افزون
فرزانۀ خجندی به  خانم  را  او  برد.  معاصر  اعتباری مینام  نسل چهارم شاعران  از  توان 

دستی ستایش برانگیزی دارد؛  شمار آورد. فرزانه در سرودن غزل مهارت و چیره تاجیک به
غزل  از  و  بسیاری  درونمایه  جهت  از  هم  و  صورت  و  ساخت  حیث  از  هم  هایش 

فرهنگ غنای  و  پشتوانه  از  غزل برخورداری  بهترین  شمار  در  فکری  و  معاصر  ی  های 
می  قرار  میتاجیک  و  چشمگیرد  با  شاعران  توان  آثار  با  زبانی  تمایزهای  از  پوشی 

های نوگرایانۀ او با همۀ شور و  سرای معاصر ایران قابل مقایسه دانست؛ اما سرودهغزل 
ه آن : صفحات مختلف( هنوز ب1385ها هست )خجندی،  عاطفه و دلپذیری که درآن

را با آثار شاعران نوسرای ایرانی   هاآن پایه از انسجام و استحکام نرسیده است که بتوان  
تبع مقایسه کرد. این تفاوت و تمایز البته بسیار طبیعی است، زیرا که شعر تاجیک و به

ید مقداری  هم به تازگی قدم در راه نوجویی گذاشته است، و با  آن شعر فرزانۀ خجندی
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های تازه اندوخته شود تا به آن درجه از پختگی و کمال دست یابد.  زمان بگذرد و تجربه
رسدکه ذهن و زبان شاعر تاجیک هنوز با سنت شعری گذشته انس و الفتی  نظر میبه
 مراتب بیش از شعر نو دارد. به

 بازگشت به میراث مشترک تکاپوی هویت و  در 
توان این واقعیت را از نظر دور داشت که از  معاصر تاجیک نمیدر بررسی شعر و ادب  

زمان رهایی ادبیات و شعر تاجیک از قیدوبند اصول رئالیسم سوسیالیستی سه دهه بیشتر  
و  نوزده  قرن  رئالیستی  درخشان  ادبیات  فقط  نه  سوسیالیستی  رئالیسم  است.  نگذشته 

حطاط هنری و شعارزدگی سوق داد، بلکه ادبیات  سوی انرا به  اوایل قرن بیستم روسیه
تاجیکملت ازجمله  و  تحت سلطه  دیگر  قرن  های  اواخر  از  و  تازگی  به  که  هم  را  ها 

شعرگردانی  ورطۀ  به  و  بازداشت  پویایی  از  بودند،  نهاده  گام  نوجویی  راه  در  نوزدهم 
ران نسل دوم و  های حزبی کشاند. این ویژگی در شعر شاعها و سخنرانیشعارها و بیانیه

 آید.چشم میبارزتر به و میرسعید میرشکر زادهکسانی مانند میرزا تورسون
به بیستم،  قرن  میلادی  هفتاد  دهۀ  از  تاجیک،  بعد  نسل  شاعران  شعر  تدریج در 

میبارقه دیده  متفاوتی  اندیشۀ  میهای  که  آن  شود  هویتتوان  عنوان  با  و را  جویی 
صورت بهبازگشت به خویش  توجه  و  نیاکان  معنوی  میراث  به  پرداختن  کرد.  بندی 

های شعر شاعران نسل سوم تاجیک  های تاریخی و اساطیری، ازجمله ویژگیشخصیت
هنگامی از  شورویاست.  جماهیر  اتحاد  این    که  گرفت  قرار  فروپاشی  آستانۀ  در 

بیش  جوییهویت استقلال  نوستالژیک  با  و  یافت  انعکاس  تاجیک  شعر  در  ازپیش 
جویی با آرزوی تجدید ادوار پیروزمند تاریخ، دوران اوج گرفت. این هویت  تاجیکستان

توان نوعی حسرت به  هاست که مییگانگی خراسان بزرگ همراه است. در این سروده
های بربادرفته و یا مدفون شده در اعماق قرون را و  های دور و تجدید عظمتگذشته

ها و فرهنگ معنوی پیشینیان و پیوند دوباره ها و اصالتآرزوی بازگشت دوباره به ریشه
های لایق  رسد این آرزو و حسرت در سرودهبا حقیقت وجودی خود را دید. به نظر می

ب  شیرعلی تاجیک  دیگر  شاعران  از  جایبیش  باشد.  یافته  سرودهازتاب  او  جای  های 
جویی و بازگشت به  حکایت این حسرت و ضرورت بازگشت به اصل است. این هویت

 بینیم:می «ریشۀ من، اصل من» ها را ازجمله در شعر اصالت
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من اجداد  منشأ  من،   ریشۀ 
نماند  سامان  مرا  سامانی   بعد 
خود  راه  در  زدم  گم  ره  اگر   من 

 توست  آتش زردشت درچشمان
 خامی ما را تو خواهی پخته کرد

می فردا  به  تو  نام   بردضمن 
 ایپیچم چو گل در بوتهدر تو می 

 

من   بنیاد  من،  ایران  من،   اصل 
من هنرآباد  شد  کف  بر   باد 
من ارشاد  تویی  که   شادبختم 

نخست عشق  منآتش   ایجاد 
من  حدّاد  کاوۀ  من،   کورۀ 
من  اولاد  را  تاریخ   توشۀ 

من،   ایمان  من خانۀ   میعاد 
 

 (74 -72: 1379 )لایق،  
فرامی   لایق شیرعلی به خویش  بازگشت  به  را  تاجیکان  خواند و در سرودۀ دیگری 
 گوید: خطاب به آنان می

دریاب  را  خویش  اصل   تاجیکا، 
خواهی اگر  خویش   بازیابی 

 

بی  فردات  است ورنه  شدن   نشان 
 بازگشتت به اصل خویشتن است 

 

 (367) همان، 
نامۀ او بازتاب صریحی یافته است. شاعر  این اندیشه و آرزو یک بار دیگر در ساقی

گسستۀ خراسان بزرگ به یکدیگر بپیوندند و کند اجزای ازهمدر خلال این شعر آرزو می
 یکبار دیگر دوران مجد و عظمت پیشین را تجدید کنند:  

آن ما شویممی   بده ساقی   که من 
جا   هر  شویم ز  یکجا  و   بیاییم 

 

شویم   فردا  درتکاپوی   همه 
 هاییم و دریا شوییم همه قطره 

 

 ( 33 )همان، 
دهد و در گون این اندیشه را بسط میهای دیگر این شعر با تعابیر گونهشاعر در بند

 کند: بند پایانی آرزو می
ما  جان  از  گوید  و  آید   یکی 

 

 خراسان ما ای  خور  هم جوش به 
 

 ( 39 )همان، 
ها و احیای فرهنگ معنوی نیاکان در شعر شاعران دیگر  آرزوی بازگشت به اصالت

صابر بازار  ازجمله  نسل،  قناعتاین  مومن  گل،  انعکاس    رخسار،  نیز  دیگران،  و 
عنوان به  شاعران تاجیک رسیده است. فرزانۀ خجندیای یافته و به نسل چهارم  گسترده

این نسل ضمن ساقی  از شاعران  اقتفاییکی  به  امروزساقی»  نامۀ خود که  لایق   «نامۀ 
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نامۀ لایق گواه تأثیرپذیری وی از شعر این  سروده و تضمین مصراعی از ساقی  شیرعلی
 پرآوازۀ تاجیک است، همان معانی و دعوت به بازگشت را از نو سر داده است:شاعر 

بریز  گوارا  آب  ساقی   بیا 
ما  نالان  نای  آن  گفت   چنین 
شویم  بهاران  سبز  روح   بیا 
راست  و  چپّ  از  گوییم  وصل   بیا 

 

بریز   اهورا  نور  آب،   مریز 
 « خراسان ماای  هم جوش خوربه»

شویم  باران  ناشسته  مرز  این   در 
مومیاستکه   آن  بشکسته  قوم   بر 

 

 (186-185 )خجندی، بی تا: 
شوروی جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  ترتیب  رئالیسم    بدین  زنجیر  گسستن  و 

منحط و ضد هنری که به ناروا عنوان رئالیسم سوسیالیستی یافته بود، مجالی نو برای  
ادبیات، شعر و هنر تاجیک فراهم آمد تا شاعران و هنرمندان تاجیک بتوانند با کشف  

تری در مسیر تعالی و میراث معنوی و فرهنگی مشترک و دیرپای خویش با شتاب افزون
بردارند. بی  تکامل بهره گام  از تجربهگمان  آموزه گیری  ادبی و هنری شاعران  ها و  های 

ای برای آنان در پیمودن راه آینده خواهد بود. اکنون طلیعۀ  زمین، توشۀ راه ارزندهایران
 توان دید. روشنی میاین حرکت تکاملی را در آثار شاعران و هنرمندان تاجیک به

 

 منابع 
 . ، پردیس دانش. تهرانکودتای لاهوتی( 1393) بیات، کاوه 

کربلایی حسین  الجنان(  1344)  تبریزی  حافظ  جنات  و  الجنان  جعفر  ،  روضات  تصحیح 
 . ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانسلطان القرائی

انتشارات ،  ، تصحیح عزیز دولت آبادیاطهار  ةروض(  1371، ملامحمد امین )حشری تبریزی 
 . ستوده، تبریز 
 .، نشررسانش، تهرانمجموعۀ شعر سوز ناتمام( 1385) خجندی، فرزانه
در  «نامه ساقی»  (1400)  ــــــــــــــــ مندرج  کبیر ،  مجتهد  علی  ارجنامۀ،  سفیر  اشرف 

فاتح عبد  (1شبستری )ج   اهتمام  میرزا شکورزاده  اللهبه  نو و  فارس   یگردانسه ی ،  : رضا  یبه 
 . خردگان، تهران ،نقدی

 . ، کتابفروشی بارانی، تهران، تصحیح محمد عباسیالشعرا  ة تذکر)بی تا(  دولتشاه سمرقندی
 . 136، شمارۀ  بخارا، «کرمانشاهی لاهوتی» (1399، محمدرضا )شفیعی کدکنی 
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به ادبیات تاجیکی سدۀ بیست»  (1374)  شکوراف ]شکوری[، جان محمد ایران ،  «نگاهی 
 ، شمارۀ اول.شناخت

لایق) لایق(  1379شیرعلی،  استاد  اشعار  گلچین  رخش،  به شیرعلی  روح  میرزا ،  کوشش 
 .، انتشارات دبیرخانۀ شورای گسترش زبان وادبیات فارسی، تهرانشکورزاده

، 2، سال  ایران شناخت،  «اندیشۀ ملیت درشعر ابوالقاسم لاهوتی»  (1375)  نیا، باقرصدری
 .5شمارۀ 
عبد شکورزادهالله فاتح،  میرزا  کبیر (  1400)  ؛  نقدیسفیر  رضا  برگردان  مجید   ،،  کوشش  به 
 .خردگان، تهران، و جواد رسولی اسدی

  ، سازمان چاپ و ، تصحیح عزیز دولت آبادیدیوان کمال خجندی(  1375)  کمال خجندی
 . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران

)لاهوتی ابوالقاسم  لاهوتی(  1358،  بشیریدیوان  احمد  کوشش  به  امیرکبیر،  ،  انتشارات   ،
 . تهران



 

 

های دستنویس دیوان اوو نسخه   چلبی تبریزی  
 در سدۀ دهم هجری( گویان گمنام آذربایجان)از فارسی

 * محمّد طاهری خسروشاهی

 تقدیمیه 
گویا از همان نخستین ادوار تاریخ ایرانِ پس از اسلام، مسئلۀ سیاست، نظر بسیاری از  

ساخته و همین توجّه به پیوند  خود معطوف  های ادبی را به رجال علمی، فرهنگی و چهره 
موضوع با  آثاری  پدیدآمدن  موجب  سیاست،  و    و   «نامهسیاست»   فرهنگ 

آید که شده است. از بررسی مستندات تاریخی و ادبی چنین برمی  «الملوک نصیحت»
هدف عمدۀ بسیاری از رجال فرهنگی از ورود به حوزۀ سیاست، ایجاد پیوندی متمایز 

های مدّاح و  اده از شگردهای بلاغی بوده است. اگر از چهره با نهاد حاکمیت، با استف
بهمداهنه و  فرهنگی  ایرانِ  گسترۀ  در  از گر  معدودی  بگذریم،  فارسی  تاریخ شعر  ویژه 

انگیزِ ذاتی خویش،  مندی از مراتب ذوقِ ایرانی و استعداد شگفترجال فرهنگی، با بهره 
با استفاده از همان شگردهای بلاغی و   اند میان فرهنگ و سیاست پیوند بزنند وتوانسته 

های عمومی از وضع موجود  ای از نارضایتیذاتی، به انتقاد از نهاد قدرت بپردازند و پاره 
صراحت بیان کنند. هدف این رجال فرهنگی از تعامل با دستگاه سیاسی، در عین  را به

نهاد قدرت به برقراری عدالت و بران داختن ظلم و  حفظ استقلال نسبی خود، توصیۀ 

 
، مدیر عضو هیئت علمی و رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تبریز  *

پژوهشگر و نویسندۀ در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و تاریخ و ،  سفینه تبریزمسئول و سردبیر مجلّه  
 . ادبیات آذربایجان
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طبقۀ   به  توجّه  و  رعیت  رعایتِ  و  ریاکاری  و  خشونت  از  پرهیز  به  حاکمیت  تشویق 
 درویشان و نیازمندان بوده است.  

های نادر ، یکی از این چهره شبستری  مجتهداشرف  استاد ارجمند، جناب دکتر علی
ایرانِ   فرهنگی  رجال  معدود  از  کارنامهو  و  نیک  نامی  توانسته  که  است  ای  معاصر 

وبار در دو حوزه فرهنگ و سیاست از خود به یادگار نهد و در تعامل سیاست و  پربرگ
مناسبت   به  استاد و  با  به مراتب دوستی  توجّه  با  نو دراندازد. نگارنده  فرهنگ، طرحی 

اندیش ترم و ژرفنامه ایشان، وظیفه داشت که حقوق استادی محتدوین و انتشار ارج
ای درخور مقامِ بلندِ ایشان ادا کند، امّا نظر به قلّت بضاعت  چون او را با نوشتن مقاله 
به    مایه را که متضمّن معرّفی یک شاعر جدید از آذربایجانخود، این یادداشت اندک 

ای ناچیز،  ابه تحفهمثگسترۀ تاریخ ادبیات ایران و شعر عصر صفوی است، تهیه کرد تا به
 تقدیم ایشان نماید. 

 *** 

 مقدمه 
ای خاص در تاریخ صفویه با تمام فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی خود، دوره   ۀ دور

ای که به »سبک هندی« شهرت دارد،  آید. در برههشعر و ادب فارسی به حساب می
یوۀ متفاوتی را در وجود تعداد کثیری از شاعران و رواج شعر و ادبیات در این دوره، ش

تا  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش  همچنین  زده؛  رقم  فارسی  ادبیات  و  زبان  تاریخ 
 ، گویندگان بسیاری را به سرایش شعر ترغیب کرده است. هندوستان

آذربایجان شعری  جغرافیای  در  صفوی  عصر  گمنام  سخنوران  از  میرزا  یکی   ،
است. متأسفانه تاکنون دربارۀ تبیین سوانح عمر و شرح حال    محمدرضا چلبی تبریزی

متضمّن  موارد  بسیاری  در  او  اشعار  دیوان  که  مهم،  سخنور  این  اشعار  معرفی  و 
های زبانی و ادبی سبک هندی است، تحقیق  های ناب و نمودار بارزی از ویژگیسروده

ویژه اگر همراه با معرفی  عی صورت نگرفته است. بنابراین معرفی احوال و آثار او بهجام
های دستنویس اشعار باقیمانده از او همراه باشد، در احیای میراث مکتوب یکی  نسخه

 گویان آذربایجان در سبک هندی و شعر عصر صفوی حائز اهمیت است. از فارسی
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 ار تاریخی و ادبی چلبی الف( اطّلاعاتی از سوانح عمر و روزگ
 حال شاعرروشنی از شرح سایه

تبریزی  چلبی  محمّدرضا  فارسیمیرزا  از  صالح،  حاجی  فرزند  آذربایجان،  در   گویان 
اند، منتها چون های تاریخ ادبیات، سال تولّد او را ذکر نکردهعصر صفوی است. کتاب

( و از  567:  2: ج  1377آبادی،  قمری رقم خورده )نک: دولت1078فوت او در سال  
ولی نوشتۀ  براساس  درگذشته الخاقانی قصص  در    قلی شاملوسویی  سالگی  در سی   ،

را سال تقریبی تولّد او   1048توان سال  ( بنابراین می105:2، ج  1374است؛ )شاملو،  
ذکر کرده )همان:    ، محل تولّد او را ولایت قسطنطنیهالخاقانیقصص  دانست. مولّف  

دانسته است. )عارف    نیز او را بزرگ شدۀ مشهد  الخیاللطایفۀ  تذکر( و صاحب  106
در غربت   (. چلبی تبریزی گویا در سنین نوجوانی، رحل اقامت160:1392،  شیرازی

( و در آن دیار »قرابتی  344:  1، جکاروان هند،  افکنده )نک: گلچین معانی  هندوستان
 (.  105:2هم رسانیده« است )شاملو، ج به حاکم قندهار جاه، ذوالفقارخانبا عالی

 ، ذوالفقارخاننشاندۀ گورکانیان هند در قندهار در زمان حیات چلبی، حاکم دست
های تاریخی، از  قارّه بود. کتابتبار شبهایرانی، دولتمند و سردار  مانلو پسر اسدخان قره 

بلندپایهعنوان  به  ذوالفقارخان و  برده»نیرومندترین  نام  گورکانی«  دربار  امیر  اند.  ترین 
 ؛ مدخل ذوالفقارخان(. 1206ج چهارم:  1380، )برزگر کشتلی 

افکنده   پایانی عمر به ایران بازگشته و رحل اقامت در مشهد های  در سال   چلبی تبریزی 
با تنی چند از سخنوران ایران از جمله صائب تبریزی  دیدار کرده است.   و در این شهر 

ا در مشهد فوت شاعر ر  نصرآبادی ۀ  تذکر (. مولّف  107:  1391باره نک: تربیت: )دراین 
، معتقد به درگذشت الخاقانیقصص  (، ولی مولّف  396:1317ثبت کرده )نصرآبادی،  

 (. 105:2، ج 1374و بازگشت جنازۀ او به ایران است. )شاملو،    در قندهار   ی چلب 
در    1078که آن را به سال    الخیاللطایف  ۀ  در تذکر  به نظر ما چون عارف شیرازی

رسیدم« و نصرآبادی    نویسد که: »به صحبتش در مشهدبه پایان رسانیده، می  هندوستان
فوت شد«؛ بنابراین    نویسد: »در قندهاربه تألیف خود شروع کرده، می  1083که در  

 رُخ در نقاب خاک کشیده است.   1083تا  1078های  شود که وی بین سالمعلوم می
حرم امام  ۀ  نویسد مزار شاعر را در دارالسعادمی   الخاقانیقصص  در    ولی قلی شاملو

 (. 105زیارت کرده است. )شاملو، همان،  )ع(رضا
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 های عهدِ صفوی  چلبی در تذکره
ۀ ، آشفته و غیرمنسجمی دربارهای عصر صفوی، عمدتاً اطلاعات یکسان، پراکندهتذکره 

 کنیم: ها میدهند. مروری بر مطالب برخی از این تذکره دست میصاحب ترجمه به

 الخاقانیقصصۀ تذکر
قصص  ، کتاب  چلبی تبریزیۀ  های عصر صفوی دربارمآخذ اغلب تذکره رسد  به نظر می
قلی  الخاقانی ولی  دوره  است.  این  مسلکان  صوفی  و  شاعران  از  خود  که  شاملو  بیگ 

تذکر در  است،  صفوی  عصر  مختصر  تاریخ  که  کتاب  این  در  به  ۀ  است،  »دویم« 
های اندکی از حیات  »میرزا محمّدرضا مشهور به چلبی« پرداخته و آگاهیحال  شرح 

نازک  شاعر  دوراین  بهۀ  اندیش  )نصفویّه  است.  داده  شاملو،  کدست  ج  1374:   ،2 :
 بدین شرح است:   الخاقانی قصص (. عین نوشتۀ مولّف 105

خیالان بلاد جمله صاحب»چلبی میرزا محمّدرضا خلف حاجی صالح تبریزی؛ از
است. در    ایران مشهور به چلبی بوده و مولِد آن برگزیدۀ دیوان دانش، ولایت قسطنطنیه

فن شاعری زبردست است. دیوانش آنچه به نظر رسیده، از پنج هزار بیت متجاوز است.  
قند  در  که  بود  سی  عقد  در  شریفش  پیوسته،   هارسن  قهّار  جناب  رحمت  جوار  به 

نقل نمودند و مدفنش  مقدّس    مشهدۀ  ، نعش او را به روضالفرموده ذوالفقارخانحسب
در قرب جوار امام معصوم در مقام مشهور به دارالسعاده واقع شده؛ از اشعار آبدار آن 

 مستغرق بحار رحمت پروردگار این چند بیت است...«. )همان(. 

 نصرآبادیۀ تذکر
از    میرزا محمّدطاهر نصرآبادی پدر    کهآن پس  از »مِکنت سرشار« و »خِسّت بسیار« 

 نویسد: آورد، میشاعر سخن به میان می
  »اما چلبی مذکور، جوانی بود در کمالِ قبول ظاهر و باطن، وقتی که فقیر به مشهد

به عالی قرابتی  اواخر،  او رسیدم. گویا در  به صحبت  بودم،  جاه ذوالفقار خان مقدّس 
ها در  جانیهم رسانید. در آنجا فوت شد و پدرش بعد از او، از سختبه  قندهار  حاکم

)نصرآبادی،   داشت.«  تخلّص  عنوان  نبود.  لطفی  از  خالی  طبعش  بود.  حیات 
396:1317.) 
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معتقد است    الخاقانیقصص  برخلاف مولّف    نصرآبادی شود  که مشاهده میچنان
 رحل اقامت کشانده است.   که چلبی در اواخر عمر به مشهد

  لطایف الخیالۀ تذکر
، در  الخیال  لطائف)دارابی اصطهباناتی(، مولّف تذکره    محمّد بن محمد عارف شیرازی

 نویسد:می حال چلبی تبریزی ترجمۀ
مشهد یافتۀ  نشوونما  و  زاده  اما  است؛  تبریزی  صالح  حاجی  پسر  است.    »چلبی 

متش در مشهد رسیدم. میرزا صائبا  خیال است. به خدکند. بسیار نازک عنوان تخلّص می
حال این  فرمودند که به جرم موزونیت، پدر چلبی خط بیزاری به چلبی داده. به همهمی 

اند... .« )عارف والانس گفته، به خط خود به بنده نوشته داده الجن  شعر که در شأن امام 
 (.  160:1392، شیرازی

 ها  دیگر تذکره
های مهم عصر صفوی و غیر آن  در برخی دیگر از تذکره   ترجمه احوال چلبی تبریزی

دوست سنبهلی  حسینیۀ  تذکرهمچون:   انجمن(،  210ق:  1292،  )میرحسین    شمع 
حسن صدیق  فرّخ   الشّعراةتذکر(  297:  1386،  خان)نواب  عبدالغنی  ،  آبادی)محمّد 

الاعلام (  94:  1308 سامی)شمس  قاموت  ج  1266فراشری،    الدین   ،5  :3225  ،)
خیابانی  الادب  ریحانة ج  1326،  )مدرّس  آذر  آتشکده(  139:  3،  بیگ  ، )لطفعلی 

تذکره 32:1336 از  آنچه  بر  افزون  اطّلاعاتی  منتها  شده،  ذکر  و...  پ(  نقل ن  یشیهای 
 کردیم، ندارند. 

 های معاصرین  تذکره
، تقریباً  های ما از چلبی تبریزی، بر آگاهیدانشمندان آذربایجاندر    محمّدعلی تربیت

به دیدار شا او  اشارۀ  تربیت،  تنها نکته مهم  نیفزوده است.  با »مولّف  چیزی  ۀ تذکرعر 
 مقدس است:   « در مشهد« و »صائب تبریزینصرآبادی

مقدس با عنوان چلبی   ، در مشهدو میرزا صائب تبریزی  »محمّدطاهر نصرآبادی
اند. بیت ذیل ها کرده و هر یک از او در تذکره و بیاض خود اشعاری نقل کردهملاقات

 از بیاض صائب است: 
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 در این دریا کدامین گوهر یکتا وطن دارد 
 ها که مانند صدف سر بر سر آوردند ساحل        

 

 نوشته شده است:  الخیاللطایف این بیت هم در 
 ست«کز پرتوِ تو، آینه را خانه پر شده گاهِ دگر کن برای خویشسامانِ جلوه 

 ( 107: 1391)تربیت:
دولت عزیز  در    آبادی مرحوم  آذربایجاننیز  تذکره سخنوران  اقوال  تدوین  با  های  ، 

دربار تبریزیۀ  عصر صفوی  فوت شاعر    چلبی  زمان  تعیین  به  او،  از  ذکر چند غزل  و 
 (. 567: 2: ج1377پرداخته است )دولت آبادی، 

 ب( سبک شعر چلبی  
ۀ های آن و با در نظر گرفتن زمانه شاعر، باید از چند جنب شعر چلبی را با توجّه به ویژگی 

در عصری ظهور کرده که با وجود تکاپوی   ی ز یتبر   ی مختلف مورد بررسی قرار داد. چلب
بر شعر   و حافظ   ، سعدیخواهی، هنوز حاکمیت بزرگان ادب فارسی مانند مولوی تحوّل 

ها و افکار و فارسی کاملًا مشهود است و شاعران هنوز قادر نیستند خود را از قید اندیشه 
های نحوه بیان گذشتگان رها کنند. استقبال از میراث ادبی سلف، تقریباً در اغلب سروده 

او  ی شعر   ک شناختی در سبشود و همین امر باعث ایجاد یک برزخ سبک چلبی دیده می 
های دستیابی به ای است و راه ی طرز تازه وجو جست سو در  چلبی از یک   گردیده است. 

ان نظر دارد. او نیز ی ن ی ش ی از پ   ی ر یرپذ ی دیگر به تأث   یی کند و از سو شیوۀ جدید را تجربه می 
بس  گو   ی ار ی همانند  یک یاز  از  زمانه  شرایط  به  توجّه  با  خود،  معاصر  دلبسته ندگان  سو 

تواند تحوّلات عصر خود را نادیده بگیرد دیگر نمی   های شعر فارسی است و از سویی سنت 
توجّه باشد؛ لذا برای شناخت شعرچلبی باید میزان تأثّر شاعر از و به آیندۀ شعر فارسی بی 

پیوند سخنش با آخرین تحوّل شعر فارسی در دورۀ شاعر،  آثار پیشینیان بررسی شود و 
چنین بایسته است جایگاه او در یعنی مکتب وقوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هم

سبک جدید شعر فارسی، یعنی سبک هندی، مشخص شود. در این میان تبیین مختصات 
 تشخّص سبکی چلبی نیز امری ضروری است.

آید این است که باید  های سبک شعری چلبی به دست میآنچه از بررسی ویژگی
دانست. پیروی او از مکتب سخن او را متعلّق به دوران کمال و پختگی شعر دورۀ صفوی  

وقوع لحن کلام و زبان شعرش را به زبان عامیانه نزدیک کرده و مضامین سخنش را نیز  
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غزل را عرصۀ بیان عواطف شخصی خود   محسوس و مادی نموده است. چلبی تبریزی
قرار داده که البته این ویژگی موجب شده که تشخّص سبکی شاعر با برجستگی خاص  

ها و مضامین در غزل آشکار شود و شعر او را از حالت عمومی دور گرداند و با اندیشه
 شخصی انباشته کند.  
ه جزء سبک هندی  های شعر فارسی، شعر عصر صفوی بندی سبکبا توجّه به تقسیم 

شمار آورد. البته تأمل در  طبیعی چلبی را نیز باید از گویندگان این شیوه بهطور  به  است و
افزون بر انتساب به این   دهد که اشعار چلبی تبریزیهای سبکی شعر او نشان میویژگی

بهشیوۀ شاعری، ریشه در سبک دارد.  نیز  از صفویه  قبل  رایج  رسد شعر  نظر می  های 
چلبی و آثار برخی از شعرای اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم را باید آغاز پختگی و  

با بسامد   شویم این مسئلهگیری سبک هندی دانست. »هرچه از قرن یازدهم دور میاوج
می ظاهر  هندی  سبک  شعر  در  مبالغهبیشتری  با  گاه  و  شکل  شود  شاعرانه،  های 

ها سرانجام این شیوه را در  گیرد تا جایی که افراط در همین مبالغهود میتری به خپیچیده 
: مقدمه(. اگر بخواهیم برای سبک  1382،  کند.« )کاردگرسراشیبی سقوط گرفتار می

های اوج  د شعر چلبی در نقطهیترد یهندی نقطۀ آغازین و اوج و فرودی تعیین کنیم، ب
 این شیوه قرار دارد.

 های خطی دیوان چلبی تبریزیلزوم تصحیح نسخه ج(
های اخیر برای شناسایی ذخایر مکتوب فارسی و تحقیق هایی که در سالبا همۀ کوشش

انجام گرفته و صدها کتاب و رسالۀ ارزشمند انتشار یافته، هنوز کارِ ناکرده    هاآن و تتبّع در  
دستنویس موجود در  ۀ  خطی و نسخۀ  در این حوزه بسیار است و هزاران کتاب و رسال

های داخل و خارج کشور، شناسانده، تصحیح و منتشر نشده است. برخی از  کتابخانه
، منطبق  هاآناند امّا، چون تصحیح و انتشار  متون مهم نیز، اگر چه بارها به طبع رسیده 

 های علمی نبوده است به تصحیح مجدّد نیاز دارند.بر روش 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. دور به متون عهد صفوی  توجّه  این میان،  ۀ در 

ای خاص در تاریخ شعر  صفویه با تمام فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی خود، دوره 
ای که به »سبک هندی« شهرت دارد، وجود  آید. در برههحساب میهو ادب فارسی ب

متفاوتی را در تاریخ  ۀ  تعداد کثیری از شاعران و رواج شعر و ادبیات در این دوره، شیو
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هندوستان  تا  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترۀ  زده؛ همچنین  رقم  فارسی  ادبیات  و  ،  زبان 
 یش شعر ترغیب کرده است. گویندگان بسیاری را به سرا 

فارسی در عهد صفوی، دیوان اشعار  نیازمند تصحیح در حوزه شعر  آثار  از  یکی 
حال و اشعار این سخنور مهم، که آثار است. متأسفانه تاکنون دربارۀ شرح   چلبی تبریزی

ای هنری سبک  ههای ناب و نمودار بارزی از ویژگیاو در بسیاری موارد متضمّن سروده
هندی است، تحقیق جامعی صورت نگرفته است. بنابراین تصحیح انتقادی دیوان او در  

بر  ۀ  حوز ایرانی و اسلامی حائز اهمیت است.  تمدّن  احیای میراث مکتوب فرهنگ و 
نسخه معرفی  به  نوشتار  از  بخش  این  در  اساس  چلبی همین  دیوان  دستنویس  های 

ح دیوان این سخنور شعر فارسی، بر مبنای چهار  پردازیم. شایان ذکر است تصحیمی 
به برخی جنگ ادبی و سفینهنسخه خطی و مراجعه  نگارنده های  قلم  به  های شعری، 

 سازی برای انتشار است. انجام شده و اینک در مرحلۀ آماده

 های خطّی دیوان چلبی تبریزیمعرفی نسخه
قاعد یک  در  ۀ  براساس  منظومهکلّی  و  شعری  دواوین  از  تصحیح  هرچه  خطی،  های 

شود. رویم، تصرّف کاتبان در آثار گویندگان بیشتر میروزگار شاعر و نویسنده فراتر می
ها، براساس  ها و منظومه رو، تصحیح علمی و انتقادی متون ادبی، از جمله دیوان ازاین

شده  نسخه کتابت  شاعر  عصر  به  نزدیک  که  است  میسّر  خوشبختانه  هایی  باشد. 
های نزدیک به زمان حیات او  ، در سالهای خطی موجود از دیوان چلبی تبریزی نسخه

 کتابت شده است. 

یخی نسخه  ها شناخت تار
   کتابخانه ملّی:  ۀنسخ .1

شاعر،   اشعار  کلّیات  بر  اشتمال  و  زمانی  تقدّم  دلیل  به  نسخه  نسخه    ترینمهماین 
رخ به سال   ر چلبی تبریزیدستنویس اشعا  قمری است.  1078و موَّ

 نسخه بدین شرح است:  ۀ رقم کاتب در انجام
تبریزی چلبی  عنوان  ملّا  دیوان  الکتاب  الثانی سنۀ   »تمت  جمادی  تاریخ شهر  به 

تحریر قلم شکسته رقم بندۀ حقیر کثیر التقصیر محمّد رفیع ولد مرحوم مغفور   1078
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مبرور آقاسی بیگ انباردار سرکار آستانه مقدّسه منوّرۀ معطّره متبرّکه صفیّه صفویّه حفت  
 انوار القدسیّه گردید، بحق رب العباد«.   به

،  جانیات آذربایخ و ادبی د تاریپژوهشگر فق  ، آبادییاد عزیز دولتاگر حدس زنده
تبریزیۀ  دربار چلبی  وفات  دولت1078)  سال  )نک:  باشد  درست  آبادی،  هجری( 

دهد دیوان نشان می   ( تأمّل در این ترقیمه و انجامۀ نُسخه دستنویس567:  2: ج1377
  الله احتمال زیاد در سال پایانی عمر شاعر کتابت شده است. و ملّی به  ۀ  کتابخان ۀ  که نسخ

 اعلم بالصواب. 
در بخش مخازن نسخ خطی کتابخانه ملّی ایران    1079452این نسخه تحت شماره  

 شود. نگهداری می
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 : مجلس شورای اسلامیۀ کتابخانۀ  نسخ .2
مجلس شورای اسلامی  ۀ  دستنویس در کتابخانۀ  یک نسخ  از دیوان چلبی تبریزی

 موجود است. رقم این نسخه چنین است: 
»تمّ الکتاب بعون المَلک الوهّاب فی یوم السبت اربع و عشرون مِن شهر جمادی  

 «.1269النبوی  ةو ستّین و مأتین بعد الالف من الهجر  ةالاولی سنۀ تسع
های خطی نادر نگهداری در بخش نسخه  13807مجلس به شماره  ۀ  کتابخانۀ  نسخ

 شود. می 
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 :  العظمی گلپایگانی قماللهآیتۀ کتابخانۀ  نسخ .3
شماره   به  نسخه،  کتابخان  3/428این  خطی  نسخ  بخش  العظمی  اللهآیتۀ  در 

نسخ ۀ  فهرستوارۀ  علیه( محفوظ است. در مجموعاللهةسیّدمحمّدرضا گلپایگانی )رحم
  که به سعیِ مصطفی درایتی در مؤسّسه فرهنگی پژوهشی الجواد مشهد   خطی ایران )دنا(

 تدوین شده، از این نسخه ذکری به میان آمده است. متأسفانه نسخه تاریخ کتابت ندارد.

 

 : نسخه تاجیکستان .4
خوان دیوان  های خوش حال از نسخهاین نسخه که متأسفانه تاریخ ندارد و درعین 
آثار خطی تاجیکستان انستیتوی  محفوظ است. )نک: فهرست نسخ    چلبی است، در 

(. ویژگی بسیار مهم 179:  1، جخطی فارسی انستیتوی آثار خطی تاجیکستان، موجانی
نسخۀ   مفردات،  بخش  در  است.  شاعر  رباعیات  بر  آن  اشتمال  تاجیکستان،  نسخۀ 
تاجیکستان افتادگی دارد. در برگ اوّل نسخه بعد از صفحه جلد، نام سه نفر با عناوین  
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 و سجع مهر سلطان بن محمود  ، میرزا حسین استروشنیمحمدفاضل بیک اندیجانی
 شود که گویا مشخصات مالکان نسخه است.  دیده می 

 

 :  صائب ۀ سفین .5
تن از شاعران ادوار مختلف شعر    691سفینه صائب دربرگیرندۀ منتخبی از اشعار  

گردآورده است. آنچه دربارۀ این نسخه مهم است این   فارسی است که صائب تبریزی
است که نباید آن را با جنگ خطی صائب که در کتابخانۀ کاخ گلستان محفوظ و شامل  

فارسیبرگزیده هشتصد شاعر  حدود  از شعر  گرفت.ای  اشتباه  است  نسخۀ    گوی  این 
شود، به خط نستعلیق زیبا  نگهداری می  نفیس که در مجموعۀ خطی دانشگاه اصفهان

و به دارای تذهیب و  کتابت شده  تنظیم گردیده است. نسخه  الفبایی  صورت فهرست 
از  استفاده  با  را  آن  صائب  احتمال،  اغلب  به  که  مهم،  مجموعه  این  است.  تزئین 

تعداد   ، و دکن تهیه کرده های سلطنتی اصفهان، کابلمعتبر کتابخانههای نفیس و نسخه
با نگارش این    زمانهمرا در بر دارد. شایان ذکر است    بیت از غزلیّات چلبی تبریزی  32

فینه در فرهنگستان زبان  اقدام به انتشار چاپ عکسی این س  مقاله، محسن ذاکرالحسینی
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وی   نمود.  او،  فارسی  سفینۀ  یا  بیاض  صائب،  کوتاه  معرفی  از  پس  کتاب،  این  در 
های آن سفینه را به تفصیل شناسانیده، جامع دستنویس اصفهان، چاپ عکسی و ارزش 
درون دلایل  با  را  نسخه  کاتب  و  برونسفینه  و  و  متنی  یادکردها  کرده،  تعیین  متنی 

ها و تحقیقات معاصران از سفینۀ صائب را نیز بررسی و به تطبیق و  تذکره های  قول نقل
با چاپ عکسی نسخۀ اصفهان پرداخته است. همچنین در این کتاب متن   هاآنمقابلۀ  

مصحح دو دیباچه که در عصر تألیف بیاض صائب بر آن نوشته شده و سه فهرست کامل  
در متن اشعار ذیل هر نام و گاه    وجوجست عناوین مندرجات و اسامی صاحبان آثار )با  

آنان( و اسامی کتاب با این پژوهش همراه و  مراجعه به دواوین  های مذکور در نسخه 
است شده  پیوست  بدان  پژوهش  این  مباحث  با  مرتبط  نک:  .تصاویر  تفصیل  )برای 

 : پیشگفتار(.  1399ذاکرالحسینی، 
جناب رضا خبّازها پژوهشگر محترم  از  به سفینۀ    سپاسگزاری  را  نگارنده  نظر  که 

 صائب توجه داد، عین فرض است. 

 



 607  مقالات

 

 ها شناخت توصیفی نسخه
نسخه مهم  مراحل  از  نسخهیکی  مظاهر  منظرِ  از  تماشا  و  تأمّل  و  شناسی،  شناسی 

اصطلاح »بررسی صُوَر ظاهری نسخه« است. »در این بررسی، مصحّح به اشارات  به
ها و سطور اوراق،  نُسخ، نوع خط، تعداد بیتۀ ها و عبارات ترقیمنسخهموجود در ظَهر 

را یادداشت    هاآنپردازد و با دقّت لازم، توصیف هر یک از  می  ها آنآرایش و تزئینات  
 (. 334: 1379، نماید.« )نک: مایل هروی می 

یوان چلبی را از حیث  های خطی دارجمند، نسخهۀ  اینک جهت استحضار خوانند
 کنیم: بررسی می هاآنصورت ظاهری 

 کتابخانه ملّی ۀ نسخ
سطر کتابت شده است. اندازۀ سطور،    18برگ و هر برگ در    172ارزشمند در  ۀ  این نسخ

تعیین گردیده است. نوع خطّ این نسخه، نستعلیق و    281×196و قطع آن    200×    77
کاغذ آن فرنگی شکری است. هم تزئینات متن و هم عناوین آن، شنگرف و متن نیز در  

ای تیره، مقوایی و آستر آن  داخل جدول شنگرف است. جلد نسخه، تیماج به رنگ قهوه 
ل غزلیّات »چلبی  ای است. این نسخه شامصورت مُشجّر و به رنگ قهوه گالینگور و به

« به ترتیب حروف آخر قوافی و نیز چند رباعی است. در بعضی صفحات، آثار تبریزی
 شود. لک و آبدیدگی دیده می 

 مجلس شورای اسلامیۀ کتابخانۀ نسخ
سطر کتابت شده است. نوع خط آن   18برگ و هر برگ    227کتابخانه مجلس در  ۀ نسخ

است. آثار آبدیدگی و افتادگی در آن    239×153شکری و قطع آن    نستعلیق و کاغذ آن
ای مایل  صورت ساده و جلد آن چرم قهوه زیاد است. صفحات نسخه بدون تزئینات و به

 به سیاه است. 
رغم شروع آن از حرف الف، معلوم نیست از اوّل با توجّه به فرسودگی نسخه و علی

مرسوم کتابت و نیز با توجّه ۀ  مألوف و شیوۀ  عد نسخه چند صفحه افتاده است؛ منتها به قا
به شروع نسخه از حرف الف، نباید بیش از دو سه صفحه از ابتدای آن افتاده باشد. در  



 سفیر فرهنگ و دوستی   608

 

نسخه، سجع    106ۀ  هزار و یکصد بیت کتابت شده است. در صفح  4این نسخه حدود  
 شود.« دیده میمُهر »علی طهماسب قلی

 ترتیب کتابت غزلیات چلبی در نسخه مجلس، به شرح ذیل است: 
 حرف الف تا ی  196تا  1صفحه  •
 رباعی  213تا  197صفحه  •

 مفردات  227تا  214صفحه  •

 تاجیکستانۀ نسخ
تاجیکستان نسخه  نسخه    خط  این  اوراق  ابعاد  است.  شکسته  و   11  /5×21نستعلیق 

هایی  های بارز نسخه تاجیکستان وجود نقشمجدول به طلا و رگ آبی است. از ویژگی
 از طلا، لاجورد و شنگرف است. 

 سفینه صائب
خط سفینه صائب نستعلیق شکسته است. معتبرترین نسخه سفینه صائب که به شماره  

برگ سه    253مل  شود، شانگهداری می  در بخش نسخ خطی دانشگاه اصفهان  10775
با   نستعلیق  شکسته  نسخه  این  خط  شباهت  است.  تزئین  و  حاشیه  دارای  ستونی 

که  ، بهترین دلیل بر اصالت آن است. چنانهای مطمئن و معتبر صائب تبریزیدستخط
الفبایی بیان شد، سفینه صائب به خط نستعلیق زیبا کتابت شده و به صورت فهرست 

 یده است. تنظیم گرد 

 گیرینتیجه
در عهد صفوی و از مصاحبان و پیروان    گویان آذربایجانیکی از فارسی  چلبی تبریزی 

تبریزی صائب  تذکره   شیوه  ایران،  است.  ادبیات  تاریخ  منابع  و  صفوی  عصر  های 
رغم جایگاه شعری و قدرت  اند و علیاو نوشتهۀ  غیرمنسجمی درباراطّلاعات آشفته و  

آثار این سخنور سبک هندی به  ادبی  اش، تاکنون تلاشی در راستای معرفی و بررسی 
عمل نیامده است. تنها اثر باقیمانده از این شاعر دوره صفویه، دیوان اشعار اوست که  

نگر صورت  آن  تصحیح  برای  اقدامی  تاکنون  سرودهمتأسفانه  مطالعۀ  است.  های  فته 
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دهد که اشعار و سخنان چلبی در بسیاری چلبی در نسخ دستنویس دیوان او نشان می
های زبانی و ادبی سبک هندی و شایان  موارد متضمّن آثار ناب و نمودار بارزی از ویژگی

تحقیق و توجّه پژوهشگران است. آنچه از بررسی مضامین محوری دیوان او و مطالعۀ 
سرودهشوا از  جمالهدی  مبانی  حوزۀ  در  بههایش  هندی  سبک  شعر  دست  شناختی 
  یی است و از سو  یشعر فارس  یهاسنّتۀ  سو دلبست  یکاز    یآید این است که چلبمی 

آثار توجّه به  یده بگ یعصر خود را ناد  یتواند تحوّلات ادب ی گر نمید رد. در شعر او هم 
  ی زیتبر  یار است. چلبکآش  یهند  کسب  یهاشود و هم نشانهی ده میان دینیشیسخن پ

خواهی، هنوز حاکمیت بزرگان ادب  در عصری ظهور کرده که با وجود تکاپوی تحوّل 
بر شعر فارسی کاملًا مشهود است و شاعران هنوز   و حافظ  ، سعدیفارسی مانند مولوی

ها و افکار و نحوه بیان گذشتگان رها کنند. این استقبال  قادر نیستند خود را از قید اندیشه 
شود و همین امر باعث  های چلبی دیده میاز میراث ادبی سلف، تقریباً در اغلب سروده

 است. او گردیده  یشعر کشناختی در سبایجاد یک برزخ سبک
دهد که شعر او را باید متعلّق به دوران پختگی های چلبی نشان میسروده  ۀمطالع

ای موارد، غزل را عرصۀ بیان عواطف شخصی آورد. چلبی در پاره شمار  هندی بهسبک
خود قرار داده که البته این ویژگی موجب شده که تشخّص سبکی شاعر با برجستگی  

ها و  را از حالت عمومی دور گرداند و با اندیشهخاص در غزل آشکار شود و شعر او  
 مضامین شخصی انباشته کند. 

کتابخان  ایران،  ملّی  کتابخانه  در  خطی  نسخه  چهار  چلبی،  اشعار  مجموعۀ  ۀ  از 
و انستیتوی آثار خطی    العظمی گلپایگانی قماللهآیتۀ  مجلس شورای اسلامی، کتابخان

موجود است و با توجه به اهمیت شعر چلبی باید گفت یکی از آثار نیازمند    تاجیکستان
 است.  تصحیح در حوزه شعر فارسی در عهد صفوی، دیوان اشعار چلبی تبریزی

 
 

 منابع 
، ، تهران، به کوشش حسن سادات ناصریتذکرۀ آتشکده(  1336)  آذربیگدلی، لطفعلی بیگ 

 . امیرکبیر
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، ج چهار، ادب  ادب فارسی ۀدانشنام ، «ذوالفقارخان» ( مدخل1380؛ حسین )برزگر کشتلی 
 .، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیقاره، تهرانفارسی در شبه 

 . ، بنیاد کتابفروشی فردوسی، تبریز دانشمندان آذربایجان( 1391) تربیت؛ محمدعلی
تبریزی نسخ  چلبی  دیوان،  قماللهآیت ۀ  کتابخان ۀ  )عنوان(؛  گلپایگانی  شماره  العظمی  نسخۀ   ،

3/428. 
 .13807شماره  ۀ )عنوان(؛ دیوان، نسخه خطی کتابخانۀ مجلس، نسخ چلبی تبریزی
 .1079452)عنوان(؛ دیوان، نسخه خطی کتابخانۀ ملّی، نسخۀ شماره  چلبی تبریزی

مولوی بن  دوست  میرحسین  سنبهلی،  منشی  حسینیۀ  تذکرق(  1292)  حسینی  مطبعه   ،
 . 11-4859نولکشور لکهنو، چاپ سنگی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شماره 

سیدصادق اشکوری؛  صائب»(،  1388)  حسینی  مجلۀ  «سفینۀ  بهارستان،  دوم، پیام  سال   ،
 . شماره پنجم

)دنا(ۀ  فهرستوارۀ  مجموع(  1389)  مصطفیدرایتی؛   ایران  خطی  کتابخانۀ  نسخ  انتشارات   ،
 .مجلس و مؤسّسۀ فرهنگی پژوهشی الجواد

 .، انتشارات ستوده، دوره دو جلدی، تبریز سخنوران آذربایجان( 1377) آبادی، عزیزولت د
، فرهنگستان زبان و ادب ای بر بیاض یا سفینۀ صائبدیباچه(  1399)  ذاکرالحسینی، محسن

 .فارسی
محمدصالح جنگ  تا(  )بی   رضوی؛  خطی  الخیالنسخۀ  شورای  لطایف  مجلس  کتابخانه   ،

 . 4325و  8217اسلامی، شماره 
،ج دوم،  ، تصحیح سیدحسن سادات ناصریقصص الخاقانی( 1374) شاملو؛ ولی قلی بیگ 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شیرازی )عارف  اصطهباناتی(  )دارابی  محمد  محمّدبن  الخیال(  1392؛  لطایف  به  تذکرۀ   ،

 .انتشارات مجمع ذخائر اسلامی، باباپور و بیگ  کوشش حسینی اشکوری
فرّخ  خان  خان الشّعرا  ة تذکر(  1308)  محمد  آبادی،عبدالغنی  مقتدی  محمد  اهتمام  به   ،

 ، مطبعۀ انسی تیوت گزت علیگره. شروانی
 .،دانشگاه تهران ، احسان اشراقیالتواریخ ةخلاص  (1364) قمی، قاضی احمد

هروی نسخه (  1379)  نجیب   ،مایل  نسخه تاریخ  انتقادی  تصحیح  و  خطیهاپردازی    ، ی 
 . کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

تبریزی بالکُنی  ریحانة (  1326)   خیابانی؛محمدعلی  مدرّس  تَراجِمِ المَعروفینَ  اوَِ  ۀ  الادب فی 
 .، کتابفروشی خیام، تهراناللقَّب 
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یحییکاردگر تهرانی(  1382)  ،  شاپور  دیوان  شورای تصحیح  مجلس  کتابخانه  انتشارات   ،
 . اسلامی

اصفهانی محمّدطاهر  میرزا  وحید  نصرآبادیۀ  تذکر(  1317)  نصرآبادی؛  تصحیح  به   ،
 . ، چاپخانۀ ارمغان و کتابفروشی فروغی، تهراندستگردی

خان  حسن  صدیق؛  انجمن(  1386)  نواب  ناشر شمع  کهدویی،  محمدکاظم  ویراستار:   ،
 . دانشگاه یزد 

خان قلی  ناصری  ةروض(  1380)  هدایت؛رضا  کیانفر12، جالصفای  جمشید  اهتمام  به   ، ،
 .انتشارات اساطیر



 

 

ک میهن در دل هزار مسجد   سندی از دست درازی به خا

 * خانیکی   رجبعلی لباف

  ها پیش پرچم که از سال   شبستری مجتهداشرف  علی جناب دکتر    به پاس بزرگداشت فرهیختۀ گرانقدر
خصوص  هب،  های فرهنگ ایرانیعنصر ایرانی را در سرزمین  مداری و دانش و ادب و متانتفرهنگ 

 .اندبرافراشته نگاه داشته  ،عزیز تاجیکستان

 *** 

 چکیده 
متجاوز شرق  موقعیت جغرافیایی ایران به منزلۀ پلی بین سه قاره و حضور اقوام وحشی و  

های گوناگون در های دور به بهانهو غرب موجب شده است که این سرزمین از گذشته
آن حملات از حدود یک هزار سال پیش با یورش اقوام   . معرض حمله و هجوم باشد

و محدود بزرگ  قلمرو خراسان  به  بومی  در   ۀغیر  و  فزونی گرفته  میانه  آسیای  امروزی 
زیاد آن گیرودارموجب ویرانی و    یموارد  در  خراسان که در خط   ، کشتار شده است. 

های  هایی که بستر راهها و دشتمقدم قرار داشته بیش از دیگر ایالات آسیب دیده و دره 
ها  ها و دشتوتاز مهاجمین قرار گرفته و ساکنان آن دره تاخت  ۀ اند، عرص ارتباطی بوده

 .اندبه خاک و خون کشیده شده و غارت شده

فاصل میان ایران و های پرنعمت آن که حدّ ای هزار مسجد و دره سطوره کوه ارشته
شده، در این فرآیند بیش از دیگر نقاط شاهد حمله و هجوم دشمنان  محسوب می  توران

 
باستان دانش   * فرهنگی  آموختۀ  میراث  پیشین  مدیرکل  و  پژوهشی  معاون  دانشگاه،  مدرس  شناسی، 

 نویسنده. پژوه، خراسان رضوی، مدیر مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی کهن بوم خراسان، باستان 
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ماساژت مثل  ایران  اسکیتتاریخی  یوئهها،  هونچیها،  کیداریان، ها،  ها،  هپتالی  ها، 
ها بوده است.  ها، تیموریان و ازبکغزها، مغول ن، سلجوقیان،  ها، ترکان، غزنویاکوشانی

با تأمل در »کتیب ها در خراسان و  بار ازبک تاشی« حضور خسارت خان  ۀدر این مقاله 
 .آمیز اشغال خراسان را مرور خواهیم کرد رویداد جسارت 

 *** 

کوه قرار گرفته و هویت و مدنیت و حیات اقتصادی خود را در میانه دو رشته  دشت طوس 
کوه »هزار مسجد« که از شمال غرب به جنوب زیرا رشته مرهون آن دو رشته کوه است،  

شده کشیده  کشف   ، شرق  آب  از  بخشی  تأمین  بر  دشت   رودعلاوه  لحاظ مشهد  و  به   ،
های ها و پدیده گیری سازه موجب شکل   ، ای، معنوی و اسطوره یاستراتژیک جایگاه والای  

گردیده   های هزار مسجدو صومعه   عماد   ۀقلع ،  فرود   ۀ قلع،  دفاعی و مذهبی چون دژ کلات
: 1380افشارآرا    ؛  87- 93:  1373  و به طوس و خراسان هویت بخشیده است )سیدی 

( 59:  1370  ابرو   حافظ   ؛3- 5:  1381  لباف خانیکی  ؛ 32- 41:  1339قدوسی    ؛ 30-29
در سوی دیگر دشت طوس از شمال غرب  « هم که موازات هزارمسجدکوه »بینالود رشته 

رود و مراکز شهری و به جنوب شرق ادامه یافته، علاوه بر تأمین بخشی دیگر از آب کشف 
حوم آبادی  بینالود   ۀ های  دامنه  در  بسیار  مشهد  نقش  شکل ،  در  دشت مهمی  های گیری 

داشته و موجب شده است که دو شاهراه بزرگ از   خیز مشهد و نیشابور آبرفتی و حاصل 
از جنوب به شمال و شرق به غرب   ها آن امکانات رفاهی    ۀ ها و به پشتوان آن دشت   ۀ میان 

(، شاهراه 36-37  ، 48- 49،  59- 60:  1370حافظ ابرو    ؛ 38- 55:  1348بگذرد )امام  
میان در  شمال  به  جنوب  قوچان   ۀ ارتباطی  و  مشهد  بجنورد   دشت  جرجان   و  نسا  به   و 

( و شاهراه ارتباطی شرق به 236- 239: 1393و دیگران  رسیده است )لباف خانیکیمی 
از نیشابور در دشت نیشابور،    بست به موازات بینالودابریشم«، که بعد از سنگ غرب یا »راه  

و ری نهایت چین   و سبزوار  بین   گذشته و در  به  کناره   النهرینرا  و  های دریای در غرب 
( 54- 67:  1393و دیگران    داده است )لباف خانیکیدر شمال غرب ارتباط می   مدیترانه

ها، سلسله جبال هزار مسجد را قطع کرده اما از مشهد راه دیگری هم در قدیم از میان دره 
 .شده است راه ابریشم منتهی می و    و از آنجا به مرو   شمال شرق به کلات - و در امتدادشمال 

های دور تا دوران معاصر به همراه داشته  ی از گذشتهیهاوحکایت  هاآن راه حماسه



 سفیر فرهنگ و دوستی   614

 

ابرو  کرزن140:  1365یت  ب،  2/49:  1368  ر گ، مک گر59:  1370  است. )حافظ   ،  
 .(87: 1373 ، سیدی82: 1392 ، ابراهیمی1/20: 1362

  مانند  شناسی جنوب ترکمنستانهای باستانهای فرهنگی و هنری میان یافتهشباهت
های  و کناره   تپه با دشت مشهدتپه و آقگئوکسیور، قره آلتین تپه، آنو،   جیتون،   نمازگاه تپه، 

سوم   ۀدر خراسان از دوارن نوسنگی تا عصر مفرغ میانی )اواسط هزار روداترک و کشف
  نادری در جنوب مشهد،  ۀهای کهن دیگری مثل تپپیش از میلاد( و همچنین زیستگاه

درخت در شمال توپ   ۀآباد در رادکان و تپقیاس  ۀدر شمال غرب مشهد، تپ  قادرآباد  ۀتپ
های  و زیستگاه  جامتربت  آباد در صالح  توت قوشه  ، در دشت درگز  تپهدشت مشهد، یاریم

های بسیار دور بین دو سوی  دلیل بر این است که از گذشته  ، متعدد در دشت نیشابور
بوده است تنگاتنگی  فرهنگی  مراودت  و  ارتباط  : 1372  )لباف خانیکی  .هزار مسجد 

( و راه ارتباطی میان وشی، فره گیرشمن  ، ، لویی واندنبرگبه نقل از مجیدزاده  ؛19-17
تجن   طوس  نادر  و  کلات  معبر  از  که  کنونی  ترکمنستان  می  در  عبور  کرده،  کنونی 

الذکر و فلات مرکزی  ترین راه ارتباطی میان مراکز فرهنگی فوقترین و نزدیکمناسب
 .بوده استایران 

:  1367یا به تعبیری »تورانیان« )بیات    ، اول پیش از میلاد »سکاها«  ۀ از اوایل هزار
( یکی از عوامل پیوند فرهنگی ایران و آسیای میانه بودند که با ایرانیان از یک تبار و  57

و   نفردوسی: »سمنگا  ۀ اگرچه به گفت(  70:  1363/1 )فردوسی  از نسل »فریدون« بودند
کنده از جنگ توران های سپاهیان  و ایران یکی است« اما سرتاسر تاریخ حماسی ایران آ

دشت و  است  بوده  توران  و  گذرگاهایران  و  هزارمسجدها  صحنه  های  عمدتاً  های  هم 
بن  ها لشکرکشی »توس غمبارترین حماسهرویارویی ایرانیان و تورانیان بوده که یکی از 

رغم  رخ داده و علی  در دژ کلات   « پسر سیاوشو درگیرشدن با »فرود  نوذر« به کلات
فته و پیامدهای ناگوار داشته است.  و فرود درگر  نزاعی سخت بین طوس   میل کیخسرو 

 250( در حدود سال  88-89:  1373  سیدی  ؛229-249:  1349  )اسلامی ندوشن
نظامی   ۀنمایند  «پیش از میلاد »ارشک« سرزمین پارت را متحد کرد و بر »آندرو گوری

« دولت اشکانیان را در خراسان بنیان نهاد سلوکیه در باختر چیره شد و با برادرش »تیرداد
های  ان به کناره و آسیای میانه جزو قلمرو آنان شد. در آن دوران حدود شمال شرق ایر 

ترین « پایتخت اشکانیان درآن سوی هزارمسجد و یکی از بزرگرسید و »نسامی   جیحون
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)بلنیتسکی بود.  اشکانیان  و سیاسی  فرهنگی   /2:  1364  گیرشمن  ؛21:  1364  مراکز 
 .(78-79 :1391 لباف خانیکی ؛30-29

کارده« جزو مسیرها و معبرهای    ۀ از جمله »در  های هزارمسجد تردید نیست که دره 
 .و اشکانیان بوده است یانمعتبر قلمرو پارت 

اردشیر بابکان شد  ( مطیع  مرو  ۀ« )واحاول قرن سوم میلادی »مرغیان  ۀدر اواخر نیم
بسط یافت و حاکمیت آن حدود به   و مرزهای ایران در شمال شرق تا حدود خوارزم 

بر القاب خود افزودند )پیگولو  شاهزادگان ساسانی سپرده شد که لقب »کوشان شاه« را 
ها به خراسان  ترک   الیان ودرازی هپت ساسانیان دست  ۀ( در دور68:  1353و دیگران    سکایا

 ؛ 201-205:  1372  سرکوب شود )لوکونین  هاآنات شبیخون  کرّ کرد که بهایجاب می
( و در این  54:  1366  غبار  ؛27-28:  1378  رهبر  ؛144-147:  1396  لباف خانیکی
  .اندایفاگر نقش بوده احتمال قریب به یقین معابر هزارمسجدگیرودار نیز به 

ها بعد از اسلام نیز ادامه یافت و از قرن چهارم ه.ق به بعد که اقوام  این کشاکش
 ها« از جیحونها« و »ازبک »تیموری  ها«،و طوایف شرقی مثل »آغوزغوزها«، »مغول

رسیدند و قبل از آن، به ایران مرکزی می های هزارمسجد کردند، از طریق دره عبور می
ند. )ر.ک:  دور آ دادند و ویرانی و کشتار به بار می وتاز قرار می خراسان را مورد تاخت

( و گاه ابنیه و 245- 279،  309- 408،  668- 768  ؛784- 801:  1379  رنه گروسه 
 مانند بناهای دوران ایلخانی در کلات نادر  ؛ آثاری از خود در آن به یادگار گذاشتند 

مربوط   ،کارده  ۀمات« یا عماد یا ماد در در ۀ ( »قلع 168- 186: 1377 )لباف خانیکی 
صفوی بیش از همه    ۀ( اما در دور 124- 140:  1378  تیموری )ر.ک: سیدی   ۀبه دور 
تاخت ازبک مورد  را  قرار میها خراسان  با  وتاز  و  و غارت    اینکه دادند  قتل  به  دست 

( 88:  1392  ابراهیمی   ؛ 791-797: 1379رنه گروسه    ؛95: 1378زدند )سیدی  می
« که روز هشتم  مانند »محمدخان شیبانی  ،عمران و آبادانی داشتند   ۀ داعی   ها آنبرخی از  

طوس با عنوان »یادگار خانی«   ی شد و دستور احیا   ه.ق عازم طوس   916صفر سال  
( اما با  83- 84:  1392، ابراهیمی  348- 353:  1384  را صادر کرد. )ر.ک: خنجی 

نزدیک شدن شاه   به طوس  اسماعیل شنیدن خبر  ناچار   ،صفوی  محمدخان شیبانی 
و در آن شهر تحصن گزیند و پس از یک ماه محاصره مرو از سوی   گریزدب  شد به مرو 

درنهایت درضمن جنگی در محلی به نام »محمودی« واقع در   ،های صفوی قزلباش 
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: 1394  قتل رسید. )حسینی القمی   ه.ق به   916سه فرسنگی مرو در اول رمضان سال  
غربی   ( او که صاحب ترکستان به نقل از خواندمیر 88:  1392ابراهیمی    ؛ 114-110

ماوراءالنهر  فرغانه   و  ازبک،   و  امپراطوری  او  قیادت  تحت  و  بود  شده  خراسان  و 
می  ترین مهم  محسوب  مرکزی  آسیای  صفوی   شد،دولت  نوظهور  قدرت  با  ناگهان 

آورد و یک کشکول درویشی برای شاه مواجه شد و در ابتدا صفویه را به حساب نمی
اجداد خود   اعیل صفوی فرستاد و پیغام داد که: بهتر است همان پیشه و شغل آبا و م اس 

نو به  را  سلطنت  و  دهد  ادامه  شاه    چنگیزخان   ۀرا  واگذارد.  شیبانی(  )محمدخان 
بی و  جسارت  با  که  محمدخان  پیام  این  به  بود،  اسماعیل  توأم  داد ادبی  که:   جواب 

ه ک   با لشکریان خودم به زیارت مرقد امام رضا به مشهد  ،درویشانم   ۀ»چون در حلق 
باشد خواهم شتافت و هیچ دیوار و حصاری از پیشرفت من در قلب خراسان واقع می

گروسه   )رنه  کرد.«  نخواهد  از 792:  1379جلوگیری  استفاده  با  اسماعیل  شاه   )
را   خراسان  بود،  آمده  پیش  قرقیزها  با  شیبانی  محمدخان  درگیری  اثر  در  که  فرصتی 

داده بود و تسخیر کرد و همان  از آزادسازی شهر  گونه که وعده  ارد مشهد شد و پس 
گریخته و از هرات به مرو رفته بود،    که به هرات   ،شیبانی   در تعقیب محمدخان   مشهد،

به مرو رفت و در نزدیکی آن شهر محمدخان شیبانی را از پای درآورد و دستور داد او 
خوردند و پوست سرش را  خام  ها گوشتش را خامرا به وضع فجیعی کشتند و قزلباش 

« عثمانی فرستادند و پر کاه کردند و برای دشمن دیگر شاه اسماعیل »سلطان بایزید 
  ۀ « حاکم مازندران فرستادند و کاس دستش را برای دشمن دیگرش »آقا رستم روز افزون

ساختند و چنین پنداشتند   یل از آن جامی سرش را هم طلا گرفتند و برای شاه اسماع 
اما دیری نپایید که باز با    ؛ شیبانی مضمحل و سلطنت ازبک منقرض شد   ۀ که سلسل 

واقع   ،« « در مقابل ازبکان در »گُجدوان شکست سردار ایرانی به نام »امیر نجم ثانی 
ها نخست بر ماوراءالنهر مسلط شدند و خاندان شیبانی دوباره ازبک ،در شمال بخارا

« بار دیگر بر بخشی احیا شد و به رهبری عموی محمدخان شیبانی به نام »قشونچی 
صفویه   ۀ مسلط شدند و دوباره مجادل   ،شامل مشهد و همچنین استرآباد   ،از خراسان 

در سال    اینکه تا    ؛ کردند ایران پیشروی میها در  کم ازبک ها بالا گرفت و کم و ازبک
« ازبک توسط مردم کشته شد و خاندان شیبانی منقرض  ه.ق »عبدالمؤمن خان   1007

به نقل از خواندمیر(   ،88:  1392  ابراهیمی   ؛ 796:  1379گردید. )ر.ک: رنه گروسه  
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د ازبک تناوب  به  سال  یکصد  حدود  که  و ها  بدنامی  جز  داشتند  حضور  خراسان  ر 
  .خاطرات شوم از خود به جای نگذاشتند 

ای است کتیبه  ، باقی مانده  تنها اثر جالب توجه و گویایی که از محمدخان شیبانی
در در  تاشی«  به »خان  »قلع  ۀ معروف  نزدیک  پرماجرای »کارده«  و  و    ۀپرخاطره  ماد« 

منه«. این کتیبه که در ده سطر به خط ثلث بر  حدود یک کیلومتری غرب روستای »پن
به سیاه  ۀبدن مایل  به خطی نسبتاً خوش  صورت  به  صاف سنگی خاکستری  برجسته و 

پهنا و  نگاشته شده،   ارتفاع دارد. گذر زمان و ع  5/1حدود یک متر  و  متر  دم مراقبت 
ببیند و برخی    ، متأسفانه   ،سازی موجب شدههای راهفعالیت این سند ارزشمند آسیب 
 .ها محو و ناخوانا شودعبارت 

پرماجرای شیبک خان نوشته شده،   شرح  این کتیبه که در آخرین روزهای زندگی 
از موفقیت اشاره مختصری است  او و  فتوحات  اقدامات عمرانی که شیبک  ها و  به  ای 

 .انجام داده و نام آن شهر را به »یادگار خانی« تغییر داده است خان در طوس 

ای به نثر و نظم  لها« در مقبن روزبهان خنجی  اللهشرح مبسوط آن اقدامات را »فضل  
« کتاب  خنجی، بخارا   ۀناممهماندر  )روزبهان  است  آورده  ( 352-353همان:    « 
تاشی در نظر مستشرقین غربی عصر  خان  ۀکارده و ارزش و اهمیت کتیب  ۀ موقعیت در

« در سال  ه.ق و »کلنل ییت  1310ی بوده که »جرج. ن. کرزن« در سال  حدّ قاجار به
تاشی را هم  خان ۀکارده طی کردند و کتیب ۀ را از طریق در ه.ق عرض هزارمسجد 1318

گونه معرفی کرده است: »روی  تاشی را اینخان  ۀمورد بازدید قرار دادند. کلنل ییت، کتیب
از صخره  نزدیکی دهکدهیکی  این محل و در  در  نام  ها  به  ای هست  نوشته  همنپنجای 

ز وجود آن اطلاعی نداشته و متوجه آن من تا آن موقع ا  .نیمی به عربی و نیمی به فارسی
« را  اللهبعدها آقای »نی الیاس« از وجود این نوشته مطلع شده و »میرزا عبد .نشده بودم 

آن   از  رونویسی  برداشتن  ترجم  مأموربرای  بعدها  دست    ۀنمود.  به  که  نوشته  این 
آقای  خان همت  به  بود  شده  انجام  ملابخش  سلطنتی    ۀمجلدر    الیاس بهادر  انجمن 

خراسان و    ۀ( متنی که کلنل ییت در سفرنام139:  1365)ییت    «چاپ گردید.  آسیایی
از آنجا که    ؛ی کتیبه استمفهوم کلّ   ۀگیرند  آورده در بر  سیستان ای  ترجمه  احتمالاً اما 

 .هایی با متن اصلی دارد تفاوت است از متن انگلیسی، 

ه سطر اول یک متر و سطر دهم  تاشی مشتمل بر ده سطر است که طول نُ خان  ۀکتیب
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ثلث و محتوای متن   نگارش خطْ   ۀسانتیمتر، شیو  163سانتیمتر است. ارتفاع کتیبه    70
 : با عبارات مخدوش یا محو یا ناخوانا به شرح زیر است آن با طرح فرضیاتی در رابطه

]باحمد و سپاس[ و توفیقات یزدانی و تأییدات سبحانی حضرت صاحبقران   .1سطر  
 و خاقان کشورستان المنتصر 

الشیبانی   .2سطر   محمد  ابوالفتح  المنتصر  النصر  خلیفمن  و  الزمان  امام  ۀ  خان 
 الرحمن خلد ایام جلاله و اید 

المجاهدین باموالهم و انفسهم علی    اللهرایت ]آماله[ و مقتضی کریمه فضل    . 3سطر
 در تاریخ دوم شوالۀ القاعدین درج

ه  شاهجان ب  سعمائه ]میل حرکت سفر سیل[ از مروتسنه خمس و عشیر و    .4سطر
 صوب دشت قیچاق معطوف گردانید و در منزل 

اهل کفر و ضلالت و اعداء دین و ملت    [...]کندلیک ]الملحد[ اولوغ تاغ و    . 5سطر
  را شکست داده و جمعی کثیر را 

دارالاسلام    .6سطر  طریق  ]از[  کوچانیده  دارالاسلام  به  کرده  اسیر  جماعت  آن  از 
  مشرف گردانید و در تاریخ بیست و دوم 

شهر صفر سنه ست عشر و تسعمائه از نواحی شهر یادگار خانی که معمار   .7سطر 
 عمیر آن نموده نزول فرمود همت همایونی ت

و از بدایت ذهاب تا نهایت ایاب که مدت چهار ماه و بیست روز است آن  .8سطر 
 مقدار منازل و مراحل طی فرمود که طایر عقل تیزرو 

الهم ایّد  .سیر آن عاجز و قاصر است ۀو توسن وهم ]...[ از تصور و اندیش .9سطر 
 ظلال خلافته علی مفارق اهل الاسلام

  (90:  1373  )سیدیو السلام    ةو ایّد لواء نصرته بحق محمد علیه الصلو  .10سطر  

 
  ای از محمدخان شیبانی تاشی اگرچه یک سند اعلام وجود و تفاخرنامهخان  ۀکتیب

طلب  ای جاهبیگانهای از حضور  اما گذشته از آن نشانه  ،ر استطلب و مزوّ مغرور و جاه
شود که مسؤلان باید به حفاظت آن اهتمام  و متجاوز به خاک پاک میهن محسوب می

 .ورزند
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خانیکی رجبعلی  لباف  خراسان،  1378،  فرهنگی  کشور،    ،سیمای  فرهنگی  میراث  سازمان 
 . تهران

 ـ ، مجله میراث فرهنگی  یوند مشترک فرهنگی ایران و آسیای میانه«، »پ،1372 ــــــــــــــــ
 . 10-12شماره 

 .9ش  ،تابران ۀمجل، «حدود و موقعیت تابران در توس » ، 1381 ـــــــــــــــــ

تاریخ«، »،  1391 ـــــــــــــــــ از  پیش  دوران  در  دیگر  جوامع  و  آنو  فرهنگی  مبادلات 
 . 11شماره  ،پاژ ۀفصلنام

 ،، »تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایران عصر ساسانی«1396. میثم لباف خانیکی
 . ، اصفهان36ش  53 س  ،ی تاریخیهاپژوهش ۀفصلنام

ایران ساسانی،  1372. ولادیمیر گریکورویچ  لوکونین ، شرکت رضا  اللهعنایت  ۀ ، ترجمتمدن 
 . انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

، بخش اول، مقدمه و تصحیح  اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید،  1371  محمدبن منور
گه، تهرانو تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  .، انتشارات آ

،  2ج  ،شرح سفری به ایالات خراسان و شمال غربی افغانستان،  1368  مک گرگر. کلنل سی. ام
 . رضوی، مشهد ، آستان قدستوکلی طبسی اللهترجمه اسد

ادوییت چارلز  کلنل  سیستان  ۀسفرنام،  1365رد  ا.  و  روشنی    اللهقدرت  ۀترجم  ،خراسان 
 . ایزدان، تهران، انتشارات ؛ مهرداد رهبریزعفرانلو



 

 

کز قطره  ت شد سفیر دح وهر بای   
 1( به مناسبت امضای پیمان صلح در تاجیکستان)

   *حمدعلی متقیم

 ر یطره را گردد اسق هفت بحر آن ت شد سفیردحوهر  بای کز قطره 
نامه نقل از هفته به    «ر آشنا یاد یا مطلب بسیار جالبی تحت عنوان »   1376/ 1/3در تاریخ    . 1

سیده بود که در آن نویسنده ر به چاپ    اطلاعات وزین    ۀ )چاپ دوشنبه( در روزنام  استقلال 
۔ سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران  ـ  شبستری  مجتهد اشرف  ضمن تجلیل از آقای علی 

دوست جانی تاجیکان« خوانده و شخصیتشان را مصداق » نامبرده را  ــ    در تاجیکستان 
»... اقبال ملت ما بوده است که در   دانسته و ازجمله نوشته بود:  شعار مولاناالِا ق و شعر ف 

مثل چراغ در راه   ردی شریف چون استاد شبستری م نهایت سنگین و تقدیرساز،  ۀ دور ک ی 
 “ .اشد پ ترین ظلمت را از هم می عمیق   چراغْ   کحتی ی ”  ستادند. ی ا دوستی و انصاف و ایمان  

خاطر   این  شبستری ه از  استاد  یاد  به می   رگاه  او  برابر  در  ما  حال  و کنیم  اخلاص  جز 
ارادتمندی مقرری است، بلکه عشق و عبادت است در پیشگاه انسانی شریف که آن عشق 

... نوشدارویی است ت استاد شبستری ی ت گرفته است... شخص ئ و آیات از مغز جان نش
همچون فرشته  فرهنگ بومی تاجیکستان ... جناب استاد شبستری  ۀگشت بر جسم ضعیف 

اند... در لوراتپه اهل مردم تاجیکستان از آسمان رحمت نزول کرده   برای فرهنگیان و کلّ 
کردند. رها نمی   خود   ۀ را از حلق   دبستان، استاد شبستری فرهنگ شاگردان و معلمان    علم و 

 
  نویسنده و پژوهشگر تاریخ *
 1376تیرماه  18و  17 اطلاعاتروزنامۀ به نقل از . 1
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استاد شبستری  را خوان شاهنامه   جناب  باستانی  این شهر  ساله   8- 15که کودکان    ، های 
در مراسم هفتمین   ها آن   بودند، فرزند خود خواندند. با هدایت و همراهی استاد شبستری 

 ۀداشتند... احترام و ارادت همگانی بر ایشان نتیج   ک اشترا   )ره( سالگرد رحلت امام خمینی 
تاجیکستان بود... به هنگام   ک های بیشتر از چهار سال ایشان در خا خیرخواهی و زحمت 
ناگه در روز روشن خورشید مقدس، احساس کسی را داشتم که به   خداحافظی در مشهد 

 .« را گم کرده باشد... 
  )ع( رت ثامن الحجج علی بن موسی الرضاای چند روز بعد به هنگام تشرف به ز  .2
ین بشنیدم که در آخرین اجلاس    مشهد  وتاجیکی رادی  ۀاز برنام  ، اول خردادماه  ۀدر ده

تهران در  طرف تاجیکان  و  ی،  زحمات  از  ایران،  اسلامی  جمهوری  از  تشکر  ضمن  ن 
در پیشبرد مذاکرات و برقراری صلح و آشتی ملی در آن   آقای شبستری   ۀ خدمات صادقان

اش گفته است که آقای  اند. یکی از رهبران اپوزیسیون در مصاحبهردانی کردهکشور قد
ا  شبستری  در  را  سهم  دوره یبیشترین  تمام  در  و  داشته  طرفین  بین  تفاهم  های  جاد 

کوشش بنابتکار عمل  و  هامذاکرات،  نامبرده،  پیشبستهای  معضلات  و  را  ها  آمده 
  های توأم با بصیرت آقای شبستریییراهنما»  دبیرکل نیز از  ۀساخت. نمایندمرتفع می

 ده است. ر کهای مذاکرات بین تاجیکان« سپاسگزاری در پیچیدگی 
، در صحن مرقد مطهر )ره(امسال در مراسم هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام   .3

نس ی با همدیگر اُ زبانهم  به خاطرز مهمانان تاجیکی آشنا شدم.  ای ابا عده  ، آن حضرت 
ایران در برقراری   ۀاز نقش برجست  هاآنو الفت پیدا کردیم و از هر دری سخن گفتیم.  

 صلح و آشتی ملی در کشورشان و سفر پربرکت ریاست جمهوری ایران به تاجیکستان
 از «  چکوکران  ی ا»عنوان  به  هایی که تاجیکستاندو همچنین مشکلات اقتصادی و امی

که از  ــ   هاآنجالب توجه در سخنان    ۀ نکت  . های زیادی گفتندحرف ،  دارد   «ایران بزرگ»
تعریف و تمجیدهای فراوانشان از سفیر سابق  ــ    طبقات مختلف مردم تاجیکستان بودند

برادرانه و    ۀد. اظهاراتشان حکایت از عشق و علاقوبه بجمهوری اسلامی ایران در دوشن
داشت. آنان از نقش سفیر سابق ایران در شناساندن    ای شبستری قخالصانه نسبت به آ

اسلامی، کمک انقلاب  از  بعد  ایران  به  بهتر  زبان    ی ایحاها و خدمات وی  و  فرهنگ 
  ۀسیس پژوهشکدأهای مختلف فارسی و تنیاکان، آوردن بیش از یک میلیون جلد کتاب

تاجیکی و چندین کتابخانه در شهرهای مختلف، مساعدت به تعمیر  ـ    فرهنگ فارسی



 623  مقالات

 

و  ا مساجد و مز قرآن و کتابا رهای عرفا  ترغیب مردم  هدای هزاران جلد  های دینی و 
حفظ و احیای فرهنگ و ادب    اینکهکید مستمر به  أرافات و تمسلمان به کنار گذاشتن خ

تح  سبب  اسلام  دین  و  میکیپارسی  تاجیکستان  استقلال  شخصیت م  معرفی  باشد، 
در شرایط جنگ داخلی و در زمانی که    شهر دوشنبه  ک ، عدم تر)ره(والای حضرت امام 

  ک مکده بودند، حضور بدون تشریفاتش در بین مردم و ها آنجا را ترک کردیگر دیپلمات
کوششیمستق داخلی،  جنگ  آوارگان  و  نیازمندان  به  بیم  جهت غرضانههای  در  اش 

های داخلی، قبول مخاطرات  های درگیر در جنگ برقراری آرامش و جلب اعتماد گروه
ستان و پیشرفت روند مذاکرات و استقرار صلح و آشتی ملی در تاجیک   به خاطرجانی  

 ... به نیکی یاد کردند. 
کس  هیچ  !کرار استت نا  گفت: »استاد شبستریمی  نی به نام مظهرالد  هاآنیکی از  

تاجیکستان  ۀ اندازبه در  دوست    او  را  او  و کلان  خرد  عامی،  و  عالم  ندارد.  محبوبیت 
سمبل( عطوفت و رأفت بود. مردم ما استاد )رمز    واگذارند.  دارند و به او احترام می می 

  یک و همیشه در غم و شادی ما شرادیدند.  پدر دلسوز می  کبرادر و ی  یک را به چشم  
بیشتر معلوم    ستاد شبستری بود. هرچه زمان بیشتر بگذرد، اهمیت خدمات و کارهای ا

و شهروند افتخاری  اشود. نام استاد با تاریخ استقلال تاجیکستان عجین شده است.  می 
صورت به  تاجیکستان است. مقالات و اشعار زیادی در قدردانی از استاد نوشته شده که

می ک  ی چاپ  از   ؛شودمجموعه  یکی  استاد،  خدمات  پاس  به  که  گردیده  پیشنهاد  و 
 «نامگذاری شود. “شبستری ” به نام  های شهر دوشنبهخیابان
قبلاً 4 مشابهی    .  اظهارنظرهای  عدهانیز  سوی  اندیشز  مقامات،  از  و های  مندان 

ر برخی  ذکبه عمل آمده بود که    شبستری ر از آقای  ی در تجلیل و تقد   کیجانویسندگان ت
 :مناسبت نخواهد بودبی هاآن از 
حکیم  - عسکر  تاجیکستانآقای  نویسندگان  اتحادیه  رئیس  و  شاعر  تاریخ »:  ، 

نیازهای بزرگش میانسان برآورده کردن  برای  را  نیاز بزرگ مردم  آفرینهای بزرگ  د. 
ها  ـ]ستانیـ[نژاد ایرانیان و افغاندین و همبیست، رسیدن به مردمان هم  ۀتاجیک در سد

، به مانند آقای کیو دیگران بود، که واقع شد. در این زمان تاریخی برای مردم تاج
ضرور بود که برای برآوردن آرزوی چندین    ، سفیر کبیر کشور ایران بزرگ  ،شبستری 

فشانی برای هر دو  که تمام مدت خدمت ایشان، جان  قاً اش جان فدا کند. حعصره 
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تابنا نام  بود.  شریف  انسان   ک ملت  هوشمند،  فرهنگی  بزرگ  سیاستمدار  این 
پل ساخت، در تاریخ ها بین این دو کشور  که خود را در دشوارترین سال  ، دلصاحب

 جاودانه ثبت خواهد شد. 
 خورشید شود صفحه چو نام تو نویسم«/  قلم آنجا که پیام تو نویسمد بالَ 

دمیرزایف  اللهکرامت - ادیب،  انتشارات  رئیس  نویسنده،   اللهابوعبد  ۀجایز   ۀرندا، 
ی  مایام، اشخاص ک  آمد و آن  ر به تاجیکستانیهمچون سف  شبستری : »آقای  رودکی

رود و گویی تمام تاجیکستان تو را گسیل شناختند، اکنون به مثل برادر می و را میا
 « .کند...می 

نویسندهزادرون کوه آ - نشریه    ، ،  دارندصدای شرقسردبیر  :  رودکی  اللهعبد  ۀجایز  ۀ، 
ول به خواست خدا بعد با تلاش و فعالیت  ا»پیوند فرهنگی که عصرها گسسته بود،  

 .   احیا شد... آقای شبستری 
 ( 1375 آبانماه / 1996نوامبر ؛ چاپ دوشنبه  ، چرخ گردوننشریه )
وافر   ۀعلاق به سبب دهم و هم کار تحقیقی که انجام می به خاطرجانب، هم . این5

تاجیکستان نام  به  دیگری  زبان  فارسی  که کشور  زمانی  از  پارسی،  ادب  و  زبان  به    به 
از را  آن کشور  و  طریق رسانه  استقلال رسیده، تحولات  ایران  اسلامی  های جمهوری 

با دقت پیگیری ــ    رسدخیر زیاد به دستم میأکه با تــ    برخی از مطبوعات تاجیکستان
 ام. نموده 

تحسین اظهارنظرهای  وقتی  ایرانی،  هر  مانند  به  نیز  طبقات  بنده  و  مقامات  آمیز 
خوانم، بر شنوم یا میکشورم می  ۀرا در مورد سفیر و نمایند  مختلف مردم تاجیکستان

می  می خود  سپاس  را  خداوند  و  چنین  بالم  اسلامی  جمهوری  لطفش  به  که  گویم 
از بازگشت از محل مهایی دارد که حتی مدتدیپلمات تا این اندازه  أها پس  موریت، 

احترام می و  به  مورد علاقه  در طمی   جرئتباشند.  دیپلماسی  توان گفت که  تاریخ  ول 
 ا سفیری نتوانسته در شرایط بسیار حساس و پرتلاطم سیاسیِ یایران، هیچ وزیرمختار  

این چنین موفق عمل نماید و ضمن    ،رغم تبلیغات معاندانموریت و بهأم  محلِ   کشورِ 
دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران، پایگاه و جایگاه و نفوذ کشورمان را در یک کشور  

 کیم ببخشد و خودش نیز تا این حد محبوبیت داشته باشد. دیگر تح
تاجیکستان  .6 در  ایران  اصولی  موفقیت سیاست  فوق  اهمیت  محبوبیت    ۀالعادو 
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به هنگام درگیری وقتی روشن  آقای شبستری  باشیم  توجه داشته  های  تر خواهد شد که 
مطالب    ، تاجیکستانداخلی   انتشار  با  آن کشور،  و خارج  داخل  در  معاندان  از  برخی 

ر  فیشخص س  و  تهران  ، مغرضانه، اختلافات داخلی آن کشور را به جمهوری اسلامی
باره نوشته بود: در این  1375در اوایل سال    جمهوری اسلامی  ۀدادند. روزنامنسبت می

، جمهوری اسلامی ایران را متهم زبکستاناو    روسیه  1372و    1371های  .. در سال».
های اصلی  دانستند. یکی از هدفها مییبه همکاری با مخالفین کرده و مسبب خراب

ولی جنگ داخلی این بود که ایران از تاجیکستان برود و سفارتش در دوشنبه بسته شود،  
و با قدرت    جمهوری اسلامی ایران حضور خود را در آن سرزمین حفظ کرد  الله بحمد

 «.  بالاست... کیکردگان تاجعمل نمود... محبوبیت ما در بین مردم و تحصیل
روزنامه  از  تاجیکستانهبرخی  معاندان   ای  تبلیغات  از  تأسی  در  اتهامات   ، نیز 

 ۀد. روزنام کرتکذیب    ا ر   ها آن   اً کردند که سفیر جمهوری اسلامی ایران اجبار اساسی وارد  بی 
تاجیکستان   1371/ 12/ 13  مورخ   اطلاعات  ایران در  اسلامی  نوشت: »سفیر جمهوری 

های محلی این کشور را مبنی بر کمک مالی و تسلیحاتی ایران به مسلمانان ادعای روزنامه 
 «. آمیز خواند اساس و تحریک جیکستان در بهار گذشته، بی و مخالفان دولت تا 

داد: »علی تاجیکستان   شرف اخبرگزاری »تاس« گزارش  در  ایران    شبستری« سفیر 
های  کید بر لزوم تقویت روابط بین ایران و تاجیکستان اظهار داشت: »کمکأضمن ت

این   ۀدیدغذایی و دارویی به مناطق صدمه  اسلامی تنها منحصر به ارسال موادجمهوری  
 بشردوستانه داشته است.«  ۀکشور بوده و جنب

تاجیکستان و  ایران  کشور  دو  »مردم  ساخت:  خاطرنشان  سابق  وی    ۀدارای 
سوء و    لیغاتای با تبهای فرهنگی و قومی زیادی هستند؛ اما در این میان عدههمکاری

مغرضانه و با هدف مخدوش کردن سیمای جمهوری اسلامی درصدد هستند بین دو 
 کشور اختلاف ایجاد کنند و مانع از توسعه روال دوجانبه شوند.«

 سؤالاین  آن با بندهای ماقبل،    ۀ گفته شد و مقایس  6با نظرداشت آنچه در بند    .7
می  سپیش  موفقیت  سبب  عواملی  چه  که  جیآید  اسلاماست  در   یمهوری  ایران 

بخش نهم  ایران در  جمهوری اسلامی  ۀدر این مورد، روزنام ؟ گردیده است تاجیکستان
نوشته بود: »... دیگر    چنین  1375اش به تاجیکستان در بهار  گزارش خبرنگار اعزامی

با صداقت    هاآنمردم ایران با    ۀرابط  و  اند که دوستیدرک کرده  مردم این کشور کاملاً   اینکه
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و مردم تاجیکستان شنیده   کیات تاجممقا  از  و یکرنگی است. بارها و بارها این حرف 
که: است  تاجیکستان  یسف”  شده  برای  تاجیکان  خود  از  بیش  ایران  اسلامی  جمهور  ر 

 «“کند.می  دلسوزی
ما و خواهران  تاجیکستان  برادران  که    کاملاً   در  دارند  اعتقاد  امر  این  جریان در  به 

مردم این کشور و   فعها و اختلافات داخلی، جمهوری اسلامی ایران همواره منادرگیری 
دانستن مصالح مملکت و مردم    تررا در نظر داشته و طرفین درگیر را به بالا  هاآن خواست  

و مصالحه  فعتمناز   و گروهی  راه  و  های شخصی  در  و کوشش  ملی  آشتی  و  تفاهم 
گونه تلاش در جهت رفع  دعوت نموده و همه  چگیتحکیم وحدت و استقلال و یکپار

نزد  و  کردن  کیاختلافات  مسالمت  نظر تر  حل  و  تاجیکستان  طرفین  معضلات  آمیز 
 . عمل آورده استبه

احترام به    ناسلامی ایران در تاجیکستا یکی از علل موفقیت دیپلماسی جمهوری  
به این واقعیت   جهو تو  هاآنهای موجود در این جامعه و کوشش برای درک بهتر  ارزش

اگر در مواردی از فروع،    حالتاجیکان از هر لحاظ یکی است.    و   های ما هاست که ریش
میتفاوت  جلوه  به  نکند،  هایی  بل   هاآنباید  کرد،  اشترا   که تکیه  تقویت  در  ات  ک باید 

دیدار با سفیر جمهوری اسلامی    هتج  کیوشید. دلیل دیگر امکان دادن به هر تاجک
کادمیسین. علاوه بر مراجعان  برجسته  اهدهقان عادی باشد خو  کی  خواه  ، ایران ترین آ

ختلف  نفر از طبقات م  10متوسط بیش از  طور  به  زیاد در بخش فرهنگی سفارت روزانه
بدون    هاآنکنند.  گویند و درددل میمردم با سفیر ملاقات کرده، از هر دری سخن می

  ر یسف  یابند، بابه همان راحتی که به دیدار دوستانشان توفیق می  ، بدون معطلی   ،تشریفات
عضای سفارت  ا   و   رفیدیگر شرکت س  ۀکنند. نکتجمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات می 

مر مختلف  مراسم  مهمانی  ، یدمدر  یا  ختم  مراسم  همچنین مانند  و  مردمی  های 
ر جمهوری یباشد. حضور سفوبرخاست بدون تشریفات با مرد میو نشست  وآمدرفت

دانشگاه در  ایران  مدارساسلامی  مکانپژوهشگاه  ، ها،  دیگر  و  عام ها  و  های  المنفعه 
توان از علل دیگر  را نیز می ک یآشنایی با مردم از نزد و همچنین سفر به شهرها و دهات 

جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار اقتصادی نیز   ۀهای برادراننام برد. البته کمک
م این   ی ثرؤعامل  از  فرصتی  هر  در  کهن  دیار  این  قدرشناس  مردم  و  دولت  و  بوده 

 اند.ری نمودهها سپاسگزا مساعدت
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ت و  سنگین  رسالت  به  ایران  اسلامی  جمهوری  وقاسفارت  خود  کامل   وفریخی 
 ۀ دو پار  :یر دیگربو یا به تع  ، پل ارتباطی بین دولتعنوان  به  داشته و همواره کوشیده که

حلقه  کی پایه ملت،  و  دهد  پیوند  را  گسسته  مستحک   ۀای  را   مروابط  کشور  دو  بین 
های سیاسی  خداوند در این راستا موفق بوده و در فراز و نشیب  گذاری کند و به یاریپایه

ها  تقویت روابط بین دولتحفظ و    بب ه، روابط گسترده مردمی ستسه چهار سال گذش
تبلیغات مگردیده است و به از اعتماد و   ، اندانعرغم  سفارت جمهوری اسلامی ایران 

باشد و عشق  سنج برخوردار میهنکتبین و  نهاد حساس و باریکنیک  تاجیکانِ   ظنّ حسن
یا   )ره(دیار به ایران و ایرانی تا حدی است که نام حضرت امام خمینی  نمردم ای  ۀو علاق

مردم    .اندر جمهوری اسلامی را بر فرزندانشان گذاشتهیو یا حتی نام سف  بهشتی  یدشه
می خود  از  را  همانما  از  دانند  را  خود  ما  که  شاید می  هاآنطوری  و  عرف    رد  دانیم 

، دهاتی ک نزدیو  سابقه باشد که مردم کشور پذیرنده از نقاط دور  دیپلماتیک در دنیا کم
به هنگا   ،و شهری نزدیکان خود  مانند  به  و محبت  به دیدار سفیر   مروی علاقه    ، رفتن 

غذایی که با مشکلات   ک برای اند کهآنا یهدیه بیاورند عنوان به نانچندتا میوه یا قرص 
 صمیمیت سفیر را نیز مهمان کنند.  صفا و ایدن کی  اند، بان برای خود تهیه کردهوا فرا 

روا داشته    هاآنای که بر  ساله  70ظلم معنوی    به سببما    یکبرادران و خواهران تاج
جمهوری اسلامی از  ه، وجود آمدمعنوی که برایشان به شده و بحران هویت ملی و خلأ

به   عنایت  با  دارند.  مساعدت  انتظار  از   مکیتح  اینکهایران  منطقه  استقلال کشورهای 
کند و  صلح و ثبات در منطقه کمک می  اربه نفع ماست و به استقر   جمله تاجیکستان

لذا   ؛گرددفرهنگ سنتی محکم حاصل می  و  اقتصادی قوی  ۀ یم استقلال در سایتحک 
های  های اقتصادی، همکاریجمهوری اسلامی ایران کوشش دارد علاوه بر همکاری

رفع   در  را  تاجیکستان  در  و خواهران خود  برادران  و  باشد  داشت  نیز  فرهنگی گسترده 
دارد و  ز در این راستا قدم برمیشناسی یاری رساند. سفارت نیبحران هویت خویشتن

سفارت   .گرددهای تاجیکی قائل نمیثابت گردیده که هیچ فرقی بین افراد یا گروه لاً عم
محدود به یک گروه    را   های خودوجه تماسهیچجمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به

طبقات مردم دانشگاهی گرفته تا علمای    ۀ خاص نکرده و ارباب رجوع سفارت از هم
خوانند یا  اصیل  تئاترهای  هنرپیشه  از  و  ساده   ۀمساجد  کارگر  تا  اصیل  موسیقیدان 

  کیجادانند... دولت تاجیکستان و مردم تمی   دخو  ۀسفارت را خان   هاآنباشند. گویی  می 
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  ۀ کنند. این محبت و علاقبود قدرشناسی می کیشر  هاآنسفیر در غم و شادی  اینکهاز 
 برادران و خواهران باید ارج نهاده شود.

که سفارت جمهوری اسلامی ایران  معتقدند درصورتی   بسیاری از مردم تاجیکستان 
ماه   آبان  سفارتخان  1371در  دیگر  مانند  می  هاهبه  و  کرده  تعمل  مردم   کیجارفت، 
 « . اند...رسیده  دکردند که به پایان موجودیت خواحساس می

ش  .8 منطق  یاصول  استیس  کبدون  قبال    رانیا  یاسلام  یجمهور  یو  در 
  ی کشورمان در دوران وزارت آقا  یخارج  استیس  نی زر  ی هااز برگ  یک ی  ، کستانیتاج

اعمال    شانه ی حساب شده و دوراند  اریها، بسبیرغم فراز و نشیبوده که عل  یتیدکتر ولا
در صف مقدم و در    استیس  نیا  ی مجرعنوان  به  ی شبستر   یاست. عملکرد آقا  دهیگرد 
تاج  یکه بخش  یزمان دولت  ا  کستانیاز مخالفان  بمی  به سر  رانیدر    ن یا  انگریبردند، 
 CONFLICTها )کشمکش  یپلماسید  ژه یو به  ،یپلماسیکه نامبرده به هنر د  است   تیواقع

DIPLOMACYو مهارت تمام توانسته   یشناسو موقع  ی( تسلط داشته و با روش آگاه
د با  همگام  اپوز  نیب  یپلماسیاست  به  نسبت  انصاف  جانب  دولت،    ز ین  را   ونی سی دو 

در انجام   تیموفق به سبب ببرد و  شیرا به نحو احسن پ یمردم ی پلماسیکند و د  تیرعا
دشوارتر  فهیوظ حساس  نیدر  برجسته  کستانیتاج  طیشرا   نیتر و  نقش  در    یاو  که 

  یاسلام  یجمهور  یحورنقش م  تیو تثب  کستانیدر تاج  ریدرگ  یهاطرف   نیمذاکرات ب
است.«    افتهیتا پنج سال ادامه    شانیسه ساله ا  تی مورأدر مذاکرات داشته، مدت م  رانیا
 ( 11/9/1375 اطلاعات)

که    است تیواقع نیا نیّ مب کانیتاج یبر عملکرد سفارت و اظهارنظرها یمرور .9
ثر ؤم  ی شبستر   یآقا   وفقیتدر م  ی گرید  یعامل اساس  یک، پلماتید  یهافراتر از مهارت 

از شعر مولانا  اری  ادی»  ۀمقال  ۀسندی نوبوده که   استفاده  با  پر  ضرب   کیو    آشنا«  المثل 
 داشته است.  انیب ییبای آن را به طرز ز یمضمون فارس

  ،یبر شعر مولو  ی شبستر  ی آقا  تیشخص  قیوحدت و تطب  یعرفان  یبر معان  علاوه
متعدد   یهااست. مضمون مصاحبه  دهیوحدت کوش  ینامبرده برا   ز، ین  یویبه مفهوم دن

جمهوریمشارال مطبوعات  با  ،  سلام ،  اطلاعات ،  رسالت)ازجمله    رانیا  یاسلام  یه 
  ،کستانیمطبوعات تاج  نینچ ( و همیعرب  هانیو ک  وز ین  رانیا  ، رانیا  ، یاسلام  یجمهور
فرهنگ و    یایدر راه اح  کانیبه تاج  یو  یهاو کمک  عیوس  یها دهد که تلاش ینشان م
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  ی و زبان  ینیو د  یفرهنگ  یگانگیاعتقادش به    به سبب   شتن، ی و بازگشت به خو  اکانین  نییآ
  ل یدلهب  (کانیاز خود تاج  ش یب  ی)حت  کستانیاو به تاج  ی بوده و دلسوز  کانیو تاج  انیرانیا
و    مانیا لزوم وحدت  به  و همچن  یکپارچگی او  آن کشور  مردم مسلمان    یک ی   نیتمام 

 .بوده است کانیو تاج انیرانیدانستن ا

که در گفتار و    یبارز  ی هایژگی و در جهت تحقق وحدت و وامجدانه    یهاتلاش 
و االعاده  فوق  تی و محبوب   کانیتاج  ۀالعمل قدرشناسانکردار نامبرده مشهود بوده، عکس

  ها آنکه    ات،یخصوص   ن یا  فیو تعر  ر یتعب  نیترمناسب  دیداشته است. شا   یدر پ  زین  را 
سراغ گرفت، تخلق    رانیا  یاسلام  یجمهور  ظام ن  ۀند یو نما  پلماتیتوان در دی را فقط م

  یو فداکار  ثاریا  یۀاز روح  یتواضع و برخوردار  ژه یوبه  یاسلام  ۀو جاذب   دهیبه اخلاق حم
 ( باشد. کستانی)در حق تمام مردم مسلمان تاج

ا  .10 بندها  نیدر  در  که  آنچه  بر  علاوه  مصاحب  یقبل  یمورد  شد،    ی آقا  ۀگفته 
از درگ  ی شبستر  ماه    های ریپس  آبان  تمام    دیدر دوشنبه )که سبب گرد   1371و کشتار 

  ب یصل  یالمللنیب  تهیکم  ۀندیاظهارات نما  نینند( و همچنک  ک آن شهر را تر  هاپلماتید
  یشبستر  یآقا  ، اعتقاد راسخ1373آبان ماه    در  اسرا در خاروق  ۀسرخ پس از انجام مبادل

را   کستانیدر حق مردم مسلمان تاج  یو  یو از جان گذشتگ  ثاریا  ۀبه »وحدت« و درج
ا  ی شبستر  ی دهد. آقاینشان م  یخوب به   گریکه چرا برخلاف د  پرسش  نیدر پاسخ به 
  ۀبه انداز  ی گرید   پلماتید  چیه  رد، گفته بود: »... مسلماً ک ن   ک تردوشنبه را    هاپلماتید

کردم،  ی م  ک ندارد. اگر من هم دوشنبه را تر  یگانگی اشتراکات و    کانیبا تاج  یرانیا  منِ 
ثابت کنم؟    کانی ام را با تاجیبرادر  یتوانستم ادعایداشتم و چگونه م  گرانیبا د  یچه فرق 

  دینبا  وجهچیهخدا به  یاری اند. با  دهیبه هم رس  انیرانی و ا  کانیها هجران، تاجبعد از سال
 « . شود... لی وصل به هجران تبد نیا گریکه بار د میاجازه بده

 یچگونگ  ۀ دربار  ز خاروقاسرخ پس از بازگشت    بیصل  یالمللنیب  تهیکم  ۀندینما
از دوشنبه به    انیزندان   1994نوامبر    5  خی ند در تارچ انجام مبادله اظهار داشت: »... هر 

 ک از داخل خا  ریانتقال داده شده بودند، اما با توجه به عدم انتقال سربازان اس  اروقخ
سازمان ملل ن اناظر تیئه سیو رئ  دهینگرد  ریپذمبادله امکان رابه خاروق، ک افغانستان

برا   رانیا  یاسلام  یجمهور  ری سف  یبه دوشنبه مراجعت نمود، ول  تنها  بر    یکه  نظارت 
پ  5  ی مبادله )که حداکثر برا  آمده بود، به دوشنبه    ق رواشده بود( به خ  ینیبش یساعت 
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ون مذاکراتش با چکار شد و  بهدست  ، وجود آمدهبست بهمراجعت نکرد و جهت رفع بن
بد  ونیسی اپوز  ۀفرماند توسط  افغانستان  بهار  پا ا)  میسیر  در    نیمخالف  ینظام   گاهیز 

نبود، پجهینت  (خاروق افغانستان عز  شنهادیبخش  به داخل  ند  چ . هر میکن  تیمکرد که 
  مذکور،  ۀفرماند یروق بود و با توجه به جواب منفاما فقط انجام مبادله در خ تی مورأم
  رغم ی)عل ی شبستر ی اصرار آقا به ی وجود نداشت، ول  تیموفق ی برا  ینیگونه تضمچیه

احتمال گروگان گرفته شدن توسط    ، موجود  یتذکر خطرها    ی هااز گروه   یک یازجمله 
وجه  چیهشده به  ادی. در ابتدا فرمانده  میروانه شد  ک ( به طرف بهار یبه وی،  افغان  ریدرگ

داشت، بالاخره پس   یبا و   رانیا  ریکه سف  یاز مذاکرات طولان  ساما پ  رفت، یبار نم  ری ز
 . میدیدن و انتقال سربازان به خاروق گرد کرهفته موفق به آزاد  کیاز 

مبادله، وقت انجام  از  از    ی... پس    ی روزها  رتبهیعال  پلماتید  کی  اینکهبا تعجب 
  ا ی جو  ی شبستر  یانداخته، علت را از آقا  بدون غذا و استراحت خود را به مخاطره   یمتوال

تواند نسبت به یفرق دارد و نم  گرانیبا د رانیا یاسلام یجمهور پلمات یشدم، گفت: د
نفر،    54  یبود که با آزاد  نیتوجه باشد و افزود هدف او ایباعتنا و  یسرنوشت برادرانش ب

.  گردد...    عیتسر  کستانیمتوقف نشود و استقرار صلح در تاج  کانیتاج  نیمذاکرات ب
آقا  مسلماً  تلاش  و  حضور  نم  نیا  ی شبستر   ی بدون  صورت  کمیمبادله  و    ۀ تیگرفت 

از    شیطول ب  در.  خواهد کرد...    یقدردان  یرسمطور  به  یسرخ از و  بیصل  یالمللنیب
هم هرگز    دیمواجه نشده بودم و شا  یپلماتید  نیسرخ هرگز با چن  بیسال کارم در صل  20

 (ی)ترجمه از متن روس« . مواجه نشوم...

اسلام  معاون نهضت  تلو  کستانیتاج  یحزب  با  مصاحبه   یجمهور  ونی زی در 
تلاش   73آبان    17در    رانیا  یاسلام مبادله    یبرا   ی شبستر   یآقا  یهااز  انجام  تحقق 
به   ری ه تقدیاز مشارال  زین  یمذاکرات در آلمات  یجلسه دور بعد  نید. در اول کر  یقدردان

ا  نیآفر  یعمل آمد. زه  را   یافراد  نیکه چن  یاو خانواده  قدسو نظام م  نیسرزم   نیبه 
 اند. کرده تیترب

آقا  یهی بد اگر  مانند سفرا   ز ین  ی شبستر   یاست  د  یاستعمار  یبه  از    هاآن   دگاهیکه 
  کستانیکرد امروز مقامات و مردم تاجی، مستکبرانه عمل مستدا جز اخلاق ا استیس

 کردند. یاز او نم ی ریذکر خ

 ه یتوسط مقامات عال  ی شبستر  یآقان از  أدرخور ش  قی و تشو  نیند تحسچ . هر11
سطور   ریعمل آمده و خواهد آمد، غرض نگارنده از تحربه  رانیا  یاسلام  ینظام جمهور
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لح  ص  یینها  ۀنامموافقت  یامضا  یاست که در روزها   ن یمطالب ا  یفوق و تکرار برخ 
  رقابلیالملل از نقش سازنده و مثبت و غنیب  ۀکه جامع یطیو در شرا   در مسکو   کانیتاج
موفق  یاسلام  یجمهور  نی گزیجا برقرار  تیدر  و  آشت  یمذاکرات  و  در    یمل  یصلح 

 در  هیروس  ۀخارج  ری وز  فماک یپر  ی)ازجمله اظهارات آقا  ندی گویسخن م  کستانیتاج
سران    یۀحاش صنعت  8اجلاس  دنور  یکشور  آقاامریکا  در  از  اشرف  یعل  ی(، 

جمهور  ریسف  شبستری  مجتهد تاج  رانیا  یاسلام  یسابق  بنا  کستانیدر  اظهار    که  به 
پ  ن یشتریب  ن، یطرف  در  را  خود ذکر   بضاعت   روند مذاکرات داشته( در حدّ   شبردیسهم 

اش در راه  خدمات ارزنده   به خاطره  یز مشارالا  یرانی ا  یکعنوان  به  عمل آورده وبه  ی ریخ
و مستحکم روابط و مناسبات کشورمان    حیصح  یگذارهیو پا  یاسلام  هنینام م  یاعتلا

  ن یا  کان،یشود که تاجنکته را متذکر    ن یا  و ضمناً   د کن  یتشکر و قدردان  کستانیبا تاج
قدرشناس  ل،یاص  انیرانیا آقا  ی هایبا  از  شا  یشبستر  یخود  که  دادند  و    یستگینشان 
 دارند.  را  هایخدمات و فداکار نیا اقتیل

و گسترش    کستانیصلح و آرامش کامل در تاج  ترعیهرچه سر  یبرقرار  یآرزو  ضمن
ب افراد  شتر یهرچه  حضور  برادر،  کشور  دو  آقاچ  یروابط  دستگاه    ی شبستر  یون  در 

عرض    کیمحترم امور خارجه تبر  ری محترم و وز  یجمهور سیکشور را به رئ   یپلماسید
خدمت   یاسلام  هنیبه م  صادقانهرا که    هاییآن  ۀروز افزون و عزت هم  قینموده، توف 

 . قیالتوف  یول  اللهو .دینمایم  مسئلتکنند از خداوند متعال ی م

تاج  یک یر:  ی ربعدالتح مهمانان  ارتحال  شرکت  یک یاز  سالگرد  مراسم  در  کننده 
  یجانب قرار داد که فتوکپنیا  اریدر اخت  ی شبستر   یآقا  ۀ دربار  ی شعرحضرت امام قطعه

 . گرددیم می تقد وستیبه پ ، یو برگردان آن به خط فارس

یبرادر  ۀسلسل  
 ی شبستر  یآقا  رانیا ریکب ریسف یبرا

 ی ماصع نی الدسراج 
 (  باباجانعبداللّه ۀکوچ ،یغانچ  کآباد، شهرلنین   تیولا ،کستانیتاج)

سرشکسته   ن ی ا  کرددل  دلاور   ام  نو   یز 
 

د   و   به  شدم  کشته  تو  آستان  دم   ی ور ا در 
 

بوده   پشت   ست ی گوش تو ناشنفته ن   ست ی در دهنم چو گفته ن  تو  دعو در  باور   ی گر ی ام   یبه 
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گذشته بس  خود  ز  عالم که  نوشته   ی ام   امدر 

 

سکندر   ۀ ش پی   قلندر   ]آیین[   ن یِ آ   ،یتو   یمن 
 

سلسل   نی ن چ   ایسلسله   به مشت توست یک طرفش به گردنم   ی ا سلسله   !ی برادر   ۀ کجا؟ 
 

 یی تو  یپشت به پشت قو  ، ییتو  ی مولو  ۀ چهر 

 

ب   ییتو   ی،نو   را  یمثنو   شرر  و   ی افر ی شور 
 

 من   سنگْ   ینما لعل   ،یی تو   ی زرگر و گوهر

 

مرا  کمح   در  مس  خر چ   تجارتم  زر   ی و 
 

داده   له ی ت  بحر  نداده   م،ی ا به   یول   یا دست 
 

بشکن  در  موج  شناور   ی خم  نکنم   یگر 
 

تو  گرم  منم  تو   ،یی سرد  نرم  منم   ییسخت 

 

تو   ، من  سنگ  بر ا  ،یی آزرم   ی ز دل من شرر 
 

منم شبد   ،یی تو   ز ی ن   ، کند  چو   ییتو   ز ی رفته 

 

ما   یی، تو   زی لبر   ساغر   ی برابر   مشرب 
 

کنمترش   را شکر  تو  تلخ  کنم،  را عسل   تو 

 

خو قم   تو   ش یقم  بام  کنم  کبوتر  سر   ی را 
 

تو  منم  ییصبح  گمنام  تو  نام  منم،   شام 

 

پ  کام  منم،  ناکام  سمندر ی تو   یسپر 
 

آورم گل  کجا؟  آورم   ، خار  بلبل  و   صعوه 

 

 یجرعه به جرعه تا خور   ،ام مل آورم مژه   در 
 

 ی ه بر نگُ   ۀ دوست منم، از هم حق   ،یی تو   حق   پوست منم  ییدر طلب دوست منم، مغز تو 
 

منم  ییتو   بحر  منم،  شهر  ییتو   هرد   نهر 

 

م   یی تو   نوش   منم،  ساغر  نرومی زهر   ی به 
 

 برگ منم، بار درخت بس فزون  یی شاخ تو 

 

ت   یره ش   تن   ر ی منم،  در   یتناور   ۀ منم، 
 

منم   ییتو   باغ منم  ییتو   ککب   ،داغ   زاغ 

 
 

 ی و بنگر چ   ک مک د  ک منم، ی راغ  م ی ن   درِ   چون  
 

هو   ی وا   یی تو   ی نا   منمهای  یی تو   ی منم، 

 

ب ی ب   و  سرور   ی پا ی سر  به  مثل  گشته   ی منم، 
 

 است  یا نشانه  ی من چ در کف من چو برگ سبز از 
 

م  ی بو   بو ی بهار  سمنبر  ی کند،   ی خوش 
 

 تو  ی دست من و سبو  ، تو   ی سو   د ی چشم ام 

 

احمد   یگو و گفت   تلذ   آب  شربت   ی تو، 
 

تو  خارَ   یی کوه  منم،  من  منم  ک و  چمن   در 

 

منم   ۀ دی د   مرا   ،انجمن   ی دواگر   درد 
 

بب   نی مب   نی مع   ییکه تو جرم مرا مبین مبین، بس  عرش  مرا  انور   ده ی د   ، نی فرش  چشم   یبه 
 

 زود کجا؟ حضرت داوود کجا؟  ؟کجا   ری د 

 

خامه    ۀ نام   کجا؟  ت چ موجود   ی در ی ح   غی و 
 

ستاره   و  بود  د   ، و امه  سراج  بود   نی شمس 
 

ما ی مه  ی ور شعله   سر  بر   «ی شبستر »   کند 
 



 

 

بدیل او در همگرایی گسترۀ زبان فارسی و نقش بی  بیدل دهلوی  

 چیمحسن مدیرشانه 

 چکیده 
های شاخص ادبیات  از شاعران نامدار زبان فارسی و از چهره   عبدالقادر بیدل دهلوی 

که عرصۀ شعر و ادب    الشعرا نورالدین عبدالرحمن جامیمنظوم است. وی پس از خاتم 
ای دیگر از رونق و رواج پیشین افتاده بود، در احیا و پویایی نسبی شعر فارسی به شیوه 

جای  بدیل بهبا پیدایش و گسترش سبک اصفهانی یا هندی تجلی یافت، نقشی بی  که
حال شاید بیشترین و مؤثرترین نقش و نشان بیدل را در نفوذ و تأثیر ژرف و  نهاد. بااین

شگرف او در گسترۀ زبان فارسی و قلمرو فرهنگ و تمدن ایرانی بتوان یافت؛ جایگاهی 
و از آسیای میانه تا ایران و دیگر    قارۀ هند تا افغانستاناز شبهکه بیدل در این گستره وسیع  

های  زبان دیروز و امروز بدان دست یافت؛ او را به یکی از حلقههای فارسیسرزمین
در   ممتاز  جایگاهی  منظر  این  از  و  کرده  بدل  قلمرو  این  سخنوران  و  شاعران  وصل 

ن ایرانی برای او فراهم آورده است. در این مقاله این  همگرایی فرهنگی مردمان خطۀ تمد
 شود.ای بررسی مینقش و نشان با نگاهی توصیفی، تحلیلی و مقایسه

 مقدمه 
در   آباد پتنه هـ. ق در عظیم  1054در سال    میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی

درگذشت و در همان شهر مدفون شد.   در دهلی  1133زاده شد و در سال    بیهار هند
: 1379،  زاده؛ حسن121:  1384،  اند )مؤذنینیز گفته  1143و    1130سال وفات وی را  
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:  1381،  ؛ آهی96:  1372،  (. بیدل اصلًا از ترکان جغتایی ارلاس بود )سبحانی 120
آن  6 نامعلوم و داستان  (. گرچه زادگاه و محل درگذشت وی روشن است، مدفن وی 

جنازه  گفتند  برخی  است.  اسرارآمیز  و  پیچیده  او  محله  همچون شعر  به  بعدها  را  اش 
انتقال دادند و طبق بعضی اقوال باآنکه جنازۀ    رواش در شمال کابلهای خواجهجغتایی

اش دفن شد، ازآنجاکه آثاری از مقبرۀ او باقی نماند، گمان برده شد که به  بیدل در خانه
یافته و بر این اعتقاد آرامگاهی در این مکان برایش ساختند  محلۀ مذکور در کابل انتقال

ن شاعر سبک هندی و دیگران تری(. بیدل را بعضی بزرگ85و    84:  1389)امیرخانی،  
 اند.یکی از اعاظم شعرای این سبک خوانده 

 جایگاه بیدل در ایران
فارسی،   و ادب  زبان  قلمرو  ایران بزرگ فرهنگی و  ایران کنونی در مقام بخش مرکزی 

های وسیعی از پیکرۀ تاریخی خود را در هر چهارسو در گذر روزگاران گرچه سرزمین
زازدست و  خاستگاه  و داده،  فارسی  سخنوران  و  شاعران  از  کثیری  آرامگاه  نیز  و  ادگاه 

درواقع بیشینه آنان است. گرچه فراتر از مرزهای جغرافیایی کنونی، مفاخر شعر و ادب  
ای مشخص و محدودتر،  ای کلان، میراث مشترک بشری، و در عرصهفارسی در گستره 

د، بیشترین آنان ازجمله در سه  انزبانان و باشندگان حوزۀ تمدنی ایرانهمه فارسیاز آن
سبک شاخص و کلاسیک خراسانی، عراقی و هندی صرفاً از منظر انتساب، به مرزوبوم  

منتسب ایران  چنانکنونی  خراسانی،  سبک  گویندگان  میان  این  در  آن  اند.  نام  از  که 
پیداست، پس از تجزیه ایران و تقسیم ایالت شرقی آن، خراسان، برخی به درون مرزهای 

یا آسیای میانه انتساب   و ماوراءالنهر  های امروزی افغانستانونی و بعضی به سرزمینکن
یافتند. سخنوران شاخص سبک عراقی در این میان با توجه به خاستگاه اصلی این سبک،  

بوم  به درون  ایران، عمدتاً  مناطق جنوبی و مرکزی  آن در  ایران کنونی   پارس و حوالی 
محدود شدند. شاعران سبک هندی اما افزون بر زادگان و باشندگان در مرزهای کنونی  
ایران، کثیری به هند رفتند و در آن دیار توطن گزیدند و بسیاری نیز در آن سرزمین زاده 

 یکی از اینان بود.   شدند و زیستند و درگذشتند. بیدل دهلوی
یا هندی  ایران    سبک  در  روزگار،  این  در  هم  و  آن  تکوین  آغاز  از  هم  اصفهانی، 

گویندگان و مشتاقان بسیاری داشت. در این میان، چهرۀ شاخص این طرز سخنوری،  
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اصفهانی است که نام او با این سبک درآمیخته و به نماد و نماینده این    صائب تبریزی
شیوه بدل شده است. بیشترین توجه به شاعران این سبک در ایران، هم از حیث پیروی  

ها و تاریخ ادبیات  روی و هم از منظر پرداختن به زندگی و شعر و یادکرد در تذکره و دنباله
معاصر، معطوف به صائب بوده است. شاعران دیگری  های اخیر و نیز در روزگار  سده

نیز در این سبک چه از ایرانیان و چه هندیان از هر دو منظر مذکور در ایران موردتوجه  
ای  رغم شهرت و اعتبار و استقبال از او در گستره در این میان، به  اند. بیدل دهلوی بوده 

در خارج از ایران، در مقایسه با صائب و بسیاری    وسیع از قلمرو زبان و ادب فارسی 
های اخیر در ایران کمتر مورد عنایت و التفات  دیگر از شاعران این سبک، جز تا سال

 واقع شد. 
از بسیاری شاعران و سخنوران گمنام و نامی یاد    هاآنهای فارسی که در  در تذکره 

شارتی مختصر به او بسنده شده است.  به ا هاآن شده، غالباً یا نامی از بیدل نیست یا در 
نصرآبادیدر   توصیف  تذکره  در  تنها  صفحه  هزار  از  متجاوز  متنی  سیم»  با   از  «فرقۀ 

چهارم » هفده  «صف  میان  در  هندوستانشاعران،  شعرای  از  بیدل تن  عبدالقادر  نام   ،
آمده است   از لاهور است،  نادرست که  این جملۀ کوتاه و  او و ذکر  با دو بیت  همراه 

تذکره 696:  1378)نصرآبادی،   دیگر  میان  در  توصیفی (.  مجموعۀ  که  فارسی  های 
هایی  تذکره گردآوری و تدوین شده است،  معانیبه همت استاد گلچین هاآن جامعی از 

انگشت باشد،  آن  در  بیدل  از  شرحی  است. که  خان  قلیرضا  العارفینریاض  شمار 
ذکر    1303به اشتباه    1033جای  هاست که در آن تاریخ وفات بیدل بهیکی از آن  هدایت

از این معدود  بی  اللهاز میر عظمت  خبرسفینه بی  شده است. خبر بلگرامی یکی دیگر 
آرزوالدین علیهاست. سراجتذکره  النفائس   نیز در  خان  و    مجمع  بیدل کرده  از  یادی 

صاحب خوشگو  به  متخلص  داس  ابن  خوشگو  بندر  استفاده  سفینۀ  از  از  را  کنندگان 
در ذکر    شام غریباندر    آبادیخدمت بزرگان فن مثل بیدل خوانده است. شفیق اورنگ

کند. بنا به توضیح استاد  اند، از بیدل یاد میشاعر فارسی که به هندوستان رفته  480نام 
هرگز به هندوستان نرفته   و فردوسی چهار نفر از این جمع ازجمله سعدی معانیگلچین

و    721،  709،  668  /1:  ،معانیاند )گلچینو چهار نفر نیز به شمول بیدل، هندی بوده
های هندیان  ها نیز عمدتاً تذکره شود، همین معدود تذکره که ملاحظه می(. چنان843

 گو بوده است.پارسی
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ادبای معاصر و پژوهشگران متأخر نیز در ایران تا این اواخر کمتر به بیدل عنایتی  
ضمن بررسی تاریخ تطور نثر   شناسیسبک  که در  محمدتقی بهارالشعرا  اند. ملکداشته

فارسی به بسیاری از شاعران و شعر آنان نیز پرداخته است، در سه جلد کتاب خود تنها  
همین حالت را  نویسد:  کند و پس از نقد و نکوهش نثر هندی میبار از بیدل یاد مییک

گوید، باقی شعرا  جز صائب که گاهی از واقعات سخن میبینیم و بهدر شعر هندی می
مخصوصاً متأخران از قبیل بیدل و غنی قصدشان آوردن عباراتی است که با صنعت و  

نداشته هم  مقصودی  غالباً  و  دارند  که  مقصودی  با  نه  بیاید  جور  )بهار،  مضمون  اند 
1369 :3/ 259 .) 

تن از شاعران سبک هندی به شمول بیدل پس از ذکر نام هشت  صفا  اللهذبیحدکتر  
با نام بیدل عظیم از او  نویسد: »همین گروه از گویندگان که  کند، مییاد می  آبادی که 

دی هستند و  نزدیک به تمامشان از هند برخاستند، صاحبان واقعی سبک معروف به هن
های پای اسیر و صائب در لفظ و معنی  درست است که همۀ این شاعران هندی بر نشانه

های باریک  یابی و اصرار در ایراد مضمون نهادند ولی حقا که از آن دو در راه نکتهقدم می
لفظْ گنجایی   رفتند چندان  هاآنکه  دورتر  بسیار  ندارد،  بیترا  از  بعضی  را  که  هایشان 

زیاده به و  دریافت  باید  توجیه  و  تأویل  با  و  که    هااینهای  رویدشواری  و همۀ کسانی 
شدن  اند شیوه اسیر و صائب را دنبال کنند، باعث بدنام پس در هند و ایران خواسته ازآن 

چهاردهم در ایران گردیده است؛ خاصه که    ماندن آن طرز در سدۀ سیزدهم و و متروک 
گویان هم به علت قطع ارتباط تدریجی ایران و هند از زبان سالم زبان این دسته هندی

صورت یک لهجۀ اختراعی فارسی درآمد که قاعدتاً باید آن را فارسی  فارسی دور شد و به 
 (.534: 1366، هندی نامید.« )صفا 

در نقد شعر بیدل   نقابدروغ شعر بیعر بیش  نیز در  کوب دالحسین زرین دکتر عب
اند و همین نکته است  نویسد: »بعضی شاعران در تلاش معنی تازه به افراط گراییدهمی 

مخصوصاً عبدالقادر بیدل را گاه زیاده  که شعر بعضی شعرای هند مثل فیضی و غالب و  
 (.133: 1371کوب، دشوار کرده است.« )زرین
شمیسا سیروس  ضمن    دکتر  سبک  این  شاعران  و  هندی  سبک  توضیح  در  هم 

اند؛ یکی امثال  بندی دوگانه آنان بر این نظر است: »شاعران سبک هندی دو گونهطبقه 
حزین   و  کلیم  و  قابل صائب  آنان  ابیات  که  هندی  سبک  بزرگان  دوم  یعنی  است.  فهم 
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گویند که معمولًا معروف نیستند و  بند و رهروان طرز خیال می شاعرانی که به آنان خیال 
  سوی افول بردند. میرزا جلال اسیر شهرستانی، قدسی، محمدقلی سلیم سبک هندی را به 

اند. این گروه بیشتر در هند خواننده داشته و یا خود هندی  از این گروه   و بیدل دهلوی
 (. 293و   292:  1379مقبول طبع ایرانیان قرار نگرفتند.« )شمیسا،  هیچگاه بودند و 

شود، در روزگار ما نیز ادیبان و منتقدان ادبی در  ها ملاحظه میکه در این نمونهچنان
غالباً جایگاه چندانی برای بیدل قائل نبوده و شعر او را فاقد مضمون بررسی سبک هندی  

و مقصود، واجد افراط و دشواری، موجب افول سبک هندی و وی را نامشهور و نامقبول  
نه در حدّ صائب   های اخیر در ایران بیدل دهلویاند. درواقع تا سالطبع ایرانیان خوانده

و نه حتی در حدّ کلیم و حزین و اسیر و برخی دیگر از شاعران سبک هندی، و   تبریزی
هاست  گرفت. تنها در همین سالپایۀ بعضی شاعران کمتر مطرح این سبک قرار میهم

های شعر سخنوران این سبک حتی ی مربوط به سبک هندی و مجموعههاپژوهشکه در  
دکی از این شاعران یادشده، به بیدل نیز در کنار بزرگان این  از تعداد ان  هاآنآثاری که در  

 شده است. سبک پرداخته
اند، در میان سرایندگان معاصر فارسی نیز آنان که اغلب به سبک هندی متمایل بوده

  الله ، ذبیح، غلامرضا قدسیمعانی، گلچین، رهی معیری از استادان امیری فیروزکوهی
و دیگران، کمتر به راه بیدل رفته و بیشتر طریق دیگر بزرگان    و محمد قهرمان  صاحبکار

سالار سبک هندی یادشده،  این سبک خصوصاً صائب را که از او با عناوینی چون کاروان
 اند.پیموده 

های اخیر بیدل مشمول عنایت برخی پژوهندگان  که اشاره شد، عمدتاً در سالچنان
های شاخص  و مقالاتی نگاشته شده است. از چهره ها  شده و در باب او کتابایرانی واقع

  اعرش  توان اشاره کرد که خصوصاً با کتابمی   در این خصوص به دکتر شفیعی کدکنی
ها،  شناسی، نظریهسبک  به ترسیم تصویر تازه و متفاوتی از بیدل در ایران دست زد.  هاآینه

و روش  فتوحی  هارویکردها  دکتر محمود  و سبک هندی  ؛از  از حسن   بیدل، سپهری 
خیالی  مکتب نازک   ؛از دکتر محمدحسین خسروان  اوج و انحطاط سبک هندی  ؛حسینی

از محمدحسین   هندی و شاعران برگزیدۀ آنسبک    و  از دکتر جواد مهربان  و نقد بیدل
سبحانی  زادهحسن توفیق  دکتر  ترجمۀ  همچنین  است.  آثار  این  کتاب  درشمار    از 

و    به تصحیح اکبر بهداروند  کلیات بیدل  ، انتشاراثر پروفسور نبی هادی  عبدالقادر بیدل
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  ،به تصحیح یوسفعلی میرشکاک   مثنوی محیط اعظم بیدل  ، انتشارپرویز عباسی داکانی 
 های بیدلبیتگزیدۀ غزلیات و تک  و  دیوان بیدل دهلوی  در انتشار  اهتمام حسین آهی
 در ایران است. شناسیهای متأخر بیدلدیگر کوشش، از از جلال محمدی

 بیدل در قلمرو پیرامونی زبان فارسی  
در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران و خصوصاً در گسترۀ   که اشاره شد، بیدل دهلویچنان

سبک هندی است.    شده و چهرۀ شاخصای شناختهپیرامونی قلمرو زبان فارسی سراینده
ترین سرایندۀ این سبک بلکه در کلیت عرصۀ شعر  در هند، زادگاه بیدل، وی نه تنها بزرگ

و به تعبیری حتی    ترین شاعر بعد از امیرخسروشناسان هند بزرگبه نقلی به تلقی پارسی
: 1381،  ؛ آهی96:  1372شده است )سبحانی،  ترین گویندۀ سرزمین هند خواندهبزرگ

نیز پیروان و رهروان بسیاری دارد که درواقع به نامدارترین شاعر    (. بیدل در پاکستان3
پارسی شبهمعاصر  بنیانگوی  و  لاهوری قاره  محمداقبال  علامه  پاکستان،  فکری   گذار 

با   اقبال  پیروی از برخی شاعران سبک هندی همچون   کهآناقتدا کردند.  به ستایش و 
نیشابوری  عرفی شیرازی نظیری  کاشانی  و  کلیم  تبریزی   و  دهلوی   و صائب  غالب    و 

بیدل را بر آنان ترجیح داده و بیش از همه به او تأسی جسته است )ساکت،    پرداخته، 
 (. 237تا  234: 1384

کمتر از    و ازبکستان  آوازۀ بیدل و منزلت وی در آسیای مرکزی خصوصاً تاجیکستان
کند،  که از دو عرصۀ ادبیات هند و ایران و ادبیات تاجیک یاد می  ریپکاهند نیست. یان

به عرصۀ دوم متعلق می را  تاجیک میبیدل  را شاعر  او  :  1376،  خواند )هادیداند و 
کدکنی125 شفیعی  استاد  نوشتۀ  به  ماوراءالنهر(.  در  بیدل  شاعران    ،  همۀ  صدر  در 
 (.  96: 1366، اول سبک هندی است )شفیعی کدکنیدرجه 

دیار   افغانستان سرزمین  دو  هر  این  از  بیش  مرکزی، شاید  آسیای  و  هند  میانۀ  در 
بیدلبیدل  و  بیدل دوستان  است.  در    شناسیخوانان  نیز  بیدل  آثار  طبع  و  تصحیح  و 

های ادبی بوده است. در این میان استاد ترین تحقیقات و تلاش افغانستان در شمار بیش
باید  پرآوازه   خلیلی  اللهخلیل این عرصه  از تلاشگران شاخص  را  افغانستان  ترین شاعر 

انتشار یافت. این کتاب    در کابل  1344به کوشش خلیلی در سال    کلیات بیدل  برشمرد.
تهران  در  و  شد  چاپ  تجدید  صلاح   بارها  شد.  منتشر  سلجوقینیز  و    الدین  نویسنده 
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را نوشت که در کابل به طبع رسید   نقد بیدل نظر افغانستان نیز کتابپژوهشگر صاحب
کاظمی محمدکاظم  ویرایش  با  غلامحسین   و  همچنین  یافت.  انتشار  نیز  تهران  در 

در کابل چاپ شد و میر محمد   1350را نوشت که در سال    شناسیبیدل  کتاب  مجددی
را ترجمه کرد که در سال    احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی  نیز  آصف انصاری

بیدل   1351 عرصۀ  در  افغان  پژوهشگران  دیگر  از  رسید.  نشر  به  کابل  به در  پژوهی 
گزیده    و  بینی بیدلهایی از جهانخوشه  توان اشاره کرد که دو کتابعبدالغفار آرزو می

 منتشر شد.  مشهد از او در رباعیات بیدل دهلوی
محبوب  را  فارسیبیدل  شاعر  افغانستان ترین  مردم  بین  در  مردم  خوانده  زبان  اند. 
های وی را از حفظ دارند و خوانندگان با استفاده از اشعار او تصنیف  کوچه و بازار سروده

 (.84: 1389، خوانند )امیرخانیمی 
و توجه و اقبال به وی چه در میان شاعران و ادیبان و    اعتبار بیدل دهلویشهرت و  

فراخچه عامه مردم در عرصه فراتر و  از سرزمینای  یاد شد، منزلتی  تر  آن  از  هایی که 
های شاخص و  نظیر در قلمرو زبان فارسی به بیدل بخشیده و او را به یکی از چهره کم

 مردمان این قلمرو بدل ساخته است. های وصل حلقه

 گیرینتیجه
دست لفظ و معنی در گسترۀ وسیع شعر  گر چیره ، آفرینش میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 

و عام چنان   میان خاص  در  این زبان  پیرامونی  قلمروهای  تا  ایران  از  فارسی  ادب  و 
مقام   در  را  وی  که  یافته  منزلتی  و  چهرهجایگاه  از  و  یکی  گستره  این  شاخص  های 

برخوردار از مقبولیتی عام و فراگیر نشانده است. گرچه بیدل تا این اواخر در ایران، 
چه در میان پژوهشگران ادبی و چه در میان شاعران و سخنوران، چندان مورد اعتنا و  

ا به  چندانی  توجه  و  التفات  هندی  سبک  ایرانی  سرایندگان  حتی  و  نبود  و مقبول 
ای به او صورت گرفته است. بیدل دهلوی را های اخیر اقبال گسترده نداشتند، در سال

های وصل ادیبان با مقبولیتی فراگیر در گسترۀ وسیع زبان فارسی اینک یکی از حلقه
زبان و باشندگان حوزۀ فرهنگی و تمدنی ایران و از نمادهای همگرایی مردمان فارسی

 توان خواند.این قلمرو می
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توزی در ایرانِ عصر پهلوی ناسیونالیسم و کین  

 *محمدرضا مرادی طادی

 مقدمه 
سال فاصل  اَبَرگفتمان    1357-1300های  حدّ  سه  ایران،  اندیشی  فکری  فضای  در 

چپ ناسیونالیسم،  است:  گرفته  شکل  اسلام هژمونیک  و  ازاینگرایی  این  گرایی.  رو 
های چندی  گفتمانایم که هر یک مشتمل بر خردههای فکری را اَبَرگفتمان نامیدهجریان

توان  اسیونالیسم را می دهد؛ مثلًا نها را شکل میابرگفتمان  باشد که زیرمجموعۀ آن می 
بندی کرد. همچنین  فکرانه تقسیمبه دو گونۀ ناسیونالیسم سیاسی و ناسیونالیسم روشن

گرایی را به  توان به چپ اسلامی و چپ مارکسیستی؛ و جریان اسلام جریان چپ را می
یم دانگونه که میگرایی مکتبی تقسیم نمود. البته، همانگرایی لیبرالیستی و اسلام اسلام 

اسلام  تفکر  غلبۀ  دورانبا  از  یکی  بر  کنشگرایی  معاصر  سازترین  قرنِ  سیاسی  های 
سال   در  اسلامی  گفتمان1357)انقلاب  مابقی  زوال (،  دچار  رقیب،  هژمونیکِ  هایِ 

 را در پیش گرفتند. «حیاتی نباتی» صورت کمون و زیرجلدی، شدند و به
و تکامل جریان ناسیونالیستی را در گیری  در این نوشتار به دنبال آن هستیم که شکل

دهه منظر طی  از  پدیده  این  به  ما  رویکرد  کنیم.  پیگیری  سده  این  نخست  های 
دنبال علیّت اجتماعی شکل  کهآن است، یعنی    شناسی معرفتجامعه به  گیری یک  ما 

ناسیونالیسم نه یک جریان فکری  ایدئولوژی هستیم. بحث ما بر سر این است که جریان  
سو محصول شرایط اجتماعی و از سوی دیگر  دقیق و از سر تأمل و تفکر، بلکه از یک

 
 آموختۀ علوم سیاسی، پژوهشگر، نویسنده و مترجم. دانش  *
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چرا »هایی فلسفی ـ تاریخی )رویکرد عاطفی ـ روانی روشنفکران این دوره به پرسش 
کرد؟»  و«  ایم؟افتادهعقب باید  که «چه  بوده  این  اصلی  پرسش  لذا  است؛  بوده   )

داشتند و برای    «سنت و تجدد»  ن و اندیشمندان این دوره چه درکی از تقابلروشنفکرا 
 اند.چه پاسخی ارائه کرده «ما چگونه ما شدیم؟» سازِ پرسش بنیادین و دوران

تحلیل بر این بوده که سوای از علیّت اجتماعی )در سطح کلان تحلیل( که باعث  
پدیدهشکل نام گیری  به  ایرا   «ناسیونالیسم»  ای  مؤلفه در  به  بایستی  است،  هایِ  ن شده 

در سطح خُردِ تحلیل( نیز توجه کرد؛ بر این مبنا فرضیۀ مقاله ) روانیِ روشنفکرانِ ایرانی
  «پروبلماتیکِ »  ای فلسفی بااین بوده است که نخبگانِ فکری این دوره ناتوان از مواجهه

گاه، به تعبیرِ ف   «فرافکنی»  رویدیِ آن، با عصر بودند، فلذا تلاش کردند مسئله را، ناخودآ
(projection حل به شکل(  منتهی  که  روانی  این وضعیت  از  کنند.  نظام  وفصل  گیری 

توزی )روسانتیمان(  ، به کینهارزشی دوگانۀ تحقیر و تکبّر شده است، با وامگیری از نیچه
 یاد شده است. 

 شناسی معرفتجامعه
می که  جامعهوقتی  بستر  در  را  فکری  جریان  یک  یا  ایدئولوژی  یک  مورد خواهیم  ای 

  ، « های هواخواهان آن چه کسانی هستند؟گروه»  ، «چرا هست؟ »  بررسی قرار دهیم که
اجتماعی» اقشار  و  طبقات  چه  طرف  میاز  حمایت  بخش»  ،«شود؟ای  از  چه  هایی 

  « علل بقا یا زوال آن چه بوده است؟»  ، «های مخالف آن را شکل داده است؟جامعه گروه
القاعده بایسته است به نسبت و تعامل جامعه و معرفت  ، علیها اینالاتی مانند  ؤو س

بر محور این پرسشی اصلی شکل گرفته است    شناسی معرفتبیندیشیم. رویکرد جامعه
کند. در نسبت این دو    وجوجسترا    « علیّت اجتماعی معرفت و آگاهی»  خواهدکه می

 )علیّت اجتماعی و معرفت( سه رویکرد عمده وجود دارد: 
از بستر اجتماعی آن است. در این  .1 فلسفی: این رویکرد معتقد به استقلال معرفت 

معرفت   برای  میرویکرد  قائل  وجودشناختی  معرفتمبنای  که  آن  یعنی    شوند، 
ها وجود گونه ارتباطی بین علیّت اجتماعی و معرفتناب وجود دارد و هیچصورت  به

انتفای  ندارد. به عبارت روشن تر در این رویکرد، مبنای اجتماعی معرفتْ سالبه به 
 (  از پوپر  منان آنجامعۀ باز و دشکتاب    )بنگرید به: فصل بیست و سوم موضوع است.



 سفیر فرهنگ و دوستی   644

 

جامعه جامعه  .2 از  منظور  اصولًا  معرفت شناختی:  این   شناسی  الاخص(  )بالمعنی 
ت اجتماعی و معرفت، رابطۀ مستقیم ی میان وضع   که آن رویکرد خاص است، یعنی  
دلالت بر علیّت دارد. بر مبنای این رویکرد، جامعه در و معناداری وجود دارد که  

معرفت  برای  اجتماعی  علیّت  می حکم  عمل  اجتماعی،  ها  خاصِ  شرایطِ  کند. 
مانند   و  مذهبی  اقتصادی،  شکل ها اینسیاسی،  اجتماعی  علل  معرفت ،  ها  گیری 

مبنای نگاه گونه رویکردها، جریان مارکسیسم است. بر  هستند. مشهورترین نوع این
های فکری و کلیت حیاتِ ها، جریان ها، تمامی ایدئولوژیساختاریِ مارکسیست

جملۀ   است.  خود  خاص  اقتصادی  ـ  اجتماعی  شرایط  معلول  دوران،  یک  فکری 
گوید: »در تحلیل یک اثر ادبی ]یا هر محصول فکری  مشهور پلخانف را، که می

شناختی ترجمه کرد و آنگاه در باب دیگری[ باید نخستْ آن پدیده را به زبان جامعه
توان عصارۀ فکری  (، می 345، ص  1391،  آن به داوری پرداخت« )شفیعی کدکنی 

 این رویکرد دانست.

( است.  Scheler)  شناختی: این رویکرد متأثر از نظریۀ معرفت شِلِر فلسفی ـ جامعه .3
مانده و سعی  ه به وجود و به غایت پرداخته، اساساً در خود معرفت باقیاگرچ   شلر 

ای عینی در باب خودِ معرفت بدهد. به باور او، نه جامعه و نه معرفت،  کرده نظریه
صورت ناب وجود دارد. وی معرفت  کدام، علت دیگری نیستند، بلکه معرفت بههیچ

با عنوان محدودۀ ایده»  را  نیرو،    «ایعواملی  فاقد قدرت و  اما  که بصیرت محض، 
عوامل »  ت اجتماعی را محدودۀیکند و در مقابل آن، جامعه و موقعهستند معرفی می

یک از این دو حوزه  اند، بدون نور و بصیرت. هیچداند که نیروهای محضمی  «واقعی
این دو حوزه    وجود آورند، بلکه از اتحادتوانند تغییری در روند تاریخ به به تنهایی نمی

که عناصری از محدودۀ عواملی آید. هنگامیاست که موتور تاریخ به حرکت درمی 
با هم سنخیّت و همخوانی ایده از محدودۀ عوامل واقعی، که  با عناصر دیگری  ای 

قرار   یکدیگر  کنار  در  اجتماعی  دارند،  نظم  از  جدیدی  نوع  پیدایی  شاهد  گیرند، 
است که مجموعه عوامل واقعی حیات، در رویارویی   خواهیم بود؛ اما نکتۀ مهم این

فعل درآمدن آن  بهیافتن و ازقوه امکان تحقق  هاآنای، از میان  با محدودۀ عوامل ایده
سازد  دهد. پس نه جامعه معرفت را می نوع از معرفت را که با خودش سازگار است می 

حقق اَشکال مختلف  و نه معرفت جامعه را، بلکه عوامل اجتماعی گوناگون برای ت
کنند. بنابر این، شلر جبر اجتماعی را فقط  معرفتِ ناب، ظروف مختلفی ایجاد می 
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کند.  درصورت معرفت قبول کرده و محتوای آن را خالی از هرگونه جبریّت معرفی می
 (29-22.ص ، ص1390، و کنوبلاخ  7-4، ص.ص 1390، )راودراد

فوقدر   رویکرد  میان سه  از  داده  اینجا،  نشان  لذا  است؛  مدّنظر  دوم  مورد  الذکر، 
روان ویژگی  یک  که  شد  وجه  خواهد  عصرْ  اجتماعی  فضای  در  که  جمعی،  شناختی 

گیری جریان فکری ناسیونالیسم  ثیرگذار بر شکلأغالب یافته بود، توانسته است متغیری ت
 در ایران آغاز عصر پهلوی بشود. 

 یسم ناسیونال
به معنای   Nationاست که از دو واژۀ    Nationalism  ناسیونالیسم تلفظ فرانسوی واژۀ

شود، ترکیب شده  که از آن معمولًا گرایش به امری یا چیزی افاده می   ، ismملت و پسوند  
پِیِ نام  از  ایمان، مذهب،  ها یا صِفات میاست. این پسوند  آید و معنایِ رأی، عقیده، 

 (. معادل فارسی آن را 53، ص  1389،  دهد. )آشوریو گرایش می  مکتب، روش، آیین
کرده  «باوریملّت» )آشوری،  پیشنهاد  خود 266، ص  1384اند  آوانگاری  (؛ هرچند 

 کلمه ]ناسیونالیسم[ بیشتر مصطلح است. 
است به  قواعد  و  اصول  در  ملت  مفهوم  به  توجه  عطف  ناسیونالیسم  طورکلی 

 (Smith, 2001, p.9 تقریباً کافّۀ علمای این مبحث اتفاق نظر دارند که ناسیونالیسم .)
) پدیده است  مدرن  میهنSmith, 2001, p5ای  از  اعمّ  ناسیونالیسم   پرستی(. 

 (patriotism است و ابعاد چندگانه و مختلفی را شامل می ) شود. اصولًا ناسیونالیسم
چراکه هر گروهِ ناسیونالیستی رویکرد خاص  یک رهیافت عام و جهان شمول نیست،  

کند؛ فلذا ناسیونالیسم را بسان ظرف ایدئولوژیکِ تهی خود به این موضوع را دنبال می
اند که اگرچه شکل و ابعاد دارد امّا الزاماً مشتمل بر محتوای ای وصف کرده و خالی

هدف مشخص    حال، تمامی اَشکال ناسیونالیسم عموماً سه خاصی نیست؛ ولی بااین
) را دنبال می (. Smith, 2001, p.9کنند: استقلال ملی، وحدت ملی و هویت ملی 

بیشتر  اوقات  گاهی  تا   « جامع »   بنابراین  است  ناسیونالیسمِ   « مانع»   افراد  مثلًا  اغیار. 
مارکسیت و  نوگرا و کریشنا منونِ  حزب کنگرۀ هند، قبل از استقلال، جواهر لعل نهروِ 

وجهِ »   توان گفت که حال میهندو را زیر یک چترِ واحد جمع کرده بود. بااین  گاندیِ 
الِ ناسیونالیسم، قول به تقدمِ هویتِ ملی بر دیگر دعاوی رقیبی، تمامی اَشک  « جامعِ 
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 ,Mclean(، است ) Humanityهمچون طبقه و مذهب و حتی مفهوم عام انسانیت ) 

1998, p 334 .) 
آنجایی از  ناسیونالیسم گونهشایان ذکر است،  مرکز مفهومی واژۀ  نفی و  که در  ای 

( دیگری  با  است  The  otherضدیت  نهفته  دوگانۀ(  نمونه  بربر»  )برای  و  در    «یونانی 
( 3، ص  1390،  ؛ ارسطو87، ص  1382کلاسیک؛ مثلًا بنگرید به: رازی،    اندیشۀ یونان

ناسیونالیسمِ  »  معمولًا منتقدین نظر خوبی به آن ندارند؛ ولی برخی از متفکرین مابین
انواع  «مترقی قا  «ارتجاعیِ »  و  تفاوت  شدهآن  نفی ئل  را  دومی  اولی،  پذیرش  با  و  اند 

هابرماسکرده )مصاحبۀ  تاریخ    Die Zeitبا  اند.  از: 1993دسامبر    17در  نقل  به   ،
 ( 9، ص 1391، مسکوب 

 ناسیونالیسم در ایران 
وابستگی به یک ای استشعار بر هویت ملی یا احساس  اگر از مفهوم ناسیونالیسم گونه

( را مدّ نظر داشته باشیم، باید بگوییم که این مفهوم برخلاف  Smith, 2001, p.5ملت )
های  توان رگ و ریشههای وارداتی دیگر، هیچ تازگی نداشته، میبسیاری از ایدئولوژی 

دم تاریخِ این سرزمین که مابین دو مفهوم افت. از سپیدهیراحتی  آن را در تاریخ ایران به
تمام ا جدال  تا  شد  کشیده  فارقی  خط  انیرانی  و  عرب یرانی  علیه  شعوبیه  های  عیار 

اَ مسلمان »اِنّ  قرآنیِ  فرمایش  که  اَتقاک رَمَ کنمایی  هِ  عِندَاللَّ )حجرات/ک م  را  13م«   )
به ملی  هویت  بر  استشعار  این  بودند،  کرده  مثالفراموش  و  درخشان  در نحوی  زدنی 

است.   بوده  حاضر  ایرانی  با  وجدانِ  سوم،  قرن  آغاز  در  ایرانیان  سیاسی  رستاخیز 
حکومتشکل و  گیری  اوج  که  ایران  فرهنگی  رستاخیز  و  سامانیان،  و  طاهریان  های 

-Hodgson, 1974, pp.157کرد )  وجوجست  فردوسی  اعتلای آن را باید در شاهنامۀ

(چیزی نبود جز بازیابی و بازکاوی همان هویّت ملی که در خطرِ  1389،  ؛ مسکوب 159
 زوال و فروپاشی قرار گرفته بود. 

های تاریخی ایران را در یک جدول ترسیم کنیم، خواهیم دید که در مرکز اگر تقابل
کند.  ای بازخوانی هویّت ملی نقشی اساسی را بازی میها گونهتحولِ تمامی این تقابل

  ایی ما، تقابل بنیادین ایران و توران ( و ساحتِ اسطوره proto-historyتاریخ )ـ    در پیش
( که از آن  87، ص  1388،  ؛ کریستن سن 168-167ص، ص1387،  قرار دارد )بارتولد
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ی تاریخ ما حملۀ  مفاهیم ایرانی و انیرانی تولید و استخراج شده است. دومین تقابل اساس
زمین مفهوم هویّت ملی  اسکندر به ایران است )ایران و غرب( که از پی شکست ایران

می  بازخوانی  مذهب،  اعراب  برمبنای  و  ایران  رویارویی  بنیادین،  تقابل  سومین  شود. 
عرفانی، شاهد بازخوانی و بازتولید  ـ    های الهیاتیاست. در این حوزه نیز با تداوم سازه 

شود. حملۀ ویرانگر مغول  یّت ملی هستیم که منجر به تداوم ایرانِ باطنی میعناصر هو
ایلخانی )نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و می -694توان حکومت غازانِ 

)اشپولر  703 دانست  مغولان  شمشیر  بر  اتکا  با  ایرانی  هویّت  همگرایی  را  ،  هـ.ق( 
تقابل معاصر تاریخ ایران هستیم که در طیّ آن بار    (. درنهایت نیز شاهد 3، ص  1392

( در تاریخ  Epochگیری دورانی جدید )شود که به شکلدیگر ایران با غرب رویارو می
می منتهی  و  ما  بارگردد؛  بحران  این  گذشتۀ  ادوار  بسانِ  نیازی  نیز،  ایران،  تاریخ  های 

می احساس  هویتی  عناصر  بازخوانی  به  بهاساسی  میشود.  واکنشِ  نظر  که  رسد 
شکل به  منجر  تاریخی  تقابل  این  به  ایرانی  نخبگان  و  جریان  »  گیری روشنفکران 

 شده باشد.  هاآندر میان برخی از  «ناسیونالیسم

 چرا و چگونه؟ 
واکنشِ اندیشمندان و نخبگان ایرانی در برابر تقابل تاریخی ایران و غرب یا به عبارتی 

در سه جریان   «جدال قدیم و جدید » در برابر «ختِ ایرانیبواکنشِ وجدانِ نگون » دیگر
 متمایز بروز کرد: 

 کردند.دفاع می هواخواهانِ وداع با سنت؛ که با نفی سنتْ تمام قد از تجدّد .1

 نوستالوژی سنت؛ که با نفی تجدّدْ کماکان مرید و هواخواه سنت باقی ماندند. .2

( میان قدیم و جدید Syntheseیفی )ای هیئت تألاحیای سنت؛ که به دنبال ایجاد گونه .3
 بودند.

فوق جریان  این سه  یک  از  هر  که  برآمد  ایران  در  هژمونیک  اَبَرگفتمان  سه  الذکر، 
چرا عقب  »  ای همچون:تاریخیـ    های فلسفیکرد از منظری خاص به پرسشتلاش می

پاسخ بگویند. از میان   «چه باید کرد؟»  افتادگی(و )برای جبران این عقب  «ایم؟افتاده
این سه جریان، جریانِ ناسیونالیسم حائز اهمیت خاص است، چراکه به مدت تقریباً 

و    1357تا    1300قرن )نیم بود  ایران حاکم  بر حیات سیاسی  پهلوی(  قالب رژیم  در 
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الاشکالی عربْ  روشنفکران  تعبیر  به  یا  دشواره،  یا  معضله  کرد  به:    ة تلاش  کنید  )نگاه 
ایدئولوژیک  ـ    ( تجدد را با ابزارهایی روانیproblematic, 2004لجابری،  محمدعابدا 

 وفصل کند. حل
  :اند، از جملهای برشمردهگیری جریان ناسیونالیسم در ایران علل عدیدهبرای شکل

خودبزرگ  )احساس  باشکوه  تاریخی  غرب  سابقۀ  با  تماس  در  صدساله  تحقیر  بینی(، 
کوچک خود  س)احساس  آگاهی  مشروطه  بینی(،  انقلاب  به  که  اجتماعی  و  یاسی 

هرج  بیانجامید،  و  تاختومرج  اول،  جهانی  جنگ  دورۀ  در  داخلی  وتاز  قانونی 
های بیگانه در همان دوره در ایران، انقلاب اکتبر و بازگشت همسایۀ شمالی به  ارتش 

نشینی اجباری ارتش انگلیس از ایران )به سبب ملاحظات  درون مرزهای خود، عقب
ی داخلی انگلستان، کاستن از بودجۀ وزارت دفاع و غیره(، تمایل هر دو همسایۀ  سیاس

به نفوذ  برای  با  جهانی  سیاسی  گرایش  و  فضا  ایران،  در  مقتدر  و  مرکزی  دولت  وجود 
اضافۀ شکست تجربۀ دموکراسی پس از های دیکتاتوری در اروپا و آسیا بهپیدایش رژیم

بست های خارجی و داخلی پیاپی و به بنکستلیاقتی مدام و شانقلاب مشروطه، بی
رسیدن حکومت قاجاریه، پراکندگی و چند دستگی مخالفان سیاسی سردار سپه، وجود 

گشای این شرایط پیچیده بود با آن خصوصیات که هم برآیند و هم گره   شخص رضاخان
داخلی و خارجی که ناظر بر چرایی  (؛ امّا سوای از این علل  33،ص  1391، )مسکوب 

سالشکل این  در  سیاسی  ناسیونالیسم  جریان  میگیری  تحلیل  هاست،  برای  توان 
های روانی که در ناخودآگاه جمعی نحوی عام، به مؤلفهچگونگی ظهور ناسیونالیسم به

 جامعه حاضر بود نیز مراجعه کرد. 
در از هرجایی  بهتر  را  ایران جوان  مرامنامۀ»  ناسیونالیسم سیاسی  در   «انجمن  که 

پرست توان یافت. این انجمن را چند تن از جوانان میهنمنتشر شد می 1300فروردین 
،  الدولهخان مهندسقلی، علیاکبر سیاسیو اروپادیده تشکیل داده بودند، از جمله علی

،  خان مشرّف نفیسی، حسن، جوادخان عامری خان مرآت، اسماعیلخان شقاقیحسن
رئیس مقدممحسن  حسن  کاظمی،  مشفق  علی  ،  میکده  سهیلی،  عبدالحسین  که و  ؛ 

عملًا    هاآن سالۀ رضاشاهی شدند و مرامنامۀ  همگی از کارگزاران بلندپایۀ دوران بیست
های آن عصر و مانیفستِ حکومت پهلوی درآمد. اصولِ مرامنامه صورت برنامۀ دولتبه

آهن، استقلال گمرکی ایران، فرستادن کاپیتولاسیون، احداث راهبه این شرح بود: الغای  
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دانشجوی دختر و پسر به اروپا، آزادی زنان، وضع قانون جزا، توجه به ترویج معارف و  
تعلیمات ابتدایی، تأسیس مدارس متوسطه و توجه به تحصیلات فنی و صنعتی، محروم  

بی موزه کردن  تأسیس  رأی،  حق  از  کتابخسوادان  و  اقتباس  انهها  و  اخذ  تئاترها،  و  ها 
، انجمن  اکبر سیاسیقسمتِ خوبِ تمدن اروپا. جالب آنجاست که به روایت دکتر علی

رضاخان دیدار  به  جوان  از  می   ایران  پس  و  ایران  وگوگفترود  مرامنامۀ  جوان  دربارۀ 
،  1391،  از من خواهد بود.« )مسکوب   گوید: »حرف از شما ولی عملرضاخان می

ناسیونالیسم سیاسی در حوزۀ عمل و نظرْ مَحمل خود را    کهآن(؛ یعنی  38-29ص  ص
می و  بود  کرده  پرسشپیدا  به  سطحی  و  صوری  تغییراتی  با  و  خواست  فلسفی  هایی 

 تاریخی پاسخ بگوید.
توان قائل به دو وجه شد: سلبی و ایجابی. وجه ایجابی  برای ناسیونالیسم ایرانی می

و   هویت  خلق  برای  تلاش  خویشتن،  پذیرش  و  وجو جست آنْ  شکوه  و  افتخار  ی 
عظمت در گذشتۀ تاریخ و زبان و فرهنگ است. وجه سلبی آنْ نفی دیگری و تحقیر 

 مقابل  که در   ها اینفرهنگ و مانند  کژ و کوژ و بد شکلِ بدذات و بی  « دیگریِ »   اوست؛ 
گیرد. به این معنا نهضت ناسیونالیسم ایران با فرهنگِ شکوهمند قرار می  زیبایِ   « منِ » 

های  کرد که رگه می  وجو جستوجه مثبت و ایجابی جنبش را در خلق و تولید مَنی  
از پی هزاره  را  فراتر میهویت خویش  است  انحطاط سپری کرده  در  با  ای که  و  برد 

ایران   به  بهــ    باستان رجعتی  قادسیه زعم عربو  فاجعۀ  از  پیش  به  تندرو،  ــ   ستیزان 
ی زبان و وجو جست کرد مفهوم ایران را بر آن مبانی و بنیادها بازسازی کند. تلاش می

خوردۀ ایرانیِ تحقیر شده از فرهنگ و تاریخی پرشکوه و افتخار، که برای وجدان زخم 
گرا که با . نخبگان و روشنفکران ملیاستبداد داخلی و هجوم خارجی، مرهمی باشد 

رجّاله هزارسرِ  اژدهای  اسیر  و  بودند  درافتاده  داخلی  استبداد  سرِ غول  از  و  شده  ها 
دست و    ها آنسپرده بودند، و در هر دوی    ناگزیری تن به دولت دیکتاتوری رضاخان 

می مشاهده  را  خارجی  حمایت  استقلال نقش  سودای  پی  در  محو   کردند،  و  ملی 
فلذا   بودند؛  خارجی  اهداف    زمان هم دخالت  به  دستیابی  برای  عملی  کوشش  با 

چرا ما در »   نیز آغاز شد؛   « چرا»  گویی به پرسش هایی نظری در پاسخ سیاسی، تلاش
ترین پرسشی بود که در ذهن روشنفکران این دوره بنیادی  « ایم؟ اینجای جهان ایستاده

 کرد. خلجان می
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گیری جریان ناسیونالیسم  گفته شد، یکی از علل عمدۀ شکل  ترپیشگونه که  همان
خودبزرگ  احساس  بود؛  دوگانه  روانی  وضعیت  ایران،  بهدر  تاریخی  بینی  سابقۀ  علت 

علت  بینی بهباشکوه گذشته از یک سو، و از سوی دیگر احساس خودکهتری و خودکم
نظر می به  با غرب.  تماس  در  ویژگی اصلیاحتمالاً رسد،  تحقیر صدساله  این  ترین ، 

شکل روانیعلت  دوگانۀ  وضعیت  باشد.  ایران  در  ناسیونالیسم  گونهگیری  نگاه  »  ای، 
شود و در سطح  و دوپارگی جان، که در سطح سیاسی بدل به ایدئولوژی می   «شکسته

به فرهنگی )شایگانفردی  اسکیزوفرنی  بازتاب239-223ص  ، ص1376،  صورت   ) 
اند و وضعیت روانی ای از تحقیر و تکبّر که در یکدیگر پیچیدهیابد؛ احساس دوگانهمی 

بینی نسبت به زیردستان )یا کسانی  اند؛ احساس تکبّر و خودبزرگبغرنجی را شکل داده
بینی نسبت به بالادستان پنداریم زیردست ما هستند( و حسی از تحقیر و خودکمکه می

داریم بالادست ما هستند(. فلذا جریان ناسیونالیسم در ایران را  پنمی  )و یا کسانی که 
های روانی توضیح داد. در فقدان درکی فلسفی از تحولاتِ تاریخی، باید بر مبنای مؤلفه

پرسش  کردند  تلاش  ایرانی  اندیشمندان  و  روشنفکران  آن،  امتناع  در  شاید  های  و 
باید  »  و  «ما چگونه ما شدیم؟»  سازدوران فرافکنی  «کرد؟چه  با  پاسخ  را  هایی روانی 

مسئولیت  و  اندیشیدن  از  در گریز  کرد علت  بدهند.  ایرانی تلاش  روشنفکریِ  پذیری، 
  وجو جست  «بدریختِ بدشکل»  افتادگی را نه در درون خویشتن بلکه در دیگریِ عقب

ویژه  ، بهشناسیقشر،  کند. )برای چنین تعریفی از هویتِ تمدنی، نگاه کنید به: سعید
 (. 83-71صفحات 

 افتادگی وهای ایرانی با عدم پذیرش مسئولیت خویشتن، علت عقبناسیونالیست
نامطلوب » موجودِ  بیرون  «وضعیت  در  ما»  را  روان   «تاریخِ  این شهودِ  پریشانه  یافتند. 

ناموجه( ناسیونالیسم ایرانی مانند نیازمند بازخوانی تاریخ بود؛ به همین دلیل )موجه یا  
به تمامی جریان لذا  تاریخ شد؛  بازخوانی  نیازمند  ناسیونالیستی، مشتاق و  یکباره های 

ی و...( تا با بازخوان  ، پورداوود، پیرنیا، هدایت راه افتاد )کسروینگاری بهموجی از تاریخ 
و سزاوار   پرشکوه  تاریخی  بسانِ  را  اسلام  از  پیش  ایران  جدید،  مبنایی  بر  ایران  تاریخِ 

افتاده و سرشکسته( قرار دهد. )نگاه عقب  هاآنزعم  افتخار در مقابل ایران اسلامی )و به
ویژه فصل  ، به1382،  از محمد توکلی طرقی  تجدد بومی و بازاندیشی تاریخکنید به:  

گیری ایدئولوژیک برسد  ( و به این نتیجه«بازسازی هویت ایرانی در گزارش تاریخ»  اول:
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با    «امپریالیسم عرب »  افتادگی ایران چیزی جزکه علت عقب در ادامه، گاه  نیست، و 
 دو بزند. برابر گرفتن عرب و اسلام دست به نفی هر 

آشوری مترجم آن کتاب، که بعدها    )و داریوش   تبارشناسی اخلاقدر    تَبَع نیچهبه
این واژه را بسانِ تِرمی تئوریک برای تحلیل فضای روشنفکری ایرانی به استخدام گرفت(  
از این وضعیت روانی دوگانه و دوپارگی جانِ ایرانی، در این برهۀ تاریخی خاص معاصر،  

 یاد کرد.  «توزیکین» ( یاressentimentتوان به روسانتیمان )می 

یتو کین  ز
(  problematicشناختیِ واکنشِ روشنفکرانِ ایرانی با دشوارۀ ) روسانتیمان، تحلیل روان

القاعده  توزی وضعیتی روانی است و علیتقابلِ سنت و تجدد است. روسانتیمان یا کینه
عاطفی داریوش ـ    رفتاری  تعبیر  به  دارد.  دنبال  به  نیز  را  »روسان  روانی  تیمانْ  آشوری: 

شناسد و  علتِ ناکامی خود می عنوان  به  احساسِ دشمنی است نسبت به آنچه که کسی
پردازد، احساسِ ضعف یا حقارت و چه بسا حسادت در برابر علتِ  به سرزنش آن می

ارزش نظامِ  دیگر  ناکامیِ خود، که یک  از سویی  پذیرنده  و  از سویی  های طرد کننده 
توزی نسبت کند؛ کیناکامیِ خود حمله و یا آن را انکار میآفریند که به منشأ خیالیِ نمی 

شناختیِ نپذیرفتن  توزی اصولًا عاملِ روان ماندگی خویشتن. کینبه دیگران به علت عقب
 مسئولیت است.«

،  تبارشناسی اخلاق، از کتاب  گونه که گفته شد، آشوری این مفهوم را از نیچههمان
می نیچه  است.  گرفته  آنوام  بردگان  »قیامِ  مینویسد:  آغاز  کینگاه  که  توزی شود 

توزیِ وجودهایی که امکانِ واکنشِ راستین، واکنش  زا: کینشود و ارزشخودآفریننده می 
اند عملی، از ایشان دریغ شده است و تنها از راه یک انتقام خیالی، آسیبی را که خورده

آری دل  از  والاتبارانه  اخلاق  هر  کرد.  توانند  خویش جبران  به  پیروزمندانه  گوییِ 
  ، به آنچه “دیگر”  ست، به آنچهرویَد؛ اما اخلاق بردگانْ نخست به آنچه بیرونی ابرمی

واگرداندن نگاه    گوید؛ و این همانا کنش آفرینندگی اوست. اینست، نه می“جز_او”
جای گرداندن آن به خویش، زادۀ همان  دوختن به بیرون بهبه چشم  گزارانه، این نیازارزش

توزی است. اخلاق بردگان برای رویش، همیشه، نخست نیاز به یک جهانِ بیرونیِ کین
برای   فیزیولوژیک،  زبان  به  دارد.  انگیختار   کهآندشمنانه  یک  به  باشد،  داشته  کنشی 
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  ؛ 44- 43، ص  1390)نیچه،    «نیازمند است، زیرا کنش آن از بنیادْ واکنش است.   بیرونی
Compare with:Gilles Deleuze,Nietzsche and philosophy,p108) 

توزی را، در جهتِ فعال آنْ  روشنفکران این دورۀ تاریخی ایران، روسانتیمان یا کین
و از جهت انفعالیِ آنْ در غرب و    نحوی رادیکال در اسلام، در حملۀ اعراب به ایران و به

تسلیم  وجو کردند. کینتمدن غربی جست و  انفعال  و  اسلام  و  به عرب  نسبت  توزی 
شکل یعنی  فرنگی؛  تمدن  و  غرب  به  ارزشنسبت  نظام  یک  از گیری  طردکننده  های 

 سویی و پذیرنده از سویی دیگر. 
چرا  »  هایند پرسشروشنفکران، اندیشمندان و نخبگان سیاسی این دوره تلاش کرد 

ترین  را با ستیزِش و عناد نسبت به عرب )که نزدیک  «چه باید کرد؟»  و  «افتادیم؟  عقب
نظر   از  بگویند.  پاسخ  اسلام  و  ماست(  فرهنگی  عقب  هاآنهمسایۀ  افتادگی  علت 

با تقسیم تاریخ ایران به دو دورۀ متمایز    هاآنتاریخی ما حملۀ اعراب به ایران بوده است.  
پیش و پس از اسلام، تاریخ پیش از اسلام ایران را محصول ذهن خلّاق و توانمند روح 

ها و نواقص؛ که بدون  ایرانی دانسته و تاریخ پس از اسلامِ ایران را سمبول تمامی کاستی
است.   بوده  عرب  امپریالیسم  محصول  به   ها آنشک  توجه  از    ه اینک   بدون  یکی 

زمین در طی همین تمدن اسلامی )قرون سوم تا ششم  ترین ادوار تاریخی ایراندرخشان
(، تمامیت این دورۀ تاریخی ایرانِ اسلامی 1378، هجری( شکل گرفته است )آدام متز 

ل  ها بود و هجوم عرب، سمبایران باستان نمادِ تمام خوبی  هاآنکردند. برای  را نفی می 
بدی و  تمامی  دانش  خلاقیت،  زیبایی،  خوبی،  هرچه  ضحاک(.  و  فریدون  )تقابل  ها 

قدرت بود متعلق به ایران باستان و هرچه زشتی و کژی و کوتاهی و نقص بود به پای 
می نوشته  اسلامی  برای  ایران  سمبل    ها آن شد.  یک  و  داشت  وجود  قدرت  سمبل  دو 

زی  نماد  امروز  غربِ  و  باستان  ایران  نماد  زشتی:  اسلام  و  و عرب  بود  خلاقیت  و  بایی 
شان، این زمینۀ ذهنیغرب امروز آیندۀ ایران باستان بود؛ لذا در پس   هاآنزشتی. از نظر 

توانست غرب امروز باشد، البته اگر، و تنها اگر، اعراب  تصور وجود داشت که ایران می 
افتادگیِ این دوره برای عقب  گرایانۀ روشنفکرانبه ایران حمله نکرده بودند. تحلیلِ تقلیل

تنها یک علت می ای مستقیم و معنادار رابطه  هاآنشناخت.  ایران و زوالِ یک تمدن، 
سویه، که رگ و ریشه میان دیانت و توسعه برقرار کرده بودند و در این تحلیل ناقص و یک

ماتریالیست اندیشۀ  دیندر  روشنفکران  عقاید  و  آرا  و  نوزدهم  قرن  اهای  روپایی  ستیز 
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داشت، به یک قیاسِ عقیم دست یافته بودند: اگر ایران باستان صاحب قدرت و شوکت  
ای دیانت و فرهنگ بیگانه بوده و ایرانِ امروز فاقد آن است، پس تنها به علت حضور گونه

شناسی  مکتب روان» توان بنا به رویکردِ مورخانِ در یکی و فقدان آن در دیگر است. می 
( عصر دانست،  mentalityشناختی را روحیات و ذهنیات )این وضعیت روان  «تاریخی

همۀ   نگوییم  ]اگر  دوره  این  اندیشمندان  بیشتر  که  »خصوصیاتی  آن  هاآنیعنی  در   ]
 (. 57-54ص ، ص1375، مشترک بودند.« )کرمر

روشنفکران   به  مختص  تنها  تاریخی_فلسفی  پرسشی  به  روانی  واکنشِ  البته 
وبیش،  های رقیب نیز، کمسیونالیست این دوره نیست، بلکه دیگر متفکرانِ اَبَرگفتماننا

واکنشِ  »  تواناند. بر این مبنا میتحتِ تأثیرِ واکنشِ روانی نسبت به دیگری واقع شده
های هژمونیک ایران توزانه نسبت به دیگری( را در اَبَرگفتمان)یا کین  «روسانتیمانیستی

 زیر ترسیم کرد: صورت معاصر به
ستیزی و اسلام ستیزی )حملۀ اعراب به  اَبَرگفتمانِ ناسیونالیسم: روسانتیمانِ عرب 

 ایران علت ناکامی ما( 
ستیزی )استعمار ضُعفا به دست اقویا علتِ  اَبَرگفتمانِ چپ: روسانتیمانِ امپریالیسم

 افتادگیِ جامعه( عقب
اسلام  غرب اَبَرگفتمانِ  روسانتیمانِ  )غرب ستگرایی:  اسلام  یزی  از  دوری  و  گرایی 

 ماندگی ما(. راستین علتِ واپس
مانده  شایان ذکر است که مفهوم روسانتیمان در ساحتِ آگاهیِ اندیشۀ ایرانی باقی

در ایران معاصر تبدیل شده است. برمبنای    «توهّمِ توطئه»  ساختِ گفتمانیو به ژرف
اند تا ایرانیِ باهوش و نخبه  دست هم دادهبهشناختی، تمامی بشریت دستاین نگاهِ روان

عدمِ پیشرفت »  الحیلی سرکوب کنند و مانع پیشرفت او بشوند، لذا مسئولیتِ را به لطایف
 است. «دیگری » درهرحال بر گردن «ما

 مِ ایرانیهای ناسیونالیس ویژگی
 هایی را بر شمرد؛ ازجمله: توان ویژگیبرای ناسیونالیسم ایرانی در این دوره می

گرایی(: در حوزۀ سیاسی: کسب مشروعیتِ سیاسی از ایران باستان؛  آرکائیسم )باستان .1
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در حوزۀ ادبی: تأکید مفرط بر زبان فارسی سره؛ در حوزۀ ایدئولوژی: بازسازی هویت  
 شانگانِ باستانیها و نبرمبنای سمبل

ای شعوبیّت نوین، البته با  ستیزی: بازتولید تقابلِ تاریخی عرب و عجم، گونهعرب  .2
 زبانی مدرن و استفاده از مفاهیم فلسفۀ غربی 

بازتولید تقابل خیر و شر: هر آنچه در فرهنگ و تمدن ما خیر و نیکی استْ ایرانی و   .3
است )و غالباً متعلق به عرب و اسلام(.  هر آنچه شر و بدی استْ غیر ایرانی و خارجی  

پیدا کرد. بر مبنای    توان در آثار کسانی چون علینقی منزویگونۀ افراطی این نگاه را می
تحلیل این دسته، حتی اگر در تمدن اسلامی اموری نیک و پسندیده یافت شود متعلق  

های سوم و چهارم هجری(  به تمدن ایرانی است که توسط متون دینی )در طی سده
 اخذ و به نام اسلام مُهر شده است. 

بسیار رادیکال    ستیزانْ جناح ستیزی است. اسلام ستیزی: سویۀ رادیکال عرب اسلام  .4
افتادگی است اسلام عامل عقب  هاآن دادند. از نظر  ناسیونالیسم ایرانی را تشکیل می

 گرایی است. حل توسعه در ایران، بازگشت به ایران پیش از اسلام و زرتشتو تنها راه

 (نامهتلغبر    تأکید افراطی بر پالایش زبان فارسی )نگاه کنید به مقدمۀ علامه دهخدا  .5

 هویت تهاجمی: بازسازی هویت برمبنای نفی دیگری .6

ملیّت  .7 بر  کید  تأ و  اسلامی  امت  با  مرزبندی  ایجاد  برای  امّت: تلاش  و  ملت  تقابل 
 ایرانی 

 های اصلی ناسیونالیسم ایرانیشخصیت 
تقی شخصیت .1 سیدحسن  روشنفکری:  علی  زادههای  قزوینیدشتی،  علامه   ،  ،

جمالزاده کسروی سیدمحمدعلی  احمد  منزوی،  علینقی  کاظم،  حسین    زاده، 
 ( مخوف تهران)نویسندۀ کتاب  ، مشفق کاظمی)ایرانشهر(، محمود افشار

  ، مهدی اخوان ثالث، صادق هدایت الشعرای بهارهای ادبی: ملکشخصیت .2

رضاشاهشخصیت .3 سیاسی:  علی  های  داورپهلوی،  تاشاکبر  تیمور  ،  فروغی  ، ، 
 .محمدرضا پهلوی

های ذکرشده، تمام  شایان ذکر است که ادعا بر سر این نیست که تمامی شخصیت
ناسیونالیسم را دارا هستند، بلکه ناسیونالیسم بسان چتری است که تمامی  های  ویژگی

های ادبی، فلسفی، دینی  توان جمع کرد؛ هرچند گرایشها را در زیر آن می این شخصیت
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اگرچه   باشند.  دارا  را  مختلفی  نگاه  ها آنو سیاسی  جزئیات  دنبال  در  را  متفاوتی  های 
را تحتِ لوای وجهِ جامعِ ناسیونالیسمْ متعلّقِ    هاآن توان  کنند اما در کلیّت قضیه می می 

ناسیونالیسم سیاسی  تبلور  اگر  راستا،  همین  در  دانست.  فکری  جناح  یک  را   به 
وجو کنیم، بایسته است تریبون و درحکومت پهلوی و تا حدودی در جبهۀ ملی جست

ارگان در  را  دوره  این  ناسیونالیست  روشنفکرانِ  نشریمحفلِ  و  فکری  ایشان  های  ات 
 پیگیری کرد. 

 های فکری ناسیونالیسم ارگان
کردند ناسیونالیسم  ای که در این دورۀ تاریخی تلاش میهای فکری مشهورترین ارگان

 را، به آن معنایی که در اینجا تعریف شد، ارائه کنند، از این قرار است: 
مجلهکاوه  .1 از  :  که  همّتِ   1922مارس    30تا    1916ژانویه    24ای  هیئت  »  به 

 (.زادهشد )با رهبری سیدحسن تقیمنتشر می  «پرستان ایران در برلنمیهن

شد. تز بنیادین در برلین منتشر می  1306تا سال    1301ای که از سال  : مجلهایرانشهر  .2
شدن قدرت خلاقۀ ذهن آریایی  ازدستاین نشریه این بود که امپریالیسم عرب عاملِ 

 (.112، ص 1379، است )آبراهامیان

کردند  جمعی از ایرانیان مقیم برلین آن را منتشر می  1303: که از اردیبهشت  فرنگستان .3
 برگزیده بودند.لوگوی خود  عنوان  به  شان(مثابۀ مدینۀ فاضلهو تصویر برلین را )شاید به

 کرد. منتشر می ای که محمود افشار: مجلهآینده .4
فعال بودند و از   کاوه های روشنفکری این دوره در مجلۀ از آنجا که بیشتر شخصیت

ست،  های روشنفکری این دوره شده اسوی دیگر این مجله بدل به سمبل و نماد حرکت
 وجه نیست. مشیِ فکری آن بیارائۀ گزارشی کوتاه از محتوای این مجله و خط

 نشریۀ کاوه 
شد، به دو  ای در میان آن( در برلن منتشر می که طی شش سال )البته با وقفه  کاوه مجلۀ  

شود. مدیرمسئول و سردبیر و تئوریسین فکری آن کسی  دورۀ جدید و قدیم تقسیم می
ن دو ی. مجله ارگان فکری روشنفکران عصر بود و متأثر از ازادهنبود جز سیدحسن تقی

بین بر نظام  بود(؛ و سیاست  مؤلفه: فضای حاکم  اول جهانی  الملل )که درگیر جنگ 
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شاه رضا  رگهخارجی  آشکارا  سطحی،  حتی  مروری  با  گونه.  از  حمایت    ایهای 
 شود.می  لای صفحات آن دیدهناسیونالیسم در لابه

سازد: در در ابتدا نگاهی دقیق به لوگوی مجله نکتۀ جالبی را برای ما مکشوف می
زمینۀ لوگو، که نمایشگر حملِ درفش کاویانی به دست کاوه است، خورشیدی در پس 

کند که  رسد که خورشید از سمت چپ تصویر طلوع مینظر میحال طلوع است. به
از لوگوی مجله را کنار مانیفست  علی القاعده غرب جغرافیایی است. اگر این تحلیل 
از بازچاپ    659کید دارد )ص  أ بگذاریم که بر پذیرش منفعلانۀ تمدن غربی ت  زادهتقی 

؛ تمام ارجاعات  1384،  منتشر کرده، تهران   که ایرج افشار  نشریه کاوه های  تمامی شماره 
به این چاپ است( و آن جملۀ معروف این است: »ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و  

(، آنگاه در مورد تحلیل لوگوی مجله، شاید  280مآب شود و بس« )ص  روحاً فرنگی
ها بعد در کتاب  ب، سالگفته درست باشد )این طلوع خورشید تمدن از غرتفسیرِ پیش 

غرب  برابر  در  می  شایگان  آسیا  و  وارونه  بارشود،  نور   این  و  بود  نجاتی  راه  اگر 
 آمد(. ای، همه از شرق و آسیا میرستگاری

ایم وگرنه نامیده « زاده مانیفستِ تقی »   در همان مانیفست )البته آن نوشته را ما  زاده تقی 
نویسد که برای پیشرفت و توسعه دو راه بیشتر وجود او خود چنین ادعایی نکرده است(، می 

ندارد: اختیاری و اجباری. راه اختیاریِ آن استخدام مستشاران فرنگی است و راه اجباریِ 
نویسد که شقِّ ثالثی وجود ندارد. این مطلب نه تنها ما را زاده می امه تقی آن استعمار. در اد 

( و بعضی از روشنفکران استعمار انگلیس در هندوستان  )رسالۀ  به یاد آرا و عقاید مارکس 
نوزدهم می  قرن  اروپایی  دربارۀ در رسالۀ    استوارت میل اندازد )برای نمونه: جان  متکبرّ 

ص  آزادی  می 45،  عنوان  را  مطلب  همین  صناعی،  ترجمۀ  است ،  بلکه شاهدی  کند(، 
پیش  ارزشی دوگانۀ روسانتیمانی  از همان نظام  انکار  قابل  و غیر  آدم استوار  وقتی  گفته. 

تقی استخوان  مثل  می این زاده  داری  تسلیم  غربی  تمدن  مقابل  در  می گونه  تواند شود، 
ای باشد از جوّ فکری غالب بر جامعه و مثالی از ناخودآگاه جمعی اجتماع )البته نمونه 

مآب و نه فرنگی«؛ ام »فرنگی زاده بعدها مدعی شد که من گفته هرچند در مقام تطهیر، تقی 
 ل به تفکیک شود(.که ظاهراً خواسته مابین صورت و مادۀ تمدن قائ

بیشتر محتوای مجله را بحث دربارۀ ماهیت تجدّد، زبان فارسی و تاریخ و اساطیر  
دهد. دربارۀ ماهیت تمدن )ص  اسلامی و اخبار روز تشکیل میـ    ایران، نقد تمدن ایرانی
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گرایانه  ( بحثی طرح شده است با موضوع هماهنگی روح اسلام و مدرنیته که تقلیل622
هم مطالبی دارد   625تا    621انجامد. در صفحات  بیشتر به آشوب فکری میاست و  

دربارۀ پروتستانتیسم اسلامی که نویسنده به دنبال اصلاح مذهب برای دستیابی به تجدّد  
ای میان اندیشۀ اشراقی هندی  ( شاهد مقایسه617ها )ص  است. در یکی دیگر از شماره 

فرسود دربارۀ تفاوت  حثی است مستعمل و دستایرانی[ با خرد یونانی هستیم که بـ  ]
 ماهوی مفهوم عقل در شرق و غرب جغرافیایی. 

که استعاره از شرق و غرب است،    «شب و روز»  هایی تحت نام در سلسله مقاله
گونه، که یادآور این ژانر خاص در تاریخ ادبیات فارسی است  نویسنده،با لحنی مناظره 

(، باورهای خرافی و غیر علمی را با علوم  153، ص  1383،  )نگاه کنید به: پورجوادی
الاصول بیشتر  یابد که علیکند و به نتایج دلخواهی دست میجدید غربی مقایسه می

 مجله( 39و  41های مصادره به مطلوب است. )نگاه کنید به شماره  هاآن 
(. پرداختن  388و معایب آن هستیم )ص    «خوانیروضه»  در جایی دیگر شاهد نقدِ 

هم یکی از پر بسامدترین موضوعات مجله است )مثلًا    به مقولۀ زبان فارسی و شاهنامه
از دورۀ   12،  11،  10،  3،  1های  مجله از دورۀ قدیم و شماره   47،  46،  45های  شماره 

 جدید(
  کاوهتوان مجلۀ  توزی ارائه شد، میینکلًا باتوجه به تعریفی که از ناسیونالیسم و ک

تمام  نماد  اصلیرا  و  این جریان  فکری  عیار  ارگانِ  البته مجلۀ    هاآن ترین    کاوهدانست. 
می تلاش  الحق  و  داشت  علمی  و  فاخر  و  پخته  و  زبانی  کادمیک  آ کارهایِ  کرد 

مقایسه کنیم این تمایز آشکار    ایرانشهررا، برای نمونه، با    کاوه ای ارائه کند. اگر  آبرومندانه
، زبان  زاده، با مدیرمسئولی حسین کاظمایرانشهرو برجسته است. زبان و محتوای مجلۀ  

آزارد، چیزی که  هایش روح را میه شدت توهین و فحاشیو بیانِ تندوتیزی است که گا
، به تعبیر ابوالفضل کاوه شود. درمجموع بایستی گفت که  دیده نمی  کاوه ابداً در مجلۀ  

 بود.  «لونی دیگر» ، در میان نشریات دیگرْ ازبیهقی

 گیرینتیجه
که امری عارضی و محصول تحولات اجتماعی  ایرانی، از آن جاییجریان ناسیونالیسم  

اولیّن   با  فلذا  کند،  ایجاد  عمیقی  پیوستگی  ایران  معاصر  تاریخ  با  نتوانست  بود، 
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های رقیب خالی  های جدّی دچار شکاف شد و فضا را برای ظهور اَبَرگفتمانمقاومت
ونالیسم ایرانی و هواخواهان دهد ناسیگونه که گزارش تاریخ به ما نشان میکرد. همان

تندوتیزش نتوانستند در تحقق اهدافی که برای خود تعین کرده بودند، موفق باشند. شاید  
ابهام در بصیرت تئوریک و افراط در  بتوان اصلی  ترین علت عدم توفیق این جریان را 

 عمل دانست. 
م  را در ظرف زمان و  این دوره  باید نخبگان  کان و بستر  البته شایان ذکر است که 

پرهیز کرد. واقعیت امر این است    هاآنتاریخی آن روزگار سنجید و از نقد غیرمنصفانۀ  
فلسفیِ عصر، امکاناتی بیش از این در اختیار روشنفکران این  ـ    که سازۀ مفاهیم فکری

هستیم باید    هاآنای زمانی، درحال قضاوت دربارۀ  داد و ما که، با فاصلهدوره قرار نمی 
نظر  شان داوری کنیم؛ امّا بههای فکری درباب تلاش   هاآن توجه به مقدورات    با عطف

اسلام بوده است که با تأکید ـ    تأکید بر دوگانۀ ایران  هاآنترین اشتباه  رسد که بزرگمی 
 اند.بر یکی الزاماً نفی دیگری را مدّ نظر داشته

دم تاریخی ایرانِ از سپیده  «اسلامیّت»  و  «ایرانیّت»  تمدنیِ ـ    تفکیک دولایۀ فرهنگی
اسلامی در سپهر فکری ما پیدا شد و در طی پانزده قرن گذشته، گهی این و گهی آن،  
تغلیظ شده است و رویاروی دیگری ایستاده. در دورۀ مورد بحث ما نیز، روشنفکران  

ضعیف کنند.  مان را تایرانی با تغلیظ لایۀ ایرانیّت تلاش کردند تا بُعد اسلامیّت تمدن
این مسئله که بعدها در دورۀ پهلوی دوم بدل به سیاست رسمی رژیم سیاسی حاکم شد،  

گرایی( را خلق و تقویت کرد  خویش )یعنی اسلام   «پادگفتمان »  نحوی اجتناب ناپذیربه
بتوان   لذا شاید  منتهی شد؛  یکی  این  زوال  و  یکی  آن  به هژمونیک شدن  ادامه  در  که 

کین جریان  توزناسیونالیسم  تکامل  و  تکوین  بعیدۀ  علل  از  یکی  را  پهلوی  عصر  انۀ 
 گرایی و متعاقباً ظهور انقلاب اسلامی نیز دانست.اسلام 
 

 منابع 
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متحد   ملل سازمان دوستانۀانسان  امور  هماهنگی دفتر   

 نسرین مصفا

نمونهدرحالی  کمککه  تاریخ    شرایط  در  نیازمند  هایانسان  به  های  در  اضطراری 
ویژه منازعات قومی و اختلافات بر  ها، بهبا افزایش درگیری  روزامروزه  لیکن وجوددارد، 

های  بیماری  زیست،   سر کسب قدرت سیاسی، تغییرات اقلیم و افزایش فشار بر محیط 
  ها آندیدگان ناشی از  شاهد بروز فجایع انسانی و طبیعی و آسیب ازپیشگیر، بیشهمه

های لازم،  که بدون کمکطوریهو وضعیت زندگی آنان در وضعیت اضطرار هستیم؛ ب
 .افتدحیات این افراد به خطر می

نگاهی به نقشۀ حالِ حاضرِ جهان حاکی از وقوع مخاصماتی با تأثیرات انسانی در  
در زمان تحریر این سطور، مردم غزه شاهد یکی از .  ابعاد وسیع در چندین منطقه است

اثرحملات  فجیع در  انسانی  صدمات  و  کشتارها  نیازمندترین  و  های  کمک  اسرائیل 
و جوامع دیگرِ درگیرِ   ، یمنهاست در سوریهاستمرار آنچه که سال.  دوستانه هستندانسان

ــ   مانند نپال و هاییتیــ    دیده از بلایای طبیعیمنازعات و در برخی از مناطق آسیب
بهمی  باعث  نیاگذرد،  مردم  از  کثیری  استوجودآوردن  شده  امدادرسانی  به  .  زمند 

 .  های مهم پیش روی جامعه بشری استمدیریت بحران ناشی از آن نیز یکی از چالش
فاجعهبی قربانیان  به  امدادرسانی  مرحلۀ  نخستین  درگیری   یاتردید  یا  و  طبیعی 

این گروهِ  . کنندای است که در آن زندگی می مسلحانه، اقدامات مسئولان محلی جامعه
می شامل  را  مشاغل  و  افراد  از  متنوعی  طیف  امدادرسانی  محلی،  بومیِ  دولت  شود؛ 

سرخ یا  مانند صلیبــ    های امدادی غیردولتیارتش، سازمان مدیریت بحران، سازمان
که مدیریت بحران  زمانی .  اندها از آن جملهو نیز رسانهــ    بخش خصوصی  و  احمرهلال
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دیدگان  رو شود، امدادرسانی به آسیبهی با چالش روببا وجود استفاده از امکانات داخل
 .آیدالمللی پیش می های فراملی و بینهای محلی فراتر رفته، نیاز به کمکاز ظرفیت

انسان امروزه سازمان امور  زمینۀ  در  فعال  و  های  بهبود کیفیت  راستای  در  دوستانه 
ای مرکزی برای  هسرعت پاسخگویی در وضعیت اضطراری، وظیفۀ همکاری با دولت

آسیب به  عهده  امدادرسانی  بر  را  سازمان.  دارنددیدگان  افزایش  این  بر  همچنین  ها 
ها و نیز جبران خسارات ناشی  سازی قبلی کشورها برای مقابله با بروز چنین بحرانآماده

 . کننداز آن حوادث تلاش می
انسان » امور  در  برای هماهنگی  متحد  ملل  تحت    1(اوچا)  «دوستانهدفتر سازمان 

های  دوستانه و پاسخگویی به بحراننظارت دبیرخانۀ سازمان ملل متحد، به امور انسان
های مسلحانه و بلایای  هدف غایی این نهاد، کاهش اثرات درگیری .  پردازد جهانی می

  همچنین اوچا سعی دارد تا از طرق.  طبیعی و نیز نجات جان گروه بیشتری از افراد است
جا توجه  انسانمختلف  امور  به  را  جهانی  طریق معۀ  از  خواه  کند؛  جلب  دوستانه 
کمک زمیناختصاص  یک  بازماندگان  به  مالی  آگاهی  های  افزایش  یا  و  مهیب  لرزۀ 

 .  شدۀ در جهانهای فراموش عمومی در مورد بحران
هماهنگی، حمایت  :  بررسی کرد توان اقدامات اوچا را در پنج دسته  طورکلی میبه

 .  گذارین، مدیریت اطلاعات، تخصیص منابع مالی و سیاستاز نیازمندا 
به   فعالان    اینکهباتوجه  و  نهادها  دیگر  با همکاری  غالباً  اوچا  اقدامات  و  اهداف 
مختلفی    دوستانه، از طرقگیرد، دفتر هماهنگی امور انسان ها صورت میمحلی و دولت

های مطبوعاتی،  نشست.  گیرد مردم بهره میبرای برقراری ارتباطات مؤثر با شرکا و نیز  
مصاحبه وب انتشارات،  تلویزیونی،  محصولات  سایتهای  اجتماعی،  و  خبری  های 

اطلاعای، کمپینچندرسانه فیلمرسانی، عکسهای  نقشهها،  و  ازجمله  ها، جداول  ها 
 .روندشمار میراهکارهای ارتباطی اوچا به

یخچه  تار
تأسیس انسان»  تاریخچۀ  امور  در  هماهنگی  برای  متحد  ملل  سال    «دوستانهدفتر  به 

میلادی و تأسیس ادارۀ هماهنگی امداد سوانح سازمان ملل متحد توسط قطعنامۀ   1971
 

1. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

 



 سفیر فرهنگ و دوستی   662

 

جهانی در بروز واکنش مناسب    ۀاز ناکامی جامعپس.  گرددمجمع عمومی بازمی   2816
کردهای عراق بحران  در سال  به  بهبود    1991،  با هدف  متحد  ملل  میلادی، سازمان 

محیطی و  های ناشی از فجایع زیستالمللی در پاسخگویی به بحرانکارایی جامعۀ بین
قطعنامه  درگیری  مسلحانه،  رساند  182/46های  عمومی  مجمع  تصویب  به  این .  را 

به موقعیتقطعنامه همچنین  به  مناسب  واکنش  ارائه  تأسیس  منظور  به  اضطراری  های 
 دست زد که دبیر کل سازمان ملل آن را   1های اضطراری نهادی برای هماهنگی کمک

انسان عنوان  به امور  در  کل  دبیر  نمودمعاونت  تعیین  بین  .  دوستانه  دائمی  کمیته 
برای    3های کمک روند تجمیع درخواست  ، 2سازمانی  نیز سرمایه در گردش مرکزی  و 

دوستانه را  های اضطراری انسانهای اصلی برای هماهنگی کمکنظام  4امور اضطراری
می بخش  .  دهندتشکیل  ملل  سازمان  کل  دبیر  قطعنامه،  این  تصویب  از  پس  اندکی 

های  منظور حمایت از معاون دبیر کل و ادارۀ هماهنگی کمکرا به  5دوستانه امورانسان
 . رد کاضطراری به این مجموعه اضافه  

دوستانه در چارچوب دفتر سازمان ملل متحد در امور انسان  1998سرانجام در سال 
عنان   ۀ برنام  کوفی  امور اصلاحات  بخش  جایگزین  و  تشکیل  متحد،  ملل  دبیرکل   ،

اختیارات این نهاد از صِرف این اصلاح شکلی سبب گسترش حدود  .  دوستانه شدانسان 
ها و نیز نمایندگی مشی خط   ۀ دوستانه به توسع های انسان پاسخگویی و هماهنگی کمک 

، دبیر کل 2005همچنین در سال .  دوستانه گردیده است های انسان افراد نیازمند به کمک 
انسان  اصلاحات  ملل  پیش دوستانه سازمان  افزایش  باهدف  را  پذیری، بینی ای 

دوستانۀ جهانی به این نهاد ابلاغ پذیری و نیز مشارکت مؤثرتر در اقدامات انسان مسئولیت 
 :رد کتوان در چهار سرفصل ذیل خلاصه  طورکلی مأموریت اصلی اوچا را می به .  نمود 

 اثرات کاهش منظوربه دوستانهانسان اقدامات قانونمندسازی و هماهنگی تجهیز، .1
 هابحران مخرب 

د حقوق از حمایت .2  دیدهآسیب افرا

 
1. Emergency Relief Coordinator (ERC) 

.2  Inter-Agency Standing Committee (IASC( 

3. Consolidated Appeals Process (CAP) 

4. Central Emergency Revolving Fund (CERF) 

5. Department of Humanitarian Affairs (DHA) 
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نه اقدامات و قبلی آمادگی گسترش  .3  پیشگیرا
هکارهای تسهیل .4  پایدار را

ها کشور جهان های مختلف، در دهاین سازمان امروزه با کارمندان خود در ظرفیت
کارمندان  . پردازد دوستانه میای، به هماهنگی امور انسانمقر اصلی و دفاتر منطقه  و در

پذیری، آگاهی  های مختلف، یکی از علل انعطافها، تجارب و تخصصاوچا با ملیت
های محلی  اوچا از طریق همکاری نزدیک با دولت.  بومی و تعهد اقدامات اوچا هستند

های مرتبط که  تلاش است تا از همکاری مؤثر میان سازمانو نیز با اقدامات میدانی در 
شود، اطمینان سبب امدادرسانی فوری و کارآمد به قربانبان فجایع طبیعی و انسانی می

کند انسان .  حاصل  امور  هماهنگی  دفتر  خود،  اعضای  اقدامات  شرکای  را  دوستانه 
صندوق متحد،  ملل  سازمان  اعضای  برنامهازجمله  و  مالی  تا  هاهای  خاص  ی 

 . دهندهای غیردولتی تشکیل میاحمر و سایر سازمانهلال

 ها فعالیت 
های فعالیت اوچا بسیار متنوع است و اموری از قبیل  توان گفت که زمینه طورکلی میبه

محیطی،  های اضطراری زیستآوارگی، آمادگی اضطراری، واکنش اضطراری، موقعیت
های کشتارجمعی در مناطق  ستفاده از سلاح دوستانه، منع اهای انسانبررسی واکنش

بشردوستانۀ   همکاری  بشردوستانه،  حقوق  به  دسترسی  غذایی،  امنیت  مسکونی، 
های بشردوستانه، مشارکت بشردوستانه، راهبری  شهروندان و نظامیان، سلسله توسعه

ها،  های منطقی، بررسی نیازها، همکاری اوچا و دولتاقدامات بشردوستانه، حمایت
بشردوستانه به مراحل توسعه را شامل  های  هاباگذر از کمکظت، افزایش ظرفیتمحاف

ها در نقاط مختلف جهان  که متأسفانه هرروزه به تعداد فجایع و بحرانازآنجایی.  شودمی 
به  اضافه می رو  نیز  نیازها  این  به  پاسخگویی  برای  انسانی  و  مالی  منابع  به  نیاز  شود، 

کننده وظیفه دارد تا اطمینان حاصل کند که  نهاد هماهنگعنوان به اوچا. گسترش است 
صورت کارآمد و فوری با تأمین نیازهای تخصصی، فنی و مالی لازم، امدادرسانی به

می  و  .  پذیرد صورت  اطلاعات  صحیح  مدیریت  بشردوستانه،  اقدامات  هماهنگی 
بحران به  مناسب  پاسخگویی  اجرای  ضمانت  مالی،  منابع  متخصیص  در  های  تعدد 

 : اند ازهای اصلی اوچا عبارت فعالیت. سطح جهان است
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 : هماهنگی .1
تخصص  ترینمهمتردید  بی و  ابزارها  و  افراد  گردآوری  اوچا  نجات  وظیفۀ  برای  ها 

بحرانانسان خطر  در  جهان  سراسر  در  که  است  گرفتههایی  قرار  مختلف  . اندهای 
انسانسازمان اقدامات  دولتدهی  سازمدوستانۀ  سازمانانها،  نیز  و  دولتی  های  های 

المللی  غیردولتی از طریق هماهنگی اقدامات مؤثر و اصولی، وظیفۀ عمدۀ این نهاد بین
دوستانه عمدتاً بر عهدۀ کمیتۀ دائمی بین  های انسانوظیفۀ هماهنگی در کمک.  است

.  شودهای اضطراری اعمال میکنندۀ کمکسازمانی است که از طریق نهاد هماهنگ
شوند تا اطمینان  هایی تحت عنوان واکنش سریع به خدمت گرفته میبدین منظور گروه

حاصل شود که ابزار و خدماتْ به بهترین شکل ممکن در اختیار قربانیان بلایای طبیعی  
درگیری  میو  قرار  مسلحانه  در .  گیرد های  امدادرسانی  آمادۀ  فعالان  از  فهرستی  اوچا 

ماه به مناطق    6صورت چرخشی برای مدت  توانند بهوم میاختیار دارد که در مواقع لز
شوند اعزام  امکان  .  موردنظر  مرتبط،  نهادهای  سایر  همکاری  با  انسانی  ظرفیت  این 

 .ترین زمان ممکن را دارد افزایش در کوتاه
همکاری با شرکای مختلف جهت بررسی نیازهای واقعی افراد، اقدامات مؤثر بر 

های منظم از عملکردهای مرتبط  ن منابع مالی، تنظیم گزارش، تأمیهاآنتغییر وضعیت 
های نظامی در مواقع مورد نیاز، در دستور کار دفتر امور و نیز تسهیل همکاری با فعالیت

کنندۀ  هماهنگعنوان  به  توان اذعان کرد که اوچا طورکلی می به.  دوستانه قرار دارد انسان
فعالیت انساناصلی  با طراحی یک نظام  دوستانه در سراسهای  تا  دارد  ر جهان، سعی 

سازمان برای  کمکهدفمند  انساندهی  فعالان  های  هماهنگی  برای  بستری  دوستانه، 
گروه نمایندگان  امور،  این  کمکملی  امدادرسان  مختلف،  های  کشورهای  در  کننده 

.  فراهم نمایدهای مالی احتمالی  المللی مرتبط و نیز سرمایهای و بینهای منطقهسازمان
به که  نیز  را  اموری  تا  دارد  تلاش  اوچا  حمایت  همچنین  تحت  رسمی  صورت 

المللی نیستند، ازجمله کمک و حمایت از آوارگان داخلی، به بهترین  های بینسازمان
 . های بشردوستانه قرار دهدشکلْ مشمول کمک

راری بر  های اضطاز سوی دیگر، اوچا نقش کلیدی در عملیات اجرایی در موقعیت 
های مشترک،  بندی نیازها، تدوین سیاستبررسی موقعیت بحرانی، اولویت.  عهده دارد 

سازی اطلاعات عمومی و نیز کنترل و  انتقال منابع مالی و سایر منابع موردنیاز، شفاف
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شمار  نظارت بر اقدامات امدادرسانی، ازجمله وظایف مهم اوچا در بخش اجرایی به
 . رودمی 

این،  بر  به  علاوه  دبیرخانهاوچا  به  مثابه  سطح  بالاترین  در  که  دارد  وظیفه  ای، 
نظام  درونهماهنگی  اصلی  آن،  های  با  وابسته  مؤسسات  و  ملل  سازمان  سازمانی 

ازجمله این  .  اند، بپردازد که به هماهنگی امور و پاسخگویی به بحران مشغول هاییآن 
ارزیابی و هماهنگی فجایع سازمان    سازمانی، تیمتوان به کمیته دائمی درونها مینظام 
 . اشاره کرد  2وجو و نجات المللی مشورتی جستو گروه بین 1ملل

هماهنگ اقدامات  دیگر  میان  از  متقابل  ارتباط  افزایش  برای  تلاش  اوچا،  کنندۀ 
پُرکردن . دوستانه مشارکت دارندشهروندان و عاملان نظامی است که در عملیات انسان

ای جامع برای  محیطی و ارائۀ برنامههای اضطراری زیستمدیریتی در موقعیتخلأهای  
 . روندشمار میهای بشری نیز از کارکردهای دیگر اوچا بهحفظ ذخیره 

بحراناصلیعنوان  به  اوچا در  امدادرسانی  نهاد  که  ترین  دارد  باور  جهانی،  های 
به همین منظور  .  دگی قبلی استها، داشتن آماعامل واکنش مؤثر به این بحران  ترینمهم

پذیر جهان،  ویژه در نقاط آسیبو برای کاهش آثار مخرب فجایع طبیعی و انسانی، به
دولت با  همکاری  به  سازماناوچا  منطقهها،  سازمانهای  نیز  و  جهانی  و  های  ای 

به که  با  غیردولتی  مرتبط  اجرایی  اقدامات  نیز  و  پیشگیرانه  اقدامات  مسئول  نحوی 
ابزارهایی در جهت هشدارهای زودهنگام، تهیۀ نقشۀ نقاط خطر  .  پردازد اند، میفجایع

ریزی برای وقایع احتمالی، ازجمله خدمات اوچا برای پیشگیری و کاهش  و نیز برنامه
 . آثار مخرب سوانح است

به اوچا  هماهنگی  اطمیناناقدامات  برای  آسیبطورکلی  مردم  به  به بخشی  دیده 
اوچا  .  کنندۀ منابع از طرف نظام ملل متحد استش رهبری و بسیج ها و نقدریافت کمک

ارائۀ کمک برای  میانجی خوبی  نیست؛ درحقیقت  این  .  هاستسازمانی عملیاتی  در 
هماهنگی، اوچا بر پایۀ هماهنگی بین تمامی بازیگران مطرح و ایجاد اعتماد متقابل بین 

 .  کندهمکاران عمل می
ها مسئولیت اولیه های اوچا در نظر است که دولتتمام فعالیتاین نکتۀ مهم در  

 
1. United Nations Disaster Assessment and Coordination system (UNDAC) 

2. International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) 
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ها بین زنان  همچنین، برابری فرصت.  عهده دارنددوستانه را بههای انسانبرای ارائۀ کمک
به استفاده از ظرفیت.  های اوچا لحاظ شده استو مردان در برنامه های زنان و  اوچا 

 .  دارد  ی مختلف اعتقادهادختران در کنار مردان و پسران در گروه
 : دیدگانآسیب از حمایت .2

دوستانه به  های انساننمایندۀ افراد نیازمند به کمکعنوان  به  در بسیاری از موارد اوچا
. گویدپردازد و در مواقع لزوم از طرف افراد این گروه سخن میمی  هاآن دفاع از حقوق  

بیان حرف صحیح   معنای  به  نمایندگی  این  اوچا  اصلی است برای  این  .  به مخاطبان 
انسان امور  فعالان  شامل  سازمانمخاطبان  سازماندوستانه،  غیردولتی،  های  های 

دولتجامعه رسانهمحور،  بینها،  و  ملی  درگیری های  طرفین  مسلحانه،  المللی،  های 
منطقه نهادهای  قرارگرفتهخیرین،  سوانح  آسیب  مورد  که  جوامعی  نیز عموم  ای،  و  اند 

و کمک.  شودانی میجامعۀ جه نمایندگی، گسترش حمایت  این  از  اوچا  های  هدف 
 .ها و نیز محافظت از جوامع استمشیمالی به افراد نیازمند، تغییر خط

به   نیازمند  افراد  نیازهای  و  بشردوستانه، حقوق  اصول  دربارۀ  مذاکرات  درحقیقت 
.  است اوچا    ۀ، بر عهددوستانه و نیز محافظت از شهروندان و امدادگرانانسان  هایکمک

های  توان به حمایت از حقوق نیازمندان به کمکبرای نمونه ازجملۀ این مذاکرات می
ارتباط  انسان برقراری  یا  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  جاری  مباحث  در  دوستانه 

 . های مسلحانه اشاره کرد متقابل میان طرفین متخاصم درگیری 
تفاوت   از  از طرقگذشته  تا  دارد  تلاش  همواره  اوچا  قواعد   رویکردها،  مختلف، 

سو  از یک.  المللی را بازنشر کندطرفی، استقلال و احترام به قوانین بین دوستی، بیانسان
های  های مطبوعاتی و درگاهها، نشستها، سخنرانیای ازجمله مصاحبهارتباطات رسانه

این دفتر از افراد نیازمند است؛ اما از دیگر سو    ترین شیوۀ نمایندگیلمس  اینترنتی، قابلِ 
صحنه با  های پشتدوستانه از طریق دیپلماسیبخش نمایندگی در امور انسان  ترینمهم

 . گیرد ها صورت میها و سازماندولت
.  بندی مسائل بپردازدکند تا به اولویتهمکاری با شرکای متعددْ اوچا را وادار می

ازقبیبحران تازه،  طوفانهای  موقعیتل  تا  مخرب  مزمنهای  بحرانیِ  مانند  ــ    های 
حلدرگیری  امنیت های  عدم  و  اقلیمی  تغییرات  چون  وقایعی  اثرات  نیز  و  نشده  ورفع 

وتحلیل مسائل  اوچا با تجزیه.  ازجملۀ این مسائل است ــ    گیرهمه  یهاغذایی و بیماری
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های منظم از مسائل روز تهیۀ گزارش.  ها دارد ترین موقعیتمتعدد سعی بر حل پیچیده
های بشردوستانه در جهان  گرفته، به پیشبرد سریع و مؤثر کمکو نیز اقدامات صورت 

 . کندکمک می
یت  .3  :اطلاعات مدیر

اطلاعات انتقال  و  تحلیل  اوچا  وظایف  از  موقعیت  یکی  مورد  در  نیازمند  مهم  های 
گفت اوچا توسط نیروهای خود  توان  خلاصه میطور  به  .دوستانه است اقدامات انسان

جمع اشتراکبه  و  مکانآوری  ازقبیل  اطلاعاتی،  نیازهای  گذاری  بحران،  وقوع  های 
این  .  پردازد دیده و تعیین گروه مناسب برای امدادرسانی سریع، می اساسی افراد آسیب

.  دار استهای جهتگیری ها و تصمیمریزیآوری اطلاعات گامی مؤثر در برنامهجمع
شده نیز نقش حیاتی در  آوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات گردآوریگذشته از جمع

ایفا مینجات جان انسان علاوه بر این، یک نظام مدیریتی  .  کند ها در شرایط بحرانی 
نه اطلاعات،  اشتراکصحیح  به  و  تحلیل  مراحل گردآوری،  تمامی  گذاری  تنها شامل 

شود، بلکه باید با سازوکارهای مناسبْ  بوط می های مرها و دولتاطلاعات میان سازمان
بدین  .  اطمینان حاصل کند که هماهنگی میان نهادهای عملیاتی نیز کارآمد و بهینه است

گانۀ افراد نیازمند کمک،  ای در موقعیت اضطرارْ باید بر سهترتیب، چنین نظام مدیریتی
نیز رسانهسازمان امدادگر و  نظارت داشته بهای  زمان وقوع یک .  اشدهای جهانی  در 

ای از اطلاعات سودمند بحران، اوچا با همکاری شرکای مرتبطْ اقدام به تهیۀ مجموعه
ترین شیوه  اصلی  «چه کسی؟ چه کمکی؟ و کجا؟»   گویی به سه سؤالِ پاسخ.  کندمی 

است بحرانی  شرایط  به  مناسب  واکنش  ارائۀ  که .  برای  است  این  توجه  شایان  نکتۀ 
گردآوری   قابلاطلاعات  و  آسان  همگان  برای  باید  به  شده  باشند؛  منظور فهم  همین 

ها نقش کلیدی در انتقال اطلاعات حیاتی  ها و فیلمها، عکسها، جداول، گزارشنقشه
 . کننددر تمامی سطوح بازی می
اطلاعات   سایر    ترینمهممدیریت  با  مؤثر  همکاری  درزمینۀ  اوچا  وظیفه 

های  اوچا با ارائۀ اطلاعات استاندارد و نیز تحلیل.  هاستهای مرتبط و دولتسازمان
از احتمال موازی کاری، اتلاف وقت و هدررفت  تمامی ارگانمشترک به های مربوط، 

سی در  تردید مدیریت صحیح اطلاعات نقش اسا اگرچه بی.  کندسرمایه جلوگیری می
کند، از کارکرد مؤثر این  واکنش فوری و متناسب به فجایع طبیعی و انسانی بازی می
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اوچا با فراهم کردن ابزارها  .  های پیش از فاجعه نیز نباید غافل مانداطلاعات در آمادگی 
ای را  کند تا رویکرد پیشگیرانه و خدمات بشردوستانه به دیگر شرکای خود نیز کمک می

یکی از این .  ی قبلی، واکنش مناسب و تصمیمات صحیح اتخاذ کنندسازجهت آماده
امداد تارنمای  پوشش    1ابزارها  به  که  بحران  24است  و  مخاصمات  فجایع،  ها  ساعته 

 . کندالمللی را تسهیل میپرداخته و امکان امدادرسانی بین
 : دوستانهانسان  مالی امور .4

دوستانه نیز ازجمله وظایف امور انساندهی و نظارت بر مسائل مالی مرتبط با  سازمان 
می محسوب  انسان.  شود اوچا  امور  فعالان  بحرانی،  نجات  در شرایط  برای  دوستانه 

توانند از پشتوانۀ مالی اوچا های مسلحانه می جان افراد در بلایای طبیعی و درگیری
.  کند می  از کل بودجۀ سالانه اوچا را سازمان ملل متحد تأمین   %5تنها  .  استفاده کنند 

های  تفصیل بیان خواهد شد، از طریق بودجهگونه که به سایر منابع مالی اوچا، همان 
نقش اوچا تجمیع .  شود های داوطلبانۀ کشورهای عضو تأمین میادغامی و نیز کمک 

های اضطراری  دوستانه برای اطمینان از ارائۀ پاسخ منسجم به موقعیتبازیگران انسان
اوچا .  است  اصلی  انسان وظیفۀ  اقدام  برای  مؤثر  هماهنگی  و  بسیج  با  ،  دوستانه 

است  اهداکنندگان  مالی  منابع  را .  همکاری  خود  فعالیت  اوچا  آنان  کمک  بدون 
دهد نمی انجام  کمک .  تواند  به  زمان اوچا  در  مناسب  حمایت  برای  مستمر  های 

 . اضطرار نیازمند است 
صندوق مرکزی واکنش  :  کنداستفاده میطورکلی اوچا از سه نوع بودجۀ ادغامی  به

بشردوستانه 2اضطراری  حقوق  مشترک  صندوق  اضطراری  3،  واکنش  صندوق  . 4و 
ها و شرایط اضطراری در  صندوق مرکزی تأمین بودجه لازم برای واکنش فوری به بحران

دوستانه  کارکرد صندوق مشترک حقوق انسان  ترینمهم.  سراسر جهان را بر عهده دارد 
بینی برای کشورها در شرایط بحرانی شدید و بلندمدت سازی منابع مالی قابل پیشفراهم

در طرف مقابل،  .  وبیش حدود صدمیلیون دلار استاست که رقم این کمک متغیر و کم

 
1. Relief Web 

2. Central Emergency Response Fund (CERF) 

3. Common humanitarian funds (CHFs) 

4. Emergency response funds (ERFs) 
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پردازد؛ که  های ناگهانی می صندوق واکنش اضطراری به تأمین بودجۀ فوری برای بحران
 .یابدای اختصاص میبرای هر بحران بودجه

صحنه برای حل های پشت رسانی سریع به قربانیان بلایای طبیعی، دیپلماسی کمک 
های مسلحانه پیشرفته و نیز تهیۀ اسباب ضروری زندگی برای افرادی که در نقاط درگیری 
شده فراموش  مختلف  سوانح  دچار  دنیا  از  شدۀ  همه  این اند،  مالی  پشتوانۀ  طریق 
یک عنوان  به   از دیگر سو، برنامۀ واکنش بشردوستانه .  شود های ذخیره ممکن می صندوق 

 .رود شمار می های بشردوستانه نیز به ابزار مالی عامل ارتباطی میان شرکا و داوطلبان کمک 
های مالی و خدماتی داوطلبانه در  در کنار این سازوکارهای رسمی اقتصادی، کمک

.  شودرسانی به افراد نیازمند منجر میکشور دنیا به بهبود کارایی کمک  150زدیک به  ن
دیدۀ دهد که به افراد آسیبهای مالی و غیرمالی داوطلبانه به اوچا این امکان را میکمک

ای از های مالی اهدایی مجموعهگروه کمک.  های بشردوستانه اعطا کندبیشتری کمک
کمک کمکاهداکنندگان  کنار  در  که  اوچاست  به  مالی  مدیریت،  های  در  رسانی، 

حضور این افراد که عمدتاً از .  کنندگذاری و امور اقتصادی نیز ایفای نقش می سیاست
کشورهای قدرتمند دنیاهستند، به پیشبرد اهداف اوچا از حیث سیاسی، مالی و فنی نیز  

 . کندکمک می
را  اوچا  بودجۀ  از  دیگر    بخشی  و چند کشور  اروپا  اروپایی، کمیسیون  کشورهای 

 .  کنندمین می أت
آسیبکمک افراد  به  برنامهرسانی  تحت  کشور  هر  در  چرخۀ  عنوان  به  ایدیده 

میبرنامه صورت  بشردوستانه  نهاد،  های  مقدماتی  اقدامات  هماهنگی  به  که  گیرد 
می  هاآنمدیریت   نهایی  واکنش  برنامه.  پردازد و  چرخۀ  به همت  این  کشور  هر  در  ها 

انجام می پنج مرحلۀ اصلی تشکیل می.  شودفعالان محلی مقیم  از  :  شوداین چرخه 
برنامه نیازها،  بررسی  تحلیل  درنهایت  و  نظارت،  و  اقدام  منابع،  انتقال  ریزی صحیح، 

امدادرسانی  یک  ضمانت  چرخه  این  صحیح  و  کامل  انجام  گرفته،  صورت  اقدامات 
قاب این نظام .  بینی استل پیشمؤثر، کارآمد و  پایگاه  تمامی  های مالی تحت نظارت 

کند و اطلاعات آن برای عموم  دادۀ ردیابی مالی قرار دارند که اوچا آن را مدیریت می
 . دسترس است قابل

که مدیریت ذخیرۀ مالی توسط اوچا، امکان  توان گفت، درحالیخلاصه میطور  به
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می فراهم  را  بشردوستانه  نیازهای  به  سریع  بشردوستانه  واکنش  واکنش  برنامۀ  کند، 
سازی روند  همکاری اقدامات بشردوستانه را تضمین و سیستم ردیابی مالی به شفاف

می مالی  منابع  ب .  پردازد تخصیص  متقابل  ارتباط  و  همکاری  با  مراحل  این  ا  تمامی 
 .  پذیرد های مرتبط صورت می کشورهای عضو و سازمان

 :گذاریسیاست .5
با امور بشردوستانه استدیگر کارکرد اوچا تهیۀ اصول راهنما و سیاست .  های مرتبط 

های اوچا باهدف اصولی کردن اقدامات بشردوستانه، نجات جان افراد و نیز  سیاست
عریف و بررسی روندهای رایج،  اوچا با ت.  گیرد کاهش اثرات مخرب سوانح صورت می

المللی و نیز اصول های هماهنگ، قوانین بینهای بشردوستانه را در تهیۀ سیاستگروه
ها همچنین معاونت دبیر کل سازمان ملل در  این سیاست.  رساندبشردوستانه یاری می

بشردوستانه قرار  ترین مشاور دبیر کل در امور  های اضطراری را اصلیهماهنگی کمک
 . دهدمی 

پایه قواعد بشردوستانه و حقوق بشر به تهیۀ دستورکار هماهنگ برای اقدام  اوچا بر 
قریب  سوانح  مقابل  در  همسان مناسب  بر  سعی  پرداخته،  سیاست الوقوع  های سازی 

دارد کمک  امدادی  نهادهای  دستورالعمل .  رسانی  این  از  هماهنگی هدف  تنها  ها، 
فعالان امور بشردوستانه نیست، بلکه بیش از آن سعی بر افزایش کارایی   گیرندگان و تصمیم 

همین منظور، در کنار ارائۀ راهکارهای به .  عمل امدادگران در مواقع اضطرار استو سرعت 
به اصلاح   ها آن مشترک، اوچا سعی دارد از طریق ارزیابی اقدامات پیشین و میزان موفقیت  

بدین ترتیب گردآوری اطلاعات صحیح در هر مرحله از .  های امدادی جدید بپردازد نظام 
اقدامات امدادی بشردوستانه نقش بسزایی در تدوین و ترویج استانداردهای امدادی و 

ای که نیروهای حافظ صلح ویژه در موقعیت پیچیده استفادۀ بهینه از منابع بر عهده دارد؛ به 
فعالیت  به  محلی  فعالان  کنار  در  متحد  ملل  می سازمان  بشردوستانه  پردازند، های 

کمک سیاست  حدود  دربارۀ  صریح  و  روشن  قابل ها  نقش  بشردوستانه  در های  توجهی 
 .امنیت محیط و پیشبرد اهداف امدادی اوچا دارد 

ای از موضوعات، از پاسخگویی فوری به های اوچا طیف گستردهگذاریسیاست
در :  گیرد؛ برای نمونهبلندمدت را در بر می های  نیازهای افراد تا رایزنی برای حل بحران

آسیب مقابل  در  شهروندان  از  محافظت  درگیری سومالی،  در  احتمالی  های  های 
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از دسترسی   اطمینان  اوچا  به کمک  هاآنمسلحانه و حصول  فوری  اولیه دغدغۀ  های 
میبه شکل  شمار  آهستگی  به  و  زمان  طول  در  که  عظیمی  فجایع  مورد  در  اما  آید؛ 

سالی و قحطی، افزایش همکاری بین دولت ملی و فعالان امور رند، مانند خشکگیمی 
های ملی، هدف اصلی  پذیری افراد و تقویت توانایی دوستانه جهت کاهش آسیبانسان

و  گذاریسیاست.  اوچاست ثبات  به  بحران  از  انتقال  مهم  مرحلۀ  به  باید  همچنین  ها 
که عموماً با فشارهای اجتماعی و اقتصادی  ای  صلح نیز توجه کافی مبذول کنند؛ مرحله

 . پذیرد شدید بر شهروندان صورت می
اصل تساوی جنسیتی   های امور بشردوستانه باید بهمشیها و خطاگرچه در سیاست

درعین اما  داشت،  مبذول  کافی  و  توجه  زنان  کودکان،  مختلف  نیازهای  به  توجه  حال 
 . ثربخشی اقدامات صورت گرفته استمردان در شرایط بحرانی از عوامل مهم در ا

سیاست طریق  از  عمومی اوچا  آگاهی  تا  دارد  سعی  بشردوستانه  امور  در  گذاری 
این سازمان  .  کشورهای عضو را نیز دربارۀ اصول بشردوستانه و حقوق بشر گسترش دهد

با همکاری دیگر نهادهای اصلی سازمان ملل، از قبیل مجمع عمومی، شورای امنیت 
سالانۀ بخش امور بشردوستانۀ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،   و نیز نشست 

 .المللی دارد های ملی و بینسعی بر توسعۀ معیارهای بشردوستانه در برنامه
اوچا مانند دیگر نهادهای سازمان ملل متحد در بستر کلی و فضای حاکم بر آن 

می انسانفعالیت  به  کمک  به  کند،  توجه  بدون  اضطرارْباید  وضعیت  در  نیازمند  های 
های انسانیِ ناشی از مخاصمات  ولیکن درمورد بحران  ، ن صورت گیرد آریشۀ شرایط  

 . شودمی   ها آن های درگیر موجب سیاسی شدن منافع متعارض دولت ، مسلحانه 
رف  المللی، از طدوستانه در سطح وسیعی از جامعۀ بینامروزه موضوع امور انسان 

های موجود  ترین چالشمیکی از مه.  شودنهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دنبال می 
انسان  امور  زمینۀ  هماندر  نیازهای  طوریدوستانه،  میان  شکاف  رفت،  آن  ذکر  که 

رتبه از طرف  ها، مانند تشکیل پانل عالیبرخی کوشش.  بشردوستانه و تأمین منابع است
در این گزارش علاوه .  منتشرشد  2016آن در سال    دبیرکل ملل متحد است که گزارش

رهیافت سه محور توسعه، صلح و    دوستانه،به برایندبرموضوع تأمین مالی امور انسان 
 .توجه شد هاکمک ئۀدوستانه برای ارا انسان

بینافزایش بحران به  هاییآنحتی  المللی،  های  تعارض  از منطقۀ  وجود که خارج 
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، اوضاع  ، یمنهای طولانی در سوریهمسئلۀ پناهندگی در اروپا، جنگآیند، مانند  می 
ها نقطۀ دیگر و سیل پناهندگان روهینگیا و مهاجران ناشی  شکننده در جنوب سودان و ده

به رخ می را  نیازمندی  مردم  اقلیمْ وجود  تغییرات  آنان موضوعی از  به  کشد که کمک 
 .  اخلاقی است

آسیب دید؛   دوستانه در طول چهارسال ریاست جمهوری دونالد ترامپانسان   امور
دولت بین  قدرت تنش  و های  رقابت  به  فزاینده  توجه  و  دیپلماتیک  مند،مشکلات 

 .  به بدترشدن اوضاع کمک کرده است  هاآنشدن میان سیاسی
آثار همه  19 گیری کویدحاضر هم همهدرحال اقتصاد و زندگی در  و  بر  آن  جانبۀ 

 . المللی تأثیرگذاشته استوبیش، بر همکاری بینکشورهای جهان، کم
قدرت امروزه  کمک روز،  زمینۀ  در  ادبیات  تولید  در  جنوب  کشورهای  های یافتن 

های های زیادی از ریشه ، به طرح تحلیل هاآن دوستانه وتجارب چگونگی دریافت  انسان 
کمک  است انسان های  استعماری  انجامیده  از .  دوستانه  حمایت  و  انسانیت  به  تعهد 

تحقق .  های صِرف حقوقی و ساختارهای نابرابر، امکان پذیر نیست ها در چارچوب انسان 
 .رو استهای عمده روبه دوستانه در جهان نابرابر و توزیع ناعادلانه، با چالش امور انسان 

ناشی از تضادهای موجود    ایی مانند اوچا، در بستر کلی جهان حاضر نقش نهاده
پذیر باید تحلیل گردد؛ لیکن جوامع سلطه  گر وهای کشورهای سلطهدر قالب سیاست

المللی،  های بینهای پیش رو، مانند دیگر سازمانباید اذعان داشت که با همۀ چالش
. خود است و ایفای نقش ای برای انجام وظایفعرصه



 

 

 پایتخت گل  «دوشنبه»

 * علی موسوی گرمارودی

 شبستری  مجتهد اشرف تقدیم به دوست مکرم، استاد دکتر علی 

 پایتختِ گل و دل و سخن است 

 

است   من  سال  و  ماه  که  دوشنبه   نه 

 

دن مهربانی   است یمرکز 

 

بهشت  و  گل  و  درخت   آساست پر 

 

دارد جان  شهر  دیوار  و   در 

 

خانه  هر  داردخشت  زبان   ای 

 

گویی سخن  گر  سبزه  و  گل   با 

 

می  خوشخوپاسخت  به   ی ی دهد 

 

خداست همه بهشت  جلوۀ   جا 

 

 جا نور و آب و رنگ و صداست همه 

 

رودکی خیابان   بنگر  به 

 

به  سبز  چترِ  شاخه  از   سر دارد 

 

روانشهر   آبِ  سویِ  دو   مانده 

 

تازه   سو  دو  نغزهر  جوان  روی،   و 

 

گذرد   کز  «وَرزاب»  رود  میان 

 

خانه  به  تا  را  ببردعشق   ها 

 

چ دکان  از  بتوانی   نی یسبزه 

 

به  سبز»  رو  ب  «بازار   نی یتا 

 

پنهان پری  یک  سنگ  هر   پشت 

 

آن ی  بن  از  رمیده  غزالی   ا 

 

مست   چشم  از  است شهرْ   لبریز 

 

است   تیز  گلرخان  مهر   آتش 

 

چشم پُرساغر  مستی  ز   ها 

 

دُر   پُر  گھر  ازین  شهر   صدف 

 

دارد مهربان  و  گرم   مردمی 

 

دارد  جهان  مردمی  چنین   کم 

 

 
، رایزن اسبق فرهنگی گلچرخادبی    ۀفارسی، مسئول ماهنام آموختۀ علوم قضایی و زبان و ادبیات  دانش  *

 ، شاعر، پژوهشگر، نویسنده. ایران در تاجیکستان
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لبخند  گل  زن  و  مرد  لب   بر 

 

پابند گرم   دوستی  به  و   جوش 

 

 خواهندکوش و کم مردمی سخت 

 

گاه   آ و  نازنین   ندامردمی 

 

اندیشه اهل   اهل  و   فکرند 

 

نمک  وفاپیشهبا   خوردگان 

 

نکته باریکمردمی  و   اندیاب 

 

تاجیکمن  زبانهم   انداند، 

 

چونی  گویمت  چه  دوشنبه   ای 

 

افزونی   باز  تو  گویم   هرچه 

 

سخنی  و  دل  و  گل   پایتخت 

 

منی   سال  و  ماه  که  دوشنبه   نه 

 

 



 

 

 !فرهنگ در برابر تمدنتاریخ و  
 سازسخنی در تفکر تمدن 

 * سید کمال میرخلف 

 اشاره 
باوری ما ایرانیان است به بهانۀ  ی و تاریخ یگرااین نوشته را که نگاهی منتقدانه به گذشته

فرهیخته و  ارزشمند دوست  هاینهادن به جایگاه و تلاش ای که به مناسبت ارجارجنامه
به کمک دوستان گرامی ایشان تدوین    شبستری مجتهداشرف  دیپلمات توانا جناب علی

ام. ایشان با برخورداری از فضل علمی و سیرت اخلاقی و به پشتوانه  یافته است نوشته
تجربهسال و  ها  کشور  خارج  و  داخل  در  سیاسی  و  فرهنگی  خدمت  و  با اندوزی 

آینده محورْ اهتمام قابل تقدیری به پاسداشت اندیشه، تاریخ و نگر و توسعهرویکردی 
ایران محیطفرهنگ  همچون  جهانی،  انسانی  باورهای  اشاعۀ  و  صلح زمین  و  زیست 

 ها در جای خود ستوده شود.گونه تلاش اند که شایسته است اینالمللی داشتهبین
به گفتار  این  قدری  عنوان  مینظر  گزنده  و  و  غریب  تاریخ  رویاروییِ  تصور  آید. 

و   گذرا  نگاهی  که  مختصر  این  در  اما  است؛  دشوار  بسیار  توسعه  و  تمدن  با  فرهنگ 
باوری و دید تاریخی ایرانیان است، کوشش خواهم کرد مقصود شناسانه به فرهنگآسیب

ظر فرهیختگان و بزرگانی  باره در حدّ امکان بیان کنم تا شاید دیدگاه و نقد و ن خود را دراین 
 خوانند نیز در این زمینه برانگیزد.  که این نوشته را می

 
 الملل، هنرمند، نویسنده کارشناس حقوق بین  *
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 تمدن و عناصر آن
تر به نظر  ها و عناصر مختلف آن شایستهتعریف واژۀ »تمدن) مدنیّت(« از طریق ویژگی

های پیشرفته،  بندی اجتماعی، فناوریرسد. در تببین این مفهوم، یکجانشینی، طبقهمی 
سیاسی و نظم اجتماعی یکپارچه و بوروکراسی، تقسیم کار، وجود نمادها و  مدیریت  

های ارتباطی )مانند زبان، خط و اینترنت(، باورهای فکری و اعتقادی،  علائم و سامانه
اند. از مرگ  های آن شمردهتأسیس نهادها و مؤسسات و بسط علوم و هنرها را از ویژگی

های  ایم. وقتی به تمدن بسیار شنیده و یا خوانده  هاآنن  ها و یا ظهور و برآمدیا افول تمدن 
کند  ها که به ذهن خطور می اندیشیم یکی از پرسشبا یکدیگر می  هاآنکهن و مقایسه  

تدریج زوال یافته و از بین این است که چرا برخی با همۀ اقتدار و در اوجِ شکوهِ خود به
در نهایتِ اقتدار به سستی و ضعف گراییده   های بزرگاند؟ و یا چرا برخی امپراتوری رفته

از   نامی  یا  و  شدند  ضعیف  برخی   ها آنو  که  است  چگونه  مقابل،  در  و  نیست  باقی 
ها در گذر تاریخْ بارور شده و چیره شدند و یا چرا برخی پس از خاموشیِ دوباره تمدن 

از فراز و نشیب ی  یجغرافیاهای فراوان دوباره در قامت، صورت و یا  برخاستند و پس 
  های روم و یونان ها و امپراتوریدیگر قوام یافته و سر برکشیدند و تنومند شدند؟ تمدن 

و کلدانی(، هند و   آشور  و بابل  )سومر  النهرینباستان، ایران )کاسی، عیلام و ماد(، بین
النهرین جز نامی باقی  آورده و مقایسه کنید. برای نمونه از بین  به خاطررا    و مصر  چین

ی در یقدرتمند و هندِ رنگارنگ چیز بیشتری جز کشورها  نمانده و از ایرانِ پهناور و مصرِ 
ها هرچند نامی بزرگ توان گفت این تمدن ی محدود موجود نیست. مییحوزۀ جغرافیا

به از خود  آثاری ماندگار و شکوهمند و درخشان  برای  جای گذاشتهو  پاسخی  اما  اند 
ازاین و  ندارند  جدید  عصر  متفاوت  و  متنوع  تمدننیازهای  و  جهت  ساکت  های 

ربار  اند. تمدن غرب اما، که در یونان باستان فروخفته بود، از دوران رنسانسْ دیگخاموش 
بازسازی شد و تولیدات و محصولات جدیدی در حوزۀ فکر، دانش و فناوری به بشر 

های  ی بر خرابهی تمدن امریکا عرضه کرد و تاکنون نیز در امتداد زمانْ قوام یافته است.
های  تک و آزتک بنا شده است. همچنین چین، که از تمدنهای مایا، اینکا، تول تمدن 

عص در  بود،  فراگیر  و  و  کهن  است  خودنمایی  درحالِ  و  برکشیده  سر  دوباره  کنونی  ر 
ها  ها و جابجاییها، ضعفراستی راز این ظهورها و سقوطتازد. بههمچنان به پیش می 

 ها چیست؟ و دوباره برآمدن
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ای  های فکری و جنبهشناسانه به یکی از زمینه در این مقاله بنا دارم با نگاهی آسیب
های تمدنی بپردازم  بگان و مردمان عادی، به برخی حوزه از باوری قوی در ذهنیت نخ

به تمدن که  افول  یا  و  ضعف  در  نگارنده  بهزعم  و  است  داشته  سزایی  به  سهم  نظر  ها 
 های بارزی از آن قابل مشاهده بوده و هست. رسد در مورد تمدن ایرانی نیز نشانهمی 

آمیختگی ذهنی، مایلم به چند نکتۀ مهم  نیازِ این گفتار و پرهیز از درهمپیش عنوان  به
و تفکیک چند واژه اشاره کنم که در پرداختن به این بحث کارآمد است و متأسفانه در  

 آثار بسیاری از پژوهشگران حوزۀ تمدن و فرهنگْ کمتر مورد توجه قرار گرفته است: 
و مفهوم  دو واژۀ »فرهنگ« و »تمدن« در بسیاری از موارد در کنار هم و به یک معنا   .1

های بسیاری که با هم  پوشانینشینی و هماند؛ اما این دو واژه باوجود همکار رفتهبه
به شوند.  تفکیک  باید  مقام  این  در  همدارند،  و  پیچیدگی  مفهومی،  علت  پوشانیِ 

نکرده مراعات  را  مرزبندی  این  بسیاری  گویندگان  و  بهنویسندگان  نگارنده  اند.  نظر 
های ایستای علم، فناوری،  ای از جنبه( را مجموعهCultureشایسته است فرهنگ )

سنت و  هنر  و  دانش  و  حکمرانی  و  مدیریت  اقتصاد،  زبان،  دین،  و  سیاست،  ها 
نسل انتقال یافته و برای  بههای دورْ نسلها در هر جامعه بنامیم که از گذشتهاسطوره 

( علاوه Civilizationد )مانده است؛ اما برای ظهور یک تمدن قدرتمنجای    جوامعْ به 
آیندۀ همین عناصر    های آن، باید ابعاد پویا و رو بهبر مجموعۀ عناصر مذکور و جنبه

را نیز بیفزاییم؛ ابعادی که حیاتی زنده، فعال و رو به رشد دارند. به بیان دیگر، تمدنْ  
که با ابتکار،  بیشتر بر بُعد خلاقانه، نوآورانه و پویای دانش و هنر و فناوری تأکید دارد  

 خلاقیت انسانی، نگاه به آینده و رفع نیازهای آیندۀ بشر مرتبط است. 

ها نیز  ها و امپراتوریها را باید از ظهور و افول دولتهای ظهور و افول تمدنعبارت  .2
تفکیک کرد. پیدایش، تسلط و یا سقوطِ یک فرمانروا و حتی یک سلسله، لزوماً به  

تواند یکی از عوامل و دن نیست؛ هرچند این امر می معنی ظهور و یا سقوط یک تم
ای از عناصر سیاسی، اقتصادی  ها در بر دارندۀ مجموعهساز آن باشد. تمدنیا زمینه

پهنه و  تاریخ  درازای  در  فرهنگی  که میو  از ای جغرافیایی هستند  بعد  و  قبل  توانند 
ها به  باشند. از سوی دیگر، تمدنها امتداد داشته ها و سلسلهظهور و یا سقوط دولت

حکومت از  فراگیرتر  )جغرافیا(  مکان  و  )تاریخ(  زمان  دولتلحاظ  و  و  ها  بوده  ها 
( قبلًا در مناطقی که امروزه رودان)میان  النهریناند. برای نمونه تمدن بینوسعت یافته

شوند وسعت داشت و یا تمدن غرب و کویت خوانده می   ، ایران، سوریه، ترکیهعراق 
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می  بر  در  را  اروپا  جنوب  و  شمال  از کشورهای  بسیاری  که  ایرانی  تمدن  یا  و  گیرد 
 کشورهای کنونی اطراف ایران را شامل بود.

بسیار نباید با تمدن یکسان  های  پوشانی و مشابهتنشینی، همتاریخ را نیز باوجود هم .3
و   مردمان  جوامع،  بر  که  است  سرنوشتی  میرای  و  طولی  بُعد  تاریخْ  پنداشت. 

های پویا و ماندگار و چندوجهیِ  ها جنبهها رفته و ثبت شده است، اما تمدنسرزمین
صورت بالقوه و هرچند پنهان، حضور داشته و امکان ظهور و جوامع هستند، که به

 قبلی و یا عصر و جغرافیای دیگری دارند.  بروز در قلمروِ 

اند، مانند تمدن اسلامی،  ها گاه در بستر باورهای اعتقادی و دینی ظهور یافتهتمدن  .4
مسیحی و... ؛ و گاه در بستر جغرافیا و یا میان قوم و نژادی خاص، مانند تمدن ایرانی،  

پوشانی جزئی و یا کلی ه با یکدیگر همها گاو... ؛ و انواع تمدن  اسلاو، روم و یونان
 ایرانی.ـ  دارند، مانند تمدن اسلامی

می به دست  مهم  نتیجۀ  دو  توضیحات  و  تفکیک  اول  این  دچار    کهآندهد:  آنچه 
شود تمدن است و نه فرهنگ و تاریخ؛ به بیان دیگر، باوجود افول و ضعف و افول می 

ها و زبان و دین  مختلف فرهنگ، اعم از سنتها، ذهنیت تاریخی و ابعاد  سقوط تمدن
مانند و همین میراثِ ماندگارْ گاه در ظهور و و ملیت و نژاد و آثار تاریخی و فرهنگی می 

ها که  ، آثار تمدن اینکهها از عوامل تأثیرگذار خواهند بود. نتیجۀ دیگر بروز دوبارۀ تمدن
در   فکری  و  نگارشی  آثار معماری، هنری،  قالب  آمده در  پدید  در گذرِ  زمان خود  اند 

به میتاریخ  تبدیل  تاریخ  و  فرهنگ  از  بخشی  به  ذهنی  و  ایستا  و  صورتی  شوند 
پویا و خلاقانهخود جنبه خودیبه زنده،  داشته های  پدیدآمدن  زمانۀ  در  را که  از  ای  اند 

می ندارند؛  دست  را  خود  زمان  کارآمدیِ  و  توان  ظرفیت،  آن  دیگر  گاهْ  حتی  و  دهند 
های  توانند زمینه و بسترهای فکری و ذهنی را برای ساخت تمدنهرچند غیرمستقیم می

 آینده فراهم کنند. 
نکته از این  امروزه  نباید  را  گذشته  تمدنی  و  تاریخی  آثار  که  است  مهم  بسیار  ای 

به  تمدن  امروزین  گذشتهعناصر  تمدن  از  آثاری  صرفاً  اینان  بلکه  آورد،  که شمار  اند 
گوی  جنبهروایتگر  خود هستند.  ای  زمانه  هنرمندانِ  و  اندیشمندان  نوآورانۀ  و  پویا  های 

آثار خاص خود، همچون اندیشهبنابراین، تمدن با  های فلسفی،  های معاصر و مدرن 
فناوریتئوری  و  دستاوردها  و  نوین،  هوش یهاهای  مدرن،  ارتباطات  همچون  نو،  ی 

 شوند.  ی مصنوعی، تسخیر فضا و مانند آن تفسیر و تبیین م
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 ،خطوط هیروگلیف و میخی، تخت جمشید ، اهرام مصربا این توضیح، دیوار چین
کروپولیس و معابد پارتنون و دلفی و نمایشنامهو نقش رستم های  ، کلوسئوم و پانتئون، آ

باستان بودند، امروزه   چین، مصر، ایران، روم و یونان باستانی را که روزگاری از آثار تمدن  
نشانهنمی از  توان  اکنون  آثار  این  هرچند  دانست؛  جوامع  این  متمدنانه  زندگی  از  ای 

سرزمین نشانه این  هنر  و  معماری  فرهنگ،  تاریخ،  بارز  و  درخشان  بههای  شمار  ها 
ست که کمتر مورد توجه قرار گرفته و این  روند. متأسفانه این خطای مفهومیِ بزرگی امی 

 ها بیشتر مورد بررسی قرار داد. توان در بحث دلائل سقوط و ظهور تمدن موضوع را می 

 ها انحطاط و زوال تمدن
از آنچنان نمایشنامه  فلسفه، معماری، شعر و  اندیشه و  از  آثار درخشانی  بیان شد،  که 
بیتمدن  روایتگر شکوه  گذشته  دیرین  و  ند گذشتهمانهای  تمدن  پای  در  اکنون  که  اند 

ای و آموزشی  اند و جز نقشی موزه های خود خفتهرمق و خاموش کنونیِ زادگاهقلمروِ بی
یا نقشِ عمدهعنوان  به  و  از تمدن زمان خودْ  تاریخی و روایتگرانه  ای در تمدن  نمادی 

ار است که این جغرافیا  کنند. ناگفته آشککم در این مناطق، ایفا نمیامروزینِ بشر، دستِ 
آفرینان،  هاست بلکه این باور و ارادۀ تمدن و تاریخ و شرایط زمانه نیست که سازندۀ تمدن 

و   و تلاش علمی  اندیشمندان، خلاقیت هنرمندان و طراحان، دستان معماران  اندیشۀ 
کارآمد ی زایندۀ راه و نگاه و آثاری نو و  یتجربی دانشمندان است که در هر حوزۀ جغرافیا

اند؛ اما پرسش اینجاست که چرا همین مردمانی که این نمادها و آثار غرورآفرین را  بوده 
نسل به  را  خود  توان  برافراختند،  و  چرا  ساختند  کردند  اگر  یا  نکردند  منتقل  بعد  های 

خوبی دریافت نکردند یا پاس نداشتند یا بر شکوه آن نیفزودند تا  های بعدْ آن را به نسل
ها  های مدرن باشیم؟ به بیان دیگر، چرا تمدنمین مناطق شاهد شکوهِ تمدنباز در ه

در  هاآن روند و چرا بعضی از ی دیگر می یکنند و یا گاه به جغرافیامیرند و یا کوچ می می 
 اند؟همان مناطقی که زاده شدند استمرار نیافته

ره این پرسش به ذهنم  بردم، همواسر میویژه در ایتالیا بهکه در غربْ بهزمانی مدت
سازان و طراحان شهری، معماران بزرگ و نقاشانی که  آورد که چرا این مجسمههجوم می

شگفت فلورانسشهرهای  چون  رم انگیزی  ونیز،  ناپل،  کازرتا،  آثار   ،  و  آن  مانند  و 
انتقال ندادند و چرا  اند، هنر و ذوق خود را به نسلانگیز آن را آفریدههیجان های بعد 
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ه  کپرسیدم  های کنونی در همین مناطق ادامه نیافت؟ گاه از نخبگان این کشور می تمدن 
کجا    سازبدیل و پرتوان و شگفتیداران و شاگردان این هنرمندان و اثرآفرینانِ بی میراث

پرسیدم چرا آن شور  می  هاآن آفرین شوند؟ از  هستند که بار دیگر در عصر کنونی شگفتی
های کوچک آموزشی  کارگاه  صورتی محدود درتدریج خاموش شده و یا بهو هیجان به
شنیدم که در پرتوِ اختراعات دنیای مدرنْ فرزندان  اند؟! و در پاسخ میها رفتهبه زیرزمین 

و    امریکاآن هنرآفرینانِ قدیم به هوای زندگی بهتر به شمال اروپا و یا    های بعدیو نسل
اند و یا با تحول فکری مخاطبان، خواست و مطلوب آنان دیگر کشورها مهاجرت کرده

 های امرزه این دوران نیست. نیز تغییر کرده و دیگر آن نیازها از اولویت
مهمی   پرسش  این  که  است  آن  جامعهواقعیت  محققان  که همواره  شناسی،  است 

های علوم انسانی را به خود مشغول کرده و به  شناسی و دیگر حوزه شناسی و دیرینهمردم 
 اند.های متنوعی دادهآن پاسخ

افول تمدن و چرا پژوهشگران و صاحبنظران حوزۀ تمدن و فرهنگ در مورد  یِ  یها 
اند؛ آفرینان بسیار گفته و نوشته و دلائل بسیاری را شمردهها و یا کوچ تمدنیِ آنیجاجابه

 ازجمله: 
تر، تمدنی را از بین برده و یا  ها، که ملت و کشوری و در معنی وسیعها و هجوم جنگ .1

 کوچ داده است. 

های تازه که بر بنیان و بنیاد گذشته و آثار آن تاختند و ویران  ها و حکمرانیحکومت .2
 کردند. 

خانمان کرده و تمدنی را به زیر خاک  عوامل اقلیمی که مردمانی را بیسیل، زلزله و   .3
 برده است. 

 ای را به مهاجرت و کوچ ناگزیر کرده است.ها که قوم و یا قبیلهها و خشکسالیقحطی .4

پناهندگیمهاجرت  .5 و  جذابیت   هایها  از  در  ناشی  معنوی  و  شغلی  و  مالی  های 
 های دیگر. سرزمین

های مادی و  های بکر، غنی و حاصلخیز، جذابیتسرزمینو از سوی دیگر، وجود 
سرزمین حاکمیتمعنوی  و  حکمرانان  مدیریتها،  و  توانا  و  های  دوراندیش  های 

های امن و آرام و پذیرای تنوع  یافتگی، سرزمینتوانمند، تراکم دانش و فناوری و توسعه
 های پیدایش و یا رشد تمدن تلقی شده است. جمعیتی از زمینه 
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 ل و عوامل ذهنی و اعتقادیعل
جا  های محو یا جابه اند کم یا بیش در تمدن ها، آنچه شمرده از عوامل سقوط و افول تمدن 

رو کمتر  شود، اما گاه عواملی هستند که به آشکاری این عوامل نیستند و ازاین شده یافت می 
بوده  توجه  اکثریت عوامل مشهوری که گفته شد  مورد  بیرونی و عارضی  اند.  فرآیندهایی 

تمدنی و ذاتیِ آن  توان درون ها اثرگذارند، حتی عامل دوم را نمی است که از بیرون بر تمدن 
شمرد، چراکه طغیان و شورشی است که از متن آن تمدن ناشی نشده بلکه شورشی علیه آن  

های آینده  دن های گذشته در ساخت تم است. نگارنده در ادامه و پس از اشاره به نقش تمدن 
تمدنی و ذاتی  مایل است به عاملی مهم، خطرساز و علتی تهدیدکننده که عنصری درون 

علی  که  کند  اشاره  به   که آن رغم  است  اما  شده  دیده  آثاری  کمتر  خزنده  و  پنهان  صورت 
ها داشته و دارد. این پدیده را به شرحی که  رسان بر تمدن کننده و آسیب شدت تضعیف به 

م  داد  »تمدن ی خواهم  »گذشته توان  یا  و  تمدنی«  »تخدیرِ  یا  و  پرستی«  گرایی« 
ها و باورها نامید؛ که اگر خود یکی از عوامل سقوط  ها و روش گرایی« در اندیشه »باستان 

 کند.  های اعتقادی و فکری آن را فراهم می کم زمینه ها نباشد، دستِ تمدن 

 آفرینی های گذشته و آثار آن در تمدننقش تمدن
آثار  شک تمدن یب برای هر قوم و ملت غرورآفرین بوده و هستند.   هاآنهای گذشته و 

ویژگیتمدن  با  معنویشان  ها  و  محسوس  آثار  و  باشکوه  ذاتاً  خود  خاص  های 
و    هاآن اند.  بسیارجذاب روح  از  گذشته  آثارشان  بر  که  درازی  تاریخ  اقتضای  به 

بهدرونمایه وشاید  برخوردارند  فریبنده  درنتیجه  و  نوستالژیک  حاصل    کهآن علت  ای 
آسانی  شوند بهاند موجب میدانش و تلاش پدران دانشور و توانمند ما در دوران باستان

با   ؛ اما به این گذشته شکوهمند  پیوندی عاطفی و معنوی برقرار کنیم  هاآنو رضایت 
های  فروشی به ملتماندن در شکوه باستان، فخر  نخست توان دو گونه نگاه کرد:  می 

ها و  ای ابزاری همچون برپاکردن موزه مشغولی به گذشته و حداکثرْ استفادهدیگر و دل
نام  و  گردشگری  و  تورهای  نیاکان  و  گذشته  تاریخ  مطالعه  و  شهرها  و  معابر  گذاری 

ساز  نگر، تمدن رویکردی آینده  دوم اختن به آموزش فرزندان نسل امروز و مانند آن؛ و  پرد 
توسعه و و  گذشته  تمدن  مورد  در  آینده  به  معطوف  مطالعات  آن  لازمۀ  که  محور 

ها و  ی نیازهای آینده در میان آثار آن است. در این رویکرد دستیابی به دانشوجوجست
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افراطفناوری نگاه  ترک  و  نو  به سنتهای  به هدف حرکت  ی  و گذشتگان  و گذشته  ها 
سمت و سوی آینده مرکز توجه خواهد بود. نگاه نخست درجازدن و ماندن در وضعیتی به

رمق، اما نگاه دوم رویکردی پویا و خلاقانه و همراه با احساس کمبود ایستا، جامد و بی
صرِ جدید را در تمدنی  و نیاز به پیشرفت است. تأکید افراطی بر نگاه نخستْ انسانِ ع

ساز و احساس  کند و راه را بر تفکر تمدنکه زمانش به پایان رسیده ساکت و مبهوت می
بستگی عاشقانه و توجه غیر روشمند به گذشتۀ  بندد. دلنیاز به ساخت تمدنی جدید می

پایان علمی و عملی های بیباستانی و تمدن فروخفته، انسان را از درک و کشف ظرفیت
آینده غافل می آفرین و توسعه ن تمد در رویکرد نخست،    کهآنتر  کند. از همه مهمسازِ 

آرامگاهی می  به  پیوسته و تمدن گذشته  تاریخ  به  زیبایی خود  با همۀ شکوه و  ماند که 
مانند که سخنی جز آنچه در گذشته بر  بخشی از فرهنگ شده و آثار آن به اجسادی می

ها در این رویکرد جز جایگاه تاریخی و مواد  ندارند. این پدیده آنان رفته است برایمان  
نمیکارگاه آینده  به  راهی  هیچ  گردشگری  بسترهای  و  آموزشی  در های  اما  گشایند؛ 

سازی های درخشان آینده و محور آیندهرویکرد دوم، تمدنِ گذشته سکویِ پرش به افق
تمدن آیندو  و  معاصران  برای  آینده  در  مجدد  اگرچه  آفرینیِ  نگاه،  این  در  است.  گان 

های علمی در اندیشۀ گذشتگان ارزش آموزشی و تاریخی خود را دارند اما قابل روش 
 تری باشند. تر و متنوعتوانند چراغ راهی برای کشف مسیرهای وسیعنقد و عبورند و می

و  مانیم و به آنچه بودیم مغرور  اگر نگاه به سمت و سوی آینده باشدْ در گذشته نمی
نمی روش قانع  و  موضوع  رویکرد  این  در  تغییر  شویم.  نیز  آن  ابزارهای  و  تحقیق  های 

های  کند. دیگر صرفاً نبشِ قبر گذشته هدف نیست؛ هدف جدیدْ باورهای نو، تئوریمی 
شوند. با این نگاه  ها دگرگون میطلبد. معشوقخلاقانه و نقدهای روشمند امروزین می

های گذشتگان، به عشق و به برآوردن نیازهایی که هنوز پاسخ دلبستگی به آثار و آفریده 
طلبد که در نگاه نخست جایی  نفسی میشود و این امر اعتمادبهاند تبدیل می داده نشده 

ها  توانیم و باید بیافرینیم. از این منظر اکتشافما می  اینکه ندارد. اعتماد و اطمینان به  
شوند. در این نگاه حتی اگر برای رفع آمدتر می تر و کارهدفمندتر و اختراعات فراوان

کار  بهای علمی و یا تجربی در گذشته و گذشتگان مشاهده نشد، باید دستنیازها پیشینه
منظر   از  نتیجه گرفت. همچنین  و  آزمون گذاشت  به  و  کرد  فرضیۀ جدید خلق  و  شد 

وآفرینی تلاش توسعه نگاه نخست، تلاشی کمّی  در  پژوهشی  و  علمی  درنهایت    های 
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ساز است و یا در اوج خود به کتاب قطور تاریخ و فرهنگْ صفحات پرشماری  فرهنگ
تلاش می  اما همین  ضمن  افزاید،  دوم  دیدگاه  در  و عمق    کهآنها  حجم    ها پژوهشبه 
رو ما در عنوان این آفرین و معطوف به آینده است و ازاینافزاید، تلاشی کیفی و تمدنمی 

ناگزیر بر آن شدیم تا از این منظر تاریخ، فرهنگ و سنت را در برابر  گفتار و ضمن آن  
 تمدن بیابیم.

ای دارد که واگویه و عصارۀ منظور ها سخنِ پرمایهویل دورانت دربارۀ زوال تمدن
های  های جدید پاسخرسد که بزرگان مردم به پرسشها زمانی میماست: »مرگ تمدن

ای آشکار از زیستن در گذشته ها نشانهه به پرسشهای کهنکهنه بدهند«؛ چراکه پاسخ
 ها و نیازهای جدید است. توجهی به پدیده و بی

 حالِ ما ایرانیان
میراث اکنون  بزرگایرانیان  و  کهن  تمدنی  دوراندار  در  که  همچون  اند  گذشته  های 

قلمرو  هخامنشیان و ساسانیان در اوج اقتدار بوده است. از سوی دیگر با ورود اسلام به  
زمین پیوندی خجسته و جداناپذیر بین فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی برقرار شد ایران

که حاصل آن آثار درخشانی است که از هر دو سرچشمه جان گرفته ودر دورترین نقاط  
گیتی درخشیده است؛ اما با تأسف باید گفت در دوران کنونی، هم تمدن اسلامی و هم  

ایرانی شکوه گذشته واگذار کرده  تمدن  دیگری  به حریفان  از را  یاد کردن  با  تنها  و  اند 
بالند و در مقابلْ برای رفع نیازهای کنونی خود، محصولات  تمدن گذشتۀ خود به آن می 

هاست ادامه یافته و پرتوی  کنند. این افول سالهای نوظهور دیگران را مصرف میتمدن 
به م این تمدن  برآمدنِ دوبارۀ  انکارناپذیر  ا نمیامیدِ جدّی در  این یک واقعیت  تابد و 

شناسانه مورد نقد و بررسی  هر علت که باشد باید آسیباست. این ضعف و یا افول به
نظر نگارنده،  توان عوامل مختلفی را مورد توجه قرار داد. بهقرار گیرد و در این بررسی می

گذشته منظر  از  ایرانی  تمدن  داشتهنقد  به  عشق  و  پگرایی  میهای  برای یشین  تواند 
ایرانیان در نظر میو کشف علل این ضعف و افول راهگشا باشد. به  وجوجست رسد 

آمد، متأسفانه، صدها سال است به سمت و سوی نگاه نخست    ترپیشای که  دوسویه
بینزدیک بوده،  خود  گذشته  تمدن  ستایشگر  که  نگاهی  تمدنترند؛  به  و  آنکه  سازی 

و   تاریخ  قلۀ  بر  آن  شکوهمند  درخشش  یا  و  تمدن  یک  بازسازی  بیندیشد.  نوآوری 
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فرهنگ، برآیند فرآیندهای بسیار ذهنی، علمی، فناورانه، هنری، خلاقانه، خودباوری و 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،  ۀ  صورتی همسو در عرص نگری، بهپژوهی و آیندهآینده

ب آن  از  ما  بهره یاست که متأسفانه  یا کم  و  اگر تلاش بهره  این عرصهایم و  ها  هایی در 
هایی است که در فضای خاکستری و تردیدآمیزْ روشن شده و  چراغگیرد، تکانجام می

تا دسترسی به باور عمومی در عرصۀ نخبگان و مردمان عادی فاصلۀ  می  شود و هنوز 
ای برای برآمدن و وز روزنهرسد هننظر میهمین علت است که بهبسیار داریم. شاید به

 ظهور تمدنی دوباره در این قلمرو خاکی متصور نیست.
 شمارم: توان بیان کرد که در اینجا برخی را برمیبرای این ادعا دلائل متعددی می

های  هایی در عرصۀ اندیشهایرانیان زمانی و زمان  زایش اندیشه و تولیدات فکری:  -
خود مکتب بودهدوران  خوساز  و  فلسفیاند  و  فکری  سینارشیدهای  ابن  چون  ، ای 

اند که آثار  بر قلۀ این سرزمین طلوع کرده  و شیخ اشراق  ، سهروردی، فارابیبیرونی
برانگیز است. دیر زمانی است نخبگان ما تنها  حسرت   آور وعمیقشان هنوز شگفت

نوشند و سخن جدیدی برای عرضه نداشته، یا کمتر  از آبشخور مکاتب دیگران می
سخن گذشتگان و نشخوار سخن دیگران و نبود طرحی فکری برای آیندۀ  دارند. تکرار  

فی به  دهیِ یک تمدن از نظر کیسازی نیست. سازمانورزی، شایستۀ تمدناندیشه
ها  های نو و فراگیر و از نظر کمّی به فراوانیِ اینگونه اندیشهها و فرضیهتنوع اندیشه

 نیازمند است. 

و   - آینده  : وگوگفتنقد  تفکرِ  آموزشلازمۀ  و  آموختن  متمدنانه،  و  نحوۀ نگر  دادنِ 
های  های روشمند بین نظریات و نحلهوگوگفتدرستِ نقد گذشته و حال و برقراری  

شکوهِ   در  شدن  غرق  و  شعر  و  حماسه  پرتو  در  ایرانیان  است.  مختلف  فکری 
اند. این  گذشتگانشان، بیش از اندازه اسیر احساس بوده و از غرور گذشته سرمست

زبان   می   وگوگفت روحیه  و فضایرا  می   بندد  تیره  را  روشمند  از نقدِ  بیش  ما  کند. 
ذهنی و سانسورهای تاریخیِ درونی سانسورهای بیرونیِ ناخواسته، محکوم به موانعِ  

های فکری خود در محدودۀ هستیم. حتی نخبگان ما فقط به مصرف افکار و زایش
 کنند. ندرت آن را به دنیای فراتر از مرزها عرضه میاند و بهمرزها دلبسته

شمار  ساز تمدنی توانا و گسترده بهتوانند زمینه های نو زمانی میاندیشه زبان: ۀمسئل -
های دیگر و از زبانِ ارائه های فکری و تمدند که از توان برقراری ارتباط با جهانآین

دوران  در  موضوع  این  که  است  آن  گواه  تاریخ  باشند.  برخوردار  جهانیان  های  به 
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زمینه  ایرانْ  تاریخ  ایرانیدرخشان  تمدن شکوهمند  بارورشدنِ  بوده ـ    سازِ  اسلامی 
کنونی،   ایران  در  اما  حتی است؛  شده  موجب  فارسی  زبان  به  افراطی  دلبستگیِ 

های رایج و علمی امروزِ جهان  آفرین دارند، با زباننخبگانی که سخنانی نو و تمدن
ای خلاق هم  های ذهنی و ساختاری آن ناآشنا بمانند و درنتیجه اگر اندیشهو ترکیب

دانشکده در  آن  مستقیم  از عرضۀ  باشند،  نمایشگاهداشته  و  و  های  ها  علمی جهان 
شوند.  وگوگفت محروم  متمدنانه  فکر  پرورش  و  دیگر  فکری  مکاتب  با  جدّی  ی 

موضوع دانشِ زبان تنها دانستن و آشنایی با زبان گفتاری نیست، بلکه فهمِ زبانِ ذهنیِ  
های علمی در جهانِ های فکری دیگر و شناخت ماهیت و ساختار دیالوگ کهکشان

 برخوردار است.   پیچیدۀ کنونی از اهمیت بیشتری 

زمین شتاب گرفته  های علمی و فناورانه در پهنۀ ایرانهرچند کنش  دانش و فناوری:  -
های کمّی به مرحلۀ انقلاب علمیِ کیفی که لازمۀ است، اما هنوز از مرحلۀ تلاش 

اند و توسلِ بیش از اندازه  سازی است نرسیده است. تکرار راهی که دیگران رفتهتمدن 
معکو  مهندسی  بهبه  دهس  که  جایگاهی  به  رسیدن  و  وسیع  پیش صورت  سال  ها 

رسیده  که  به  هم آناند،  دیگران  است  انحرافی  روشی  دزدانه!،  گاه  و  ناقص  صورت 
و   خلاقانه  اما  کند،  مرتفع  را  ما  فوری  نیازهای  و  سرگرم  مدتی  را  ما  است  ممکن 

فراطی و غیر  صورت اسازی و مهندسی معکوس اگر بهمتمدنانه نیست. تقلید، مشابه
نفس را از بین هاست و روح خلاقیت و اعتمادبهروشمند دنبال شود، بلای جان ملت

های دیگران در علوم انسانی و  آموزی از اختراعات و یافتهبرد. درمطالعه و درسمی 
های  کارگیری فنون مختلف و یا افزودن مدل و یا چیزی بر اختراع و یافتهتجربی و به

های علوم و  ست، که این لازمۀ کشفیات علمی و بخشی از بایستهدیگرانْ سخنی نی
ترین ایده است  اندیش و خلاق، باارزشفنون بوده و هست، اما تفکر بومی و آینده

ایم و تا آن روز و جایگاه فاصله بسیار داریم؛ و که متأسفانه ما کمتر به دنبال آن بوده
میبه روش نظر  تا  دانشرسد  و  دانشگاهی  قله آهای  آن  به  نشود،  اصلاح  ما  موزی 

ها و کشفیات  نخواهیم رسید. همچنین گاه به این علت که بیش از اندازه در روش 
شده غرق  کردهگذشتگان  قناعت  آن  به  به  ایم  و  می  اینکهایم  هم  برای ما  توانیم 

جای  ها و نیازهای جدید بشر پاسخی داشته باشیم باور نداریم و نیاز را، بهخواست
 ایم های بیگانۀ دیگر دریافت کردههایی که از تمدن پاسخ خودی و بومی، با پاسخ

 ایم. پر کرده
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هنر: نوآوری  - در  وجود    ها  دوره   کهآنبا  در  مکتبایرانیان  هنر  دنیای  در  ساز  هایی 
های مختلف هنری، ما در این عرصه  رغم رشد کمّی رشتهاند اما متأسفانه علیبوده 

ایم. قصۀ پر  های کنونی هنری را تکرار کردهخود و یا ایسمهای گذشتۀ  فقط سبک
غصۀ صنایع دستی ایرانی و نمونۀ نمادین آن فرش ایرانی است که دارد در درون خود  

بار در هنر ایرانی حکایت از این دارد میرد. این فرآیندِ تأسفو به دست خودمان می
های  ش جمعی در آفرینش زمینهنگر برای یک دگرگونی فکری و تلا ای آیندهکه برنامه

جدید برای معرفی و مصرف تولیدات هنری در جهان نداشته و نداریم. در معماری 
ای که به شکوه معماری گذشته غرور ورزیده و یا دلبستۀ معماری وارداتی نیز به اندازه 

های  ها و خلاقیتبوده و هستیم به خلاقیت و نوآوری و پرهیز از تکرار و تکیه بر یافته
ایم. فضای حاکم بر معماری و هنر ما فضایی انفعالی یا بومی و خودی تن در نداده 

 های بیگانه است. اسیر در دست سنتِ نیاکان خود و یا محکوم به سیطرۀ دیگرتمدن

اسطوره حماسه  گرایی: حماسه - و  و  گرای  نثر  و  قالب شعر  در  آن  یادآوری  و  باوری 
آورد، اما تکرار غیر روشمند و تأکید حمیت ملی می گفتار، اعتماد و خودباوری و  

به و  ملیافراطی  قالب  در  آن  نقد  از  و  دور  رؤیابافی  و  نژادپرستانه  گراییِ 
کند  های تاریخی، غروری نابجا و غیر واقعی را به فرزندان ما تلقین می سازیاسطوره 

رمست شوند و دل  که دانش و هنر را فقط نزد خود بدانند و به آنچه داشته و دارند س
 به آینده نبندند و در رفع نیازهای جدید نکوشند. 

اندازه به گذشته، آدمی را به آنچه که بود و هست و داشته و دارد  بستنِ بیدل قناعت:  -
کند تا به آنچه باید باشد نیندیشد. ما تا حدود زیادی به این گذشتۀ تاریخی  قانع می

هم  بستهدل پژوهشی  و  تلاشی  اگر  و  که  ایم  است  آن  کشف  راهِ  در  نهایتاً  هست 
می چه  گذراندهگذشتگان  را  دوران  چگونه  و  تلاش اندیشیده  این  و  غالباً  اند؛  ها 

 شود. سازی نیست و با این هدف انجام نمیمعطوف به آینده

آثار بی  شعر:   ۀمسئل - ایرانیان است و برترین  تردید شعر حلقۀ وصل زبان و فرهنگ 
ر عرضه شده است. شعر زاییدۀ احساس و عشق است و  تمدنی ایران در قالب شع

و   نقد  زبان  از  متفاوت  بیانی   وگوگفتزبانی  و  زبان  اقشارْ  همۀ  در  ایرانیان  است. 
حدّ و مرز شاعرانه که از سرزمین عشق شاعرانه دارند و کنش و پردازش افراطی و بی

یده است. شاعران  شود، به ما ایرانیان باوری شاعرانه بخشو حماسه و سنت ناشی می
و غرورْ   یهای حماسپیشگی و ایجاد باورنشینی و قناعتنیز در ایجاد روحیۀ عزلت
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اند. به زعم نگارنده به همان اندازه که زبان شاعرانه برای بیان ی داشتهیسزا سهم به
های هنری زییا و گویاست اما باور شاعرانه در عرصۀ تفکر  عشق و احساس و آفرینش

رسد این روحیۀ افراطیِ نظر میوپاگیر است و بهدنیای مدرنْ دست  و خلاقیت در
 نثرهای علمی و گفتارهای نقادانه تعدیل شود.  ایرانیان باید با ورود

نظرانِ توسعه بر نقش و اهمیت فراوان ساختارهای  امروزه برخی صاحب  زبان:   ۀمسئل -
های عادلانه و فراگیر که  زبانکنند و بر این باورند که  زبان در فرآیند توسعه تأکید می 

 وگو گفتها و ساختارها در آن سیاه و سفید و جنسیتی و نژادی و قاطع نیست،  واژه
ترند. برخی دیگر زبان فارسی  تر و پذیرفته شده پذیرتر و درنتیجه در مسیر توسعه روان

می  بازسازی  و  نقد  قابل  نظر  این  از  کمرا  یا  و  نداشتن  نمونه  برای  و  شتن  دادانند 
و معادل فیلسوفانه  اندیشۀ  عرضۀ  لازمۀ  که  زبان،  این  در  را  فکری  و  فلسفی  های 

شمارند. اگر این نظرات را  ی نقادانه است، از نقاط ضعف آن میوگوگفتبرقراری  
همین دلایل نقش داشته،  بپذیریم این موضوع در بازسازی و آفرینش تمدنی نیز به 

آن مرتقع شود. همینباید کاستی با  های  فارسی  زبان  یادآوری شود  جا لازم است 
ساختاری که به ما رسیده اساساً زبانی فلسفی نبوده است و برترین متون فلسفی و 

 فکری ایرانیان به زبان غیر فارسی )عربی( نوشته شده است. 

گرفتن نیازهای آتی و بسنده و تمام انگاشتن آنچه از فرهنگ و  نادیده  غرور و تفاخر:  -
های گذشته به ما رسیده و در اختیار داریم، روحیۀ غرور و  آثار تمدنتاریخ کهن و  

رود که همۀ اندیشه و هنر را نزد خود ببینیم ی پیش می یکند و تا جاتفاخر را القا می 
های  ی با تمدنیو دیگران را به هیچ نگیریم. این بیماری و روحیۀ خاص ویژۀ کشورها

رو کهن  این پدیده مواجه نیستند. ازاین  شده باکشفهای تازه کهن است و سرزمین
به تاریخ،  یا  و  تمدن  قیمتِ یک خودیِ بودن یک  و  قدر  آنچه  نیست.  باارزش  خود 

اندیش و  برد نگاه مدنی، آیندهموجودیت ملی و سیاسی و مردم آن قلمرو را بالا می
 های مادی و ذهنی است. ییساز به دارا تمدن 

های جدید، مفاهیم و آشکارا تحولات تمدنی و سقوط و برآمدن تمدن   تحول مفاهیم:  -
به چالش می   ، دوستی، سنتکشاند. مفاهیمی چون ملیت، وطن ادراکات گذشته را 

شوند و در مواردی نقش و های فرهنگی دستخوش تحول و تغییر می زبان و همۀ نشانه 
می جابه   ها آن رتبۀ   که  جا  برداشتی  نمونه:  برای  لزوم شوند.  و  ملیت  مسئلۀ  از  ما 

و یا اروپا متفاوت است؛  امریکا ها داریم با برداشت از آن مفاهیم در پاسداشت سنت 
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که برخی ی ی اند، تا جاراحتی پذیرفته ی مسئلۀ چندزبانی را به ی برخی کشورهای اروپا 
ابراز و احساس خطر شان در معرض نابودی است زبان اصلی  اینکهنخبگان سنتی از 

پذیر موضوع نژاد و ملیت مفهومی متفاوت دارد اند. همچنین در قلمروهای مهاجر کرده 
حوزه  این  برای  سنتی  باورهای  این  شاید  اعتباری و  مفاهیمی  مسیر ها  در  اند. 

آید نگران بود آفرینی نباید از تغییرات جزئی که ناگزیر در عرصۀ مفاهیم پدید می تمدن 
ده گرفت. این یک واقعیت تاریخی است که در مورد آنچه امروزه به دست و به آن خر

با  مفاهیم  از  بسیاری  از  ما  برداشت  مثال:  برای  دارد.  مصداق  نیز  است  رسیده  ما 
 های باستانی و یا گذشتۀ ایرانی برداشتی که از همان مفاهیم در تمدن ایرانی در دوران 

 گرفت تفاوت عمیقی دارد.ی مانند هخامنشی و یا دوران صفوی( انجام م ) 

ریز نگر نسبت به رفع نیازهای دور و نزدیک برنامهاندیشۀ آینده  خلاقیت و نوآوری:  -
چیز نزد ماست« و به آنچه دارد و فعال است و به این تصور خام و موهوم که »همه

بیند که  تر از آن می کند. این رویکردْ جهان و مجهولات آن را بسی وسیعبسنده نمی
د قانع شود، پس به  انعلانه به آنچه گذشتگان و امروزیان برایش به ارث گذاشتهمنف

با یافتهدنبال خلاقیت و نوآوری می ها و  رود و گاه این هدف را با توسل به رقابت 
 گیرد. رقابتی سالم و آموزنده و نقادانه.های گذشتگان پی می آفرینهدست

پایان جا دارد امیدوارانه به تمدن ی اشاره کنیم که دوباره سربرکشیدند و در  یهادر 
حال معرفی و سیطره خود بر جهان بوده و هستند. تمدن غرب که پس از دوران دراز  

یِ اندیشه و بازگشت به تمدن گذشتۀ خود و با اندام و  یقرون وسطی در رنسانس با نوزا 
انگیز شگفتصورتی  های جدید بهروحی جدید سر برکشید و به مدد تفکر و فناوری

سرعت در حال زایش و رویش و بازسازی گذشتۀ پر  که به   گسترده شد و نیز تمدن چین
کند افتخار خود است و دارد سلطه و سیطرۀ خود را بر همۀ قلمروهای تمدنی تحمیل می 

ند. این ظهور و بروز دوباره در جای خود قابل مطالعه و بررسی است.  یهااز این نمونه
دهند. ها امید به نوسازی و بازسازی و ظهورِ دوبارۀ تمدن ایرانی را افزایش مینمونه این

باید این باور را با تغییر نگاه و رویکرد و اصلاح جریان اندیشه و عمل بارور کرد و با  
 نفس به پیش برد. اعتمادبه

 .به امید آن روز 



 

 

کارکرد  ، تغییر و تحول در ساخت اجتماعی های فرهنگی اجرا و   
 ساز کمانچه ایرانی 1

 * محمدرضا میری

 2کلیات
 سازهای موسیقی سنتی شهری و فولکلوری ایران است.  ترینمهمکمانچه یکی از 

ای تقربیاً کروی در اجرای بسیاری از ای بلند و کاسهاین ساز زهی کمانی با دسته
صورت تکنوازی، و در دورۀ معاصر  های موسیقی سنتی شهری و فولکلوری ایران بهنغمه

 نوازی، مورد استفاده بوده است.تکنوازی و گروه
کمانچه  زهیعنوان  به  نام  مهم  سازهای  از  کتابیکی  در  رسالهکمانی  و  های  ها 

واج گسترده  زبان آمده که خود نشانگر رموسیقی قدیم ایران و اشعار شاعران بنام پارسی
 و نیز اهمیت آن در موسیقی و فرهنگ مردم ایران است. 

 
شناسی،  آموختۀ باستان و عضو پیشین هیئت مدیره، دانش  عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *

 پژوه، نویسنده. پژوه، باستان پژوهشی پیشین مدیر عامل مؤسسۀ فرهنگی 
سازی برای میراث فرهنگی  المللی اطلاعات و شبکهای که مرکز بیناین مطلب درواقع برای مجموعه  .1

ۀ سازهای سنتی این دو منطقه در دست  ناملموس در آسیا و اقیاسیه تحت نظارت یونسکو در زمین
مجتهد   اشرفتهیه دارد آماده شده بود؛ ولی پس از آگاهی از تهیۀ ارجنامه برای جناب دکتر علی

 شبستری ترجیحاً برای چاپ در این مجموعه ارائه گردید. 
ها و پیشنهادهای ارزشمند استاد بزرگوار و پژوهشگر پیشکسوت و  در تنظیم این مقاله از راهنمایی  .2 

فراوان و تشکر  ام که سپاس  استفاده و بهره برده   ارجمند حوزۀ موسیقی جناب آقای بهروز وجدانی
 کنم. صمیمانۀ خود را تقدیم ایشان می



 سفیر فرهنگ و دوستی   690

 

شاخص فعالیت  زمان  و  ساز اسامی  این  سازندگان  و  نوازندگان  طور به   ترین 
از جمله   ایرانی  موسیقی  منابع  در  ایران مشروح  موسیقی   خالقی  الله روح   سرگذشت 

ایران (،  1344-1285)  موسیقی  مشحون  تاریخ  و 1285- 1359)   حسن   ،)
ایران ةدایر  اینجا صرفاً   ی محمدرضا درویش  المعارف سازهای  این    آمده است. در  به 
 به همت و تشویق استادان برجسته موسیقی سنتی ایران» شود که  مهم اشاره می  ۀ نکت 
برومند   و   ( 1284-1374)   بهاری ــ   داریوش1285-1355)   نورعلی  و  صفوت    ( 

ونه که هست به مردم شناسانده شد و  گ نآ کمانچه    1346از سال  ــ    ( 1392-1307) 
آن از   جای  به  ویولن  به   ،جایگاه  جلوگیری  سنتی،  موسیقی  اجرای  آمد. در   « عمل 

 (.36  : 1368،  ای )گنجه 
رغم  لیای پیدا کرده و عاخیر رواج گسترده  ۀند دهچساختن و نواختن کمانچه در  

ایرانی دیده می   ۀ مشکلات بسیاری که در حوز توانسته   ، شوداجرای موسیقی  این ساز 
 ت کند.  یجایگاه خود را در گروه موسیقی شهری تثب

دستی که  البته بایستی اذعان کرد که در این مدت نوازنده و یا نوازدگان ماهر و چیره 
 ، کمتر دیده شده است که با تکیه بر هنر و دانش سنتی موسیقی همانند گذشتگان باشند

های موسیقی  که از ویژگی   «نوازیبداهه»  فرد خود را در قالبهو ابتکارات منحصرب  نبوغ
 سنتی ایران است نشان دهند. 

در   ، ویژه در مناطق شهری کوچکهب  ، کمانچه   ۀ تعداد افراد سازنده و نوازندامروزه  
 ترین مهموان از  تکه همین امر را می  است مقایسه با گذشته از رشد چشمگیری برخودار  

ی موسیقی سنتی کلّ طور به عوامل تغییر نگرش عموم مردم به موضوع ساز و نوازندگی و
  ۀویژه بانوان شهری و تحصیل کردبهحساب آورد. استقبال نوجوانان، جوانان و  ایران به

مرفّ   ۀبقدانشگاهی که جزو ط بهمتوسط و  بسیار    ، از این ساز،  آیندحساب میه جامعه 
و    مردان بود  ۀزیاد بوده و قابل تحسین است. در گذشته ساختن و نواختن کمانچه ویژ

حاضر در برخی  درحال  سواد بودند.تر از متوسط و کمپایین  ۀطبق  و زج  اکثراً شان هم  یا
دختر تحصیل کرده    ییقی سنتی تعدادهای ساخت کمانچه و دیگر ابزارهای موسکارگاه
می اینرا  به  مشغول  ویژه توان  احترام  از  که  کرد  مشاهده  و  کار  مردم  بین  نیز  ای 

 یشان برخودارند. خانواده 
های غربی و غیرمتداول در موسیقی سنتی ایران نیز در نوازندگی استفاده از تکنیک
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های موسیقی شهری که در گروه  هاییآنویژه  هب  ، نوازان کنونی ایرانیبرخی از کمانچه
 .استجوانان  ۀکه البته مورد توجه و علاق ، شوددیده می  ، فعالیت دارند

 های ظاهری و ساختاریویژگی
حاضر در موزه و یا در دست برخی  ساختند و درحالهایی که استادان قدیمی میکمانچه

های ظاهری و ساختاری  گیهای کنونی از لحاظ ویژبا کمانچه  ، از نوازندگان وجود دارد 
ای فلزی دارد  این ساز علاوه بر کاسه، دسته و سر، در قسمت پایینی پایه»تفاوتی ندارند.  

ساز کروی و تو خالی است که مقطع   ۀکاس  گیرد.که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می
دهانه  نسبتاً  در جلو  آن  از  بر رکوچکی  و  پوست کشیده شده  آن  دارد که روی  وی  ای 

به شکل    ور  ای و توپُ خرک گذاشته شده است. دسته کمانچه استوانه  ، هازیر سیم  ، پوست
که    استتوخالی و دارای شکاف  فضایی  بالایی آن    یمخروط خراطی شده و در انتها

 . کندها را ایفا میگوشی ۀنقش جعب
ها  گوشی  ۀساز متشکل است از جعب  سرِ   .است  “ ردهپ”  یا  “ دستان”  ساز فاقد  ۀدست

در بالای   “تاج”  یا  “قبه”  شده و یکدو طرف دو گوشی کار گذاشته  از  که در هر یک  
 . متر استهشتاد سانتیجعبه قرار گرفته است. طول ساز از پایین پایه تا سر قبه حدود 

دی  کردند. تا چنکاری تزیین میکاری و خاتمبا صدف  های قدیم را معمولاً کمانچه
آن بم بود ولی چون صدای  ابریشمی  تار  این ساز دارای  پاره    پیش  بود و هنگام کوک 

دست    جای آن از سیم فولادی که دوام بیشتری داشت و در برابر رطوبت و عرقِ شد بهمی 
استفاده کردندتغییر می  کمتر هارمونیک  اینکهضمن    ؛کند  به  کار  این  اصوات  با  های 

 (18 :1387، ، وجدانی)سریر  .«نیز افزوده شدتولید شده 
نواخته میکمانچه ایران ساخته و  نقاط مختلف  در  از لحاظ های کنونی که  شوند 

دارند تفاوت  یکدیگر  با  تزیینات  و  اندازه  تفاوت   شکل،  این  رواج    هاو  را    هاآن مکان 
وت در ساخت کمانچه این است که چون همه تفاعلت این»  د.ندهخوبی نشان می به

ساز خویش هستند، لذا ۀ  سازند  نوازندگان در شهرهای کوچک و روستاها، خودْ   معمولاً 
آب و هوا، اوضاع اجتماعی منطقه خود و مواد اولیه    کمانچه را با توجه به شرایط محیط، 

مشکل بتوان چند کمانچه    .سازندمورد نیاز برای ساخت ساز و بسیاری موارد دیگر می 
هم باشند  های ساخت مشابه یکدیگر و یا نزدیک بههی و ابعاد و اندازه را که از نظر صدادِ 
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بزرگ شهرهای  در  البته  کرد.  پیدا  کشور  مختلف  نقاط  به    ، در  کمانچه  سازندگان  که 
این ساز اشتغال دارند اندازه   ، ساختن  ابعاد و  از لحاظ  ها و حتی جنس مواد  این ساز 

 (27 :1368، روان)روشن «ستاندارد شده است. ا اً یبشباهت بسیار دارند و تقر
مختکمانچه» نواحی  در  متداول  مجموع  لهای  فولکلوری(  )موسیقی  ایران  ف 

نسبتاً ویژگی تفاو  های ساختاری  و  دارند  یا  ، صرف ها آنهای  ت مشترکی  اندازه  از  نظر 
به  مواد  و  در  جنس  رفته  و ساختمان کاسها آن ساختمان  کار  به شکل  مربوط  بیشتر    ۀ ، 

 را در دو ساختار کلی زیر تفکیک کرد: هاآن توان هاست که میطنینی آن
 :بازهای پشتالف: کاسه

کتول    آبادیعل   ، یاریمتداول در لرستان، کرمانشاهان، چهارمحال بخت  یهاکمانچه
تر،  شفاف  زین  هاآن  یو صدا   ندبازپشت  ینیطن  یهاکاسه  یدامغان دارا   و  استان گلستان

 است.  زتریتندتر و ت یو تا حدود دتری شد
 : بستههای پشتب: کاسه

منطقکمانچه در شمال خراسان،  متداول  گلستان، شرق  ترکمن  ۀهای  استان  نشین 
آذربایجان،  طالقان  مازندران،  فارس  گیلان،  و  غربی  کاس  شرقی،  طنینی   ۀدارای 

 تر و تو دماغی است. تر، نرم بسته و دارای صدایی گرفتهپشت
گوشی هستند ولی در   3وتر و    3های متداول در نواحی ایران دارای  تمام کمانچه

ی مناطق ایران با پیروی و تقلید از گذشته برخی از نوازندگان کمانچه در برخ   ۀچند ده
 4های خود را به  فارسی )متداول در شهرها(، تعداد وترهای کمانچه  ۀ ساختار کمانچ
وتری مشاهده    6تا    5  چۀدیلمان استان گیلان نیز چند کمان  ۀاند. در منطقوتر افزایش داده

 (127و  126 :1386 )درویشی،  «شده است
سازندگان کمانچه در اثر تجربه و دانش سنتی و موادی که در اختیارشان است از 

 کنند: میهای مختلف کمانچه استفاده برای ساختن قسمت و مواد هاب چواین 
 گنجشک، زرد آلو بید، زبان های توت، گردو، طنینی: چوب  ۀ کاس

 افرا، آبنوس، شمشاد، گردو  های زردآلو، گلابی، عناب، دسته: چوب 
 عناب، آبنوس، کنار  گلابی، افرا،  های گردو، زرد آلو، ها: چوب گوشی

 خرک: انواع مختلف چوب
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 گوسفند، گاو )شکم(  آهو، پوست کاسه:  ۀپوست
 وترها: سیم فولادی سفید

 ساز: مفتول فولادی ۀمیله یا پای
 انار،آلو، آلبالو، گردو، تبریزی چوب چوب آرشه یا کمان: 

 م اسب موی آرشه: موی دُ 

م اسب  ساختند و بر آن موی دُ صورت کمان میراب کمانچه را در گذشته بهمض»
گفتند. نوازنندگان کنونی کمانچه بیشتر از می  “کمان”  نآکردند و درنتیجه به  تعبیه می 

  کمترویولن کشیده نیست و طولش    ۀکنند. موی کمان مانند ارشویولن استفاده می  ۀارش
خود    ۀلذا نوازندگان هنگام نواختن با چهار انگشت دست و با اراد  ، از وتر کمان است 

 (537  :1ج،  1383،  )مشحون.«  دارندهرقدر بخواهند و لازم ببینند آن را کشیده نگاه می 
ها هم یک سیم  کشچون دارای چهار سیم بود، کمانچه وقتی ویولن به ایران آمد،»

چون در طرز نواختن خیلی شبیه ویولن   ن اضافه کردند وآخر را به تقلید از ویولن به آ
از آنکشکمان  ، بود از لحاظ  جا که ویولن سازی کوچکها معلم ویولن شدند.  تر و 

تدریج جای کمانچه را  هب  ،تر بودتر و از جهت صورت ظاهر قشنگونقل راحتحمل
 (59 :1390، خالقی) «در ایران گرفت

در  » صدا  بهوسعت  و  است  اکتاو  سه  به  نزدیک  کوک کمانچه  وجود  های  علت 
بندی( تمام فواصل موسیقی ملی ایران )پرده،  بندی )پردهمختلف و عدم وجود دستان

 (49: 1386، )درویشیست.« در این ساز قابل اجرا  پرده(پرده، و ربعنیم
های مشکلات و دغدغه   ترین هم م توان از  ل مربوط به امور اقتصادی و مالی را می ئ مسا 

دانست.  ایران  در  کمانچه  اولی   سازندگان  مواد  مناسب،  مکان  به  نیاز  کمانچه   ۀساختن 
رو سازندگان این ساز سنتی همیشه در پیدا کردن فراوان دارد. ازاین ۀ  مرغوب، دانش و تجرب 
ساز به مردم فروش مین مکان مناسب برای ایجاد کارگاه سازسازی و  أ مواد اولیه مرغوب و ت

ند. البته سعی بر این است که یک کمانچه با ادچار مشکل   ، و فروشندگان ابزار موسیقی
مندان این ساز قراهم ه د که امکان خریداری آن برای علاق و قیمت مناسب و ارزان تهیه ش 

صدا نیاز به عوامل بسیاری دارد که ساختن ابزار موسیقی مرغوب و خوش   باشد. اصولاً 
زیبایی و دوام   و   صدایی پذیر نیست. خوش بی به آن برای تمام نوازندگان ساز امکان دستیا

 است.  ، از جمله کمانچه  ، فاکتورهای یک ساز  ترینمهم ساز از  
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کارگاه  به سببخوشبختانه   تعداد  و افزایش  ماهر  استادان  و  کمانچه  های ساخت 
سلیق می  ۀسازند  ۀخوش  موسیقی  در  ابزار  ا  بیشترتوان  و    سازِ   یرانْ شهرهای  مرغوب 

ه را خریداری کرد و درنتیجه نیازی به آمدن به پایتخت و یا شهرهای  چصدای کمان خوش 
 . بزرگ وجود ندارد 

 های اجرایی  تکنیک
طیّ تکنیک در  کمانچه  نواختن  سد  های  سلیق  ۀچند  و  ذوق  تغییر  اثر  در    ۀگذشته 

ب و  استفادهشنوندگان  و  جوانان  گروهِ   هویژه  در    در  است.  کرده  پیدا  تفاوت  نوازندگان 
نشستند و ساز در سمت  زانو می زانو یا دو صورت چهارگذشته برای نواختن این ساز به

زانو نشستن جزو حالات نشستن ایرانیان نیست.  عادت چهار»  .گرفتچپ بدن قرار می 
ان کنونی زانو نشستن در میان نوازندگ ولی دو  ؛حداقل در میان شهرها دیگر رایج نیست

هنگامی است.  متداول  هنوز  نوازندکمانچه  می   ۀکه  صندلی  روی    ۀ میلنشیند  کمانچه 
نواختن    ۀدهد. البته طرز نشستن در شیوصندلی قرار می   ۀکمانچه را روی ران یا روی لب

 ( 112: 1383،  )دورینگ  .«ثیری ندارد أکمانچه ت
نوازند  ، درهرصورت » که  کسی  ساز،  درآوردن  صدا  به  به   ۀبرای  است  ساز    این 

کمانچه  ”  اند نهگفته  “کمانچه کشیدن”  معروف شده و برای نواختن ساز  “کشکمانچه”
 ( 59: 1390خالقی، .« )“زدن

  دهد. ساز را روی زمین یا روی زانو قرار می   ۀکمانچه در حالت نشسته پای  ۀنوازند»
  چرخد و همین عملْ خود می   ساز درموقع اجرا کمی در حول محور  دو حالتْ   در هر

م با دست چپ  ئقاطور  به  ساز را   هْ سازد و نوازندتر می ها آسانتماس آرشه را روی سیم
گذارد و آرشه را به دست  در طول دسته می  هاگیرد و انگشتان همان دست را روی سیممی 

آرشه کشیده و محکم نیست و نوازنده   دهد. موهایها تماس میبه سیم  ،راست گرفته
کشی ممکن  کشد تا عمل آرشهآن را می  ، انگشتان دست راست خود را زیر موها انداخته

صفح  شود. بر  عمود  را  کمانچه  به  ۀخرک  و  میپوستی  کج  خرک صورت  گذارند. 
در   کمان  کشیدن  از  حاصل  ارتعاشات  که  است  جایی  در  و  ساز  مرکز  ن  آ درحقیقت 

تمام قسمت  ، متمرکز شده به  لبهای ساز منتقل میسپس  انحنای    بالایی خرکْ   ۀشود. 
وردن صدای بم و تو دماغی آن را مناسب با وضع  آدست  برای به  متناسبی دارد که معمولاً 
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می قرار  جابندهکاسه  مهد.  ساز  صدای  کیفیت  در  خرک  است.ؤجایی  ،  )سریر  «ثر 
 (209 :1387، وجدانی

  . ی، در بیشتر نواحی ایران مشابه استئهای جزهای اجرای کمانچه با تفاوت شیوه 
  . است تر  یشرفتهپتر و  پیچیده  ،شرقی و ترکمن صحرا   ذربایجانآمثل  مناطق،  در برخی  

مجموع» تفاوت   ، در  از  جزفارغ  نواحی  تکنیک  ترینمهمی،  ئهای  در  کمانچه  های 
 ند از:الکلوری( عبارت ووسیقی ف)م مختلف ایران

  دتاشه،  استاکاتو، لگاتو، آلایونتا، آلتالونه، :  های اجرایی دست راستالف: تکنیک
 .آلاکوردا، سپاراتو، ترمولو

ها به ساختمان و امکانات اجرایی ساز  بدیهی است چگونگی استفاده از این تکنیک
 .بستگی دارد 

کید بر  أ وتر با ت  4یا    3گذاری روی هر  انگشت:  های اجرایی دست چپ ب: تکنیک
  : 1386،  درویشی)  .«پیتزیکاتو، گلیساندو، تریل  از وترهای اول و دوم،   بیشتر  ۀاستفاد
 (131و  130

تکنیک این نکتدر بحث  به  اشاره  نوازندگی کمانچه  که    مهم ضروری است  ۀهای 
برجسته از  ویژگییکی  سازی  ترین  موسیقی  در  بداهه  ایرانهای  که  است  نوازی 

نوازی نیازمند شود. از آنجا که هنر بداههگذشته کمتر دیده می  ۀنوازی چند دهکمانچه
دستیابی و    ــهای موسیقی و ردیف دستگاهی ایران است  آگاهی کامل از تمامی نغمه

پشتکار، استعداد و آموزش دراز مدت نزد استادان   دقت،  به آن نیز صرف وقت، هوش، 
به این مرحله و مرتبت    سیک  گاننوازند  انیم  از   ــ  کندآگاه موسیقی سنتی را طلب می

شئونات مجلس و    در نظر داشتنو مناسبت و    یتموقعبه   باتوجهرسد که بتواند  والا می
 نوازیبداهه  های دلنشین و مورد پسند اهالی مجلسدرک و فهم و جنس متفاوت نغمه

هاو  تمایل دارند در گروه نوازی  بیشتروازندگان کنونی کمانچه  رو اکثر نازاین  ؛را اجرا کند
نوازن  دیگر  با  کمانچهدهمراه  کمبود  گان  و  نقص  متوجه  کسی  که  کنند  شرکت  نوازی 

کوچک که در اجرای یک قطعه موسیقی   ۀصورت یادگیری چند نغمهنرشان نشود. دراین
ن ؛ و همیکندکفایت می  هانآست برای  اساز  نواری مورد درخواست و نیاز آهنگدر گروه

از   و    ترینمهمیکی  کمانچه  نوازندگی  سنتی  دانش  و  هنر  در  نقص  و  مشکلات 
از نوازی در زمان ماست. تمایل بیشبداهه ازحد نوازندگان کنونی کمانچه بر استفاده 
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مورد    نوازی که معمولاً ویژه سرعتهب  ، های غیر متداول در موسیقی سنتی ایران تکنیک
کنسرت  و  مجالس  در  جوان  درخواست شنوندگان  و  استتوجه  موسیقی  یکی    ،های 

کمانچه در زمان جمله آناز ابزار موسیقی و    تمامیِ  های کنونی نوازندگی دیگر از ویژگی
آرامش  ماهیت  با  شیوه  این  البته  ابزار    ۀدهندماست.  ساختار  و  ایران  سنتی  موسیقی 

 زیادی مغایرت دارد.  دّ تا ح ، ویژه کمانچه ه ب ، موسیقی
در موسیقی    مهم نیز از اهمیت بسیاری برخودار است که اصولاً   ۀ توجه به این نکت

بردن  تر از خود آهنگ و بهره مراتب مهمسنتی ایران توجه به سبک و حالت نواختن ساز به
 موسیقی است. ۀهای پیچیده و حتی پیشرفتاز تکنیک

درخوا اثر  در  کنونی  نوازندگان  آهنگالبته  مصرف ست  و  جوانساز  با   ، کنندگان 
های خریداران  به انجام درخواست  ، های جمعی کنونیامکاناتی فضای مجازی و رسانه

 رو ازاین  ترند.مد بیشآتمایل دادند و مدافع اقدام غیرسنتی خود و در  های کنسرت تبلی
  و لذا   استساز و اجرای آن  ۀ  ین کنندیعوامل تع  ترینمهم یکی از    «اقتصاد موسیقی»

 ین راستا ارزیابی کرد. همهای نوازندگی غیرسنتی را نیز باید در رواج تکنیک
به  مهم دیگری    ۀنکت باید  رابطآکه  اشاره کرد  ناگسستنی شعر    ۀن  و  قوی، دیرینه و 

های اجرایی سازمان موسیقی سنتی را هم  ای تکنیکگونهموسیقی در ایران است که به
دانان ایرانی  قدری قوی است که برخی از موسیقی این رابطه به.  است  هادثیر قرار دأتحت ت

 دانند.ثیر میأفقط با شعر قابل بیان و ت و «آوازی » موسیقی سنتی ایران را صرفاً 
شا اشعار  پارسیدانستن  ویژگیعران  از  حافظه  پرورش  و  نوازندگو  مثبت   ۀ های 

مت   استپرداز  هها بد وضعسفانه  أکه  و  ت  یدر  کنونیاجتماعی  ویژه  هب  ، فرهنگی 
به بی تمایل  و  بیشتر   «ریتم»  حوصلگی  تحرک  کم  ، و  امر بسیار  این  است.  رنگ شده 

ها در کنار موسیقی دارای که قرنــ    صدمات جبران ناپذیری به فرهنگ و ادب فارسی نیز
  ۀحفظ و اشاع هک ؛ چرا وارد کرده استــ  هنقش و کارکرد بسیار مهم در زندگی مردم بود

های دلنشین موسیقی سنتی و فولکلوریک ایران در گروی رونق و رواج ی از نغمهبسیار
 ادبیات منظوم پارسی بوده است. 

 کارکردهای فرهنگی اجتماعی کمانچه
یاد» کمانچه  گیرای  و  معصومانه  صدای  اصیلآامروز  سنتیور  و  فرهنگ  ترین  ترین 
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ردرد،  و امروز با دلی پُ   صدایی که از میان قرون و اعصار گذشته  ؛موسیقی ایران است
 ( 26 :1368 ، روان)روشن .«زبان گویای تاریخ است

کنونی مانند  ۀتر از امروز بود. کمانچتر و محزونرجوش و خروش سنتی پُ   ۀکمانچ»
)به ایران  سازهای  ضرب( دیگر  حدّ   جز  از  شدّ بسیاری  و  داده  ت  دست  از  را  خود  ت 

های محلی که در  (. کمانچه در اکثر مراسم و جشن113  :1383،  )دورینگ  .«است
می برگزار  کوبه  ، شودروستاها  ساز  یا  دایره  با  دیگرهمراه  دهل  ی ای  منظور    ، مثل  به 

شود.  ها نواخته می اتاقهای یک یا چند نفره در فضاهای بسته مثل  آفریتی و رقصشادی
گیرد.  وازخوانی نیز مورد استفاده قرار می آلحن خاصی که دارد همراه با    به سبباین ساز  

به  شود از کمانچه  نشین برگزار میدر اکثر مراسم عروسی که در روستاها و مناطق ایل
های  اجرای رقص  برای  ، های شاد و ریتمیک دارد هایی که در تولید نغمهتوانایی  سبب

امری است که از    ، مثل عروسی  ، جمعی ی دستههاجشن  شود. اصولاً محلی استفاده می
شود. شناخته شدن این رویداد و  نظر اجتماعی از دیرباز در جوامع انسانی شناخته می

ازآن میمراسم  که  است  بااهمیت  هویت جهت  جریانتواند  شادیساز،  و  آفرین ساز 
 باشد. 
شوند در  نامیده می   “عاشق”   کهکمانچه در شمال خراسان توسط نوازندگان محلی  »

در فضای باز   سازی اندرونی است و معمولاً   شود. کمانچهمراسم عروسی نواخته می
بته امروزه با گسترش امکانات الکترونی و ضرورت تقویت صدای ال  شود.میننواخته  

ساز، در روستاهای منطقه نیز در مجالسی که در فضای باز با حضور جمعیت زیادی  
 گیرد.  استفاده قرار میشود این ساز مورد برگزار می

نوازند در سه بخش زیر نچه را که این نوازندگان با کمانچه در مجالس عروسی میآ
 قابل تفکیک است: 

 موسیقی و رقص .1

 ها و آوازها نهترا  .2

 1موسیقی همراهی کننده نمایش توره  .3

 
عبارت از نمایش طنزآمیز و انتقادی همراه با موسیقی کمانچه. در گذشته توره به دو   (TOWRE)توره     1

های  های مهم و طولانی در عروسی شده است. توره اجرا می   « و »توره عروسی   « شکل »توره نوروزی 
 

← 
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  مجالسْ گونه  شد. در ایندر قدیم گاه در مراسم سوگواری نیز از کمانچه استفاده می
می  عزاداری  آوازهای  همراهی  به  گذشتهکمانچه  در  البته  است.  دورپرداخته   های 

هرحال  ها و افرادی که بهنشینی خانها برای شرکت در مجالس و محافل و شب“عاشق”
نوازی شدند و در فضاهای اندرونی به کمانچهمی  از نظر مادی توانمند بودند نیز دعوت 

 ( 391-390  :1383، )درویشی  .«پرداختندمی 
ها بودند که با سازهای  گرد و عنتری های دوره هایی از مطرب دسته  قدیم  در تهران»

را سرگرم می افتاده و مردم  راه  این دستهدنبک و کمانچه  در  به  ها کمانچهکردند.  کش 
می کمانچه  دنبکنواختن  و  و  پرداخت  طنز  شعرهایی  نیز  روز زن  تضنیف  و  لطیفه 

سرگرمیمی  ازجمله  عنتری  لوطی  تماشای  این  خواند.  و  بود  قدیم  تهران  مردم  های 
تربیت شدهبا  ها  لوطی  میمون  یا  عنتر  کمانچه،  و  یک  رقص  به  مردم  درحضور  را  ای 

شگفت وامیعملیات  بهانگیز  هم  گاهی  و  خرس داشتند  عنتر،  کوچک جای  های 
 (499 : 1362، )نجمی .«گذاشتندبه نمایش می موزی را آدست
قی مطربی است. نوازندگان برای حفظ  یبازی بخشی از موسشبموسیقی خیمه »

کنند و به آن رمی ها، همواره فضاهای خالی را پُ ریتم نمایش و یاری برای تعویض صحنه
سب دارد ها تنا بخشند. اشعارموسیقی با رفتار و زبان عروسکمی ه انرژی و شادابی ویژ

با کمانچه و ضرب خوانده می  هاآنو گاهی واژگان موزون   ، پورعظیم« )شود.همراه 
1389: 250 ) 

یاد کمانچه  محزون  اعتقادات،  آصدای  آیینب ور  و  اورها،  نمادها  تجسم  و  ها 
  ،ازجمله یلدا  ، ها و مراسم قدیمی و مهم ایرانآیین  بیشترهای ایران است. در  اسطوره 

کمانچه و دو تار مونس و    نواختن کمانچه و آوازخوانی امری عادی و رایج بوده است.
دور هم در آلاچیق  :سته و های طولانی زمستان بودههای ایران در شبهمدم ترکمن

 کنند. سپری میشب را خوانی با نوای موسیقی و قصه، جمع شده
و ایلات  دیگر  و  لرستان  مردم  محبوب  ایران   ساز  قشقایی  ، عشایر  نیز    ، ها ازجمله 

 ای است که کمانچه وجود نداشته باشد. خانه کمترکمانچه است و در 
 

ها( یا در ظهر روزی که عنوان تنفسی میان رقص شب )به آن حدود نیمه شد و زمان اجرای  بزرگ اجرا می 
برده می  داماد  به خانۀ  اکنون توره عروس  بوده است.  ناهار  از صرف  قبل  های سرشناس شمال  شد و 

فرد نیز اند و با مرگ هنرمندان گمنامْ یک سنت و میراث فرهنگی قدیمی و منحصربه خراسان از دنیا رفته 
 عهده داشته است. ای را به های توره کمانچه نقش عمده طور کلی در اجرای نمایش است. و به از بین رفته  
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های  از جمله ترانه،  های ادبیات شفاهی ایران صورت   بیشترصدا در  این ساز خوش 
ها نیز از جایگاه مهمی برخودار  ها، امثال و حکم و قصهالمثلمحلی و قومی، ضرب 

پسند و  اخیر نقش و کارکرد کمانچه در موسیقی مطربی و عامه  ۀر چند دهاست. البته د
طورکلی گونه هنرها بهعدم اجرای این  به سبب  ، م بودأکه با رقص تو  ،هنرهای نمایشی

ها مشغول  اجبار به دیگر فعالیتآن نیز به  ۀماندفراموش شده است و اندک مجریان باقی
 اند.شده

 ، یک امر فنی نیست  اجرا یا ساخت ابزار موسیقی صرفاً »شود که  می   در خاتمه یادآور
حضور و ارج و   ۀواسطهچراکه مجری آن انسان است. علاوه بر این مجری موسیقی ب
می  پیدا  جمعی  و  اجتماعی  معنای  که  است  مخاطب  از  درک  بخشی  بنابراین  و  کند 

انگیز و  رابط  ۀحواس  از  موسیقی،  ا   ۀدرونی مجری  با مخاطبانش  ارجاو  نهادن،  ست، 
صرف  و  فراوان  مشقات  تحمل  با  که  افرادی  از  تقدیر  و  نکوداشت  و  از  حمایت  نظر 

داشت  گاند علاوه بر بزردوران، موسیقی را در دل خود زنده نگاه داشته  ۀدشوارهای روزمرّ 
می که  نسلی  در  نیرو  و  انگیزه  ایجاد  برای  است  راهی  هنر  و  فرهنگ  و  بایست  انسان 

 ( 17 :1395، سوقره .« )رسعادت باشدای خرم و پُ تهدار گذشمیراث
کمانچ ساز  اهمیت  به  شئون    ۀنظر  بیشتر  در  آن  باارزش  و  مهم  جایگاه  و  ایرانی 
کشورمان اجتماعی  و  کمانچه»  فرهنگی  نواختن  و  ساختن  از  عنوان  به  «هنر  یکی 

فقدیمی ابزار موسیقی سنتی و  ایرانوترین  تر شهرها و روستاها و  که دربیش   ، لکلوری 
در    ذربایجانآبا همکاری جمهوری    2017در سال    ، ایلات و عشایر کشور رواج دارد

 فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسید.  
 

 منابع 
  .فرهنگی هنری ماهور، تهران ۀسسؤ، مسرگذشت موسیقی ایران ،1390 ،اللهخالقی، روح 

فرهنگی هنری   ۀسسؤ، جلد اول، مالمعارف سازهای ایرانة دایر،  1380،  درویشی، محمدرضا
 . ماهور، تهران

رضادرویشی،   اطراییمحمد  ارفع  و  ایرانی،  1386،  ،  مسازشناسی  هنری   ۀسسؤ،  فرهنگی 
 . ماهور، تهران
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 . ، تهران، توس ت و تحول در موسیقی ایرانیسنّ  ،1383دورینگ، ژان،
کامبیز،  روشن ایرانی»  ۀمقال  ،1368روان،  موسیقی  آهنگ  ۀفصلنام،  «سازشناسی  ،  موسیقی 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
 . ، نشر دایره، تهرانسازشناسی موسیقی ایرانی ،1387،و بهروز وجدانی سریر، محمد

، نشر های عروسکی آیینی و سنتی ایران ها و نمایشفرهنگ عروسک ،  1389،  پور، پوپک عظیم
 .نمایش، تهران

 . ، تهرانداریینهآکتاب سال ،  1395، سو، مریمقره 
داوودگنجه مقال1368،  ای،  کمانچه مقدمه»  ۀ،  شناخت  بر  آهنگ  ۀ فصلنام،  «ای  ،  موسیقی 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
 . تهران ، جلد اول، نشر سیمرغ،موسیقی ایران تاریخ، 1383، مشحون، حسن

 .، نشر جانزاده، تهرانقدیمایران قدیم و تهران ، 1362،نجمی، ناصر



 

 

شناسی با تاجیکستانگزارشی از روابط مرکز خراسان   
1380 تا  1376از سال   

 * رضا نقدی

 مقدمه 
سرزمین   شناساندن  و  شناسایی  آسیای  ضرورت  کشورهای  شامل  که  بزرگ  خراسان 

ای فضلای  دغدغه عده  شود، برای نسل جوان امروز و آیندگانمی  مرکزی و افغانستان
های  راه انداخته بودند و محفل  را در مشهد  مجله پاژ   70خراسان بود که در دهۀ اول  

هایی نوشته بودند و در صدد  ادبی و علمی داشتند و بعضاً دربارۀ شهرهای خراسان کتاب
باستانی طوس  شهر  کردن  ملی  فردوسی ثبت  آرامگاه  و  زادگاه  مسئله  ،  بودند. همین   ،

از طوس بازدید نموند، از وی تقاضا  ای  خامنه  اللهکه آیت  1375باعث شد در تیرماه  
نمایند که دستور تأسیس مرکزی را برای این مهم صادر نمایند و ایشان هم دستور دادند 

رضوی که در کارهای دینی و فرهنگی همانند کارهای اقتصادی پرچمدار  که آستان قدس
، تولیت وقت آستان قدس واعظ طبسی   اللهاست به این مهم نیز بپردازند و مرحوم آیت

شناسی که اعضای آن تنی چند از رضوی، نیز استقبال نمود. هیئت مدیرۀ مرکز خراسان
مدیر عامل  عنوان  به  دانشمندان حوزه و دانشگاه بودند، استاد دکتر محمد جعفر یاحقی را

ن پژوهشی تعیین کردند، که اینان  معاوعنوان  به  را   و استاد دکتر محمدرضا راشد محصل
 خود ازجمله پیشنهاددهندگان و مؤسسان مرکز بودند. 

 
آموختۀ تاریخ، عضو هیئت علمی و پژوهشگر بنیاد ، دانش عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  *

 رضوی، مترجم، مصحح و نویسنده.  های آستان قدسپژوهش 
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خراسان گروهمرکز  از  متشکل  و  شناسی  کتابخانه  پژوهشی،  مختلف  های 
های پژوهشی آن عبارت بود  های اداری لازم بود. گروه رسانی، انتشارات و بخشاطلاع

شناسی عامه، باستانشناسی و فرهنگ، مردم ، رجال و مفاخر فرهنگی)ع( از گروه امام رضا
تمدن،   تاریخ  تاریخی،  هاپژوهشو  جغرافیای  و  تاریخ  سنتی،  هنرهای  اجتماعی،  ی 

و هسته ادبیات خراسان، جغرافیا  و  مطالعات مشترک    های شهرشناسی، وقفمتون  و 
 . خراسان و آسیای مرکزی

فعالیت داشت و کارهای بزرگی را به سرانجام رساند و در    1380این مرکز تا سال  
رضوی در    لمعارف آستان قدساةرکه پروژۀ دای  )ع(ل و فقط گروه امام رضا  این سال منح

ای از کارشناسان پژوهشی  ی اسلامی منتقل و عدههاپژوهشآن در حال اجرا بود به بنیاد  
 نیز در آنجا به ادامه دادن کار ملزم شدند.  ــ  ه اینجانبازجملــ  مرکز

 و اهداف آن تشکیل گروه مطالعات مشترک خراسان و آسیای مرکزی 
در   هدف از این مقدمه، گزارشی مختصر از روابط مرکز خراسان شناسی با تاجیکستان

سال   )از  خود  فعالیت  خراسان1376-80برهه  مرکز  است.  با  (  ارتباط  برای  شناسی 
مطالعات مشترک خراسان و آسیای  گروهی به نام  کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان

خود    مرکزی مدیرۀ  هیئت  جلسه  یکمین  و  در سی  مورخه  را  تصویب  به  17/6/76در 
های  نظر و متخصصان در امور جمهوریرساند. این گروه با دعوت از استادان صاحب

  5/7/76جلسه رسمی خود را در تاریخ    های ایرانی تبار، اولینتازه استقلال یافته و ملت
آقای سیّد نامه و تهیه مقدمات کار برگزار کرد. در ابتدا سرپرست آن  جهت تنظیم آیین

ها  تعیین گردید. وی که نیز در این زمان مطالعاتی در زمینه این جمهوری مهدی سیدی
نام   با  کتابی  و  بود  داده  بازشناسی  انجام  در  )گامی  فرغانه  ز  نیمی  ترکستان  ز  نیمی 

ازبکستان( تاجیکستان،  سال    ترکمنستان،  مشهد  1371در  بنده   در  بود.  کرده  منتشر 
 کارشناس گروه تعیین گردید.  عنوان به ( نیز)رضا نقدی

برنامه و  پژوهشی  اهداف  مراکز  و  پژوهشگران  شناسایی  ابتدا  در  گروه  این  های 
صورت دیدار و آسیای مرکزی و برقراری ارتباط فرهنگی با آنان، ازجمله بهکشورهای  

ها و سفرهای تحقیقاتی و حضور و همکاری در مراکز  و مشارکت در همایش  وگوگفت
انجام   و  طرف  دو  جمعهاپژوهشپژوهشی  و  شناسایی  همچنین  و  مشترک  آوری ی 
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مختلف، ازجمله آثار موجود در  های  تحقیقات و منابع مرتبط با خراسان بزرگ در زمینه 
بعد از هفتاد    آسیای مرکزی بود. گفتنی است که در این زمان اتحاد جماهیر شوروی

جمهوری و  بود  پاشیده  هم  از  کشمکشسال  درگیر  نیز  یافته  استقلال  تازه  های  های 
خود داخلی بودند. گروه مطالعات مشترک خراسان و آسیای مرکزی در مدت فعالیت  

رسد بیشتر از آن ارتباط برقرار کند و علت آن به نظر می  توانست بیشتر با تاجیکستان
نخستین سفیر فهیم    خصوص در زمینۀ فرهنگی توسطجهت بود که زمینۀ این ارتباط به

کوش و دلباخته فرهنگ و تمدن ایرانی کشورمان، جناب آقای دکتر  و کاردان و سخت
کشمکششبستری  مجتهد  اشرف علی بحبوبۀ  در  وی  بود.  شده  آماده  داخلی  ،  های 

گرفت.   عهده  بر  آن  فصل  و  حلّ  در  مهمی  بسیار  نقش  و  داشت  حضور  تاجیکستان 
کتابخانه چون  فرهنگی  مراکز  ایشان  همّت  به  کتابفروشیهمچنین  مراکز  ها،  و  ها 

ن ایجاد شد. با درایت وی به نیازمندان کمک شد و جیکستاپژوهشی و دانشگاهی در تا
خط   جایگزین  فارسی  زبان  الفبای  شد  سعی  و  گردید  بازسازی  باستانی  آثار  برخی 

های مشترک فرهنگی برگزار گردید و اساساً درِ  سیریلیک شود. به سعی ایشان همایش
شد و  برخورد میسفارت به روی عام و خاص باز بود و با همگی با روی باز و محبت  

نام   به  کتابی  در  آن  گزارش  که  دیگر  کارهای  کبیربسیاری  صورت    1سفیر  آمده است 
گرفت؛ از این نظر بسیار طرف توجه مردم و دانشمندان و دولتمردان تاجیکستان بود می 

بود که  ورزیدند و مورد احترام همگی بود. در اواخر سفارت ایشان  و به او محبت می
شناسی بازگشایی گردید و بعد گروه مطالعات مشترک با کمک وزارت امور  مرکز خراسان

بود توانست با  خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که نمایندگی آن در مشهد
 مراکز علمی و پژوهشی و دانشمندان تاجیکستان ارتباط برقرار کند.  

 شمسی  ۱۳76مطالعات مشترک در سال 
شناسی، دکتر  آذرماه، مدیر عامل مرکز خراسان  7تا    4طی روزهای    76در همان سال  

 
دربردارند  .1 کتاب  فعالیت  ۀاین  درخصوص  تاجیک  دانشمندان  از  سیاسی مقالاتی  و  فرهنگی  های 

  اللهمجتهد شبستری، است که توسط فاتح عبد  اشرف، دکتر علینخستین سفیر ایران در تاجیکستان
و شکورزاده تهیه شده است و به پیشنهاد دکتر رسولی، نویسندۀ این سطور آن را از سیریلیک به خط  

 (1400فارسی برگرداندم. )خردگان، تهران، 
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تا  یاحقی علوم  کادمی  آ از  دانشگاهی  هیئت  یک  همراه  با    جیکستانبه  و  کرد  دیدن 
تأسیس مرکز خراسان مورد  در  آنجا  میراث  مقامات  و  انستیتو خاورشناسی  در  شناسی 

به عمل آورد. در این سفر با سفیر محترم شبستری    وگوگفتخطی تاجیکستان مذاکره و  
دانشمندان   های علمی باشناسی و امکان مبادلهدر دوشنبه درباره تأسیس دفتر خراسان

تاجیک مذاکراتی انجام داد و موضوع تأسیس گروه مطالعات مشترک خراسان و آسیای  
بود    تا وخش  از جیحونای به نام  مرکزی را به اطلاع رساند. حاصل این سفر سفرنامه

مهدی سیدی سید  همکاری  با  خراسان  که  مرکز  در  و  از  نوشته  گردید.  چاپ  شناسی 
کتاب   مشترک،  مطالعات  گروه  برای  سفر  این  اینجارهاوردهای  است    خراسان 

محمدجان  کادمیسین  آ اثر  تاجیکستان،  ملی  احیای  و  زبان  معنویت،  درخصوص 
بود که از خط سیریلیک به فارسی برگردانده شده و توسط دفتر نشر فرهنگ    شکوری

آقای   که  بود  سال  همین  پاییز  در  بود.  شده  منتشر  جلد  دو  در  تاجیکستان  در  نیاکان 
دولتی و مردمی    )یکی از دانشمندان تاجیک و مدیر موزه   زادپروفسور نذیرجان تورسان 

 .  دیدار کرد شناسیخراسان( به همراه همسرش، بشیره، از خجند
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بهمن ماه همان سال، چند تن از دانشمندان و پژوهشگران تاجیکی   25در روز شنبه  
خراسان مرکز  در  بودند  آمده  ایران  به  اسلامی  انقلاب  سالگرد  مناسبت  به  شناسی  که 

های آن در گروه مطالعات مشترک  حضور پیدا کردند و از نزدیک با این مرکز و فعالیت
دیدار   این  در  شدند.  آشنا  مرکزی  آسیای  و  سیمخراسان  دادخدا  ابراز    الدّیندکتر  با 

های  به لزوم تماس مراکز پژوهشی ایران با پژوهشگاه  وگوگفت خوشنودی از این دیار و  
ی خود در زمینه ها پژوهشای از  اشاره کرد و به معرفی پاره   رسمی و دولتی تاجیکستان

نیز در گفتاری با اشاره به وجود   زادهدکتر فریدون هادی  شناسی پرداخت.گویش و لغت 
های ایران با  نظران جوان در تاجیکستان، لزوم تماس پژوهشگاهپژوهشگران و صاحب

دادخدا سیم دکتر  از  بودند  این هیئت عبارت  اعضای  را گوشزد کرد.  افراد  ،  الدّیناین 
کادمی علوم تاجیکستان، دکتر محموداف ،  معاون رئیس انستیتوی زبان و ادبیات روکی آ

قول  انار  دلشاد  دکتر  تاجیکستان،  دانشگاه  حقوق  دانشکده  انستیتو وااُ رئیس  عضو   ،
، عضو انستیتو زبان و ادبیات  زاده تحقیقات استراتژیک تاجیکستان، دکتر فریدون هادی
کادمی علوم تاجیکستان، دکتر لاله دادخدای ، عضو انستیتو تحقیقات تاریخ  وااُ رودکی آ

 ها و نورسان تاجیکستان. بچه ۀ، سردبیر روزنامتاجیکستان، دکتر طلعت نگاری

 شمسی   ۱۳77مطالعات مشترک در 
منتشر شد    پژوهیخراسانشناسی با عنوان  خراسان  ۀ نخستین شماره فصلنام  77در سال  

نام   با  آن بخشی  در  مهربانکه  یار  مقاله   یاد  درج  مرکزی برای  آسیای  دانشمندان  های 
انگلیسی نیز به خط روسی  های علاوه بر  اختصاص پیدا کرد. همچنین خلاصه مقاله

برای استفاده دانشمندان آن خطه ترجمه شده بود. در شماره اول مقاله »زبان فارسی و 
و »رویارویی دو فرهنگ   الدین نورالدینمقدسات اسلامی در عهد سامانی« از شمس 

منتشر گردید. در اولین شماره پروفسور رسول    در عهد مغول« از دکتر لقمان بایماتف
کادمی علوم تاجیکستان  از اعضای انستیتوی زبان و ادبیات رودکی   زادههادی و بعد    آ

به عضویت هیئت تحریریه این فصلنامه تعیین شدند و   زادپروفسور نذیرجان تورسان
شد. ترجمۀ چکیده مقالات بعضی از مقالات آن برای ارزیابی به ایشان ارجاع داده می 

آن  اول  این در شماره  بر  ایشان گذاشته شد. علاوه  بر عهده  به زبان روسی  این مجله 
در دوران سامانیان« به چاپ رسید که برگردان   ای با عنوان »شهرهای ماوراءالنهرمقاله

 جانب بر عهده داشتم. آن را از سیریلیک به خط فارسی این
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روزهای   سال    28تا    24در  کنگره    77خرداد  یونسکو،  ملی  سازمان  ابتکار  به 
برگزار    المللی »سهم سامانیان در میراث فرهنگی آسیای مرکزی« در شهر دوشنبهبین

مشهد از  باستان  شد.  گروه  خراسانمدیر  مرکز  تمدن  تاریخ  و  آقای  شاسی  شناسی، 
خانیکی  لباف  مقالهرجبعلی  و  شرکت  کنگره  این  در  »نیشابور،  عنوان  با  تجلیگاه    ای 

مرکز   مناسب  فرصتی  در  توانست  لباف  آقای  داد.  ارائه  سامانی«  هنر  و  فرهنگ 
دوار است یشناسی را معرفی و پیام مرکز را ارائه دهد؛ و در آخر پیام آورد که امخراسان

مرکز خراسان شناسی بتواند در برگزاری کنگره بزرگ سامانیان در ایران و مشهد سهمی 
 داشته باشد. 

 77شناسی در روز یکشنه دهم خرداد  دومین دیدار هیئت تاجیکی از مرکز خراسان
در    و آقای دکتر نارمحمد سیّدزاده  ، خانم دکتر عمرنسابود که پروفسور میرزا ملااحمد

 شناسی تاجیکستان ضمن آن بر لزوم روابط مشترک و متقابل مرکز و مؤسسه آزاد ایران
مثل   خطی  کتب  فهرست  تهیه  ازجمله  که  کردند،  سمرقندی تأکید  ملیحای  ،  تذکره 

 های کمیاب بود.  سخهو دیگر ن  کارهای عبدالغنی میرزایف
شناسی برگزار  دومین همایش شهرشناسی مرکز خراسان  77آبان ماه    26روز سه شنبه  

هادی رسول  پروفسور  همایش  این  در  و  تاجیکستان  زادهشده  رودکی  انستیتو   رئیس 
مقالۀ »آشنایی   زادپروفسور نذیرجان تورسانای با نام »آشنایی با سمرقند« و آقای مقاله

 با خجند« را ارائه دادند.  

 
 ایرج روشنی زعفرانلو، اللهقدرتزاده، رسول هادیزاد، نذیر جان تورسان از چپ به راست:

 (77آبان  26شناسی،... )دومین همایش شهرشناسی مرکز خراسان،منوچهر ستوده ،افشار
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و مطالعات   زاد مأمویت داده شد تا پیرامون شهر خجند در همین ماه آبان به تورسان
سفر کند و او توانست مرکز را از سیمای    و اوزبکستان  شناسی به تاجیکستانخراسان

نماید و مصاحبه اوزبکستان معرفی  فعالیت تاجیکستان و  پیرامون  های  های گوناگونی 
بزرگداشت  ۀهای این دو جمهوری انجام دهد. وی همچنین در در کنگرمرکز در رونامه 

فیق و تطبیق جامع الصحیح  ای با عنوان »تلشرکت کرد و مقاله امام بخاری در سمرقند
 امام بخاری در زمان شیبانی خان اوزبک قرن دهم« ارائه کرد.  

به پیشنهاد رایزنی فرهنگی ایران در دوشنبه به همراه    زادهدر آبان ماه پروفسور هادی
همکاری برقراری  منظور  به  داشت  مأموریت  ماه  یک  مدت  به  های  همسرشان 

انستیتو زبان و ادبیات رودکی  های علمی تاجیکستان پژوهشگاه های  با گروه  از جمله 
رارداد چاپی کتابی در مورد کند. وی در این مدت موفق شد ق  وگوگفتپژوهشی مرکز  

آبان در   10های وی سخنرانی در روز را با مرکز به امضا برساند. از دیگر برنامه سمرقند
مشهد ادبیات  قرن    دانشکده  از  فارسی  ادبیات  و  »زبان  در 16درخصوص  بعد  به   »

 ل در همایش یادروز حافظمهر همین سا  20زاد روز  تاجیکستان بود. همچنین تورسان
شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پیرامون »سنّت محبّت تاجیکان در شعر حافظ«   در شیراز

سال   تابستان  اواخر  در  توانمندی1377پرداخت.  همایش  در شمسی  توسعه  های 
استاد   که  شد  برگزار  خراسان  استان  از  اسفراین  ایراد  تورسانشهرستان  به  آنجا  در  زاد 

 « پرداختند. های واژۀ اسفراین در ماوراءالنهرای با عنوان »عینیتمقاله
مندی  شناسی انجام شده برای بهره از کارهای عملی که در این سال در مرکز خراسان

پر آقای  شد  مقدر  قراردادی  طی  مرکزی  آسیای  دانشمندان  همکاری  از  وفسور بیشتر 
به    به پیشنهاد رایزنی ایران در تاشکند  استاد دانشگاه دولتی خجند  زادنذیرجان تورسان

شناس همکاری عملی داشته باشد. وی از مرداد ماه کار  مدت یک سال با مرکز خراسان
 کردد. خود را در گروه مطالعات مشترک آغاز 

 ۱۳7۸مطالعات مشترک در سال 
شناسی به  مقدمات اولین سفر رسمی اعضای هیئت عملی مرکز خراسان  78در سال  

و پس از   آبادهای آسیای مرکزی آمده و قرار شد سفر از طریق زمین از عشقجمهوری
قدیم( و    )مرو  و بایرامعلی  ، ماری ، تجن )ابیورد(، میهنه   ، کاخکا ، آنوآن شهرهای نسا 
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از طریق چهارجو بخارا   سپس  تاجیکستان  و سمرقند  به  به  بعد  و  اوزبکستان  از   در  و 
به دوشنبه و در   در ساحل زرافشان  ، و مدفن رودکی ، آبادی پنجرودشهرهای پنجکنت 

  ه بخارا و چهارجو و سپس سرخس )نسف یا نخشب قدیم( ب  بازگشت از مسیر قرشی
 باشد؛ ولی این سفر به تعویق افتاد.   ترکمنستان

شنبه   سه  سال    24روز  تاجیکستان  78فرودین  علوم  کادمی  آ کادمیسین،   رئیس  آ
های فرهنگی درخصوص همکاری، در نشستی در مرکز حضور پیدا کرد و  میرسعیداف

در روز   78با تاجیکستان سخنرانی کرد. بعد از این اولین نشست علمی مرکز در سال  
احرار مختاراف پروفسور  با سخنرانی  اردیبهشت  کتیبه  پنجم  و محقق  شناس  دانشمند 

قریب   باحضور  تاجیکستان  کادمی علوم  دانشمندان خراسان    40آ از  و  تن  برگزار شد 
 شناسی در جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرد. ایشان پیرامون کتیبه

 

 
 شناسیف در مرکز خراسانا سخنرانی احرار مختار 
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در مرکز   زاددر نیمه خردادماه همین سال مدت اقامت اکادمیسین نذیرجان تورسان
تاریخ و فرهنگ  شناسی به پایان رسید و ایشان پس از تألیف یک کتاب با عنوان  خراسان

شناسی از جمله ارزیابی های علمی گوناگون با مرکز خراسانو همکاری  مردم خجند 
،  از جمله آثار بارتولد  چند کتاب، شناساندن تحقیقات مربوط به خراسان در شوروی

اثر آقای    قبساتحدیث از کتاب    30ترجمۀ بروشور معرفی مرکز به زبان روسی، برگردان  
بنیاد    حائری  خجند هاپژوهشاز  مقصد  به  را  خراسان  غیره،  و  روسی  به  اسلامی   ی 

 ترک کرد.  
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جانب توانست خط سیریلیک را از ایشان فرا بگیرد و بعضی  لازم به ذکر است که این
تاریخ و  از مقالات ایشان و دیگر تاجیکان را به خط فارسی برگرداند؛ از آن جمله کتاب  

ی اسلامی منتشر شد. دیگر داستان هاپژوهشبود که بعداً توسط بنیاد    فرهنگ خجند
بود که آن را آقای    زادهنوشتۀ پروفسور رسول هادی  حلاج عشقزندگی حلاج با عنوان  
، مدیر انتشارات آهنگ قلم، منتشر کرد و بر چاپ دوم آن استاد دکتر سید جواد رسولی

بود که در حین برگردان،    ناستروشای نوشت. دیگر کتاب  منت نهاد و مقدمه  یاحقی
 یکی از دانشجویان تاجیکی به امانت گرفت و برنگرداند!

شناسی درخصوص آسیای  در این سال اولین کتاب منتشر شده توسط مرکز خراسان
  و مهدی سیدی   کتاب توسط دکتر یاحقیبود. این    از جیحون تا وخشعنوان    مرکزی با

فرهنگی است ـ    با قلمی استوار و ادبی منتشر گردید. در واقع این کتاب گزارشی تاریخی
ماوراءالنهر  عمده  شهرهای  بخارا)تاشکند   از  خجندسمرقند،  ،  دوشنبه ،  حصار،  و    ، 

 (.  کولاب
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 ( )تاجیکستان محمدجعفر یاحقی،زاده، رسول هادیاز راست: مهدی سیدی

»مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان«    1378مرداد ماه سال    22تا    2از  
مشهد خراسان  در  مرکز  که  گردید  و  برگزار  خراسان  مشترک  مطالعات  گروه  و  شناسی 

و   علمی  همکاران  داشت.  همایش  این  در  بارزی  نقش  مرکزی  مرکز  آسیای  مشاوران 
شناسی بعضی با شرکت در چند نشست علمی و با نوشتن مقالاتی جدید بر خراسان

خبرنامۀ  گوشه ازجمله  افکندند.  پرتوهایی  تاریخ سامانیان  و  فرهنک  و  تمدن  از  هایی 
گزیده   10شماره   آن  در  که  کرد  پیدا  اختصاص  امر  این  به  و مرکز  مقالات  از  ای 

دانشمهای  سخنرانی و  خراسانمحققان  مرکز  به  وابسته  خراسانی  منتشر  ندان  شناسی 
شناسی به ارائه مقاله در این مجمع پرداختند  گردید. نیز بعضی از اندیشمندان خراسان

خراسان نشریات  از  بعضی  بین  و  اماکن    هاآنشناسی  شناسایی  در  و  گردید  تقسیم 
خراسان مرکز  مطهر  حرم  و  خراسان  یاریتاریخی  و  زشناسی کمک  نمود.  های  یادی 

نامۀ آل  و    نوشته محمدرضا ناجی  تاریخ و تمدن و فرهنگ سامانیان   های همچنین کتاب
مقاله  سامان علی  های)مجموعه  کوشش  به  مجمع  شعردوستاین  قهرمان   اصغر  و 

که از انتشارات    یف اللهعبد  الله از پروفسور سعد   امیر اسماعیل سامانی( و کتاب  سلیمانی
 مجمع بود، توسط گروه مطالعات مشترک به مستحقان آن اهدا شد.  
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، و مدیر  مدیر گروه مطالعات مشترک، آقای سید مهدی سیدی  12/6/78در مورخه  
، معاون  برادران رفیعیمحمد  شاد دکتر علی، به اتفاق روانعامل مرکز، آقای دکتر یاحقی

بین امور  و  قدسفرهنگی  آستان  رئ   الملل  نایب  و  و  یرضوی  مرکز،  مدیره  هیئت  س 
، عضو هیئت مدیره و مدیر کلّ میراث فرهنگی خراسان،  رادخلوصی  اللهشاد ذبیحروان

منظور   کشورهای  به  محققان  و  مذهبی  و  تحقیقاتی  مراکز  با  بیشتر  ارتباط  برقراری 
، سفر  و سمرقند  و مذهبی بخارا   یو نیز سفر به شهرهای تاریخ  و ازبکستان  تاجیکستان
سفر که با هماهنگی ستاد برگزاری جشن ای را به این نواحی آغاز کردند. این  پانزده روزه 

دولت سال  یکصدمین  و  در هزار  ایران  اسلامی  جمهوری  سفارت  و  سامانیان  داری 
تاجیکستان صورت گرفت، دستاوردهایی داشت که عبارت بودند از: شرکت در مراسم  

های علمی  سالگی سامانیان و سخنرانی آقای سیدی و مشارکت در بحث 1100جشن 
ازج بخش،  کادمیسین  این  آ تاجیکستان  علوم  کادمی  آ رئیس  با  مذاکره  و  ملاقات  مله 

کادمی علوم و اُلمس میرسعیداف ، مذکراه با بخش نسخ خطی انستیتو میراث خطی آ
آنجا،   خطی  نسخ  از  میکروفیلم  تهیه  چگونگی  چند    وگوگفتبررسی  طی  مذاکره  و 

فارسی بخش  رئیس  با  دـ    نشست  پروفسور تاجیکی  تاجیکستان،  دولتی  انشگاه 
کتاب،  شریفخدایی یک  تألیف  برای  قرارداد  عقد  و  چاپ  برای  مقاله  چند  اخذ  و   ،

کادمی علوم و مطالعه برای همکاریشناسی و سکهمذاکره با بخش باستان های  شناسی آ
سکه محققان  از  دعوت  و  بامشترک  همکاری  برای  علوم  کادمی  آ آستان    شناس  موزۀ 

، نمایندۀ  زادهشاد پروفسور رسول هادیقدس، مذاکرۀ مفصل طی چندین جلسه با روان
خراسان تفاهممرکز  امضای  و  تاجیکستان،  علوم  کادمی  آ در  محفل  نامهشناسی  با  ای 

کادمی علوم که به ریاست ایشان از مدتی پیش در دوشنبه تشکیل شده بود،    کیرود آ
های خطی آن کتابخانه و  و نمایشگاه نفایس و نسخه  بازدید از کتابخانۀ ملی فردوسی

ازدید  و اهدای چندین کتاب و مجله و نشریات مرکز به آنجا، ب   بازدید از کتابخانۀ رودکی
تاجیکستان و   از   مسئولانبا    وگوگفتاز موزۀ ملی  بازدید  این مجموعۀ بزرگ،  علمی 

و موزۀ مردم شناسی و مدرسۀ علوم دینی این شهر، بازدید از موزۀ    شهر تاریخی حصار
ورزاب درۀ  از  بازدید  تاجیکستان،  یغناب ملی  درۀ  زرافشان ،  وادی  سغد   ،  شهر  و   ،

رود،  در پنج   آرامگاه رودکی  حرود و شرکت در مراسم افتتا و پنج  زاد و پنجکنتتورسان
چند جلسه مذاکره با سفیر جمهوری اسلامی و رایزن فرهنگی ایران در دوشنبه در مورد 
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ی  هاپژوهشتوانند در مسیر  های علمی مشترک و تسهیلاتی که آنان میامکان همکاری
، آشنایی انستیتو زبان و ادبیات رودکیمشترک ما با تاجیکستان فراهم آوردند، بازدید از 

ملاقات با وزیر اقتصاد و بین الملل تاجیکستان، سفر به اوزبکستان و    ، با اماکن مذهبی
، مخدوم  ، آرامگاه امام بخاریبیکبازدید از آثار تاریخ شهر سمرقند و موزه و زیج الغ 

و دیدار از   بی خانمو مسجد بی  زند، شاه، مجموعۀ ریگستان، خواجه احرارولیاعظم 
 .  ، و...در مسیر سمرقند به ترمذ و شهر قرشی دریامنطقۀ قشقه

شناسی رخ داد، دور ماندن مدیر عامل  از اتفاقاتی که در این زمان در مرکز خراسان
رد. در این زمان به دنبال  کشناسی وارد  ای به خراسانبود که ضربه  آن آقای دکتر یاحقی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مبنی  تقاضای دانشگاه لندن از  
استاد عنوان  به  بر معرفی استادی پرتوان در زبان و ادبیات فارسی، جناب دکتر یاحقی

ترتیب مدیر عامل مرکز   دانشگاه معرفی شد. بدین  آن  به  فارسی  ادبیات  زبان و  نمونۀ 
در    1378مهر    19سال از مرکز دور بود. بنابر این در    کم یک شناسی برای دستِ خراسان

میان حزن و اندوه همکاران مراسم تودیع ایشان در کتابخانۀ مرکز انجام شد، زیرا وی از  
شناسی از شناسی بود و مدیریت بر جامعۀ پژوهشگر خراسانگذران اصلی خراسانبنیان

ژوهشی برخوردار بود. وی در  همو ساخته بود؛ او که از درجۀ بالای و وزن علمی و پ
دمخور    هاآنشناسی افراد را شناسایی و با  ها برای نیازهای پژوهشی خراسانطول سال

شناختند و به درخواست وی با  بود و بنابر این همگی فضلا و علمای خراسان وی را می
او آمد. با رفتن  ای داشتند و این از هر مدیری برنمیشناسی همکاری صمیمانهخراسان

 شناسی وارد آمد. ز خراسانکواقع ضربۀ مهلکی بر مربه
شاد دکتر مهدی جلیلی مدیر عامل شد. وی اگرچه ور روان کدر نیمۀ آبان ماه سال مذ

و نیز یکی    از فضلای خراسان و از استادان دانشکدۀ اللهیات و معارف دانشگاه فردوسی
شناسی بود،  رضوی در مرکز خراسان  از اعضای شورای علمی دایرةالمعارف آستان قدس
 شناسی را به سر منزل مقصود برساند.  ولی همانند استاد یاحقی نتوانست کشتی خراسان

در همین بحبوبه بود که گروهی از نمایندگان و رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی  
در   ارتباطات  ایران  نمایندۀ سازمان فرهنگ و  اتفاق  به  حوزۀ کشورهای آسیای مرکزی 

، در بیستم آبان ماه در مرکز به تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای جلب  اسلامی در مشهد
خراسان مرکز  و  یکدیگر  میان  حافظهمکاری  دکتر  آقای  و  پرداختند  به    نیاشناسی 
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فعالیتنماین تشریح حوزه  به  اسلامی  ارتباطات  و  فرهنگ  از طرف سازمان  های  دگی 
)کارشناس ارشد گروه    چیای پرداخت. در این زمان آقای دکتر محسن مدیرشانهمنطقه

 برای روابط طرفین ارائه داد. ییمطالعات مشترک خراسان و آسیای مرکزی( پیشنهادها
( عضو پژوهشگاه زبان و  1389آبان    2)متوفای    صمدولی   78بهمن سال    16روز  

ارتباطات    تاجیکستان  ادبیات رودکی به دعوت سازمان فرهنگ و  ایران که  به  اسلامی 
ابرای اجرای طرح  را  آمادگی خود  آمده و  به مرکز  بود  های تحقیقاتی اعلام  سفر کرده 

ی  یکرد. در پایان به منظور خواهرخواندگی شهرهای خراسان و تاجیکستان پیشنهادها
توس  منطقۀ  خواندگی  خواهر  ازجمله  داد؛  پنجکنت  ارائه  جهت    با  به  تاجیکستان 

بود    تاب زیارت آرامگاه فردوسیصمد بیهای آن دو منطقه را یادآور شد. ولیسنخیت
و اینجانب وی را به آنجا برد. گریه و زاری وی در کنار مزار فردوسی حکایت از عشق  

فر دیوانه  ابوالقاسم  حکیم  ایرانی،  هویت  و  فارسی  زبان  احیاکنندۀ  به  وی  دوسی،  وار 
برای برگردان به بنده داد،    فردوسی در جزای چیرنیشوسکیای به نام  وی مقاله   1داشت. 

نام   با  از وی در همین موضوع  بعداً کتابی  برگردان کردم ولی چاپ نشد.  شاهنامه  که 
لامی ایران شد. اخیراً  مفتخر به دریافت کتاب سال جمهوری اس   یسکف شیرن چفردوسی و  

با نام   را بنده از این    جایگاه شاهنامه فردوسی در روحیّه ملی مردم قفقازکتابی از وی 
برگردان کردم که در شرف    یاستاد بزرگ تاجیک به پیشنهاد استاد یاحقی به خط فارس

 چاپ است.  

 
با  مقاله  سفیر کبیردر کتاب    .1 چاپ    ، عاشق ایران زمین«»هم گوهری فردوسی  نامای از ولی صمد 

شده، که در آنجا مطلبی درخصوص اشتیاق وی به زیارت آرامگاه فردوسی چنین آمده است: همراه  
  1996سالاروند نزد سفیر ]شبستری[ درآمدیم. چون پیشین صمیمانه استقبال کرد و گفت که نوامبر  

د در آن سخنرانی کنید. در  گردد، باینخستین کنگره استادان زبان و ادب فارسی برگزار می   در تهران
روم و چهل و دو سال  جواب عرض نمودم که به ایران تنها به امید زیارت آرامگاه پاک فردوسی می

خواهم. برای من و فرزندانم ایران عبارت دارد. از ایران چیزی دیگر نمی است که این امید مرا زنده می 
تا سر مزار فردوسی ببند و در سر آرامگاهش  . من گفتم: »چشمان مرا از دوشنبه  از فردوسی است...

بگشایید، تا آن مکان مقدس را ببینم، با لبانم ببوسم و با دیدگان بسته به دوشنبه برگردانم. این زیارت  
  ام.«برای من سعادت بزرگی خواهد بود و مثل این من سراسر ایران را زیارت کرده

آلود من بوسید و  به آغوش گرفته و از چشمان گریهسفیر از جا برخاسته، گامی به پیش گذاشته، مرا  
به طوس  نبسته  را  و    گفت: »چشمان تو  با دید صاف  پیوسته  برد، زیرا درخش چشمان تو  خواهیم 

سوزان جز عشق ایران چیز دیگر ندارد.« و نهایت سفر ایران برای من میسر شد و این هم با یاری 
 وقوع پیوست.به  شبستری و شرافت روح حضرت فردوسی



 715  مقالات

 

 
یزد. )اشک می  ولی صمد در آرامگاه فردوسی  م(1996/ 1/ 4ر

و مهربانم دکتر   از دوست فرهیخته  یادی کنیم  باید  اینجا رسید  به  حال که سخن 
سیّدزاده تاجیکستان  نارمحمد  اهالی  از  و  خراسان(  مرزی  برون  رادیو  .  )کارشناس 

شناسی انجام داد همکاری با رادیو برون  از جمله کارهایی که مرکز خراسان  اینکهتوضیح  
است که الحق در این    مرزی خراسان بود که یکی از فعالان آن دکتر نارمحمد سیّدزاده

های او برگردان چند کتاب  ها نمایندۀ تاجیکستان در خراسان بود. از جمله فعالیتسال
بنیاد   بههاپژوهشاز  است.  سیریلیک  خط  به  اسلامی  که  ی  مشکلی  هر  علاوه 

اب  کردیم، ازجمله کتهای تاجیک داشتیم به ایشان رجوع میدرخصوص برگردان کتاب
های  که مقاله  سفیر کبیرو نیز کتاب    صمداز ولی  شاهنامه فردوسی در روحیۀ مردم قفقاز

فعالیت درباره  تاجیکی  علیاندیشمندان  استاد  فرهنگی  و  سیاسی    اشرفهای 
 است.   شبستری  مجتهد
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 رضوی  المعارف آستان قدسةدر گروه دایر   با دکتر نارمحمد سیدزاده

های تاجیکی صدا و سیمای  نیز در برنامه   از اقوام این شخص آقای میرزا شکورزاده
نماید که از اندیشمندان تاجیک جمهوری اسلامی و در سمت ارزیاب ایفای وظیفه می

تاجیک تاجدار    و   نوادر ضیائیه  و  تاجیکان در مسیر تاریخ ازجمله    یهایاست و کتاب
از    1379فروردین    29منتشر شده است. میرزا شکورزاده روز دوشنبه    ی و ... از و  تاجور

 بازدید کرد.  یشناسمرکز خراسان

 شمسی( ۱۳۸0تا  ۱۳79شناسی )سال آخرین مطالعات مشترک مرکز خراسان
سال    31در   تاجیکستان  79اردیبهشت  محققان  و  استادان  از  نفر  سه  نام   نیز  های  به 
بیککل ملااحمد  افجان  میرزا  فلسفه(،  پژوهشگاه  علمی  ارشد  )کارمند   )کارمند 

به    بابایف  اللهعلمی و استاد دانشگاه(، فیض انستیتو خاورشناسی( که  )کارمند علمی 
نیشابور در  بودند در مرکز خراسان  منظور شرکت در کنگره خیام  شناسی حضور  آمده 

پژوهی منتشر شده بود  یافته و میرزا ملااحمد که تاکنون چند مقاله او در نشریه خراسان
را تصحیح و برای چاپ در اختیار گروه مطالعات    سفرنامۀ اسکندرکول کتابی باعنوان  

 قرار داد.
مدیرشانه محسن  آقای  انتصاب  این سال  رخدادهای  گروه    چی از  مدیر  سمت  به 
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ای فرهنگی و  مطالعات مشترک بود. وی بلافاصله بعد از این و در پی دعوت مؤسسه
به نام »صندوق ملی شاهراه ابریشم، شاهراه وحدت« از تاریخ    تاجیکستانغیر دولتی در  

و نقاط اطراف    به کشور تاجیکستان سفر کرد و از شهر اسفره  79تیر    10خرداد تا    31
و    ، خانه مدنیت، مزار صدر شهید، مسجد حضرت شاه، واروخآن چون چهار کوی

کان از  و  اسفره  جامع  مثل    بادامیمسجد  بازدید  مسیر  شهرهای  دیگر  و  آیم  مدرسۀ  و 
دیدن کرد    و حصار  شهرستان فلغر)عینی(  )اوراتپه(، ، اشروسنه  ، خجندباباجان غفوراف 

رد.  ک  وگوگفتلان آن  ئوپژوهشی نیز بازدید و با مسـ    از مراکز علمی  و در شهر دوشنبه 
کادمی ملی علوم تاجیکستان و نمایندۀ    زادهدر این سفر پروفسور رسول هادی عضو آ

 شناسی نیز حضور داشت. فرهنگی مرکز خراسان

 
 مشهد . مهمانسرای دانشگاه فردوسی88. اول بهمن زادهبا پروفسور رسول هادی

هادی   1379آبان    26در   رسول  فرهنگی   زاده پروفسور  عضو  شاد(  )روانش 
افت و طی سخنرانی با یشناسی حضور  در مرکز خراسان   شناسی از تاجیکستان خراسان 

اشارتی به «  عنوان »بازتاب محیط ادبی و احوال شعرای ایران در تذکرۀ ملیحای سمرقندی 
 های اخیر داشت. در سده   دار ایران و ماوراءالنهر فضای ادبی و پیوندهای فرهنگی ریشه 
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بود بنا به دعوت رسمی    که نمایندۀ رسمی مرکز در تاجیکستان  زادهپروفسور هادی
به منظور مشاورت با گروه مطالعات مشترک و نظارت بر آثار در دست انتشار خویش 

خراسان مرکز  مهمان  ماه  یک  مدت  در به  خود  ماهۀ  یک  اقامت  طی  او  بود.  شناسی 
شناسی و دیگر در اولین  ، ضمن ارائه دو سخنرانی عملی، یکی در مرکز خراسانمشهد

نظر پیرامون مسائل و مشکلات کار و تحقیق  ش تاریخ خراسان، به رایزنی و تبادلهمای
 در ادبیات تاجیکی و مطالعات آسیای مرکزی با گروه مطالعات پرداخت.  

های تصحیح و ویرایش دو اثر های سفر وی، شرکت در نشستاز دیگر دستاورد 
ژوهشی شرکت کرد و  خویش بود. همچنین در نشست هیئت تحریریه نشریۀ خراسان پ

های  های ویژۀ آسیای مرکزی ارائه داد و به بررسی مقالهراهکارهایی برای جذب مقاله
ارائه داد.   1ای از کار تصحیح و انتشار دیوان مُنَقّحی از رودکیرسیده پرداخت و شمه

هایی با  و نشست  ی مشهدنور و مصاحبه با رادیو تاجیک در دانشگاه پیام   یاوی سخنرانی
  داشت. زائرنشریه  مسئول 

خراسان مرکز  خبرنامۀ  آخرین  )شماره  سرانجام  مطالعات  17شناسی  گروه  ویژۀ   )
منتشر شد و در آن   1380مشترک فرهنگی خراسان و آسیای مرکزی بود که در خردادماه  

های آتی گروه پرداخت؛ از آن جمله گزارش طرح  به تشریح برنامه  چی دکتر مدیرشانه
وه بود و بنده مجری  شناسی آسیای مرکزی بود که در پیوند با اهداف تعیین شده گرکتاب

 آن بودم.
روزهای   امور   26و    25در  دیپلماسی وزارت  تاریخ  و  اسناد  مرکز  به همت  بهمن 

« در دفتر مطالعات سیاسی و المللی با عنوان »جهان ایرانی و تورانخارجه همایش بین
افتند. طبعاً  یالمللی برگزار شد که استادانی نیز از کشورهای آسیای مرکزی حضور  بین

مشترکات تاریخ و مسائل مشترک فرهنگی ایران و آسیای مرکزی از محورهای اصلی این  
بهسخنرانی بود،  خراسانها  طرف  از  و  بزرگ؛  خراسان  نقش  گروه  ویژه  مدیر  شناسی 

این همایش مذاکراتی با میهمانان صورت گرفت  مطالعات در آن شرکت کرد. در حاشیۀ  
 

در مهمانسرای دانشگاه    1388را آخرین بار در یکم بهمن سال    زادهشاد پروفسور رسول هادی روان   .1
وگو  دیدار کردیم، که پیر و تکیده شده بود ساعتی با هم گفت  فردوسی به همراه دکتر سید جواد رسولی

را که با همکاری   رودکی  اللهدیوان اشعار ابوعبدکردیم و گاهی با ما مزاح و شوخی کرد و بعد کتاب  
به همت پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی  در شهر دوشنبه 2008در سال  علی محمدی خراسانی

 سفارت جمهوری اسلامی ایران به خط فارسی منتشر کرده بود، هدیه داد. 
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شکوری محمدجان  تاجیکی  استادان  جمله  از  سیمکه  دادخدا  دینار  الدین،  موسی   ،
و شاعر شهیر    ، محمدعبدالغنی عظیماف، عبدالرحیم خالقافرحیم  الله، سعداف شاه

گلرخسار خانم  اینصفی  تاجیک  داشتند.  حضور  شدم  آوا  موفق  یی  وگوگفتجانب 
 1منتشر گردید.  تابرانانجام دهم که در مجله  درخصوص زندگی و شعر گلرخسار

سال    18در   رحمانف  79بهمن  روشن  مردم   دکتر  دولتی استاد  دانشگاه  شناسی 
شناسی، با گروه  ز خراسانکضمن بازدید از مر  مردم گیاهمجله    مسئول و مدیر    تاجیکستان

مشترک  مردم  مسائل  درخصوص  نشستی  طی  و  شد  آشنا  عامه  فرهنگ  و  شناسی 
ها و مقالات متعددی به فارسی هایی کرد. از این استاد تاجیک تاکنون کتابوگوگفت

جمله   از  شده،  افسانهچاپ  افسانهشوغات:  یک  مهارت  و  فارسی  ایرانی،  پرداز  های 
 و... .  گویان مردم فارسی افسانه و افسانه

دایر شد و   79بهمن    15به تاریخ    و خجند  در همین زمان اولین پرواز بین مشهد
ن بودند، از این میان دکتر  مهمان استانداری خراسا  جمعی از فرهیختگان تاجیکستان

معاون دانشگاه دولتی خجند از مرکز بازدید کرد و لزوم پیوند علمی    اوف ناصرجانسلیم
 بین این دانشگاه و مرکز را تأکید کرد.  

قاسم آمده  مرکز  به  ماه  دی  در  که  افرادی  دیگر  اسکندرافاز  ارشد    شاه  کارمند 
 بود. شناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستانپژوهشگاه شرق

بنیاد   به  کارشناسان  از  بعضی  همراه  به  بنده  شناسی،  خراسان  مرکز  انحلال  با 
ی اسلامی منتقل شدیم و کارهای در شرف چاپ را ادامه دادیم و کارهای  هاپژوهش

تاریخ و فرهنگ مردم  رد که از آن جمله کتاب  کگروه مطالعات مشترک را بنده پیگیری  
تورسان  خجند نذیرجان  کتاب    زادتألیف  گردید.  میمنتشر  چه  که   گویندسمرقندیان 

ارشاد  هادیتوسط رسول  اصغر  آقای  به همت همکارم جناب  بود  زاده گردآوری شده 
ادبیات فارسی تاجیک در ماوراءالنهر از قرن . کتاب  بعد از ویرایش چاپ گردید  سرابی

  زاده با ویراستاری علمی و ادبی آقای اصغر ارشاد سرابیمیلادی نوشته هادی  20تا    16
 معطل نشر است.  هاپژوهشلی هنوز در بنیاد تا مرحله چاپ رفت و

 
پنجم، ، سال اول، شماره  تابران«، مجله  صفی اوا شاعره ملی تاجیکستان  وگو با گلرخسارگفت رک: »  .1

 .1380مرداد و شهریور 
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 91های اسلامی. اردیبهشت . بنیاد پژوهشزادبا پروفسور نذیرجان تورسان

به    به همراه همسرشان بشیره خانم   1389زاد در شهریور  بعد از این استاد تورسان
دکتر رسولی  مشهد آقای  و جناب  بنده  و  آوردند  پذیرایی   تشریف  و  استقبال  ایشان  از 

جلد اهدا شد. لازم به ذکر است یکی از اهداف    20نموده و کتابشان که چاپ شده بود،  
های ایران و نیز جمع آوری منابع  وی در ایران، زیارت دانشمندان و قبور بزرگان و جاذبه

با همسرش به مشهد آمد و شبی    1391بود. وی همچنین در اردیبهشت سال    تاریخی
آوری منابع و خرید داروهای سنتی، که همسرش  را مهمان بنده بودند و بعد از جمع

هایی برای بعضی  نامهبرگشتند. در همین زمان وی دعوت   متخصص آن بود، به خجند
ایران بر بزرگان فرهنگی و سیاسی  )از  شهریور   25تا    22ای جشن هفتادسالگی خود 

 به صاحبانش رساندم.   هاآن ( آورده بود که بنده بعضی از  1391
نام ببرم که در طول    در اینجا نیز باید از خجندیِ دیگر به نام دکتر لقمان بایماتف

خراسان مرکز  همفعالیت  آن  با  در    یارکشناسی  او  مقالات  از  تعدادی  و  داشت 
کرد و در ه با رادیو تاجیکی همکاری می کپژوهی منتشر شد؛ و نیز همسرش  خراسان
 کردند.  های تاریخی خراسان شرکت میهمایش

از انحلال خراسان شناسی، استاد یاحقی در دانشگاه فردوسی دفتر مطالعات  بعد 
های آن اینجانب اطلاعی  ه از فعالیتمشترک خراسان و آسیای مرکزی را دایر نمود ک

 ندارم. 
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از جمله   لازم به ذکر است شوق دیدن شهرهای تاریخی آسیای مرکزی و افغانستان
و غیره در دل بنده بود   و اورگنج  استروشن،  د ن، خج، بخارا ، سمرقند، مرو، میهنه سرخس

زاده ولی  هادیزاد و پروفسور رسول و با وجود دعوت مکرر از جانب پروفسور تورسان 
ها این شهرها را ببینم و از نزدیک با  گویی تقدیر چنین بود که بنده از راه رسانه و کتاب

 ایران دمخور باشم.  بعضی از دانشمندان آنجا در 
 به امید روزی که این آرزو به حقیقت بپیوندد.

 

 

 



 

 

های دولتی تاجیکستان نگاهی به زبان فارسی و نشان   

 *زادهرامین هادی

 اشاره 
گاهی  آغاز خودآ

سازی روابط دیپلماتی و تسهیل  نه تنها در پیاده  شبستری  مجتهد  اشرف نقش دکتر علی
بزرگ است،    روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان

هم پیوستن مردمان دو کشور تاجیکستان در به  های دکتر شبستری بلکه سعی و کوشش
اندازی و تحکیم روابط فرهنگی میان دو مردمان تاجیکستان و ایران و ایران در راستای راه

کنند. علاقۀ فطری  نظیر است و تاجیکان همچنان از این برادر خود به نیکی یاد میبی
ناپذیری از فرهنگ و تمدن و زبان  بخش جداییشک  من به سرزمین و مردم ایران، که بی

ناپذیری از هویت و کیستی و چیستی تاجیکان است، در کل، بخش جدایی  و ... در
 سن هشت سالگی بیدار شد. 

تاجیکستان در  ایران  محترم  سفیر  حضور  به  پدرم  اتفاق  آقای  به  جناب   ،
شان ما را به گرمی پذیرفتند و مهربانی مشرف گشتم. از لحظۀ ورود، ای  شبستری مجتهد

زده کرده بود. دیدار پرسی با این کمینۀ خردسال مرا شگفتایشان هنگام سلام و احوال
بیش از یک ساعت در دفتر ایشان ادامه داشت و من هم آرام در    پدر و دکتر شبستری 

پرسیدند که بنده نیز هایی میندبار از من سؤالکنار آنان نشسته بودم. هنگام صحبت، چ

 
 الملل و علوم سیاسی، فعال فرهنگی، پژوهشگر. کارشناس روابط بین  *
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عدد    50نهایت لطف و مرحمت برایم حدود    دادم. در انجام دیدار، با کوتاه پاسخ می
کتاب مختلف، در موضوعات بسیار گسترده برای کودکان، اهدا نمودند و من، که تازه 

 کران نداشت.  به آموزش خط فارسی توسط پدربزرگم آغاز کرده بودم، شادی و هیجانم
پرسش  دیدار  زبان این  ایرانیان یک  و  ما  آورد: »چرا  میان  به  ذهنم  در  زیادی  های 

 داریم؟ چرا ما و ایرانیان هر دو نوروز داریم؟ چرا...؟«
ها تا امروز در ذهن و تمام تاروپودم مستحکم است: »ما  پاسخ مادرم به این پرسش

 نژاد هستیم.« ایرانی
پدربز دیدار،  این  از  کتابپس  و  کردند  سفر  ایران  به  بارها  بنده  رگم  برای  هایی 

کوشیدم خط فارسی را به روانی خط سیریلیک )که به هر  آوردند و من نیز همیشه میمی 
حال خط اول من بود( بخوانم و بنویسم و آن را خط اصلی خود بدانم. خلاصۀ کلام  

شور امروزی ایران شد، که  این است که این دیدار نه تنها باعث علاقه به مردمانی از ک
 تر از آن، منجر به تشکل هویت و خودآگاهی کمینه شد. گذشته از آن و مهم

ای برای بازشناسی دو پاره   این خاطرۀ اینجانب تنها یک نمونه از تأثیر دکتر شبستری 
  بزرگوار دکتر شبستریاز یک دریای پاک و خروشان است. اطمینان دارم که شخصیت  

دل خیلی از تاجیکان را به مردم ایران گرم و مهر خفته به این برادران دورافتاده و سرزمین 
فراموش  سالخودیِ  آن  در  ایشان  کرد.  بیدار  وجودشان  در  را  دشوار  شده  بسیار  های 

تاجیکستان  و  تلاش فریا، همتاجیکان  نیز  امروز  و  بودند  ما  خستگید  این های  ناپذیر 
 شخصیت گرانمایه باعث افتخار و خشنودی است. 

 *** 

می که  همطوری  ملت  دو  ایرانیان  و  تاجیکان  و  دانیم،  هم  زبانهمفرهنگ  و  و  تاریخ 
گفت؛    «یکی»  حدّی زیاد هستند، که باید ها به«هم»   ریشه و... هستند. در واقع، اینهم

ما باشد، که شوربختانه با تبدیل خط در  «  یزبانهم»  ترینِ این یگانگیاما شاید واضح
 وجود آمده است.، شکافی در آن بهتاجیکستان

تاجیکستان در  زبان  نام  و  خط  تغییر  تاریخچۀ  به  ادامه  از    در  یکی  همچنین  و 
 پردازیم. یعنی نشان دولتی کشور، مینمادهای هویتی تاجیکان، 
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 نگاهی به تاریخچۀ خط و زبان 
و   میلادی، بخشی از امارت بخارا  1920است، تا سال  سرزمینی که امروز تاجیکستان

یک امارت چندقومیتی بود که زبان کارگزاری و اداری آن فارسی بود. در نیمۀ دوم قرن 
، با  1924تبدیل یافت. در سال    الحمایت امپراتوری روسیهخارا به تحت، امارت ب19

تقسیم و  بخارا  امارت  فروپاشی  و  سرخ  ارتش  میانه،  حملۀ  آسیای  قومی  بندی 
شورویجمهوری ازبکستان  های  ترکمنستانسوسیالیستی  قرقیزستان قزاقستان،  ،   ،  

وجود آمدند و همچنین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، در هیئت  به
بود  «فارسی» ، نام رایج برای زبان تاجیکان1928ازبکستان عرض هستی کرد. تا سال 

سرزمین، زبان و رسم و   ها، هر ملت باید دارایهای کمونیستاما با توجه به سیاست
رو زبان ازبکان که تا آمدن بلشویکان به  بود؛ ازاین فرد خود میآیین مشترک و منحصربه

زبان این  گویندگان  میان  آن  رایج  نام  و  معروف  چغتایی  به  «ترکی »  ترکی  تبدیل    بود، 
فرآیند  ها در دستگاه جدید دولتی زیاد بود،  ترکیستشد. از آنجا که نفوذ پان   «ازبکی»

تاجیکانِ شهرنشین سمرقند نامیدن  تاشکند  ازبک  و  بخارا  دوزبانه    و  اکثراً  که  غیره،  و 
ترکیستان چنین بود، که تاجیکان نیز در اصل  رفت. روایت پانتندی پیش میبودند، به

بیش تأثیر  تحت  که  هستند  آهستهازبکانی  فارسی،  زبان  فارسیآهستازاندازۀ  یا  ه  زبان 
ها و روحانیون زبان دولت و دین، زبان فئودالعنوان  به   اند. زبان فارسی نیز، دوزبانه شده

عنوان به  و کارداران حکومت قبلی محسوب شده، بسیاری از عناصر فرهنگ تاجیکان نیز
 فرهنگ دربار و طبقۀ حکمفرما مورد نکوهش قرار گرفت. 

های روزگار، از روی اجبار و ناچاری، نام این  تبا توجه به وضعیت موجود و واقعی
 «و تاجیک  ادبیات فارس»  نامیدند و ادبیات کلاسیکی آن را زبان را دیگر فارسی نمی 

،  1970های  گفتند. البته باید به یک نکتۀ ظریف نیز توجه داشت که تا حدوداً سالمی 
ازکتاب  بیشتر نه  ادبی تاجیکی»  ها  از  «زبان  ادبی تاجیک»  بلکه  از  «زبان  زبان و  »  و 

تاجیک می  «ادبیات  اصلاح یاد  با  زیادی  تفاوت  بنگریم  ژرف  اگر  که  زبان  »  کردند؛ 
و لزوماً نامی از این زبان   «زبان مردم تاجیک»  یعنی  «زبان تاجیک»  دارد؛  «تاجیکی

 )فارسی یا تاجیکی(.نیامده است  
جو  نۀ فرزندان ملت و دانشمندان حقیقتنثارا های جان، پس از تلاش 1929در سال  

دوست شوروی و  جمهوری  سیاسی،  مختلف  دلایل  به  البته  و  فرهنگ  این    داران 
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، در هیئت اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد. در همین سال سوسیالیستی تاجیکستان
هایی که اکثریت مسلمان داشتند و از خط  تمامی جمهوری،  نیز، با یک دستور از مسکو 

کردند، خط لاتینی را جاری نمودند؛ که دیر نپایید. در سال  عربی استفاده می/فارسی
جمهوری1940 همۀ  جدید،  دستوری  اساس  بر  املای ،  برای  را  سیریلیک  خط  ها 

 های خود پذیرفتند.زبان
تاجیبه در  فارسی  زبان  نام و خط  تغییر  از واژگان روسی وارد  کستانجز  انبوهی   ،

این فارسی ورارود شد.  از سیاست تضعیف زبانزبان  قبال  همه بخشی  در  های دیگر 
المللی[ بود. بین ]:  «الخلقیهای بینکلمه»عنوان  به  زبان روسی و تزریق واژگان روسی

فارسی آن دوره در ایران   اصطلاحات فارسی آن دوره ــ که تقریباً همسان اصطلاحات
  « رِسپوبلیکَه»  شدند:جایگزین می   «الخلقیبین»  بودند ــ با اصطلاحات روسی به نام 

  جای به  «اونیورسیتِت»  ؛«فرقه»  جایبه  «پَرتیَه»  ؛«جمهوری»  یا  «جمهوریت»  جایبه
 یا  «سُوِتی»  ؛«اجتماعی»  جایبه  «ساتسیئَلیستی»  و دیرتر  «سوسیالیستی »  ؛«دارالفنون»
نمونه«  شوروی»  جای به  «ساوِتی» چنین  غیره.  اکتفا  و  این  به  ولی  هستند  فراوان  ها 

 کنیم. می 
های دیگر  که چنین وضعیت خاص زبان فارسی نبود و زبان ، ضمناً باید اشاره نمود

 نیز در این موقعیت قرار داشتند.
گورباچف بازسازی  آغاز  پاک   با  جنبش  آشکاربیانی،  و  و  زبان  سازی 

به وجود    تاجیکستان  بخشیدن به زبان مردم تاجیک در داخل جمهوری شوروی رسمیت
نام این زبان نیز چیزی   اینکه  ها، سخن از بازگشت به خط فارسی رفت وآمد. پس از سال

بالاخ   «فارسی»  جز سال  نیست.  در  ساوتی  »  1989ره،  رسپوبلیکۀ  زبان  قانون 
ک آن نوشته شده بود: »زبان دولتی یپذیرفته شد؛ که در مادۀ    «ساتسیئلیستی تاجیکستان

رسپوبلیکۀ ساوتی ساتسیئلیستی تاجیکستان، زبان تاجیکی )فارسی( است.« با کوشش 
  «تاجیکی )فارسی(» زبان را ای رسیدند که نام این های زیادی، به چنین موافقهو تلاش 

از بازگشت تدریجی به خط فارسی می رفت و در مکاتب تاجیکستان  بگویند. سخن 
های دوشنبه،  اندازی شد. در خیابانراه  «الفبای نیاگان»عنوان  به  آموزش خط فارسی، 

ها به خط سیریلیک و فارسی پدید آمدند. متأسفانه، پس از استقلال و با آغاز  اکثر نوشته
های دوشنبه برچیده ها کنار گذاشته و خط فارسی از خیابان گ داخلی، این برنامهجن
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زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، زبان »  1994شد. همچنین، در قانون اساسی سال  
تصویب شد، نام این    2009اعلام شد و در قانون جدید زبان، که در سال    «تاجیکی

 کار نرفت. برای آن به «فارسی» اعلام شد و اصطلاح  «تاجیکی» زبان

 های دولتی نشان
هویتْ معرفی و ترویج و  عنوان  به  کم آنچه دولتیکی از عنصرهای هویت، یا دستِ 

می نشانتبلیغ  ادامه  در  است.  کشور  هر  دولتی  نشان  تاجیکستانکند،  با    های  که  را، 
 یم. نمایموضوع مورد بررسی ما سخت گره خورده است، ارائه می

 ۱تصویر  

 

های میان سال   « مختار تاجیکستان   جمهوریت اجتماعی شوروی »   نشانی از   1تصویر  
می   1924-1929 مشاهده  که  طوری  به است.  اصطلاح کنید،   ، « سوسیالیستی »   جای 

است. همچنین  « شوید پرالتارهای همۀ جهان یک »  اند. بالای ستاره نیزگفته   « اجتماعی » 
 نام جمهوری و شعار اتحاد کارگران نیز به روسی نوشته شده است.
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 2تصویر  

 

شوروی  2تصویر   سوسیالیستی  جمهوری  سال  تاجیکستان  نشان  میان  های  در 
به    1929-1935 به لاتینی تصویب شده و  فارسی  از  تغییر خط  این دوره،  در  است. 

نحوی، دورۀ دوخطی است و در این نشان نیز هم به فارسی و هم به لاتینی نوشته شده 
فارسی خط  به  که  است  جالب  روسی.  به  آن  کنار  در  و  متحد »  است  جهان  کارگران 

لاتینی   «شوید خط  به  ولی  جها»  نوشته،  همۀ  شویدپرالتارهای  یک  با    «ن  که  است، 
پرالتار استفاده    «الخلقیبین»  های زبانی شوروی همخوانی دارد. از اصطلاح سیاست

زبان و  به  «یک شوید»  عبارتِ   «ترمردمی»  و  «ترساده»  شده   «متحد شوید»  جای را 
به«  سازیساده»   اند. سیاستکار گرفتهبه کردن زبان، در اصل  نزدیک  «زبان خلق»  و 

ان را تضعیف و دایرۀ واژگان را محدود و از زبان کلاسیکی و زبان کارگزاری  زبان تاجیک 
 دورتر نمود. رایج در ایران و افغانستان
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 ۳تصویر  

 

- 1935های  میان سال  نشان جمهوری ساوتی ساتسیالیستی تاجیکستان  3تصویر  
 کنید دیگر هیچ اثری از خط فارسی نمانده است.است. طوری که ملاحظه می  1940

«Ç.S.S. TOÇIKISTON»  است.    «جمهوری سوتی سوسیالیستی تاجیکستان» مخفف
 شد. «شوروی» جایگزین «سوتی» الخلقیِ توجه نمایید که اصطلاح بین
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 ۴تصویر  

 

در سال   به سیریلیک،  تاجیکان  دگربارۀ خط  تغییر  برای  1940با  نشان جدیدی   ،
، پابرجا بود. در 1991( که تا استقلال، یعنی سال  4تصویب شد )تصویر    تاجیکستان

  «س تاجیکستانرس»  قسمت پایین این نشان، روی ربان سرخ، به خط فارسی سیریلیک
است و زیر آن   « بلیکۀ ساوتی ساتسیئلیستی تاجیکستانرسپو»  نوشته شده که مخفف

ها یک  پرالترهای همۀ مملکت»  اند. روی دو ربان سمت چپهمان را به روسی نوشته
 و در سمت راست، همین شعار به زبان روسی آمده است.  «شوید!

( تغییرِ نه تنها خط، بلکه اصطلاحات زبان فارسی 4تا    1این چهار نشان )تصاویر  
 دهند.وضوح نشان میرا به تاجیکستان
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 5تصویر  

 

، نشان جدید 1991سپتامبر سال    9در تاریخ    و اما پس از اعلام استقلال تاجیکستان
رسمیت داشت. این نشان، گرچه    1993مستقل پذیرفته شد و تا سال    برای تاجیکستانِ 

دو یک  ملیدر  حس  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  پرتنش  کوتاهِ  ملت رۀ  روآودن  و  گرایی 
ها  کشد. در این نشانْ شیر بالدار روی کوه تاجیک به گذشتۀ باستانی خود را به تصویر می

آفتاب پرتوافکن است. همچنین، تاج همچون نمادی از   قرار گرفته و از پشت آن نورِ 
هفت پیکر قرار گرفته است. در تاریخ و فرهنگ    داری تاجیکان وتاریخ درازمدت دولت 

 و سنن مردم تاجیک، عدد هفت از جایگاه مقدسی برخوردار بوده است.
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 6تصویر  

 

، در روزهای جنگ داخلی، نشان کشور بار  1992در نهایت، در ماه دسامبر سال  
 نشان جمهوری تاجیکستان  6تا امروز تصویر شمارۀ    1993دیگر عوض شد و از سال  

(، تاج و هفت  5است. روی این نشان، به مانند نخستین نشان پس از استقلال )تصویر  
درخشد. ها نه تنها نور خورشید، بلکه خود آفتاب نیز می اند و پشت کوه پیکر جا گرفته

راست، خوشه غوزه از سمت  از سمت چپ  و  آن کتاب های گندم  زیر  و  پنبه  ــ   های 
 قرار گرفته است. ــ  دوستی مردم تاجیکغنای ادبی و کتابنمادی از 



 

 

در بخارا میراث مرو  ،خوانیمروگی   

 *زادهفرنگیس هادی 

 اشاره 
 نماد همگرایی فرهنگی

کادمی  همچون یک تاجیک از خانوادۀ فرهنگی و نیز   کارمند سابق پژوهشگاه تاریخ آ
برای من نمادی از همگرایی فرهنگی   شبستری  مجتهداشرف  ، نام علیعلوم تاجیکستان

به ملت  دو  میان  دوستی  و  است.  و همدلی  تاجیکستان  و  ایران  نزدیک  و  خویش  هم 
و   فرصت  چندبار  ملاقاتشخصاً  صحبتافتخار  و  کوتاه  دکتر های  آقای  با  را  هایی 

دریغ ایشان همچون سفیر های بیام. یاریدر تاجیکستان و هم در ایران داشته شبستری 
و خانواده تاجیکستان  فرهنگی  برای محیط  تاجیکستان  در  تاجیک ایران  فرهنگی  های 

و نشر و همچنین برگزاری  ها به ارائۀ کتاب و چاپ  د. این کمکخیلی مؤثر و حیاتی بودن 
های فرهنگی در اوج  های بشردوستانه به خانوادهشد، بلکه کمکها خلاصه نمیهمایش

دشواری و  داخلی  میجنگ  بر  در  نیز  را  اقتصادی  دورۀ های  از  تاجیک  مردم  گرفت. 
 به نیکی یاد کرده و همیشه سپاسگزار ایشان هستند. سفارت آقای شبستری 

می که  هنرمطلبی  تاریخ  به  مربوط  که    «خوانیمروگی»  خوانید  است  فرارود  در 
 بخشی از تاریخ و هنر مشترک ماست.

 *** 

 
در رشتهٔ نظریهٔ موسیقی شرق، کارمند سابق علمی بخش تاریخ    آموختۀ کنسرواتوار شهر تاشکنددانش   *

کادمی علوم تاجیکستان  ، پژوهشگر و مدرس موسیقی. هنر در پژوهشگاه تاریخ آ
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باشد؛ یعنی اسلوب یا سبک  می   «خوانمَروِگی»  واژه اشتباهاً تلفظ شدۀ  «خوانمَورِگی »
در دورۀ ساسانیان پایتخت خراسان باستانی بوده و    است که مَرو خواندن مَروی. معلوم  

میلادی( یکی از مراکز علم    8یا    7های  ها )تا زمان ضبط عرب؛ یعنی قرندر دوام قرن
یا فرارود بود. در همین شهر پرجوش از حوادث تاریخی و حیات   و فرهنگ ماوراءالنهر

ترینِ ایران بزرگ، باربد مَروَزی به  علمی و فرهنگی و هنری، یکی از رامشگران برجسته
 دنیا آمده است. 

گزار موسیقی ایرانی،  اهمیت باربد در هنر موسیقی پرارزش است. او همچون اساس
بزرگ، در اشعار    جاودانۀ فردوسی  او در شاهنامۀمخصوصاً خراسانی شهرت دارد. نام  
، در داستان عشقِ والای خسرو و شیرین نظامی رنگارنگ و دلنشین منوچهری دامغانی

ماگنجوی رامشگر  چون  را  باربد  این شاعران،  است.  شده  ذکر  بارها  در  ،  تنها  نه  هر، 
نواز بااستعداد و  بندی و آهنگسازی، بلکه همچون دارندۀ آوای خوش و زیبا و بَربَطپرده

 خوانند. هنرمند، مدح و ستایش می
کارانه از های موسیقی باربد از زمان او احتیاطبدون شک و شبهه، آن عَنعَنه و سنت

بندی آهنگ و اند. البته پردهداشته شدهگذشتند و به همین طریق نگاه  نسل به نسل می 
نام  قرن  هاآنهای  سرودها و  موسیقی و سبک سرایندگی، در طول  تغییر و سازهای  ها 

های نو به میان آمدند. ، سازها و پردهها آن از بین رفتند و به جای    هاآن یافتند، بعضی از  
ث و ایجادیاتآن پایه شبهه تا  خود گذاشته بود، بی های عنعنه موسیقی، که باربد با تَشَبُّ
 اند.ای تا زمان ما رسیده اندازه 

نظرداشت   هنر    اینکهبا  رونق  ملاحظه  نداریم،  دسترس  در  را  زمان  آن  موسیقی 
ناپذیر است؛ اما با باوری ها و نواها، تقریباً امکانموسیقی و تشخیص تغییرات در پرده

بندی و اصول  های پردهد، اساسهای سرودهای زمان بارب توان گفت که پاره کامل می
 دهد.ها در موسیقی سنتی و مردمی زمان ما، صدا میضرب 

نمونه این  از  اصطلاح یکی  به  یا  خراسان  موسیقی سنتی  موسیقی  «مروی »  های   ،
 خوانان بخاراست. مروگی

ترین و مشهورترین در تمام منطقه  در قطار هنرهای زردوزی )که زبردست  در بخارا 
قالی گچبود(،  و  چوب  زرگری،  هنر  بافی،  غیره،  و  معماری  آهنگری،  نقاشی،  کاری، 

 های دقیق صریح خود، جای ویژه و خاص داشت. موسیقی نیز با علم و قانون
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بخارا  موسیقی  فرهنگ  قرن در  در  سنتی   20-19های  ،  موسیقی  نمود  سه  اساساً 
مروگی  و    مقام )سازی و آوایی(، سازنده )آوایی رقصی زنانه(ای وجود داشت: ششحرفه

 های ضربی(. )آوایی با آلت

بادیه ازبکان  شانزده،  قرن  ابتدای  و  پانزده  قرن  اواخر  محمد در  سرداری  به  نشین 
اساس  خانشیبانی ماوراءالنهرکه  بود،  شیبانیان  سُلاله  قسم    گزار  تمام  بعداً  و  مرکزی 

بخارا  و  نمودند  ضبط  را  تیموریان  دولت  سال    باقیماندۀ  از  دولت  1560را  پایتخت   ،
ن داد، برای شکستها به خراسان، مخصوصاً هرات شیبانیان اعلام کردند. اگرچه یورش

کلی از نفاق و نزاع  طور  به  ها اصلًا قصد غارت نداشتند وصفویه مهم بود، آن یورش 
مراد که از سلالۀ  داشتند؛ اما در نیمه دوم قرن هژده، در دورۀ حکمرانی شاهباز می  ، داخلی

چندین مرتبه به خراسان لشکر    «جهاد مقدس بر ضد شیعیان»  منغتیان بود، تحت شعار
و سربند رودخانه مرغاب را کلًا ویران و تاراج    های آن، از جمله مروکشیده، بسیار محل

و    اسیر به سمرقندعنوان  به  نفری را که جسم توانا داشت و قادر به کار بود، نمود و هریک
 های سابق بودند، استفاده برد. هایی که عاقبتِ جنگبخارا کوچانید و در تعمیر خرابه

پی ازبکان )شیبانیان، اشترخانیان، منغتیان( در های پییورش ۀ  ن ترتیب، در نتیجبدی 
زار تبدیل یافت، در ابتدا  که بالاخره به خرابه  در دوام تقریباً دوصد سال، اهالی واحه مرو

 ت کردند. مهاجر  و سمرقند اجباراً و بعداً از روی ناچاری، به بخارا 
،  و دیگر شهرهای قسمت غربی خراسان، خود را ایرانی یا فارس  مهاجران واحۀ مرو

کردن  نامیدند و مردم محلی هم این اصطلاحات را برای مشخصپارس و یا شیعه می
بخارا  اشرافیت  دادند.  قرار  استفاده  مورد    « مروی»  یعنی  «موری»  را   ها آن  هویتشان 

 نامیدند.می 
معروف بود، اقامت   «جُبَیر»  که همچون جَریبِ   اکثر پارسیان در قسم غربی بخارا

های خود اهل تشیع بودند، در همان قِسم شهر نیز عبادتخانه  هاآن  کهآنداشتند و بنابر  
 گفتند، بنا کردند. می «خانهحسینیه» را که

داشتن عرف و عادت، فرهنگ و هنر خود، پارسیان نیز با مردم محلی  برابر نگاه 
مشابه    ها آنهای دوستانه و نزدیک برقرار کردند و در مدت کوتاه با  روابط و مناسبت

  شبهه، یک بُرد بزرگ برای فرهنگِ نه تنها بخارا شدند. این مبادلۀ فرهنگی و هنری، بی 
تدریج با ورود این مردم از حاشیۀ شهر  بلکه برای تمام خراسانیان بود. به  ،و سمرقند 



 735  مقالات

 

های مختلف مردم بخارا  موسوم به مروگی نیز در میان گروه  ها آنبه داخل، موسیقی  
 نفوذ کرد. 
از سه تا پنج نفر و در آن آلات موسیقی    اندعبارت خوانان عادتاً  های مروگیدسته
شود. مروگی خود یک سلسله یا ردیف سرودهای  جز دایره و دف استفاده نمیدیگری به

می اصول  و  سبک  لحاظ  از  هم  و  احساس  و  مضمون  لحاظ  از  هم  باشد.  گوناگون 
ضرب،  سلسله چهار  شهد،  است:  اساسی  بخش  چهار  شامل  مروگی  موسیقی  های 

 کَلیک یا گَرَیلی. سَرخانه، و مَی
های موسیقی سنتی در هر یک سطح این سلسله، یعنی هم در سطح  اساس قانون

ضرب بخش و  پرده  سطح  در  هم  و  بخش  بندی  هریک  دارند.  بزرگی  ارزش  سازی، 
 و  «گَردان»  ، «درآمد»  را   هاآنجز از آخرین، در داخل خود، بندهایی دارد که  سلسله به

توان در تقریباً همۀ انواع موسیقی سنتی لاحات کلی را میگویند. این اصطمی  «فَرآورد »
 ایران بزرگ ملاحظه کرد. 

تدریجاً بلند و شدیدشدن سرعت از خصوصیت این ردیف موسیقی است و باعث  
نمودنِ تماشاگر و شنونده و احساس و ادراک یگانگی و پیوستگی سلسله است.  جلب

غَک، بیایَک، سِکِنَک )آهستهک( و  همچنین درآوردن سرودهای مشهور مردمی مثل مُر
 غیره نیز برای هنرمندانِ مروگی معمول بود.

هم پیوستگیِ فرهنگِ های درخشان و مؤثر به خوانان یکی از نمونهموسیقی مروگی 
می بزرگ  آهنگایران  در  خراسان  موسیقی  متناسب  و  رنگارنگ  اُسلوب  های  باشد. 

این انعکاس می  هاآن دلنشین   بنابر  تمام  یابند و  بین  در  ، هیچ جای تعجبی نیست که 
 یابد. های جامعه، این موسیقی زود پهن شده و گسترش میمردم، همۀ طبقه

اطلاعات و  تحقیقات  است.    متأسفانه  پراکنده  و  کم  خیلی  مروگی  موسیقی  در 
بخارا می  مردمی  موسیقی  اسلوب  این  به  راجع  از  ،  توان گفت که  دانشمند که  دو  تنها 

کرده  تاجیکستان پژوهش  نورجانهستند  نظام  دکتر  یکی  و  افاند:  تئاتر   ،
، که هر دو زادۀ بخارا بودند. خدمت این دو  اوا شناس و دیگری زویا تاجیکنمایشنامه

 نگهداری و احیای این گوهر هنر موسیقی، ارزشمند است.عالم فداکار در 



 

 

 ...اندای خوش آن روزی که آهنگ و سرودم داده 

 * سهیلا یوسفی

پیوند داد  که تاجیکستان  تقدیم به وجود صمیمی و مهربانِ دکتر شبستری  و ما را باز

گردد. تابستانی که تنها  برمی  88برای من به تیرماه سال    آشنایی نزدیک با تاجیکستان
فارسی گروه  یک  آمدن  دوستانم  از  تن  چند  و شاید  من  چند کشور  دلخوشی  از  آموز 

عنوان به  ، بود. به لطف استادم، دکتر یاحقی  مختلف آسیای میانه به دانشگاه فردوسی
فارسی گروه  بانوان  سرپرست  و  دختران  خوابگاه  در  دانشگاه  دانشگاه  نمایندۀ  آموزی 

آموز از  فارسی  مندفردوسی انتخاب شدم. بیش از دو ماه ارتباط نزدیک با چندین علاقه
تا چون  مختلفی  افغانستانکشورهای  قزاقستانجیکستان،  عراق،  ترکیه،  سوریه،  و  ،   ،

را در دل من کاشت. اشتیاقی که تا   یافرصتی بس ارزشمند بود که بذر علقه  قرقیزستان
 گر راه من شد.های بعد و تا به امروز همواره همراه من است و روشنسال

شرکت شد،  سپری  که  خوشی  اوقات  و  دوره  آن  بسیار  در  کشورها  همۀ  کنندگان 
داشتنی بودند، اصلًا گویا این خاصیت زبان فارسی است که  صمیمی، مهربان و دوست

ق است روح و وجودی آمیخته با مهر دارد. با این حال آنچه بین من و هر که به آن مشتا
تر از محبت و علاقۀ  دیگر ایرانیان گروه با تاجیکان وجود داشت، چیزی بیشتر و بزرگ

به خویش نزدیکش. شاید   پیوند و وابستگی یک خویش  عمومی بود؛ چیزی شبیه به 
 شد. س را باعث میریشه و تبار دور و دیرینۀ مشترک بود که این احسا

 
تاجیکستان  * و  ایران  دوستی  انجمن  دانش عضو  مؤسسۀ  ،  مدیر  فارسی،  ادبیات  و  زبان  آموختۀ 

 . انتشاراتی خردگان، نویسنده فرهنگی 
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آبان  بار  سال  نخستین  مقاله   93ماه  ارائۀ  جهت  که  بین بود  همایش  در  المللی ای 
دعوت شدم و به خجند   شد به تاجیکستان برگزار می   که در شهر خجند   عبدالرحمان جامی 

رفتم. این سفر فرصتی فراهم کرد تا هر آنچه به گوش شنیده و شیفتۀ آن بودم به چشم ببینم 
وخاست کردم دانستم که و به دل بنشیند. وقتی از نزدیک با مردمان تاجیکستان نشست 

فارسی  آن  همۀ  بین  در  محکم چرا  پیوند  خوب،  و  شیرین  با آموزان  همه  از  بیش  تر 
ها دوام یافت. آنجا بود که دانستم تاجیکستان کشور دیگری نیست و من به ستانی تاجیک 

خودِ ایران است و من به شهر خود سفر کرده بودم،   یک کشور دیگر نرفته بودم. تاجیکستانْ 
در خجند به خانۀ خویش رفتم، به دیدار خویشانِ نزدیکم. به این سخن همۀ دوستداران 

به این سرزمین مهرپرور سفر دوستان اقرار دارند که هر کس یک تان و ایران تاجیکس بار 
 کند، قطعاً خواهش دوباره و چندبارۀ دیدن و رفتن را در دل خود خواهد یافت.

بود که تصمیم به گرفتن مجوز نشر گرفتم. دوستانِ باتجربه و بلد این کار،   96سال 
منفعت اقتصادی  دیدۀ فرهنگی و کمیطۀ آسیب هر چه سعی کردند مرا از ورود به این ح

بازدارند، توفیقی نیافتند و عاقبت جوانی و جاهلی غالب آمد. در نهایت استاد بزرگوارم،  
اند، توصیه کردند: »حالا که بر تصمیم  که همواره بر من حق استادی داشته  دکتر یاحقی

خود مصرّ هستی، در زمینۀ آسیای میانه کار کن که جای آن در انتشارات ایران خالی 
است و یک ناشر تخصصی این زمینه نداریم.« حرف استاد چون قانونْ روش و راه آیندۀ  

ال نام شایسته و نیز ایدۀ مناسبی برای طراحی  که به دنبکاری مرا مشخص کرد. هنگامی
به میان آمد  لوگوی نشر بودم، همراهی و مهربانی دوست عزیز جناب آقای دکتر رسولی  

و این شد که نام با راه موافق آمد: خردگان؛ نامی که روانی و صلابت زبان فارسی را با  
، ستایندۀ  یعنی فردوسی   ، دوستیِ خراسان بزرگترین سمبل فرهنگی و ایراناندیشۀ بزرگ

دارد.  ، خرد  آمیخته  از مشعل خرد در دستان   اینکهتر  نیکو  در هم  لوگوی خردگان هم 
  گونه پیوند خردگان و تاجیکستان ؛ و اینالهام گرفته شد  مجسمۀ فردوسی در شهر دوشنبه

 د. ناپذیر شجدایی
است و بیش از سه سال از شروع فعالیت انتشارات خردگان    1400اکنون که تیرماه  

مهربانیمی  همۀ  وجود  با  معروفی گذرد،  جلسۀ  برگزاری  )همچون  دیدیم  که  هایی 
های  ها که چشیدیم )مانند وعده( و نامهربانیخردگان و رونمایی آثارش در مؤسسۀ اکو

هایی که بر سر راه نشر کتاب در کشور ما  سختی نپوشیدند( ــبسیاری که جامۀ عمل  
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آگاه هستند آن  از  فن همه  اهل  و  دارد  نیز دشواری  وجود  و  این شاخۀ  ــ  خاص  های 
کردهشدهکمترشناخته خردگانش  هدف  که  که  ای  مفتخریم  و  خوشحال  بسیار  ایم، 

که بیشترین تعداد آن شده دارد  عنوان کتاب چاپ  چهلخردگان در کارنامۀ خود بیش از  
تاجیکستان کشور  به  مربوط  عبد  هم  صفر  پروفسور  سهم  توفیق  این  در  ،  اللهاست. 

 شناس نامی تاجیک، چشم ناپوشیدنی است. ادبیات
شوند که اشتیاق آدمی نسبت به راه و هدفش های شروع کار سبب می گرچه دشواری

بین و مطمئنیم که در  پذیرد، اما به راهی که انتخاب کردیم باور داریم و خوش کاستی  
میان  در  را  خودش  حقیقی  و  شایسته  جایگاه  میانه  آسیای  حوزۀ  نزدیک،  بسیار  آیندۀ 

کتاب می مخاطبان  پیدا  ایرانی  البته  دوست  هدف،  و  خواسته  این  برآوردن  برای  کند. 
ها و نهادهایی چون مؤسسۀ فرهنگی  اهی سازمانانتظار و امیدوار به حمایت و همرچشم

ها  ها و سایر مراکز مرتبط فرهنگی هستیم که حداقل با معرفی این کتاب، سفارتخانهاکو
 یتیها یا فراهم کردن موقعشان، خرید تعدادی از شمارگان کتابدر فضاهای مجازی
کتاب فرستادن  چاپبرای  اثر  اصلی  کشور  به  بها  سبب  شده،  و  باشند  دلگرمی  اعث 

تقویت این پیوند از دو سو گردند؛ زیرا این اشتیاق و نیاز که در داخل کشور ما، ایران،  
فارسی تمام  میان  و  مرزها  از  خارج  در  دارد،  میوجود  دیده  نیز  بازخورد زبانان  شود. 

ی  ها در فضاهای مجازی نشر از مخاطبان غیرایرانخوبی که از انتشار خبر چاپ کتاب
ایم، مؤید این  خوانان سایر کشورها دیدهبه دست آوردیم و توجه و شوقی که از کتاب

 ادعاست. 
اش معرفیِ مختصر تعدادی  سه سالهو ارائۀ کارنامۀ  با خردگان  برای آشنایی  در ادامه  

 آید. ها میاز کتاب

 زمین مادران 
برای حُسن    ستین کتاب نشرشدۀ خردگان است که به لطف دکتر یاحقینخ  زمین مادران

 سمرقند ۀ)نظراوا( زاد یشهزاده سمرقندآغاز کار دسترس شد. نویسندۀ این کتاب بانو، 
ازب  نوستانک در  و  ی ،  شاعر  تاجروزنامهسنده،  مقینگار  هلندیک  سال    م  شهزاده  است. 
 Euroasian Book Festival)  ای اوراس  ۀ منطق  ۀسندی ن نوی»بهتر  یقدردان  ۀزیجا  2016

"Best Female Writer Award" 2016 )»  ساله هر  که  آورد،  دست  به  عنوان به  را 
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ا  ۀسندی نو  کیبه    ، یادب  یهاتیکل فعال  یرا ب  یانقدرد  .  شودیمنطقه اعطا م  ن یزن در 
 یسیانگل  ، یروس  ی هاآثار او به زبان  و   ده استکر سه دفتر شعر و سه رمان منتشر    شهزاده
  ی یک ،  وا اُ ولتان صادقیاو را،    یهارمان  یروس  ۀاند. ترجمترجمه و چاپ شده  یو هلند

  ،یبه زبان روس  ی از فارس  ی و سهراب سپهر   اشعار فروغ فرخزاد  انن مترجم یتراز موفق 
داده است از    .انجام  ا  زمین مادرانپیش    ی برا   2016  در سال  گستانی رران، رمان  یدر 

  نویسنده و نخستینکتاب دومین اثر   نیمنتشر شد. و ا نیو در انتشارات معبار  نینخست
 است.  در ایران  ن مادرانیزمچاپ از کتاب 

رمان    یبرخ  مادران یزم منتقدان  »2010)  ن  را  بلندتر  ییک (  قلهیاز  نثر    یها ن 
توص یتاج یاحقیاند.  کرده  فی ک«  دکتر  قلم  به  مقدمۀ کتاب که  آمده   در  نوشته شده، 

 است: 
و از   نی. از مادر به زماندازد ی ـ مادر م  نیزم  ۀ اسطور  ادی ما را به    مادران  نِ یزمعنوان  

: دی عنوان خواسته است بگو  نیبا ا  نویسنده   گویی  .می شوی وطن منتقل م  تن به مامِ   مامِ 
و هرگز از او جدا    افتهی  یوندیپ   یطور که مادر است در ازل با حس مادرخدا همان  نِ یزم

آنِ مادران    میکنیآن کار م  یکه رو   ینیزم  نیا  یحت  نینبوده و نشده است. پس زم از 
مادران بودند که   نیاواخر ا  نیکار و کالخوز، تا هم  ن یسرزم  یعنی   شهزاده  اریاست. در د

م  نیمز بارور  م  کردندی را  ب  میعق  ینیمردان زم  نی. زمکنندیو هنوز هم  و    حاصلیو 
  شهی. همکنندنباشند که آن را با وجود خود و با کار خود بارور    یسترون است، اگر مادران

بوده   نیا مالک مردان  با حق  برا   یاختهیخودانگ  تی اند که  م  یکه  تصور    کردند،یخود 
اند. آفتاب، قهرمان داستان، که  کرده و خود را مالک آن جازده تیرا به نام خود تثب نیزم

رو بر  زاده شده است  نیزم  یخود  مادر  رو  ، از  را  بازکرده خود    ده ید  نیزم  یتا چشم 
او همه هرچه    یهم که بزرگ شده خود او در کنار مادر کار کرده است، برا یاست، روز

 یحس مادرانگ  نیحق دارد که با زم  نیوده است. بنابرا ـ مادر ب  نیبوده آغوش گرم زم
 را نه از آن مادر که خودِ مادر بداند. نیبرقرار کند و زم

و تجربه کرده است. مادرِ آفتاب  دهیمراحل را د  نیا ۀ هم خودْ  ییکتاب گو ۀسندی نو
گو هم  او  خود  و  اوست  خود  نوع  ییمادرِ  آفتاب  او  دا یپ  یهماننیا  یبا  و  را    کرده 

های این ای که از واژهنالهحس نوستالژیک و دریغکرده است.    میسرنوشت خود ترسهم
جا  آنزند تا  را با سرنوشت قهرمانان داستان پیوند می   انسانکشد، روح  کتاب زبانه می



 سفیر فرهنگ و دوستی   740

 

ها و حالات اشخاص داستان، که عموماً هم زن هستند، رنگین و کَشنده و  که صحنه
ای تداوم و تداعی که با شیوۀ جریان سیال ذهن بیگانه نیست. این  رازناک است با گونه

به عاطفی  و طرز مشخص  نوعی زنحس  به  را  نویسنده  گرایی هدفدار خوبی گرایش 
حس همگرایی خواننده را نسبت به نوع زن   ، زدیکی خصوص که این ن دهد، بهنشان می

 کند.  و ستم ناروایی که در طول تاریخ بر جنس او رفته، بیدار می
کم آغاز آن باید  دستِ   ؛شودو حوالی آن مربوط می   رویدادهای این کتاب به سمرقند

ه از ذهن و زبان او  ای نزدیک سمرقند بوده باشد، زادگاه و یادگاه نویسنده کدر مزرعه
دهد جا که با وجودِ داشتن نام خانوادگی رسمی )نظراوا( ترجیح می تا آن  ، شودجدا نمی

بنامد و بداند؛ و چه حسی برتر و چه نامی بهتر از   «سمرقندی»  در نسبت بدان خود را 
 «!شهزاده سمرقندی» این:

 

 

کستری  گرگ خا
خاکستری  قزاقستان  گرگ  مشهور  نویسندۀ  از  خواندنی  اما  کوچک  مختار  ،  کتابی 

گذاران نثر ، و از پایهقزاق نویسندگان بزرگ از و های ماندگارچهره  از یکی ، اف عوض 



 741  مقالات

 

به فارسی ترجمه شده است.    اللهبه قلم استاد صفر عبد   که است جدید در این کشور
 )سیمیی(،  منطقۀ سیمیپالتینسک در ، های چنگیزدامنۀ کوه  در ، 1897 سال  دراُف  عوض 

به شمار    تاکنون جزو بهترین نویسندگان قزاق  نیز  واو در زمان خود  .  گشود به جهان دیده
 جلد به زبان قزاقی منتشر شده است.  50رود. آثار منتخب او در می 

و یکی از بزرگان  های بنام در سراسر اتحاد جماهیر شورویاز شخصیتاُف عوض 
امه بوده و  ها نمایشنها قصه و داستان کوچک، و دهادبیات قرن بیستم است. او مؤلف ده

های معروف جهان ترجمه  در چهار جلد، به بسیاری از زبان  آبای رمان معروف او با نام  
 و منتشر شده است.  

 استاُف  عوض   مهم و خواندنی های بسیارداستان از ، یکیی گرگ خاکستر داستان  

بسیاری از    .است شده تصویر انگیزای شگفتگونه به طبیعت و  پیوند انسان آن در که
که   را  قصه  این  ردیف  است شده ترجمه زبان،  شصت از  بیش بهمحققان،  در   ،

آورده شمار  به  جهان  ادبی  داستانشاهکارهای  قطار  در  و  لندناند  جک  آنتوان های   ،
اند. اند، گنجاندههایشان گرگ را به تصویر کشیدهکه در داستان  و چنگیز آیمتوف  چخوف

 در ایران است.  گرگ خاکستری این نخستین چاپ از کتاب 
 ی رمعمولیغ طیاست که همراه مردم و در شرا   انیدر م  یداستان سخن از گرگ  نیدر ا

بدبخت و  ا  یادی ز  یهایبزرگ شده  است.  آورده  مردم  به سر  ترب  نیرا  و    کنندهتیگرگ 
است که   «قُرمش»  پسربچه  نی. نام ادرد یاست، م  یاخود را که پسربچه  ۀدهندپرورش

 .شودیدندان گرگ کُشته م غیبا ت
فاجعه  نیا  یاصل  یمحتوا پسربچهداستانِ  مرگ  با  که  پا  یابار  به   انیخردسال 

  ری به تصو  یشوح  عت یانسان را با طب  ییارو یرو   اش، یشناسروان  ۀجز صبغ  رسد، ی م
کند، به    گرگونیرا د  «عالم و آدم »  تواندیم  کهآن   دیو به ام  ک با دلِ پا   ک . کودکشدی م

گونه که  حال، هماننیرا دوست دارد؛ باا  ک کود  ز، ی. گرگ نشودیگرگ سرگرم م  تیترب
  تواند ی نم  یآدم  شیآلا یو ب  کتمام گفته است، محبت پا  ییبای در گلستان به ز  یسعد

 کند.  گریگرگ را د عتیطب
گرگ بودنش سرزنش کرد.    یگرگ را برا   توانیروشن است. نم   سندهی نو  ییگرا واقع

همه در    نیا  بااست.    یعیطب  مانندش،یهرچه در وجود او هست از جمله خشونت ب
است و به    ریناپذتیباور دارد که گرگ ترب  سندهی نو .شودیم  روزیانسان پ  ، ییارو یرو  نیا
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نت زبان  رسدیم  جهیهمان  گفتار  در  پارسکه  »عاقبت گرگ  زبانانیزد  است:  زاده  آمده 
 «گرگ شود

دوران  ن یا  حوادث به  قزاق  گرددی بازم  یداستان  دشتکه  در   داکناریناپ  ی ها ها 
 .  بردندیبه سر م شی خو یبودند و در روستاها نینشکوچ

 

 

 نامه آباینصیحت 
 ی کتب  اتیادب  .بود  یغن  اریــ بس  کی ــ فوکلور  یشفاه  اتیادب  یها دارا قرنملت قزاق  

شروع شد. در به وجود آمدن و گسترش آن گرچه    یلادیهشتم قرن نوزده م  ۀها از دهقزاق
است،   ادی ز گرانیو د  افخانی، چاکن ول نی سار نی اولت میچون ابراه یسندگانی سهم نو

پا  قزاق  یکتب  اتیاما رشد ادب با نام  با    ی. ودانندی همراه م  فینبااقون   یآن آبا  گذارهیرا 
پا  کیکلاس  اتیادب  خودْ   یهانوشته به  را  مرزها  ی اهیقزاق  از  آن  شهرت  که    ی رساند 

رد   قزاقستان در  و  رفت  جا   یکشورها  ر یسا  اتیادب  فیفراتر    ی آبا  گرفت.  یجهان 
  ۀ حوم  «زیچنگ»  ی هاکوه   ۀدر دامن  1845و متفکر بزرگ قزاق در سال    شاعر  فیقونانبا
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به   دهیثروتمند د  یاواقع در شمال شرق قزاقستان در خانواده  «نسکیپِلات  یسِم»  شهر
ساختار    ریناپذیشد. او مبارز آشت   ل ی مردم تبد  یهاجهان گشود و به مشاور خردمند توده

  ی. آبا دیکشی فاسد و خراب جامعه را به نقد م  طیوقت و مح  حاکمان فئودال  وحاکم بود  
داشت، آشکارا و با  ینگاه م  یینوایفقر و ب  و  یک ی که مردم را در جهل و تار  ، نظام موجود

  یشاعر تینمود. او تمام فعالیدعوت م یاریو هش یداریکرد و مردم را به بی درد نقد م
از  یمردم از ظلم و ستم حاکمان وقت، و دور یهاتوده  ییهار یرا برا  شی خو یو انسان

قبل از    به اهداف،  دنیرس  یبود که برا   افتهی به کار برده است. او در  یسوادیجهل و ب
 معرفت داشته و باسواد شوند. دیهمه مردم با

  هیچگاه که    یمحل  یهاو فئودال   یتزار  یۀروس  می رژ  هیاو عل  روانیو پ  یآبا  تیفعال
 متمرکز شده بود.خوردند، یغم مردم را نم

  ، ی س ی انگل   رون ی با   ، ی آلمان   و دانشمندان روس به آثار گوته   سندگان یعلاوه بر آثار نو   ی آبا 
  دا ی پ   یی آشنا   ی روس   ی ها و ... از رهگذر ترجمه   ن ی دارو   ، نوزا ی اسپ   ، ی لهستان   چ ی و ی آدام متسک 

گذاشت.    ق ی عم   ر ی او تأث   ی ن ی ب او مؤثر بود و در جهان   ی ادب   ت ی در فعال   ر شاع   یی آشنا   ن ی کرد. ا 
روزگار قومش    د ی او با   ؛ کند ی نم   ی نندگ ی آفر   ل ی و ا   له ی قب   ی برا   سنده یبود که شاعر و نو   افته یاو در 

 کل جهان باشد.   ی و تلاش ورزد که آثار او برا   ند ی بب   ی بشر   ۀ را در متن و بطن جامع 
کوچ مردمان  آبا  نِ ینشنزد  آثار  نداشتند،  نوشتن  و  خواندن  سواد  که  و    یقزاق 

.  آمدیپند درمصورت  به  و  شدیزبان نقل مبهزبان  ی شفاهصورت  به  گرید  سندگانی نو
آبا خود  شهادت  به  دشت  یبنا  در  معاصرانش  ادب  قزاقستان  یهاو  کنار  خاور   اتیدر 

آثار    ره، یو غ  یکوراوغل،  و مجنون  یلیل  ، هشاهنام  ، نامهیطوط  ، کشب ی هزار و  همچون  
برخ   سندگانی نو و  ترجم  ز ین  ییاروپا  یها رمان  یروس  و    یآبا  ۀدر  بود  گنجانده شده 

 .دادندیو انتشار م  کردندیاثرها را نقل م نینقالان ا
و  ترجمه    نامهحتینصکتاب  عنوان  به  ( که ما آن را اهیس  یها)سخن  سوزقره کتاب  

پروفسور صفر عبدم یکرد منتشر   باور  به  ازالله،  کتاب،  مترجم  نثر    یهانمونه  نی بهتر  ، 
نو و  آبا  است.  سندهی شاعر  را    یباق  یفراوان  راثیم   یاز  آن  محققان  که  است  مانده 

اند که شاعر در برآن  یاند. محققان آثار آبانموده در دو جلد به طبع رسانده  یگردآور
ادب  ۀاز سه سرچشم  شی خوکار   برده است:  بهره  ادب  یشفاه  اتیمهم  قزاق،    ات یمردم 

  .روس و اروپا اتیعرب، ترک، ادب  ران، یا اتیادب ، وشرق  یغن
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توسط انتشارات  که    ی مختلف ترجمه و نشر شده است. کتاب   ی ها به زبان   ی آبا   راث ی م 
فارس خردگان   محترم  خوانندگان  ارائه    ی به  اند   ، شده زبان  که    ی ها شه ی کتاب  است  شاعر 

  ی و گام  رد ی گ ی شاعر را دربر م  ی و فلسف  ی اخلاق  ، ی مبارزات  ، ی اس ی س  ، ی اجتماع  ی ها شه ی اند 
 قزاق.   سندگان یشاعران و نو   ر ی شاعر بزرگ و سا   ن ی با آثار ا   ران ی است در راه آشنا نمودن مردم ا 

 

 برنده 
 .  ام...شده “برنده” یزیام و نه چبوده ییبه جا یزیچ “ۀبرند”نه »

بودوباش و استقامت    ۀسالپنج  ۀ دور  کی  ۀام... برندواقعاً برنده بوده  !بخشش، خطا شد
 « .بامنظری ز کستانی( در تاجی)زندگ

و پرثمر   یادماندنی به  ۀ دور  یکاست از خاطرات    ییهاو گزارش  هاتی حکاکوته   برنده
زن  کتاب، دگاز  نویسندۀ  تاج  ی  قول  به  راو  ، باصفا   یها یکستانیکه  و   ی برا آن    یبرنده 

 یۀمابن  یمجموعه ــ که همگ  نیا  ۀذکرشد  یهـاو گزارش  اتیر حکاد  .خوانندگان است
از پانصد   شیو ثبت آن، ب  کستانیاز فولکلور تاج  یدارند ــ علاوه بر اشاره به بخش  یواقع

  یاز طنز شرح شده است. واژگان  یانغز با جوهره   ستان کیدر تاج  جیواژه و اصطلاح را 
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 رانیاما در ا  دند، یفهمیآن را م  زبانانیپارس  ۀهم  یمتعلق به خراسان بزرگ که روزگار 
 .دی آیناآشنا به نظر م یاریبس  یدارد و برا  ی کاربرد کمتر یکنون 

هر    است و ضبط  کستانیبه تاج، نویسندۀ آن،  مجید اسدیاصل سفر  ح  برنده  کتاب
نگار،  محقق، جهانگرد، روزنامهعنوان  به  هسندی نو  است. در این کتاب  دهیو شن  دهید  آنچه

مخاطبانش    یها. او حرف کنجکاو است  زیچکه به همه  کندیشناس ... ظهور مو مردم 
قصاب، با دقت تمام    ا یا آشپز و  یراننده    یاست، گاه راهگذر، گاه  ب یاد  کیرا که گاه  

م ترک  هاواژه  کند،یگوش  و خ  هابیو  از سرکوچه  تاکس  ابان،یرا  داخل    ا ی  یرستوران، 
کادم  ، یاتوبوس، مهمان و   لیو در مغزش تحل  دهیبازار و... شن  ، یفرودگاه، دانشگاه، آ

 .شدیکتاب خلق نم نینبود ا طورنیاگر ا .دنکیاش ضبط م و آن را در حافظه هی تجز
 ست، ین وجهتیب یاتفاق چیبه ه سندهی آن است که نو کندیآنچه کتاب را ارزشمند م

امر از هر سطر    نیکه ا  و ...؛  گذارد یبه مردمان آن احترام م  ارد، را دوست د  کستانیتاج
 گرم آن آشکار است. 

مندان به زبان فارسی اصیل و فرهنگ خراسان بزرگ  خواندن این کتاب برای علاقه
لذت همینبسیار  است؛  علاقهبخش  و  پژوهشگران  برای  مباحث  طور  به  که  مندانی 

 پردازند.شناسی میشناسی و واژهزبان
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 چشم... چشم ،چشم جانم
  ک، یتاج  سی نوو درام   نامدار  شاعراشعاری از  عنوان گزیده  ... چشم جانم، چشم چشم 

  یدر روستا  1342مرداد سال    22در    ، است. او کهمتخلص به آذرخش  یمیطالب کر
  ینگارروزنامه  ۀ بعد از ختم دبستان در زادگاهش، در شعب  ، زاده شد  ینیع  یۀناح  تنیاورم

استان    یمایصدا و س  ۀتیعلم کرد و چند سال در کم لیتحص  کستانیتاج  یدانشگاه دولت
 . داشت تیفعال «ی تئاتر یۀاتحاد» یجادی ا ۀو مؤسس سغد

منتشر    در تاجیکستان  شنامهیازجمله شعر و نما  یادی ز  ییهاآذرخش تاکنون کتاب  از
  سر خرمن  باری جو  ، بال آفتاب چرخ   ، نماز مسافر   ، سار آمدم چشمه  از  ، هاندهی آشده است.  

منتشر اشعار  جمله  ن  ؛اوست  ۀاز    ا یافسانه    ، دیام  ۀروزن   ، داریسف  یهامجموعه  زیو 
نمگل  ، قتیحق و  هزارستان  ، رندیمیها  بر دوش ،  که    یها شنامهینما  چشمه  او هستند 
 .واقع شده است کستانیتاج یتئاترها  نانیموردپسند تماشاب اریبس

 ی ادب  ۀزیجا»  بوده است که  یادی ز  یهازه یجا  ۀآذرخش برند  میطالب کر  ن، یهمچن
بلاروس،   «کتاب  یالمللنیب  شینما  ۀ افتخارنام»  و  «زادهتورسون   رزا یم کمال  »  در 

هاست.  آن  ۀاز جمل  «ینیامام خم»  یالمللنیب  ۀزیجا  زی، و ن« بارگاه سخن»  ، «یخجند
،  رحمان   یامامعل  یاز سو  کستانیتاج  [یلم :]  یشاعر خلقعنوان  به  2019در سال    یو
کامل اشعار او با عنوان   ۀمجموع  زمانهمانتخاب شد و    کستان، یتاج  یجمهور  سیرئ 
 .دیمنتشر گرد  در شهر دوشنبه عشق وانید

زبان   یبرخ  به  آذرخش  اشعار  ازبک   ، یعرب   ، ی آلمان  ، یروس  ، یسیانگل  یها از   یو 
و    اتیادب  ، ن کستایتاج  بانیکانون اد یهاهخبرنگار روزناماکنون  . او همستاترجمه شده

 .است سغد  ام یپ ۀمجل ری، و سردبصنعت
  شاعر است که   ۀشداز اشعار چاپ یادهی منتخب و گز ...چشمچشم چشم جانم، 

منتشر شده است. انتشارات    و شهر دوشنبه  کستانیدر تاج   یتازگبه   دیوان عشقبا عنوان  
شاعر    نیا  یهاسرودهاشعار و دل  یناشر رسم  نیخرسند است که نخست  اریخردگان بس
 است.  طبعفینغزگو و لط

 است.  چشم جانم، چشم چشم...ای از غزل آذرخش برگرفته از کتاب  شعر زیر نمونه 
بازار دلم  ددر  در   آزارها   ام دهیها، 

 

گلزارها   زنم یم  یحرف   باز  دفتر   از 

 

آورده  سنگِ  بهشت  گلستان  از  را   امسر 

 

 ها آن خارها و مار  زنندی بر خود م  شین 
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 داده است   ازم ینیدست و زبان ب  یزندگ

 

نام    تا   گفتارها   کنمیم  نیریش  اریبه 

 

سا  مو از  جانان    یۀ قلم   افتم ی مژگان 

 

نازن   گرم    آثارها   نیا  ستیچشمنیناز 

 

 کجا دارم نظر، نور جمال دلبر است   هر

 

د  عکس  را  د  یرو  ام دهیاو  و   وارهای در 

 

کاس  ر یش  چنان هم  اند که آهنگ و سرودم داده   ی خوش آن روز   ی ا  در  شکر   دارها ید  ۀ و 

 

آفاش  هاراز  ست ی عشقم خط مستور ن  ۀ آواز  آذرخش،  در   پندارها   ۀ نییاند 

 

 

 

 صدایی از خلوت
خلوت   ییصدا   ۀقص انسان  از  پهن  ییهاسرگذشت  در  که  جهان    یدشتاست  نام  به 

 شیپ  ، یانسان  یجهان   گر، ید  یاز جهان  یااست که مظاهر تازه   یروندگ  نیاند. در ارونده
 دیفروزان ام  ۀشعل  نیا  یدشت دشوار است، ول پهن  نیا  مودنیشود. پیچشمشان باز م

 .رندیبگ دهیسفر را ناد یهاسازد تا رنجیاست که وادارشان م
عمر   تاجعنوان  به  که  صفرپروفسور  ادب  و  زبان  حلقه  کیمحقق    ی علم  یهادر 

  یبس  زین  ی عی آثار بد  نشیاست، در آفر  افتهی شهرت    شیسال پ  ن ی زبانان از چندیفارس
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  ی هاشهی نمونه است و با اندیو ب  ه یپرما  اریدست است. زبان ناب و شاداب نثر او بسره یچ
وحدت  مانهیحک  دست    یبه  صدا   افتهیناب  خلوت   ییاست.  داستاناز  و    یخواندن   ی، 

  ی خوانندگان فارس  یبرا   ک یتاج  ۀسندی نو  نیشناختن و شناساندن ا  یبرا   یمعرف خوب 
 است. رانیزبان در ا
  ی نامکشوف   ی سرا به خلوت   ، کند ی دعوت م   ش را به دارالسلام دل   انسان   از خلوت   یی صدا 

شناس  روان   ب ی اد   نش ی دارند. موضوع ب   دان ی جاو   ی زندگان   ، در آن ها ها و آوازها و اعجاز که راز 
 .است: جهان و انسان   ن ی تر و بزرگ   ن ی تر کوچک   ۀ نکت   ن ی ، هم شناس، عمر صفر و جهان 

زبان، ، شاعر بلندآوازۀ فارسی در بخشی از پیشگفتار کتاب، به قلم بانو فرزانۀ خجندی
 بانیاد   ن ی تواناتر  فی در رد   ی کتاب، ما ی پ و ژرف   ن ی ب نهان   ۀسند ینو ،  آمده است: »عمر صفر

 ـ  حسابندی م   ی آدمیِ ها نوع فرع مرد   ۀ از جامع  ی را که هنوز قسمت   یفرد زن را ــ  انسانگرا،    ـ
 گاه احساس و افکار ماهرورا؟ چون در تلاطم   یاست؛ و باز چگونه زن   رفتهی پذ   قهرمان خود 

 ا یاست    لسوف ی معظم عالِم ف   ی بانو   ن ی که ا  م یپندار ی م  م یزن ی موج م   )نقش اول داستان( 
 یعن یآرا؛  ساز و جهان مهندس و معمار وطن   ای سخنور تواناست    شناسقت ی عارف، طر

حاصل کرده   ی عال  یها اندوخته و افروخته را در مدرسه   ۀ سترد است که معرفت گ   ی نفر 
نو   ؛ است  نه، مخاطب   ی هارودار ی گ   یۀ است که در حاش  ی عاد   ۀ روبند   ک ی ما    ۀ سند یاما 

 می دارد اما با قدرت عظ   ی فروغ کم   ات ی خود ح   ی باطن   ی ها اجتماع و در اندرون جوشش 
  « . دزن ی م سعادت نقب    دم ده ی از ظلمتستان اندوه و آزار به سپ   یانسان 

را به کار   اشیزندگ  داستان زندگی زنی است به نام ماهرو، که  صدایی از خلوت
  کارگاه  کی  1نیتعهد روب و چ   نیاما اصل ا  ، است  دهیبخش  و نظافت  یو آزادگ  یآزاد

سرشت    ی گرشاوست و کاو   یهاجهان و انسان  کی  یسازو پاک   نیروب و چ  ، ستین
 .دارد یمشغول م وستهیاست که ماهرو را پ شی خو

  با مهر و خلوص و شفقتِ   حد،یب  یبا ارادت و پاسدارو    اریبا محبت بس  هسندی نو
م  ،منتهایب را  ا  داندیم  را ی ز  د؛یستایقهرمانش  و    یبانو  ن یکه  با فرهنگ  ظاهراً محقق 

مظهر عظمت   اشیروان و شهامت باطن یپندار و اقتدار بزرگ یبا روشن ، یمعرفت فطر
ت  ن یا  و، رنیاست. ازا   یو کمال انسان با    کندیخود مدارا نم  ۀریزن توانا با سرنوشت  و 

 .  دیگشایمفرح ره م ۀندی به آ ییای تلاش و پو
 

 . رُفت و روب1
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بازگو کرده است.    جی صبورانه و با تدر  یرفتن به سمت سعادت را بس  راهِ   سندهی نو
  دتر ی شد  یکه شکست  یاز شکست  ، یطوفان جوش جوان  ۀص به عر  یماهرو از آرامشگاه طفل

به قلمرو   یاپیپ  یها یو خودساز  یو بعد خودگداز  نشاطیب  یآزاد  هاز اسارت منحوس ب
م  دیخورش نصرت  و  خلوت   ییصدا .  رسدیبخت  انسان    ییصدا   از  دل  اعماق  از 

را    نیو بالاتر  نیکتاتری   ۀپشتوان  را ی ز  ست؛یقضا افتاده ن  ی هاهمه ضربه  نیتنهاست که با ا
  یصدا   نی. اکشدیم  رونیسلامت ب  ازشقاوت به فر  ۀ او را از ورط  تیاست که با عنا  افتهی

او    ی زا طوفان  امااو، از دل آرام    یاز دل پرسکوت و پرنوا  دی آیبخش از دل او مبشارت 
 است. هعشق و تمنا نیباتری که پرورشگاه ز

است که ما بدون  یمیمفاه نی چند ۀنامفرهنگ از خلوت  ییصدا به قول بانو فرزانه: 
نهان نم  مایپدرک  در  جوهرشان  دروازمییگشایبه  چراغ    ۀ.  لختک  مهتاب،  گهواره، 

  ره؛یشب، برف، گردباد صدا و سکوت و غ  یدرخت، جاروب، مهربان  برگ  ، [عروسک :]
از ظر  یهاواژه  یحت خود خارج شده و    یلغو  تیف گوسفند و گوساله، گاو، و قصاب 

است که    بای ز  یها سنبل  ن ی. اثر تجمع همانددهیگرد   ی اسرار هست  نیترنهان  یرمزگشا
  ات یرا دستور ح ، ما پنهان  یموزگارآو هر لحظه چون    کنند یم  یدارنهییانسان را آ  نتیط

 . بخشندینجات م ۀو مژد 
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 رفتن رسیدن نیست؛ همرنگ خودت باش
  ی ایاحمد ضهای  عنوان دو کتاب از سروده  رفتن رسیدن نیستو    همرنگ خودت باش

در شهر    1345است که در سال    یافغانستان  ۀحیقرو خوش   زبانی، شاعر فارسرفعت
به   لیبعد از اتمام تحص ،سرودمیشعر  یاز پانزده سالگ او که آمده است. ایبه دن هرات

 ۀمجموع  نیبازگشت. نخست  به کابل  یلیاما پس از دو سال بنا به دلا  ، مهاجرت کرد   رانیا
رفعت  ی شعر  نو»  به همت  1369در سال    ضیای  منتشر   «افغانستان  سندگانی انجمن 

ض احمد  از  هشت    ،ای شد.  کنون  تا  است،  کابل  دانشگاه  استاد  حاضر  حال  در  که 
رسمجموعه چاپ  به  باش هم  یها مجموعه  کهاست    دهیشعر  خودت  و  رنگ  رفتن  ، 

 .منتشر شده است   ران یانتشارات خردگان در ا  وششک به  بار    نینخست  یبرا   ستین  دنیرس
 آید.، که نام کتاب از آن میهمرنگ خودت باششعر زیر غزلی است از کتاب  

دل  جامعه،  پدر  باش گور  خودت   تنگِ 

 

 همرنگ تو کس نیست، تو همرنگ خودت باش  
نیستله ئدر مشتِ خدا جا نشوی مس  ای 

 

 خودت باش با خویش کنار آمده، در چنگ   

 

رشت از  نشنیدم  ۀگیتارتر   مویت 

 

باش نغمهای    خودت  آهنگ  زمزمه،   ترین 

 

دکان ترازوی  رنج  کشی  چند   هاتا 

 

 کالای خودت، وزن خودت، سنگ خودت باش  
گشایی چشم  فلزی  صدای  به  کی   تا 

 

 هم ساعت سرمیزی و هم زنگ خودت باش  
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 شیرین من شیرین 
است.    های شاعر نامی و پرآوازۀ تاجیکستانای از سرودهگزیده  نیریمن ش  نیریشکتاب  

نج  سروش   عبدالجبار اِسکادَر    یدر روستا  1346متولد سال    ، یکستانیتاج  بیشاعر 
  لیتحص یفارس  اتیزبان و ادب ۀ در رشت خجند یاست. در دانشگاه آموزگار استان سغد

و   اشعار کمال خجندکرده است  از   یکامل کمال خجند  وان ید  حیو تصح  یفرهنگ 
از    یپژوهش  یکارها به چاپ    کستانی در تاج  سروش اوست. تاکنون ده مجموعه شعر 

که    دهیرس مِهر ،  دیسف  بیصل  ، یخاموش  ۀسلسل  ادی فراست  و  مُهر  آن    شبنم نفس ،  از 
  نش ی است که به گز فرشته ادی فراز کتاب  یمنتخب نی ریمن ش نیریش  جمله است. کتاب

 رسیده است. چاپ به در انتشارات خردگان  یبیحسن قر
 از این کتاب انتخاب شده است  «شدهبهار گم» شعر زیر با عنوان

 
 خبر ز گریۀ ابر است غرور خندۀ گل بی

 ک عجز ینواییِ ورای گریه نهان است بی
 آیددوست، رحم میای مرا به حال خود، 

 مرا به خاک سپار!
 دگر چه حاجت صبر است؟  

 
 چه روزها بگذشتند  
 چه روزهای عجیب! 

 بردندچه روزها که به سوی خزان نمی
 بهار عاطفه را  

 بهار سبز محبت را
 ترین آن بودم که من حُجَیرۀ کوچک

 حدو عشق با همه شهامت بی
 دلم  درون مشت

 گنجیدچو آفتاب در ایمان ذرّه می 
 و آن بهار محبت ز دست رفت 
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 به جرم حیرت من از نزاکت طاووس
 و از خیانت ناگه خزیدن پاییز

 به ساقۀ گندم
 

  ها برسیدندچه شام 
 های سیاه! چه شام 

 هنوز تا به ثوابم هزار فرسخ راه 
 راه گناه دریغ من که روانم به تیره 

 محلّۀ شک گذرد از و راه می
 سپس، ز کوچۀ کفر 

 چه راه صعب!
 چه راه مخوف!

 آیددوست، رحم میای مرا به حال خود، 
 مرا به خاک سپار!

 دگر چه حاجت صبر است؟! 
 دگر چه جای تَوَقّف؟! 
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 اشک قلم
مجموعه   قلم  اشک سروده  یاعنوان  معاصر  یوسفیمغفرت    بانو  یهااز  شاعران  از   ،

  یمجموعه را که آقا  نیاست که در انتشارات خردگان منتشر شده است. ا  تاجیکستان
نو  یاسد  دیمج و  اشعارکرده  یگردانسهی انتخاب  و  قطعات  شامل  که    یاند،  است 

حال خودش سروده    یو نشر گسترده، بلکه به مقتضا  ییآزمامغفرت بانو نه به منظور طبع
پ  2020تا    2010  یها بوکش در سال  سیو در صفحه ف کرده    شکشیبه دوستان خود 

آن است،   طبعفیلط ۀندیسرا  یو ذوق یحالات روح  انگریب اینکهاست. کتاب علاوه بر 
 .باشد کستانیزنانه در تاج اتیاز ادب یخوب  ۀنمون  تواندی م
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 خیال آبی سیحون
  ذوق تاجیکستان عنوان کتابی از مجموعه اشعار شاعر جوان و خوش   خیال آبی سیحون
حسن ثریا  نام    روستای  در  1980می  8  سلطان، حسن  آوا حکیم  ثریا است.    سلطانبه 

 دبستان  در  را   ابتدایی  حصیلاتت.  شد  متولد  تاجیکستان  در  ، بادام کانی  شهر  قرقچیکوم 
  نامهب  جندخ  دانشگاه  نگاریروزنامه  شعبۀ  به  1997  سال  در  و  گذراند  زادگاهش  روستای

کادمیسین   دورۀ   2002  سال  در  دانشگاه  پایان  از  پس.  شد  وارد   غفوراف  باباجان  آ
  اجتماعی   هایویژگی»  موضوع  با   را  خود  دکتری  تز  آن  از  بعد   و   گذراند  را  ارشد   کارشناسی

 نگاریروزنامه  رشتۀ  استاد  حاضر  حال  در  او.  درآورد   نگارش  به  «تاجیک  معاصر  شعر
 . کندمی  همکاری  نیز خجند شهر در سغد حقیقت نشریۀ  با و است خجند دانشگاه

 
  اشعار   نیز  و   دوبیتی  رباعی،   غزل،   سنتیِ   هایقالب  در  را   خویش  اشعار  ثریا  بانو

  مسرت   را   شعر  خوانندگان  ، تازه   هایخلاقیت  و  ابتکار  با  کندمی  تلاش   و  سرایدمی  یینیما
 فعالان   از  و  نوشته  ارییبس  نقدهای  و  مقالات  فرهنگی  و  ادبی   موضوعات  در  وی.  بخشد
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  آبی   خیال  کتاب  در  ایشان  شدۀ  چاپ  اشعار.  آیدمی  شمار  به  تاجیکستان  شعر  عرصۀ
 در  زنانه  معاصر  شعر  معرّف   نیز  و  شاعر  هایسروده  از   خوبی  بسیار  نمونۀ  ، سیحون

 . است  تاجیکستان

 سرمدده 
نویسندۀ کتاب  ترینمهماز    سرمدده دارد.  را  آن  انتشار  افتخار  هایی است که خردگان 

داستان   ترینمهم، که سال گذشته به دیدار حق شتافت، از جملۀ یاد بهمنیارکتاب، زنده
رفت. در مقدمۀ نسبتاً مفصل  شمار میو حتی جهان معاصر به  کوتاه نویسان تاجیکستان 

 نوشته شده، آمده است:   اللهاین کتاب که به قلم استاد صفر عبد

است که نظیرش در ادبیات   نظیر در ادبیات تاجیکستانای کمنویسنده  بهمنیار»
بتوان گفت که بهمنیار تنها نویسندۀ   جرئتما نبوده و هنوز هم نیست. شاید با  

های کوچک او را با بهترین شاهکارهای  توان داستانتوانای تاجیک است که می 
نویسندگان  نوگراترین  زمرۀ  از  او  کرد.  مقایسه  نوع  این  در  جهان  ادبیات 

ویژه با توجه به مقطع های کوچک بهمنیار بهتانتاجیکستان است. بررسی داس
داستان این  که  شدهزمانی  نوشته  آن  در  از  ها  نویسنده  که  است  آن  گواه  اند، 

کم تا این زمان در ادبیات داستانی  هایی استفاده کرده که دستها و شیوه تکنیک
 «نوپای تاجیکستان سابقه ندارد.

در زمینۀ   مویک گذشته و چه در آغاز سدۀ بیستهای هشتادم قرن آثار او چه در سال
کمتر نویسندۀ دیگری از نظر هنری با او قابل قیاس است.    ، نظیر بودهداستان کوتاه بی

کوه مستحکم  « مانند یک رشتههای سرمددهویژه، بخش »داستانبه  های بهمنیارنوشته
دهد. اغلب  را تشکیل می   هاآنزندگی مردم محور اصلی    اند که مسائل مهمّ و متشخص

برانگیز است  مسائل روستایی و فرهنگ ملی تحسین  های بهمنیار به دلیل زیر و بم نوشته
 شناسی نیز استفاده کرد. مرجع مهمّ مردم عنوان به  توانو از بیشتر آثار او می

ف سره  واژگان  از  غنی  گنجینۀ  همچنین  کتاب  ایران  این  در  امروزه  که  است  ارسی 
برای علاقهفراموش شده زبان فارسی و اند. بدین لحاظ منبع خوب و مهمی  به  مندان 

 همۀ کسانی است که در زمینۀ واژگان فارسی تأمل دارند.
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 شاهنشاه 
 .  در انتشارات خردگان به چاپ رسیده است بهمنیاردومین کتابی است که از  شاهنشاه

های او انعکاس که در نوشته   نویسنده   طبعی ذاتی و قوۀ خیال بالایهوش بسیار، شوخ 
رمان »شاهنشاه« یافته، وی را برای رساندن به جایگاهی که اکنون دارد، کمک کرده است.  

: »در آن صورت و در آن محتوا که گویدی م   ی ا در مصاحبه   یسنده دارد. نو   روایت دو خطّ  
 یاتدر ادب   یکن رمان( نبود. ل   ینقبلًا )چن   یکتاج   یاترا نوشتم در ادب   “شاهنشاه ” من رمان  
ژانر رو آوردند.   ین به ا  ی چند تن   یکا مفهوم معروف و مشهور بود. اوّل در آمر  ین غرب به ا

هم افسانه   یر، : هم اساط گردندی م   خته ی است که همۀ عنصرها در آن آم   ی ژانر  یک   ین اصلًا ا 
 « .کنندی را کامل م   یگر همد  یافته  یزش به هم آم  ها یره و غ   یره و غ   یخ و هم تار 
و    یخیرمان تار  یکرمان در رمان است،    شاهنشاه  کهگوید  یم  یدرستبه  یاربهمن

م  یگر دیک و    آیندیهم م  یها پآن  ی رمان معاصر، که هردو  یک او در  .  کنندی را کامل 
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به آخر مجملهپایان هر بخش   را چنان  خود    آمدی پ  ۀسرلوحسرآغاز و  که    رساندی ها 
و این    .شوندی مهم  کمل  م  که  روندی مچنان پیش    هدو خط سوژدر این داستان  .  گردد ی م

 یک عنصر و ویژگی قابل توجه در رمان شاهنشاه است. 
دفافتدیم  اتفاقدر شهر    ماجرا  در  آن خودِ   یتر کار.  و    یسندهنو  قهرمان که  است 

غذا   یجا برا ما آن   یخانه، که راو   یکاش و رستوران نزد رفت و آمد او تا خانه   تمساف
 یگری د  روایت و خطّ   یداستان است، ول   ئالیستیر  یا   یخطّ واقع  ین... ارودی خوردن م

ما را به جهان    یشخو  ۀ عادلافوق  یّلبا استفاده از تخدر آن    یسندهکه نو  هم وجود دارد 
 است.   یاو اسطوره  یخیکه پُر از رمز و راز تار کشدیم یگری د

 

 مرثیۀ خورشید 
است.   مرثیۀ خورشیدمنتشر شد، کتاب    1400ترین اثر انتشارات خردگان که خرداد  تازه 

لایق استاد  سوکنامۀ  کتاب  تاجیکستانشیرعلی  این  معاصر  شاعر  نامدارترین  از   ،  و 
سرآمدان فرهنگی تأثیرگذار در سیاست و تاریخ تاجیکستان پس از استقلال و در دوران  

بهجنگ این کشور است. کتاب  داخلی  پرهای  آوری    اللهوفسور صفر عبد سعیِ  جمع 
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حاوی  و  همپاره   شده  عقاید  و  لایق  استاد  افکار  و  اشعار  از  اوهایی  گاه  ستزمانان   .
خصوصیستایش است  قضاوتی  گاه  است،  از  اندیشهدرواقع    ؛انگیز  است  هایی 

 .اند شناختهدوستان و گاهی کسانی که فقط از راه شعرش او را  اطرافیان، 
خورشید استا  مرثیۀ  زندگی  حدی  تا  که  است  »پاره کتابی  و  شعرها  و  دل  د  های 

آن چیزهایی را که از زندگی او و    ای از همۀمایاند یا لااقل ذره ن« او را به ما میشکستۀ
تاب جدای  کند. اهمیت این کایم، بازگو میکردهک میایم و درشناختهشعرهای او می

ها به برخی حقایق پیرامون ای از نوشتهاز شخصیت مهمی که بدان تعلق دارد و در پاره 
هایی است که مربوط به  پردازد، در تنوع نوشتهنویسنده یا حوادث سیاسی حول او می

زبانان و دوستداران زبان فارسی از اقصی نقاط جهان به دست آمده. تفاوت قلم  فارسی
ن، سبب شده است در کتاب با نثری رنگارنگ و شیرین مواجه باشیم  و بیان نویسندگا

ای  ، یادواره استاد لایق  سوکنامۀ  که لذت خواندن کتاب را برای مخاطب افزوده است.
به قضاوت خواهند گرفت.  را  او  آنانی که بعدها  برای  آیندگان،  برای  ما  از زمان  است 

 مجموعه، هدف خویش را به انجام رساند. باشد که این 
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 457، 455، 453، 442    ، رضا یآذرخش 
 445، 441، 440 ی.   ،یاُربل

 87، 86   ، رضاانیاردکان
 71، 6   اردوش، زهرا

 640   آرزو، عبدالغفار
 659، 646، 490، 483، 481   ارسطو

 719   ، اصغریارشاد سراب
 265   مای ن حامد، یارکان

 548   ارمانوس اول
 462   آرمسترانگ 

 490، 482، 477    آرنت، هانا
 743       نوزا ی اسپ 

 566   یعیاستاد سم
 758، 757، 593، 267   قیاستاد لا

 457،  455،  442،  440    کف، ا. ا.ی استار
 587، 465، 447، 288، 104   نیاستال

 357   استرابون
 358، 350   استراترن، پل
 596   مانلواسدخان قره 

 578، 450   یطوس  یاسد 
مجیاسد  ، 244،  174،  13،  5،  1    دی، 

565 ،593 ،745 ،753 
 229   اکبرشاه   اسکندراف
 719   شاهقاسم   اسکندراف

 619، 614   یندوشن، محمدعل یاسلام
 182   )برادر ستارخان( لیاسماع

 471، 470   آسمان، محمدجواد
 443   ، آلگارنُوایاسم
 443، 442   ، او.رنوایاسم

 659 ،647    اشپولر، برتولد
 337   می اشراق، محمّد کر

 619، 610   ، احسانیاشراق
 570، 367، 27، 16   زاده، احمدیاشرف 

 45   وااشمان اُ 
 441   .ی ت، ف. ایاشم
 362    نهی ، زابتکه ی اشم 

 676، 434، 433، 432، 427   آشور
داریآشور ، 658،  651،  645    وش ی ، 

659 
 699   ، ارفعییاطرا
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 149    نی ، پروی اعتصام
 370   اعتمادالسلطنه

 455   اعتمادزاده، محمود
 452   ، ناصریاعتماد

 470   اعظم، فردوس 
 ادهم، عباس لقمان ←   الملک اعلم
 383، 380   یسبزوار یاعوان
 393   یاافجه

 453    ی افراشته، محمدعل 
 351   دنی آفر

 358   افسر، کرامت
، 75،  27،  7،  6    رجی(، ایستانیافشار )س 

78، 346، 358 
، 440،  438  ،365    رجی(، ای زد یافشار )

445  ،451  ،456  ،457  ،459،  656، 
659 ،706 

 619     افشار آرا، محمدرضا 
 655، 654، 85    افشار، محمود

 443، 362  ، 142، اعلاخان   زاد افصح 
 443    نصارزاد،ا افصح 
 456، 453      ر ی ، جهانگ یافکار 

 616    آقا رستم روز افزون 
 385   جواد )امام جمعه کرمان( دیآقا س 
 373   اکبریآقا عل

 373   آقا کاظم
 373   آقا محمد

 373   عیآقا محمد رف 
 373   یآقا مهد
 373   اللهآقا نصر

محلات  (هیلیاسماع  ی شوای)پ  ی آقاخان 
385 ،390 

 386، 373   آقامحمدخان 
 185ف   وس ی ریآقام

 376س   ، عبایانیاقبال آشت
 638 )علامه(   محمد ،یاقبال لاهور

 176، 20   اقتصادخواه، جواد
 361ی   اکبرشاه گورکان

 200   اف، مقصوداکرام
 491، 453،  احمد، جلالآل 

 370   (سلطان) تویالجا
 524   دی، حملی الطو

 457، 450، 449،   ساتم  زاده، اُلُغ
 531،  ی وب یّ الکامل ا
 546   فی تشر للهبا یئیالمستض

 526ی   بویّ الملک العادل ا
 453    ن ی نورالد،  ی الموت 

لد ، 542،  527،  526    الله  نیالناصر 
550 

 362ف    وسی ،  ی الهاد 
 617   اسیال

 362ی    امام فخرراز 
 619   امام محمد کاظم 

 358ی   محمدعل ،یشوشترامام
 393ی   ، محمد تق ییخو یامام
 208ب   اُف، رج امان
 423ه   روزیوا، فاُ امان

 393، 378ه   آموزگار، ژال
 436    انوس ی آم 
 535ی   اربل وسفیمحمد بن  دیام
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 457، 446   سالار، محموددیام
 711، 500ی   سامان لیاسماع ریام
 544ی    دغد یر ا ی ام 
 536ن   یبهاءالد ریام
 533ب   یخط نیالدر شمسیام
 567ن   خاعالم ریام
 467، 369  یینوا ریش یرعلیام
 385، محمد مظفر ریام
 530 ی  جزر  نیناصرالد ریام
 616    ی نجم ثان   ر ی ام 
 79، 6م   بهرا ان،یراحمدیام
 639ی   رخانیام
 638ی   دهلو رخسرویام
 640ا   غلامرض  ،یرخوانیام
 250، 182، 20ل   ی، اسماعی زیرخ یام
 637ی   روزکوهیف یریام
 281   زاده، محسننیام
 378، 84، 27ن   حس لو،نیام

 705   وا، دلشاداُ انار قول 
 614  ی آندرو گور

 639   ، محمد آصفیانصار
 570، 225ن   ی آفر، نوش یانصار

 578ی   انور
 567، 457ن   انوشه، حس 

 382ن   روایانوش 
 265   آلبرت ،نیشتیان

 640، 638 ،634ن   ی، حسیآه
 452د   ی، حمیآه

 368ن   اوبن، ژا
 393، 380ی   کرمان نیاوحدالد

 184   اوزون حسن
 50   کنوت ،یاوستب 

 742   م ین، ابراهی ن ساریاولت
 490(   )الجایتو ویاولجات

 368ن   ، ژانی او
 360، 27، 14، 8ر   ، اکبیرانیا
 446ر   ، ناصیرانیا
 458، 442س   روی ، س یزدیا
 451ت   ، تورمگنبزلئوتویا
 573، 563، 93، 91ه   زاده، حمزیلخانیا
 741   زیچنگ متوف،یآ
 94   الله، حجتیوبیا

 45   واصادق اُ بابا 
 716   اللهضیف، فیبابا
 148، 22ن   یمی، س ییبابا
 676، 436، 427ل   بابِ 

 97، 6ن   ی، محمدحسچیباتمان غل
واس  ، 442    چی روویمی ولاد  یلیبارتولْد، 

646 ،659 ،709 
 490   یبازرگان، مهد

 102د   ی، حم یزی پار یباستان
، 27،  8،  6م    ی، محمدابراهیزی پار  یباستان

98 ،99 ،365 
 458 ،446   ک ی ، ارانی باغداسار

 330، 328، مقدم یباقر
 439ر   ، آلکساندرف یبالد

 308   بالون، پرز
 720، 705   ، لقمانماتفیبا

 102ن   ی، حسیبحرالعلوم
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 269   اریبخت ،یاریبخت
 544ه    جماع   ن ی بدرالد 

 361س   ی ، ادریزی تبر یسیبدل
 34ه    ، نادر  ی ع ی بد 

 712د   محمیعل، یع یبرادران رف 
 444   ، لناینسکیبراگ

 383   براون، ادوارد 
 359د   ی وی براونستون، د

، 442،  441چ    ی ادواردو  یوگن یبرتلس،  
443 ،444 ،458 

 610، 596ی   برزگر کشتل
 383(   برس )مورخ 

 525ن   بروکلما
 690ی    برومند، نورعل 

 375ی   بخار ۀع ی الشربرهان 
 395، 384ی   بشر حاف

 720م   خان ره یبش
 593د   ، احمیریبش

 524، 268ن   ، حسیبصر
 398، 8   کای، الییبقا

 439ن   ایبِک، سباست
 444چ   ی ویی کالاین  لیخائیوبُف، میبُگال

 376ن   حس نیالد، صلاح یبلغار
 619، 615ی   تسکیبلن

 265ن   یبنان، غلامحس
 303، 302   بوتا 
 387د   نقشبن نیالدبهاء

 382ل   بهادرالملک ابدا
 565ا   فرد، عبدالرض  یبهادر

 اعتمادزاده، محمود  ←  نیآذبه 

 466ن   یمی، س یبهبهان
 456ی   بهبود

 640، 637ر   بهداروند، اکب
 453ی    تق  ، یبهرام 

 477د   صم ،یبهرنگ
 443ن   یحسبهروز، محمد

 627   (دیشه ) یبهشت
 453د    بهمنش، احم 

 756، 755ر   ایبهمن
ننگریبورس  ، 304،  52،  5      س کولا ی ، 

305 ،306 ،308 ،310 
 393ی   بوطاهر چغان

 444چ   ی ویی کالایرف، الکساندر نیبولد
 358س   بولنوا، لو

 441    کفیبولوتن
 592 ،586  ه  کاو ات،یب
 619ر   ، ناداتیب
 455ی   ، مهدیانیب
 264   ی، مصطف یدختیب
عبدالقادر بیدل    ←  636ی    آبادم یعظ  دلیب

 دهلوی 
 418، 417ل   عاق، یگ کوهدامنرن یب
 716ن   جاف، کلاُ ک یب
 292    زمی، جکریب
 610ر   باباپوگ یب
 387ر   خان افشا گتاشیب

 439ا   نی، آنتون ارویپاگل
 441   پتروف، د. ک.

 378   پردومناش
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 115س    ، عبا ی ان ی پرن 
 531ی   پرونسال، لو

 453د    ، محمی گنابادن یپرو 
 631، 311    ماکفی پر

 452ر   اصغ  ،یپناه
 654، 454ا   ، محمدرض یپهلو

 659، 643ل   پوپر، کار
 659، 657   نصرالله، یپورجواد
 650د   پورداوو

 437ر   فن هام وزف یپورگشتال، 
 555، 554، 553، 526    )ص(امبریپ
 371ی   داوود ریپ
 371م   قل نی زر ریپ
 371ی   موس  ریپ
 650ا   یرن یپ
 358م   ی محمدکر ا،یرن یپ
 453،  190، 189، 186ر   جعف ،یورشه یپ
 619، 615   ، ن.ایگولوسکایپ

 565ل   ک، سوگیتاج
 735     ای اوا، زوک یتاج
 592ی   یکربلا نی، حسیز ی تبر

 672، 484د   ترامپ، دونال
 114ی   نژاد، مصطف تربت

علیترب محمد  ، 366،  20    (نخا)  یت، 
367 ،369 ،598 ،610 

میترب تربیت،   ←ی    محمدعل  رزایت، 
 محمدعلی )خان( 

 378، 377، 376، 375ن   ترکان خاتو
 378د   ، احمیتفضل

 358د   جوا ،یضی تفو
 656، 655، 654ن   دحسیزاده، س یتق 

 104، 6ر   ، ناصونیهما لیتکم
 567، 565، 108، 6ر   ی ، هژیتهران

 426س   تهمـور
 533ی   دیتوح 

، 706،  705،  704ن    رجایزاد، نذتورسان 
707 ،709 ،719 ،720 
 ، 449،  198،  33،  32      رزای زاده، متورسون

505 ،509، 586 ،590 
اکبجانتوره  ، 315  ،311  ،301ر    زاده، 

316 ،327 ،328 ،421 ،422 
 585ن   خاتوقتمش

 620   اسدالله، یطبس یتوکل
 659، 650د   ، محمیطرق  یتوکل

 614د   ردایت
 490، 480ز    چارل   لور، یت
 477ک   ی فردر لور،یت
 654ش   مورتا یت
 540گ   مورلنیت

 545ل   یتئوف 

 754   ای ثر
 359ن   ، محسیثلاث
 148ر   صفا، جعف  یثمر

 659د   محمدعاب ،یجابر
 344، 342   جاحظ 

 190    م ی ، رح کو ی جاد ن 
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 421، 362ر    جانفدا، اصغ
 453    اللهد، سلام یجاو 

 288ل   ف، رسوجباراُ 
 446ا    ف، عط جبّاراُ 

 246(   )معلم اخلاق یجد
 565، 560ی   رهادی، میریجزا

 176(   علامه)  ی، محمدتق یجعفر
 337ل   رسو ان،ی جعفر
 741    لندن جک 

 388د   جم، محمو
 654، 283ی   دمحمدعلیزاده، س جمال 
 223ی   دیجمش

 406، 8ه   ، فائزیدیجن
 457،  442، 438س   کاووی، ک یجهاندار
 184ه   جهانشا

 385ی    آمل  ی جواد 
 645، جواهر لعل نهرو 

 453ن    ی جودت، حس 
 208ر   ، غفّایف( )جوره  اُفجوره 

 437م   ایلی جونس، سر و
 112، 6د   احم ،یجوهر

 456ی   حون یج

 477ی   ، چارل نیچاپل
 350، 346ن   چانگ ـ آ

 565، 560، ، محمدطاهریچاووش ثان
 741ن   چخوف، آنتوا

 300ف   شیچرن 
، 597،  596،  594،  8ی    زی تبر  یچلب

598  ،599  ،600  ،601  ،602  ،603 ،
605 ،607 ،608 ،609 ،610 

 443.   شف، ا. پیچل
 616، 544، 387ن   زخایچنگ

 458، 450د   ، شاهیچوهدر
 388   ک یتیچ

 709ی   حائر
 561ی   اف، علحاتم 

 380  یسبزوار یحاج ملاهاد
 185   صادق ریمحاج 
 373ن   یالعابدن یز یحاج

، 184،  172،  134،  122،  83،  72    حافظ
192  ،204  ،259  ،274  ،276  ،327 ،
382  ،412  ،420  ،424  ،483  ،489 ،
505  ،561  ،578  ،599  ،609  ،613 ،
707 

 619، 614، 613    حافظ ابرو 
 328د   ی حافظ، جاو

 713، اینحافظ 
 535   اللهبن عبد بیحب
 559ن   ، حسیبیحب
 450ی   ، عبدالحیبیحب

 67، 5ن   یستی حجدو، کر
 565، 116، 93   اللهحداد، فتح

غلامعل ، 289  ،86  ،8ی    حدادعادل، 
290 ،410 ،424 ،559 

 496د   حسن دوست، محم
 578ی   یحسن کسا

 565، 148، 143خ   زادگان، ماهرحسن 



 سفیر فرهنگ و دوستی   766

 

محمدحس حسن  ، 637،  633ن    یزاده، 
640 

 754   ای سلطان، ثرحسن 
، 425،  149،  8،  6ن    ، عبدالرحمایحسن

565 
 526ی   لامش یبن عل  نیحس
 190و   اوغل )نبات( نابات  نیحس
 123ه   زادن یحس
 448ن   جا فی زاده، شرنیحس
 565، 560ش   زاده، مهربخن یحس
 392ن   خا ینقلیحس
 610ق   دصادی، س یاشکور ینیحس
شرف    یقاض،  ی القم   ین ی حس  احمدبن 

 619، 616ن   یالحس نیالد
بن    نیرحسیم  ،یسنبهل  ینیحس دوست 

 610ی   مولو
ام ی هرو   ی ن ی حس  ، 378ن    ی دحس ی س  ری ، 

379 ،380 
 640، 637ن   ، حسینیحس
 246(   یاضی )معلم ر ینیحس

امیزی تبر  یحشر ملامحمد  ، 585ن    ی، 
592 

 467، 466ر   اصغ یحکمت، عل
 453ی    حکمت، محمدعل 

 فردوسی  ←  طوس   م ی حک 
 623، 588    رک ، عس م یحک 

 337ن   ی حس یحمود، هاد
 382ن   یدالدیحم
 539د   الله، محمدیحم
 370ی   دیحم

 457، 450، 437، 8   ، بهمنیدیحم
 458، 443د   ی، سع انیدیحم
 659 ، محمدسعید  یکاشانی یحنا

 460، 8   رداودی، امدرپوریح
 565ی   درزاده، محمدهادیح

، 303،  302،  57،  55،  54    خاروق
304  ،305  ،307  ،308  ،309  ،310 ،
629 

 564د   خالف، دولتمن
 719م   یاف، عبدالرح خالق 
روحیخالق   ، 693  ،690،  455    الله، 

699 
 457، 456ل   مطلق، جلایخالق 
 179، 69ه   خامن

 316، 283، ، 69(   اللهتیآ)   ی ا خامنه 
 296، 134، 133، 126   آواخانم رستم 
 567ی   خانم غفار

 066ا   خبّازها، رض 
 391ک   رالملیخب

فرزانیخجند ، 561،  123،  37،  5ه    ، 
562  ،563  ،571  ،588  ،589  ،591 ،
592 ،748 

 471، 465، 8   می، ابراهاریخدا
 712، 563، 561   ف ی شر ییخدا

 640د   محمخسته، خال 
 640، 637ن   ی خسروان، محمدحس

 553، 526   زی خسروپرو
 453ی    ، محمدعل ی خلعتبر 
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 712   اللهحیراد، ذب یخلوص 
 640، 638   اللهلی، خلیلیخل

 543ه   ی خُمارو
، 134،  121،  70،  69،  68(    امام  )  ی ن ی خم 

137 ،185 ،622 ،627 
روزبها  الله فضل  ،  ی خنج  ، 615      ن بن 

617 ،619 ،659 
 281ی   مهد ،یخندق آباد

 713ی   خواجه احرارول
 391ی   منش ن یخواجه ام

 390   بیخواجه حس
 390ن   یخواجه حس

 387د   خواجه خوند محمو
 392، 390ی   زی پار دیخواجه سع 

 388ی   خواجه صادق منش
 387   خواجه عبدالخالق

 387ی   خواجه عبدالقادر کرمان
 387ر   احرا اللهخواجه عبد
 390ی   انصار اللهخواجه عبد
 390ی   کرمان دی مروار اللهخواجه عبد

 389، 387ر   احرا اللهدیخواجه عب
 390   ب یپسر خواجه حس،یخواجه عل
 391، 390ی   زی پار نیالدمی خواجه کر

 390ن   خواجه محمد زما
 388ی   ریبردس  عیخواجه محمد شف 

 387، 383، 362ی    طوس ریخواجه نص
 387ی   عبدالهاد نیخواجه نظام الد

 540، 531   الملک نظام خواجه  
 172ی   چرخ  عقوبیخواجه 
 خواجه عبدالله احرار  ←  کاخواجه 

 378ر   خض  ۀخواج
 616ر    ی خواندم

 446ک    خالُف، اُزب خوجه 
 18ر   ، محمدباقیچکلکته ییخو

 258د   محم ،یابانیخ
 358د   مسعو ،یرآبادیخ

 558، 87ر   دادبه، اصغ 
 705ه   ، لالوااُ یدادخدا

 388، 367س   دادر
 743ن    یدارو 
، 429،  428،  349ی    هخامنش  وش ی دار

430 
 453ز   ی ، پرووش ی دار

 301، 300   عبدالمجید  ،فایداست
 654ر   اکبیداور، عل

 247(   یمیداوران )معلم ش 
 224   داون فرنچ

 577، 456د   ، محمیاقیرس یدب 
 238   ، محمدرضایریدب 
 551، 538ی   شیدُب 

 526ی   کلب ۀف یة بن خلیَ دِحْ 
 385، 384ن   خای، تق یدران
 610ی   ، مصطف یتیدرا

 565د   جوا ،یشی درو
، 695،  693،  690ا   محمدرض   ،یشی درو

698 ،699 
 439ن   واتر، جا نک ی در

 611د   ی، وحیدستگرد 
 654ی   ، علی دشت
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 584، 578، 450ی   طوس  یق یدق
 565ش   انویک  ،یق یدق

 565ی   دلاور، محمدعل
 452   پرف یدن

 565، 458، 457، 442ی   عل  ،یدهباش 
 654، 577، 180، 177   دهخدا

 247ن   دهقا
 186، 178ی   دهقان، عل

 475   ل یام م،یدورکها
 697، 694    نگ ی دور

 435ل   یدوستخواه، جل
عزیآباددولت  ، 599،  593،  592    زی ، 

602 ،610 
 592، 585ی   دولتشاه سمرقند

 441، 439.   اکونف، م. می د
 719ی   اف، موس شاه ناری د
 387ز  غ ناری د

 610، 605، 577ن   ، محسینیذاکرالحس
 177ی   یحیذکاء، 
 659ی   ذکاوت

 610، 597، 596ن   ذوالفقارخا

 458، 457، 447م   رادفر، ابوالقاس 
 659، 629، 218    راسخ

 701   راشد محصل، محمدرضا
 524   راکاترمر

 659، 645م   اعظ راودراد
 215، 22ی   خراسان ییرجا

 490، 483، 473، 8    فرهنگ  ،ییرجا
 362ل    یرجب، جم 

 467، 417د   یرجب، عب
)رئ  ، 133(    کولابناحیۀ    سیرحمان 

رحمان،   ←  311،  297،  296،  295
 امامعلی 

  ، 88،  85،  81،  34،  32     یامامعل  ،رحمان
110 ،126 ،284 ،285 ،290 ،295 ،

296 ،311 ،313 ،320 ،502 ،746 
 418، 417ی   رحماندوست، مصطف 

 458   رحمانف
روش   ←  719،  446ن    رحمانف، 

 رحمانی، روشن 
 446ر    رحمانف، قها 

 568، 563، 121ن   ، روش یرحمان
 36ن   یاللّه زاده، ارک رحمت 

 719ه   اف، سعداللم یرح 
 446ز    یعز  اف، م ی رح 
 151(   رجی)ا نی، عبدالحسیمیرح 
 90، 89   می ، کریمیرح 
 456ا   رض سه، احمدی ری میرح 

 441.   رزنبرگ، ف. آ
 338ل   رُزندا
، 174،  14،  13،  8،  5،  1د    ، جوایرسول 

244  ،492  ،565  ،570  ،593  ،710 ،
718 ،720 

 497، 8   ، زهرایرسول 
 565ی   هاد ،یرسول 

 549ن   مایپ دیرش 
 424، 411   دافیرش 
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 620، 358   اللهتیرضا، عنا
 458، 444ه   اللرضا، فضل 

 رضاشاه  ←  رضاخان
، 648،  388،  250،  189،  188ه    رضاشا

649 ،654 ،656 
 148ه   رضازاد

 565، 560م   ، قاس انیرضائ
 512، 8ی   رضوانفر، مرتض

 490ل   یمحمد اسمع  ،یرضوان
 610   ، محمدصالحیرضو

، 294،  236،  69ر    اکب   ی عل   ، ی رفسنجان 
297 ،311 ،324 
 249، 20ن    خا  ی رزا تقی رفعت، م 

 362ی    عل ، ی علامرودشت   ی عی رف
 152د   محمیزاده، علرمضان
 456ی   رمضان

علیرواق ، 442،  420،  417،  27ی    ، 
458 ،558 ،565 

 297ن   ، حسیروحان
، 95،  94،  90،  89،  87،  82،  34رودکی    
109  ،119  ،121  ،124  ،172  ،207 ،
209  ،259  ،260  ،263  ،264 ،
398  ،399  ،413  ،424  ،445  ،449 ،
450  ،505  ،506  ،507  ،561  ،578 ،
624 ،705 ،708 ،712 ،713 ،718 

 453ا    روستا، رض 
 456   محمد ،روشن
 697، 692ن   رواروشن
 456، 438ی   ، مهدریضمروشن
 620   اللهزعفرانلو، قدرت یروشن

 441چ   ی روماسکِو
 619، 615ی   رهبر. مهد 

 620د   ، مهردایرهبر
محمدام ی اح یر  ، 457،  450،  392ن    ی ، 

458 
 638، 441، 439   انی، پکای ر
 358ن   استرو د،ی ر
 648ن   ، محسسیرئ 

 231ی   زاهد
 428ن   زابا

 579د   ادوار زاخائو،
 439ک   ی زاره، فردر

 458، 442چ   ی زالمان، کارل گرمانوو
 87، 31، 27ن   یالد، نظام  یزاهد

 453د    زاوش، محم 
 393ی   ی خو ابی زر
 640، 636ن   یکوب، عبدالحسنی زر
 247(   ، محمود )هنرمندینی زر

 452م   یابراه زند،
 154، 6ی   ، مصطف یزهران

 440.   یف، ای نووی ز

 439    ژرژ، کونتِنو
والنتیژوکوفسک ، 439چ    ی ویآلکس  نی، 
440 

 491ل   سارتر، ژان پ
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 452د   محم ساعد،
، 165،  27،  8،  6ن    یساکت، محمدحس

166 ،522 ،523 ،640 
 441، 439.   ی ساکولف، س. ا

 168، 6    روزی، فانیسالار
 598، 446ن   یالد، شمسیسام

، 634،  458،  442هـ        قی، توف یسبحان
637 ،641 

 184ن   ی، رضا امیسبحان
 337ی   ، محمد تق یسبحان

 418 ،417د   ی، حمی سبزوار
 383   یملاهاد ،ی سبزوار

 739، 588ب    ، سهرا ی سپهر 
 367ن   خان یحس رزایسپهسالار، م

 206،  199،  182،  179،  20،  7ن    ستارخا
 447ا   ستوده، غلامرض 

 706، 619ر   ستوده، منوچه
 170، 6م   محمدکاظ دیسجادپور، س 

 439س   ، رأسنیسر دن
 635و   خان آرزیعل نیالدسراج

 449ا    رض سرشاد، محمد
 455   سرمد، صادق

 231   پارسا ،ی سرمد
 113د    سرهنگ کمن

 751ر   سروش، عبدالجبا
 700، 695، 691د   محم ر،ی سر

 457ل   یسعادت، اسماع
، 134،  131،  122،  85،  83،  21ی    سعد 

135 ،151 ،204 ،255 ،362 ،366 ،

386  ،488  ،505  ،578  ،599 ،
609 ،635 ،741 

 535ی   ق یتآر دیسع 
 343   قی بن بطر دیسع 
 340ی   ومیالف  وسفیبن  دیسع 
 659، 650   ادوارد   د،یسع 
 148   ، پارسایرضوان ید یسع 
 148د   ی ، نو یرضوان ید یسع 

کبیر ، 207،  198،  109،  95،  40    سفیر 
مجتهد   ←  631  ،623،  583  ،217

 اشرفشبستری، علی
 486، 100، 99   سقراط
 638ن   یالد، صلاح ی سلجوق 

 370د   یسلطان ابوسع 
 592   ، جعفریسلطان القرائ

 616، 576د    ی ز ی سلطان با 
 576م   دو دی زیسلطان با

 605د   سلطان بن محمو
 390ا   قری با  نیسلطان حس
 585   ریجلا  نیسلطان حس
 576   اوزی میسلطان سل

 578د   سلطان محم
 490ه   سلطان محمد خدابند

 576   سلطان محمد فاتح
 378ی   سلطان محمود غزنو

 543، 536د   سلطان مسعو
 549ن   محمد پسر قلاووسلطان ناصر 

 446د   یعبدالحمسلطان
 382، 381، 98   مانیسل
 711، 582، 171، 6ن   ، قهرمایمانیسل
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 719ن   اوف، ناصرجامیسل
 114ر   موی، تیمیسل

 379ه   ، دولتشایسمرقند
 448م   هاش می، رحی سمرقند 
 740، 739، 738ه   شهزاد  ،یسمرقند

 459د   احم ،یع یسم
 578، 389، 365ی   یسنا
 648، 452ی   عل ،ی لیسه 

 452د   یحم ،احیس 
 452ه   ، فاطم احیس 
 559س   عبا، غلامیاحیس 
 649، 648، 232ر   اکبی، علیاس یس 
 614ش   اویس 
 388ی   احمد صفو دیس 
 388   اءیض دیس 
 382ی    بم  نیالدبن شمس  نیطاهرالد  دیس 
 469ا   دیس 
 387ی   محمد کرمان نیالدیدتق یس 
 716، 715، 706د   ، نارمحمدزادهیّ س 
 451   فی دشر یس 
 557، 8   نی ری، ش یدیس 
، 613،  558،  472،  469ی    ، مهدیدیس 

614  ،615  ،618  ،619  ،702  ،704 ،
710 ،711 ،712 

 376، 375ی   باخرز نیالدفیس 
 544ی    طوخ   ن ی الد ف ی س 
 548ن   قلاوو نیالدفیس 
 719، 705   ، دادخدانیالدمیس 

 154   شارپ، پال

 542، 541ن   شارلما
 610، 596گ   یب یقل یشاملو، ول

 615، 201، 184   لیشاه اسماع
 378ن   یشاه سلطان حس

 184   شاه طهماسب
، 390،  388،  383،  366،  69س    شاه عبا

391 
 166(   الله تیآ) یشاهرود

 458، 446س   ی ، آودانی شاهسوار
 453س    شاهنده، عبا 

 378ی   ولاللهنعمتشاه
 246(   فردوسی رستانیدب  سی)رئ  ایشا
 659، 656، 650ش   وی ، دارگانیشا

 17د   رزامحمی، م یشبستر
 ، 106   ، 103،  11د    محمو   خ ی ش  ، ی شبستر 

233  ،258  ،366  ،368  ،369 ،
370  ،371  ،372  ،374  ،375  ،377 ،
378  ،379  ،380  ،381  ،383  ،384 ،
386  ،387  ،388  ،389  ،391  ،392 ،
394 

 369   اللهعبدخی، ش یشبستر
 338ل   شبو

 424ا   ، محمدرض انی شجر
 264ن   ویهما ،انی شجر
 610ن   خا یمحمد مقتد ،یشروان

عباس   میعبدالرح   نیعمادالد  فی شر
 543ی   هاشم

 351د   آبافی شر
 316د   مرایاف، بافی شر
 446د    اف، حام ف یشر
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 446م    ی اف، رح ف یشر
 446د    اف، واح ف یشر
 565   هیهد ،یف ی شر

 526ی   شَعب 
، 466،  82،  80ر    اصغیشعردوست ، عل 

570 ،711 
، 468،  466ا    ، محمدرض یکدکن  یعیشف 

587  ،588  ،592  ،620  ،637 ،
638 ،640 ،641 ،644 ،659 

 635ی   آباداورنگ  قیشف 
 648ن   خا، حسنیشقاق

 420ه   زادیشکرچ 
محمدجا بخارایی   ی شکور  ، 34،  32ن    ، 

121  ،208  ،296  ،587  ،593  ،704 ،
719 

 644ر   شل
 121ف   اُ شمال

 393، 389، 378، 186ی   ز ی شمس تبر
 174، 6ا   ، رض یریشمش

 640، 636س   رویسا، س ی شم
 45ا   شهاب او

 538   (نی)پادشاه غزن نیالدشهاب
 544   ریبش نیالدشهاب
، 526،  379ی    سهرورد   نیالدشهاب

684 
 526ی   غور نیالدّ شهاب

 392ی   شهشهان
 453ن    ، حس ییدنورا یشه 
 423، 265ب   ، عبدالوهاید یشه 
 432، 431، 349ش   شو

 469ی   یشوکت بخارا
 70، 68، 6ر   تیشول لاتور، پ

 734د   خان، محمیبانیش 
 383د   مرش  یابواسحاق کازرون خیش 
 391ی   احمد روح خیش 
 سهروردی  ←  اشراق خیش 
 377ی   زی تبر نیالدنیام خیش 
 379ی   اوحد خیش 
 383   عرب نیجمال الد خیش 
 383، 377ی   حسن بلغار خیش 
 383ی   اشوئ  نیحس خیش 
 383ی   حجت نیعبدالحس خیش 
 385ا   باب یعل خیش 
 383د   عما خیش 
 385ا   محمد رض  خیش 
 518ن   یالدمصلح خیش 
 190ی   یحی، دایش 
 428ی   ن ی ریپ ریش 
 458، 450ن   حافظ محمودخا ،یرانیش 

 591، 588، 586 ،262   صابر، بازار
 231(   ری)سف  یصابر

 536ن   یالدصاحب شمس 
 637   اللهح یصاحبکار، ذب 

 295ن   یالدنظر، اصلصاحب 
 559ش   انوی، ک یق یصادق دق

 739ن   ولتایوا، اُ صادق 
، 558،  423،  27    اشرف یعل  ،یصادق

570 ،571 ،576 
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 614د   آباصالح
، 605،  598،  596،  244ی    ز ی صائب تبر 
608 ،635 ،637 ،638 

 382ن   صباح، حس
 190ی    ، گنجعل ی صباح 

 351، 347ه   صد درواز
 115ن   یصدام حس

 593، 582   ، باقراینیصدر
، 305،  304،  303ن    رضوا  راف،یصد

306 ،307 
 640، 636، 458   اللهحیصفا، ذب 

 748، 747ر   صفر، عم
 690ش   ویدارصفوت،  

 119   الله، عطا یصفو
، 470،  417،  121ر    گلرخسا  اوا،یصف 

471 ،561 ،563 ،588 ،591 ،719 
، 539،  530،  526ی    وبیّ ا  نیالدصلاح 

542 ،544 ،545 ،546 ،549 
 548،  533ب    ویّ بن ا  وسفی  نیالدصلاح 

 وبی الدین ایّ صلاح  ←همچنین 
 135ف    اُ ن ی الد صلاح 

ول ، 445،  208،  124،  121ی    صمد، 
448 ،449 ،458 ،714 ،715 

 229ی   صمداف، رودک 
 45ی   لی، لیصمد
 565ت   السادانی، مه یصمد

 556، 555ه   الدولصمصام 
 587، 455ی   صورتگر، لطفعل

 365ن   ایصوف 
 565ن   مژگا ،یادیص

 304ر   ای ، بلخرافیضم
 750د   رفعت، احم یایض

 361ه   زادیطاشکپر
 692، 57ن   طالقا

 386(   اللهت یآ) یطالقان
 423   افاهرط

 442.   طاهرجانوف، ع
 594، 8   ، محمّدیخسروشاه یطاهر
 387د   ، احمیعراق یطاهر

 17   د محمدکاظمی، س یزد ی ییطباطبا
 247، 246(   اتی)معلم ادب  ییطباطبا

 453ن    ، احسا یطبر 
 175، 27، 6ا   ی ، زکریطرزم

 387ن   ای طغا جارنو 
 531    ک ی طغرل ب 

 450،     ونس ی ان، محمد ی طغ 
 249ر    عه، باق ی طل 

 374ه   دالدول ی مؤ رزایمطهماسب
 567، 565د   مهردا  ،یطوس 
 196ی   طوس 

 563، 33ن    خا ، همراه   ی ف یظر 
، 328،  315،  307ن    ظهوراف، شکورجا

330 
 361ر   بابُ  نیرالدیظه 

ش  محمیرازیعارف  محمدبن  ، 596د    ، 
598 ،610 



 سفیر فرهنگ و دوستی   774

 

 565، 560، 559   ناصر ،یعاشور
 631ن   یالد، سراجیعاصم
 296، 267، 266   ، محمدیعاصم

 267، 266   الدین، محیرپوعالم
 648    ن ، جوادخایعامر

 567ن   پور، هومعباس
 640، 638   زی ، پرویداکان یعباس 
 247   ، آنوش ی عباس 
 592، 454د   ، محمی عباس 

 559   عبدالجبار، طاهر
، 142،  87،  33      یجام   عبدالرحمان 

262  ،319  ،362  ،379  ،390  ،449 ،
505 ،564 ،633 ،737 

 548، 531   عبدالرحمان ناصر
 388(   سندهی )نو یدی عبدالرش 
 610د   محم ،یآبادخان فرّخ یعبدالغن

 442  یعبدالقادر بغداد
، 633،  235،  8ی    دهلو  دلیبعبدالقادر  

634  ،635  ،637  ،638  ،639  ،640 
 538ی   سمعان می عبدالکر 

 525ی   بن خُدافه سهم اللهعبد
 رودکی  ←ی   رودک  اللهعبد
، 755، 743، 741، 738ر   الله، صفعبد

757 
 711   الله، سعدفیاللهعبد

 526ن   عبدالملک مروا
 616ن    عبدالمؤمن خا 

 527ه   ی بن نصر بن مارستان الله دیعب
 384، 362ی   زاکان دیعب

، 301،  299،  293،  87،  85    عثمان
313 ،315 ،333 ،554 ،555 

ابراهعثمان ، 301،  299،  293    میاف، 
313 ،315 ،333 

 87، 85ی   زاده، عثمانعلعثمان
 456،  444،  443،  442.    عثمانوف، م. ن

 567م   ، رستیعجم
 50س   د عبای، س یعراقچ

 312ن   ی، عزّالدیعراق
 380ن   ی، فخرالدیعراق

 195ی   ، علیزاده طوس عرب
 638ی   رازی ش  یعرف 

 542ی   ترکمان نیعزّالد
 543د   مسعو نیعزّالد

 385ه   زالدولی عز
 247عزیزی، ارتور   

 524ی   عسقلان
 559ی   ، علیعسکر

 130، 128   عصازاده
 140، 130، 128، 124عصایف   
 555ی   اه ی بو  ۀعضدالدول

 45ه   ی، زلف ییعطا
 69 ی  عظمت، اردن

 719ی   م، محمدعبدالغنیعظ
 659ا   میعظ
 700، 698   پور، پوپک میعظ

 377ی   علاءالدوله سمنان
 552ی   ن قونویعلاءالد
 538م   محمد خوارز نیعلاءالد
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 654ی   نی علامه قزو
 384م   یابراه دی، س ییخو یعلو
 456، 453، 438   ، بزرگیعلو

 529   یسیبن ع یعل
 306، 304، 303ر   بوکسو یعل
 608ی   طهماسب قل یعل
، 444،  443،  421ی    اف، رستم موس یعل

456 
 565ن   رضوا ،یجانیعل
 423ر   کاف، عسرجبیعل
 397، 392، 373ه   شایعل
 648ه   الدولخان مهندسیقلیعل
 253ن   زدای مردان، امریعل
 443م   ، رستفی یعل

 552، 533، 526ی   عماد اصفهان
 543ی   زنگ نیعمادالد

 578ی   مروز ۀعُمار
 505   م ایعمرخ 

 706   عمرنسا
 385 الدوله  دیعم
، 239،  156،  155،  50،  5    یکوف ،  نعنا

662 
 659، 490، 481د   یحم ت،یعنا
 195ی   ت یعنا

 740ر   اف، مختاعوض 
صدرالدینیع ، 35،  34،  35،  32ن    ی، 

296  ،317  ،414  ،420  ،447  ،448 ،
467 ،504 ،505 

 471، 447، 420   نیالد، کمالینیع
 184د   یرش ، یوض یع

 638ی   غالب دهلو
 615ر   غبا

 17ن   یمحمدحس ،یاصفهان یغرو
 421ی   ، هادیغفار

، 717، 564،  449،  32ن    غفوراف، باباجا 
754 

 400ی   آنیاوا، ارک غلام
 232   قاسم ،یغن

 703،  593،  592،  15،  14    اللهفاتح عبد
 684ی   فاراب

 543ی   آقوش مسعود نیفارس الد
 393ی   باجفاطمه  
 386، 373ه   شایفتحعل

 443ی   خُشکناب یفتح
 640، 637د   محمو ،یرودمعجن یفتوح 

 379ی   عراق نیفخرالد
 190د    ، فرها ی ن ی فخرالد 
میرزا   ←   عهیفخرالش شبستری،  مجتهد 

 کاظم آقا 
 359ن   ی ریفرانک، آ

 477ت   ویال دسون،یفرا
 739، 588، 455   فرخزاد، فروغ

 199ن   یالدشهابار، یفرخ
، 90،  89،  87،  82،  69،  20،  8ی    فردوس 

95  ،123  ،124  ،135  ،171  ،198 ،
204  ،209  ،245  ،247  ،249 ،
274  ،378  ،389  ،398  ،426 ،
437  ،438  ،440  ،441  ،446  ،447 ،
449  ،450  ،451  ،455  ،456  ،457 ،
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458  ،475  ،483  ،492  ،500 ،
502  ،528  ،557  ،561  ،562  ،571 ،
578 ،610 ،614 ،619 ،635 ،646 ،
701  ،712  ،713  ،714  ،715  ،717 ،
733 ،736 ،737 

 419، 417ر   ، اصغ یفرد 
 231ی   فرقان
 182د   فرها

 359ل   عاد ،یفرهنگ
 614ی   وش فره 

 453ن    ی فروتن، غلامحس 
 614 فرود 
 654، 456، 232ی   محمدعل ،یفروغ

 477ک   ی فروم، ار
 456   وُلْف تسی فر
 441   نمای فِرِ 
 250   اللهور، عبد ی فر
 452ا   غلامرض  ،وری فر

 617ی   بن روزبهان خنج اللهفضل 
 448   فطرت، عبدالرئوف 

 231   للها، حجت یفغان
 549   فورغ ف

 679، 62، 5ی   ، اوگوچ لزیفلورانس دان
 659د   فولادون
 109د   چاری فولتز، ر

 438ن    وها ی فوللرس، 
 453م    ی، مرروز ی ف 
 17د   د محمی، س یروزآبادیف
 148   روزبختیف
 446    ف ی شر اف، ملّا الله ض ی ف 

 250، 249   وضات، ابوالقاسمیف

 182ی   نبقاچاق  
 446ل    یاف، خل قاسم 
 453د    ، احم ی قاسم 
 565ن   ساسا ،یقاسم
 207، 7د   مسعو ،یقاسم
الله بن ابویوسف لصف  ←    واس یس   یقاض

 حلیمی
 637ا   ، غلامرض یقدس 

 619ن   ی، محمدحسیقدوس 
 576ن   حس ،یقراحصار

 713، 708ی   قرش 
 426   الله، امانیقُرَش 
 700، 699م   ی سو، مرقره 
 456   بی قر
 453س    ، عبا بیقر 
 453ن    ی غلامحس  ، بیقر 
 453، 443ی   ب، مهد ی قر
 751، 565، 410، 87   ، حسنی بی قر

 471، 469، 466ا   رض یقزوه، عل
 616ی    قشونچ 

 536ی   رازیمحمود ش  نیالدقطب
 417ی   قطب

 584ی   زی قطران تبر
 555- 553،  551  ،533،  530ی    قلقشند 

شتربان   ی قل  ، 190،  189،  186ی    قصاب 
191 ،193 

 546ن   ارسلا چیقل
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 610د   احم یقاض ،یقم
، 121،  90،  89،  88،  32ن    قناعت، مؤم 

128 ،296 ،417 ،586 ،591 
 641، 640، 637د   قهرمان، محم

 454، 232د   قوام، احم
 744، 742ی    آبا   ف، ی قوننبا 

 451م    و ی م، عبدالق یقو 
 424   افوم یق

 611، 600ی   یحیکاردگر، 
 568، 563ن   کاشانف، سبحا

 418، 417ه   دی، سپیکـاشان
 440   کاظم بگ 

 657، 654ن   ی، حسرانشهریا زادهکاظم
 565   ریام ،یکاظم
 358ک   امی، س یکاظم
 640، 639م   محمدکاظ ، یکاظم
 654، 648ق   ، مشف یکاظم

 481ن   کالون، ژا
 236، 7ن   حس ،یکراب

 592، 585ن   ی، حافظ حسییکربلا
 619، 614ن   کرزن، جرج. 

 182   کرم 
 381د   فؤا ،یکرمان

 659، 653ل   کرمر، جوئ 
آرتورستنی کر ، 646،  439،  436     سن، 

659 
 645ن    منو   شنا ی کر 
 384  د خان زن می کر
 441، 439   ، آ. و.یمسکی کر

 آذرخش  ←   746   طالب ،یمی کر
 455   اوش ی، س ییکسرا

 654، 650د   ، احمیکسرو
 659، 619، 453م    یکشاورز، کر

 45ا   کلان او
 359م   ولفرا س،ی کلاو
 563، 128ر   نظ، گلی کلد

 638ی   کاشان میکل
، 90،  89،  87،  37،  33ی    کمال خجند

92  ،141  ،172  ،173  ،289  ،419 ،
510 ،561 ،570 ،571 ،584 ،585 ،
586 ،593 

 119، 42، 5ه   کمال، حمز
شهرزور  نیالدکمال قاسم  بن  ی    محمد 

543 
 446ه    ف، جور اُ کمال 
 446ن    روش  ف، اُ کمال 

 452، سارف یکم
 451ن   ی، اتگفیسبایکم

 393ن   کنعان اور
 659، 645    کنوبلاخ، هوبرت

 383، 382ش   کورو
 292    اُف ر ی کوز 
 624   رونآ ،زادکوه 

 439ت   کوهنل، ارنس
 611د   ی، جمشانفریک 
 453ر    ، اختی انور ی ک 
 453ن    ی ، نورالد ی انور ی ک 
 359ف   وس یمحمد ،یانیک 
 614و   خسریک 
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 148ی   یایمیک 
حسیک  ، 205،  202،  73،  71ن    نوش، 

415 
 370، 368ن   یمجدالد ،یوانیک 
 441س   ارنوی، چی ویک 

 329، 328، 153ر   یمی ، ولادارف ی گار
 645ی    گاند 
 66، 62، 5   ، نگاریگرام

 439.   ی، ا. ا ینْسْکی گروز
 619 ،616 ،615   رنه ،گروسه 

 357ن   گزنفو
، 637،  635،  596د    احم  ،یمعان  نیگلچ

640 
 441ل   ان، ساموئ ی گلزاد

 453ن    ی گلاب، حس گل 
 658د   ، احمیمحمدگل

 287د   ون یگلمرادزاده، پ
 700، 690د   داوو ،یاگنجه

 445ا   یگُواخار
 743ه    گوت 

 428    گوتیان  
 459، 444.    گودرز، م 

 725، 417    گورباچف 
 505م   ی، ماکسیگورک 
 442.   ان، لیگوزل 

 444چ   ی ودُرُویف یورگیرس، گیگ
 619، 615، 614، 427ن   ، رومرشمنیگ
 445د   ی، جمشیلی وناشویگ

، 447،  440،  35،  34م    ، ابوالقاس یلاهوت
448  ،467  ،505  ،586  ،587 ،
592 ،593 

 440    ، س. بانویلاهوت
 444ی   لی، لیلاهوت

، 128،  121،  110،  109ی    رعلیش   قیلا
134 ،137 ،267 ،290 ،296 ،417 ،
423  ،586  ،588  ،590  ،591  ،592 ،
593 ،757 
، 612،  571،  8ی    رجبعل  ،یکیلباف خان
613 ،614 ،615 ،619 ،620 ،706 
 620م    ث ی ، م ی ک ی لباف خان 

 578ی   بیلب
 576ی   میحل وسفی بن ابو  اللهلطف
 598   آذر گ یب یلطفعل
 390د   خان زن یلطفعل

 109ق   لعلزاد، عبدالخال
 471، 470   لقمان، طالب
 440.   لِگران، ب. و

 437   ویلَمْسْدِن، مَت
 438ل    لَندوئِر، ساموئ 

، 446،  440،  423،  411،  104ن    یلن
498 ،631 
 383، 382   لهراسب

 383ی   لوارصاب گرج 
 427ر   ، شاپویلواسان

 481ن   یلوتر، مارت
 440.   ، مینْسْکی لوز

 384   لوط 



 779  نمایه

 

)گریگوری   چی کوروی گر  ر یمی ، ولادنیلوکون 
 620، 615(   ویچ

 388، 379، 377، 369، 368ن   زی لو
 368د   ، لئونارسنی لو
 614   واندنبرگ ییلو

 330ی   ، علیماجد
 362ک    مادلون
 441ی   کولا یمارّ، ن

 568، 567ش   ی مارزلف، اولر
 656س    مارک 

 352   مارکوپولو
 619د   ی، وح یمازندران

 456، 439ی   ماسه، هانر
 358   اللهعزت ،یماف

 437ر   ماکان، تُرن 
 452   وف میماکس

 108ی   عل دیمأمور ، س 
 532ی   مأمون عباس 

 610، 607ب   ی، نجیهرو لیما
 352س   تانویت سییما

 659م   متز، آدا
 743م    چ، آدا یو ی متسک 

 621، 8ی   ، محمدعلی متق 
 248ی   مجاهد

 491، 475   اللهفتح ،ییمجتبا
علی شبستر  مجتهد  ،7  ،6  ،5ف    شرا ی، 
13  ،14  ،15  ،16  ،18  ،19  ،20،  22 ،
23  ،24  ،25  ،26،  27،  28  ،32،  33 ، 
36  ،37  ،38 ،  39  ،40،  42،  45،  48 ،

50،  52  ،53  ،54  ،55  ،57  ،58،  62 ،
63  ،66  ،67،  68،  71،  72  ،73،  74 ،
75،  76  ،77 ،  79  ،80،  84،  85  ،86 ،
87  ،88  ،89  ،91  ،92  ،96،  98  ،99 ،

102  ،103،  105،  106،  107،  111 ،
112  ،113  ،115،  119  ،120  ،121 ،
122  ،123  ،124  ،125  ،126  ،127 ،
128  ،129  ،130  ،131  ،132  ،133 ،
134  ،135  ،136  ،137  ،138،  139، 
140  ،141،  143،  144  ،145  ،146 ،
147  ،148  ،149،  151،  154  ،155، 
156  ،168،  170،  172،  173،  174 ،
175  ،177،  195  ،196  ،197  ،198 ،
205، 207 ،208 ،209، 211 ،215 ،
219  ،222  ،224  ،227،  230  ،231، 
232  ،233،  234،  235،  236، 
237  ،238  ،239  ،240،  241  ،242 ،
243  ،244،  247  ،248  ،251،  
252  ،254  ،257  ،258  ،259 ،
260  ،261  ،262  ،272،  273  ،275 ،
279  ،281،  304  ،  313  ،314  ،315، 
316  ،317  ،323  ،327  ،330  ،334 ،
337  ،346،  363،  474،  488 ،
489، 497 ،512، 513، 520، 521، 
522،  557  ،558  ،559،  560 ،
562  ،563  ،565،  570،  571  ،575، 
582  ،583  ،595،  612  ،621  ،622 ،
623  ،624  ،625  ،628  ،629 ،
630،  673  ،675  ،689  ،703  ،715 ، 
631، 722 ،723 ،732 ،736 

 222، 7   رضایمجتهد ، عل
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مجتهد    ←  (اللهتیآ)   یشبستر مجتهد
 شبستری، میرزا کاظم آقا 

 18ن   ی، حسی شبستر مجتهد
 224، 22، 7ه   عادل  ،ی مجتهد شبستر
 219، 22، 7ه   عارف  ،ی مجتهد شبستر
 22   رضایعل ،ی مجتهد شبستر

 28، 18ن   ، محسی شبستر مجتهد
، 233،  192،  18د    ، محمی شبستر مجتهد

583 
 227، 22، 7   ایمح ،ی مجتهد شبستر

، 17،  16    آقاکاظم  رزایم  ،ی شبسترمجتهد  
18 ،19 ،175 

 211، 18، 7ن   یمجتهد، حس
 سیمین بابایی  ←  نیمیمجتهد، س 

 641، 639ن   ی، غلامحسیمجدد
 189ی    مجدفر، حاج قل 

 189ی    مرتض  مجدفر، 
 614ه   دزادیمج

 456ر   جعف محجوب، محمد
 208ی   مَحَداُف، مَزار
 190د    محزون، محم 

 86ی   مصطف  دیداماد، س محقق 
، 558،  382،  15،  11،  5ی    مهد   محقق،

570 ،571 
 538د   یمحمد بن طغج اخش

 538ی   محمد بن محمد انبار
 543ی   محمد بن ملشکاه سلجوق 

 552ی   محمد بهجة الاثر
 392ه   محمد شا

 598ی   آبادفرّخ یمحمّد عبدالغن

 392، 391ا   رزیم یمحمد عل
 384 ن  خا می محمد کر

 مینیازوف  ←  ازاف ین محمد
 40، 5ن   اخمحمداُف، بابا 

ی    دار وظائف پرده  نیمحمدبن محمد بن حس
551 

 620ر   محمدبن منو
 249    رزا ی محمدحسن م 
 618، 617، 615ی    بان ی محمدخان ش
 112ه   محمدرضا شا
 361ش   محمدزمان نقا

 536ی   محمدشاه سلجوق 
 598ی   محمّدطاهر نصرآباد

 392ا   رزیم یمحمدعل
 605ی   جانیاند ک یمحمدفاضل ب

 637م   ی سل  یمحمدقل 
 718  ی  ، علیخراسان یمحمد
 641، 638   ل  ، جلایمحمد
 229، 7   ، عبدالرضایمحمد
 267   عصمت ،یمحمد
 281د   محمو ،یمحمد
 230، 133ی   محمد
 559ن   ، بهمیاریمحمد

 547ی   غزنو نیمحمود پسر سبکتک
 705   محموداف 

 417ن    ی الد ی محموداف، مح 
 208ر   محموداُف، منصو

 232، 7ی   عل دی، س یمحمود
 708ر   مختاراف، احرا

 456، 451ی    مختار 



 781  نمایه

 

 551، 456ی   مدائن
،  370ی    محمدعل  ،یابانیخ  یز ی مدرس تبر

580 ،610 
 مدرس تبریزی خیابانی   ←   یابانیمدرّس خ

 641د   ، احمیزد یمدقق 
، 714،  633،  233ن    ، محسیچرشانه یمد

716 ،718 
 648ن   خالیمرآت، اسماع

 642، 8   ، محمدرضایطاد یمراد
 236، 7ر   ، منوچه یمراد

 69ف    ا مردان 
 372ن   مرشد گورا

 615ن   ایمرغ
گر ، 327،  315،  311،  48،  5د    مرم، 
328 ،329 

 17ن   یالعابدنی خ زی، ش یزی تبر یمرند
 359ا   محمدرض  د،ی مروار

 381ی   نسائ یوعیمزدک ش 
 477م   مزلو، آبراها

 543   مستظهر
 العابدینحاجی زین  ←  شاه  یمستعل

 529ی   مستنصر باللّه فاطم
، 338،  337،  7ن    بن حس  یعل  ،یمسعود

339  ،340  ،341  ،342  ،343  ،344 ،
345 ،381 

شاهر ، 649،  648،  646خ    مسکوب، 
659 

، 447،  445م    ی ، رح یانی قباد  ان یمسلمان
458 ،559 

 535ب   کذّا لمهیْ مُس
 582ن   رحما مهر،مشتاق

 700، 693، 690ن    مشحون، حس
 648ن   خا، حسن یسیمشرّف نف 

 453ک    الملو شمس   مصاحب، 
 457، 453ن    ی مصاحب، غلامحس 

 453د    مصاحب، محمو 
 454، 232د   مصدق، محم

 577ش   بن احمد چاوو یمصطف 
 660، 237، 8، 7ن   ی نسرمصفا، 

 362ی    سمرقند   ی مطرب 
 359ی   عل ،یمظاهر

 386ه   شا نیمظفرالد
 391، 373ه   شا یمظفرعل

 266ب   ابوطال دی، س یمظفر
 623ن   یمظهرالد

 525م   معتص
 543ی   معتضد مکتف 

 454م   ، ابوالمکاریمعتمد دماوند
 98، 27ر   ای، اسفندی معتمد

 258ی   عل رزا یم ،یمعجز شبستر
 185   م یرکری ، م یمعراج 
 19    فخرالسادات ،د یسع یمعراج
 211)میر ابوالقاسم(     دیسع یمعراج
 245، 7   معروف  ،یمعروف

 445م   ، بهرایمعصوم
 آقا مهدی  ←  معطرعلی شاه

 637، 455ی   ، رهیریمع 
 619، 578، 427د   محم ن،یمع 
 390ر   اصغیان، عل ینیمع 
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 543ل   الفضائ یمفضّل بن اب
 ایخامنه  ← یمقام معظم رهبر

 567، 565   مهناز ،ی مقدس 
 648ن   مقدم، حس

 367ن   خاحسن  رزایمقدم، م
 21ن   ایمقراض

، 544،  539،  533،  531،  523ی    زی مقر
545 

 553س   مُقوف 
 620، 614م   . ایمک گرگر. کلنل س 

، 566،  563،  260    رزا یم  ،  ملااحمد
706 ،716 
 17   اللهملّا فتح
 362ی    ملاحم 

 358   ، صادقیرزادیملک شهم
 547، 538، 531ی   وبیّ ملک عادل ا

 544ن    ملک ناصر محمد بن قلاوو 
، 456،  452      یالشعرا بهار، محمدتق ملک 

636 ،641 ،654 
 453ی    مهد زاده، ملک 
 535   حماة( یمنصور )فرمانرواملک 

 549ن   رِ یملکه ا
 17   مسلم رزای، میسراب یملکوت

 422، 140، 122ی   ملک
 358، 290، 253، 238   ، عباسیملک
 453ل   یخل ،یملک

 717ی    سمرقند  ی حا ی مل 
 522ن   یالدمنجّد، صلاح

 584، 578ی   ترمذ ک یمُنج
 654ی   نقی ، علیمنزو

 281د   ، مسعویمنشور
 373ر   اکب، علییمنش

 359ا   رض یعل ،یمنظر
 733ی   دامغان یمنوچهر

، 260،  208،  136،  121،  120ف    ازاُ یمن
421 

 337ی   مهد ،یدامغان یمهدو
 549   )خلیفه( یعباس  یمهد
 459ن   بهشت، محسیمهد

 527ش   نقاّ  یسیبن ع یمهذّب عل 
 45ا   مهر النس

 641، 637د   مهربان، جوا
 439ن   یموت گَنتِر، فرانکل

 604، 251، 7ی   دعلی، س یموجان
 392، 27، 14ی   موحد، محمدعل

 641، 633د   محمیعل ،یمؤذن
 388ا   یمورا

س یگرمارود  یموسو ، 466  ،8ی    دعل ی، 
468 ،472 ،673 

 17   لید جلی، س یملک یموسو
س یموسو ، 291،  82،  79    رسول  دی، 

292، 297 ،299 ،302 ،311 ،359 
 87، 86   عباس دی، س یموسو
 281ن   ید حسیان، س ی موسو

 378ر   پویموس 
 456، 438ل   مول، ژو

، 289،  179،  105،  95،  87،  33ا    مولان
422، 599 ،609، 621 ،628 

 مولانا  ←  ی مولو 
 526   اللهمحمد بن عبد یمول 
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 247(   )نقاش یمؤتمن
 565ا   آتوس  ،یمؤمن

 452   لوف یخائیم
 565د   مهردا ،یر سنجریم
 286   می مر ،یراحمدیم
 659ب   رآفتایم
 208   زی عز ف،یربابایم
 598ی   دوست سنبهل نیرحسیم
 675ل   کما دیرخلف، س یم
، 124،  122،  33  یهمدان  ی دعلیرس یم

125،  127،  128  ،129  ،130  ،135 ،
140  ،141،  172  ،289  ،521،  561، 
562 ،564 ،574 

 391، 381ی   ریآقاخان بردس  رزایم
 367ی   آقاس  رزایم
استروشنی حس  رزایم  )ایستروشنی(    ین 

605 
 391ا   رض  رزایم
، 592،  559،  33،  14ه    شکورزاد  رزایم

593 ،716 
 617   اللهعبد رزایم
 391ی   خان روح یعل رزایم
 595ی   ز ی تبر یمحمدرضا چلب رزایم
 597ی   محمّدطاهر نصرآباد رزایم
 249   الملک نیخان ام یرزا موس یم
 20    عهی، طلرزاباقریم
 208ن   یالدفیرزازاده، س یم
 327، 123ف   یرزایم
 231ن   ، رمضافیُ رزایم
 067ی   ، عبدالغنفیُ رزایم

 246   اللهکرامت، فیُ رزایم
 135، 130، 129ر   ، ظف انیرزائیم
 712، 708   المس ،دافیرسع یم
 638ی   وسفعل ی، رشکاک یم
 590، 586 ،424د   ی رسع ی، مرکرش یم
 689، 565، 9   محمدرضا ،یریم
 444   اللهفرج  ،یزانیم
 648، 619ن   یعبدالحس، کدهیم
 656    ل، جان استوارت ی م 
 446ن   ، لئوانیناس یم
 441ی   نورْسْکیم
 490، 455ی   ، مجتبینویم

 191، 189ن    ی حس ی اوغل )نبات(   نابات 
 587، 467، 466ز   ی ، پرویناتل خانلر

 711   ، محمدرضایناج
 588، 587    نادرپور، نادر
 388ر   نادرشاه افشا
 50  ل  ینارولا، سون 

 440.   انتس، سینازار
 544، 541ن   ناصر قلاوو 

 533، 531   الله نیناصر لد
 391، 386، 182ه   شا نیناصرالد
 375ی   منش نیناصرالد

 584، 451ی   انی ناصرخسرو قباد
 610، 609   سادات دحسنیس  ،یناصر
 459، 444ت    ، نعم ی ناظر 

 453م    ی نامور، رح 
 565، 257، 7ن   ی ، پرویدیناه

 193د   یحم یب اوغلینا
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 17ن   یرزا محمدحسی، مینینائ
 294، 291، 290ن   اف، رحماینب

 553، 539ی   نجاش 
 18، 17ف   نج

 359، 353م   ی کر برزگر، ینجف 
 565، 560د   ی، سع ینجف 
 453د    ، محمو ی آباد نجم 
 700، 698ر   ناص ،ینجم

 565ی   مرتض ،ییندا
 253   گ یبجوره اف، ینذر

مینصرآباد اصفهان  رزای،  ی    محمّدطاهر 
611 ،641 
 45ا   واُ  نینصرالد

 نظامی   ←  733ی   گنجو ینظام
 411   نظراُف 

 330، 328، 315، 113ک   نظراف، طلب
 241د   ی، حمینظر

 327   ، تاشمترافینظ
 638   ی شابورین  یرینظ

 565، 560م   ینعمت، رح 
 421ت   اف، ثـاباللهنعمت

، 466،  455،  453،  452د    ی، سع یسینف 
467 

، 701،  593،  592،  14،  9    ، رضاینقد
702 
 679، 430، 428، 349م   نقش رست

 705   ، طلعتینگار
 611، 598ن   ، حسن خاقینواب صد

 359، 358ر   ناصنوبان، ملک 
 526ی   زنگ نینورالد

 478ی   بخار یمحمد عوف  نینورالد
 705ن   یالدشمس ن، ینورالد

 735م   اف، نظانورجان 
 452ا   نورزاد، غلامرض 

 563ی   نورزاد، نورعل
 281   محمدرضا ،یشاهرود ینور
 447،  443،  442د    عثمانوف، محمینور
س ینور  ، 299،  290  ،298   اللهدعبدی، 

300  ،301،  306  ،  307  ،310  ،311 ،
312 ،324 ،330 

 362ف    ، عار ی نوشاه 
، 444،  443،  442ن    ی، عبدالحسنینوش 

453 ،459 
 456، 438ر   نولدکه، تئودو

 659، 651، 643ش   ی ، فردرچهین
 102، 98   میسل، یسارین
 548س   فوقا قفورین
 588    جی وشی ما ی ن 

 701ی   واعظ طبس
 292د    ، محمو ی واعظ 

 359د   ی وی هاوس، د تیوا
 452، صادق ،یق یوث

 700،  695، 691، 689   ، بهروزیوجدان
 435ن   ی، حسیدیوح

 619   زی ورجاوند، پرو
، 384،  382،  373،  372،  371ی    ری وز

391 
 628،  312، 311، 216ر   اکبی، عل یتیولا 
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 438س    تْ ی وُلف، فر 
 440.   ن، پیولگ

 742ن   اف، چاکخانی ول
 532   بن عبدالملک   دیول

 472م   وهاب، رست
 541ن   ، گاستوتی و
 359   آندرو  امسن،یلی و

 646س   هابرما
 641، 638، 637  ی  نب ،یهاد
 722ن   یزاده، رامیهاد
رسویهاد ، 705،  563،  444ل    زاده، 

706  ،707  ،710  ،711  ،712  ،717 ،
718 

 732   سیزاده، فرنگیهاد
 705  ن  دوی زاده، فریهاد

 542، 541، 539د   یهارون الرش 
 281ی   محمد موس  ،یگانیگلپا یهاشم
 567ی   هاشم

 439.   هاکِن، ج
 438ه   ماس  یهانر

 457 ،438    شی نْریهانْزن، کورْت ها
 542، 541د   یها

 635، 611، 379ن   خا یت، رضاقلیهدا
 654 ،650 ،453      ، صادق ت یهدا 
 419، 417د   ، عبدالاحمیهد

 554، 553، 539، 526  وس یهراکل
 357   هرودوت

 441ک   ی ، بِدْریهروزْن 
 384ی   نیحس ریام دی، س ی سبزوار یهرو

 455ن   ، محسیهشترود
 377ی   زی همام تبر

 271د   نژاد، محمییهما
 330ف   ی زاده، محمد شرهمت

 548س   ویهور وس 
 352   تی هوفن، ر

محمدجعف یاحق ی  ، 450،  274،  7ر    ، 
459،  466  ،468  ،469  ،472 ،
558 ،571 ،640 ،641 ،704 ،710 ،
711  ،712  ،713  ،736  ،737  ،738 ،

739 
 457، 453ن   ، احساارشاطری
 436د   ی، رش یاسمی
 526   عیبن رب ییحی
 343ی   عقوبی یبن عد ییحی
 452ی   مرتض پناه،زدانی
 452ی   ، مرتضی زد ی
 45ا   واُ  عقوبی
 343ر   یدب  یِ کسکر ای بن زکر عقوبی
 401، 399(   شناس)باستانف اُ عقوبی
 453    ب ی ، حب یی غما ی 
 311س   ی ، بورنیلتسی
 565   اصغرینژاد، علوسفی
 736، 9   لایسه   ،یوسف ی
 472، 467، 466ن   ی، غلامحسیوسف ی
 753   مغفرت ،یوسف ی
 406س   ون ی، یوسف ی
 185س   عبا، حاج یومورتاچی

 620، 617د   را، کلنل چارلز ادوتیی





 

 

 ها مکان 
 

 
 کاخکا  ←ابیورد 

 183(   احتشام )بازارچه
، 77،  76،  75،  11(    )استان  جانیآذربا

173  ،177  ،178  ،179  ،182  ،184  ،
186 ،189 ،201 ،233 ،249 ،250 ،
258  ،289  ،367  ،368  ،369 ،
375  ،384  ،392  ،393  ،454 ،
584  ،594  ،595  ،596  ،599 ،
602 ،608 ،692 ،695 

)کشور(     ، 242  ، 185  ،27آذربایجان 
267، 420، 445، 468 ،516 ،699 

 452ک   ارا
 433(   اچهی در) آرال

 349ل   یارب
 452ل   یاردب

 577م   ارزرو
 543،  445،  433،  266،  242ن    ارمنستا

 440(   زهمو) تاژیآرم
 375، 258   هیاروم
 428، 258(   اچهی در) هیاروم

، 292،  242،  197،  138،  106ن    ازبکستا
297  ،312  ،357  ،413  ،446  ،465 ،
467 ،625 ،638 ،712 ،724 ،738 

 104د   گرانیاستال
 542، 446، 179   استانبول
 721، 123، 122، 37ن   استروش 

 717ه   اسفر
، 531،  530،  529،  343ه    ی اسکندر

539 ،541 ،542 ،544 
 304، 302، 301، 53د   آبااسلام

 717   اشروسنه )اوراتپه(
، 516، 494،  459،  452،  446ن    اصفها

561 ،605 ،608 ،620 
 554ه   یّ ق ی افر

، 110،  109،  68،  56،  54ن    افغانستا
136 ،154 ،156 ،242 ،264 ،268 ،
293  ،296  ،297  ،298  ،299  ،301 ،
303  ،304  ،305  ،306  ،307 ،
308 ،309 ،310 ،316 ،318 ،333 ،
346  ،348  ،350  ،362  ،400  ،417 ،
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420  ،441  ،450  ،468  ،469  ،563 ،
629  ،633  ،634  ،638  ،639،  701 ،
702 ،721 ،727 ،736 ،750 

 349س   افو
 614   تپهآق

 185، 184(   )مسجدآقا یدعلیآقا س 
 همدان ← 351، 347ن   اکباتا

 38ن   یاکرا
، 267،  242،  95،  94،  79،  14و    اک 

564 ،737 ،738 
 249، 246(   رستانیدب )  البرز
 630، 314، 310(   )آلماتا یآلمات
، 251،  203،  192،  114،  68،  81ن    آلما

275 ،438 ،439 ،441 ،531 ،587 
 713 ( آرامگاه ) یامام بخار
 179   میابراه دیامامزاده س 

 373ن   یامامزاده ناصرالد
، 155،  142،  135،  26،  23،  22    کای امر

192  ،203  ،223  ،239  ،292  ،293 ،
295 ،297 ،319 ،389 ،413 ،421 ،
439  ،441  ،484  ،631  ،680  ،687 ،
756 

 186، 179(    )محله   ز ی رخی ام 
 395، 384ر   انا

 351ی   اندونز
 262(   تونل) انزاب
، 529،  354،  351،  350،  343ه    یانطاک

547 
 707   آنو

، 177،  176،  175،  20(    رستانیدب )  یانور
185 ،186 

 738، 348، 236، 79   ایاوراس 
 721   اورگنج

 746ن   تیاورم
 387ر   اوز لا

 ازبکستان  ←  اوزبکستان
، 306،  305،  56    )اشکاشم(  مشکاش یا

308 ،309 
 433ر   غویاُ 

 717)مدرسه(  آیم 

 554، 452، 383  بابل 
 186(    )دبستان   باغبان
 386   بافت
 433، 325، 267    باکو

 مرو   ← 707ی   رامعلیبا
 613د    بجنور 
، 204،  197،  107،  104،  87،  9    بخارا 

287  ،289  ،350  ،375  ،386 ،
387  ،399  ،414  ،422  ،465  ،564 ،
567 ،592 ،616 ،619 ،708 ،710 ،
712  ،721  ،724  ،732  ،733  ،734 ،
735 

، 111،  109،  104،  56،  54ن    بدخشا
122 ،289 ،302 ،304 

 388، 381، 374، 372، 371ر   یبردس 
 441، 320ا   یتانی بر

، 340،  338،  337،  115،  87    بغداد
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343  ،378  ،384  ،433  ،526  ،531 ،
536  ،538  ،539  ،541  ،542  ،543 ،
547 ،548 ،550 ،556 ،577 

 584، 422، 382، 349، 87   بلخ
، 387،  386،  383،  382،  242    بم

691 ،755 
 390، 378ی   بمبئ

 410ی   سعد ادیبن
 416، 42ن   کستایفرهنگ تاج ادیبن

، 307،  306،  305،  304،  303ک    بهار
333 ،630 

 368(   دخترانه رستانیدب ) اریبهمن
 713، (مسجد) خانم  یبیب
 374، 373ن   دخایب
 387   دخوابیب
، 381،  377،  374،  373،  372ن    دخویب

 بیدخان  ← 387
 روم شرقی  ←  زانسیب
 310ک   شکیب
 21(   بازار) نیالحرمن یب
، 676،  613،  346،  340ن    یالنهرن ی ب 

677 
 613(    کوه )رشته   نالود ی ب 
 633د   هن هاریب

 391، 390، 388، 387، 382ز  ی پار
، 535،  438،  378،  368،  251     سی پار

538 ،543 
، 275،  267،  242،  205،  195ن    پاکستا

302  ،318  ،327  ،328  ،362  ،516 ،
638 

 188، 187، 184(   بازار)  دوزان پالان 
 351ر   یپالم

 185(   آبادپنابات )پناه 
 714، 712، 708، 122   پنجکنت

 708   (یآباد) پنجرود
 452(   بندر ) یپهلو

 بازار چاقوسازان   ←  (بازار) یچاقچیپ
 258(   مزار) رجب ریپ
 428ر   رانشه یپ

 مکرر      کستانیتاج
 732، 724، 710، 707، 467د   تاشکن

، 26،  21،  20،  19،  18،  17،  16،  7ز    ی تبر
33  ،38  ،76  ،89  ،90  ،141  ،173 ،

175  ،176  ،177  ،178  ،179  ،180 ،
183  ،184  ،185  ،186  ،187  ،188 ،
189  ،190  ،192  ،206  ،212  ،245 ،
247  ،248  ،249  ،250  ،258 ،
289  ،347  ،351  ،362  ،365  ،377 ،
391 ،392 ،419 ،452 ،456 ،561 ،
562  ،569  ،570  ،571  ،582  ،583 ،
584 ،585 ،592 ،594 ،610 

 707، 614ن   تج
 679، 430د   یتخت جمش

 614، 564م   جاتربت
 378، 377، 375د   آباترک

 376(   )ده آبادتَرکان
 616، 433، 382ن   ترکستا
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، 242،  197،  138،  118،  106ن    ترکمنستا
357 ،445 ،614 ،708 ،724 

، 258،  242،  205،  201،  175ه    یترک 
361 ،393 ،413 ،441 ،497 ،677 ،
736 

 713، 104   ترمذ
 179د   تلخه رو

 718، 646، 614، 612، 201ن   تورا
، 24،  23،  21،  20،  19،  18،  14ن    تهرا

26  ،33  ،50  ،56  ،69  ،73  ،79  ،81 ،
94  ،101  ،102  ،113  ،114  ،115 ،

137  ،143  ،148  ،152  ،156  ،166 ،
167 ،175 ،177 ،200 ،203 ،204 ،
207  ،209  ،212  ،213  ،216  ،217 ،
225  ،229  ،237  ،238  ،240  ،241 ،
242  ،245  ،246  ،249  ،250 ،
260  ،267  ،268  ،291  ،298  ،300 ،
301  ،306  ،310  ،311  ،312  ،315 ،
316  ،321  ،324  ،327  ،329  ،358 ،
359  ،365  ،367  ،385  ،391  ،392 ،
393  ،411  ،416  ،417  ،420  ،423 ،
424  ،426  ،442  ،444  ،449 ،
452  ،454  ،455  ،467  ،468 ،
469  ،471  ،472  ،489  ،490  ،491 ،
516  ،523  ،560  ،561  ،562  ،563 ،
564  ،572  ،575  ،576  ،577 ،
592  ،593  ،609  ،610  ،611  ،619 ،
620  ،622  ،625  ،638  ،640 ،
654  ،656  ،659  ،698  ،699 ،
700 ،714 

 577   )موزه( ییتوپقاپوسرا
 350ن   تورفا
، 614،  455،  441،  351،  87،  توس 

620 ،700 ،714 
 554س   تون 

 384ر   دیت
 381ن   درایت
 351ن   سفویت

 613ن    جرجا 
 351ن   ی جو

 512   (ره ی )جز جویج
، 614،  472،  471،  468،  90    حونیج

615 
 377، رفت ی ج 

 189(   بازار) چاقوسازان
 202(   دانیم) چالدران

 585، 90   چرنداب )محله(
 441، 439ی   چکسلواک 
 717ی   چهار کو
 708   چهارجو

، 348،  346،  341،  275،  205ن    یچ
350  ،351  ،352  ،353  ،354  ،355 ،
356  ،357  ،382  ،402  ،418  ،420 ،
425 ،433 ،613 ،676 ،679 ،688 

 183(   )بازارچه نی حاج محمد حس
 آبادمیدان صاحب  ←  (دانیم)  پادشاهحسن 
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 213، 114، 113(   پادگان) هیحشمت
 717، 712، 710ر   حصا

 717   (مسجد) حضرت شاه

 شوروی  ←   117 وسفی ییدا ۀخان 
 717   ت یخانه مدن

 384 )شهداد(  صیخب
 400، 399، 140، 111ن   ختلا

 384ن   ختنگا
، 93،  90،  89،  87،  38،  37د    خجن

104  ،111  ،122  ،173  ،263  ،289 ،
296  ،506  ،510  ،511  ،512  ،518 ،
520  ،562  ،570  ،571  ،584  ،585 ،
704 ،707 ،710 ،717 ،719 ،720 ،
721 ،737 ،751 ،754 

 428، 425(   اچهی در) خزر
، 347،  320،  195،  75    فارس جیخل

348 ،355 ،433 
 351ر   خوا

، 538،  526،  465،  349،  104    خوارزم 
615 

، 392،  384،  378،  266،  251ی    خو
452 

 هند ←  دارالامان
 ، 250،  233،  20  (    رستانیدب )ن  دارالفنو

438 ،441، 725 
 445ن   داغستا
 صد دروازه  ←  دامغان

 186(    دانش )مدرسه 
 441، 439ک   دانمار

 619، 614   درگز
 614، 613    دژ کلات 

 549، 532، 531، 526، 87، دمشق
 631ر   دنو
 633، 359، 346ی   دهل

، 121،  118،  109،  57،  52،  31    دوشنبه
122  ،128  ،137  ،139  ،175  ،207 ،
208  ،209،  230،  253  ،260،  291 ،
294  ،312  ،313  ،  398  ،410،  450 ، 
467  ،500  ،504  ،505  ،506،  512، 
563 ،623 ،706 ، 710، 717 ،718 ،
737 ،746 

 شتربان  ←   یچدَوه 
 351د   زبای د

 186(   رستانیدب )  ی راز 
 186، 185(    کوچه )محله راسته

 351ک   رباط چاه
 350ف   رباط شر
 350ی   رباط ماه

 452ه   ی ئرضا
 386، 384ن   رفسنجا

 679، 343م   رُ 
 377ر    رودبا 
، 171، 150،  117،  108،  79،  32ه    یروس 

182  ،205  ،262  ،275  ،285  ،287 ،
290  ،291  ،292  ،293  ،297  ،298 ،
299 ،300 ،302 ،308 ،311 ،316 ،
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317  ،439  ،448  ،465  ،469  ،498 ،
588 ،590 ،625 ،631 ،724 
شرق  ، 538،  531،  526،  436ی    روم 
542 ،543 ،550 

 613، 468، 351، 346ی   ر
 739، 713ن   گستای ر

 426، 75   زابل
 712، 708ن   زرافشا

 452ن   زنجا
 713   ک یبغلُ اُ  جی ز

 567، 441، 357، 351، 348ن   ژاپ
، 281،  170،  169،  56،  26،  23    ژنو

309 ،313 ،522 ،559 

 349د   سار
 17   سامرا

 585، 186(    سرخاب )محله 
 721، 708، 350س   سرخ 

 186(   )مدرسه   ی سردار مل 
، 746،  712،  572،  349،  89     سغد

751 ،754 
 373ک   سُغر

، 289،  287،  107،  104،  87    سمرقند
347  ،350  ،352  ،369  ،375 ،
387  ،390  ،468  ،707  ،708  ،710 ،
712 ،721 ،724 ،734 ،738 ،740 

 452ن   سمنا

 614ن   سمنگا
 743   نسک یپِلات یسِم

 381، 371ل   چاسوخته
، 350،  343،  341،  340،  321ه    ی سور

356  ،400  ،660  ،672  ،677  ،736 
 676ر   سوم

 352، 350(   هی شام )سور
 351د   شاهرو

 713د   زن شاه
، 84،  75،  28،  18،  17،  16،  11ر    شبست 

106  ،179  ،233  ،258  ،365  ،367 ،
370  ،375  ،378  ،386  ،392  ،394 

 194، 186، 179، 175(   بازار) شتربان
، 177،  176،  20(    هبازارچ )  زی شتربان تبر

181 ،183 ،186 ،187 ،189 
 249(   ششگلان )محله

 114   العربشط
 خبیص  ←شهداد 
 248(   چهارراه) شهناز

 577   پاشا )کتابخانه( یعل دیشه 
، 109،  108،  106،  85،  81،  34ی    شورو

117  ،118  ،119  ،120  ،139  ،190 ،
199  ،203  ،222  ،229  ،234  ،250 ،
263  ،266  ،283  ،286  ،287 ،
288  ،289  ،291  ،293  ،302  ،309 ،
315 ،403 ،409 ،413 ،414 ،437 ،
439  ،440  ،441  ،442  ،444  ،445 ،
447  ،451  ،452  ،453  ،454  ،455 ،
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457  ،458  ،459  ،465  ،466 ،
498  ،502  ،562  ،586  ،587 ،
588  ،590  ،592  ،703  ،709 ،
724 ،725 ،726 ،727 ،728 ،741 

 258(   مزار) لیاسماع خیش 
، 137،  134،  125،  123،  105ز    رایش 

362  ،384  ،406  ،452  ،561  ،572 ،
707 

 184(   دانیم) آبادصاحب 
، 187،  184،  179(    دان یم)  الامرصاحب 
189 
 آبادمیدان صاحب  ←  الامرصاحب 

 183(   )بازار ه یصادق
 186(    دبستان )   صبا 

 717   (مزار) دیصدر شه 
 186(    )مدرسه   اعلم  ق ی صد 

 539س   طرابل
 661، 351، 317   طرق

، 619،  617،  615،  614،  613س    طو 
701 ،714 

، 239،  238،  156،  114،  68،  23   عراق 
263  ،319  ،321  ،343  ،362  ،382 ،
433 ،441 ،549 ،662 ،677 ،736 

 179(   مسجد) عربلر
، 314،  310،  229،  197،  138د    آباعشق

707 

 633ه   آباد پتنمیعظ
 415، 20(   رستان یدب ) یعلو

 692، 114، 113د   آبایعل
 613(    )قلعه   عماد 

 538، 526، 375ن   یغزن

، 442،  382،  375،  317،  28    فارس 
553 ،692 ،724 ،734 

، 393،  362،  306،  275،  152ه    فرانس
413 ،439 ،441 ،531 

، 247،  245،  20،  7    (رستانیدب )  یفردوس 
248 ،249 ،250 

 616، 350، 287   فرغانه 
 613(    )قلعه   فرود 

 540، 441ن   یفلسط
 717   (ی نیفلغر)ع

 614(   قادرآباد )تپه
، 541،  537،  525،  342،  87ه    قاهر

544 
 584ن   ای قباد

 585   قبچاق
، 389،  359،  142،  140،  130س    قد

447  ،529  ،542  ،620  ،701  ،702 ،
712 ،713 ،716 

 754م   کویقرقچ
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، 267،  262،  242،  106ن    زستایقرق 
357 ،724 ،736 

 181(   )کاروانسرا یشی قر
، 451،  433،  357،  242،  106ن    قزاقستا

724 ،736 ،740 ،742 ،743 
، 452،  425،  384،  351،  346ن    ی قزو

516 ،564 ،573 
، 540،  534،  529،  343ه    یقسطنطن

542 ،596 ،597 
 713   ای درقشقه
، 234، 185، 182، 175، 68، 52   قفقاز

289  ،291  ،350  ،352  ،420  ،445 ،
457 ،468 

 381ر   عسکقلعه
 597، 596، 382ر   قندها
 613ن    قوچا 
 614   توتقوشه 

، 451،  450،  310،  264،  233ل    کاب
605 ،634 ،638 ،750 

 707   کاخکا
 679ا   کازرت
 دریاچه خزر  ←  نیکاسپ
 426، 425ن   کاشا
 350ر   کاشغ 

 754، 717م   بادایکان
، 181،  180،  179(    دان یم)  فروشانکاه 

184 ،185 ،186 ،191 
 561، 516، 452   کرج

 454ن   کردستا
، 370،  369،  368،  367،  365ن    کرما

371  ،372  ،373  ،374  ،375  ،376 ،
377  ،378  ،379  ،380  ،381  ،382 ،
383  ،384  ،385  ،386  ،387 ،
388  ،389  ،390  ،391  ،392  ،494 ،
543 
 452، 351، 349ه   کرمانشا

 512ی   جنوب ۀ کر
 614، 613د    رو کشف 

 615، 614، 613ر   کلات ناد
 339ه   کلد

 437، 18ه   کلکت
 386   کهنوج
، 128،  126،  125،  124،  122    کولاب

129  ،132  ،133  ،134  ،135  ،140 ،
141  ،255  ،289  ،295  ،296  ،400 ،

506  ،509  ،512  ،519  ،521  ،561 ،
710 

 741ز   یچنگ یهاکوه 
 179ز   یرخ یام یکو
 179   سرخاب یکو

 616ن    گُجدوا 
 585، 179، 90   )محله( لیگج

 451، 445، 433، 242ن   گرجستا
 483، 452ن   گرگا

 179(   هدر) ورُ گَ 
)کتابخانه  یگانیگلپا ، 609،  604(    قم 

610 



 795  نمایه

 

 248(   دانیم) گلستان
 494د   گنابا

 384ه   یگنبد جبل

 440، 104د   گرانیلن
 441ن   لهستا

 349(   ه ری جز) یدیل

 707ی   مار
، 255،  106،  105،  104ر    ماوراءالنه 
267  ،346  ،352  ،357  ،362  ،414 ،
418  ،468  ،469  ،472  ،616  ،634 ،
638  ،705  ،707  ،710  ،717  ،733 ،
734 

 378، 365ن   ماها
 258(   مسجد) هیحنف  محمد

 577، )کتابخانه( یمحمد)مِهْمِت( آتالا
  ←  249،  186    ه(مدرس )  هیمحمد

 فردوسی دبیرستان 
 713   (یخی مخدوم اعظم )مکان تار 

، 351، 350،  348،  346(    ای در)  ترانهیمد
354 ،613 

 452، 367ه   مراغ
، 382،  350،  197،  104،  87،  9    مرو

613  ،615  ،618  ،707  ،721  ،732 ،
733 ،734 

، 288،  236،  171،  56،  38،  35    مسکو
300  ،303  ،310  ،311  ،312  ،314 ،
316  ،351  ،411  ،414  ،424  ،439 ،

440  ،441  ،442  ،443  ،459  ،467 ،
631 ،725 
 188، 187، 183(   بازار) مسگران

 بازار مسگرها  ←  بازارمسگره 
، 310،  274،  233،  229،  225د    مشه 

312  ،358  ،359  ،367  ،452  ،460 ،
469  ،472  ،557  ،561  ،562  ،571 ،
582  ،596  ،597  ،598  ،604  ،613 ،
614 ،616 ،619 ،622 ،639 ،640 ،
641  ،701  ،702  ،703  ،706  ،707 ،
711 ،713 ،717 ،718 ،719 ،720 

 191(    خانه )قهوه  ل ی خل   ی مشهد
 181(   هاشم )کاروانسرا یمشهد

 184(   هبازارچ ) ریمش
 186، 184(   )بازار رالتجاریمش
، 343،  341،  340،  339،  337ر    مص

366  ،451  ،523  ،529  ،535  ،536 ،
537  ،539  ،541  ،543  ،546  ،553 ،
676 ،679 

 183، 179د   رومهران
 388(   ره ی جز) سی مور

 545، 543ل   موص 
 186(   )مدرسه   ی مولو 

، 353،  350،  348،  346ن    روداانیم
 النهرین بین  ←، 677، 432، 431

 185(    )پل  م ی احمدخان حک   رزا ی م 
 184(   حسن قره )حمام  رزا یم
 721، 707ه   هنیم

 679ل   ناپ



 سفیر فرهنگ و دوستی   796

 

 387، 383، 381ر   ینرماش 
 707، 614، 613     نسا 

 186(    )مدرسه   ی نظام 
 351ن   نوغا

 384ن   نهبندا
 433ر   پوین
، 387،  351،  346،  87    )نشابور(  ورشابین

452  ،468  ،494  ،613  ،614  ،706 ،
716 

، 168، 157، 56، 26، 23، 22   ورک ی وین
213  ،214  ،215  ،217  ،223  ،273 ،
308 ،312 ،319 

 ماوراءالنهر  ←  ورارودان 
 717   واروخ

 712، 673ب   ورزا
 454، 452س   وُک 

 561، 263، 93   سغد تیولا 
 679، 554   زیون
 86م   تنای و

 192   هامبورگ

، 554،  390،  380،  362،  349    هرات
616 ،734 ،750 

 613(    هزار مسجد )صومعه 
 617، 615، 614، 613د   هزارمسج

، 132،  131،  130،  125  ،8   )قلعه(    هُلبوک
398 ،399 ،400 ،402 ،403 

 738، 362د   هلن
 186(   )کاروانسرا یعلهمت
، 351،  349،  347،  141،  140ن    همدا

371 ،373 ،561 ،562 ،564 ،574 
 هندوستان  ←  هند

، 356،  351،  348،  346ن    هندوستا 
433 ،516 ،595 ،596 ،601 ،635 

 614ه   تپمی اری
 712، 111   غنابی
، 546،  538،  537،  535،  238ن    می

547 ،660 ،672 
 183(   دوزان )بازار یمنی
، 676،  646،  548،  486،  339ن    ونای

678 ،679 
  



 

 

 ها و نشریاتکتاب 
 

 
 741ی   آبا

 598ه   آتشکد
 540   اتّعاظ الحنفاء

م آثار  و  ب  رزایاحوال  ی   دهلو  دلیعبدالقادر 
639 

 659ه   ی بودر عهد آل  یفرهنگ یایاح
 383ی   اخلاق محتشم

در ماوراءالنهر از قرن   ک یتاج  یفارس   اتیادب 
 719، 20تا  16

 369، 367، 366ن   ارمغا
 471، 468ا   اوست نیاز ا

  ی در زندگ   یی رزان )جستارها  ۀ از پاژ تا درواز
 459(   یفردوس  ۀشیاندو  
ج به    حونیاز  سفر  گزارش  وخش:  تا 

، 704،  558،  472،  469ر    ماوراءالنه 
710 

 746م   سار آمداز چشمه 
زندگ  و  شعر  صدر:  تا  ساقه    ی شعرا  یاز 

 472، 468م   ستیدر قرن ب کستانیتاج

شاهنام در  زال  ، 444ی    فردوس   ۀآزمون 
458 

 531م   ده ۀدر سد یاسلام یایاسپان
 710 ن )کتاب( استروش 

 656ن    در هندوستا   س یاستعمار انگل 
 621(    نامه استقلال)هفته 

ش   یف  دیاسرارالتوح  د   یابوسع   خیمقامات 
620 

 656ب   در برابر غر ایآس 
شاهنامه   ی آشت  برخ   ی فردوس   ی در   یو 

 451ر    گی د   ی ها حماسه 
 753م   اشک قل
، 143،  69،  50،  40،  20،  5ت    اطلاعا

224  ،230  ،237  ،261  ،293  ،313 ،
321  ،333  ،367  ،399  ،621  ،625 ،
628 ،735 
 384ن   فرشتگا نیآفتابه زر

 719ی   مردم فارس  انی گوافسانه و افسانه 
 746   قتیا حق یافسانه 
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 406ن    هفت دادرا   ۀ افسان 
 640افغانستان   

 543   ةیالبدا 
 529ن   ایوجوه الب یالبرهان ف
 362    ة ئ ی علم اله  ی التذکره ف 

 338ف   و الاشرا هیالتنب
المختصر ، 550،  538،  531    الجامع 

551 
 362ر    الجواه   ی الجماهر ف 

 541   القرن الرابع یة فی الحضارة الاسلام
 534، 338   الخراج

 552   الدرر الکامنة
 545ف   الذخائر و التح

 342ی   النصار یالردّ عَل 
، 531،  524    السلوک لمعرفة دُول الملوک

545 ،546 
 659س   نویالجال یالشکوک عل

 540ل   الکام
 362ن    ی الد اصول  ی المعتمد ف 

 544، 536، 531م   المنتظ
ظُم الدّبلوماس   522م   الاسلا یة فیّ النُّ

 خی بعد تار  ماید فی د و الدر الفر یالنهج السد
 543، 535د   یابن العم

 619ن   صحرا نوردا یامپراطور
 289ن   اکایآموزش خط ن

فراده فرهنگ  فراگ  یآموزشنامه،  در   یر یو 
 523م   اسلا

 524   إنباءُ الغُمر بأبناء الْعُمر
 453ن   انجم

 490، 483ی   ورزشه یو اند شهیاند

 640، 637ی   اوج و انحطاط سبک هند 
 493، 475، 435، 139   اوستا

 628ن   رایا
 619م   از آغاز تا اسلا رانیا
 658ب   دو انقلا نیب رانیا
 436ن    ا ی در زمان ساسان   ران یا 
 593ت   شناخ رانیا
 700م   یو تهران قد میقد رانیا
 436، 426ک   نام رانیا
 619ن   رایا هیو قض رانیا
 657، 655ر   رانشه یا
 362م    المرا ةیشحاده نها   من ی ا 
 655ه   ندیآ
 746   هاندهیآ
 337ش   پژوه نییآ

 659ه   نیبا چراغ و آ
 361ه   بابُرنام

 393ا   هی باج
 381، 377، 372ه   بارگاه خانقا

 658ی   زبان فارس  یشیبازاند
 359ی   ساسان ییای در یبازرگان

 372ز  کاخ سب گرانی باز
 577، 576ب   بحرالغرائ

 744ه   برند
 494   برهان قاطع

 391ه   اح یبستان الس
 382ه   نامبم 

 440ه   بهرام گور و آزاد
کادم  441ی   علوم شورو یبولتن آ
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، 127، 124، 104، 90   انی مول  یجو یبو
265 ،410 ،472 ،563 

تاج  ان،یمول   ی جو  یبو معاصر  ک    یشعر 
472 

 640، 637ی   و سبک هند  یسپهر دل،یب
 641، 638ی   شناس دلیب
 439ه   ژیومن ژنیب

 701، 620، 619، 274    پاژ 
 359ن   رایا یهاتختیپا

قهرماالیخ  انیپردگ محمد  ارجنامه  ن    : 
640 ،641 
 461ل    الملن یب  استیس   یرانینامه اپژوهش
 620ی   خی تار یهاپژوهش
و    ری)تفس  یفردوس   یهاشهیدر اند  یپژوهش

 444(   شاهنامه لیتحل
و    ری)تفس  یفردوس   یهاشهیدر اند  یپژوهش

 458، 444(   شاهنامه لیتحل
 610ن   بهارستا  امیپ
 359، 358ا   ی در امیپ
 746د   ام سغ یپ
 455، 454    نو  امیپ
 458، 455، 442ن   ی نو  امیپ

 467ی   تا هست آدم ،یتا هست عالم
 719ن   تابرا

 522س   تاج العرو
 716ر   تاجدار تاجو ک یتاج
 716، 33    خ یتار   ر ی در مس   کان ی تاج 

 33ن    را یها و فلات ا یی ا یآر   کان، ی تاج 
 109ی   شرق  انیرانیا کان،یتاج
 319(   )روزنامه کستانیتاج
 325(   )هفته نامه کستانیتاج
 81   رانیتن ا ۀپار  کستانیتاج
 553، 536ت   ابن فرا خی تار
 458ن   رایا ات یادب  خی تار
دهم تا    ۀاز آغاز سد  رانیدر ا  اتیادب   خی تار

 640ی   دوازدهم هجر ۀسد انه یم
تا    ی)از دوران فردوس   یفارس   ات یادب   خی تار

سلجوق  فردوس انیعهد  و  و    ی( 
 442   شیهاسروده

 549   الحلُفاء خی تار
 544   الخلفاء خی تار
پا  رانیا  خی تار تا  باستان  دوران  سده   ان یدر 

 619ی   لادیهجدهم م
 541ن   یدر خاورزم یبازرگان خی تار
 549د   بغدا خی تار
 388 ،494    یهق یب خی تار
 640ی   فارس  یهاتذکره  خی تار
 442ن   رایا یمل ۀحماس  خی تار
 459ی   روابط خارج  خی تار
 524   مملوک  ن یسلاط خی تار
، 376،  375ن    ایقراختائ   یشاه  خی تار

377 
 619د   شهر مشه  خی تار
 358ن    رایا   یدر شاهنشاه  یاری شهر  خی تار
 18ن   لایگ یعلما و شعرا خی تار
 659ن   رایمغول در ا خی تار
 700، 690ن    را ی ا   ی قی موس   خی تار 
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تصح  یپردازنسخه   خی تار  یانتقاد  حیو 
 610ی   خط یهانسخه 

 711ن   ایو تمدن و فرهنگ سامان خی تار
 710د   و فرهنگ خجن خی تار
 719، 709د   و فرهنگ مردم خجن خی تار

 659، 651ق   اخلا یتبارشناس 
 20د   تجدّ 

بوم بازاند  یتجدد  ، 650خ    ی تار  یشیو 
659 

مجاز    یحد معن  نییو تتبع راجع به تع   قیتحق 
 442ه   در شاهنام

 610، 592، 598ا   تذکرة الشعر
 383ن   کرما هی صفو ۀ تذکر
 706ی   سمرقند یحایمل ۀ تذکر
 635، 598ی   نصرآباد ۀ تذکر
 609ه   آتشکد ۀ تذکر
 610، 598ی   نیحس ۀ تذکر
 610، 598، 596ل   ایالخ فیلطا ۀ تذکر
 362ی    سمرقند   ی مطرب   ۀتذکر 
، 611،  598،  597،  596ی    نصرآباد   ۀ تذکر 

641 
 366م    ی اقل هفت   ۀ تذکر 
 379ع   یترج 

 659ه   نامترکستان
 611ی   شاپور تهران وانی د حیتصح

 490د   یجد یاجتماع یتصورها
 382ر   گاز ریتفس
 475کار در اجتماع،  میتقس

 392ی   تلاش آزاد
 620ی   ساسان رانیتمدن ا

 659د   تن پهلوان و روان خردمن
، 341،  340،  338،  113ف    الاشرا  هیتنب

343 ،344 ،345 
 619ن   ایتوران

 342ل   یثلاث الرسا
 362    ثواقب المناقب

 359   مشی ابر ۀجاد
 361   خی التوارجامع 

، 644،  643،  642     معرفت  یشناسجامعه 
659 

 659ر   هن یشناسجامعه 
 659، 643ن   باز و دشمنان آ  ۀجامع 
 431، 428، 427   بزرگ شرق  ۀجامع 

فردوس   گاه یجا روح  یشاهنامه   ی مل  ه یّ در 
 714ز   مردم قفقا

 619ن   خراسا  یخی تار یایجغراف
 382ن   کرما یایجغراف
 373، 372ی   ری وز یایجغراف

 628،  625   )روزنامه( یاسلام یجمهور
 478ت   ایو لوامع الروا  اتیجوامع الحکا

 746ن   بار سر خرمی جو
جرلحظه   باری جو معاصر    یادب   یهاانی ها: 

 472، 469، 468    نرایا

 624ن   چرخ گردو
 746   بال آفتابچرخ 



 801  نمایه

 

فردوس   یکسف شْ یچرن   ، 448،  445ی    و 
449 

 746چشم جانم، چشم چشم...، 
 418ه   چشم

 746   چشمه بر دوش 
 472ن   با شاعرا یداری روشن: د ۀ چشم

 208ر   چهارده مزا
 450ه   و شاهنام یمقاله بر فردوس چهار

 459، 444ا    ست ی چ 

 379ر   یالسبیحب
 366ن   یق یالحق 
 578، 577ش   یهاو فرهنگ  یمیحل

 386ر   ی حماسه کو
 458ن   رای ادر  ییسراحماسه 
 458، 444د   دا ۀحماس 
 456، 438ن   رایا یمل ۀحماس 

 441ن   ی خاور نو 
 704   نجایخراسان است ا

 619ر   خراسان و ماوراءالنه 
 705، 619ی   پژوهخراسان

 382س   بنه   ایخرد بس 
 338ن   یخزائن الد

 545، 544    خطط 
 619، 610خ   ی خلاصة التوار

 361ی   نظام ۀ خمس
، 299،  297،  293،  287،  249ن    خواها

549 

گز  یهاد یخورش  امروز   ۀدی گمشده:  شعر 
 471، 469ک   یتاج
 640،  639ل    دیب  ینیباز جهان  ییهاخوشه 

 755، 754ن   حویس  یآب  الیخ

ی   حقوق   ینگارشه یبه اند  یاروزنه   ،یدادکاو
166 

 541دادوستدها در مصر، 
 659   و سرگذشت اجتماع اتیداستان ادب 

 456، 439ه   ژیو من ژنیداستان ب
 456، 451   داستان رستم و سهراب

 449ه    ها از شاهنامداستان
 440ن   رایا یحماس  یهاداستان
 440ه   زند یهاداستان

 610، 598ن   جایدانشمندان آذربا
فارس   ۀ دانشنام فارس   یادب  در   ی)ادب 

، 445،  440،  438    و بالکان(    یآناتول 
451 ،457 ،610 

 441س   رو رةالمعارف یدا
 699،  690ن    را ی ا   ی ةالمعارف سازها ر ی دا 
 457ی   فارس  رةالمعارف یدا

 445ا   خیو زل   وسفی یۀدر حاش 
 450ی   در شناخت فردوس 

 448د   محمودر هجو سلطان
 119د   شوی نم  ریپ یدر ماگادان کس

 656، 307ی    آزاد  ۀ دربار 
 441ن    رایا  یمل  ۀ باده و بزم در حماس   ۀدربار
 455ی   و آثار فردوس  یزندگ  ۀدربار
 447   او ۀ و شاهنام یفردوس  ۀدربار
 491ه   آلود یهادست
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در روزگار باستان، راه    یبزرگ جهان  ۀدو جاد
 358ر   و با

 464ل   تا عم هی ترجمه: از نظر یپلماس ی د
 548س   دی سقوری د
 378، 377د   نکری د
 718ی   رودک  ابوعبداللهاشعار  وانی د
 638ی   دهلو دلیب وانی د
 746   وان عشقی د
 751، 593ی   کمال خجند وانی د
 593ی   لاهوت وانی د

 551، 538د   بغدا  خی تار لیذ

 382ل   راحةالعق 
 359، 358م   شی ابر راه

راه ساز و  تا عصر   یاز دوره هخامنش  یراه 
 358ی   سلطنت پهلو 

 358   راه و رباط
ی    ابداعات و بازرگان  ه، ی و ادو  شمی ابر  یهاراه

358 
ادو  شمی ابر  یهاراه از طر  ه،یو   قی اکتشاف 

 358ا   ی در
ادو  شمی ابر  یهاراه از طر  ه،یو   قی اکتشاف 

 358ن   یزم
ادو  شمی ابر  یهاراه و  فرهنگ   ه،یو  ها 

 358ا   هتمدن
 86ر   ین قفقاز و پامینده، بیرزمگاه آ

 533   علم الکتابة  یرسالة ف
 628   رسالت

 362ه    ی ن ی المع  ةرسال

 441، 439، 81   رستم و سهراب
 525   رُسُل الملوک

 390 ،389 ،387   اتیالحن یرشحات ع
 750     ست ین دنیرفتن رس 

 659ی   رنسانس اسلام
 447(   ی )مجلهرودک 
 746د   یام ۀروزن 

الجنا جنات  و  الجنان  ، 369ن    روضات 
592 

 592   اطهار روضة 
 611ی   ناصر یروضة الصفا

 379ا   الصف  روضة 
 546ن   یروضت

 373، 371ه   احیالساض ی ر
 635ن   یالعارف اض ی ر
  یۀبالکُن  نَ یتَراجِمِ المَعروف  یالادب ف  حانةی ر

 610، 598، 371   اَوِ اللّقَب
 370   الادب حانةی ر

باستان  گه  نبشته  دفتر  درخت  تناور   ۀ )دربار ز 
 447(    توس   ی دانا 

جا باستان:  گَهِ  نبشته  دفتر    میحک  گاهیز 
 458ن   کایتاج شیپ یفردوس 

 379ن   ی زادالمسافر
 718ر   زائ

 563ی   زبان پارس 
 659ل   زبان حا

 659ه   یزبان شعر در نثر صوف 
هست ملت،  ، 87،  85،  34      ملت  یزبان 

88 ،268 
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 739، 738ن   مادرا نیزم
 406ت    عنکبو زن و  
 619ه   و مرگ پهلوانان در شاهنام یزندگ 
علم  نامهیزندگ  خدمات  فرهنگ  یو   ی و 

صدرالد استاد   ،ی نیع  نیمرحوم 
ی    ک یتاج  یفارس   ن ی نو   اتیگذار ادب انیبن

317 
 659ن   جها یهاآسمان ری ز

 699ی   رانیا یسازشناس 
 700ی   رانی ا یق یموس  یسازشناس 

 490ی   رانیا یسازگار
 448ک    ی نی می ساور 

، 637ن    آ  ۀدی و شاعران برگز  یسبک هند
640 

 640ر   شع یشناسسبک 
فارس   خی تار  ای  یشناسسبک  نثر  ی     تطور 

636 ،641 
روهی نظر  ،یشناسسبک  و    کردها ی ها، 

 640، 637ا   هروش 
 467ن   سخ

 610ن   جایسخنوران آذربا
دربارسخنی   »داستان به   ۀچند  اصطلاح 

 442ه   « در شاهنامن یخاقان چ
 459، 444ه    شاهنام   ۀ چند دربار   ی سخن

 338   اتیسرّ الح
، 450ی    شناس یفردوس   یهاسرچشمه
457 ،458 
 548ن   ویسرح الع 

 699، 690ن    را ی ا   ی قی سرگذشت موس

 755  ه  سرمدد
 716   اسکندرکول ۀسفرنام
 620، 617   ن ستایخراسان و س  ۀسفرنام

 746ر   دایسف 
، 592،  331،  313،  14،  13     ری کب  ریسف 

593 ،703 ،714 ،715 
 635ر   خبیب ۀنیسف 
 594   زی تبر  ۀنیسف 
 635و   خوشگ ۀنیسف 

 628   م سلا
 344ی    سلسله مراتبِ آسمان 

 344ی    ی سای سلسله مراتبِ کل 
 442ر   ملل خاو یآثار ادب سلسله

 549، 548سلوک، 
 719د   نی گوی چه م انیسمرقند

العلی للحضرة  ، 376،  375ا    یالعلسمط 
378 

 700ی   رانیا یق یسنّت و تحول در موس 
 390، 389، 387م   سنگ هفت قل

 659، 490ت   اس یس 
 540، 531ه   ناماستیس 
 620، 619ن   خراسا یفرهنگ یمایس 
درباره   ششویس  و    یفردوس   یگفتار 

 442ه   شاهنام

 637ا   هنهیشاعر آ
 635ن   بای شام غر

 576ه   اللغ شامل
، 201،  123،  109،  90،  83،  8ه    شاهنام

276  ،361  ،370  ،389  ،426  ،437 ،
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438  ،439  ،440  ،442  ،443 ،
444  ،445  ،446  ،447  ،448 ،
449  ،450  ،451  ،455  ،457  ،458 ،
459  ،502  ،514  ،619  ،646  ،657 ،
733 ،743 

 392   شاهنامه آخرش خوش است
 458، 446ن    کا ی تاج   ان ی شاهنامه در ب 

 445ز   شاهنامه در قفقا
فردوس  روح  یشاهنامه  قفقا  یۀدر  ز   مردم 

715 
 714   یسکف شی رن چو  یشاهنامه فردوس 

 458، 446ی   شاهنامه و منابع ارمن
 458، 444   مسکو یهاشاهنامه
 456ی   فردوس  ۀشاهنام
، 438(    )ساختار و قالب  یفردوس   ۀشاهنام

457 
 756ه   شاهنشا

 449ه   شب گرفتن ما 
 751   شبنم نفس

 535ب   شذرات الذه
 537   ریالکب ریَ شرح الس

 362م    الکلا  یشرح المقدمه ف 
سفر ا  یشرح  شمال   الات یبه  و  خراسان 

 620ن   افغانستا  یغرب
 659، 650ی   شناس شرق

 471ر   شع 
 640، 636ب   نقایدروغ شعر بیشعر ب

 441ی   فردوس  ۀشده دربارشعر فراموش 
 467   شفق سرخ

 361ه   ینعمان قیشقا

 563ا   هشکار لحظه 
 611، 598ن   شمع انجم

ز شاه  یبای شهر  و  در   یآرمان  یافلاطون 
 491ن   باستا رانیا

 358ن   رایا  یشهرها
 451ه    ارنام یشهر 

 751ن   ی رین من ش ی ریش 

 ، 538،  537،  533،  530ی    صبح الاعش
541 ،546 ،551 ،553، 555 ،556 
 281، 58   (خاطرات) ریصد سف 

 406د    شون ی صداها خاموش نم 
 33ی    ا ی آس   ی صدا 
 624، 406، 81   شرق یصدا
 749، 748، 747   از خلوت ییصدا

 552ی    الاعش صلح 
 751د   یب سف یصل

 362ن    وا یالح   ع ی طبا 
 391، 387   قیطرائق الحقا

 743ه   نامیطوط 

 641، 637ل   دیعبدالقادر ب
 444ن    گرا ی عثمانوف و د 

 361ن   یالعاشق عرفات

 379، 370، 368  و کفر مانیا یفراسو
)رمان(      ، 445،  441  ، 440فردوسی 

449 ،450 ،457 
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 456، 438ی   مل ۀو حماس  یفردوس 
 458   شیهاو سروده یفردوس 
 442، 124ه   و شاهنام یفردوس 
)مجموع   یفردوس  شاهنامه  وشش یس   ۀو 

 458، 457  گفتار(
 458، 445ز   و شاهنامه در قفقا یفردوس 
 457ی   ی سراو شاهنامه  یفردوس 
 448   او  ۀو شاهنام یفردوس

 382ن   فرماندهان کرما
 655ن   فرنگستا

 459ی   ـ اسلام یرانیفرهنگ آثار ا
 751ی   فرهنگ اشعار کمال خجند

 496ی   زبان فارس  یشناختشهی فرهنگ ر
 448ه    فرهنگ شاهنام
 456، 438ی    فردوس   ۀ فرهنگ شاهنام 

 ی عروسک  یهاش یها و نمافرهنگ عروسک 
 700ن   رایا  یو سنت ینییآ

 658ی   فرهنگ علوم انسان
 578ی   فرهنگ فارس 

ن    کستایتاج  یهافرهنگ مجلات و روزنامه 
208 

  یرانیا  یهاش ی ها و گوفرهنگ مصادر زبان 
 208ن   کستایتاج

 209ی   کیتاج  یهافرهنگ نام
 208ی   غنابیَ فرهنگ و زبان 

 577ی   فارس  یهافرهنگ 
 751ی   خاموش  ۀاد سلسلی فر
 751ه   اد فرشتی فر

 178ن   رایمعاصر ا خی تار ۀفصلنام
 700   آهنگ  یق یموس  ۀفصلنام

نسخه  کتابخانه    یفارس   یخط  یهافهرست 
 363ن   بخش پاکستاگنج

نسخه    ۀ کتابخان  یفارس   یخط  یهافهرست 
 363ا   کی کنگره امر

 یکتابخانه فردوس   ی خط  یهافهرست نسخه 
کسفور  363د   کالج وادام آ

 541ه   یمصر الاسلام یف

 لغت حلیمی  ←  هیقاسم
 522س   قامو

 598م   قاموس الاعلا
 لغت حلیمی  ←   قائمه

 709   قبسات
 387ه   یقدس 

 743ز   سوقره 
 610،  598،  597،  596ی    الخاقانقصص  

 406س    ققنو
 659خ   ی در تار هی قلندر

 552ی    اصفهان ن یعمادالد نیکاتب الدولت
 471ی   نیع نیاستاد صدرالد ۀکارنام

 596د   کاروان هن
 359ن   رایا یکاروانسراها

 657، 655ه   کاو
 536   کتاب الخراج

 338ل   المسائکتاب 
 338    اناتیاصول الد یکتاب المقالات ف

 529   کتاب الوزراء
 700ر   دانهییکتاب سال آ
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شاهنامه   عنوان  تحت  که  شاهان  کتاب 
 440ت   معروف اس 

 533ی   المقضّ کتاب
 451، 441، 440ی   شناس کتاب
، 445،  440،  438ی    فردوس   یشناس کتاب

447 ،456 ،457 
شاهنام  یفردوس  یشناس کتاب ، 438ه    و 

447 ،457 ،459 
 640، 638، 637ل   دیب اتیکل
 نی تربزرگ یدهلو دلیمولانا ب وانی د اتیکل

 640د   هن نیسرزم ۀندی گو
 420ی   سعد اتیکل
 90، 20   ودمنهلهیکل
 406ه    نگا ی کم 

 592ی   لاهوت یکودتا
 743ی   کوراوغل

 471، 470، 410، 191، 112        هان ی ک 
 628ی   هان عرب یک 

 435ت   گاتاها، اشعار زرتش
 389، 386   خی گذار زن از گدار تار

 450ه    نام گَرشاسْپ 
 741، 740ی   گرگ خاکستر

 640،  639ی   دهلو دلیب اتیرباع دهی گز
، 638ل   دیب یهات یبو تک  اتیغزل دهی گز

641 
 450ه    نام گُشتاسْپ 

، 370،  366،  258،  233،  11ز    را گلشن
379 ،380 ،389 ،391 ،421 

 746د   رن یمی ها نمگل

 406، 8ه   گرسن یهاگنجشک 
 387ن   خا یگنجعل 

 563، 33ن    کا ی تاج   دان یجاو   ۀ ن یگنج 

 522ب   لسان العر
 599، 598، 596ل   ایالخ فیلطا

 577، 576، 8ی   میلغت حل
 458، 442ه   لغت شاهنام

 579، 578س   لغت فر
 654، 366ا   نامه دهخدلغت

 188   ارک یبه ترک  یترک  ۀلغتنام
 379   لمعات

 743ن   و مجنو یلیل

 338د   ماللهن
 441ز   قفقا ماوراء 

 446ی   غرب   یهاوه یش  ،یمتون شرق
 638ل   دیاعظم ب طیمح یمثنو

 620ی   فرهنگ راثیمجله م
 617ی   ی ایآس  یانجمن سلطنت ۀمجل
 620ن   تابرا ۀمجل
 26، 23ی   خارج  استیس  ۀمجل

 635س   مجمع النفائ
 379ا   الفصحمجمع

الس الوثائق  النبو اس یمجموعة  للعهد  و   یة 
 539   الخلافة الراشدة

 374، 373ی   مجموعه ناصر
 592م   شعر سوز ناتما ۀمجموع
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(    )دنا  رانیا  ی نسخ خط  ۀفهرستوار  ۀ مجموع
604 ،610 

 370، 369   مرآت البلدان
 758، 757د   یخورش  یۀمرث 

 719ه   ایمردم گ
الجوه معادن  و  الذهب  ، 338ر    مروج 

340 ،342 ،344 
 659م   یقد رانی در ا یمزداپرست

 338ش   او زمانه  یمسعود
 424ه    مشاعر 

 440ل   مطالب شما
آس  قفقا  یمرکز  یایمطالعات  ، 79ز    و 

286 ،292 ،359 
ی   مرکز  یایمطالعات مشترک خراسان و آس 

702 
 471ی   مطالعات مل
، 538،  535،  531،  530ب    مفرّج الکرو

543 ،544 ،546 ،548 ،550 
شاهنام ادب   یفردوس   ۀمقام   یکیتاج   اتیدر 

 447ی   لادی قرون نهم و دهم م
 641،  637ل    دیو نقد ب  یالیخمکتب نازک 
، 358، 356، 349(   )ماهنامه مناطق آزاد

359 
از   یمنتخب  پارس   خی از شاهنامه: تار  یمنتخب 

 441ه   شاهنام
 563   )کتاب( منصور حلاج 

بحث العقائد و الفرق  یف یمنهج المسعود
 338ه   یّ نیالد

 190(   )روزنامه یمهد آزاد
 751ر   مُهر مِه 

 617ا   بخار ۀ ناممهمان
 368ف   تصو راثیم

 619ه   نادرنام
 711ن   آل ساما ۀ نام
 490ر   تنس ۀ نام

پ با  گودرز  م  ران ینبرد  کتاب  م    ی سازی در 
441 

 439ن   رایو پ وینبرد گ
 527د    المهادنة و الجها  یة الاجتهاد فجینت

 577، 576   نثارالمَلِک 
 659      ثنحن و الترا

 610ل   ایالخ فیجنگ لطا  یخط ۀ نسخ
 537ی   الفتاو ینصاب الاحتساب ف

 576ن   ایالصبنصاب
 743ه   نامحت ینص

 532ب   ینفح الط
 379س   نفحات الان 

 640، 639ل   دینقد ب
 746ر   نماز مساف

 418ن   افغانستا  یاز شعر در ییهانمونه 
 467ک   یتاج اتیادب  ۀ نمون 

 716ه   یائ ینوادر ض 
 378ن   نوع هزار طوفا

ن  یمین ترکستان  )گام   یمی ز  فرغانه  در   یز 
تاج  یبازشناس   کستان،یترکمنستان، 

 702   ازبکستان(

آذر فارس   یواژگان  تبر  یو  زبان مردم  ز    ی در 
177 
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 459، 444ک    نام واژه 
 439ی   اِوْروپ  نک یوِرْسْت

 490ر   وضع بش

 439د   و محمو یفردوس  ۀهجونام
 439د   محمو ۀهجونام
 743   کشبیهزار و 

 746، 391ن   هزارستا
 468ی   کوه یدوم آهو ۀهزار
 458، 456ی   فردوس  ۀهزار

 391   هشت بهشت

 383(   )روزنامه هفتواد
 750   همرنگ خودت باش

 457، 456ه   شاهنام یهاادداشتی
 392ر   ادگای
 362ل    لجمل التحص   لی التفص   له ی ت   ان ی 
 283   غمای
 33ن    ا ی پرن   ت ی ب   ک ی 
 390ا   خیو زل  وسفی
 191    ( )مجله   ول ی 

 
 




